طع انتقادی شاهنامه فردوسی 
۷ 1 
زیر نظر : احسان پار شاطر 
ناشر : بنیاد میراث اپران 
پخش کننده : انتشارات مزدا 
محل نشر : کالیفرنیا, ایالات متحده آمریکا 


کلیه حقوق متن برای دکتر جلال خالقی مطلق و حق چاپ برای ناشر در سراسر جهان محفوظ است. 


شماره استاندارد بین المللی کتاب : 19300:0-939214-86-5 


فهرست مطالب دفتر سوم 


دستنویس‌های اساس تصحیح این ذفتز بازده 
ماخذ ۳ 
برخی از نشانه‌ها 


فتویین های قیر کهشرشی درز 


کیخسرو 


داستان عرض کردن کیخسرو 
آغاز داستان ۱ 
گفتار اندر برگذشتن لشکر ایران بنزدیک کبخسرو 5 


پنج 


داستان فرود سیاوخش 
آغاز داستان 
گفتار اندرآ گاهی یافتن فرود از آمدن لشکر ایران 
گفتار اادر دیدن طوس فرود و تخوار را بر کوه 
گفتار اندرشدن ریونیر به جنگ فرود 
گفتاراندررفتن زرسپ پسرطوس به جنگ فرود 
گنت ر آندر رفتن طوس نوذر به هک فروز 
گفتار در رفتن گیوبنزد فرو 
گفتار اندر حنگ بیژد با فرود 
گفتار اندر خواب دیدل جریره مادر فرود 
گفتار اندر رزم فرود با ایرائیان و کشته شدل فرود 
گفتار اندررزم کاس رود و نبردبیژن با لاش رک 
گفتار اند ۲ گاهی یافتن افراسیاب از آمدن لشکر ایران 
گفتار اندر آمدن تزاو به حنگ ایرانیان 
گفتاراندرشییخون آوردن پیرانِ ویسه بر سر طوس 
گفتر ند ناه نیشتن شاه کیخسرو به فرب کاوس 
گفتا ند نشستن ور ان بحای طوس نودر 
گفتار اندر حنگ + بشن ولاون 
گفتار اندر داستان بهرام 3 
7 ر آندر رفتن گیووبیژن من بهرام گودرز 

گفتار در گریختن لشکر ایرنیان از پیش پیرالِ ویسه 


داستان کاموس کشانی 


آغاز داستان 

م ۱ 1 ص ۱ 7 ۰ 
کفتار اندر رفتن طوس و کودرز به حنگ پیرال 
7 ۱ 

گفتار اندر نبرد طوس با هومان ویسه 


سمش 


۱۱ 
۳ 


گفتار اندر نبرد دوم طوس با پیران 

گفتار اند داستان بازور حادوی 

گفتار اندر گریختن طوس به کوه هماون 

گفتاراندر آمدن پیرانِ ویسه بنزدیک هومان 
گفتاراندرتانختن طوس و گیوو رتقام بر سرترکان 
گفتا اند گاهی یافتن شاه کیخسرو از شکستن لشکر 
گفتار اندر خواب دیدن طوس نوذر سیاوخش را 

گفتار درآ گاه شدن گودرز و طوس از آمدن لشکر ایرانیان 
گفتاراندر رسیدن فریبرز کاوس به کوه هماون 

گفتار اندر ررم کاموس با ایرانیان 

گفتار اندر رزم رستم با آشکبوس 

گفتاراندر رزم رستم با کاموس 

گفتار اند رزم چنگش با رستم ال 

گفتار اندر رفتن هومان ویسه بهناشناخحت بنزدیک رستم 
گفتار ند آمدن پیران ویسه بنزدیک رستم 

گفتار اند بازآمدنپیران ویسه با دوم 

گفتار اندررزم رستم با نگل 

گفتار اندر کشته شدد ساوه بر دست رستم زال 
گفتاراندر کشته شدن گهار گهانی بر دست رستم 
گفتار اندر فا فرستادن خاقان ی 

گذتا اندرگرفتن رستم اقا چین را په کمند 

گذتار ندنام نبشتن رستمبزدیک شاه کیخسرو 
گفتار اندرپاسخ و 

گفتار اندر | گاهی وا ادراساب ار سجن جر 
ان رستم بدان دز که مردم حوردندی 
گفتار اندررزم رستم زال با پلادوند 

گفتار اندر گریختن ۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۳ 
۱۳۸ 
۳ 
۱1۵ 
۱۸ 
۱۹۱ 
۱۹4۵ 
۱۷۰ 
۱۳۸۲ 
۱۹۱ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۱۹9 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۱ 
۱۳ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۹ 
۳۵۰ 
۳۵۲ 
۳۵۵ 
۳۷۱ 
۳۷۹ 


گذتار اند بازگشتن رستم و پهلواننایران از ترکستان 


داستان رستم و اکوان دبو 
آغاز داستان 
گفتار اندر رفتن افراسیاب اریس رستم 


داستان دزن ومنیژه 
آغار داستان 
گفتاراندرآ گاهی بافتن افراسیاب از کار منیژه وین 
گفتار اند آمدن پیران بنزدیک افرامیاب 
گفتار اندر با زگشتن گرگین میلاد بیبیژن به این 
گفتا اندر نامه نبشتن شاه کیخسرو به رستم 
حٌ. ۱ 1 ۰ 5 ۰ 
گفتار اندر ستایش کردن رستم بر شاه کیخسرو 
ایا م2 ی و 
گفتار اندرفرستادن گرگین میلاد پیغام پیش رستم به خواهشگری 
گفتار اندر رفتن رستم 8 هفت کرد ایران به ترکستان 
گفتار اندر آمدن منیژه دختر افراسیاب بنزدیک رستم 
۳ ۱ ۲ و 
گفتار اندر رفتن رستم به سر حاو بیژد 
ما هی دشن رم 5۳ ی 
گفتار اندر شبیخون اوردل رستم و بیژل 
۱ ۰ 
گفتار اندر رزم رستم رال با افراسیاب 


ی کر 1 
گفتار اندر باز آمدن رستم با بل از توران به ایراك زمین 


فهرست‌ها 
فهرست نام کل 
فهرست نام حای‌ها 


۳۸۰ 


۳۸۹ 
۳۹۵ 


۳۰۹ 
۳۱ 
۳۲۸ 
۳۳۵ 
۳۹۸ 
۳۵۸ 
۳۳ 
۳۹۸ 
۳/۱ 
۳۸۰ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 


۱۵ 


نوضیح 
در این مجلد اندکی از طول مصراعها کاسته شد تا فاصله کلمات از یکدیگر متناسبتر 


باشد و کشیدن حروف برای پر کردن فواصل کمتر ضرورت پابد . این تغییر مختصر به 
توصیه آقای سعیدی سیرجانی که لطفا" در طبع کتانت: نظارت. گرده اند و تاییت. اقای 


دکتر عالقی مطلق اتجام پذیرفتد است.۰ 1 ء.ی. 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 


الف - دستنوس های اصلی 


۱ _ دستنویس کتابخانه ملی فلورانس, به نشان :(8 ۰ 0 4 (۱ .6 .عل .. مورخ 4 1۱ / ۱۲۱۷ 
!-ل ‏ دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن به نشان103 ,21 ,مور ۱۲۳۷/۵ 

۴-س__ دستنویس کتابخانهةٌ طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1479 .11» مورخ ۷۳۱/ ۱۳۳۰ 

4-ق دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ٩۰۰٩‏ س. مورخ ۷۹۱ / ۱۳6۱ 

۵" دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن, به نشان188 18 .۸۵00 مورخ ۱4۸/۸٩۱‏ 

٩-س"‏ _ دستنویس کتابخانةٌ طویقاپوسرای در استانبول, به نشا1310 .3 مورخ ٩۰۳‏ / ۱۸۹۸ 


ب - دستنویس های غیراصلی 


ان دستتویس کتابخانة عمومی دولتی لینگراد, به نشان کاتالک درن, شمارة ۳۱۷-۳۱۹ مورخ ۱۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
۲!-ق" _ دستنویس دارالکتب فاهره, به نشان ۷۳ تاریخ فارسی» مورخ ۷۹۲ / ۱۳۹۲ 

۴-لی ‏ دستنویس کتابخانة دانشگاه لیدن, به نشان 494 ,۰05 مورخ ۸۸۰/ ۱1۳۷ 

4-ل" ‏ دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن, به نشان 1403 .0۲ ) مورخ ۸4۱ / ۱2۳۸ 

۵-پ ‏ دستنویس کتابخانه ملی باریس, به نشان 3 ۲۵:۰ .م50 » مورخ ۸46 / ۱1۱ 

٩و‏ دستنویس کتایخانهة پاپ در واتیکان, به نشان 118 ۰ 115 » مورخ ۵۸ 

۷-لن" ‏ دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگرا, به نان 4 .8 مورخ ۸4٩‏ / ۱14۵ 
۲-۸ دستنویس کتابخانة دانشگاه اکسفورد, به نشان .4 ) .۳625 .عل » مورخ ۸۵۲ / ۱۹4۸ 

٩ب‏ دستنویس کتابخانة دولتی برلین, به نشان 4255 2 ,02 مورخ )۸۹ / ۱۸۹ 


بازده 


ماخذ دیگر 


نارق ترحمهٌ شاهنامه به عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی» میا ۱۲۱-۲۰ / ۱۲۲۳ - )۱۲۲ به 
کوشش عبدالوهاب عزام؛ جاپ دوم تهران ۱۹۷۰ 

۲ لغت فرس ._... اسدی طوسی, لغت فرس, به کوشش محمد دبیر سیاقی, تهران ۱۳۳۲ 

۳ لفت دری ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی, لغت فرس (لفت دری)؛ به تصحیح فتح‌الله مجتبائی - علی 
اشرف صادفی» تهران ۱۳۰۵ 

6 معجم شاهنامه - محتّد پن الرضا پن محمد العلوی اللوسی, معجم شاهنامه, به تصحیح حسین خدیوجم: تهران ۱۳۵۳ 

6 یت شم امه شیخ عبدالقادر بندادی, گزيدة لفت شهنامه, به تصحیح کارلوس زالمان؛ سن پترزبورگ ۱۸۹۵ 


"-راوندی محمد بن علی بن سلیمان الراوندی» راحة الضدور و آيهة الشرون به تصحیح محمد اقبال, لندن ۱۹۲۱ 


۳ 
برخی ازنشانه‌های دیگر 

)1( در حلوی هر واژه یا بیتی که آید, نشان آن است که آن واژه با بیت مشکوک با نامفهوم یا فاسد است 

)؟( گویا ضبط درست نیست, ولی شاید هم درست و یا راهبر به صورت درست باشد 

 ] [‏ درمتن هربیتی که به گمان مصحح بر آن ظن الحاقی بودن یرود ویا در جای خود نیست در چنگک دو گوشه 
نشانده شده است. همحنین در پی نویس‌ها گاه گاه صورت فرضی افتادگی های ناشی از سهو کانب در میان 
هه تفا نت تا 

جع هر حرف یا واژه‌ای که درپی نوبس‌ها در جلوی نشانة دستنویسی در جنگک یک گوشه آید, نشان آن است که 
آن حرف با واژه درآن دستنویس نیست ویاافتاده است (از دفتر سوم بجای آن نشانة پیشین بکاررفته است) 

ِ برابر است با 


لت یکم بیت 


س لت دوم ت 


دوازده 


ب‌ بی نویس (اگر شماره پیش از این حرف آید شمارة بیت است و اگربس ازآن آید شمارا نی نویس است. مثال: 


۲ب بعنی بی نویس بیت ۱۳ ولی : پ ۰۱۲ یعنی پی نویس شماره ۱۲) 


متن سه نگاه کنید به: متن درشمارة سیسیر 
ست» نگاه کنید به, نشانة ببگشت 


ته نشانه 


گشتگی ضبطی ازضیط دیگر 


دستنوس‌های دیگری که بررسی شده اند 


۰ 1 ۶ ِ ۰ ۰ 2 
۱ دستتویس بنیاد خاورشناسی کاما دریمبی» بی تارید (افتاد کی دارد) 
ی ۱ 


۲ دستنویس کتابخانه حستریتی در دیلین, به تشاد 110 ۲۰ ,۶ مورخ ۱ ۷ (نافص) 


۳ دستنویس موز ملی کراحی, به نشان 1957913/3 ۷.۷۲۰ ؛ مورخ ۷۵۲/ ۱۳۵۱ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 


24 دنتتوایی._ کت 


بخانه طو بقایوسرای در استانبول به نشال 1311 .۰11 مورخ ۱۳/۱/۸۲ 


رالکتب قاهره, به نشان ۱۸ تاریخ فارسی , مورخ ۱۷۷۳/ ۱۳۷۲ با ۷۳۳/ ۱۳۳۳ (هر دو تاريخ مشکوک است) 


ی کتابخانه حستربیتی در دبلین, به نشال 114 ۳۰ .1۷5 بی تاریخ (نافص) 


ن کتابخانهُ طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1315 .11 مورخ ۸۰۳ / ۱۰۰۰ 


۶ .2 9 ۳۰ ۶ ِ 
تایخانه دانشگاه کمبریج به نشال 0 ۰0۲ مورخ ۲۱ (نیمة نخستین شاهنامه) 


ن کتابخانه ملی باریس: به نان 494 ۲۵۲5۰ ٩۱0001,‏ مورخ ۱/۸ 


۰ دستنویس کتابخانه طو یقاپوسرای در استانبول, به نشان 1496 11مورخ ۸۱۸ / ۱6۳4 


ت‌ 2 ۳ 2 س 
۱ دستنویس انحمن اسیائی بنگال در کلکته, به نشان 69 ,۷0 مورخ ۸۸۲ / ۱۸۷۸ 


۲ دستنویس کتابخانة ملی اطریش در وین» به نشال 8 ۷ » مورخ ۱8۷۸/۸۸۷۲ 


۳ دستنویس کتابخانه حستربیتی در دبلین, به نشان 157 ۰ 106 مورخ ۸۸۵ / ۱6۸۰ 


دستنویس کتابخانة حستربیتی در دبلین, به نشاد18 ۰ .۷ مورخ ۵ ۱۰ 


۵ دستنویس کتابخانهُ طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1489 .۲1 مورخ ۸۸۷ / ۱6۸۲ 


۲ دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1056 .۲۱ . موزخ ۸۹۱/ ۱4۸۲ 


۷- دستنویس کتابخانهٌ ملی باربس, به نشان 228 ,۳6۲6 مورخ ۵ ۱۵۹۰ 


۸- دستنویس کتابخانهة دانشگاه اکسفورد؛ به نشان 325 رامنل۳ ,۱۸۵ ۰ مورخ ۹ ۱ 


9 دستنویس کتایخانه دانشگاه استانبول, به نشال 1406 .۲۲ مورخ ۱۳۹۹ ۶6 (دارای تمه دوم شاهنامه) 


۰ دستنویس موزةفریتس وبلیم در کمبریج, به نشان 1948 -22 وال بیتاریخ (سی و چند برگ) 


سبرده 


۲- دستنویس کتابخانة دانشگاه استانبول. به نشان1405 .لاله پی‌تاریخ 

۳ دستنویس کتابخان؛ طو یقایوسرای در استانبول, به نشان 1349 ,1 » بی تاریخ 

6 - دستنویس کتابخانة طو یقایوسرای در استانبول, به نشان 1307 .13 موزخ ٩۰۰‏ / ۱۸۹۵ 
۵- دستنویس کتابخانة طویقایوسرای در استانبول به نشان 1342 .1 مورخ ٩۰۰‏ / ۱1۹۵ 


- دستنویس کتابخانة طو بّایوسرای در استانبول, به نشان 1491 .11 مورخ ۱ ۱ 


۷- دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 3068 .۵ مورخ ۹۰۱/ ۱6۹۲ (؟) 


۸- دستنویس کتابخانهة کاخ یادشاهی مادرید در اسپانیای به نشان 39.218 ]1 موزخ ٩۰۱‏ / ۱۹۹۰ 
۹ دستنویس کتابخانه دولتی باویر در مونیش به تشانل 8 مورخ ۱2۵۹/۵/۲ 
۰ دستنویس کتابخانهُ طویقایوسرای در استانبول, به نشان 8 ,۰11 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۹۷ 


۲ 2 : 
(برای معرفی این دستنویس‌ها نگاه کنید به؛ ایران‌نامه سال سوب ۳/ ۱۳۱۵ ص 01-۳۷۸؛ سال چهارب ۱ / ۱۳۹6 ص ۲۱۵۷-۱۱ 


۶ ص ۲۵۵-۲۲۵؛ سال هفتم ۱ / ۰۱۳۱۷ ص )٩1-1۳‏ 


حمارده 


بادشاهی کیخسروشست سال بود 
داستان عرض کردن کیخسروا 


به پیز چون برکشد سرو شاخ 
به؟ بالای او شاد باشد درخت؛؟ ۴ بنذش بنادل و نیک بخت» 
به .۱ 7 حو" یندش دب و نیی: 


۲۰۱۵ و 11 ۰ ی 
سر شاخ؟ سبزش براید ز کاخ » 


مزد گر گمانی برد بر سه جر 
هر با نژادست و با گوهرست 
هر کی بود تا نباشد گهر 
گهر آنک ازا" فر یزدان بود 
نژاد آنک باشد ز نم پدر 
هر گر بیاموزی؟ از هرکسی 


2 
کزین سه گذشتی چه چیزست؟ نز 
نژاده سی دیده‌یی ؟ ی‌هار"! 
نیازد"! به بد دست و بد نشنود 
مزد کاید آن۳" تخم پاکی بهبرآ" 
یکوشی و بیحی ز رجش بسی 

۳۳۹ مِ 
که بر راید ۶ خلعت کار 


۱- ۵: گفتار اندر پادشاهی کیخسرو شصت سال و هفت ماه دوازده روز بود و کین خواستن خول پدر از افراسیاب؛ ل لآ ش یادشاهی 
کیخسرو شصت سال نود؛ س! بادشاهی کیخسرو پسر سیاوش شنت 1۳ بود؛ ق: یادشاهی 5 ون سیاوحش ۳ سال بود؛ نداری: ۳ 
نوبة ملک اللک کیخسرو و ماحری فی آيامه من الوفانع و کانت مه ملکه ستن منة؛ درس" ابیت ۱-۲۱ و درق از بیت ۹۱-۸۱ افتاده 
است ‏ ۲-۲ سروگاه ‏ ۳- ق: سرسبز شاخش براید به کاخ 4-ق: زامن سه.... ۵- س: به پالیز ازو؛ متن < ف» 

دل روزگکبارش ی سورد 

کهرا بادشاهی بود ور تفت 
۷- ق: دگر حزا لس : سه جیزست؛ من < شاه ل+ س ۸-ق؛ [وً 9- ل: دیده‌ام ۰ س: با هر ۱ 
ق: هر آنک با؛ ل": هر آنجه از؛ س": هرآنکس که با؟ من -فه لاس ۱۷-لس: لا سا: نیارد؟ متن<فق ۰ ۱۳- له 
6- له ق» ل: پاکیزه بر؛ س: پاکی پسر متن<ف»س ۱۵-س: آنک آموزی؛ ق: 
۱- له لا سآ: که زیبا بود؛ قی: که نبکو بود؛ من < شه س ۳ 


حسهای ز کردار او بسرحورد 


ق. ل س: ار؛ س: ار) من < ف‌ 
کان یاموزی؛ ی ار بیاموزی؛ مین < فبه ل لآ 
شهریار 


کیخسرو 


۰ جو هر سه بای خرد بایدت شناسنده‌ی .. نیک‌وید . بایدت 
چو این جار با یک تن آید بهم پراساید از آز" و از درد" و غم 
فکر رک کر دوه و یت ور کر از بت مهار سیخ 
حهانجوی" ازین* جار ند ی‌نیاز هش بختِ سازنده بود از فراز 


آغاز داستا" 


مِ ۳ 
حو کیخسرو شاه بر گام ند ز داش حهان یکسر آگاه شرا 


#2 ۰ ۰ 3 7 ۷۰ و و و 
۱۵ و ناج بزرگی به سر برهاد ارو اق رن ناج و او نز شاد 
1 ِِ ی ۳ 
به هر حای ویرانی!" اباد کرد دل غمکنان از عم اراد" کرد 
۳۹ ۱ 
از ابر پاری بارید 3 ار کی 82 ری زنگ بزدود عم 
2 ۲ 1 ۰ 2 َ 
حهان کت بر حشمه؟! و رود اب سر غمکنان اندر امد به خواب ۱۶ 
۱۳ ۲ 5 3 و ۰ ۰ ی 4 
رمن حود پشتی شد اراسته رِ داد و ر بحشش پر ار خواسته 
3 ۲ : م2 
۳۰ وت ۳ و فریدود بیاراست گاه ر حام و ر رامش نیاسود۸! شاه 
۱- ف» ل: رنج؛ ق: درد؛ ِ« س ۰ س ۲- ل» س! ور درد؛ ق؛ ور رنج؟ لو ار س ": و از رنج؛ مین - ف ۳ 
ق: وزین؛ من < ف: س» س 4- س: هول [تر] نز؛ ق: بدتر از دهر؛ مان < ف. لهس آ؛ ۵: بگیتی حز از مرگ له 
حهاجو -٩‏ س: : زین؛ ف پس از بیت ۱۳ افزوده است: 
بال مایود و فرحند بیخت حوشاه حهان شد بر افراز مخت 
له پس | رست ۱۲۳ افروده است ل(ل» 9 اه ان از مت 9 را دارند): 
اس گوبا یه کاس صان دگرگویدار کف بابهان (عداسات نی کی ۱۳ 


وتا ؟ دم‌به افازکا که ن 2 ۲ آن 7 
/ 5 ر سوب حور ر‌ شه ار 
س" پس از پیت ۱۳ افزوده است: 


حو جم و فریدود شحارات کا: ز داد و دهش ب ریاس ود شساه (< ۲۰) 

جو کی خسرو از نخم شاهان برست ی 
بنداری بیت‌های ۱۳-۱ را ندارد ۷-ق: : گفتار در آغاز داستان ۸- فه؛: عدلش؛ من دص #د "؛ آباد شد (پساوند 
ندارد)؛ من < ف؛ س: حهان بکسر ار دادن کشت ل ق» "٩‏ اين بیت را ندارند؛ س» س" (نرز لن؛ ق ی نس آزییت ۱6 
افزوده اند: 

نشست از بر نت شاهشهی به سربرپاد آن (س: بریاده) کلاه مهی 

کشا اوه نع دا خداوند تاج و کیان (س": تاجی و کی) زاد: 

نبد در حهان کس به هنگام او کستجیا اسزترساورد دودام اور بتدازد) 

هم ازشتاه کسیق و کنناه آورق بیامد برش هرجه ناماوری (س ندارد) 
ف‌ دق ل" (نزل" و ب) این بیت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست ۰ سآ: تاح شد شاد؛ در س ۲ یتنا یت تون 
پس و بیش شده است ۱.- ل۲: که ویران بد؛ ق: هر آنجا که ویران ند ۲- س": اندران شاد ۳- ف: ز؛ من< ل- 
سس 6- ل: 0 پاک؛ من < ف» س, لا س۲ ۵- ل: سبزه؛ من < ف. سم ق ل۲ - س: سران ی 
تسشن دابا ز خواب؛ متن < ف» ل» ق» ۵؟ س" این بیت را ندارد ۷- ق؛ س : جهان؛ متن < فه لس ل؟ ۸- له ل" (نبز 
لن؛ ق پ. لن): ز دادو ز بخشش نیاسود؛ س ": ز داد و دهش برنیاسود؛ (ب: تج رفن برآسود ): متن < ف (سه ب)؛ در س 


پس از بیت ۱۳ آمده است؛ س؛ ق این بیت را درد بنداری: ویزهر عل التخت کمجنید و أفرینون 


حهان رن بر از خوی و امنی 
فرستاده‌یی ۲ ام از تن رش ۱ 

2 7۹ 7 : : 
پس اگاهی امد سوی نیمروز 
ان .ام بعرمان. اقب 


داستان عزض کردن کیخسرو 


۳ 
زر هر امداری و هر پهلوی؟ 
بنرد سپهدار رو 
بزرگان کاول* هه بیش و کم 
ببزید هرا گوش از آوای کوس 


۲۵ سیاهی حول آینوس 
به یش اندرون زال با انجمن دردش بنفش از پس" پیلان 
تست برامد ر درگاه شاه ه فسادتل کرو کلام" 
یکی کشور"" از حای برخاستند پذیره شدد را بیاراستند 
در شاه فا را شعی: شاوتان سراینده را گفت کاباد مان! 

۳۰ که او بود ۲" زد کاز بدر ورویست ۳۳ کت 1 هار 
بفرمود تا کی ۳ گودرز و طوس برفتند با ای روین و دوس ۱۲ 
ز هلو به هلو پذیره شدند هه با درفش و تبیره شدند 
برفتند پیشش به دو روزه" راه خنن پهلوانان و حندین* سپاه 
درفش ‏ من حو آمد . پدید به۳" خورشید گرد یه ۲ ورکشیز ۳ 

۵+ خروش امد و ناله‌ی بوق و کوس ر قلب مپه گیو و گودرز و طوس "؛ 


۱- درس" از این بیت تا بیت ۰) را پاک کرده و بجای آن تصویر کشیده‌اند ۷- ل: فرستاد گان؛ هنن -سه ۳- ق؛ فرستاده آمد ز 
هر کشوری+ من - فه س؛ ل" 6 - ق: سروری؟ ل ره شور 
که تتشس نت 1 کسخسرو شا‌زاد 


سبازیند رسم تست ادن نبرد شاه 


۵- ف: پس از بیت ۲۳ افزوده است: 
کلاه کسیسالی هسیر بسرهاد 
فیتاراستته او و یامد تمه راد 
ل پس از بیت ۲۳ افزوده است (بیت یکم در ب و بیت دوم در ل" نیز هست): 
که خسرو ز توران به ایرال رسید تست ازسرختت کنورا(ب: گاه‌هسجتون آسژیا 
بسیساراسست رخ یس دی دارشاه ببیند که تا هست زیبای (ل"؛ که‌هست اوسزاوار) گاه 
هیحیک از این بیت‌ها در دستنویس های دیگر تست ول برعی از سنوی ها مجای نها یبای دیگری افزوده‌اند؛ بنداری (۲۲-۲۳): فلا وصل 
ال رز روا ال رکب رواب رداق جح رکب یوم افو مد کر اضر ۰-فه» 
ل» س: ل۲: کابل؛ ق: زاسل؛ متن تصحیح قیاسی است ۷-ق: خود ۸-ف» ل: زآوای؛ س» ل: ازاواز؛ متن < ق؛ لا پس از 
بیت ۲۵ افزوده است: سوی شهر ایسران گرفتند راه ... زواره فرامرزوپیل وسپاه 
-٩‏ ق: ازیی؛ ل پس از بیت ۲ افزوده است: 
میا گنای اسر فسهیویار 
زواره فرام رز و دستال سسام 


که آمد زره هل وان سور 
بزرگان که هستند با جاه ونام 
س پس ابیت ۲٩‏ افزوده است: 

ختر گاهی امد بنردیک شاه که اه رخ 


س از بیت ۱۳۱ آورده است ؛ س‌ این بت را ندارد 


رستم کسیسنسهخواه 

۱- له ق: لشکر؛ ل": همه لشکر؛ متن - فه س؛ 
۲- لس ق (نزل» و آ: ب): اویست؛ من - ف» ل۲ (نز ن؛ ق ل پ 
6- درل پس از این بیت» بیت‌های ۲۷ و ۲۸ آمده‌اند 


۰- ل این بیت و بیت یم 
ل این بیت و بیت پیشن را بس ازیت ۱ آورده است 
) ۲-۳ : پرجا ۵- ق: بشش روزه؛ ل۳: پذیره به؛ 
بنداری: فاستقبلوه عل مسيرة یومین ق: جندی ۷- ق: ز ۸- ل (نمزلن؛ ی - ب): سپه؛ مان < ف» س, ق» ل؟ 
(نیزق) . ۱٩‏ س.ق» ۲ (نبزلن؛ ل پ و لنآه ب): بردمید؛ متن- ف (نيزق؟) 
پس و پیش شده است؛ ق بیتهای ۳۷-۳۵ را ندارد 


۰- درل" اين بیت با بیت سپسین 


کیخسرو 


یی - کو عون توانمتیرا 
گرفتند هرسه ورا در کنار 
ر رسم شوی زا سام" آمدند 
نادند سوی فرامرز روی 
تاان که ضی او ابتان 


به شادی" برو آفرین ساختند؟ 


۹ ِ« ۴۳ ۰ ۹ 
ببرسید شیرآوزن از شهریار 
س_ 
کشاده‌دل 


تور تیار انم 


و شاد کام" 3 


6٩‏ به دیدار فرخ کلاه" اس 
چو خسرو گو پیلتن را بدید سرشکش ز مژگان" به‌رخ برچکید 
فرود امد از نخت و کرد آفرین نهمتن ببوسید روی زمین 
به رستم خنین گفت کای پهلوان هيشه بزی* شاد و روشن‌روان 
را را مه کت 7 

هه سر زال از آن"" پس به بر درگرفت ز ز قدن ایظ تب نی کف 
رال ند کی ۱ فان بریشان همی؟۱ نام یزدان بخوند 
8 ذ رس سرایای*۱ اوی۶! نشست و خن کلت او را اوی۶ 
کی کات رفن و دل پر ز درد" ر, .کار سیاوش بسی اد کرد 
به شاه حهاد گفت کای"" شهریار حهان را توی*" از بدر یاد گار 

۰ ندیدم من اندر جهان تاجور"" ‏ . بدین فرا" و مانندگی پدر"" 
وزآن"" پس جو از تخت برخاستند هادند خوان و می اراستند 
انار تیاعر کاس ها ای شیر فده مج ۱8 
جو خورشید نیغ از میان برکشید و سر*" نایدید 
تبیره برآمد از دراه شاه به سر برهادند ‏ گردان ‏ کلاه 

۵۵ چو طوس و چو گودرز و گیو دلر"۲ جو گرگن و گستم و بهرام شب" 


۱- ل: راندند؛ من < ف» س, ل؟ ۲- ل": ز شاهی ۳- ل؛ خواندند؛ متن< فه س؛ ۲؛ ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر 
رسیدن رسم با زال و پهلوانان سیستان پیش تخت کیخسرو و آفرین خواندن برو؛ ق (جند بیت بالاتر): آمدن زال و رستم به درگاه شاه 
کیخسرو 4 - لس ل۲: اوزن؛ متن < ف ۵- ق: هی سوی زال ٩‏ - ق: به دیدار فرخ کلاه (< ۰) ب) ۷- ق: 
کشا ده دل و نیکخواه (۳۸ب) ۸- س ل": ز دیده. بت ال بدی؛ س: تویی ؛ متن < ف؛ ق» ده س ۰- فده س. ق؛ 
لس : تویی؛ متن < ل ۱- ل- ل۲ (نزلن؛ ق" ل" پ. لن): خردمند؛ متن < ف (نبزل» و آ) ۲- ل» س: زان؛ مین - 
ف. ق. ی ۳- فی: کیان؛ ل: مهی؛ مان < س)» ق» لا س" (نز لن- هل هو ۵- ل. ق: 
0- ل- س ۲ او مان< ف .۰ ۱۷-ق: وپرآب زرد؛ ق پس 
که خسروب چهرجزاو رفن( داستان رفن گیب 1۱۷) 

۰- ی تم کنود مرها بو من < ل- 
- لس ۲ (نزق اه ل» 1): مانندگ نا ندز ۳- ل: 
6 س: نم از؛ لس ی ۵- ۰ س, ق (نز لن - آ): بای 
(ق؛ همی) باز گفت (ل:به رتم بگفت )4 من - - فه لا س" (نز ب) 0- س: شب ( مس سر)؛ له ق (نیز له 1): ی 
حهان؛ (لن؛ پ. لن! : تره زیم شد)؛ متن- ف ٩‏ س ۱ نیز لا و بر ۷ ف: گودرز کشواد و گیو متن - - ل- س ر [ستت 
ب( ۸- ف: چوگرگن مبلاد و شاپور نیو ل: چر گرگین ورام گستم شب مس" (نبز ۵): چو گرگ و بهرام و شاپور شبر؛ (ق د» 
ل" آ؛ ب: جو گرگن و ببرام و گستیم شبر)؛ متن < سء قی (نیز لن؛ پ» وا لن) 

آ 


سروبای؛ متن < ف» س» ( س۲ از این بیت افزوده است؛ 

بسی آفرین بر سیاوش بخواند 
- س: ق» لا نوبی ؛ مین - ف» ل؛ س 

8-۱ ل 0 ریب 


۳ (نز آن؛ ق لپ و ب( 


از آن؛ متن - فه ای ق. ۲ س۲ 


گرانایگان. نت شاه لیا 
به نخجر شد شهربار جوا" 
ر تشکر برفتند آزادگان 
سپاهی که شد تیره؟ خورشيد و ماه 
هه بوم ایران سراسر بگشت 


داستان ررض کردن کیخسرو 


بدان! ‏ ناموربارگاه ‏ آمدند 
ابا ناموررسم بهلوان" 
و ۳ و حو گودرز کشواد گان 
ز بس جوشن و ترگ و تیم و کلاه" 
به آباد و ویرانی اندرگذشت" 


۳ 
هر ان بوم‌وبر کان نه آباد بود تبه بود و ویراه ز بیداد بود؛ 
1 ۵ ۰ ج ۰ ۰ در ۰ ۳ .۰ ۷ 
سس داد و اراد کردش ر گنج 9 دادو رز بخسس نیاهدش رح 
به هر شهر بنشست و بنهاد حخت خنان حون بود مردم" نیک‌بخت 
۹ ۱ ات 2 ۲ 
شمه بدره و حام ی خواستی به دینار اتکی ساراستی ۱ 
- مر ۲ 
هه وزاجا شوی شهر دیگر شدی" همان"۱ با می و تخت وافسرشدی" 
ت_ س : سم یم 
حنن ق ..قرا اناد گان۱۳ دشد با" بزرگان و ازادگان 
1-9 
9 راده خوردوهمی ۸ تاحت اسپ بیامد سوی شیان:. ‏ اذرکشستت 
۲ 72 ۳ ۱ 2 
جهان‌آفرین ‏ را ستایش گرفت به اتشکدنتر؟" نیایش کرفت 
۱ 2 
بيامد خرامان از آن حایگاه نادند سر موی کاوس" " شاه 
۰ شتند با او" هم شادمان نبودند حز؟" شادمان یک زمان 
۱ ۱ مِ 5 ۳ 
جویر شد سر از حام روشن"" کلاب به خواب و به آسایش امد شتاب*" 
۰ ۰ 0 ی 16 م72 ‌ 
حو روز درخشان*" براورد حاک بگسترد باقوت بر تیره‌خاک» 
جهاندار بنشست و کاوس کی دو شاه سرافراز, دو نیک‌پی 
۳ و ۳۷ با . ۲ ۸ 
اب رسم گرد و دستال ۳ هی کفت کاوس هر یس و کم 
۷۵ از" افراسیاب اندرآمد نخست دو رخ را به خون دو دیده بشست 


۱- ل: بران؛ متن < فه س» ق, لس 


۲- ل. ل: حهان؛ من < فه س ق. سا 


۳ س: ابارسم نامور پهلوان؛ 


س: ابارستم و طوس و دیگر گوان؛ من - ف» ق؛ درل" اين ببت پس از بیت ۵۳ آمده است 6 - ف: خیره (۴)؛ متن- له س» ل۲) س؟ 
(نبز لن - پ. نا آ؛ ب) ۵- س: خود و کلاه؛ س": رونی کلاه؛ ٌ: همی رفت با بوز و با باز شاه؛ ل؟: ز جوشن زترگ و ز رومی 
کلاه؛ من < ف؛ ق این بیت را ندارد -٩‏ لس" (نزل: آ؛ ب): و ویران مه برکت) متن < فه له س (نم لن؛ ق لپ 
لن؟)؛ ق این بیت را ندارد ۷- ق. لا س: نیامد به رنج؛ مین - فه ل» س ۸- ل: خسرو؛ من < فا س» لس ق این 
بیت را ندارد؛ پنداری: فلم مر مدينة الا وضع فا خته هی ۰- لس ۲: خواستند ۱- ۲ س": بیاراستند؛ 
ق این بت را ندارد ۲- س؛ ل": شدند ۳- له ق: هنی؛ سء لا سآ: همه؛ مان < ف 6- ل: همی رفت تا؛ من < 
ف. س ق, لآ س ۵ لا 9 مرز آبادگان - ل: ابا او؛ متن < ف» س» ق. ل س ا؛ بنداري (1۸-۱۵): فادا فرغ 
مها حول لدينة آخری حتی أق عل‌الکل. ول آق نواحی آذربیجان دخل ببت‌الار ای هناک فزاره ۰ ۰ ۱۷- : گهی؛ متن- فه سء قی؛ 
ل س ۸- ل: گهی؛ ل 1 خوردند و می؛ متن < ف» س؛ ق ۹- ف - ل" (نردل آ): به آنشکده در؛ (لن ق"؛ ل 
پ. و ۱ ب به آتشکده بر)؛ من < و به آنشکده اندر (سه صخاک, ببت 1۰) ۰ - س: درگاه؛ بنداری؛ م عادوا ای بلاد فارس 


ال حضرة کیکاوس ۱- ل: هردو؛ من - ف» س؛ ق؛ لا س؟؟ بنداری: و أقامرا عنده ۲- ق: نبودی مجز ۳ له 
ن از باده حول ۶- ق: سخن رفت حندی ز افراسیاب ۵- س: درفشان - ل: سرافراز و؛ من < ‌ سس ق. 
س ۷- س: ۱ رس و گرد ۸- ل ۰ 1۳ هرگونه از ۹ - لب ق: ز؛ من < له سه ل س 


کیخسرو 


۸۵ 


۱ ل-س۲ (نزلن ق ۲ لك پا نآ ب): بت آمیو بر وود (ل وآ: برآورد از ابران آناد)؛ متن ز تاقی 


بگفت آنک او با سیاژش چه کرد 
بسا" پهلوانان که یجان شدند 
بسی شهر بینی از" ایران" خراب 


۳ ایزدی هرحه" بازدت۷ هنت 
ز فر" تمامی۱ و نیک اختری 


۳ ۱ مِ 
کنون از تو سوگند خواهم یکی 
که پرکین کنی دل از" افراسیاب 
۱ : م7 
به؟! خویشی مادر بدو ننگری* 
م7 ی ۱ 
به گنج و فزونی نکیری فریب 
2 هت بو ۰۱ 
و 
مم 
بکُوم که بنیاد سوگند حیست 
رم 
بگویی به دادار خورشید و ماه 
به پرز و به"" نیک اختر ایزدی 
ری و رن 
میانجی مخواهی" حر از نیغ و گرز 
۳۹ ۰ ۳۸ ُ ۳۹۰ 
حو بشنید ازو" شهریار حوان 
م2 : 
به دادار دارنده سوکند خورد 


20 ی ۱۳۱۰ 
به خورشید و شمشر و گنج" و کلاه 


از ایران برآورد یکباره گرد 
زن و کودک خرد پیحان شدند 
تبه گشته از رنج* افراسیاب 
ز بالا و از" دانش و زوردست 
ز شاهان به هر گوهری برتری"۱ 
نباید که پیحی ز داد اندکی۲" 


آنش اندرنیاری . ه آب 


2 ۹ ۱۷ 
چری " و کُفتِ کسی نشمری 
وحن 
ی دار زار نش کر یت 
- 2 
به کنتار با او تحردین ز راه 
خرد را و حالن ترا بند حیست 
به تیم و به هر و به مخت و کلاه!۲ 
۷ 
که هرگز"" نپیجی به سوی؟" بدی 


۳ ٍ ۱ ۳ ۳۷ 
میسن بزی. دازی. ه 


ی ی یه ان 
سوی انش اورد روی و رو 

۲ 3 ُ ۳ 
به رور سید و شب لارورد 


/ ی ,۳۲ 
ای 


۲ - لاه قه لا س ۲ : سی ؛ من < 
ف س لاه 4-ف (نرل۲): ایشان؛ من < لس ۲ (نبز هشت دستنویس تا : وذکر کیکاوس آثا رنکاباته ی 
مالک ایران رفت ٩‏ لا س: هرج 3 ۰8-۸ لس ۲: وز 4 
س ۲: فرو ۰- ق: : همایی ؛ (ق۲ : کیان ؛ له وهآ < ف. ی لپ لنآ: ب) وشن 
برتری؟ ۵) س ۲: که بودند توبرتری؛ قی: : ز ابران بکردآن توق داوری؛ من ف. س» (نرزلن ق لپ لن آ ب) تفت 
٩۱-۱‏ را ندارد ۱۳ ی : ز) مین عف ۱ من < ف. س: لس ۵-س (نزق"؛ لب وا لن 
آ): نگروی؛ ف: خوشی وماذردر نتگریو مان لس" (نیزلن ب) ...۰ ۱۵لاس نبیی+منسه .۱۷ (نزلنل 
له په وو لن »و ب): : نشنوی؟ قم: زدل مهر اورا همه بستری؛ متن < ل (نزق": ل. لا پ)؛ بنداری (۸۳ -۸۵): و لا تمیل الیه لوضم قرابة 
آمک منه ولا تتخدع له ما یبذل مه ل الرغانب؛ و یسمح به مز ن اطرانن و 4-۸ همان گر؛ مین فه. لس 9٩‏ ۰ 
س": ار؛؟ س: به پیش ۳ آید از تو (!)؛ س: در اینجا سرنویس دارد: سوگند دادن کاوس‌شاه کیخسرورا ازبپر کین خواستن سیاوش .۰ ۲۰ 
ل: به تاج وبه مخت وبه کین؟؛ ۳ < فلس 
به کسیسون و وش ورام و هور 
این بیت در هیحیک از حهارده دستنویس دور یت ۲- ل؛ لس" (نتزقآ؛ ب): به پیروز؟ س (نز لنپ لن۲): به فز و به؛ متن < 
ف (نزل" و) و ۶-س: راه ۵-(۲: نخواهم ۵-0۰ بیز؛ لس مگرامن2 ناشن ۷ 
له لس : و! من ف.س .۰ ۲۸-: زو ۲۹-ف: جهان؛ متن لاس لاس (سهبیت ۵۷) ۰۵۰ سل سآ: 
۱-س»س: بخت؛ ل۲: نخت؛ ل: وماه وبه تخت؟ من اف ۵-۲ به تیغ و بدیهم شاه؛ ۳۵: بتاج و بلیهم و 


#- لآ بر دست؟ س 


۱ پس از این بیت افزوده است؛ 


به‌ ناهید وترومه وفرو زور 


و من ل 
1 ن < ف سس ۲ 


۹۵ 


۱۱۰ 


ش بدال؛ من < ف» ل 
دض ل من؟؛ خط پسه سوگ ند پسر؟ من < اف ل 
۱- ل 
6 ق؛: حداوند روزی‌ده 


هرگز نپیچم مُوی مهر اوی! 
یکی خط نبشتند" پر پهلوی 
گوا بود دستان و رستم برین؟ 
به زهار دست رستم اد 
رآایگه" خوان و" می خواستند 
ببودند یک هفته با رود و می 
جهاندار هشتم سر و تن بشست 
گٌردان‌سپهر 
شب یره تا برکشید آفتاب 
خنین 3 کای دادگر یک خدای 
به روز حوای تو کردی رها 
تو دای که سالار توران‌سیاه 


به پیش خداوند 


به بیران۱۸ و آیاد نفرین اوست 
به پیداد خون سیازش بریخت 
[دل شهریاران"۲ پر از بم اوست 
به کین پدر بنده را دست گر 
نو دای که وتا بلق ۹ 1 
فراوال . مالید 
تایه شد موی مخت باز 
ین گنت کای نامداران من 


رخ بر رمن 


پپیمودم اين بوم۲" ایران بر اسپ 
ندیدم ۳ را که دل شاد بود 


۱- لس لا س۲: او؛ متن < ف؛ بنداری :)٩۳-۸1(‏ فحالفه کیخسروعل ذلک 
۳- له لا ش (نز ق " له و آ): به تک اه من - ف» س (نز لن؛ په لن ب( 


۵- ل: همچتان 


: کت مان < فه س: ق. لد ۳ 


۷- ل: نه شرم؟ ق. لا س؟: نه شرم از؛ متن < ف» س 


ند؟ مان < ف. له لا س 
بران و جواب ایشان 


۳ : رز باارز آتش بریخت؟ در ف پس از این بیست» بیت ۱۱۷ آمده است 


۷ - ق: مرز 


٩‏ لس در 


و: دل بیگناهان پر از یم اوست (- دا ۰ب )؛ 7 ۱ 
- ل: حهاندار؛ من - - ف» س. ق» لا س! ؛ ق. در ابنجا سرنویس دارد: سخن گفتن کیخسروباپهلونن 
۸- س, ق: س ۲: خوان؛ ل": خحاک؛ من - -ف. ل 
س۰ ق« ل ند ار؛ من - ف. ل ۹ 


داستان عرض کردن کیخسرو 


بینم به خواب اندرون چهر اوی" 
به مشک از" بر دفتر خسروی 
بزرگان "7 ش‌ همچنین" 
خنین 0 رسم و داد 
دگرگونه۱۱ محلس ‏ بیاراستند 
ابوان کاوس کی 
نیاسود و جای نیایش بخست 
برفت.. آفریخ. زا -یگنعرد 

خروشان همی‌بود. دیده پرآب 
حهاندار و روزی‌ده و"" رهنمای 
مرا بی مپاه"" از دم رده 


بزرگان ۰ ۳ 


نه پرهبز داند" زا 
دل ی گناهان بر از کن: اوست* 
برین ۲ مرز باران آتش ببیخت!" 
بلا بر" زمن تخت و دم اوست""] 
ببخشای بر حایْ کاوس پر 
همان بدنزادست و تون گوششت 
می‌خواند . بر کردگار آفرین 
بر پهلوانا گردذف راز 
جهان گر" و خنجرگزاران ‏ من 
ازين مرز تا خای*" آذرگشسپ 


» ۰ ۸ ۳۰ 
توانگر"" ید و 


بومش آباد بود 


۲- ل: نوشتند؛ س» ل س: خحظ بنوشت؛ متن - 


ات بدین؟ متن - ف» س ل ِ 
۳- س: بلای 


۹- س: تونگر 


4 ص: بدین؛ ل؛ بران؛ 
۷- ل(: جنان؛ من <- ف» س ل ۳ - س: 
9- ل: از آن پس هسی ؛ من - ف» س! قء لا س 
۲- س؛ ل": در 
۵- ل: ‌عنسا؛ ق: وسپاس؛ من < هه س لا س؟ 
۸- ل- س" (نبزلن- ب): ویران؛ متن - ف 
دم اوست (پساوند ندارد)؛ ق: بلای زمین نخت و دم اوست (2 ۱۰۷ب) 


۰ لا 0 
۳- له ق؛ حهرا مین < فه س ل 
سل س: 


۵ را دو بد؛ ق؛ دیو 


کیخسرو 


یه یت ان ۱ ۰ نات 


۱۱۵ هه دل پر از خون و دیده براب 
مخستین رو او" مغ که پر تفرد: اروفست ‏ .وان و تم 
دگر حول نبا شاه آزادمرد که ال دلا: هی تکفا باد .مرو 
به ایران زن و مرد ازوه با خروش زبس کشت وغارت* وحنگ وحرش ۷ 
کنون مه ویره یار منید به دل سرپسر دوستدار منید 

۰ . به کین پدر بست خواهم میان بگردام این بد از" ایرانیان 
اگر هگنان رای" جنگ آورید . . بکوشید و رسم پلنگ آورید 
مرا این خن پیش بیرون شود . ز جنگ بلان کوه هامون شودا! 
هر آن خون که آید به کین" رخته گهکار" اویست. "و" آویخنه 
اگره" کشته ای کسی زین سپاه . . بیشت بلندش" بود جایگاه 

۵ جه گویید و این را چه پاسخ دهید مه یکسره" رای فرخ نید 
بدان‌اند و بر بد شده یش‌دست*! ی 
بزرگان به پاسخ بیاراستند ‏ به درد دل از جای برخاستند 
که ای نامدار جهان شاد باش هیشه ز رنج و" غم آزاد باش 
تم بو هنال فا شرش عتی تیش غم و شادمانی به کم‌بیش!" تست 

۳۰ ز مادر هه جنگ۲۳ را زاده‌يم شمه بنده‌يی ار چه آراد‌م 


۳ 


چو پاسخ ین یافت از پلتن؟" 
ی 0 
رخ شاه شد جون کل و*" ارغوان 
۷۵ :۰۱۱ را 
بریشان" فراوان بخواند" افرین 


۲- ل» ق: بو یت ار وی؛ مین < فه س: ل س 
از یت ۱۰۹ آمزة است؛ ول حای آن به پیروی از حهارده دستنویس نکر ت راتخاس 
-٩‏ فت؛ ارت و کشتن؛ من < لس س 


۳ س؛ ی 


هه ۱ 

ز کودرز و از طوس و از انجمن۵ 
که دولت حوال بود و حسرو حوانل 
که آباد بادا به کردان زمین 


) - ل: آه؛ درف این بیت پس 
۵ ی بر؛ من < ل‌‌ س: 


۳ | ۸- ق؛ ار 


9- ل- س: ز؛ من < 
ف‌ ۰- س؛ ابا همگنان باد ۱- لا پس از این بیت افزوده است: 
تست سس 


به تورال سیاربد حال را به رزم 
7 / 7 : ۱ 
تسس انیا دل هب یک انتلان د کنو 


۱ بت ۳7 
بسه نیروی بردال یوار سح 


۰ م2 ۳ ء ۰ ۳۷ 
این بیت‌ها در هیچیک از جهارده دستنویس دیگر و ترجه بداري سس ۲۳- س: بدین ی گرفتار ۵۶- ل: او 
باشد؛ من <ف س ق» لاه سا ۵- له ق: وگسر؛ من - ف» س» لس 0- ل: گردد؛ متن < ف. س. ق» لآ 
س ۷- ق: بربنش؛ مان ف» له س, لا س۲ ۸- ق: بکوشید تا 9- ل: بدین بدکننده شوعش ز دست (!)؛ 


س ": بدانید بر بد شد او پیش دست؛ (لن؛ پ» لن": بدانید کو شد به بد پیش‌دست؛ ق": نباید ابر بد شدل یش‌دست؛ ل» و آ؛ ب: بدان‌اند و 
بر بدی پیش‌دست)؛ من < ف» س, ل۲ ۰- ل: بد را؛ س؛ لا س" (نیزقه له و آ ب): اين را؛ متن < ف (نزلن؛ ل" لن)؛ ق 
۱- ل: [و] ۲- ل: شادمانی کم و بیش؛ متن- ف» س» ق» ل) س" ۳- ل- س" (نبز ان قآ 
پ. و لن): مرگ؛ متن < ف (نیزب؟ درف سپس جنگ را به مرگ تصحیح کرده‌اند)؛ بنداری: ولفا ولدنا للحرب والقتال 6- ق: 
زان اجمن ۵- سآ: و آن انجمن؛ ق: وز طوس وز پیلتن؛ ل» س؛ ل": ز طوس وز گودرز و آن (ل: وز) انجمن؛ متن ‏ فف - 
له ق» ل سآ: [و]؛ من - ف. س)؛ در س۲ این بیت با بت سپسن پس و پیش شده است ۷- ل: بدیشان؛ من < فه س: ق» لاه 
س ۸- ۰ س: بکرد؛ من - ف» ق» ل س۲ 


2 


۱۰ 


داستان عزض کردن کیخسرو 


گفتار اندر عرض دادن لشکرا 


تک ارت ی کوا سم جو از خوشه " بنمود خورشید؟ جهر 
۵ از هلو هه مویدانة را بیخوازد شحیهان.- تافبت . حتق. فزه 
دو هفته در بار دادن ببست ده و یکی دفر اور کی 
پفرمود موبدا به روزی‌دهان . که گویند نام کهان و مهان 
سزاوار ببشت" نام گوان ی 
نخستین ز خویشان کاوس کی صدوده ‏ میهد فگندند 1 
۱۰ فریبرز کاوس‌شان بیشرو کحا بود یوسته‌ی شاه نو 
گزین کرد هشتاد" تن نوذری . هه گرزدار و همه لشکری 


۰ ۳ .م2 و 

ررسب سیهبد نخهدارشان که وی به هر بکان ( تبمارشان 
3 تاج کیان نود و فرزند طوس خداوند گویال و شمشر ون 
سیگ ۱۷ جو رز کشواد ‏ بود ک لشکر ۱3 به رای وی آباد بود 


۱:۵ تبیره پسر داشیت هفتاد وهشت ۱۷ دلیران کوه و سواران دتبییت 
9 تاج و ۲ کیان فرازنده‌ی اختر کاویان 
ی ۲۰ 2 1 ۱ ۳ ص و مه 
حو شست؟ وه ی ی بزرگان و سالارشان ۷ 
هم عم ۳ 
پ ۰ 1۹۳ 5 ۱ ۳۱ 
ز خویشان میلاد ند صد سوار حو کرکین پیروزکر مایه‌دار 
2 5 ۳72 ۳ 
1۳۳ نز ۰ ۱ اش 
زر خجم نوایه " حو هشتاد وینج سواران ررم و نگهبان گنج 
۰ 2 ۵ ا۰ 2 ۰ 
۱۵۰ کحا برزه ۲۵ بودی نکهدارشال*۲ به سس اندر ول وشتت باه ازشال ۲ 
۱- ف: گنتا: راز نبشتن پهلوانان ایران بر رفن و فرمودن کارها بدیشان جداگانه با خلعت و اسب و غلام؛ ل: عرض دادن لشکر شاه کیخسرو؛ 
س: عرض خواستن خر و لشکر را اه وت زا د عرص اکتا شاه و پذیرفن پهلوانان هدایا شاه را 
حهت رزم توزان؛ ل" : عرض کردن دس و اکن را و فرستادن به توراد: س رها کر کیخسرو به که ن پدر؟ من آغاز ل ۲- س: 
21 ش اندرال؛ مین < ف‌. ل ق‌ ۳- س": حشمه: (ب: و )+ مین < ف- ل" ( ند )| ء - ل: خورشید 
ننمود؛ مت < فه س: قی. لد ش ۵- ق: پهلواناد هت قتاسدیی ۱ لویی « من تصحیح قیاسی است اف (در :۱ 
خسرو؛ ق: روزی: من < له س: لهس" (نبزلن؛ قا: لپ وو لن آ؛ ب) ۸- ق: سرافراز -٩‏ ل- س" (نز لن - ب): 
بنوشت؛ من تصحیح فیاسی است ۰ لا سآ: یه ۱.- قی: از در؛ ف این بیت را ندارد؛ در له قه ل» س؟ (نیز ق اه له و 
ب) این بیت با بیت سیسین پس و پیش شده است ۲- در له ق» دس ۲ (نزق ل و ب) این بت با بیت پیشن پس و یش شده 
است؛ ؛ بای بیت‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ - س (نیز آن. ی پ؛ لن"1۰) ۳- س: هفتاد 64 له ق: 0 
لس" ۱۵- له لا مه دیگر.. ۱۱-لاق: گیی؛ متفه س؛ لس" ۱۷-س: هشتاد وهشت .. ۱۸ 
1 تن ی مت مه -ل ۷۰ _ ۱ 3 کت 
ل ۰ س : نت و 2 ۱۹ بای لس : شصت؛ من ۳ ۲ ق. ل ی ۱۳ 
س " سه نمّطه ی پیروز کرد و سوار ر (یساوند ندا رد)؛ ق؛ یروزور مابه‌دار لآ فرو زنده نامدار: س : پیروز بد مایه دار؛ مین < ثب؛ 
۲۷- + لاد ق:کونه؛ مسآ توه:(ق۳:گرازد: نار لبود :تلو وه لن :نون 7 ۰ 
شماره ۲۵۹۳ ِِِِ - ف» س ۳ - ق: هفتاد ۶6- س: که و کار ۵- ل: س: ق. ل نز زر ان 0 9 11 
ب): برته؛ (ق : پرهه! ل: بوته: پ : پرته؛ لن" : برته؛ مر ن< فه سا 0-۳ نگهبانشان) ۷- (ق": وا ب: نامپردارشان: 


ل دستگهبانشان )؛ من < گس ۳ (نمز ن؛ ل» پ» 1( 
۳ 


کیخسرو 


۱۵۵ 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۱- س: سی و سدیگر 


(۱۳ 


۲ 
س‌ 


ف (نبز ل» آ) 


ل و (در ه حرف سوم نقطه ندارد) 
می وان سود آل هم خواند) 


۵- س: همه 


۷- له س؛ ق» ل": گردان 
هشت دستنویس دیگر؛ ق: بدیشان) 
تکهتان هم عات وق 
۳ له قه لا س" (نزی؛ و آ؛ ب): پهلوانان جزین؛ س: پهنوان زمین؛ متن< ف (نیز لن؛ ق پ. لنا) 
گرین؛ ق: ز گردان؛ متن - فهه ل: ۳ سا 

من < ف‌ ‌. ق‌ 


۰ ب را م2 
چو سی‌وسه هرا ز تخم پشنگ 
به روز نبرد او بدی پیش کوس" 
کم 
رین ابرشهر . هفتاد" مرد 

و 2 
بریشان نگهدار؛ فرهاد ‏ بود 


ز تخم گرازه صد و پنج کرد 


م2 م2 

کنازنگ 9 بهلوانِ ی 
خنان۱۶ ند که مود بدایسیت مر 
۱۸ 


نبشتند بر دفتر شهریار 


بفرمود کز شهر بیرون شوید"" 
سر ماه باید که از کره‌نای "۲ 
هه سر وی جنگ!؟ توران بید!! 
نادند سر پیش او بر .زمن 
۵ بندگانم و شاهی رات 
فسیله که بودش به حایی یله" 


بفربود کان"" کو کمند افگن‌ست 
به سوی فُسیله۳" کمند افگنید؟۲ 


۵- ق: ابران رمین 
۸- له س؛ ق: نوشتند؛ متن < اف لاه س۲ 
۰ فه ل س: ترتاش 


72 5 
ب‌گفتند کای شاه با زییب وفر 


ق: یله؛ س این بیت را ندارد 


س": برین دیو اسبان؛ (ل۳: ابر بال اسبان)؛ متن< ف (نبزل» آ) 


انکند؛ مین - ف» ل" 


۳ پیشرو 


روز؛ من < ف (نبز قآ له آد ب) 
هن ۱ ۱ م2 
-٩‏ ل؛ له ررم؛ من < ف» س۰ ق. ل (نر هشت دستنویس دیکر) 


۱-- ل» س: سیرد؛ ق: سانشان سپرد؛ متن < ف. ده ۰ 
- س: ندال 
۱- ل؛ ررم؛ مت < فه س ق.» ده س 


۳ ل: س: ق, لِ (نز لن» ۱ ب): سوران؛ متن < فبه س (نز پ» وا ضبط ف را 
64- س ل(نر لن؛ دپ 2 بجای این بیت افزوده‌اند: 


۲۳ 


که روین بُدی شاهشان! روز جنگ 
ک ان کردان و داماد طوس؟ 
گردنکشان" 0 
رن حنگ! شتا ان بولاد بود 
نگهدار! ایشان هم او را شمرد"" 


که بودند 


ردانو" بزرگانٍ باآفرین* 
ز پس نامداران با برز" و فر 
هه نامشان تا کی آید به کار 
رهلو موی مش هاتون: شریز ۱ 
خروش آید و زخم هندی‌درای 
مرحمان او شور اي ۱۳ ری 


م ام مر ِ 
به لشکرکه افره یکسن .و۳ 
مس رت 
به ررم اندرون کرد روین‌ن ست 
: ِ 
سر بادپایان به بند افگنید؟۳ 


۲- ف: که شیدوش بد شاهشان؛ ق (نبزی, ل آ: که زوبن بدی سازشان؛ لن: که روشن بدی شاهشان؛ و: که 
روین بدی پیششان)؛ من - له س» له س" (نبزپ. لن اه ب) 
نو؟ در ق بت‌های ۱۵-۲ درهم ریخته اند: ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۵۲؛ س" بیت‌های ۱۵۹-۱۵۲ را ندارد 


6 س: نگهدار 


۹ لد س (یزلن؛ ق"ه لا پ و لن + ب): شوند؛ متن 
۲- ق: نبند؛ متن < اف له س» 


فروزن ده شد ازنسوتاح و کمر 
لا س (نز 1 در گاو؛ س: در گنج: متن < ف» ق (نر ِا( 
پشت؛ من < ف. له ۳ (نبز ی آ) 
گله)؛ متن - ف (نیزق۲) 


۳7 ۳ 1 
کردو؛ من < ف» له س ؟؛ ق این بیت را ندارد 


یرنه تشک 


۳- له س (نبر لن؛ ق پ» وا لن : ب): به پیش فسیله؛ ق: بدان تا سواران؛ لآ 
4 له ق: س ": افکنند (درس" حرف پنجم نقطه ندارد)؛ س: 


۱۲ 


کردان یداه 
*- ف (نیز۳۵): گزین بود از این 
شهره (ل۳: شهر) هفتاد؛ ل: ز خویشان شیروی هفتاد؛ قی: گزیدند از آن شهر هشتاد؛ ل": گزین بود ازین شهر هفتاد؛ (لن» په لین آ: گزین کرد 
ابرشهر هشتاده ق: گزی ارزو نهر هشتاد؛ ی آ: گزیز آور شهر هفتاد)؛ من < س (سه بیت ۳۱4: داستان فرود سباوخش» بیت 
۸- ل؛ گزین گوان شهره؛ من - ف» سء ق» ۲۵ (نه 
۰ لس ل 9 
۲- ل: وز؛ مت < فه س ق» له 
1 


۷ س: با زیب؛ ل": س: با زور؛ 


۷- ق: لا 1 (نزل): ۳ 
۸- له قه ۳۵ س" (نبزل " آ؛ ب): به جایی که بودند ز (ق» س۳: [ز]) اسبان یله (ق: 
1-۲ س! 


۱۷۵ 


۷ 


در گنج دینار بکشاد و کت 
که هنگاء کینه شهریار" 
۲ م ۹ تن 
به مردان همی * کنج و تخت اورم 
4 ۰ روزگا 
جرا برد باید هی" روردار 
شواران ایران ور ان اجمن 
پپاورد صد جامه دیبای روم 
هران خز و منسوج هم زین شمارا 
تاه ی ادا 
که اینت بهای سر یبا 
کجا پهلوان!۱ خواند"" افراسیاب 
ما و 2 2 
سر و تیغ و اسپش" ببارد جر کرد 
و.. م۸ 
سک بیژن کیو بر پای خست 
همه حامه برداشت و آنْ جام زر 
1 3 ۳۰ 
ی افرین کرد بر شهریار 
زاجا بیامد به جای نشست 


م ۰ ۲۳ ۱ 
به کنحور فرمود" پس شهریار 
همان خز و دیبای و صد؟" پرنیان 


خنین ۷ هدیه آنرا دهم" 


داستان عرض کردن کبخسرو 


که گنج بزرگان" نباید؟ فت 

ب ج. ۰ 

شود کنج دینار بر چشم خوار 

به خورشید بار درخت اورم 

که گنج از پی مردم آید به کار 

: ".هه تن به تن 
1 ی ی 

شمه پکرش۸ کوهر | 
۰ م‌ 3 

یکی جام " پر کوهر شاهوارا" 

خن کفت: شاخ جهان با تاه 


ث 


بلاشان" درخیم"" نرازدها 


ص 
بزرکان. . نشمتته 


به پیداری*" او شود سیرخواب" 
ِ ۳۷ 
به لشکرکه ما به روز برد 


۳ 


اش اد دا وک 

۳ ۳۰ 
به جام اندرون نیز جندی"" کهر 
که بادی خنین حاودال کی ۳۱ 


گرفته جنان۲" جام گوهر به دست 


۳ چم 
که ارد ۳( حامه‌ی وکا ۳ 

2 ۰ مر ۰ 
دو کلرخ به زنار بسته میان 
19 ۳۹ 9 ۳ ۳۰ 
یا و ۲۳ 


۱- ل: گح از بزرگان؛ س: رنج بزرگان؛ قق: گیج نیاکان: من- فه له س" (نیزلن- ب) ۰۰ ۲- له س: نشاید؛ متن- فه قیه له 
س؛ در ل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳- له س؛ ق (نز و ب): که بخشش و کینة شهربار؛ س (نیز لن؛ ق" پ» 
لن۲): گه بخشش و کینه و کارزار؛ ل؛ س ا: گه کینه جستن بر شهریار؛ (ل۳: گه جستن کینه برشهریار)؛ متن عفن 4- سا هه؛ س: 
تال بترگان ایرآنو من ع فا 


به میدان همه؛ ق: به مردی می ؛ من < ف. ل ۵- ل: غم؛ من < ف» سء ق: لا س۲ 


۷- ل: نشسته به پیشنن)؛ من ع لب س !+ س. ق» و ۸- ۰ ق: بیکر از؛ من - ف» س ل 
-٩ ۳‏ ل: هم از خز و منسوح و هم پرنیان؛ متن < فه س: قی» لاه سا ۰ س: حامه ۱- ل؛ اندر میال؛ مثن < شه 
س» ق» لس" ۲- (ق؛ بلاشان؛ ل"؛ ب: پلاشان) ۳- ق: بدخم 6 - ل: پهلوش ۵- س, ق» س": 


۸- ش: سر و اسب و تیغش؛ من < ل- 
۱- ل: پایدار؛ لد س": که خرم بدی (س": 


خواندش؛ متن - ف: ل» ۲۵ ۷- ل: به بیدادی (!) ۷- ل": شیر خواب 
ال شید کرته: نا کرده حندی 


.2 4 ۰ ت ۹ ۲ ۰ ۰ 7 4 » ۳ ۷ 
بزی ) تا نود روز کار؛ گا. که پیروز بادا سر تاحدار؛ مین < شب 1 ل (نز له 1( پس از این بت افزوده اند : 


۰ س: خواند بر تاجدار 


فان وال کب ل اروهتا ‏ هرس با ها ترش ) 

۱ 5 شتت 7 ] ای ال شتا شتا سس نها 

۳ س؛ ل: به موبد بفرمود؛ ق: وزانیس بفرمود؛ مان < فه» له 
۵- ل": شاهوار ۲- ف: دیبای صد؛ ق: دیبا و 
صد؛ ل: صد از خز دیبا و صد: س؛ ل شمه خز و دیا و صد (ل": وهم؛ 3 و از)؛ متن تصحیح فیاسی است (-ه ف. ق) ۷ 
س: ابن؛ ق: همی گفت این ۰ ل: بدو یز دیگر دهم؛ ل: وزو بر دل 


ی 0 ۲ و نی ۲ ۳ ره 
خویش منت نم! س : وزین بیش نیز بر سر هم ؛ من ع قشاق 


۲- ق: همان؛ من - فه له اه س؛ س این بیت را ندارد 
"" 6- س: ل": که آورد صد؛ ق: که آرند صد؛ من - فده له سس" 


۹ س: از آنپس؛ مان سه 


۸ ز او را 


۱۳ 


کیخسرو 


۲ 
ور پیش این 


۱۸۵ که ناج تژاو! اوزد. شتل: ۰ نامداراجمن 
که افراسبايش به سر برنهاد ور خواند بیدار و فرخ‌نزاد؟ 
همان؟ _بیژنٍ گیو برحست بازه کجا بود در جنگ جنگش دراز" 
پرستنده ‏ و هدیه‌ها" ‏ برگرفت زو مانده بُد" انجمن در شُگفت 
بسی آفرین کرد و بنشست شاد! که گیتی به کیخسرو آباد باد"! 
۱۹۰ نفرمود با نا کمن که علام ده اسب ره زرین لگام"" 
زر پوشیده‌رویان. ده . اراسته بیاورد موبد خدن" خواسته 
انم که اسپان و اين؟۱ خوب‌رویان هیه, 
کسی را که حون سر بپیحد تراو سرد اد دی او اس 
پرستنده‌یی دارد او" روز جنگ کز اواز او رام گردد بانگ" 
۵ . به رخ جون هار و به بالا جو"" سرو میانش*" جو غرو و به رفتن تذور 
یکی ماه‌روی‌ست"" نام اسپنوی ۱" سمن‌ییکر و دلر و مشک‌بوی 
باید زدن چون بیابذش!" نیز که از تیغ باشد نان رخ دریغ 
به خمٌ کمند ار گرفته کنر ف ار کرد کف بر 
بزد دست بیژن بر آن"" هم به بر بيامد بر شاه پیروزگر 
اه وان در ما فش ال ونم را ۰ سانش کت 
ازو*۳ شاد شد. شهربار. بزرگ حنین گفت: کاین: نامدار شترگ؛ 
ابدر لاه مجاو ۲- ق: همان ۳- س: بیدار فرخ‌نژاد؛ ق: داماد فرخ‌نژاد؛ س": همان تاج کورا سیاووش داد؛ متن - ف له 


ل 6- سا دگر ۵- ل: زود؛ ق: بر بای حست؛ مان < فه س؛ لا س۲ -٩‏ ل: برسان دود؛ ق: به بر زد بر آن کار 
هشیار دست؛ متن - ف» س؛ ل» س ا؛ س " (نبزی» 1) پس از این بیت افزوده‌اند: 

جوان بود و صویای نام مهاد که نامش فسانه کند (شود) در جهان 
۷- ل: حامها؛ س۲: و آن هدها؛ ل: بزد دست وآن هدیبا؛ متن< فه سء ق ۸- ل. ق: آن؛ ۲۵: ماندند؛ متن- ف» س» 
سٌ. -٩‏ ق: کرد بر شهریار ۰- ق: که جاوید بادی و به‌روزگار ۱- ق» س : سپهبد؛ س: همان تازی اسبان؛ متن < 
ف. ل. ۲ ۲- له س: ستام؛ من < فه ق؛ لاه سا ۳- ق: ابا؛ س": کیخسرواین؛ من - ف» لس ل۲ 4 
س": که این بارهو ۵- ف (نز پ): تاو؛ (ل۳: سر شر ناو)؛ من < لس ها تفر - س: 
این ۷- س۲: نبنگ؛ س" پس از اين بیت افزوده است: 

ز دبسدار او بساه(!) گسی رد روا چنوچنگ گیرد بخندد هوا 
۸- س: به بالای - ل: به خولی؛ درس" ایین بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است ۰ س: ماه‌روی و 
به ۱- ف - سا (نز لن - ب): اسبنوی؛ فه ق» س" (نبزق"؛ لآ ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 

سمن‌برنگاری سمن‌بوی کام (س ۲ نام؛ق: سیسینودنام) سسواری که آرد مرورا به دام 
لد س» ل۲ (نز لن» ل پ. و لن") این بیت را ندارند, ول در ل آثرا به خطی دیگر در کناره افزوده اند ۲- ف (نز ی و): بیاییش؛ 
س: بیابد به؛ ل" (نیز ل"): بياید به؛ (لن" ب؛ بیایدش)؛ متن < له قه س" (نیز ان قق"؛ په آ)؛ ف (نیزل» آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
نباید که بادی بروبربزد (ل» آ:بسروزد) . . که پژمرده گرد فروپزمرد( له آ:نه‌ماراسزد) 

بسن (نز ان؛ پ لن۲): مر او را؛ ق: بدانسان ببارد که آید؛ ل"؛ بر آن بتازد که آرد؛ س": بر آنسانش آرد که دارد؛ (و: بیارد بر آنسان که 
آید؛ ب: برانسان ببارد که دایه)؛ متن - ف؛ ل این بیت و بیت سپس را ندارد ول آها را به خطی دیگر در میان ستول‌ها فزوده اند غِ- 
ق» س ۲: بدان؛ ل۳: دیدم (!)؛ متن < ف» س ۵- ل: بدو؛ من - ف» س» ق» لا س۲ 


۱ 


حو تو بهلوان یار دشمن مباد! 


۳ م2 ِ 
حهاندار" ار ال به کنحور کت 


داستان غّض کردن کیخسرو 


هران حان یاک" تو تن مباد! 


که ده جام رین بیار از نهنت 


ده ار نقره‌ی خام تا سر گر 
ی ۱39 
عقیق ‏ و زبرجد" بروا ‏ ریخته به مشک و گلاب اندرآمیختها 
پیند‌یی۱۱ با کمر ده غلم .. د اسپ گرفایه ززین‌لگام" 
ین گفت کین هدیه آنرا که تاو بود در تنش*" روز جنگ تزاو 
سرش را بدین*! زبرگاه ۱۶ آورد به پیش دلاور" "سپاه 0 
آ"۱ گیو گودرز دست بیان جنگ آن پهلوان"" را پست 
گرافیه خوبان ۲ و" 
همی‌خواند بر شهریار آفرین 
ژراپس۲ به گنجور فرمود شاه 
برو ریز؟؟ دینار و مشک" و گهر 
با و هر ایک ور 
خن گفت کین؟۲ هدیه ِِ 


از ابدر اقفر 


شیامه نهاده بر آن؟ 
۲۰۵ بر از منک حامی ز باقوت زرد 


حام رر 


٩‏ 4 رد 
ببردند پیش وی از 
که ی‌تو مبادا کلاه و نگن! 
که ده جام "۲ زرین بنه یش 9 
پری‌روی ده با کلاه و کمر؟" 
یکی خسروی‌افسر و ده ِ 


۲ ان۲۱ خواسته 


۳۲ 


۱ لس " (نزلن: ق آ لپ و لن ۱): درعشنده حان؛ من - فه» لا (نزل؟) ۲- س: سپهدار ۳- لا: 
ران 4 - ل: درآل؛ قی: ابر جام؛ س: 7 - فه له س۲ ۵ له سا شش کسمر؛ من- ف؛ سی؛ ق؛ 1 
و -٩‏ س: جامی دگر ل: هم در ی؛ س": حامی دو از؛ متن < ف» له ق ۷- ف. س: لا س": لاجورد؛ من < له 
ق‌ ۸ هنال بافن ! : زمرد؛ من < ف. ق 0- ق: درو؛ س آ: فروا؛ متن- فاه له س» لا ٩اه‏ (فر لتق ): 
اندرآوخته (۱)؛ مت < ل- س ۲ (نز هقف ترچ ذیگر) ۱- س؛ ق: برستنده وا س؟: پرستندگان؛ متن - فیه له ل" بت 
ق+: دو ۳- ل» 3 : ستام؛ متن - ف. س. ق ۶- ف (نزل"): پیش رو (؟)؛ ۵ تسین را رفن دا بل دز 
پیش)؛ من - له س؛ ق» سا زک پ و آ؛ ب) 5 نی ۱ بدان؛ من < فه ل. ق. ل - ل (نز و ب): 
بارگاه؛ س؛ ق» ل» س! ( لیف له یهن 10۳ ؛ رره کش ۷- س: دلاور به پیش)؛ متن - فه له ق؛ لا 
۱ ۸- ل: بدین؛ س؛ ل: برین؛ ق؛ س؟: بدان؛ متن < ف ۵- ل: رزم آن پهلوان؛ ق: کشتن ازدها؛ منن < ف: س, له 


س ۰- س: اسبان ۱- ل: این؛ س" بجای این بیت و بیت سپسین افود انیت 

هد زا و که نادشمنان را به دشمن سپرد 
۷ب لا از انیشن ۳- ۲ س": خوان؛ س دراینج سرنویس دارد: هدیه دادن شاه کیخسرو ایرانیان را ۶- س: برامز؛ ق؛ 
درو ریز؛ متن < 1 ۲۵- ق» 1؛ در؛ س؟ رو رنه مق زر لا یکین افسر خسروی با کمر؛ من < فه س» 
ق» ٩‏ س ۷- ف: پیکر پرند؛ ق: بر وبا ی پیکر به زر؛ من - س؛ لس ۲ (نیزلنء ق) ل» پ و لن"؛ ب) ۸- ف؛ 


کمند؛ س؛ ق» س ۲ (نیز ان ق؛ ل؛ پ» و لن ): یکی افسر خسروی ده ( (ق؛ و: با) کمر؛ ۳۵: یکی باره و افسر و ده کمر؛ متن - (ب)؛ ل این 
۳۰- ق» وش : تاج؛ تن < - ف. ل» 
۳-_ل - س! (نز 


بیست را ندارد؛ در س ۲ لت های این بیت بس و پیش شده‌اند 9-۹ ق؛ این 
۳ ۱- س: ق: رود؛ مان - شاه له لا سا و در؛ س ؛ : سوی؛ من < - ف. س, لا 


لن - ب ): کاسه‌رود؛ متن - ف 


۱۵ 


کیخسرو 


ز هیزم یکی کوه بیند بلند 


ختان خوامیتت. کات راز کش سید 


 . ۰‏ دلیری ار ايراد بباید شدن 
ندال تا آنحا بود وکا 
همان گیو گفت؛ این" شکار منست 
اگر شکر آید تترسم زر رزم 
همه" خواسته گر را داد شاه 

۵ ای" تیز تو تاج روشن مباد! 
بفرمود صد دیه ۳ ک که 
هم از گنج صد در" خوشاب مست۱۳ 
ز پرده پرستار پنج* آورید 
تن کته کته ارف ارت 

۳ . دلیرست و بینادل و جرب گوی۱ 
پیامی"" برد نزد افراسیاب 
ر گفتار او پاسخ [ به من 
یازید گرگن ملاد دست 
پرستار و آن جامه‌ی زرنگار 

۵ ابر شهریار آفرین کرد گفت 


۱- س؛ ل ده من < ف. له ق؛ ق؛: له س بس از این بیت افزوده اند: 
7 

کسی؛ ق (نزلن - آ. ب): راه کس؛ متن < ف 
4 - ل- س" (نيزلن - ب 


۲- لس ل اش ره 

به توران؛ متن - ف (نبز لن؛ ق"؛ پ. لن") 

+ گفت آن؛ ق: گفتا؛ متن< له س 

ره لشکسر از برف ا 
۸- ق: بهلواد 

- ۰ س: دیبة؛ من < ف فق» له س 


نانز 
۷ لا س: همان 
بارزوی 
(وزن ندارد)؛ متن < ف. ل؟ 
ش: سروحعد از؛ س: و حعدو: ل"» س ": سروموی از؛ من < له ق 
۰ ۳.7 

ف: خوب کُوی؛ س؛ س" ( ار با 


۴ ل بت شخ (نبز یه 
ب): کاسه رود؛ متن << ف‌ 


4 وکا من ٩‏ کین درست ؟ ق؛ و۳ در آب؛ من < ف. ل 


): جنگجوی؛ ق: حوب گو؛ ( 


فژونست بالای او صد" کمند 
ز توران به ایران" کسی نگذرد 
هه کاس‌رود؟ ۳ اندرزدن 
پس هیزم‌اندر نماند سپاه 
برافروختن کوه کار 
به رزم اندرون رن آره به بزم" 


بدو گنت کای نامدار۸ سپاه؛ 
برشین ماد 


خنین باد و بویت" 


1۳3 


آورد ف‌ رگ 


گفتی وت ۱ 


سر حعد از" افسر شده. نایدید 
که بر با ک‌حانش ۱ خرد بادشاست 
نبرتابد"" از شر فک وی 1۱ 
ر بیمش نبارد به دیدء‌ نت ۲۲ ۳ 
امس رت ۱ نامدار انجمن؟ 
بدان*" راه رفتن میان را ببست 


تا ور سا ۳ 


که با جان خسرو خرد باد حفت! 


کسار ند 


1- ق: چون گرایم که بزم؛ ل پس از این بیت افزوده است 

دل تسرک را زان "۳ 
-٩‏ ل نو لا ماس ۱ تایه نع فا ق 
۰-۲ س: دانه؛ س : زر؛ هن تسه 


ان کنر 


گوهر شاهوار 


ل 3 1 ب): از (ق» شِ؛ ر 
ال 0 کان (۱)؛ س 


۰س س: بی‌نسو؛ ل: 
۴ ق: صد در خوشاب 


نی 
0 ب_ِ 


۵- س: پیش .- 
۷- له ق» لا س": حان پا کش؛ من < ف» س 0 
ل ۳ راه‌جوی)؛ متن < ل (نبزق"» ل آ) 9۹- ق: 


نگرداند ۰- ق: روا ن: از شیروز پیل‌روی؛ ل": این بیت را ندارد سل یامه ۲- ل س» ق» س "؛ به 
دیده در؛ ل: بدید اندر؛ متن < قف: به دیده اندر (سه ضخاک؛» بیت ۰)) ۳- ل (نزلن: ل آ؛ ب): که دانید ازین (ل۳؛ زین)؛ س 


(نز ی لن): که دانند ازین (س 
ق: ی شمار ۵- س. لا س ": بران؛ مین < شه له ق 


۳ 


: این )؛ ق: که راند ازین؛ ل که باشد ازین ؛ (و: که دارید آزین)؛ متن - ف (نزق؟) 
س؛: ل ین 


؛ و آن؛ متن < فه لهاق 


۳ 


حو روی زمن گشت جون پر زاغ 
سپهید پیامد به ایوال خویش 
می آورد" و رامشگران را بخواند 
حو از روز شد کوه؟ حول سندروس 8 


داستان عزض کردن کیخسرو 


از فراز کوه اندرامد _ چراغی 

هب ۱ 

برفتند کردان سوی خحان خویش 
۳۳ م2 ۳۹ 

هه شب همی زر" و کوهر فشاند 


به ابر اندرامد خروش خروس؛ 


مه سافد مگ با ز" ایران" سَْن رفت و از" ناج و گاه 
زوره» . فرامرز پا او" _ یم می‌رفت هر گونه از(" بیش و کم 
خنین 3 رسم به شاه زمن و نامبردار باآفرین 
اسان جر یک رون وود ویر رت تین برد 
منوجهر کرد آن ز ترکان ی یکی خوب‌جایست با فزهی 
۵ . چو کاوس شد بی‌دل و پیرسر"" بیفتاد ازو فر و نام و گرا 
هی باژ و ساوش به توران برند  .‏ شُوی ‏ شاه ایران ‏ همی‌ننگرند 
فواوان بدان مرز"" پیل‌ست"" و گنج . تن ی‌گناهان ازیشان به رنج 
ر بس غارت و کشتن!" و تاختن سر از باد توران"" ‏ برافراختن 
کنون شهریاری به"" ایران تراست پی مور با جنگ شیران؟" تراست 
۵۰ _ یکی لشکری باید اکنون بزرگ فرستاد با پهلوانی شترگ 
اگر باژ نزدیک شاه آورند 7 سر بلین ‏ بارگاه آورند 
جون ان مرز یکسر به‌دست"" آورم به توران‌زمین‌بر شکست"*" آورم 
به رستم جنین پاسخ آورد شاه که جاوید بادی که اینست راه 
بین تا سپه جند باید بکار پکریی یی کی ینار 
۱۵۵ رمینی که ببوسته‌ی مرز ات ای زمن۲۸ درخور ارز رت 


۱- له ق. لا ز؛ من - ف» ۳ 
در: مین - فه له ق 
درگاه؛ متن < شه س! ق, ل۲ 


ال هی کیره 


فرامرز ‏ را ده میاهی گران 


- ل: کوه شد روره ق‌ ۳ زنل وه 


۲- فه ل: می و رود؛ مین < س» ق. لد و هنت :۲۹ 
9 ۲ 
؛ من - شا س؛ اس 


۷- ل. سس ز؛ من < ف ق» لا ۳ ۸- له ترکاد؛ مان < ف» س ق» له س 


۳ 2 مِ 
خنان حون بباید ز حنکاوران؟" 


۵ : آیتتوشس 


آ 


نب له قه س : وز؛ متن < س: ل؟؛ ق در اینجا سرنویس دارد: رفتن فرامرز به باژ کشور شدن و لشکر اراستن شاه حهت رزه توران 
۱۲ س۰ ق زاسلستال؛ مین < ف. ل. لاه س 


۳ س۰ ل 
لا سس به 


۲۳۹ 4 
کزین ...۰ ۱۵- ق: ترک ...۰ -۱٩‏ فد بی‌پسر؛ (لن؛ تیزسر)؛ متن< لس" (نبزهشت دستنویس دیگر) ۰ ۱۷-س (نبزل): 
هنره ل (نبز وه ۳۵): نام شاهی و فر+ س: نام و فز و گهرا قه لا (نبزلن؛ پ لن ه ب): نام وفر و هتر؛ من ف (نیزق؟) ۸- ق: 
شمه؛ ل۳: کنون 9- ل: شهر؛ س : بران بوم ۱- له ق» (؛ س": کشتن و غارت؛ متن < فه 


۰- س: ی است 


سِ ۲- ل: باز ترکان؛ س: باز توران؛ قی: ناز ترکان؛ ل": باد توران؛ من > فه س"؛ س" پس از اين پیت افزوده است: 
۰ ۰ 9 ۰ 2 ۰ 53 
بسی روم از هند و هم زین تشاد اسر نش سب متسر تال 


6 - ل (نز لا ود ب): تن پیل و جنگال شیران؛ س (نز لن؛ ی ب.» ۱ ۳ (ل آ: دل) نامور جنگ شبرال ؛ 
۳ م2 و 
۵- ق: بجنگ ۰- ل : نشست! 


۸- فد مانی چنین؛ ق: ببای جنن؛ (قی: بهار زمین)؛ متن < ل» 


۳- س: [به] 
اش رل ور برقع سر اک فان ارس 
ق: بهترکان جهان تاروتنگ ۰ ۰ ۲۷- ل۳: تخود برگزین لشکری 
ی ل ان لو لن آ؛ 6۳ داش : کنداوران 
۱۷ 


کیخسرو 


کشاده کان عو تخشتا او ره کام نپنگان وا مش ۱ 
رخ پهلوان گشت از آن" آبدار یر و و ی تفر 
بفرمود از آنپس" به سالار بار که خوان از" خورشگرث کند خواستار" 
۰ می آورد و رامشگران را بخواند . از" آواز" بلبل هی خیره ماند 
۲ 1 9 1 م2 
جو خورشید تابان" برامد ز کوه سراینده امد ز کفتن ستوه 
تبیره برامد ز درگاه شاه رده برکشیدند بر" بارگاه 
ببستند بر پیل رویینه حم برامد . خروشیدن گاودم ۱ 
نهادند بر کوهه‌ی بیل نخت به بار آبت ان تعسروای درنوخ ۱۱ 
۲۹۵ تیاهل: کشت ار اف شام اههد نا تر ور گوهر ۱۲ کلاه 
فروهشته از تاج جر کرشواز به در و به"" یاقوت کرده نگار 
به جنگ اندر ون گرزه‌ی گاوسار یکی طوق ‏ بر گوهر شاهوار 
برد مهره .بر کوهه ی زنده‌پیل رمن شد بکردار دریای نی ۲۷ 
ز تیزو ز گرزو ز کوس‌و از گرد" . یه شد زمین, آسمان لاژورد"! 


ت‌ 


۳۷۰ تو و به دام "۲ اندرست آفتاب #7 کشت خم سیهر اندر اب 


له س! ق. ل!: او؛ متن < فه تین[ ۲- ل: ران ۳- ل (نرز لن؛ ل پ. وه لن » ب): بفرمود خسرو؛ متن < ف. س. ق» 


0 ن (نز قآ ی( 4 - س» ق. لد س (نز ل"): 9 من < ل (نز قآ له ود( ۵- ل: خورشها -٩‏ قب+ که مر 
بزم را زود کن خواستار . . ۷- لس لا س: وز؛ متن<فهاق . . ۸-ل: آوای؛ ل پس از این بیت افزوده است: 
سراد ب فرامرزو با پسیل‌تنن نی باده خوردند بریساسمن 
غریونده نای و حروشنده چنگ بدست اندرون دست؛ بسوی و رنگ 
شصه نازه‌روی و مس شاددل ر درد و غعمال شتسه آزاد دل 
ی که کارت رات سخ هی اماهان بسن ضران ات٩‏ 
7 که ترکین. ناه در شاهی او داد داد شود در دز کیسق و واه ستاو 
مان شاه بسیسداد گر در جسهسان نکوهیده باشد بنزد مهان 
یت کی سا رود دسر مان پسیش یسزدان سبرانجساه بد 


کین وا هه ار وان تسشبی ۷ 


-٩‏ س: رخشان؛ بنداری (۲۱۱-۱۵۹): فلا فعلوا ذلک فتح اپواب اخزانن اعطاهم العطایا الوافرق وخلم علیم انم الرائعة: وآمرهم دوگ 
ند ۰ ۲ ۲ 1 


۰ ۱ ۳ »۳ , ۳ ۰ 
للخروح ال العدو ۰ ل ؛ در ۱ درس بیت های ۳ ۲۱۵ بس از اشیت ۳ ممده‌اند 7 اه عبت وا 
زارد رن شاه؟ س: نشست ار بر پیل بر ی شاه: مین < ف» له له س 6 س: آه. ؛ مین < ف. لد ق. لآ 
۲ ۳ ء ۳ با و و ۹ و 1 1 ۱ 7 
س‌ ۲ در ق این ست را بیت سیسین ببس و بیس سده انتتنت بنداری ([ ۲۹۱۵-۲۱۲ ): عم بعد دن ارتفعت اصوات ال کش ان من الیدال صبیحه بوه من 
تلك الارام فحاءوا یل عل ظهره نت منصوب من الف وزج. فعلاه الک کیخسرو معتصر ت‌ هی الرصع دا لبقوت ۵ به 
دینارو: درل س این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است: در ل بای بیت‌های ۲۱۲ و ۲3۷ امده است: 
ّ ی 1 ۱ ۲ . م2 ۳ 
یکی طوق برگوهر شاهوار (< ۲۹۷ ب) فروهشسته از تساج بب گوشوار (- ۱۲۹) 
ق: داح؛ درق لت‌های اب بت سس وییش شده‌اند ۷ دنل از این بیت افزوده است: 
مس لب 4 بت ی پل لگ اب بت 
۱ ۰ ۷ ۲ ۰ 2 5 ۰ 2 و 
کمن ق: برسرزساقوت و رر به حنگ اندرود رنه کوش 
۳ ۵ جک 4 و ی ی 2 ۱ 
۸- ل": و کمر ق: ز کوس و ز نیو ز گرزو وز د؛ س از زر تیغ‌واز کوس‌واز گرزو از کرد؛ من - شه ال -٩‏ ف: ق: س": لاحورد؛ 
مت - ل؛ ۳ یه یی پر عبر؛ در س 1 فش خی یاوه شرت 
ِ اس 

۲ سم 9 پزرتششیال : 5 ۱ 5 ان سسه شد رم ۱ هت ال 

۷ 2 و تردن سر نورد ت‌ 
۰ س؛ حرهم ۱ ق: در 


۱۸ 


داستان عرض کردن کبخسرو 


همی حشم روشن عنان" را ندید سپهر و ستاره جهان را ندید" 
زر دریای اه برخاست هموح سپاه اندرآمدهمی فوج‌فوج 
سرایرده بردند از" ایوان به دشت سپهر؟ هوشر میت کش 
همی‌رفت _ شاه از بر زنل یکی تخت پیروزه برسان یل" 

هی‌زدا مان بپه پل گام ابا زنگ ززین و زژینستام! 
یکی مهره در جام بر دست شاه به کیوان رسیده خروش سپاه 
حو بر پشت پیل آن شه نامور" زدی مهره در" جام و بستی کمر 
نبودی به هر یادشاهی روا نشسن بگر بر. در یادشا!! 
ری اند ی راشای ۲ فا 

گفتاراندربرگذشتن لشکرایران بنزدیک کیخسرو"! 

و ای دی هی او بر رشن 
خستین فریبرز ید بیشرو گذر کرد پیش جهاندار نو 
با" نام و با گر" و ززینه کش یس پشت 
یکی باره‌یی برنشسته سمند به تراک بر حلقّه کرده کمند 
همی‌رفت با باد و با برزا" و فر سپاهش"" همه غرقه در سم و زر 

و۸ برو آفرین کرد شاه جهان که بیشی ترا باد و فر مهان 
به هر کار بخت تو پیروز باد شمه زورکاز تو نوروز باد؟" 


۱-س: ق» لس ۲: جهان؛ متن عفهل . ۲-س": سپهر از خروشیدن اندرکشید ۰ ۳-ف : ارمده (جآرمده)؛ ل: ساکن جو؛ (ق": 
ارمنده )؛ سه قه »سس (نمز لن: له پ. نآ آن ب): ز دربا توگفتی که؛ من - (و)؛ بنداری بیت های ۱۲ ۲- ۲۷۲ را ندارد ی 
ز؛ متن < فه ق» لس ؟؛ درس پس از این بیت» بست‌های ۲۹۵-۲۹۳ آمده‌اند .. ۵-ل:سپاه ٩-ق+س۲:‏ زمن شد بکردار دریای 
نیسل؛ من < فه س» ل؛ این بمت را ندارد؛ س‌پس از ایین بیت سه بیست, ق: لا تها ببت‌های یکم وسوم وس تنها 
بیت سوم را افزودهاند (درس" بیت یکم پس از بیت ۲۹۸ آمده است): 


بکی تساج بر سر زباقوت وزر(ق: باق وت زرد) به چنگ اندرون گرز؛ گاوسر(ق: زپیروزه کرده‌برولا ژورد) 
۳۳ ۱ 7 مر م‌ 


به بازو دوباره ز زر گهر(س: زیاقوت‌زرول" هرن ز در خوشاب وزبرجد(ل : زمرد؛ س: زخوشاب زروز گوهر) کمر 
۷- ق: در؛ من < ف. له لس ۸-ل: لگام؛ س بیتبای ۲۷۵ و۲۷۹ را ندارد ٩-سءق:‏ تساحور؛ منن < فه له لا 
ی ۱۰-ل: برامانعفاس»قه لاس" ۱۱-درل پس آزایین بیست ببت ۲۸۲ آمنده است ‏ ۱۲-س: بدان 
تاحور ‏ 0-۱۳: شاه ۱4-س": آمد از ۱۵-ل-س: پادشاهی؛ مان -ف فد کشا ابدرن شاه کرو 
صحرا و برگذشتن اشکر ایرانیان برو ونشان دادن علمها وسلیح هریک؛ متن <س ۷- له ق: در؛ ل۳: برپیل در؛ من < ف» سء 
س" . ۱۸-ف: سربسر؛ (ل۳: نزد وی)؛ متن < لس" (نبزلن؛ قآ ل؛پ.ب)؟ بنداری (۲۸۰-۲۷۳): و حرج ای الصحراء وق یده جام 
فیه خرزة متی حرکها اللک رکب العسکر عون حتی لایبق مهم علی وحه الارض أحد. فوقف و آمر بالعرض ‏ ۱۹-س: که‌یا ۰ ۲۰-ل: 
گرز و با تاج ۱-: شادان ابایرژ؛ س: با باز وبا برر؛ ق (ثر لنپ لن): با یال وبا برر؛ ل": تابان با برز؛ سس" (نبزل" ب): با ناز و 
با برز (س ۲: زور)؛ (ق": با پارو با برز؛ ث» آ: با باز وبا پوز)؛ من < ل (نرو) .۰ ۲۲-ساق» لاس" سپاهی؛ من ف.ل .۰ ۲۳ ل 
٩ب‏ و ۲۸۷آرا انداخته و از 1۲۸5و ۲۸۷ب یک بیت ساخته است 


۱۹ 


۳۹۰ به حپ بر همی رفت رهام نیو 
پس پشت شیدوش بد* با درفش که ان تسین و 
هرار از " پس یشت او" سرفراز عنال‌دار. با نیزه‌های دراز 
و مر ی ی 
درفش حهان‌جوی""رقام . بر برافراخته۱۲ نیزه را سر چه اه 

۳۹۵ یره سر داشت هفتادوهشت ازشتان ال حای بر پهن‌دشت 
پس۲۶ هر یک اندر دگرگون درفش مه پا دل و تیغ و ززینه کفش 
تو گفتی که گیتی همه زیر اوست . . سره" سروران زیر شمشبر اوست 
9 آمد ره نزدیکی مخت شاه شاقن رد بر تاج" و گاه 
کودرزتر شاه کرد امریخ جه وا رن همجنین ۲ 

۰ پس پشت گودرز بود ۳" که فرزند پیدا دهم بو ؟؟ 
همه نیژه بوکق یه حدکش ۶ بهاخیگ کمان بار او بود و تیر 0 
ز بازوش تیکان برندان۲۷ بُدی4" (!) هه درد ۲ سک ومیداق ی ۱۸ 
با لشکری"" گن و۳۷ آراسته پر از گرز و شمشبر و پر خواسته 
یکی ماه‌ییکردرفش از برش به ابر اندرآورده تابان "آ"سرش 

۱ سس ا: مج ۲- لس باد؛ ل۳: خیره؛ من ع ف؛قی: س؟؟ بنداری: فکان أَوّل من عبر فری‌برزین کیکاوس. و هومقده عل مان اصببذ و 


عشرة من قارب آبیه. فعرضوا عل اللک نی أم له و أکمل عَدَة (- ۰۱۳۹۰۲۸۱ ۱۸۰) 


به بازامدن باز پیروز و شاد 
مس ۳۷ 

که 3 به رای وی اباد بود" 
۹ م2 ۰ 1 

که جنکش به گرز و به شمشیر بود 


ار ارس 1 92 
سوی راستش حود سرافراز گیو 


۳س: ل ع ۳ پسش باز؛ هو ف‌ ل: 


۰ ِ م2 ۰ 
۵- ل.ق: که با حوشن و کرزبولاد نود ؛ من ع ش اس ۲ وه ۷-ق؛: 
7 ۲ ۰ ث- 5 ۰ , 2 ۰ 
٩-ف:‏ بل بیکر بنفش؛ س: حهان گشته از شر پیکر درفش؟ ق؛ زمن پرز گرزوز 
۰-ق ل۲: هزاران ۰ ۱۱-ل؛ آن؛ 


ق‌ 6 ات کر من سب 
نامردار ۸ لا ؛ من < ف» س؛ ق» لاس۲ 
۱ ۰ و 03 ۰ : ۰ 4 ۰ ۳ 72 
یغ بنفش؛ (؟؛ زمین گشته بود از درفش بنفش )من لس" (نر هشت دسینویس دیگر) 
ی ۱ 5 ۱ 
ف این بیت را ندارد ۲ س ق» س : درفش؛ منن <ف. له ل۲ ۳- ق: حهاندار 4 -س. ل: برافراشته؛ مین فِ- 
ل: که بفراخته بود سر تا به ابر؛ س : برافراشته نی مانند ابر (!)؛ متن < فه ق؛ ل (نز ل") پس از این بیت افزوده اند: 
و ۳ م2 ۰ 
پس سین انسدر درفشی دگر اج زر 
۸ س : سرو - ل- 


پرستارش بر سرش نا 
۰ ام ۱ ۰ ۰ ‌ ۷ و 

اش کر ۰-۷ س ۲: حهان گشته بد سرخ و ررد وننفش ؛ مین < لس ق: ل (نبز قآ ب) 

س۲: حو؛ من < ف ۰-ق: یکی آفرین کرد بر تخت 

عم تلاه حوذرزین کشواذ و هومقدّم عل ثمانیة وسبعین اصیبدا من اولاده واحفاده. عل میمنته ولده رای وعلل میسرته حبو و علی رأس کل 

۱ ِ نت ۲ مسا ی ۲ رد م2 1 ۲ 

واحد منهم لواء بخفقء و یتبعه عسکر عظم ۳ لب ل: ند 1۱ (ثر شنت دوس دبکر) و 
9۳ ۰ ۱ ۷۳7 2 ۲ ِ 

حه (ل۲: که) فرزند بیداردل گزدهم (ل؟: بد گزدهم)؛ متن < لس قی» س۲ (نیزهشت دستنویس دیگر) ۰ ۲۵-:یکی؛ ق: کجا؛ متن < 

ف‌! س؛ ل" س۲ ۱ ق: میشه ۷- ۰ س : بزیدان (در ل حرف سوم نقطه ندارد)؛ ق (نزق"» د: ۱0): حویران؛ ب: بدندال؟ 

و نزیدان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ متن < ف: س؛ ل (نز لن؛ لن » ب) 


۸-ق (نبزق؛ ل:۲): شدی . ٩۲-ل:‏ هی ۳۰-س: 
۲ ۳ ی ی ۹ 
دلش؛ ل" وگرحه دل ۰ ۳۱-سءق: لشکر ‏ ۳۲-ف.قهل:[و] ‏ ۳۳-ق: زرین 


۱ سپس 


داستان عرض کردن کیخسرو 


و هی‌خواند ‏ بر شهریار ‏ آفرین ازو شاد شد" شاه وت 


ٍِ ۱3 
سپاهی" ز کردان کوج و بلوم" بگالیده جنگ " و براورده خوج!! 

که کس در حهان بشت ابشان ندید ترقنه یک انکشت ایشان ندید 

7 م72 ۰ .۳ 72 

۳۱۰ درفسی براورده۱۳ صو بلنگ شمی ار درفشش تیار بحنکت 


۳ : ۱ ۱ م2 ِ 
بسی آفرین خواند" بر شهریار بدا" شادمان گردش روزکار 
مِ ۱ 


0 ۳ ۳ ۳ 9 ۳۹ 
پسند امدش سخت و کرد افرین بر ال" بخت پیدار و فرخ‌زمن 


م2 7 ۰ ۰ سب 
گرین ابرشهر" ‏ فرهاد . بود کزوا" لشکر خسرو"" اباد ‏ بود 
۳ 
۳۱۵ سیه را بکردار"؟ پرورد کار؟۲ ۲ کار بودی به هر حای بار؟؟ 


۳۶ 


یک پیکر اهودرفش از برش بدان ساهه‌ی آهو الا ری 


۳۸ 


۳ * شادمان: ننداری: عم عرضص ی کزدهم و هو مشدم عل تلا نه و سیعی ن اصپپبدا مب امذد له ,ماه اجزه ۰ و اصحاب الا بابیس و 
م۱ ۳۳۱۳۱۱ جقی» ل (ن قآ بداری): ات (لغت شهنامه؛ شماره ۱۳۳: اشکن ): مین < فه له ساس ۲ 
م 


(نیز له لباقت ۳ ل لا (نتز لن: ۰ ب و لن ): وش ۶ س‌ ": جوش : مین <ف. س 1 ق (نم ز له ل آن ب) را مئن عف» 
۳ بل س " (نز لن ب) ۵ لس. لاس ی ۳ باه وه لن ؛ ب): هوش ۳ ۳ .ب ساوند ندارند) ؛ (: ؟ ش‌ : لفت 


شهنامه: تاو و توش )+ منل < ف. ق (نزد) ۰ کیرات ی+ (لن ۳ کوان نب 0۳ کباد)؛ مین < ل. ق ( 9 
بِ م7 5 ۱ ۳ ۰ ۱ ۲ 
آرب) ‏ ۷-(واب: تجاتی)؛ فی: ید آهن که رزه مانند باد؛ ق: هی رفت برسان فرهای؛ (لن, پ؛ بر آهن که خستنش بودی زیال؛ ق": 
سرافراز و اهسته و یاک اد؛ بل ! ابا فر وبا دانش ونیی ای؛ لن : بر آهن ربکا ن بودی زیاد)؛ مین 9 .سس" (نبزل")؛ لا این بیت را 
۲ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ و ِ#« 
ندارد .. ۸لر لا سیاهش :من <فاس.قاس ۳ (نزل): کو< بلوم: س: لوح و بنوج: (و: کوج و بلوج): من ع لفق 
۰ و 72 ۳-9 ۵ 9 ح 
۳ س (ن هت دستنهو سس دیجر ) لته 1-۱ (نزق ): حوج؟ س۰ ۰ لك س‌ (نتر ی + ۱ : کوج: رل 
و سوج): منل < ف (نیزب) 0 او <- فب. ل. ش‌. ی سش" (حرت دوم در مت دستنو یس ها یی نارعله 
است) 5 کش سول مق رات فن جالب دق ی ین وه اش 
ر ۱ سر و 
۱ زان 21 0 وگ و 
رین تام یل را گنه کر براورده شم د ماه جوز سر 


دا مره 
۷ بره ۸سل. ق؛ بدان؛ من ف. سس لاس 4 ل: نکن من < ف.س.8 گ له مین وت د (نیزل) پس رسنت ۳۱۳ 


رم 1 
اف وده اند : از ۳ دراد ۳ ان شمه نام دار رال وسشتیم رز و رال 
سساهم و حهاندار شاه بیس دند ۳ دادل و نیک و 
لگ سب ات از بیت ۳۱۳ و لا سس از ست 4 ۱ اف وده اند 
ای ۱ 3 ۳ نم ۱ ۱ 3 94 
لب بشجر ایدر د یز (س ٍ بگی ) مهتری درامد بت مور ری 
3 1 ّ ۳ تِ ا ۶ و 0 
بنداری (۰-۳۰۹ ۳۱۳): م شکب صاحب الرآی و الشهامة والتحدة والبسالهة ی عسکر جر شاکی السلاح .۰ ۲۰-ف.س" (نبرق): یس پشت 
7 ۷ ۰ ۱۳۰ 0 
او شهره؛ ل (نز ان, پ. لن ): گریده یس آندرش:ق: گرین همه شره ل!: گریره پس پشت: (. و آ یس او گزین شهره؛ ل: بریشال 


۳ 2 ۱ 7 ی : 
تجهلا ردلی. کراهه اور شهره): مین < س (ه بت ۱۵۳ ۱ ۱۵۶ بای روت م۳۳ ۱-س : آرو 3-۲ 


72 ۳ 2 7 و ۲ 
شاه 0۳ نکهدارو ۰ زور شهار یل .سس ": به هر حای بودای به هر کاربار (س : کار زا ر)؛ من < ش. 
5 013 سم ِ ن ۲ ۲ 

ق . ٩۲-س:‏ بدال سابه آهو ند اندر عورش : لا بدان پیکر ر آهوبد اندر سرش له رش اه سا زو ۸- 
كثٍِثِ ۳ ۸ ۰ ) و هر نها ,2 نع 2 بجر 2ص کب ّ ۹ ۳9 هم و 
ل : تورال نشست + س : زره بر ی ورین سعدی بدست : ق: زره وری و رین توری شست ! س : زره سعد و بررین بودی بشست (1): مین < شب 

3 


۳۱ 


کیخسرو 


چو دید آن نشست و سرا گاو نو بسی افرین خواند بر شاه نو 
گراز. مر شقن اقا شرفت رخا فسوی و کال 
۰ درفشی ‏ همی‌برد" _ پیکر ‏ گراز . . مپاهش" کمندافگن و رزساز 
رای وان فی. افش قاق از کزف ۱8 
ازو" شادمان شد که بودش بسند به زین اندرون حلقه‌های" کمند 
ات ان شش زرکی: غاوران بشد با دلیران وا" گنداوران 
درفشی پس پشت پیکر همای هم راند"! چون کوه رفته ز جای"" 
۳۵ کی ار شهر بغداد بود که با نیزه و تیغ بولاد و 
هی‌برگذشتند . زیرن . های . . مپهیّد هی‌داشت بر پیل جای 
بسی زنگه بر شاه کرد آفرین بر آن بُرزبالا*" و تیغ"" و نگن 
پس . او _ برد" فرامرز . بود که با فر و با گرز"" و با ارز بود 
تا ی کی قافن رن همه حنگجویان وا" کنداوران 
۳۰ از کشمر و از" کاول"" و نیمروز همه سرفرازان؟" . گیتی‌فروز 
ی ۱ حو آن۲۶ دلاوریدر و ز رسم ۳ کر 
سری" هفت هحون سر اردها تو ۳3 ز بند امده‌ستی۲ رها 
نان تال" «فرتی. بم از ی رین کرد بر شهار 
دلٍ شاه گشت از فرامرز شاد هی‌کرد با او بسی پند یاد 
۷۵ بدو گفت: ‏ پرورده‌ی ‏ پیلتن سرافراز باشد"" به هر انجمن 
تو فرزند ببداردل رستمی ر دستاد سامی ۳۱8 ۳ 


۱- ق: سرو؛ بنداری بیت‌های ۳۱۸-۳۱6 را ندارد ۰ ۲-ل: کاوگان ۳-ق: پرخاشحوودماد . 4-ل: یس بشت؛ متن < ف. س 
ق. لس ۵- لهاق: سپاهی؛ مین < فش س» ل س ا-س: شیرال ۷-س. ق» لس ۲: و دس برگذشت؛ مین < ف» 
لد ۸-لدازان . 4-ق: حلقه کرده؛ بنداری (۳۱۹- ۳۲۲): نم تلاه خرازه نی آصحابه و عساکره ۳ 0-۱ 
[و] . ۱۲-س:رفت؛ متن-4 ۰ ۱۳-س۲ (نیزق!): آهن زحای؛ ل (نیزل"): سپاهی (ل": دلرو) حو کوه رونده زحای؛ ق: سیهبد 
هسمی داشت برپیل حای (۶ ۳۲۱+ من < ف» ل۲ (نزلن؛ یل پ-۲) 4-ق این شرت درد یس از اش رام فا هام 
۲۳۰-۹ آمده‌اند .. ۱۵ س: همه برکشیدند فر؛ ق )۳۲ ب 1۳۲۹۰ را انذاشته واز ۳۲۹۵۱۳۲ نی بت ساخته است؛ ل یهاش 
۹ ۳۲۷ را ندارد ۰-٩‏ س ": برز و بالا؛ من < ف. س .ق ۱۷ مگ ناج؛ من - لس ق س " (نز لن» له و آه ب)؛ بنداری 
(۳۲۳- ۳۲۱۷): عم حاء من بعده زنکه‌ین شاوران ی عساکر بفداد. وکا کامرسر قت تم و اللک علیه و دعاله ۱۸-ل: 
ريشت سپهبد؛ س» ل۳: ریس تر نبرده؛ منن < شف» ق» س ۲ رز ۰- ل ق: کوس و پیل؛ متن < ف. سء لس" ۹ 
ل: رزم جویان؛ من < فه س؛ ق» لس ؛ درس بیت‌های ۳۳۰۰-۳۲۹ پس از بیست ۳۲۵ آمده‌اند؛ درس" بیت )۳۲ دوباره آمده 


زد ۲- ۰ ق: لس ۲: وز؛ مین ن< ف س ۳ -س وکا 4 من ن تصحیح فیاسی | ست 6 س ۳ نامداران ۵- ۰0 
س۲: درفشی ؛ مان < ف» س؛ ق» ل ۰ ٩۲-ل:‏ کحا حول؛ ق: جنان جون؛ ل۲: جنان (< حن آن)؛ من - ف. سس ۰ ۲۷-ل۰س:ز 
رستم نبودی؛ من < له ق» لس" ۸- ل: سرش ۲-۲٩  .‏ که کف رنه لس | ان ۳۰-ل:یکی؛ مان <ف.س.قه 
لس .۰ ۳۱- لا ق: خواند؛ من <ف.س: لاس" ۰ ۳۲-س:باشی .۰ ۳۳-لاق: لاس وز؛ مان قاس 


۳۲ 


داستان قرض کردن کبخسرو 


۳ هنلوشتان! 2 ‌ وج تا مرز دستان! تراست 
هر آنکس که" با له وله یگ تن ار او 
به هر جایگه یار درویش باش ‏ همه راد" با مردم خویش باش 
۵ با نک: 9 دونتدار تن کات که جوم اند کنارم بو کت 
به بخشش* بیارای و فردا مگوی که فردا مگ 9 آرده به روی 
ترا دادم اين پادشایی" بدار"" به هر حای خیره مکن کارزار! 
مشو در جوالی خریدار گنج . به بی‌رنخ کس"" هیچ منمای رنج 
م۳ نی 5 ۱ که که درون او که و 
مه ز تو نام باید که ماند پلند نگر دل نداری به گیتی نزند"" 
مرا و ترا روز هم بگذرد دمت جرح گردان همی بشهرد 
دلت شادمان بادی و ۳ درست ی ۱۲ ببین تا حه بارات خست 
حهان‌آفرین از نو خشنود باد سر بدیگالانت بر" دود باد 
جو پشنود" پند جهاندار نو پیاده شد از باره‌ی تندروژ"" 
۳۵۰ زمن را ببوسید و بردش مار بتایید سر" سوی راه دراز 
بسی آفرین کرد بر شاه نو که اندر"" فزون باش"" حون ماه نو 
دو فرسنگ با او" برفت ... همی مفزش از رفن او بکفت؟" 
پیاموختش رزم و بزم " و خرد هی خواست کز!" روز رامش "" برد 


۱- لس (نزلن: پ. لن۲): هندوان مر؛ س": هندواستان؛ ق: مرز هندوستال مر؛ من اف ۲ (ثبرق اه له و) ۲-: تورال؛ ل: 
تن گه بتپرستان؛(لنه پ لن؟:زقتوم نا سیستن مرو قا زفنوج تا شهر دستان)؛ من - فه می»قه مس (نزل, ")و آ )4 بنداری 
(۳۲۸- ۳۳۷): و کان آنحر الوم عبورا فرامرزین رست مقدم عسا؟ ۱ و نم روز. فارتاح له اللک و بش : ووهب له جیم بلاد آمند من 
حد قتوم ال حدّ مالک دستان ۳ زک 4 من ن < ف» س ق» لس رک 
ل.  .‏ ۵-ل؛ راز؛ (ل: بار؛ واب: نیک)؛ مان < ف. س. ق» لس" (نزلن) ل پ. لن ]) -٩‏ ل؛ به خوی ؛ سء ق» لس (نز ان 
و ب): ببخش وا متن < ف (نیزپ) ‏ ۷-س (نیزق): نیکی؛ ل" (نبزل» ا): تندی؛ س۲: سختی؛ (ب: انده)؛ ل: که کی پشیمانی؛ 
مئن < ف. ق ( (نبز لن؛ له پ؛ و لن!) ۵-۸ آید ی بادشاهی؛ ؛ من < ف ۰ ق: ندال ۱-س: مکن خیره هر 
حای بر کارزار؛ ق: که تا کم کنی رای نابخردان؛ متن - ف؛ له لاس۲ ۱۲-س:پس رنج کس ۳ محو؛ٍ منن 0 
لس ۰-6 س: در؛ من < فا ق؛ لس ۵- ۳ و : گهی ۳ ی ی وف او کفره 
من < ف. ق»س" .۰ ۱۷-ق: دراز ۸-ق؛ نگرنا نبندی دلت را به راز 4 می؛س :بر ۲۰-ل: شاد باید تن وحاد؛ 
سء ق: لس" (نز ان ب): شادمان باید وتن؛ متن < ف اه زیگر لول اسر ( لول ) ندسگالت راز 
من < ف» ق» س ۲ ۳ لس : بشنید؛ من < ف ؟- له ق» : تیزرو؛ س۲: نیک رو؛ س: که اندر فزون باش حول ماه نو( < 
۵۱ ب)+ مین < ف؛! ق پس ازبیت ۳4٩‏ افزوده است: 
رمن زا سیم کرد امترین بتایید سرسوی هندورمن 

۵- ق: بیامد سرش؛ س این بیت را ندارد . ۲ ل : که هردم؛ ق :ٍ که ایدون؛ من < قف؛ س وس ۷ ق: باد؛ ل" این بیت را ندارد؛ 
ی بر ده و هب یگ یت ماه ست ۸ #و کب ان ۰-۹ س: بتفت؛ من < 
فه ق» ٩‏ س!۲ ۰ لق: بزم ورزم؟ من دف. س؛ لس ا ۳ کر 


۳۳ 


کیخسرو 


۲ ای از آحایگه با گشت؟ به سوی سرایرده آمد تفت( 
۵ سپهیّد فرود آمد از پیل مست کی اروش وا , شت 
گرازان ‏ بیامد ‏ به ‏ پرده‌سرای سری پر ز رامش» دق" پر از رای 
چو رس بیامد بیاورد می به جام بزرگ اندرانگند بی 
هی گفت: شادی ترا مایه بس به فردا نگویو؟ خردمند کس 
کحا تور و سلم و" فریدون کجاست هه نایدیداند" با خاک راست 
 . ۰‏ پویم و رم و گنج اک به دل بر هه" ارزو بشکنم! 
سراجام ارف ره نا کشت انش رهایی نیابد ازو هیچ" ۳۹1 
شب تیره سازم با" جام می جو روشن شود بشمرد روز*" پی 
بگویم تا برکشد نای طوس تبیره برارند با بوق*" و کوس 
ببينم تا دست ردان سیهر تق نک ی کاردا شم 
۵ . بکوشم و از" کوشش ما چه سود کز آغاز بود آنچ"" بایست بود 


ال وسهساه ای کت نز ۳ لس ۲: آمد فرازه بنداری (۳۵-۳۵۲): وشیعه وه رسم نحوفرسخن و ودعه. وعاود 
یلک ال ی نگ ری هد ار کن فلت درد وحل ال در کول ۳ 
دل پرز کینه سری؛ من < ف؛ بنداری (۳۵4- ۳۵۷): فنزل اللک کیخسرو عن الفیل ورکب فرسا وأقبل الی سرادق ضرب له. وحاء رستم 
وحلس پشرب معه ٩-ل۲:‏ نگوید به فردا ۷ ل: سلم وتور . ۸-ل: نایدیدند و -٩‏ لس ۲: آورم؛ متن < ف» ل» س؛ 
ق ‏ ۱۰-لاق: می؛ منسه ۱- ل: بدل دادن تن شکنج آ کنم (1)؛ س۲: به جان ون خود شکنج آورم؛ من - ف؛ 
س . ۱۲ لس : زو بره؛ س۲: ان هم به؛ مین <ف:ق, ل۲ ۳-س, لا س ۲ : ازین روز؛ من فا لا.اق .۰ ۱6-لبر؛ من < 
ف. س.ق, لس ۱۵-س۲:بسپردزیر ‏ (۱-ل:باپیل؛ق: زدرگاه؛ ۵": ببارند با بوق؛+س۲: برآمد ابا بوق؛ من < فه 
س  .‏ ۱۷- لس ق: بدین؛ مان < شم لاس۲ ۸- ل: بازد؛ سء ق: دارد؛ متن - ف, لس .۰ -۱٩‏ لس ق.س: وز) مین < 
ف. ‏ ۰ ۲۰-ق لا س: انجه؛ ف. سل س (نبزان, ق ل, پ-۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
اگر یار باشد جها‌آفرین به تیم از عدو (ق:ز حون پدر) با زخواه (ف:بازيابم) کین 

ل. ق (نیز لا" ب) این بیت را ندارند؛ بنداری بیت‌های ۳۹۵-۳۵۸ را ندارد 


۳ 


داستان فرود سیاوخش ! 


حهاوی حول شد سرافراز و کرد سیه؟ را به دشمن نباید؟ سپرد 
سرشک" اندرآر؟ به مژگان ز رشک" مرشکی که درمان ندائد 2 

کی و او بزرگان بود مه ی 

جوا بی کام دل بنده باید بدن ره کام کسی داستان‌ها زدن 

۲ سپهید حو خواند وُرا دوسندار نباشد خرد با دلشس سازگار!ا 
گرش زارزو" بازدارد سپهر ‏ هان آفرینش نخواند؟۱ به مهر 

هیچ خوی نواهد به دل شود زآرزوهای؟ او دلکییل 

ودیگر ی ار ین نباشد خرد خردمندش از مردمان ‏ نشمرد 

جو این داستان سربسر بشنوی بدا" سر مایه‌ی بدخوی 

آغاز داستان۸ 

چوخوشید بنمود بالای خویش ‏ . نشست از بر تا خویشء 
به زیر اندرآورد برج . بره جهان چون می"۱ ۳ 

و ارات از قرو ی همان۲۲ ناله‌ی ۰ 


۵-۱ : گفتار اندررفتن طوس به ترکستان به کین خواستن سیاوش و رفن به راه کلات و حرم و کشته شدن فرود؛ ل : گفتار اندر رز فرود 
سیاوش؛ س: داستان فرود سباوش ؛ ق : حکم فرمودن کیخسرو به پهلونان به مطاوعت طوس و وصیت که لشکر بهراه کلات و مم نبرد؛ ل: 
داستان فرود برادر کیخسرو؛ بنداری :در |لفد کیخرو طوسا ال قتال افراسیاب, و وقعة فروذ بن سیاوخش ۲-ق,س: وا ۳-ق: 
جهان . 4-ل: نشاید؛ متن < ف, س, قی,س؟ول: نباید مپه رابدشمن ۵-ق: زننگ؛س۲: نخست؛ مان ف, لس ۳ 
اندر آید؛ من < ف ق, لس ۷-ف:سررشک (!)؛ ق. س": سرشک؛ متن < ل, س ۸-ل به؛ من < فا سل سس 
جول کام‌ماند ۱۰ ل: سترکان؛ 7 : بزرگ آ؛ ق بیست های ۸-۳ را ندارد ٩-۱‏ که ۱۲-: خرد را داش 
خواستار ۱۳-ل دک ای ی کر ن ارزو؛ ل۲ کت زار رتیت - ف.س" ۰ ۱۸-س: هی آفرین زو منخواهد؛ متن < ف, ل, 
لس" ۱۵-ل: شود آرزوهای؛ متن<شس, لاس" ۱۱-لرل: کش+متن <فاس,س" .۰ ۱۷لاس (نیزلن قا لپ 
لن): ببینی؛ متن < ف (نوز ی و آ, ب)؛ بنداری بیت‌های ٩-۱‏ را ندارد ۰ ۱۸-س۲: فرستادن کیخسرو لشکر به جنگ افراسياب, من < فه, 
د. س, ل" .۱۹۰ ل: چنین تازمن؛ ق: جهان وزمین؛ من < قاس لاس۲ ۲۰- سرخ ۲۱-ف: درآید؛متن لت 
س ۳۲-س" همه ۲۳-س: اواز؛ ق: برفتند با نای روین و 


۳۷ 


کیخرو 


زر کشور پرامد ‏ سراسر خروش زمین برخروش و هوا پر ز حوش 


۳4 ۱ و : 2 
۷ اوای اسان و 3 یام ده" شر تس و۶ 


هك ۳ 7 
۱ ۷ و ۳ س مُم مم 
۵ ز حاک سلیح و ز اوای بیا؟ کی ی ۳ 


هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش زر تابیدد کاویانی " درفش 
ِ 3 مواران ‏ گودرزیان ماد آندرون_ اختر کاویان 
دار با اقسوق کرن ویاع ۱۳ پیامد زر بللای یرده‌سرای 
بشد طوس با کاویای‌درشش به پای اندرون کرده زرّینه کفش ۱ 
۲۰ بزرگان که با طوق و افسر"" بدند جهاجوی؟ ۱ و از" تنم نوذر بدند, 
ترفه کنو زر مقس سا و۱۳ کرازات و رای ۱ یکی ما۱۳ 
۳ اش ترفن ار برش ره ۳ اندرآورده رت 
هر ان کو از تم منوجهر بود دل و جانش از طوس پر مهر بود "۲ 
برفتند یکسر جو کوهی سیاه"۲ نتایید ‏ خورشید روش له ماه 
۳۵ حو لشکر ره نرد شاه آمدژر دمان ۳ درفش و کلاه آمدند - 


ی ر 
یشان حنن 8 بدارشاه که طوس سیهید ده ۱ سباهی 


ِ بت تک 
۹ ب۳۳ ۳ 1۳۹ ۲ سا 
اس اسم نب ۴ قي: ر ۴ لاساقه لا آوار: مین 2 شا سب ۶ -س و یب ای 3 0 سا مس < شب 
۲ ۳ ‌ ۰ ل. : را 3 ۷ 5 0 ۲ 
س۰ ۰ .سس ۳ زور جوت ست ستبت 15 مق ی ی 0 سم برده ست ۵ 4 هن ۹ ۷ سدق 

ره ۳ 7 

۰ و ۱ ۱ ا ۲ ۱۱ و 
۳ سس توس ٩-س:‏ حهان شد بکرداررنگ نوس سس برتدای وس لا باق (ذترت): در رو 
5۳ ۲ ۲ ۱ کر سم و ۲ : 2 7 1 ۱ 1 
رن و ل (نرزاق + یه لا ود كٌ کرهز ی وت فش (نر لن» سا ۳ ( ۲ درل یس ات لسن بت ۲ ده بت ۱ _ 

ت 
3 94 5 ۷۲9 ۳ | ار ۱ ۰ 
3 ثسر؛ سس . موس مسر!؛ من < لاس ق. ل ۶4 قی: حه و ۵ لس" ور: من <ف ۱-ل: حو کوهی سره (< 
۲ ۰۲ ۰ ۱ تب ۱ 5 ور رش[ و ال 1 و ۱ 
اس ۸ دی سیاه؟ هل ع شا س.اق فد بل اب رت ۸س " تسد خورسید روش نله ماه( 
ی لس و ی 
۱ ۱ ۳ ۳ ی ِ 1 ۰ 7 ۰ ی 3 
4 ۱۹-س:یازال؛ س" این بیت را ننذارد: درل این بیت پس ازبیت ۱٩‏ امده است .۰ ۲۰-لسآ ای پیت را 
ی و و وه ۰ ۳ ِ تِ 
ندارند ۱ لد ننردیی شاه لس اسند "لسنستت اندارند؛ س ۳۵ ۱ 
۱ ۲۲ ۳ ل ۱ 1 ۰ 1 0 و 5 ۹ #۳ ۲۳ ۲ ان ۲ 9 ۲4 ؟ِ ۳ ۳ 
ست سا در له این بت د ینت میس نس وبیسش سده اس : بر نشاب تسش قیال دنز 4 تم فتاه 
سس ت‌ ی ت 
۳ ۳ ۱ اه 
ل ۵ سب 0 ست؛ لا یس راد ست افروده است 
ده داد 5 ۱ ۹ ]۱ 
دز د د میهسری لسه یس مسب ٩‏ به سب در اوایست ر جوسنده راد 
۳۳ 9 1 ی ۰ 
سبه ق ماد او نود بت ند شمه سس ندش ره لش شمه 
2 م7 مِ 
لستا ۵ مت تک ر تحصاهت ال .هم و ار تست هت ی ش 
: کد س‌ ۰ ات 7 ان 
۳ ۰۲ ۳ 2 ۲ ِ« .۱ او ی 4 9 1 سم 
که یش ۷ لش س: قه لس" : با (در س نقطه ندارد): مین <ل .۰ ۲۸عق: نبنددبه اشکر 
ا ۰۱ 1۳۳ #۲ ۳ و و و ۲ ۲ ۱۲.ص 2 اوق ۰ 1 ۰ 
و رس (نر لن: پ» ن که بر وی ورد (س: برد): ق: که اید بدو: ل: س (نر ی و۱ ): که بابد ز کس؛ 3 یاید شمان: ب: که 
یابد دم از )؛ من < ف (حرف یکم تازد نقطه ندارد) ۰ ل: مکوش اید؛ متن < فه سءق. لس" 


۳۸ 


داستان فرود سیاوخش 


نباید مود به و‌رنج" رنج که بر کس غاند سرای سپنج 
گذر بر" کلات ایچ 3 مکن کز آن 1 خام گردد سَخن 


روان سیاوش حو خورشید باد! بدان؟ گیتیش حای اومیده باد! 

۳۵ پسر بودش از دنت بیران۲ یکی که پیدا نبود از بدر نکن 
برادر به من نیز ماننده بود جوان بود و همزاد" و فرننده" بود 
کنون در کلات‌ست و با مادرست"" ۳ ابا فرو نا لشگرشت؟۱ 
نداند از" ایران کسی را" به نام ای ی ناید. ک ۱۹0 ت 
سپه دارد و امداران جنگ یکی کوه با"! راه دشخوار"" و۸ ت 

...هم او"" مرد جنگست و گرد و شوار به گوهر بزرگ و به تن نامدار 
به اه بیابان باید شُدن نه نیکو بود راه شیران زدن"" 
خنین گفت پس طوس با"" شهریار که از رای تو نگذرد روزگار 
به راهی روم کهم تو فرمان دهی نیاید!" ز فرمان تو جز بهی 
و نی بر کته فا موی گاه"" با رست و با مپاه 

۵ ۲ لس آراست. با یل رد و موبد و خسرو رای زن* 
فراوان سَحْن رفت*۲ از۷" افراسیاب ز رنج تن خویش و از" درد باب 


۱-س": به کس هیچ ۲-ل: زی؛ متن < ف» س.ق» لاس۲ .۰ ۳-ق: شوی؛ ل۲: روی ره (ب ره‌روی)؛ س؛ سپس آز این بیت 
افزودهاند: 
کزآن ره فرودست وبا مادرست یکی لشکری گشن(س": کی نژادست و) کنداورست 

کدنا تین ۵- لس امبد؛ من اف .۰ ٩-لاق:‏ هستش؛ (ل۳: دارد)؛ من < فا سء لا س؟ (نبزلن؛ قه ل» ب - 
ب) . ۷-فه لا (نیزو): ازنحم ویسه؛ من ل -س۲ (نیزهفت دستنویس دیگر)؛ بنداری: |نه کان لسیاوخش ابن من بعض بنات بیران 
بشبه آباه 9-۸ هم راد (- هم زاد)؛ لاس " (نیران» ق!» ۲۵ تن ذب) : هم سال؛ (ل» آ: هم شاد)؛ منن تصحیح فیاسی است (> 
۰-٩)‏ سس": خوانده (؟)4 متن < فه س؛ف (نزه دستدویس دیگر)؛ بنداری: و هوشاب یشبی فق السن والنظر ۰ ۱۰- 
ل: [و] با مادرش؛ من فا س.ق» لا سا ۱ سفق س: ل. ل حهانجوی؛ من ف . ۱۲-ل: لشکرش؛ ق» ۲۵: 
افسرست؛ من < ف» س؛ س؟؛ بنداری : و هوصاحب شوکهة و فوة, ی ۱ 2 8-۳ زر 14- 
ل ل۲: کسی را از(ل: ز) ایران . ۱۵-ل: نباید کشیدن ازانسو ۰ ۱-لق: بر؟ س. س؟ (نيزلن؛ له پء لن"»7): در؛ ق: بی؟ 
مین < فء ل! (نز و ب) 4-۷ - س ۲ (نیزلن - ب): دشوار؛ من < ف ۸-س ق» "٩‏ [و ] ۹ س: لاس۲ همه؛ 
من <ف. ل.ق ۰ ۲۰ هس ق (زق لاوز : حنگ (و: جنگ) شر آزدن (ق؟: آزدن)؛ م۲: نه نشگی بودتان نه جنگ و زدن؛ 
(ل, آ.ب: جنگ شبران زدن؛ پ لنا: گرفتار در جنگ شیران بدن)؛ من ل ۱ 
ب) ‏ ۲۲-ق: نباشد؛ ل نیابد ‏ ۲۳-ل: کاخ ۲4-ق:هی . ۲۵-س؛س: پاک تن؛ ق: وانجمن؛ من <فه له 
ل 0۱-س: گنت ۷ ق: ز؛ من < له س؛ لاس۲ ۸ب [۲: وز؛ مان < س۲؛ لیس ازاين بیت افزوده است: 


زارد مت رارسا که‌باماجه کرد آن بدبرجنا 
مرازی شبان ان ی مابه داد زمن کس ندانست نام ونژاد 
فرستادم این بارطوس وسپاه زیسن پس مسن ونسوگفارم راه 
حهان بربداندیش تنگ آورم سردشمنان | نگ آورم 


و ورابیل تن گفت کن نم مدار که کام ترگردد هه روزگار 


۳۹ 


کیخسرو 


۵۵ 


اب لول زقس وا تسه تسا تیوه توقای ۱ 


زان روی منزل به منزل سپاه 
ز یکسو بیابان بی اب و نم" 
ماندند" بر حای ییلاد و کوس* 
کدامن پسند آیش زین" دو راه 
حن" ِ بر ِ طوس 

یه کودزر کفته ابش بایان 


حو رانم روری به ی 
همان به که سوی کلات و"" خرم"" 
حب و راست آباد و آب روان 
مرا بود روزی برین 7 
رنجی ۲۶ 
هبان به که لشکر بدین سوا" برم 


۱ 1 ۲۵ ه 
رل ید کر 
‌ 2 ین 7 ش 


همی رفت ( ی آزدر امد دو راه: 
ممم 
کات از دی ۸ 


بدال . تا بیاید 


راه جر 
سیهد آرطوس 
۱ 
اه بی آب و گرم !۱ 
اک کردتر ده خاک مشک 


ی و 
سحن رفت از ال 


یه اب و به اسایش اید نبار 
و ۰ 1 مت ۱۹ 

برائم و منزل کنم از میم 
۰ ۰ هو ۳۵ 


۳ 
با ج ۰ ی ۱ 
۳ - ی و سسرم ۳ لس ق: وا می < لب 


س‌ 6 - ل ق (نزپ و لن): خنره؛ (ل۳: حره)؛ من <ف. سس (نبز لسن ده تفت سامتاه تفت ارو 
۲ لا این بیت راندارد ۵-ق: فروماند ان تپبادل ابرسای و کوس. . ۷عق: راد تقبس 
با؛ مین ال ستاو ۰- لس : جوا مت <ف ؟ ام زر موم عون 
ل‌ ۲-۲ ۶ ق: ی راه گرم ۲سق تساج 6 بل باه ای سول هس از یی ی 
سی اقترا ۷ : وا ۸- له ل (نزپ و لنن)): حره؛ من ع ف س: قاس (نرلسن:اق :هل :اب بسنداری 
لغت شهنامه: شماره ۲۳۹۷) . ٩۱-ل‏ اس" برانم ودردل ندارم عم ۲۰-س:جويم ۰ ۲۱-فرق (یزلآ): ریگ: 
من < له سس ۲ (نزلسن؛ لب لسن سس لا نیت ‌های ۵۵ و ۵1 ران دارد رتاش رهز ی از ای زاه 
روزی؛ مثل عف ۵۳ سب ۲ ار دامع لیا ات ی ۵ سس : ددم 
تا ی : رنسج؟ س: : ردسسح راه هروا سا تسس دنه 
افروده اند: 


بو کشت و برمابه‌شاه 
فتاه که کیت اوسته راتران 
ی گردد ول ار وه شاه 


_ 2 
بدو گفت طوس: ای کونامدار 


3 ی میرادن تیک 


۸-س. س": بران ره؛ ق: بدان سو؛ ل: بدان ره؛ متن ع ف, ل 


ف‌ دس ان تسم از افزوده اش 


لیس از بیت ۵۸ دو بیت وق تنها بیت یکم را افزوده‌اند (ل, پ و آ 


مرس از تست ۵۸ نوزم انت: 


بدین گفته بودند(ق: گشتند) مداستان 


۳7 
تحت و نان راه شک نس ر اند 
حوفرمال خسرونساورد باد 


شی4شتفی. کشاوای ات ترات۸ به راه 


۳ | سی.اه 

ساسا فده ارس ی زا ریاد 

بداید زازار اوبرسپساه 
۰ 7 0 ۰ 0 ۶ 

آازینن کونه انس اه دل مدار 
۰ 2 ۰ ف ۰ ۰ 

سزد گر نداری رواد حفت غم 


ن" (نرز نب 


م۱ 
۱ 


نیز هر دو بیت راء ق" بیت یکم را وب بیت دوم را دارند): 
برین بر نزد نیز کس (ق: کجا طوس نوذر بزد) داستان 
بسه فرمسال و رای 

بران‌دند لشکربران بر ز راه 

س" پس آزربیت ۵۸ افزوده است (لی, ل", آنبزبیت های یکه و دوم را دارند): 


سیسهدارطوس 
دک دا رشان شهار نگاو 


1 از آن در وش کت اف 
کت 


سراحاه حول حست ناد ماه 


داستان فرود سیاوخش 


گفتار اند رآ گاهی بافتن فرود از آمدن لشکر ایرانیان! 


0 
جوا اکاهی امد ند فرود که شد روی خورشید تابان کبود؛ 
۰« ز باد هیونان و از نعل پیل؟ زمن؟ شد بکردار دریای نیل 
سپاه برادت" از ایران‌زمین شمی‌سوی توران* گراید به کین 
حو شنید نا کاردیده حوان دلش کشت بر درد و" تیره روان 
فرود از در دز فروهشت بند پیامد نگه کرد کوهی ‏ بلند 
فبد تا مرچ بش گل.۳ "یزان و از گیمندان"۱ ۱ 
و« یله به بند اندرآورد نر" اند ایچ* بر دشت و بر کوه جب"! 
هه سوی تیغ؟" سید کوه۸! برد به ند آندر ول سوی س 1 
ویس بیامد در دز ببست یکی باره‌ی تیزنگ" ۲ برنشست 
حو برخاست اواز"" کوس از خر جهان گشت"" جون آینوس از میم 
خریره ‏ زی بود مام فرود ربهر" سیاوش داش" پرز دود" 


۱ ف: گفتار اندر آگاهی بافتن فرود ازآمدن لشکر ارانیان وآمدن به تماشا ایشان وداستان او با طوس؛ س, س۲: آ گاهی یافتن فرود از آمدن 
اشکر (من ایران به قعله)؛ ق: آغاز داستان فرود سیاوخش با طوس نوذر؛ مین - آغازف ‏ ۲-ل.س:یس؛متن عف .ق. س؟ ل" پیبای ۵٩‏ 
و ٩۰‏ راندارد ۰ ۳-(و: بای پیل)؛ ل (نبزفی, ): زنعل ستورال (لی, آ: هیونان) و زیای پیل؛ س (نبزلن, پ, لن!): ریای هیونان و از گرد بیل؛ 

زر ل): ز بانک هیونان وزنعل پیل؛ متن - ف س۲ (نیزق ب) . 4-س": جهان؛ س" پس از این بیت چهاربیت وق (نرب) 
ار را افزوده اند: 


تک تمه ای موش ات مسدست مه مسوج پسولاد بسوش امد همینا 
سوی (س": بر) مادر امد فرود جوان ره ۲ گشته نیره) روان 
جنن گفت کای مادر (س": کامد یکی) نامدار کی اش یر نمی کشت ار 
جنن (س": بدوا گفت مادر که مندیش آزین که آن (س: این) لشکر ازتونسدارند کین 


۵- س: برادر ترکال؛ س. دربا؛ ق: ایران (!)؛ من < لا س (نزلن ی ب)؛ 1 انن نیترا ندارد؛ س‌: بسن ار این بت 
افروده است: 
۰ 2 

و و تب 7 دام کجا اوفتد جنکشان 
۷- ی" پر از درد دل گشته ۸-س, قی, فرود آمد از؛ متن < ف, ل, لا س ۲+ درل بیت های ۱۰۸-۱۳ در هم ریخته آند 
۹ - ل س: هرج ۱۰ لا سس : بله؟ من - ف. ق, ل" ۲۱ -ق, ل:وز؛ س۲: ازاسبان وز؛ من < ف, ل. س ۲- ف له ق» 
س‌ ": گوسفندان؛ ؛ منن< س. ل" ۰-۳ سس گله؛ متن< ف ق 6-ق: شست؟! ل: آندرآرند نز ل": جمله که 
اندرآرند نر؛ متن < ف, س. سا ۳-۵ نمانند؛ منس ٩‏ ل: بر کوه و بردشت حر؛ س: دردشت و در کوه جب؛ قی: یکی بارة 
ترزتک بر نشست (2 ۲۷ب)؛ من < ف سس" ۷ لس ۲ (نبزی آ): کوه؛ س: همه راه سوی؛ ل": شمه جله نزد؛ (لن, و ب: همه له 
سوی؛ ق لن۲: همه با ک سوی؛ پ: مه سوی راه)؛ مین - ف ۸-ف, ل. سس" (بزق"- و ): سبد کوه (با یک نقطه)؛ ل": سبید 
کوه؛ (لن"؛ ب: بسد کوه) ۰ ۱۹-س: به بند آندر آزیم آندوه برود؛ق این پیت را ندارد ۰ ۲۰-:تیزرو؛ ق ۵ب ۹۷را انداخته و از 

۱ ۱ ۱ ت 9 ۱ : .72 

۵و ۷ب یک بیت ساخته است ۰ ۲۱-ق,س: آوای؛ مین < ف لس ل 1-۲ س: جهان کرد؛ ق, ل س۲: مان کرد؛ 
منعف ‏ ۲۳-س:زدرد ‏ ۰ ۲۸-س۲:دل ۵-ف (نبزق و ب): پردرود؛ مین < لس ۲ (نبز لن؛ لیا ان 
من به سوی کلات انسدرآمد سپاه می رفت لشکربه ‌راه وراه 
ان, لن", ل" هیجیک از بیت های بالا را ندارند, ول در ترحُ بنداری آمده است: فوافقه حوذرز عل ذلک, و ساروا فیه 


۳۱ 


کیخسرو 


۰ بر مادر "امد فرود . جوان جُدن" گفت کای مام روشن روان؟ 
از" ايران سپاه آمد و پیل" و کوس به پیش مپه در سرافراز؛طوس 
چه گویی ٩۶‏ جه باید کنون سانحتن؟ نباید که آرد یکی تاختن 
خریره بدو گفت کای" رزساز بدین" روز هرگر مبادت نیاز 
و فا او نت خهاار. و نار .۰ کتیررست 

۵ ترا نیک داند به نام و گهر ز همخون و از مهره‌ی یک پدر!! 
اه بان را ار یوش کر زر ترکات: هیر دزن یبیط 
نژاد تو از مادر و از" پدر همه تاحدار و همه نامور"" 

بات اگر؟ کینه جوید ی روا سیاوش . بشویدهیء 
ترا پیش*؟" باید به کین" تاختن۷ کمر بر میان بستن و ساختن 

۸ کر و که ند هی زا ترا کینه زیباتر" و کیمیا 
برت را به خفتان رومی 1 برو دل بر از حوش و سر برحروش ۲۱ 
ز" پیش مپاه برادر برو"" تو کین خواه نو باش و؟" او شاه نو 

که زیید*" کزین غم*" بنالد پانگ ز دربا خروشان برآید نبنگ۷ 
وگ مرغ با ماهیان اندر آب بخوانند نفرین بر" افراسیاب 

۵ که اندر حهان حون سیاوخش نی"؟ نبندد کمر یک حهان‌بخش نر۲۷ 
به گردی و مردی و فر و نذاد؟۴ به اورنگ و فرهنگ وسنگ وبه داد ۳ 
تو بور خنان . نامورمهتری ر‌ خم کیانی و کی‌منظری؟۳ 
کمر بست باید"" به کین" پدر به جای"" آوریدن نژاد و گهر 


به آشکر نگه کن که سالار*" کیست ور الا وان کت 


ال :3و ۲ : نوشن روان؛ س ۰ دلث هو ی تون 3 4 س: بوق ۲-۵: سیاه اندر ول 
مر لس ۲: حواید ی رن ٩-س:در ‏ ۱۰-س.ق: [و] ۱- ف: و از مهره ویک پدر؛ ل‌ 
وز مهر یک پدر؛ س: و هم مهر یک دگر؛ ق: ویک جهره ویک پدر؛ س؟: ز هم پشت وز مه یکدگر؛ متن < ل, ۳۵ بنداری: و نت و هو 
من اب واحد . ۱۲-لرق. س: وز؛ مان<ف.س ۰ ۲-۱۳: تاجور ۶-لق, ل: گر مین < ف, س. سا؛ درس بیت‌های 
۸۱-۸ درهم ریخته‌اند: ۸۸۰ ۷۸۸۷۹ ۱۵-ف-سآ :بیش ٩۱-س:یکی‏ . ۱۷- لس :ساختن؛اق, لا آختن؛ من <فه 
س . ۱۸-ل.س.ق.س: تاختن (س پساوند ندارد)؛ متن-ف, ل ۰ ٩۱-س:با‏ ۰ ۲۰-ق: ترا درد افزون‌تر .۰ ۲۱-س, ل: پرو 
سر (ل": دل) پر از حول و دل (ل: سر) پر زحوش؛ متن < ف, له ق.س" .۰ ۲۲-لسس: به؛ متنف..۰ ۰ ۲۳-س, ل: برادرت رو؛ ق: 
برادرت شو؛ متن < ف ل.س۲ ۰ ۲8-ق: و ۲۵-س: که‌شاید ۰ ۲-۲۰ کین ۷-س: جنگ ۸-ق: و 
یا ٩۲-ل:به‏ ۰ ۳۰-ل.ق: سباوش سوار؛ س (نبزل؟): سیاوش نیز (یساوند ندارند)؛ من عف, لس" (نزهشت دستنویس 
دیگر) ۰ ۳۱-لهق: نبزیک نامدار؛ متن دض س, لس۲(نبزلن-ب) ۰ ۳۷-ل: جنگ ونژاد؛ق: 1 
س: بفر و بگردی و بخش ونژاد؛ متن < ف, س۲ ۰ ۳۳-ف: عدل وبه داد (!)+ ق: فزونژاد؛ ق۲: با سنگ وداده ل؟ سنگ وفزاد؛ و دم 
و داد)+ س: جهاندارچون او نداردبید؛ س یز ان,لن ): به اورنگ و سنگ و په فرهنگ (سآ: فرسنگ س فرهنگ) وداد؛ من < ل, ۲۵( 
لآ ب) ‏ ۳4-متن<ف-س؟ (لزان-ب) .۰ ۳۵-س:ببایدت رفتن ۰ ٩۳-ق:به‏ خون .۰ ۳۷-ل:تحا؛ ق:بکار . ۳۸-س: 
بین تاز لشکر سبهدار؛ ل این بیت را ندارد 


۳۲ 


داستان فرود سیاوخش 


رام ار کرخکفان .را را می و خلعت آرای و بالای" و خوان 
تشون ار رک و برگنتوان ر خفتان و از" خنجر هندوان 
گیتی برادر ترا گنج بس ال . کرو آنز یه زییگانه کنن 
سپه را تو باش این زمان پیشرو تو کین‌خواه نو باش و او شاه نو 
نین گفت از آن" پس به مادر فرود کز ایران" سَخْن با که باید سرود؟ 
وه که باید که باشد مرا یامرد ارین ۲ سرفرازان"" روز نبرد؟ 
کزیشان کسی را ندام"" به نام نیامد ازیشاه بر من پیام ۲ 
حریره خن گنت ۳ شاه یور 9 حول 1 نک ۶ ببیی ر دور» 
نگ کن سواری ر گنداوران"ا ز بهرام ار زک ظاوران 
نشان خواه ازين دو گو سرفراز .. کزیشان مرا و ترا نیست راز 
 . .,‏ همیشه سر و نام" تو زنده باد! روان میاوش فروزنده باد! 
ازین هر دو هرگز ۳ جدا!۲ گنارنگ بودند و او"" بادشا 
تو زایدر برو بی‌سه؟" با تخوار؟۲ مدار این من بر دل خویش خوار 
خر ی رز ردان 3 کردهتان تا وی .کرد فان 
ندو و رای نو ای شرزن۲۸ ِ کند دوده و انجمن 
۵ یکی دیدبان؟" آمد از دیدگاه"۳ او رارسا 


۱- ل: سران را؛ س: بزرگان؛ ل۲: توبخرام؛ متن < ف س, قق ۲-ل, ل۲: وبالا و؛ س: [و] بالای؛ من < فه ق, سا ۴ق لا 
هط ۹ هش و . فرمان او کین ز ۳۹ 
س۲: وز؛ متن < فا س قرش گرژ؛ ل بن بیت ر ندارد ۵- لس ز؛ من < ف اس : به فره و له (ر لا لس ) 
ق: تویی (ل: توی) کیه‌خواه جهاندر نوا مت < ف. س"( ۸۲ب)؛ ل" این بیت را ندارد ۰ ۸-ل: زان ۰ 8-س: کزاول ۰ ۱۰-س: 
ازان ۱۱-ق:نامداران ‏ ۱۳-ل,س! : ندانم کسی را؛ ق : یکی را ندام 4 س: کسی را ندانم ازیشان؛ متن ۱ 
(نزقآ: و ب ب): نیامد بر من درود و بیام (س ي: خرام؛ ق ق: سلام) ؛ (لن, پ لن" : جگونه فوستم درود و پیام (لن: خرام)) + من < ف (نیز ل» 
( ۱ سر ق: یاف ات اه ۵-س, ق. س۲: که؛ متن ف, ل! 1-: جون لشکرش را؛ ل این بیت را 

۳ ف ی 
۳ 5 ی و 4 را ۸-س: [و] گر؛ س۲: وز؛ ق: کجا نام او ل": حوهرام و جول؛ مان < ف؛ ل این بیت را 


ی 


دا ۲ 7 دار سراف راز عس ود کم را 
که ابنند (ل!: آنند) هشیرگان پدر بیه گرعوین پنشان (ل ترشان) کنر 
9 .س: سرنام؛ من - ف.ق,!۱ ۰ ۲۰-ق:نبودی ‏ ۲۱-ل:حدای . ۲۲-س:وهم ۲۳-ق:باسپه؟؛ ل: بدو 
3 زایدر برو؛ من < ق, س: لا س ۶4 ل ل" (نزآ): مخوار؛ س " (نبزلن): نخار؛ (ق۲: تخار)؛ متن < ف, سء ق (نبزی لب لن 
ب, بنداری): تخواری- نخوار؟ ؛ ل یس از و پیت دو بیت وس "نها بیت یکم را افزودهند 
کزابران که و مه شناسد مه بگوید نشان شبسان ورسه 
زپسرام وز ۱ ۷ نشان حور کندان عیکارران 


۵ فی: حه؛ ل۱: که+ متن عساق:س۳ ۰ ۲٩‏ -ق (نرزق): خخار؛ س" (نبز لن): : تخارو (و: تخوار)+ متن < فه س (نبز ی و 0 ۰ 
ب) .۲-۲۷ ترا خود مخاور؛ ل این بیت را ندارد ۸-س: نیک زن ۹- قٍ: لا س ۲: دیده‌بال ۳ 
ب: کوهگاه(!) ‏ ۳۱-ق:جنن ‏ ۳۲-قرلا:وی . ۳۳-لاق: لس از 


۳۳ 


کیخسرو 


۱۱۰ 


۱۹۵ 


۱- ق: گفتی به گرد 


بنداری) 


۰2۵ (۹ 4٩۱ ۵ ٩ ۸ 
را ندارد)‎ ۱۰۳ ۸ ۷ ۱ 


اریشال 


که دشت و در و کوه بر آشکرست 
با تفر راعه: یش ۱ 
۲ : ث. : 
برفتند پویان تخوار؟ و فرود 
, 1 ۰ ۳ 
ار افراز حول ۳ 3 سپهر 
ی اه کنخ 
4 و ‌ ز هر که" ۱ دارد درفش 
۲ ۱ 
جو بینی به من نام ایشان بگوی! 


مواران رسیدند نزدیک" کوه 
۰ 19 ۰ ۹ ۱۷ 
رب هن ی سا 
تو گفی به کان اندرون زر ناند 
شوار و پیاده به زرین کمر 
۳۲ ۲ 
ر بانگ تبیره مبال دو کوه 
ماندند خیره فرود و وار 
ص_ ۰ ۰ ۰ 
حنن گفت کاکنون درفش مهاد 
. + ۳۳ و ‌ 5 ۹ 


سپردار با سیزهور سی هار 
۷- ل: درفش؛ ل۲: کمر؛ ق: ززینه کفش؛ من <ف. سس 
ررین درفش ؛ من < فا س 


۵-ل+س" : مخوار؛ (قی ۲ : نخار؛ ل۳: 


مش رین 

راق!: برو ۰ ل: بر تیغ؟ ل: رسیدند مبان دو؛ من <ف, س. ق. س؛ ل پبس از این بیت افزوده است: 
همه رزوی ازدر کارزار (ه۱۱۸) 

۲-۸ سپر؛ ل: زربنه کفش؛ س: سیمن کمر؟ ق: سیمین و 


۹- درل این بیت پس از بیت ۱۱۳ب آمده است ۰- درف به پیش یکم؛ ل, ل۲ این بیت را ندارند؛ 


نو خورشید گویی به بند! اندرست 
وت وان و عراز نگ 
جوان را سر بخت پرگرد* 

۵ 
که هرخت بپرسم نباید بفت 
خداوند گوپال۱۱ و زینه کفش» 


کسی را که دانی"۲ ازایران؟" به‌روی۱۵ 


سپاه اندرآمد ها و 
ر گوبال ررین 2 وین کر ز 
1 یکی ابر و گوهر فشاند 
شمه تیغدار و شمه نیزه ور*! 
دل ۳ اندر هوا شد ستوه 
همی رفت 3 
از آن آشکر و آلت کارزار!! 
بگوی۲" و مدار ایچ گونه نان 
شواران و آن تیغ‌های . بنفش؛ 


ازدر کارزار 


۲ از تا در آزجنگ (()؛ ل: نا بیابان جنگ؛ ق (نرزق؟) : تا در (ق؟ : بسر) کوه کنگ؛ لآ ِ رای ننگ 
(ا)؛ رل آ: تا درازای کنگ؛ ل۳: تا درآب کنگ؛و: زدرگاه درتا درآ زنگ)+مان -س (نرزپ, لن ) 
سپاهست وپیلان حنگ؛ ف»ل»س پساوند ندارند 


۴-ل: سیاهست 


۷-ق این بیت را ندارد؛ ل یس از این بیت افزوده است: 
۶ 

گزیدند نیغ یکی برزکوه 
۸- ۰ س" (نیر و): نخوار؛ (ق: نخار؛ ل: تخار)؛ من < ف» س. ق» ل (نز یل س_ّ نآ به بنداری) ٩-س:‏ رد 
[و] با انک؛ س ۲: و از هر که متن <فه ق, ل۲ 


که دبدار ند یکسرایسران گروه 


۲-ق:بگو ۳ س: بیی 


س, ق در اینجا سرنویس دارند» س: پرسیدل فرودنشان پلانان اران از تخور؛ق: پرسیدن فرود سیاوخش نشاث ایرنان از تخار 


من < فا 


ك س (ثر ِ بت 


ماندند یره نخوار و فرود 
۳ 
۲- ل: بکوا س ۲ این بیت را ندارد 


از آن شک که وسازی که بود 


۳- ق: ندو؛ فا ل پس از این بیت افزوده اند: 


و 


خار )؛ امن <- ف.س.ق.ال 1 
(-س, لا س برگشته؛ پیایی بیت‌های ۱۰۸-۱۲ دز ل: ۲ 4 ۵ 0 4 ۱۸۱۵-۷۰ ۵۵ ۱ ۷ ۸ 
۲۳ ۵ (بیت های ۰۸٩‏ 


۰- ل: هر ک؛ س 


داستان فرود سیاوخش 


پس پشت طوس سپهّد بود که در کینه پراش" او بد بود 
درفشی پس پشتِ او دیگرست که خورشید تابان برو پیکرست" 
برادر رت با فر و کام سپهید فریبرز کاوس ۳ 
۵ پسش" ‏ ماه‌پیکردرفشی بزرگ دزات) سار ور کردقا سیرک 


را ,رن مور ۹ ۹ 
ور نام ۰ کردم خوان۲ که لرزان برد" پیل ازو استخوان؟ 
بسشس کوربیکر "درفشی دراز به گرد اندرش لشکری"" رزهساز 


م7 ۲ : ۱ ۲ 
هِ ۱ اندرش زنکه‌ی شاوران دلیران و کردان و کنداوران ۱۳ 
در برستارییک !۱ حو ماه تتشن. له و از تخر اسآ م۱۹ 


وا که 2 که خون بآسمان برحکاند*" همی 
درفشی کجا پیکرش تیره۲ بر می‌بشکند . زو میان هزبر 


را کرد شیدوش دارد به پای جو کوهی هی اندراید ز حای 
درفسی پسش بیکر ات کاوبیش سیاه از یس و نیزه‌دارال به / پیش 
و ۲ مِ م2 

گزین ابرشهر" فرهاد ‏ راست که کویی مکر با سپهرست راست 


۳ م2 72 2 ِ 7 
۱۳۵ درفش اش پیکر کراز که هرمال سپهر اندرارد به از 


۱- ل: بیکار؛ من <ف. س, ق, لس" ۲-ل-س(نزلن-ب) حو(ل": که) خورشيد تابان بدو (ي آ: برو) پیکرست؛ من < ف؛ ف پس 
از این بیت افزوده است * 
تشن شزوس کسیر فرفن مهن ور 3 رت انب رات 

لس" (نزلن_ب) این بیت را ندارند ‏ ۳-ونم میتوان خواند: از مس 4-ف: دگر؛ س: پس؛ متن < له قی» لس ۵ 
س: بسیار گردو؛ ۵ س ؟: بسیار گردش؛ من ف لق  ٩‏ یل سس ۳-۷ دان . ۸-ل (نیزب): بود؛ 
هنن-سه . ٩-س:‏ که ترسد ززوین او استخوان؛ ق: که ترسان بود پیل ازو از کوان (!)؛ لس" : که ترسان ازویست (س": ازوپشت) پیل 
زیان؛ من - ف (بزو) ‏ ۱۰-لمق (نزان: پء لن"): کرک‌پیکر؛ متن - فقس لس (نزق" »و آاب) ‏ ۱۱-ل:به گردش 
بسی مردم؛ من < فه س: قق؛ لس" (نبز لن- ب) ۲--س" (نزلن؛ ل-): بزبر؛ من < ف (نرزب) ۳ ف؛: حنگاوران؛ 
متن < لس" (نبزلن-ب)؛ در لس پس از این بیت, بیت ۱۳٩‏ آمده است 4 - ف: بدوشاخ‌پیکر؛ س (نبزلن): پس اوست پیکر؟ 
(ل؛ آ: بر استاره‌ییکر؛ ل سراوازپیکر ن ": بس او به پیکر)؛ متن < له ق» لس (نزواب) . ۱۵-ف: وسبز از حریروسیاه؛ س:و 
حعدش حومشک سیاه! متن - له ق» لس ۲ (نزو) 0۲- لس (نیزق؟؛ لپ لن اه ب): برفشاند؛ متن < ف (نرزل» و آ) ۷ 
(1 س: هست؛ متن - فه ق؛ لاس۲ ۰۵-۸ س: ق» لنش (فزانق لب لن دب): که گونی (برحی را که کوهی هم میتوان 
خواند)؛ (ل۳: که گوید؛ و: که همزمان)؛ من < ل؛ در له لس" پس از این بیت» بیت ۱۳۵ آمده است ۰ 0-۱٩‏ پیکر [از]؛ ل: کجا 
پیکرش؛ س؛ س ۲: پسش پیکر؟ متن - ف ۰- ل: ز؛ س؛ لاه س: نیزه‌دارانش؛ من < فف؛ ق این بیت را ندارد 9-۱ (نزل" و آ 
ب): گزین همه (و ب: گوان؛ آ: بلان) شهره (ل۳: شهر)؛ ل: جنان دان که آن شهره؛ ۵" س": ازین اجمن دان که؛ (لن: گزین سپه گرد؛ 
ق: گرین آوران شهره؛ پ: گزین از بهرشهر؛ لن": گرین ابرسه مرد (1))؛ متن - س (نزل؛م داستان عرض کرد کیخسرو بیت ۱۵۳؛ 
۸۶ ق این بیت را ار ۰ 09۲ کرازشتضا راگن کوخفت و) س ۲: درفشی گرازست؛ متن - فه ق» 0 ۲۳-س: 
اندرآید بگاز؛ ل: سپاهی کمند افکن و رزمساز؛ من < فه ق» لس ؟! در له لس" این بیت پس ابیت ۱۳۲ آمده و درس با بیت سپسین 


پس وپیش شُده است 
اما نارمع ال تساه جنن آلت ودست (ل: ساز) واین دستگاه 
۱ 7 ۲ ۲ 9 
جوسنید گفتار اورا تخوار (ل: مخوار) حنن داد پباسخ که ای شهریار 


س, ق, ۵ س" (نز لن- ب) این بیت‌ها را ندارند 


۳۵ 


کیخسرو 


درفشی ‏ کجا پیکرش دیزه گرگ بشانا. هداز کیو. .سر 


0 ۱ ۳ 
گفتار اندر دیدن طوس فرود و نخوار را بر کوه" 


حو ایرانیان از بر" کوهسار بدیدند حای فرود و بر 
برآشفت ازیشان سپهدارطوس فروماند" بر جای پیلان و" کوس 
حنین تا کر" لشکر نامدار سواری 9 ی کیار 
 ۵‏ ان یو کی مان برد اسپ را برا" سر تیغ"۲ کوه 
بستد. که ان" ده دلافر کهایر؟۱ بر آن تیغ ۹ 0 ز بر جهندا 
4 ۱ خر ری اه وی 
گر ترک باشند و" پرخاشحوی شاد کشانیی رده زو 
وکر حفته ار کشاشی ۳ بذ شا ک رد گر ندارد بدین ترس۲۱ ویک 


اس ق: هست؛ من < ف له لس آ؛ درل اس" این بیت پس از بیت ۸ آمده است؛ بنداری (۱۱۳- :)۱۳٩‏ فأغذ بسأل تخوار عن 
علامة کل واحد من الایرانین, و هو یخبره و بصف له؛ ق (نبز پ) پس از بیت ۱۳۹ دوازده بیت ول تنا هفت بیت مخستی را افزوده اند : 


رسیم آب وتا قیاع و تون تاه ی قورع سای سر 


۲ عِ عم 
۲ ۳ ۳ 4 0 ۰ م ۰ 0 4 
درفشی کجاآهوش بیکرست(ق:بیکرش هست اسب) که‌نستوه کودرزیا لشکرست (ق :بزیرش می دربراندرراسب) 
13۳ یرام گودرز کشوادگا (ق زچوپرا گودرزآتر کشان) 
7 یر وند ک وو آ زر ادزوتی که جونابا یی کر بود) یکایک بگوم درازست کار(ق یه کرک اند درخوربون) 
تصو یت ک کات کشت ار( ووتکفسد ) انشان گوان شتسه پیش سرا ۷ 
اه اه و و ۱ ۱ (ق:داشس شمان گشت ورخ)بشکفید 
۱ ۱ کهآ کسصست ری رم سوت ون 
0 بسسه جن وه ماج مساء سور ر‌ کی آوری ازدر کسسارزار 


انسیا ان سس نون هط( زر یواست 
به کر ن سس درم سین سره مرش وک ری آرم یه حون 
۲ ف: گنت ر اندر دیدن طوس فرود و مخوار را بر کوه و فرستادن بهرام روز به کشتن ایشال و مناظره فرود؛ س: رفتن هرا رز رز فرود 
شا هی و را کر کی ۳۴لاس : از یس ول لا( (نمز آ): 
نخوار؛ (ق۲: نخار؛ ل" لن": تخار) )4 مین < شب سب رن ق» س۲ (نزلن؛ لب وا ب) ۵ ل لاس ۲: فروداشت؛ من < ف. س. ق 0-ل: 
[و]. ۷-لس ازین . ۸-ل: کنون؛ س: بباید سواری مرا؛ متن < فقس" ٩-ف:‏ برگذار؛ ل (نیزب): سک‌یار (- نیک‌یار 
بیکیار)؛ س (نبز لن؛ لن۱): کامکار؛ ق ۳ زی‌کنار؛ م ": وکنار (مسبی کیار)؛ (ق": پایدار؛ ل۳: هوشیار؛ پ: ب‌گزار؛ وز نامدار؛ 
که آید بکار)؛ هنن تصحیح فیاسی ,است . ۱۰-ل: بیوشان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من < ف له س؛ ق» س (نز لن- 
ب) ۰-۱ ق» لس (نزو ب): تا بر؛ س: را تا؛ متن <ف (نزی؛ پ۲) ۲-ق۰س ۲ : برز؛ مین < ف» له س, ل؟ و۳۹ 
سء ل: اين ۰ ۱4-ف لاق: کی‌اند . ۱۵-ل: کوه سربر؛ س (نیزلن؛ لن"): تندبالا؛ قی: تیغ بردر؛ لس" تیغ دزبر؛ متن < ف (نیز 
لپ و آب) ‏ (۱-فل: حی‌اند (ق پساوند ندارد) . ۱۷-س؟ ایدونکه .۰ ۱۸-ف: [و] .۰ ٩۱س:یکوی‏ .۰ ۲۰ 
آید سپارد؛ س : آید کشانش)؛ مت نج فا لاس۲ ۱ ل: از آن بیم؛ ل": بدین ترس؛ س : بیارد ندارد از یه ن ترس + هی ن < ف. س ۲ + ق این 


بیت را ندارد 


۳۹ 


داستان فرود سیاوخش 


ده ور ایدونک" باشد ز کارآگهان که بشمرد خواهد سپه را نان 
هاجا" به دو نم باید زدن فروهشتن از کوه و بازامدن 

به سالار رام کش گفت که این ار ۳ ما ناند؟ تفت 
و کت دای ارو سر کوه یکسر به پای" اوره 


مت بو ام اش ۱ گر وه پراندیشه" بهاد سر سوی کوه 


م. ۱ ۰ 
ت خنن گت پس نامور با تخوار"" که این کیست کامد خنین خوارخوار!! 
هانا نیندیند" از ما هی به تندی براید به بالا همی 


یکی باره‌یی ‏ برنشسته ‏ سمند به فتراک‌بر بسته دارد کمند 
جنین گفت پس رای‌زن"" با فرود که این را به تندی نباید"" بسود*! 
به نام و نشانش ندانم‌هی ‏ .از گودرزیانش ‏ . گمانم‌همی 
۱۵۵ حو خسرو ز توران به ایران"" رسید کی مغفر شاه" شد ایدید 
گمای هي آ۵" برم. بر سرش زره با" میا خسروای‌برش 
۱ کر دارد شانا نراد یک لب به پرسش بباید کشاد 


7 فا 

و مه ۳ ۳ 1 ۰ ۰ ۳ 
حو رام بردیجر. سد. به .بیع بعر دد برسال عر نله شنم 
۰ : 3 تن 


1 ۳۱ ۱ 
حه مردی - بدو کفت - بر کوهسار؟ نبییی شمی ار ی‌شمار؟ 


۱۹۰ شمی‌نشنوی ناله‌ی بوگ و دوس ؛ ترسی .زر بیدارسالار"۲ طوس ؟ 


۰ ۳ 1 3 ‌ ۰ ۳ ۰ ۳ ء ۰ 
فرودش حنن باسخ اورد باز که قلقی ول بو تانق قیاز! 
5 7 
ی م2 
ِ 2 ۳۲۵ رز ۲۶ ۳ 
سجن 3 تس ۳ حوآمرد مرد 99 لب ر به ۳ سرد! 
مِ مِ 
و مس ۲۷ ۳/۸ ره ۲ 
به بو سر حنکی و من کورحست 14 3 وش ۳ گذشت 
تاش که لد زقس ار ان بت اوه اس 
م 5 7 
#کتو فان کسمیند ۱ و مسر ی ورشاد یکی کیت الجیتااباراة 
۳ ترفن اند + ی لپ ,1 بیت افزوده ابیت( 
از انجتا سروب فر تسه و نی دا 3 اند اه و 
۲ 


و سروه: لا دود ۵ لاس: فرح ا-لاق: چا ۷ ل.ق: با ی 
س" . سب ان‌دیشه ۰ ۱۰-لل (نزو): مخوار؛ می" (نیزق؛لنن!): مخار؛ من < فا س.ق (نزلسن لا لپ اب 
ری یی ایو هلال سس یدیا ال ده اه .ول 
نامور 6 در له س حرف یک نقطه ندارد: ق: نشاید؛ متن < ف, لا. س ۵-ق: سرود .۰ ۱۱-س: زر ایراد به توزال ...۰ ۱۷- 
س:ماه . ۱۸-ل :زان ٩۱لا‏ (نرزپ. و لن): تا+س:با (نقطه ندارد)؛ ق: در: من عس (نزلن. ل. لا آب)؛ف این بیت 
را ندارد .۰ ۲۰-ل: برشد به بالای تیغ؛ متن < ف. س,ق, ل سا 0۱-: در ۲۲-س:بانک واوار ‏ ۲۳-لق: زسالار 
بیدار: س: همی از سپهدار: متن - ف. لس" ۰ ۷4-لس. س"(فبزلی. پ. و آ. ب): نرم گوی (ل: گوا: من < ف. قق, ۵" (نزلن, ق۳. 
لن" . ۲۵-لمی؟ (لزلن-پ لن نآ ب): جهاندیده؛ (و سرافراز6؛ من -ف. ۵" ٩۲-ق(نزل):‏ میالای؛ (پ: میازار)؛ 
من - فس. لد من لاس (ترلسن.ق یی آرب). ۲۷عشرسانسه؛می فا لرقرل ۱‏ ۲۸تق:فا ۲۹ 
بدین . ۴۰-لرسرق, لا مادمن فیس" .۰ ۳۱لاس تباید 


۳۷ 


کیخسرو 


فزونی نداری توا جیزی ز من ۵ کی هرد بو نوی تفن 
۱۵ سر و دست ویای" و دل ومغز" و هوش زبان* سراینده و حشم* و 1 
که هت ۳ فوزده افقبا عیشت 
سَخْن پرسست, گرتوپاسخ دهی ‏ . شوم شاد اگر رای فرخ نمی" 
بدو گفت برام: برگوی هین! تو بر آسمانی و من بر زمین 
فرود آن زمان گفت: سالار کیست؟ به جنگ" اندرون نامپردار"" کیست؟ 
۷ بدو گفت پپرام: سالار طوس تا اش تفای مس ۳ 
ء | مخ 23 1 ۷ 
ره جر ردو جرد ار 1 ۰ و ِ ِ 
جو هم و حود زنگه‌ی شاوران گرازه سر مرز کنداوران 
بدو گفت کز چه ز پرام نام برد و بگذاشتی کار خامج۱۸ 
‌ گودرزیان ما بدویم شاد مرو را"" نکردی به لب هیچ یاد 
۵ بدو گفت رام کای شیرمرد خنین "۲ یادٍ بپرام با تو که کرد؟ 
حنین داد پاسخ مرو را فرود. که این داستان . من ز مادر شنود 
مر گنت حود زی توا؟ آید سیاه بذیره شو و نام ۴" بپرام خواه 
و ی ۱۳ کجا نام او زنگ‌ی شاوران 
که ی شر ان ند ی نک ۱۳۵2 
۱۸۰ بو کت رام کای نیک بخت توی"" بار آن خسروانی‌درعت؟ 


۱ به ۲-س: ز ۴-ق:باودست)؛ ل: بای و مغز؛ س": بای و دست؛ من <ف ل. س کال تدسیت ۲-۵ (ثز 
ب): روان (بب زوان) -٩‏ ف: مغز (!)؛ متن < لس ۲ (نبزلن-ب) .. ۷-س.رق:مرا؛ مان حف لا لاس۲ 4۸قزمن ‏ 4 
ل: سموده (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ متن < ف, س, ق. ۵ س" (نیز لن- ب) ۰ پس از این بیت افزوده اتف 


زدوتن حه ترسند حندین سوار مه سساخسجه الت کارزار 


۱- له ق: رزم؛ من < قه س, لا س؟ ۲-س, لس (لرل. پ- ب): ازدر کار من < ف, ل.ق (نزق۳) ۱۳-س 
بیت‌های ۱۷۲-۱۷۰ را ندارد و محای اما افزوده است: 
فرش شید کر کشت زنام گوان پاک یک یک بگفت (!) 

4 -س": گرگن وفرهاد؛ ل: جو گرگن وشیدوش وفرهاد؛ متن < ف, ل"؛ق بیت‌های ۱۷۱ و ۱۷۲ راندارد ‏ ۱۵-ف: وبرته ز 
کنداوران؛ لس (نر لن قآ لد" و لن ب): گزدهم وحنگاوران؛ متن < ل (نبزل, پ, 46۲ لب - ۱۷۸ را انداخته و از ۱۷۲و 
۸ب یک بیت ساخته است ‏ ۱۱-س (نبزلی): مرد؛ (لن, پ, لن: تخم)؛ متن < ف, ل (نبزل" و۲) 9-۷: حنگاوران؛ متن < 
لس" (نبز ان ل-1) . ۱۸-س:نام وکام ۱۹-ل.س مرا زو؛ ق: جرازوو من دف.س ‏ ۲۰-ق:هی . ۲۱-ل:پیشت؟ 
س: بر تو؟ ق: برتر؛ منن < گس ۰ ۲۲-س:باد؛ ق: روی؛ س : ازراه؛ مین -ف, ل ۳-س: وگر نامداری ز حنگاوران ِ- 
ل: همانند؛ س: همینست؟؛ س ۲: همویند؛ مان ف ق, ۲ ۲۵-لس۲(نزلن_-ب): پدر؛ مین ف .۰ ۲۱-س (نزل ل و آب): 
گذر؛ (لن, پ, لن!: خبر؛ ق۳: هنر)؛ س, ل": ازیشان گذر؛ ق: بدیشان گذر؛ د: بربشان مجوبی گذر (حرف یکم ور دوم نقطه ندارد)؛ متن < 
ف . ۲۷-س.ق, لا س: تویی؛ من < فش ل؛ بنداری: فقال بپرام: نت فروذ ثمرة ذلک الشحر احخسرواژ ؟ س پس ازبیت ۱۸۰ افزوده 
ی 


توش که کقتهبیران کتاز وزان داغدل گشست ایسرانسپاه 


۳۸ 


داستان فرود سیاوخش 


فرودی نو ای شهربار حوان!؟ که حاوید بادی" و روشن روان! 
م2 5 ۳ ۰ 72 1۳ 
بدو گفت پرام: بنمای تن برهنه نشان سیاوش به من 


مِ 


ره بهرام ننمود بازوی۵ فرود ر عنر به 3 تک خال نود 
۸ کزان گونه پیکر" به رک حن؟ نداند بکاز کل زمن؟ 
پذاتیت. و ند ای فا اف 20 ۱ 
برو آفرین کرد و بردش نار به بالا برآمد به تندی فراز"" 
اب از نیت ام سران اش ان دور مهتکهد درون روآ 
به رام گفت: ای سرافرازمرد حهاندار"" 9 بیدار و" شیر نبرد 
و یرو تا ان هانا ‏ نگشتی ارب شادترااه 
که دیدم ترا شاد و روشن‌روان هنرمند . و بینادل ‏ و" بهلوان 
بدان"" آمدم من ۲ بدین"" تیغ کوه که از نامداران . ایران گروه؛ 
تکرح ۲ ار مت به رزم اندرود نامبردار کیست؟ 
یکی سور سازم نان جون نوان ببیه به شادی"" رخ پهلوان 
۱۹۵ ۳ وق که بخشم زر هر گوزه۲۵ سیار مر 
وزآن۳ پس گرازان" به پیش سپاه به توران شوم دامدل کینه خواه 
فان اش ی کی نم به جنگ آتش نیز برزین من 


۲ 9 ۱ ۱ ۱ ِ یر ۱ ۲ 
مُرد کر بگویی تو با بهلوان که اید۸" بدین "۲ کوه " روشن روان۲۱ 


۱-ل:جهان . ۲-ل۲:باشی . ۳-ل:به؛ من دفس‌ق لس 6-فاس.ق, لاس۲ (نزلنق للن)): اری؛ 
یل رب هس قاس تسارواش عل ...یل قاری (ترل: بگرواس عیرس لا (۵رل یه 1 
نی ۷ راز رک لو ی یرل نو ربق کات سجن ۰ :9 
(د و: بر نگن)؛ س: نگاریدنش نگ (ب: نگاریدن اندر زمن)؛ ۵": نگارنده ننگارد آن برنگن؛ من < ف-ق (نزق لپ لن 
( ۰-س.ق (نزلن, ل"لن ب): زراه: متن<ف: له لا سا (نیزی,۲) ۱ له ق, لا (زلن, لب ): سیاوش (< 
سیاووش)؛ مين < س. س" (نبزق")؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

تست از رب اره پپسرام شب فسازآوران ند شاه دلر 
۲ لباق (نز لن, پ- ب): برآمد (ب: درآمد) به بالای تند و دراز (س: از فراز؛ لن, پ. لن ": ببود از فراز6؛ (ق۲: برآمد به پیش گوسرفراز؛ 
۳ همی گفت با اوزمانی دراز6: من < ف؛ بنداری (۱۸۷-۱۸۲): فقال: نعم! آنا فروذ بن سیاوخش. فقال: ری العلامة الکیانیه. فکشف له 
عن عضده فرأی شامة کنبا نقط عنر تلوح عل الوردالهر, فعلم آنه من احرثومة الکرمة. فأئی علیه وسجد له تم صعد الیه ۰ ۱۳-س۲: 
حهانگر ۶6-ق: (و] ‏ ۱۵-ل: [و] هن ووحشجم ا گر ۷-ق: ندیدی آزین خویر ۱۸-س:س بیداردل؛ 
مین < شم لرق, ۳ . ٩۱-ل۲س:‏ بران ۰ ل: آمدست ؛ مان < ف؛ ق, لس ۱ : برین؛ س ابن بیت را ندارد و پس از 
۱ ست ۱۵۵ را وتات ۲- ل: زمردی؛ سس: نداغم؟ س": ز گردان؛ متن - ف, قی, ۲ ۲جش ان سل 
ز؛ من < س ۲ ۵- .سا (نزلن, ل-ب): حز؛ س, ق: ببخشم هرحر؛ من < ف (بزق)؛ درس این بیست پس ازبیت ۱٩۱‏ آمده 
۱ ی ات ۷-ل: گرام؛ متن < ف, س, ق. سا اش زار ۱ 
لا س ۲: برین؛ مان <- ف. س ق ۰- ل: مننگ)؟ ق خن مان تفه مین لا با ۲-۱: نوشین روان 


۳۹ 


کیضرو 


: ۲ م7 مِ 
بباشم یک هفته ایدرا هه هر 


‌ ۳ 3 : 
۰ به هشتم چو برخیزد آوای" کوس به زین اندراید ‏ سپهدارطوس 
میا را ببندم به کین در یر مارم ۸ درد شک 
رتیت 4 اسان وا ی کم هه 
7 تین ی دز کرت فان 
بدو گفت رام کای شهریار جوان و هنرمند" و کرد و سوار 
۵ بگوم من این هرجه ( گفتی به طوس به خواهش دهم یز پر دست بوس 
ولیکن مپهّد خردمند نیست سر وا" مغز او ازدر پند نیست 
هر دارد و خواسته هم اد نباردمی بر دل 1 شاه باد؟" 
بشورید با"" 1 کر و شا ر پر فریبرز"" و تخت و کلاه 
همی‌گوید از مخمه‌ی ‏ نوذره جهان را به شاهی خود"" اندرخوره 
1 سرد 3 پیجد ر گفتار کِ گر آید به۳" تندی و بیگار* من 
جز از من هر انکس که ید برتِ نباید که بیند سر و مغفرت"" 
که خود کامه مردی‌ست ی تارویود شون دیگر آید 39 
ودیگر که با ما دلش نیست راست که شاهی هی رز توا ۲۱ 
را شک کش که کوخ و هی کال شیر بشیتیت 
۵ به گرزوبه عنجرسَخُن گوی و؟" بس جرا باشد"" این روز بر کوه کس؟ 
به مزده من آيم چنو*" گشت رام ترا پیش لشکر برم شاد کاه 
و کر ارف یور ای ۲ کین باید . برو بودن ‏ امن" بسی 
نباید"" بر تو جز از" یک شوار خنن‌ست این این نامدار 
جو اید ۳ تا جه ات رای در در بگر۳ و مپرداز" حای 


٩-ل:اینجا‏ . ۲-ق: ازهرگونه (وزن ندارد) . ۴ آواز. 4ل:جنگ. ‏ هعق: شون :و یر 
کته ۸-س.ق: کمر؛ متن < قه له لاس" ٩-لسآ‏ خردمند .۰ ۱۰لاس هر ۱۱-ل:سر ‏ ۱۲-س ندارد 
بدل بر ز کس هیچ یاد؛ بنداری: و هی عل ذلک, صاحب آید و قوة و آموال کثيرة؛ ولایلتفت ای اللک کیخسرو ذلک الالتفات ۳ 
بر ۱4-ق لاس (نیزلن اپ لناب): طوس؛ متن عس:قیه لا" (تیزق هل" و آ)؛ بنداری: وم برض بخدمته حتی نابذه حوذرز و 
عزم علل فتاله ۵- س: زییروری بخت 3-۱ من ۰3-۷ س ": ز؛ منن < فه لس ل۲ ۸- ل: ز کردار؛ قء ل: سس" 
نیز لمن؛ فی- ب): به پیکار؛ من < ف س (نیزق) .۰ ٩۱-سءق:‏ افسرت؛ متن عف له لا س؟؛ درق این بیت با بیت ۲۱۷ پس وپیش 
شده است .۰ ۲۰-ل: ببارد (حرف یکم نقطه ندارد) ‏ ۲۱-س بر ۲۲-س:به شاهی فرییرز گویدسزاست ۰ ۲۳-سءقه له 
س ": تیغ؟ مین < ف. ل 4 - ل: [و]ً ۵ س: باید ۱- سا ق: س ۲: حواو؛ ل گر او من ع ل  .‏ ۲۷-ق: حرازمن 
گر آید بنزدت ۸ سس " (نیز له و 1): بود امن؛ ل: ترا بودن ایدر؛ متن « ق» ل" (نبزلن؛ ق لپ لن"؛ ب)؛ درق این بیت با 
بیت ۲۱۱ پس وپیش شده است ‏ ٩۲-ل:‏ بباید؛ سل نیاید؛ من فقس ۰ ۳۰-لاقء لا بجزه مین فاس 
س ۱-س: کنون یک بیک؛ ل۲: حوآید برت ۲- ل: ببند؛ من < ف س؛ قاس ۲ ۳ س: ق: بپرداز؛ منن < ف» ل» س ۲؛ 
ل: درنگی مساز و میارای 


داستان فرود سیاوخش 


م ۲ ۱ : ۳ 4 7 ۰ 
7 یکی 1 پیروزه دسته به رر فرود ان زمان! تا از کمر 
هر ِ 


جو طوس سپهبد پذیرد خرام" بباشم روشن‌دل" و شادکام؛ 
حز؟ این هدیه‌ها باشد" و اسپ وزین" به زر افسر و خسروانی نگین 
جو برگشت رام" با طوس گفت که با حان پاکت خرد باد جفت! 
۲۲۵ بدان کان؟ فرودست» فرزند شاه سیاوش که ۳۵۵ ی گناه 
فود آن شانی که اندر ناد ر کاوس دارند و ازا" کیقباد 
نی _ داد پاسخ ستمگاره‌طوس که مندارم این اشکر وبوق" آو وی 
ترا گفتم: او را بنزد من آر تفن هچ گزه مکن تسار" 
گر او شهریارست؛ پس من که‌ام؟۴۱ بران*" دز جه گوید زبهر*" جهام۴۱۷ 
۳۰ نیم 2 وه کش کی زان مگر آنک. دارد سه را" زیان 
پترسیدی از بی‌هار" یک شوار نه شر ژیان بود بر کوهسار"؟ 
مپه دید برگشت سوی"" فریب به خیره سپردی فراز و نشیب 


گفتار اند شدن ریویزبه جنگ فرود !۲ 


همانجایگه گفت با" سرکشان که ای نامداران؟۲ دشمن کُشان۵ام 


له لس از میان؛ من < ف, سء ق ۲-س: دار این؛ لس" (نبزل, و آ؛ ب): کن را؛ ل.ق (تزلن, ل پم لن۲): بدو داد و 
گفت این؛ نف ۳-ل: پذیره‌خرام؛ "شود بازرام ‏ 4-س": شادان‌دل ‏ ۵-ل:جو ‏ -س: از4 ق: هدیه باشدز ‏ ۷- 
ل ترا هدیه ها باشد آرمن حزاین؛ س, ق در اینجا مزئویتن دار ؟ ی عشم گرفان طوس نوذر بر پرام گودرز از بپر فرود سیاوش؛ ق بارگشتن 
رام از نز فرود وسخن گفتن او با طوس ۸-ل.س: رام برگشت ‏ ٩-سءق:‏ کوا متن فلس" ۱۰-: که شد کشته 
بر؛ متن < گس ق. لس" (نز آن ب) ۱ لا سدق ل": وز؛ من ع قاس + لا (نبزل؟) پس اربیت ۲۲۹ و ق یس اربیت ۲۳۷ 
آفزوده آند: 

تراشاه کی خسروان درز کرد که کرد فسووه سکاو اقب کرد 
بنداری (۲۲4- ۲۲۷): و جاء ال طوس و آخبره بانه فروذین سیاوعش, و آنه آراهاللامة الكيانية. فأغلظ له طوس و حاوبه بالعنف ۰ ۱۲- 
س: لشکر کین ۱۳-س: سخن را مکن هیچ از او خواستار؛ ل۳: نه شب ژیان بود بر کوهسار (< ۲۳۱ب) ۲ 4 فد ل۲: کی ام؛ متن < 
س ‏ ۱۵-ل:برین+س ق: بدال؛ س۲: بدین؛ من-ف,ل" .۰ ۱۱-س: که من بر؛ ل: کوه گوبد زهر؛ من دف.ق, لا 
س" . ۱۷-ف. ل: جی ام؛ متن< س ؟؛ ل (نیزل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

یکی ترک‌زاده جوزاغ سیاه برین(ل۳: بدین) گونه بگرفت راه‌سپاه 
۸-: مرازو؛ ق این بیت را ندارد ۰ ۳0-۱۹: نامور؛ س": پرهتر ۰ ۲۰-ل:نه اوازدها ود در کارزار ۰ ۲۱-ل س؟: ازوبازگشتی 
مکر و؛ س این بیت را ندارد؛ درل" بیت‌های ۲۲۹- ۲۳۲ درهم ریختهاند: 0۲۳۱ 0۲۳۲ ۸۲۲۹ ۲۳۰ ۲۲ -فی: گفتار در شدن ریز 
جنگ فرود و کشته آمدن او پزخم ترفرود وزاری کردن طوس بروی ی : رزم فرود با ریونز؛ متن - آغازف ۰ ۲۳-ق: 
ابا ۲6-س.ق, لا س": نامداران و ۲۵- لس ق.س! (نز لن"): گردنکشان (پساوند ندارند) ؛ ۲۵ (نزل آ) : مردم کشان؛ (ق!: 
خسرو نشان)؛ من < ف (نبزلن, ل" پ. و ب) 


۱ 


کیخسرو 


یکی امور خواهم و نانجوی کز ایدر نهد سوی؟ آن ترک روی" 
۲۳۵ سرش را به خنجر ببرد؟ ز تن به پیش من ارد بدین* انجمن 
میان را ببست اندر ان ریونز هی" زآن نبردش سرآمد قفا 
بدو گفت رام کای پهلوان مکن هیچ بر خیره تیره روان٩‏ 
پترس از خداوند خورشید و ماه دلت را به شرم آور از روی شاه" 
که کر یک موز اسان سیاو۱۳ موق برد .0 پرهتوتور شاه 
1 تیگ ۱۷ رهایی نیابد به حان عم آری‌ هی 1 1 شادمال 
شحن قن ابیت ار ها از ۱۲ پا ول ۲ مت ارت( 
بفرمود ‏ تا نامبردار جند نزن سر سوی۱۲ کوه بلندها 
ره ۳ 2 
زر کردان فراوان برون تاختند برد ورا کردن ‏ افراختند 
بدیشان مین گفت بپرام گرد ی اد تخر فاارزد ۱9 
۵ برآن"" کوه سرا "خوی شکیخسرَوست که یک موی او بهتر از" پهلوست 
هر آنکس که روی وشن ندید ۲۳ بپاید به دیدار؟"" او ارمید 
جو بهرام داد از فرود این نشان زر ره بازگشتند گردنکشان 
پيامد دگر باره داماد طوس هر کرد ۰ کردوت دی زاین 
ز راه خرم بر سپد" کوه شد دلش پرحفا بود نستوه۲" شد 
۰ ...خن" از نیز بالا فرودش بدید ز ترکش*" کمايْ کیان" برکشید 
ین گفت با رزم‌دیده‌تخوار۳۱ که طوس آن سَخْن ها گرفته‌ست؟" خوار 


۱-ق: ناو ۲-س: که اردسوی کوه . ۳-ق:رو . 4-ل: یبرد به خنحر . ۵-ل؛ آرند بر؛ س بیت‌های ۲6۳-۲۳۵ را انداخته 
است . ٩-س":‏ همان ۷-ل: خرامد بش (!)؛س" (نیزب و) پر آمدففره (لن, لن" ب: برآمد قفر)؛ متن - فق (نیزل: 
( سجن ۷ ۲۲ متا ٩‏ لیس از این بیت افزوده اسیته ۱ ۱ 
که پیسوند لویست و مراد اوی سواریست نام اور و حنگجوی 

۰- سا گروه ۱-س۲ شود پیش او تا سرتیغ کوه ۲-ل: حنگش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» لس ۲: حنگش + من< 
ف ۰ ۱۳-ل:بر؛ من<فاقهلس" .۰ ۱6-لق:او. ۱۵-ف: نر؛ متن< لوق لاس۲ (نزلن-ب) .۰ ۱۱عق (نزلن اپ 
لن!): خود؛ س ا: را؛ منت فه ل» ۱ (نزشش دستویس دیگر) . ۱۷-ل:نزدیک . ۱۸-س؟: آن فزمند؛ (لنء لپ لن۲: آن 
ارهند)؛ متن< ف. له ق؛ (۲ (بزل و آاب) . ٩۱-ق:‏ را خرد نتوان شمرد .. ۲۰- لاس ل: بدان؛ متن< فقس .۰ ۲۱-ق 
س ۲: بر؛ مین< ف. لس ل۲ ۲ ل: به ز صد؛ (ب: داره موش به از؛ ق ٩‏ یکی موی او (ل۳: ازو) پر از)؛ متن< ف. س. ق» لا 
رش وی نگ ۳- له س: لا س" (نزلن): ندید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل" لن۲ : بدید)؛ متنع ف (نبزق؟, له 
پآ ب) ‏ ۲4-ل لس" (نزل): نیارد ز دیدار؛ س (نبزلن؛ پ لن"): مخواهد ز دیدار؛ (ق" و: نباید ز دیدار)؛ متن< ف (نبزل آ» ب)؛ 
ق این ببت و بیت سپسن راندارد . ۲۵-ق؛ بدو؛ درل این بیت را در کناره افزوده‌اند .۰ ٩۲-فب‏ لهس ۲: سبد؛ ل۲: زره بازیابید وبر) 
مین< س. ق ۷-س: نستوه؛ ل در اینجا سرنویس دارد: نبرد فرود با ریوو پهلوانان دیگر ۰-۸ س؛ لا" سب: حوا مین< 
ف ‏ ٩۲-ل‏ (نزلن: ل پ‌لن): قربان؛ متن-ف س: لس" (نرزق هو آب)؛ بنداری: فأخرج من ترکشه نشابة وزماه 
ها ۳۰-س لا س: کیی؛ متن<ف ل؛ق این بیت راندارد ۰ ۳۱-ل (نبزی ل۲): تخوار؛ س۲ (نبزق۲): نخار؛ متن< ففه س.ق (نز 
هفت دمتلو یس ذبگر) ۲ سخههای ما داشت 
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داستان فرود سیاوخش 


۳ شواری و رام نیست مرا آدل. دزشتست! و پدرام نیست 
بت رات ارب که کیت ۱ انا بقل اه ادن عشنت ۲ 
خنین داد پاسخ مرو را بر که این ریویزست کردی سوار۵ 
۲۵۵ جهل خواهرستشس جو خرمهار پسر خود جزین نیست" اندر تبار 
فریینده و رین و حابلوس" حوان و دلیرست و داماد طوس 
نی رود که هنگام کین"" این نشاید ستود!! 
آیر؟۱ به یگ ور اون به خوایمش"*" بر دامن خواهران 
9 1 با کلکم گذار گر زنده ماند. به مردم مدارا 
۰ .. به جاک گرا سوار؟ گوبی تو ای ۳ ِ 
بدو گفت: بر مرد بگُشای"" بر مگر طوس را زو"؟ بوزدا؟ چگر 
بداند که تو دل بیاراستی که با او هی ۳ خواستی 
خنن۲" با تو بر خیره شک ار همی بر برادرت ی 

جو با ترا" نزدیک شد ریور به زه برکشید آن خانیده۲۵ 
ز بالا خدنگی ِ بر برش*۲ که بردوخت با ترگ رومی سرش ۲ 
باق وس کی ار و سیم به خاک اندرآمد سر ریونر 
به*" بالا جو طوس " " بنگرید شد آن کوه برا" جشم او ناپدید 
خنین داستان زد یکی پرخرد که از خوی بد کوه کیفر برد 


# 


اق؛+ یامد ۲-قاس! ِ , پ-ب): درستست! مان < (ل, ل)سمبیت ۱۱۱۳ ۴۳-ق: سرویای؛ س این بیت را 
ندارد ...4 لرل؟ (نزو): نخوار؛ (ق۲: مخار؛ لد خار)؛ من - ف, ق, سا (نزشش دستدویس دبگر) ‏ ۵-لهقه لس" (نبزلن ق؟ 
لو آ) کرد نز ار؛ (ل, پ. لن" : کرد صوار) + من <- ف (نزب) ۱ ٩-ق:‏ هینست؛ ل۲: حز او نیست؛ له س این 
پیت را ندارند .. ۳-۷ جاپلوس؛ ب: جابلوس + ود حایلوس؛ ب: حایلوس)؛ متن < ف-س" (نیزلن ق له لن:۲)  .‏ ۸-قاس [وا؟ 
ل: دلر و حوانست وا من <ف. سل" ٩-س,‏ لا س: دانا ۰-قی: با رزم‌دیده مخوار 1-۱ س. ق: : جنگ؛ من - ف, لا 
س ۲ ۲ شنود؛ ق: نباید بکار ‏ ۱۳-س.قء لا سآ: جو؛ من عف ۲-۶6 آیند؛ من" آمد.. ۱۵-س: نشافش؛ ل": 
بخوافش ؛ مین عف ق, س۲؛ ل این بیت راندارد . ۱۱-س ق: بدو؛ من < ف, ل, س؛ ل این بیت را ندارد .۰ ۱۷-ق: ار؛ ل: از؛ 
سی۲: با؛ متن فلس ۰ ۲-۱۸ (نیزب): نخوار؛ س" (نیزق؟): تمخسار؛ (ل۳: تخسار)؛ متن < ف له سءق (نیزشش دستنویس 
دیگر) ‏ ٩۱-س.ق»س‏ : بگشای بر مرد؛متن< فه, 1" تق ی متفه ۲۲یلا توق هی 
با: جواو؛ مت -ف, ل ۰ ۲۳-س۲: جهان بربرادرت تنگ ۰۰ ۲6-ق» لس (نیزان, لا پم لن ب): تيغ؛ (وز کوم)؛ ل: ازدور؛ 
من < فه س (نزقل) ‏ ۲۵-س: ازحفانند (جاآن هانیده) .۰ ٩۲-ل«ق:‏ سرش؛ س: براند آزبرش؛ مان <ف» ل 
سس . ۰-۲۷ بسرش! گا: سرش (بساوند ندارد)؛ منن < ف: س؛ لس ۸-ل: زو؛! س۲: يس از این بیت افزوده 
است: 
حنه 5 اسیت. که ی ۳ تمه ردانکین هت کت 
از ۳۰-س: جرم ۳۱-ق: از؟ ل این بیت راندارد؛ درس! این بسیت بابسیت سپسین پس وپیش شاه 


۳ 


کیخسرو 


7 
گفتار اندررفتن زرسپ بسر طوس به جنگ فرودا 
1 ص 
ان 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 21 ص 
ان کفت سس بهلوان ر ررسب که فر ور دل ر و اد رتیت 
7 7 
۲ ۲ و ِ و ۳7 ۰ ۳ ۰ م 
۷ سلیج سوارایٍ جنگی ‏ بپوش به جان و تن خویشتن دار گوش 
اه موی وا و ۱ 
نو خواهی ۱ مدار و رشق کین ییاز 
ِ_ ۳ 1 
۰ ۳ ۳ و ۰ 
ژزست. افله.:3. ترکت ابر اسر راد در زر که ری بر زر ناه 
م۳ و مه هه 2 ۰ 1 ۴ م2 م2 ۱ 
جنی ی سر ربان ۳ تخوار 3 امد د کرکون ین نامدا" 
مایق ۲ و 
مش شم و و ۱ 
۳۷۵ حنین کفت ۳ شاه حنگی تخوار که امن" که ۳3 و را 
۱ ی ۱ مِ ِ 
که این پور طوس ست؛ نامش ررسب که ار ببل حنگی نکرداند اسب 
که جفت‌ست با خواهر ریور به کین امده‌ست ار 
۱۱,۰ با ی ۱ 
جو بیند بر و بازوی" " و مغقرت شدنعی, باید.. کفاد. از بت 
: .۱۲ : 1 
۱۳ ی ی ره ۱ 
۲۸۰ فر ود سیهبد برانگیخت اسب یکی بر رد 1 مبال ررسب 
ت19 ۵ ۰+ ۱۶ ۱ 0 ۰ ۰ ۱ 
که با حوشن از بر مس ر ددوحت روانش 1 پیکان خون۱۸ برفروخحت 
5 3 ۲۰ : ۱ ۱ 
بیفتاد و برگشت ازو"! بادیای همی‌شد ماد و دنان"" باز حای 
هه ۳ .۷۷ و و ۳۰ 
خروشی برامد از" ایران‌سیاه هه" برگرفتند گردان کلاه 
دل ش و 1 ۳ 1 1 ۳ 4 ۰ 
وس پرخود و" دیده پراب بپوسید جوشن هم آندر شتاب 
۳ ۲ ۸ م72 
۱-ف: گفتار اندر رفتن زراسب پسر طوس به حنگ فرود و کشته شدن؛ ل: زرم فرود با زراست؛ق؛ رف زراسب سر طوب نرد فرود 
ی ۳ ی ۳ ۲ ِ م ‌ 1 ض ِ 0 ر 
وعش به کین خواستن 1 زرسبوس : کشن فرود زرسب را؛ مئن - اغازف ۲-سق: سلاح.. ۴ لز کن و 
لی؛ ق: دلیری پر از کین و سر؟؛ من < شا س؛ لا س ۲؛ اه س یس ار ق ۳۷۲ افزوده اند: ِ ۱ 
د: خروشان به اسب اندرآورد بای ور ی رس ون بش رات 
۲ نی 3 ۳ و 3 3 ّ ۱ 
6 (/: نی| ۳ با بسرافراز سرب ریاد ازنشیب 
۳ : و و ۲ ۳ 2 م2 
۱ 
سِ ِ ِ ‌ ِِ س": مخار . ٩-لس:‏ گردش روزگار؛ ق: گردش کارزار؛ س: که این گرد را خوارمایه مدار؛ من - 
شب ل 1-۰ س‌ ۰ ان ۱-س. ق. ل: بازو؛ من < ف لس آ؛ له س " پس از این بیت افروده اند : 
ل بدان تاب ی سرش تکتود اتارایته اساروی ۸ 
ین دم ال معانست کایتلاش رک دل طوس گردد حودی‌ماه 9 
۳ 0 ۱ ۱ ۳ ۲ 1 ۰ 
ِِ 1 ۱ ۳ ۵-: کوهه ریسن؛ س. ق (نبز لن: ق" ل پ, لن۲): جوشن وزین؛ 
س : جوشن آربسن؟ (و: زین و جوشن)؛ مان < ف (نیزل, آر ب) -: که با خوشن ازنن سرش  )۱(‏ ۳۱۷ 
۸ 2 وم 0" ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ف‌ كت 9 نی 
بت ِ (نبز لن: ل. ‏ پ, لن آن ب): او؛ ق: ی ؛ متسن < ش. س ۲ (نیسزق و)؛ :۲٩‏ روانش زبیسکان حوان (۱)؛ درل! 
ی این بت پس وییش شد‌اند . ٩۱-ل:زو‏ ۰-ق: : جاریای 0۱- (۲: دوان و دنسان؛ س۲: دوان و 


دسان دق ۳ ۱-۳ .و ة : 
» ۵ 9 ۲ ل: زسر؛ متسن فد س: قی. لا ۲ 6 رل ابر طوس خون دو دیده (!)؛ درس ایسن 


سست پس رتیت ۷ از اسست 
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و ۱ ۱ هی مدز 
۱۸۵ ر کردان حنگی الیل سحت بلرز ید برسال برک! درحت 
و ام[ ی ی ۰ ِ«- دم 
نشست از بر زین حو کوهی بزرک که بیند بر بشت بیل سترگ 
عنان ‏ را بپیجید سوی فرود دلش پراز کین بود» سر" پراز دود 


زج ی 
گفتار اندررفتن طوس نوذربه جنگ فروده 


تساه کت.. ار ان که مه کرد کرش ۱ فان 
سپهدارطوس‌ست کامد به جنگ نتای تو با کاردیده‌بنگ؟ 
۳۹۰ برو تا در در ببندم سخت بینم تا حیست فان ات 
جو فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی, اکنون میندیش بزم 
فرود جوان تبز شد با تخوارا! که جون رزم پیش امد و کارزار"؛ 
چه طوس و چه پیل وچه شو" یاف چه جنگیننگ!" و چه ببر بیان 
شک درون مردرا ول دز ۱ نه بر آتش نیز بر ۳1 1 
تن خدن کارا ۱۷ که شاهان سَخْن را*۲ 9 ۳ 
تو هم یک سواری؛ اک تاو ۲۲ ی ۱ 
از ایرانیاند نامور سی‌هزار به جنگ*! تو ایند بر کوهسار 
رای ار نس خاک سراسر به بای*۲ اندر ارند یاک" 


به کین پنزت اندرلید شکست ‏ . شکستی که هرگر نشایذش!" بست 


۱-س: شاخ؛ ق این بیت را ندارد؛ س "یس از این بیت افزوده است؛ 
ری ام ۳ ۰ ‌ 1 ۰ 0 ۰ 
رالش‌کر هر کشت کس نیست :ار هم کیسنه واه زرسب سوار 
۲-س: کوه ۳ بود وسر؛ لس سآ: کین وسرش؛ مان < ف 6- ل: پر درود؛ ق این بیت راندارد؛ درس " پس ازدانن فتاه فیت 
۲ 3 ۰ ۳ و 72 0 1 ۰ ۰ و ۰ ۰ 
۶ امده است .۵ ل: رزم فرود با طوس؛ س: رفتن طوس به جنگ فرود و هزمت شدن طوس از فرود؛ من < ف .۰ -٩‏ له ل: نخوارة 
س۲: تخضار؛ (ق ؟: نخار)؛ متن - ف. س. ق (نزلن؛ لآ قیه یلار ) ۷-ق: ابر کوه بیل ۳-۸ روانل کش درگ 
)1( ۰ لس لا ن ریز آن, ل. لن؛ آء ب): فرحام: متن < ف؛ ق (نبزقا ل ب و) ٩-۱‏ تحخوار؛ (ق: نخار)؛ متن < ف, 
18 ۱ ۳ م2 ۶ 
ده است  .‏ ۱۳-ل:شروجه‌پیل ‏ ۱6-ق:بلنگ ۵-س: دمال؛ س این بیت را ندارد؛ بنداری: بعد آن 
اضطررت ال النابلة فلا آبال بطوس ولا بغیره .۰ ٩۱-س:دهید‏ ۰ ۱۷-س:ننید ‏ ۱۸-ل: با شاهزاده؛ س: با رزم‌دیده؛ متن ف ق؛ 
لس ۹ ل: مخوار؛ (ق: نخار؛ ل نخار)؛ متن < ف, س, ق, ( س ۲ (نز هفت دستنویس دی ۰-س: ها ۱-س": 
دمم بدا الط ۲ 0 ۰ 
که حون رزم پیش امد و کارزار (-۲۹۲ب) ‏ ۲۲-س.لس: وگرزاهنی؛ ق: گرازآهنی؛ متندف.ل ‏ ۲۳-س فکنی؛ درق این 
نجتابا یت سپس پس وپیش شده است و درس "یس آز یت ۲۹۲ آمده است 6 - ل: رزم؛ منن < ف» س؛ قق» لس ۵- (: 
اینحا؛ س: اکنون؛ متن < ف ق» لس ل: زحا؛ س: زیای؛ من < فه ق» لس ۷-ق: بلندی بروبوم گردد مناک؛ ل 
(نیر پ) پس از این بیت افزوده اند: 


۳7 ۲ 72 

و گرطوس رازین کگُزندی رسد ز خسروبه (پ: به حسروز) دردش نزندی‌رسد 
۸- : نشایدت؛ لس" (نز پ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

۰ ۱ 72 

بگردان عنان (س ؟: محام) ومیندازتر به دز شومر رنج (س آ:مده جان تو)برخیره خر 


۵ 


کیخسرو 


ها از ی تاکز او ات ای ری 
ز ‏ بی‌مایه دستور ‏ اکاردان را جنگ سود آمد و جان" زیان 
فرود حوان را در آیاد بود به در پرستنده هشتاد" بود 
هه" باره و ماه نظاره بود" دیبای ۳ یکی باره بود!! 
از آ بازگشتن فرود جوان . ازیشان . یبود تیرهروان 
۳۰۵ عنان؟۱ درک و زد مان ِِ هه دسته ف کمان ۳ 


ِ ۱ ۳2 و ِ 
خن گفت با شاه حنکی "۲ تخوار*! که کر حست خواهی همی کارزان 
نکر امش را تک ۳ ترا آن به۱ آید که اسپ ایگن ۱ 


کر ايران" بیاده نسازند!" جنگ ۳ جه بود کار دشخوار"" و تنگ 
و دیگر که باشد که او را زمان؟۲ نیاید*" به یک جوبه تبر از کمان 
۰ جو اید*" سپهید برین"۲ تیغ کوه بیاید پیش د‌گمانی گروده" 
را و ( هن نگ پایاب" ۲ اوی "۲ ندیدی پروهای برتاب"۳ اوی۲ 
فرود از تخوار"" آن۳" سَخْن ها شنید؟۲ کمان را به زه کرد و اندرکشید*۲ 
خی و بات ما و اف کفان* سوازان مره 


۱-ل: هرج . ۲-۲ ازوی؛ س بای ۳۰۰ و۳۰۱راندارد . ۳-قول: سر لس (نیزق؟ب): در؟ مان <ف (فز 
آن) . ۵-ل»ل؛س: هفتاد؛ سپس از این بیت افزوده است: 

به دز برپرستنده‌روبان اوی ستاره ندیدی (م ستاده بدندی) پرازگفت و گوی 
-٩‏ فد همی؛ متن سم ۷- لاو نسم بل همه مارویان باه پدند؟ س (بان» »و لن؟): همه( :یکی لن :هی بر 
سر باره نظاره بود؛ (ل۳: همه بارة دز بنظاره بود؛ آ: همه باره بر باره نظاره بود؛ ب: همه باره بر مایه نظاره بود)؛ من < ف» س" (نیزق؟؛ ۵) 4 
ل. ق: حو؛ من-سه ۰-(ب؛ جنگی)؛ مقس ه ۱ ل: نظاره بدند؛ (لن۲: یکی تاره بود)؛ متن < ف» س: لس (نزهفت 
دستنویس دیگر)؛ درق» ۳۵ س" (نملن؛ »۲) لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند . ۱۳۲-ق: کمان ‏ ۱۳-ف» لس سا: بنشرد؛ 
من < ق۰ !۲ ۰ ۱4-س (نزپ): بدش در کمان؛ ق: بشست کمان؛ (لن؛ ل۳: بد اندر کمان؛ ق"؛ ل» آ: بزه بر کمان؛ ب: بدشت کمان)؛ 
ل: نهادش بدست از کمان؛ من < ف» س ۲ (نیزو)؛ ل این بیت را ندارد .. ۱۵-ف: با شاه توران (!)؛ لس لس" (نبزل"): با شاه‌زاده؛ 
ق‌ (نز ی آ؛ ب): شاه حهان را؛ (ق؟؛ و: شاه حوان را؛ لن۳: با شاه خیل جب حنگی)؛ من < (لن؛ پ) ۲-۱ (نبز لن؛ و): نخوار؛ سآ (نز 
تخار؛ (ق؟: خار)؛ من < فق (نزل پ. لن؛ آاب) ۵-۱۷ بشکی  )!(‏ ۱۸-ق:تراپر 0-۱٩‏ ترا آنپست 
کامبت او انکنی ۰-س ق» س ۲ (نبزلن؛ پ» لن۲): که شاهان؛ (ل, ]: که ابشان)؛ متن < ف» ل (نیزق ! ب) 9-۱ نجویند؛ 
من < س. ق. لس ۲ (نز لن- ب) ۲-ق: وگر ۳- ۰ س, ق» "٩‏ (نز ان ب): دشوار؛ منن < س ؟؟ ل این بیت را ندارد 4- 
ل: مر او را زمان؛ س ل۲: که وی را زمان؛ ق: نباید که اورا زیان؛ س۲: که اورا نباید زمان؛ متن <ف .۰ ۲۵-ق: نیاید؛ س۲: بیابد؛ س! 
بس از این بیت افزوده است؛ 

جوآید برین کوسالارن _ تیایندایسفن, گسردارهنام و کتیتو 

۰-0٩‏ س: آمد؛ متن ف»ق» لاس۲ ۲۷-س:بر ۸-ق: ی گمان هر گسروه؛ ل: بیاید کنون لشکرش هگروه؛ 
من عف. سس ٩1-ق:بایاب‏ ی ۰ لس قل: او ۳۱-ق: رانک ۰-۲ ۲ (نیسز 
لن» وا: نخوار؛ من (تیسر ل : نخار؛ (ق۲: نخار)؛ متن < ف» س؛ ق (نزل» با لق ها ب) ‏ ۰ ۳۳- لس س : اين؛ من -ف»اق» 
ل .. ۲-۳4 شنود ... ۳۵ ل۲؛ آندرربود 


1" 


داستان فرود سیاوخش 


ی شد سر ایا انب 
به لشکرگه 1 ره گردن؟ سیر 


دل طوس پرکین و سر پر ز باد؛ 


م ت‌ 
بیاده ۲ از ۳1 و آسیمه‌سر 


۳۹۵ 
کار هم رن کش . اوه افرنوه که این نامورپهلوان را؟ جه بود» 
ی ایدون به بای" آمد از" یک سوار حگونه جبد؟ ی مارا 
بشید کان له پراش هی از عرم نعره بگذاشتند!! 
که ای رای کی ی 1 افراز غلتان شد از بم تبر 
بیترت اس از کاس تر رن (اتی ی ۳ 
که ایدر تو"" بازامدی تندرست به آب مژه رخ نبایست"" شست 
بییجید ار پرمایدگیو کته اما بیاده سپبهدار* "۳ 
کتک زا وان میت رخ رت 
اگر شهریارست با گوشوار"۲ ی 7 خنین امک کف خوار؟ 
۵ ششابد" که باشیم همداستان و هی ایو ۱۳۵ 
اگر طوس یکبار"" نیزی؟" نود . زمانه پرآزان" گشت از فرود 
هن ۲۶ حان فدای تا ك باید"" که اين کین" فرائش کنم"۲ 
زرسپ گرامایه زو شد به باد شواری " سرافراز نوذرن ژاد 
به خوست غرفه تن ریونز آزین بیش خواری جه جویم زر؟۳ 
.۳۳ ۳۹ ۳ بور حمست و مغر فاد ۳ 7 به نادانی از رگد ۳3 


۱-ل. تازی و 


ستوه؛ هن سب 
نیزه؟ ق: نعره! متن < ف» له لس 
۳ ۳ 
تاش مد 4 من < ف 


۲-س": بسربر ۳-س: درد؛ ل: شرم 


۷-س: نباید ازین؛ من < ف» ق 


۲ س: ر هلال زر 


6 -س": که ای نامداران پهلو 
۳-۸ حهد؛ س ی یت ر ندارد 
۱-ل: برداشتند(پساوندندرد)؛ + قه لهس :هی نعره از چرخ (قه :بر ل: اسب) 


4-٩‏ پرستنده گان 


9 


ال 


۰ س: 


۰4-5۶4 س» ق؛ س ۲ (نز و ی پر اندوه سر (ق؛ ب: بر )؛ ل: بر آنوه 
سرا(لن: بر انبوه بر؟ ل: به انبوه در؛ ل۳: به اندوه در؛ پ: آ: به انبوه سر)؛ من < ف (نیزلن )+ سءق (نزلن: ق" پ» ب) پس از این بیت 


افروده اند؛ 
نت هر کی کهاق بهلوان سر سس رف رازان روش روان 
۵ ل: که اکنون توو سء ق (نبزان پ لن"): چه بهزانکه (س: زانک)؛ (ق": که ایدون تو)؛ متن < ف ل" (نبزل؛ ۵" و آءب) ۰ (۱- 
لس ا: نبایدت ۷زا ۱۸-س:سرافراز ‏ ۱6-لبرین ۰ ۷۰-ف (نزل آاب): بر کوهسار؛ می: اگریک سوار؛ 
من < له ق» لاس۲ (نزلن لب و لن!) ۱- ل: نباید؛ من < ف» س قء لاس۲ ۲-س: برآنسان که دارند این داستان؛ ق؛ 
س": بدینسان (س۲: برینسان) که او آورد داستان؛ (لن؛ پ؛ لن ": بدینسان که آورد او داستان؛ ق؟: ز هر گونه‌بی کوزدم داستان؛ آ: ز هر 
گونه‌یی تا زند داستان)؛ من < فه ل» ل" (نبزی» ۵" وا ب؟ له ود به هر گون‌یی) ۲-۳: یکباره 
ین ۵-س ق: بر آشوب؛ متن - فده له لس ا؛ س" پس از این بیت افزوده است: 

ز گردان ایسران دوآزاده کشست زتیرش سپهدار بن مود پشت 
۱- لس ق: هسه؛ مان - فه» لاس۲ ۰ ۲۷-ق:مبادا؛ لا س:نشاید ۲۸-ل:بد ‏ ٩۲-س:این‏ رابدل خوش 
کنم ۰ ۳۰-س:ق:سوار ۰ ۳۱-س۲: چزذ له ل (نرق): چه نم نی ق: چه باشد بنر؛ (ل: نجویم نا آ: انم یه ب: چه بايم 
6 س: جیزی حه بای نزو متن - ف (زل پ) ‏ ۳۲-س:ل:اگر ۰ 0-۳۳ کن؛ متنسه ۰ ۳6-لبه نادانی این جنگ 


۰-6 س: تندی؛ من < فه» 


ر برگشاد؛ من < ف» س» ق» س ۲ 


3 


کیخسرو 


ی ی ۱ 
گفتار اندررفتن گیوبنزد فرود! 


مر 
۰ ۰ ۵ 4 
۳۳۵ شمه 7 4 ِِ رس ی 9 


مم 5 

۰ ۱۰ ۵ 

اس سرور برتستم ی ۳ حسرو اند به توراد‌زمن 
مم ِ_ 

به ندر ۵( پست اور ۶ مکر تن ر ده مسبت اور عم 


2 ۷۰ ۰ ۰۰ ۱۸ ۱ سس م بتعی ما 
۳۹۰ نک کرد از" افراز بالا تخوار به بی‌دانشی بر حمر هت 
۳ ۳ ۳-1 ظ هد ۷ ۰ :1 
ندهو کت : اردهای درم که هر ۶ ار هو اندر ارد ره دم 


۳۰ ۳۳ ۰ ۳ ی ِ ۲ طُ ۳۰ ۳ 


مت ۳۹ 
سی ی بدر 9 فررند ی د لسی کوه ۵ , ود و بات رد 
1 1۷ ۱ حَ 

۳ ۳ ِِ اب ی سا 
۳ ۱ 7 ۱ ۳ 1 

۳ به ایرال برادرّت ر او سل به حیجون ۳ ک و ۳ تداع 

سم م 
و ۱ ۲ 
ور 3 خوانند: ۳ شت 9 لت "1 9 ۳ رد در دای ۳ ست. ۵ لت ٩‏ 
مِ مِم مم 
۱ ۳ ۱ 

بر 2 به مس اندر ار کره حد بست نت ند ۳ بر رره 

72 ۳ ّ ِ 2 4 

سلب< سیاوحش 0 ره ب‌‌ تترسد. زر ار ّ در و 


ام 
ال رز مفرود با گیو م برد گیویا فزود وین و کشته شدن این و + + گفتار در رفتن گیوبه جنگ فرود و پیاده بازگشت ؛ مت < 


7 ‌‌ ت‌ 


که لها یاقوارههانی ول امس ادا ۰ ی ی ۱ 
هن قشاق لعف کهامتت :تا ابان پدو بنگرند؛ ی ون ۵۳ کهان ر (س*: ابر) تارک افسران (یی " اشکزان) اسرد 
من > لداق (نرزق واب) .شلد هس:زیررزه وکن ۷ میج لیس (ترلن‌ی) یال 
جله؛ متن < قه مس قه لاس۲ (نیزلن-یب) ‏ ۱۴ ل:بین؛ ما نگر ۱ ن (تز نب 94 
شا ابر؛ ل": که درا مین < لا س:ق. س نك ۵ س: دست و یال 0( و را 


بخواهد؛ من - لهس ق س"(ولن-ب) .. ۱۷ملداز ۱۸ لمل (تآ): واه( تاره اراد سفق 
۳ ۲ ۳7 ت 5 
(نز لن؛ هه و لن "اب بنداری) .۰ ٩۱-ف‏ ل" (نیزی ب): گشت خواره ل (نیزق؟)؛ رست خاره (ل. آدی مد. که 


:بر سجن بست خوار ): س. 


و دی تک ۳ 2 ۹ , ۳ ۳ 
س" (نیز لین لب لن") : بسوی شیب آندرود خوارحوار: مین ق ۰ س: دو ۱ ل: دوٍ ۲۳ ق: به ص 


ترکان 0 ن 2 لا س ی" (نه و لت نت اس وف وه 1 وی فلز ۲ 3 


م ون ژر 9 


شمرد ...۲۷ -س.س : پدر کرد نز او ن < ف. له ق: مر تلو ی 
1 ب 9 ۱ مر ؟ 4 ۲ 
ش: س ق: لس ۱ س: سلاح ۲ ل (نر لن. ق". هب لن :اد ب): سیاوش بیوشد: د. س دق (ئزل" ی 


(- سیاووش) پوشد؛ مت < س ": بنداری: و علیه الاد سلاح سیاوخش فلا یور فیه شی ء 


تس 


پیکان؛ ق (نزل" تب )شاوی رف رش نا ی 


۴ لس لاس " (نه نز لن. ق. پ. و لن): 


1۸ 


۳ عرق و ییکان! سوی اسب ران 


بازگردد وک 


داستال فرود سیاوخش 


وک خسته گرد هبول گران 


ی ۰ ی م72 . 
کشان حون سپهبّد به کردن سیر 


۳۸۰ بیاده شود 
۲ 72 
به ره 9 حنگی فرود سر ز ۱ وق بر 1 شود 
مِ کب 
۱ 8 ۱ مِ مر 
ز پام سپدکوو" خنده بخاست هی مفز گرد" از کواژه بکاست* 
۰ ِ ۲ مِ 
و :و ۰ ۶ 0 م2 ۲ 
۳۵۵ که اسپ‌ست خسته( توخسته بهبی توال شد ۳1 باره "؛ 1 بهیی 
م2 4 نو ۲ ی مِ 
و و اه رگ ۱ فراوان سَخن‌ها بکفت از نبرد 
۱۵ و ۱۶-۰۰ 3 ۵ 4۹ 
که ای*" باب شیراوزن"" تزحنگ کحا پیل با تو نرفتی"" به حنگ» 
۰ ۱۸ ۱ 
۶ دید پشت ِِ ت که دست نو بودی دل۹ ار 
۳۰ ۰ ۰ 
مِ 
۳۰ بدو گفت؛ حول خسته ۲ ند باگی ندو دادمی سر به قکتا رک 


۱- ق: غرق تیرت؛ ل: غرقه پیکان 


ترا تست مغر ای رای و عرد 


حو بیژن خنان دید بنفود بشت 


یکی تازیانه بزد بر سرش 
که با جنگت ۳ اندیشه بادبه چای ۴۲ 


مپرورد هر کو ترا پرورد۷ 


۲-(: پس آن قیضة؛ ۲ (نرزب): برین خانة؛ مس ": بزین خانة؛ (لنه ق۳ه په لن": سوی خانة؛ ل: 


۳-س: ق: بر کوه سود؛ ل۱: که بر بسود؛ س۲ (نیزو): بر که پسود؛ (لن؛ پ: لن": بر کوه بود)؛ 
ف» ل (نزق؛ ی آ؛ ب): بسود 4 - ل: باره؛ من <ف س» ق؛ لس ه۵ف. له ق» لس (نزل: لپ وا گ): 
سبدکوه؛ (ب: بسدکوه) ‏ -ق۰س ": نعره؛ من < فه ل.ل۳  .‏ ۷-ل (نزل پ‌ وآ) ): گیو 
ف ‏ ۸4-ل: بخاست+س :هی مفزمردم گوژهبخاست  4)!(‏ این بیت "را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 
تماما دنر وی دشت رتم ال در سره کت 
۰-س» ق» لس : سرافراز؛ متن < فه ل ۲- لس ق» س : بار؛ من < 
6- لس قه لاس ۲: (نیز ان پ و نا ب): شیر مرد؛ متن < فه ل" (نبز قآ ی )+ سپس 


سرخامه)؛ من < فد سس ق‌ (نز له وا( 


ق (نزق "۰ ل ب): مرد؛ ل ۲: سر؛ مین < 


٩‏ -س: بنزدیک ۱-س": که اسبت بخفت و 
ف. 0 0-۱۳ رسته (!) 
از این بیت وق بس از بیت ۳۳ افزوده اند: 
حوآن دید بیژن بیامد جوباد 
0۵ ف: [ای ](وزن ندارد)؛ متن ‏ لس 
- ف, ل ِِِ ٩‏ مره سس ؟: در؛ متن < ف» س؛ ق؛ ل" (نز آن-ب) ۰- ۰ س: ق» س۲: حنین؟ من < ف» 
ل (نر ان ب ۷۱ 2 ۲-(: کشته؛ متن < فه س» ق» لس" ۳- ۵ س ق» لس" (نز لن- ب» لن ۲ 
ب( ق ۳ : رزمت؛ مین < (ل۳) 4 -: بکار (یساوند ندارد) ۰-۵ س ق (نر ان قا؛ لب لن"): نه تومغز 
داری؛ متن > فه ۳ س! (نزل» و آا ب) ۷-: جنن گفت را کس به کیفر برد؛ متن < ف» سء ق» 


سخن‌های ناخوش ک باد 


۰-0 س, لس ۲: شیراوژن؛ مان <فاق . ۱۷-سء لا س": نیاید؛ ق: نتابد؛ من 


۷ : نداری خرد 


لس" (نیز آن- ب) 


1۹ 


کیخضرو 


باه 1 ۵ رت ۱ ۲ ۳۳ و َ 
۳۹۵ دل رب امد ر نندی نه ‏ درد به دادار داریده سوئند حورد: 
مم ۳ ۳ 
9 رد ۱ نکرداء۶ رت وت شک کشعه به ۹ ی 
مه | ۱ مق یج 


۰ ۱ 2 1 
ند ه ۳ سوسج سلیح سرد بجی یدید اید از در مرد 
ِ ۱ ۱ 5 9 2 

م2 0 ۰ ۰ - 5 ۵ 
تک ار ات که تفن رف تک ۳ 


مر ار ۱ حوشن کشد دادتما ریبک زا سل 
تا یکی و افتاي. از هرک یزرو لا ار 
و کیت کي کین یمرن ۱7 نو بر ره زک یلا با ی 
۵ . زرسب سپهدار و" جود"" ریوین سپهید که کی ندارد به حین 
بات آنک شر* زیان بشکرد ِ گردنده گٌردون همی‌ندگرد: 


: ۳ هم ره 7 ۱ 2 
ارو ثار که دل بر ر درد ۳۹3 اورد بت کوه ار نید 
مم مم حم ی 
ئ ۳۰ ی زا ‌ ۳۳۰ ی ۳۳ 
مکر ۳ ۳3 نود ر ما یی ِ گرنه بر اب در دا بو ند به‌ دای 
مم مم 
۳ 0 0 ك ۱ از ,2 ۳ ۳۵ 1 
ندو ی سرب 3 مشحن 3 دنو دان و داروی زر ۵ سل 
م مس 
ما ۳۶ ۰ ۳۷ / ۱ 3 
۳/۸۰ یکی سحت سوکند جوردم به ماه به ۳ کمان و دم ساتان 
۱ ۱ 9 ۰۲ ۲ ۰ ۳ م2 ی ۳ 
اب ق: تیزی؛ مثل < اف له ل؛ س ۲ تزا ۳ که من رین 6 ف: زم انم سراید مر حون زرسب (< 


۸۱ ب) دمن لس ۲ (نبزان - ب) ی کی ما ری نی رد 
فه له لاس" 4ل:یسه؛متن شا س.ق: اسآ ی ون اآمنن: 
ما و لتاق نب )از تلایا( ِِ < لد س. ق (نز لن. ب: لن") ۳- سفق 
لب ۳: برینسان؛ متن عف» ( ۰ 94-س": ایدونکه 3 تاه تال ۰ تسس عی. اه 


رتیت منة و 
سا ِ * 


دس ق: درل لست هسای این بیت پس وییش شده‌اند؛ درل لا" (ثیزق" و) بیتبی 
۳۷۳-۷۱ پس ازییت ۳۸۲ آمده‌اند و در س" بیت‌های ۳۷۱ و ۳۷۳ یکبار هم پس ۳ ۲ امده‌اند و ق بت های ۳۷۲۳-۳۷۱ را ندارد: 
ی رل لاب ان آیب) ۱۷ -لذاینک!س" آنکهومتن حفس.قء ۳ ۱۸-(زه 
و ی ی رت ی کر 01 
۰ سس و 7 ِ ۳ (نبز لن. پ. لن ۲ ) ): برفتار و+ ل" :بزهره و یک: س (نتزق ب): بر هر و تک و (در 
وک وه بشکا وتک و)؛ مت <ف ۰ ۵-۲۲ [و] 2۳ 


ت‌ 


یکی حنی داد ب باس که ابن: متن <س.ق. لاس" (نز لن ت و لین رون 
‌ ۲ ت ۳ ب_ 
نیست) ۲- (ل: آ: محوی؛ ل۳: میوی)؛ س: راه بلا را حوی؛ س*: ترگ بلا را حوی 1 پ. لن": پیش بلا در مه‌ایست؛ و: کرد بلا را 


9" میوی ؛ مین ات ق( ۹ :او ۲۷-س.ق: 
هم ۸- لس ق: بل ؛ مت < فه لاس ٩‏ ف ؛ باز گردید: خی تزد تردفت) ۰ س. فقس : شود ؛ مین 
ف, ل ل۲ ۰ ۳۱ ل: رهنمای؛ من فا س.ق. لاس۲ (لبزلن-ب) ۲ س: بداد: ق: بدین؛ ل: جنن ار 


1 5 ۰ 1 فص ۲ مج 
بیندتای؛ س : نیوید ی 6ب گت 0 : بازو:؛ مین عل "1 : شمه 2 ۷ 
گاه ‏ ۳۸-ل-س" (نبزلن-آ ب): دادار: مین < فلا" 


۳۸۵ 


مِ 
۳ ۱ 
کزین کوه من" برنگردام اسب 
مِم ص 
بدو گفت كت کن" راه" نیست 
م2 ۰ 
بدو" گفت بیژد به کین زرسپ" 
فِ : ما مه 
خن داد باسخ دوف کسمم 
۳۷ ۱ ۲ / 
و زان پس بود"" بارگی صدهزار"" 
بفرمای تا زین بر آنکت هواست 


یکی رش" بودش بکردار گرگ 


داستان فرود سیاوخش 


زمام سراید ۳ حولن؟ ررسب 
خرد هیچ ازین" تیزی آگاه* نیست 
پیاده بپوع تخواهم! خود اسب 
که مویی نخواهم ز ریش تو کم 
مه م۱۳ پر از گوهر شاهوار 
1 


و2 
همان و دوز رگ 
727 [ 7 


ز پر جهاد‌جوی‌مرد حوال 


سم 


وم و 3 و ۰ 
دنه که سل ران ۳ سخن بر ز دود حو اتدشه کردار شاد فرود 
۰ صِ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ 
۰ . فرستاد و مر(" كُستَهم را بخواند"؟ بسی۲ داستان حوانی"" براند 
۲ طِء ه ۰ مق 
فرستاد در سیاوش برش مان خسروانی یکی مغفرش 
ح-_ ۵8 ۰ 3 ۳۳۰ و 
بیاورد بیوشید بیرد بکرد ار ۹9 


۱ ۳ ِ 
به سوی سیدکوه؟" بباد روی خنان جون بود مردم جنگ حوی*" 

۰ 2 1 : 7 

گفتار اندر جنگ بیژن با فرود۶؟ 
(٩‏ مگر کشته آم بکن ۳_ف‌ بدو گستپم گفت کین؛ ل: بدو گفت 


)لس ق» س ۲ (نزلن ‏ ب): رای (ل» سس لن اه ب بساوند ندارند)؛ مین < 
٩-ق:‏ تبرش بای؛ ۲۵: تندی 


ح لا ترک من؛ س: کوه‌سر؛ منن < شه قی لاس۲ 
پس گستیم؛ مت < سء قق» لس" (نبزلن-ب) 
ف. ل (نز هفت دستنویس دیگر) ۵-: زین؛ ل (نیز و ب): خود ازین؛ من < س قی» لس 
آگاه؛ در لء ل۲ (نبزق؟؛ و) پس ازاين بیت» بیت‌های ۳۷۳-۳۷۱ آمده‌اند سم ۳۷۱پ) . ۷-ل جنن . ۸-فل (نزق ب): 
که من حون زرسب؛ (و: جوآذرگشسپ)؛ منن < س» قه ۵+ س؟ (نبزلن؛ له به لنا) تن جوم ۰-ق» ل": ور ۱- 
ل: ز توبیش و کم؛ س ق (نبز ان پ. لن"+7): زفرق ([: حان) تو کمر(ق"؛ ۳۵: من ازتنت کم؛ لی: من از تویکم)؛ متن < ف» ل+ س۲ (فیز 
واب) ‏ ۱۲-لساقس۲ (نیزق"ه ل" ب): مرا گربود؛ ل۳: و گر خود بود؛ (یء آ: وگرزان بدی؛ لن؟: وزانپس مرا)؛ متن ‏ ف (نبزان» 
پ.و) ‏ ۱۳-ل: ده‌هزار؛ من <ف.سءق» لاس" (نزلن-ب) ۶ ل: موی؛ من < فا س.ق؛ لاس (نزلن-ب)؛ لاس۲ 
(نیزپ) پس از این بیت دوبیت وق (نیز ب) تنبا بیت یکم را افزودهاند. 
ندارم بدین (پ. ب: بنر؛ ق: ندارم نیز) از نو آنرا دریغ 
نه گنج ونه جان ونه اسب ونه تسیغ 
برویک بیک بارگی ها سین کات به ناتک ب رگن 
ف» س (نزلن؛ قآ له لوا لن ‏ ۰ () هیحیک از این بیت‌ها را ندارند دش زک -ق: اسب ۱۷-ق: 
0-: فرستاده؛ ۲۵: فرستاده شد؛ (لن؛ لن": فرستاد کس)؛ 
4 ۰-س»قه س۲ (نبزقآه یء ۳ وه آه ب): فرستاد و گستهسم را پیش خواند؛ متن - ل ۱-س: هه ۲۲-ل: 
داستان‌های نیکوو س (نز لن؛ ب‌ 1 داستال از حوایی؛ متن < فه» س. ق» ل۲ (نزق ‏ لآ و ب) ۳-۳ حوشن اند 
ل" (نبزق له پ ووآ): سبد کوه؛ (لن؛ لن"؛ب: بسدکوه)؛ مان <س" (نبزل؟) . ۲۵-س:ق: ل۳: کینه‌جوی؛ متن < ف له 
س" ۰ ٩۲-ف:‏ گفتار اندر جنگ بیژن با فرود و گریتن فرود از بسژن؛ ل: رزم فرو با یژن؛ ق: گفتار در نبردبیژن گیوو فرود سیاوخش؛ 
ل۳: رفن بیژن دیو(م گیو) بجنگ فرود؛ متن - آغازف 


رین ۸-س.ق: او ز کار؛ متن <ف. له لا سا 


۵۱ 


کیخسرو 


بان گت شاه هزات با تترارا ار ی ی بان 
۵ . نگه کن بیین تا ورا نام جیست ته فیک ی ارف مرف 
زو با "مشاه کرت رن کی یهت 
که فرزند گیوست, مردی دلر به هر جنگ* پیروز باشد جو شر 
ندارد حز او ۳۹1 فرزند ۳ کن رت او ز حال ور حزا 
ی دای رس واه من 
بر فیک زارد هم اون کی و ی ای و 
برو تر و ژوین؟" نیاید به کارث! سر کر پیاده کند کارزار 
تو پا او" بسنده نباشی په جنگ نگه کن که الاس دارد به جنگ 
بزد تبر بر اسپ بیژن فرود!" تو گفتی به اسپ اندرون*۱ جان نبود 
بیفتاد و" بیژن حدا گشت ازوی" شُوی تیغ"" با تیغ بنهاد روی!۲ 
ده یکی نعره زد کای سوار دلر مان تا بییی کنون"" رزم شبر 
بدانی؟۲ که ۲ اسپ مردانٍ*۲ جنگ یایند با تیز هندی به جنگ" 
بینی مراء گر مانی بجای به پیگار از آ"" پس نییَدْت رای 
جو بیژن ۱1 از فرود فرود ۳ ۳ ترش ۳۱ نمود 
کی کی یکی شش اش متیر مسر اسر ورد ری لیر 


اس ل۲: جهان؛ ق: زسان .۰ ۲-ل (یرآ): نخوار؛ س" (نیزل"): تخضار؛ (ق؟: نضار)؛ متن < فه س, قی, ل" (نبزشش دستنویس 
8 ۳ لس نویی ؛ من < ف 4 ل: کینه‌دار ۵-: بدین ٩‏ ل: مخوار؛ س ۲ (نیزل؟): تخار؛ (ق۲: نخار )؛ 
مت - قفه س, ق (نز هفت دستنویس دیگر) . ۷-ل.ق: ز؛ لاس۲ به؟ متن قوس ۰ ۸-لس:رزم؟ ل۳: کار؛ مت < فه ق 
س" ٩.‏ س, ل۳ نیزفرزند نیز(!)؛ق: نیزفرزند چیز(!)؛ س" (نیزب): نیزفرزند گیو مان < ف ل (نزهشت دستنویس دیگر) ۰ ۱۰- 
ف (رق و لن؟)؛ ز جان عزیز؛ ل: گرامی ترستش ز گنج وز چر؛ س, ق (نبزو): گرامی تر استش ز جان عزیز؛ س": یکی 
سرفرازست هشیار و نیو؛(لن: گرامی تر او راز جان عزیز؛ ی آ: گرامیش دارد وچ فریز بر کج وی کمی ‏ بو صیج 
قیاسی است (-+  )٩۹۳‏ ۱۱-س:نباید ‏ ۱۲-لرق (نبزل,آ): هی آن؛ س: به بر آن؛ س۲: به تن بر؛ ل: که وی دارد آن هم؛ متن - 
ف (نزلن, ل پ» لن) ‏ ۱۳-:میان بر؛س,قل؛س؟ (نبزلن-به لن"-ب): گریبان؛ من -ف(زو) . ۱6 هد 
دستنویس‌ها: زوین .۰ ۱۵-ل (نزلی ): نید گذار؛متن ف س ق س"(نزان, ی ۳۵- نم ب)؛ ل" این بیت را ندارد ۰۰ 0-۱٩‏ 
وی . ۱۷-ل: چسودود . ۱۸-س ان درش ‏ ٩۱-فاق,س:‏ [و]؛متن-لاس.ل . ۲۰-ق:ازو ‏ ۲۱-ق: 
کوه . ۲۲-ق: رو؛ س؟: ناد بایغ روی ۰ 0-۲۳ س! (نیزو): یکی؛ متن< ف-ق (نبزهشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: اصبر ساعة 
حتی تری قتال الأسود ۰ ۰ ۲۵-ل: ندافی؛ س: ببینی؛ متن< فرق, لس" ۰ ۷۵-سآابر ۰ ٩۲-سرق:‏ شیران به؛ متن<فم له 
اش هکره نگ انش سار رگ سل ی دک ۱ 
پس از این بیت افزوده‌اند: 


وان کش ردان بعش کی تیان رون هر سک 
۳ به هرا 9( ِ سرسر 
کسی کوفکنده شود زاسب جنگ بباید ابا تیم هندی‌بچنگ (-۰۹)ب) 


۱ ۳ و و 
0۸- ل: ازین .۰ ٩۲-س:‏ همان بازگشت ۰ "۳۰-س,ق: ازبرش؛ متن < ق له لس" ۰ ۳۱-ل(نیزب): کار؛ (لن, لنتیز)؛ 
متن < ف, س, قی» ۳ س۲ (نیز هشت دستنویس دیگر) ۰ ۳۲-س: تیزی 


۵۳ 


داستان فرود سیاوخش 


۰ سپر پردرید و زره را نیافت! ارزو روی بیژد به مُستی" نتافت 
از ان قیال نویر کفیر؟ بزد دست و تیغ از میان برکشید 
رید گراانه رو ش کرت هه یار دز بر اواز کشت 
دوان* بیژن امد پس پشت اوی" یکی تیغ بُد تر" در مشت اوی" 
4 ترکران زو و کرد باکت رن ات ار ام اه تا که 

۱۵ به دریند. حصن اندرامد فرود دا خن 9 شسشتل ۰ رد 
ز باره فراوان ببارید سنگ ‏ . بدانست کان نیست جای درنگ 
خروشید بیژن که ای نامدار ردق :فیاده. دلیری ‏ "سوان 
تفارک وا ود دریغ آن دل و نام جنگی فرود 
ی زرا یت کل ای هلان استاه 

۲۰ سرد 1 2 خنین یک شوار؟" شود امبردار یک دشت خوار؟! 
اگر کوه خارا ز پیکان* اوی* . شودآبو",دریاشود* کان!"اویتم 
ی و کرت و رن ی 
سپهید به دارنده 1 خورد در براره به خورشید گرد 
به کن زرسپ گرامی سپاه؟" برارم» بسازم یکی رزیگاه؟" 

۵ تن ترکم بدخواه یجان کنم ‏ ز خونش دل؟۲ سنگ مرجان کن 

گفتار اندر خواب دیدن جربره ماد فرود* 
جو خورشید تابنده شد نایدید شب یره بر" جرخ نکر کی 
دلرال درو ۳ یرد هرار ِ" سوی ی اند اما سوار 

۲-۱ بتافت .۰ ۲-لس (نیزل"): پستی؛ ق (نيزلن: پ و ان ب): ستی؛ من فلس (نزلهآ) .۰ اساسا (لز 


ق له لو آه ب): سر برکشید (یساوند ندارند)؛ ۵" (نیزب لن ": بر سر رسید)؛ من < ل (نیزلن)؛ ق اين بیت را ندارد . 4-س": 
شاه . ۵-س؟: دماد ... -لاسءقه ل: او ۷-س: برنده؛ ق: یکی کابل تیغ؛ متن < فه له لس ۸-ق: 
یش 4 (نزل لپ آ ب): در در؛ من < ف (نزق") ۰- لس : دلر وا متن < فقس 8-۱ 
پیاده بیامد ۱۲-ل: زان ۳ نس (مرلنسی) + دلره امن در 4- لس (نزلن_ ب): شر؛ متن <ف .. ۱۵- 
کی ۱ ۰ س:ق»ل: او ۱۷-فس: لاس" [وا؛ من لباق 

ق من کار بل مان یش یروق کرانمنعفلیلا 
لس" (نزلن-ب) .۰ ۲۳-ساق: کارزار؛ مين <فه له لس (نزلین-ب) 
ندارد ۲۵-ف: گفتار اندر خواب دیدن حریره مادر فرود و حنگ فرود با ایرانیان و کشته شدن بر دست رهام؛ س: کشته شدن فرود 
شاوش تست ییرن ک بی۲: گفتار در کشته شدن فرود؛ متن - آمازف از ۸-: دلیرال و 


۰-۸ س؛ لس ۲: بود؛ متن ‏ فبه 
۲-س ق: سوار؛ منن < ف. ل: 
۲-4 ز حول داش ؟ قما این اتتست؛ زا 


۷-س: دامن 


دزدار و؛ من < ف. س ق: لا س؟ ۹-س ق» س : به؛ من <ف. له ل۲ 


۳ 


کیخسرو 


۳۵ 


335 


مِ 
در در بیستند ازین! روی تنگ؟ 
1 ۳ 
حریره! به پای* کرامی بخفت 
به خواب آتشی دید دز" بلند 
۷ هر مر فانین 
سراسر  .‏ سپد کوه شُروختی 
۳ _ / ۰ 
دق بر درد و دار سل ۱ 
جع ۲ 7 
به باره پرامد جهان"" بنگرید 
۹ او ۴۳ و . 
دلش کشت بر خون وسر پر ر دود 
س ‌ 
ندو ت بدار کرد ای پسر! 
۱۷ ۳ ۰ ۱۸ 
2 
به مادر خنین گفت مرد جوان!" 
ِِ ۱ 
مرا کر زمانه شده‌ست اسیری 
۰ ۲ ی 3 
به روز حوایی پدر کشت شاه 
مِم ۳ 0 
ره دست گروی ۲۵ امد او ر رمان 
5 : ی 1 ۳۶ 
بکوشی فیرم مکر عرم‌وار 
مِ ۱ 
سیه را همه ترگ*" و حوشن بداد 
ال ری ۲ له زمیات 


2 ی ای اه 
شب تیره با درد و غم بود حفت 
برافروختی پیش ان ارجند» 
می سوحتی 


3 "۳ ۳ ۵ ۱۰ 
روانش پر از درد و تیمار شد 


برستنده و 5 


۰ ۳ 

هه کوه پر حوشن و نیزه دید 
بیامد دما" تا بنزد"! فرود 
9[ 
و 1۹ 2 و بو ۳۵ 

در در بر ر بیره و حوسن سب 
که از غم خنین جند باشی نوان"" 
زمنه از بخشش فزون ‏ نشمری*" 
۰ ۱ ۰ ۳ ۳۴ 

مرا روز حون روز او کشته شد 
موی حان من بژن امد مان 
نخواهم از" ایرانیان زیهار 

رام و ۳۹ ۱ 
یکی ترک یرمایه"" بر سر ناد 
ببامد ۳ ان به دست 


گفتار اندر رزم فرود با ابرانیان و کشته شدن فرود"" 


حو خورشید تابنده ننمود حهر 


خرامان پرآمد به خمٌ سپهر 


تس من ۳ 
ال ورن س» ق: از ان+ س۲: زین؛ متن < ف» ل۲ ۲-س۲: روحوسنگ ۳-س: آواز؛ س ق. س؟ (نز لن ق"؛ ب. لن) یس 
ار این بیت افزوده اند. 
ان د- خت در بیران که مام فرود 
4 -س ق: بیامد ۵-ل: به نخت؛ س.ق» ۲ (نزلن؛ پ لن"): بنرد؛ (ق": به باد؛ وا ب: به پیش)؛ من < ف. س۲ (نزی لا 
( ی گرگ نب در ] ۷- فه لس ل (نرزقآ له" په و آ): سبد کوه؛ ق (نزلن؛ لن اه ب): بسد کوه؛ من < 
م2 که : 
س‌ لک تس از زسشند کارا 0-8 بیمار لس ۱ کت گمی کتاش عاق ی ۰-۲ 
۳- ل ق: دل؛ س: پر درد و حساد؛ ك: بردرد وسر!؛ من < شب س ۲ 64 -ق؛ ل۲: دوال؛ 
هس تسیر ۵- ل: به بالن فرخ؛ متن < ف سس ۱ ل این بیت را ندارد نمیا ۸- ق: 
حوشنست 4 هی ۰- ق: [و] دشم: ۱ : حنکی فرود؛ من سه ۲ ل: حه داری دلت پرز دود؛ 
منن < ف» س ق» لس" (ذرز لن - ب) ۳ ل: نسپری (بساوند ندارد)؛ س (نزلن"): فرونشمری ۶-س ق (نزلن» ب لن): 
رش سوت و ویس 5 کی ی او وا 
مرا همجو او روز بر شد؛ من < ف. ل. لس (نز شش دستنویس دیگر) ۵-۵ کرو! س پس ار این یت افزوده است: 
1 ۲ 72 هئ 
میاد‌مان کنون رخته کشت خون 
#۷ , 1 ۱ 2 9 ۰۲ م2 ۱ ا/ ۲ ا   -‏ ۲ ۰/1 م2 ۰ ۰۲ 
۰ فد س؛ ق (نبزل ب): غمروار (جت غرم‌وار؟)؛ ل : میرم مگر غم‌وار (!)؛ س (نزق ؛ وا ): میرم مکر مردوار؛ (لن؛ پ: لن : میرم به 
۲ ۰ : ۰ ۲ 3 ۱ ۰ 
غم زاروار)؛ من < ل (نبز ل"): غرم‌وار(ج غمروار؟) ۷- 1 ز ۸-سق» ل) س۲: کرز؛ من ف. ل ار 
رومی ؛ متن - فا س؛ ق؛ لاس۲ ۰ رابه؛ لاس بسند؛ مان < ف سا ق ۰-۱ س۲: کسمان؛ من -ف له 
س‌ ۲- ق: کشته شدل فرود بر دست رهام کودرز؛ لشکر بردن طوس بدز و کشته شدن فرود؛ مین < 3 


روان پر ز نیمارو دل پرز دود 


وا رت ها ۲ 
ق: رخش؛ من < فا سس 


به حول اندرون اشتی نیست نود 


۵ 


داستال فرود سیاوخش 


۵ ز هر سو برامد خروش سران گراییدن گرزهای گران 
ِِ/ کوس با ناله‌ی کره‌نای۳ دم نای ۱ و هندی‌درایه 
برون" امد از باره‌ی دز فرود دلیان ترکان هر آنکس که بود 
و ره ارات وا رو فز سر کوه شد هجو دریای قر 
نبند هیچ هامول و حای نبرد می * کو‌وسنگ اسپ" را خیره "۱ کرد 

13 آرین گونه کت خورشید راست سپاه فرود دلاور بکاست 
ار و ی ۰ نیو سر" بختِ مر جوان گشته بود!! 
کر ی ان 3 
ز ترکان غاند ای با او سوار ندید ایچ تا رخ کارزارث! 
عنان را بپیحبد و تما برفت ای میدن ان تفت ۳ 

۵ حجو رقام و بیژن کمن ساختند فراز و نشیبنش" هی ناشهتند 
جو بیژن پدید امد اندر شیب -سبک شد عنان وگران شد رکیب ٩‏ 
فرود ‏ جوان ‏ ترگ بیژن . بدید زد دست و گرزا" از میان برکشید 
چو ام کرد اشامن یه نات خروشان یکی تیغ هندی به مشت؛ 
برد نز سور 0 مرد شر۳ فروماند"" از کار مرد دلر؟" 

جج ‏ . ین کهش۹ دا گشت بازو زدوش ۲۶ هی‌تاخت اسپ و هی‌زد خروش 
به دز درشد و درا" بیستند زود ال مامورشیر کی فرود 


۱-س؛ ق: گراینده شد؛ لس" : گراینده؛ متن -فل ‏ ۲-فس: همه؛ ل۲ (نبزق؟ لمب): وا متن< له سءق (لزلن لپ 
لن:آ) . ۳-فه لاس س: کرنای . 4-ل:سرعن؛ ق.سآ:روین؛ متندفهس . ۵-ل: دم نای هندی و 
روین‌درای ٩-س؛‏ ق: فرود؛ من < ف: له لس ۷- ل ق» لس : وز؛ متن < ف» س ۸-س: شمه ناشن 
ام( ۰- ل: خرد؛ مان < فش س» ق» لاس۲ اش "سین ۲- لس ": شد؛ من - ف.س.ق»ل . ۱۳-س: 
رو وونی!: که ۵- ق: نبد هیچ پیدا هی یک سوار (پساوند ندارد) .۰ ۱٩‏ ل: خرامید وتفت؛ قی: شتابیده رفت؛ متن < 
شا س؛ لس" .۰ ۱۷-ف (نبزق"» ل): نشیی (؟)؛ من< لس" (بزل پ-ب) . ۱۸-س این بیت راندارد . ٩۱-ف‏ له 
ل (نبزق!): تیغ؛ من < ق. س (نبزل» ل" وه آ؛ ب)؛ بنداری: فرفع احرز علی بیز؛ س این بیت را ندارد .۰ ۲۰-ق: تیز؛ س: جوبیژن بدید؛ 
متن - فه له لاس۲ 4-۱« ق: کتف؛! لس" : دوش؛ من < فا س ۲ ل: مرد دلر؛ لس" آن نره‌شیر؛ متن < فه س؛ 
ق‌ ۰-۳ س له س۲: فسسرود اد من - فه ق 4-ق» لس" د ت دلر؛ ل: آزدوش دسستش 
بزیر) مان < قاس ۲-۲۵ هم؟ من سه وروی تا کفیسازوی اوشوش) س؛ ق (نز لین پ. لن): 
حوال مجنان خسته بازو و دوش (س: هموش؛ ق: با زورو جوش)؛ س۲ (نیزقآ؛ له ل وا آ ب): حوان هسم جدا 
که تسیا رو ردو ماش وازی: فرس رن رقم کتف‌ضصربه تفا زمرت اصدی 
بدیه. وبق کالک عل طهرالفرس بقاتل ویدفم عن نفسه سید واحدة؛ ل (یزل؟) پس ازبیت 1۰) 
افزوده اند: 


ننزدیک دزبیسون اندر زسید ب ری ی باره او برید 
فا ورس نب ترا یه شاخ ی ورن 
۷-ق: به دز رفت و دررا .۰ ۲۸ لس مرد 


۵۵ 


کیخسرو 


1۹۵ 


1۷۵ 


1۸۰ 


۱ ل (نبز 


از درد کند؛ ق؛ مادرش 

ویس کر و شا گام ج (ق مب کردن) . ۷-ق:تنگ ‏ ۸ لدیرستندهگان لیا 
یعس (نس ییاد ومراد:می :3 ۱۷ -ل:هتری. ال دش هش ددرت ام رتم 
له وت رواد ی ول کدی( ی کت و 
موی دک ۵ ل (نتز ل: و): فاند؛ ل" (نزب): نیاید: (لن: لپ لن : نباشد: 9 
ق. س۲ 7 تم ی ای ۸ س.ق نز لن.اق لاب آ ب): که سرنده: مت < 
0 6- ل: کشنده تن و حان من درد اوست ۰- + برستار و مش رشود ]زیت ۳ ۲ ق؛ 
لت های و ۳ ل (نبزق": ل): زمانی خود از درد و سختی رها: س: زمای رسختی 


گرفتار او کی تواند رها؛ (لن: پ. لن : زما( 


س 


بیت را ندارد 


ب( 


1) 


1 ل: بباید؛ من < 


زندگانی 


لن- آ: ب): روز؛؟ س, ق: روز و 


بشد با تروتشت. کاز مادرش 
به زاری فگندند بر تخت عاب 
هه غالیه‌جعد" و مُشکین کمند 
هی‌کند جان ان گرامی فرود 
شنین گفت - چون لب ز هم برگرفت- 
کول ان 
برستندگانه را اسیران کنند 
بسورد *می 
هه پاک پر باره باید شدن 


۳ 


۳ 
ست 


در ا تن 
دل هر ۳ بر من 


1 ۳ ۳ بل نرایر۱۵ 
2 ۲ ۱ 2 
تک این ۴ رحسارکان کرد رد 


به بازیگری ماند. این. جرخ منت 

زمای به خنجر""؛ زمالی به تیم 

کی 3 

رمایی دهد ک و 1 و کلاه 

همی‌خورد باید کسی را که هست 

اگر خود ‏ نزادی . خردمند مرد 
اس | 


۳ ۲۶ ۱ ۳ 
ی یت و 


۱ 1 ۷ ۲ 
+ من < ف دس 


رابکند (!)؛ متن ع ف 


۳۹ 


هلق ۰س‌ 


هس ق لاس رن ب) 


بیاید؛ س (نم لن: پ: لن "۰ ب): زیسی بر باید؛ (و؛ کی من 


0 < ش: نش 


۲ ل؛: موی /ی جتا نا جر لن: ق هل اد پ. لین" 
(ثیز ی و آدب) 


ارد ( 1 3 
ی ید تن ود رد) : رسخت رها 


۷ ل: : پر اس بان مین < ف:س.ق. 


۵1 


۳ 7 
گرفتند پوشید کال در برش 
۲ م2 
ند شام ۲ بور ۱ هنگاه وا 


هره. خرن موی و 
که این موی کندن* نباشد گنت 
گر با ک! دسته یبال 


کنر 


به تاراج 
اس 


در و داره ۳ کوه ۳ 


سس 
9 حاء رحش برفرورد می . 
سس ۰ ۱ ۳0 ِ_ 
ان 
رم 

2 ۰ ۰ ۱۷ 
ما ی اقلا مکی اند کی 

به روز حوایی زمان من اوست"؟ 


برامد روانش به تیمار و 


درد 
رمایی به باد و زمای به میهة 
9 
رمایی حود ارد ر سحی ِ ۱ 
۱ ۰ 7 ۳ 
زمایی غم و خواری و بند" و حاد 
: ۱ ۳ با 
مر می دب با سدم لیف دست 
ِ: ِ نز 
7 گیق بت گرم 0 
۳۷۰ 7 مِ 
اند تفر ریت 


9 


موبه؛ من سید با لمو رداق لاه 


ول ری 


وت با : عم ورنج و خواری 
‌ 
< ف. ق. دا سس" (نبزق؟) 


۰ ف‌۳ 
۹ را یبن ند ده 
ی 
1 
‌ (نز هشت 

0 

۰ 
رارو ۰ 
رگ 
: من اف له 


۷ ۱ 


۲ 7 
۳ 


ِِ 
ِِِ ۳ 
ترر: درس لش 


م2 


خود اند رها : لا 


۳ 


: و: زمای ز سخي ده ازدها)؛ منن < ف ق (نبزب)+س این 


+ من ف. س ۰ ی لد دش (نه 


دز لاب 
۸- ل (نمز ی 


سراجام خاکست بالن اوی" 


ی 


جریره یکی" آتشی برفروشت؟ 
یکی تی‌بگرفت؟ از آنپس به‌دست 


داستان فرود سیاوخش 


9 ان دل و رای و آین اوی! 


۰ ۳۰ ۳ .۰ 
شمه خویشن بر زمن برزدند 
ِ 5 
مه کنج‌ها را به آتش بسوخت 
و عع نی تارف اسان تم 


همی‌ریخت از روی* او خون و خوی؟ 


۸ شکشان بدزید و برید پی 
پیامد به بالین . فرخ‌فرود" بر جامه‌ی او یکی دشنه بود!! 
دو رخ و راو م3 شکم بردرید از" برش حان بداد 
و در تلد ۰ ابراتیان رق وا از گس ۱ اسان 
جو رام تاد ال ببازه از زن اوه زیکین داش بقار۵ ۳ تفا 
۰ بیامد بنزدیک فرخ‌ف رود تضی رات وش ردو 


بایان کت کی زیر 


و 
شال ‏ خوارتر مرد و هم زارتر 


۱- له ق» لا س : آو؛ درس این بیت حنن آمده است: 
سرانجام خاکست وبالن ز خشت تف که شک تشن 
ق پس ابیت 1۸۱ افزوده است: 
یه وخ وان رسای سر بسه گساه جوانی بسان پسدر 
۳-س:خویش را 4-(ونسیک) _ ۵-ل:یکی آتشی خود حربره فروخت؛ متن - فده س: قی» لس (فرز 
هشت دستنویس دیگر) ٩-ق:‏ الاس . ۷- لزان ۸-ل:جشم؛ من .۰ ٩-ل:‏ ازدیده خوناب خوی؛ س: بریال و بر خول 
و خوی؛ مان < فقس .۰ ۱۰- :سر ۱۱-ل:یکی دشته با اوحوآب کبود؛ ل": بیاورد اودشنه تیزسر؛ س؟:به بالن او دشن تز 


9 ۲ سم جر من 0 
بود؛ (لن؛ ۳ پ: لن "+ ب: رخش پر اب وداش پرردود؛ ق؟: بر اویکی ایکون دشنه بود)؛ من < ف» سء ق (نز ی و آء ب): بر حامه (< پر 


۲ برستنده ان 


حامه ؟)؛ ف یس از این بیت افزوده انتت < 
۳ و 5 ۰ ۳ 
بیستاد و بگریست بر خویشتن 
۲ ابر روی او) س : بسوی بسر؟ بنداری: وضعت خذها عل خد ولدها 


اثیرشال فرزییهوان متشه نب 
۳ س: ق؛: و مین < ف: ل لا س ۲ شا یس ار این بیت 


افروده ات 


۶4-س: ق: گشادند؛ مین < ف» له لاس۲ 


برامد ازو نز رهش انروان 
م2 


۳ ۳ 

0 مسان‌گاه بپرام ۳ 
۳ 

و کشا دیا و شتا دز فان 


ت فتاه کنر اباعوان 
گهی چون شبان است و گاهی رمه 


۵-س: "مه پاک بسته؛ ف پس از این بیت چهار بیت (و وتا بیت جهارم را)افزوده اند 


7 
انا زیت کته شتاورال هه تسد 


مه م2 
نه دی دار ال فسر رده حوال 


بدیدند اورا نان کشته زار 
خود (و: که) ازپراوداش بدرام‌بود 


نخستن که در رفست سرام نود 
۷ اس لبش پر زباد (س۲: تاب)؛ ل (نرزلن؛ ب» ۱ این بیت را ندارند؛ ف پس از نشت :۲۹ 

ماد تک سرام تب درد وتاب 
9۹ لس ق (نز ان ب. لن ‏ ب): سی؛ (ل: هی )؛ مین له لسن ۲ (نیز قآ ل و( 


۲-س: پیش دلش جاره(!) 


افزوده است: دو رحساره زرد و دو حشمش پر اب 
۰ خوارتر 


3-۸ این 
5 


۷ 


کیخسرو 


تاه یارس نها کر نو به بالینش بر کشته مادر نبوده 
ی راز ,نون تیف وی همان" خان و مان کنده و سوخته 
به ایرانیال کت ک کرد کار مش هم ار و 9 
۹۵ به بد پس درازست دست" سپهر ِ بیدادگربر نگردد هر 
ز کیخسرو اکنون ندارید شرم؟ که چندان مَحْن گفت با طوس رم" 
به 9 سیاوش فرستادنال بسی ند و اندررها" دادتان 
ز خود برادر حو که شود شمه شرم و آزرم کونه شود 
ز رقام و از" بیژن تیزمفز تب تاه کی کی ارت 
0.۰ همانگ بیامد" سپهدارطوس به راه کلات اندرآورد کوس 
جو گودرز و جون گیو و" کنداوران ز گردانٍ ایران سپاهی گران 
سیهیّد به سوی سید کوه" شد بیامد دمان تا یی انبوه" شد 
و ات یف ان ان هرا 1 
به یک دست رام بر؟" آب جشم نشته به بالن او پر ز خشی 
قق ها سکن تیک وان بزق آعته. که. افتباوران: 
گوی جون درختی بر آن تخت عاج» به دیدار ماه و به بالای۱۹ ساج 
۱۳| با جوشن و گرز و تیغ و کمرا» 
برو زار کرت و و گن حزین* نامد اران و گردان نیو" -) 
رخ طوس شد پر از خون جگر ز درد فرود و ز درد" پسر 


۱-فه له لاس۲ (نبزل" لن!) وشن ۱ - سیاو وش) ؛ (لن» ل» پ: سیاووش)؛ متن < س (نبزق"؛ و آاب) . ۲-ل: همه دزسراسر 
برافروخته؛ س؛ ق (نبز لن, پ؛ لن1): بگردش همه کاخ افروخته؛ (قی": بگرد اندرش آتش افروخته)؛ متن < فه لس" (نیزل: آب) ۰ ۳- 
فه سء ق» ۲۵ (نبزن؛ ل؛ پ-ب): همه؛ س از هی ؛ متن -ف (نیزق (۳) .. 4-ل-س۲:وز؛ متن دق ۵-لهس۲: جنگ مان < 
ف‌. س. ق؛ ل۲ ٩-س:‏ گرم ۰-۷ س": خلعت و بندها ۸- لس ۲ وز؛ من عف 2-٩‏ تاهاب وخ اون 
س۲ (نز لن-ب) .۰ ۱۰-ل (نزل لپو): [و]. . ۱۱-فا لهاق: لاس۲ (نبزقلء ل" پ»آ): سبدکوه؛ (لن: لن ب: 
بسد کوه)؛ متن < س (نیزو) .۰ ۱۲-سق (نبزان: پ و لن + ب): بی اندوه؛ لس" (نبزق۲): بانبوه؛ (ل» آ: دز انبوه)؛ ل: وزانجا بنزدیک 
انبوه؛ من < ف (نیز ل۲) ۳-س: بیامد ۶-س:ق: با؛ من <ف له لاس۲ ۱۵ فا یش ان فسییت: را 
ندارد .. ۱5-فه لهس ل" (نیزل و لن): سیاوش (2 سیاووش)؛ س" (نبزلن پ»1): سیاووش؛ من -ق (نزقال.ب) ‏ ۱۷ 
ل: تسیسغ و که کین لس : یرگ 7 ۵ ؟ سء قی: به دبای زربفت وززیسن کم مان < 
[30 س در اینشسجا سپرنسویس دارد: امسدل ایسرانی ال ببه بالن فرود ۸-س: حزال؛ ق: حراو؛ لس" 
هان؛ من ف (2-۱1٩  .‏ بزرگان تضز کرکان ورام نیو؛ دربرعی از دستنویس‌هابیت‌های ۵۱۵-۸ درهم رخته اند؛ 
ف پس از بیت ۸ افزوده است: 
ده ییاد گرممتنان هر اتکش که ننه: تایذاراز گرآن 


8-۰ زر هر 


۵۸ 


داستال فرود سیاوخش 


بو زا تندی پشیمانی آندت" بار تو در بوستال خم تندی مکار! 
ین گفت با طوس گودرز" و گیو . . هبان؟ نامداران و گردان نیوث 
که تیزی" نه کار سیهیّد بود 1 
حوالی بریسان" ز خم کیان بدین فز و اين برز و یال" و میان, 
بدادی به تندی و تیزی"" به باد زرسپ ان سپهدار نوذرنژاد 
۱۵ ی گرفتار | ود از سل مفحتا: ماد جرا 
هر لی۲ دم و ۳ و تیفی که گردد ز زنگا ر۵" کند 
بفرمود ‏ تا دخه‌ی شاهوار بکردند بر تیغ وی از 
پادند زیر اندرش نحخت زر بای زرشت ‏ زر که 
تن شاهوارش بیاراستند کل و مشک و کافور و می خواستند 
ِ سرش را به کافور کردند خشک تتش*رابه‌دیق" وگلاب ""وبه‌مشک 
۵و که دار شد آن شردل مرد با نام و نازا" 
خنن‌ست هر حند مانیم دیر نه بیل سرافراز ماند نه شیر 


۱(-س.ق: که؛ مان < قه ل لاس" ۲-لسءقء لا (نیزلن؛قه له پ لن»1): | آردت؛ سا (نیزل۳): آرد به؛ متن < ف (نبزو 
ب) ‏ ۲-ل,لس" (تبزلن؛ پ لن" ): گودرزبا طوس؛ ی قی: خروشان پس آنگاه گودرزه متن ‏ ف (زق") ‏ 4-ق؛ ار 
منته.. ۵ف : بزرگان جو گسرگن و بپرام نیوا من < لس لا س۲ (نبزل» آ؛ ب)؛ س؛ ق (نیزلن؛ په لن) پس از این بیت 
افزوده اند: 

همه جشم پر آب ودل پرزهوی به طوس سپهبد نبادند روی 
0-٩‏ تندی؛ من <فه س ق» لاس۲ ۷-س: ق: نیزی)؛ من < فه له لاس۲ ۸ ی 
۳ ٩-س:‏ فروبالای برز؛ ق: فروبالا وزور؛ من < فه له لاس۲ ۰- لس ق: به تیزی وتندی؛ من ن < شاه له س۲ 
۱ س: ماند؛ من تسه 6۲- ل: ازبد بخت ما مانده حر؛ متن < ف ق» لاس " (نبزلن؛ ل» له و لن »7 )؛ پیایی بیت های 
۵۱۵-۸ در دستنویس‌ها؛ ف: ۰۷۵۰۸۰۵۰۸ ۰۵۱۲ ۰۸۵۱۳ ۱۵۱۹۰۱۵۱۸ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۵+ ساق (نزلن پ): ۸۵۱۹۱۵۰۸ ۱۵۱۱ 
۷۱ ۰۵۱۰ ۵۱۲- ۵۱۵؛ پیایی بیت‌های من < له لس (نبزل و آاب) .۰ ۱۳-ف+سءق لاس۲ (نزلن-ب): با (۴)؛ 
من < ل 4 -س: کند (پساوند ندارد) ۵- ف: ژنگار (؟)؛ ل (نبزو) پس از این بیت افزوده‌اند؛ 


م2 ۳ تچ 
جنن پاسخ آورد کزبخت بد بسی رنج وسخق بسه صردم رسد 


1- ف: ززین (؟)؛ منسم. ‏ ۱۷ 0 ابا جوشن وتیغ و گرز و کمر؛ متن - له لس ۲ (نبزی؛ ل و آ) 
ب) ‏ ۱۸-ل:رخش ۰ ۱٩‏ (نیزقا؛ ۳ لن آ» ب): دیق (!)؛ ل: عطر؛ س؛ ل" (نز لن): دق (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (پ: ریق 
(!))؛ من < ق. س! (نزل وآ) ‏ ۲۰-س: ی ت است)؛ درل" این بیت 

با بت سپسن پس و بیش شده است ۳-۱( (نز لن؛ ق"؛ پ» و لن۲) : شاه گردن‌فراز؛ ق؛ :با کام و ناز؛ (یي: با نام وساز) ؛ من < ف. س» 
لس" (نیآ؛ ب)؛ ل (نبزپ و) پس از این بیت افزوده‌اند: 


زرسسب سراف راز باریسونر بادند دریهلوی شاه نز 
وی و ۱ ۱ 
سپهبد بر ال ريش کافورگون ببارید از دیهان جوی خون 


2۹ 


کیخسرو 


دل سنگ و سندان بترسد ر مرگ رهایی نیابد ازو بار و برگ 


گفتار اندررزم کاس رود و برد بیژن با تلاشان تُرک! 


سه روزش درنگ امد اندر خرء جهارم برآمد ز شیپور دم 
0۲۵ سیه برگرفت و بزد نای و کوس رمن و تا کوه شد؟ آبنوس 
هر آانکس که دیدی ز توران‌سپاه 0 تنش را فگندی به راه؟ 
شه مرزها ِ ۳ تارو بود می‌رفت آرین روز ۵ تا کاس ۳ 
برآن مرز آشکر فرود آورید رم فتاه .نها انیا 
خبر شد به توران" کز ایران‌سیاه"! موی کاس رود"" اندرامد به رام" 
,۳ ز ترکان بیامد دلیری حوان۳! بلاشای؟ بیداردل بهلوانه 
بیامد که اش هی ۱۶ بنگرد درفش و سرایرده‌ها۲۷ اد 
به آشکرگه اندر یکی کوه بود بلند و بیکسو از" انبوه بود 
نشسته رو گیر و با م هی‌رفت هر گونه از بیش و کم 
درفش پلاشان"۱ از تورال‌سیاه به . دیذار اشان -وامد. ز زا 
۵ ۱" از دور گیو دلاور۲" بدید روز کر مانوکن 
جخنن گفت کامد بلاشان؟" شر اش ار ی مد 
شوم 5 سرش را ببرم۲" ز تن گرشن بسته ارم بدین انجمن 
کر فد که ما شا ای عته فد اسان 
به فرمان مرا بست باید کمر به رزم بلاشان"" برخاشخر 
01۰ به ‏ بیژن حنین گفت ۳3 دلر که مشتاب و ی ۳ ذره شیر 


۱ -س ق: : بیح) ؛ من < فف» ل» ۲۵؛ ۶ درس" لت‌های اين بیت پس و پیش شده است؛ ف پس ار این بیت افزوده است: 

زمرگ ارچه بهوده ک‌اریست بم ریش داز سح تاره تسم 
۲ رف: گنتا راندر رزم کاس‌رود و نبرد بیژن با بلاشان ترک و کشته شدن بلاشان بردست بیژن گیو؛ له سء ق» س" : رزم (س: 
ی اس نبرد بیژن با بلاشان و کشتن بلاشان بدست او؛ من 0 - اغارف ۳ 3 
گشت؛ من < فهق» سا ۰-۶4 س جاه؛ مین <ف. لس ل۲ ۵-: بیروز؛ ق: سپه را همی راند؛ متن < ف» س: له 
-٩ ۳‏ لس و 9 ۰-۷ س: ق: بدان؛ س۲: در آن؛ متن < ف 1-۸ 
زان؛ س؛ ل "۰ س": ار ان؛ متن <- ف. ق ٩-ل‏ : ترکان؛ س بران ۰-ق: براه؛ س: که توران‌سپاه ۰-۱ س» ق» س" (نز 
آن- ب): کاسه‌رود؛ متن < ف» ل" ۱ ِ ۷ ز توران بیامد سواری دلر 6 -ل: بلاشان و؛ 
(ق": بلاشادل؛ پ؛ ب: بلاشان) ۰-۵ س": بلاشان بنام و حوغرنده‌شر ۰-0 س: هی ؛ من < ف» س! ق. ۱ ۷ 
ل درفش سران را همی؛ من <- ف» س ق» لس" ۸- لس ل۳: ز 9۹( ب: پلاشان) ۰ س: به ۰-۱ 
س: ق» ل۲: جوا مان <فس ۰ ۲۲-س:دلیرش .۰ ۲۳-س:ق: نیغ؛ مان دفه لس" ۰ ۲4-(ق: یلاشان؛ ب: 
پلاشان) ۵- له ق. له س (نز ل۲): سواری؛ س (نیزقه ل و ب): سوار؛ من عف (نزآ) 71 : 5 ۷ س. 
ببزم سرش را 9۸-ل سا چنین ۰ ۷۹-(ق۳:بلاشان؛ ب: پلاشان) ۰ ۳۰-لداس: این؛ متنفق لآدس۲ 


٩ 


داستان فرود سباوخش 


مِ ۳ 
۱ یا 4 ۳ 
ول و او ۳ نف حجنیت ۳3 رو ژ ۳ "۳ ندین تست نج 
ات رسفا ۱ تا 
ها ی مر اه 3 
۰ ۱ و ۲ ۱ م2 
تدو بینت: مرت مر رس سح" له لمتت حهاندار ۳ مگ 
مِ سم رم مِ مِ 
۲ لُِ ۳ ۶ 
تون مر ده یه "۹ لمو ارکه ره ک‌. ان 5 ت 
-د ۰ ده ف‌ 
مِ ث 2 
۷ ۹ 
۵ بدو داد کیو در اد زره شمی‌بست بیزد زره را گره 
۸ ۳ ۱ مه ار خی | در 
۳ درای تربی ل لشست به 2 مول حر رد ببره ده دست 
۳ م و 
۱۱۰۱۵ سم «ص 
رالاس ۱ نی اهو افکنده نود ۳۹ تن نود 
۱ ۱۳۰ و ی ۱۴ 
کي جورد سین ۳۹ ۱ 1۳ لته ره باروی ات 
۱۵ ]| ردرد 1 ازر ۱۶ 
۳ سپس ر ده ست تبرت ند د جروسی بر ورد وه اندرر مد 
۱۷ ۱۸ 
۰ود لاش بدا کامد سوار شاقن تبسجدهی کار زار 
م م 
بکی باتک بررد رت بلند هم ات اورل دیونند 
م 
۲۰ رت 
موی اش م۵ یه چست 3 مه تلور ده حواهد 3 لت 
.۳ 72 
1 5 
۱ ندو 5 ۳ بر ند بالگ تلر وب 1 ز ۵ ده 
مرو ۱ 
۳ ۳ جنک ۳0 4 ۳1 2 ا کنو ك‌ مین را مب د ستر د‌ 
9 1 ید نِ 2 
1 اس 
۱ ۰ ۲۵ ۳ ۳۶۰ / 
2۵۵ به رور بر 0 کارزار کوه حول کرت مردارخوار؛ 
مر مس 
۳۷ ۳۸ 
9و 26 ی و جود جوری که امد که حانت"" به هامول بر 
ی : 1 1 
2 ۳۹۵ رم ۳۷ .2 ۲ ه م2 ۲ 
رلاشال یه وامند زر و. ارچ و برانگیخت ال دبه حنگی ۱ جع ۳۷ 
۰ ۰ 1 مب تك ۰ 5 - ۰ فک ۰ 
۹ و 0 2 ص از ۲ 72 
الا اس وی ۰-۲ س : برین؟ ق: درین؛ من < ف, ل" ۳ لس ۲: کارتنگ؛ س: پس آنگه زمن حوشکار پلنگ 


(س ۱)لب- )1۵4 را انداخته و از 46۱ و ۵44ب یک بیت ساخته است) 4 - ل: بلاشال حوشیرست در؛ ق: که شیریست هامول ورا؛ 
من < قطه لاس" ...۵ س :اسلا اس:ق:زمن جول(سه ۵)۱پ)؛مان عفه له لاس ۷-فد لوق (فزل ۰۳ 
دلیران (2 دلبر آن؟)؛ س" (نیزب): دلاور ۴ ؛ بدو گفت دادم پرو آن (!)؛ من < س (نز ان ق": ب و لن۲) ۸-ل: هی ۹ 
ل: تیزرو؛ من < ف سا ق؛ لاس۲ ۰ لس خرامید و ۱۱-(ق: بلاشان؛ ب: پلاشان) .. ۱۲-س: حمان و حران؛ ق: 
کت ش حمالن و حرال؛ متن < ف. له س, لا ۳- (ق: بلاشال؛ ب: پلاشان) ...۰ ۱8- قاس قه لاس۳ بازو؛ متن < 
ل را ۰-٩‏ س: ل: آندردمید؛ ق: اندرشمید٩‏ متن <ف.س۲ ۰ ۱۷-(ق:بلاشان+ب: 
پلاشان) 4-۸ س": پسجیده آمد سوی کارزار (ل": مرغزار ) 9 لس : شیراوزن و س: لس" (نز لن- ب) شیراوژن؛ متن < 
فه» ق؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
بلاشاء اندر حهاد نامور تارف تون کزن وک 

اش اون کر مناج ق 9-0۱ از؛ من < لس (نزلن-ب) .۰ ۲۲-س: همان ۲۳-لرزم؛ من دف 
س؛ قه لاس۲ ۲4-لپیل؛ سءق: شو؛ ل؟: کرک؛ متن <ف سس" 9۵- للم ا: مرا پیشه گشتست ایز کارزار ‏ ۳-۷۹ 
س:تراپیشه ۵-۲۷ [و] ‏ ۲۸-ل-س" (زلن-پ‌لن-ب): لشکر؛ من <ف (نزو) ۰ ٩۲-(ق:بلاشان+ب:‏ 
بلاشان) ۰ له له س ۲ : باد ؟ مین ن- شه س» ی (نیزق " ۱ ۳۱ - لس" (نرزل:1): جویاد؛ ل: 
پیل تن را جوباد؛ س (نیزلن: ق" پ): بیل (ق۲: شر ) جنگی رحای؛ ق : برانگیختند آن دو جنگی رحای؛ مین < < ف (نبزل" و لن ")4 ق یس 


ار این بیت افزوده | اقب و سین درآمد به پیش ی ی باده رخوش 


۱ 


کیخسرو 


و ۰ ۱۳ 1 ۳ 
سوارال به بیره تور او تین 


یناهای نیزه پم برشکست 


بلان سوی سمشیر بردند. دست 


بجو__ به زما اندرون تبیغ شد لخت لخت ببودند لرزان جو شاخ درخت 
ت و ۱ ۳2 
به اب" اندرون غرقه شد بارگی سرانشان غمی شد به" یکبارگی 
م م2 ۰ ۰ ۳ 5 : ۰ 
عفود. راد , خرشتاند دهاز دو شیر سرافرازگ دو رزمساز" 
1 1 ,م2 ۳ ۰ ۳ 
براورد بیژن شانگه" خروش عمود کران برهاده به دوش 
۰ 1 ۰ ضص 
برد بر میا نلاشای کرد هه مهره‌ی بشت بشکست خرد 
, و ۹ 2 "۳ ۱۰ ۳۵ ۰ ۱۱ 
2۹۵ ر بالای اسپ اندرامد سرش نگون سد بر و حجوسن و معفرش 
ت ص عم 
فرود امد از اسپ"" بیژن حو کرد رز مره یکی از کی دور ۰ کرد 
سلیج !! و سر و" اسپ ال ناحوی بیاورد و" سوی بدر کرد روی 
نز #۳ تک 
دل 3 ند زان سخن بر ز درد که حون کردد آن"" باد روز نبرد 
و بدان دید گاه۱۸ کر و 
بو هی‌آمد از را" پور جوان سر و جوشن و اسپ اد پهلواد 
۰ م 
بیاورد و بنهاد پیش پدر بدو کفت: پیروز باش ای پسرا 
پرفتند با شادمای ز جای نادند سر سوی پرده‌سرای 
7 > ۱ ۲۱ ۰ د 
بیاورد. پیش سپهند سرش همان اسپ و هم حوشن و مغفرش 
ی ی 0 م2 
خنان شاد شد زان سَخن بهلوان که کفتی برافشاند خواهد روان 
2۷۵ تاه کت سوو ۳ بشت سیاه از نامداران و دبیم اه 
| ۲ 
گفتار اند رآ گاهی بافتن افراسیاب از آمدن لشکر ابران؟۲ 


سرافرازو ۰ ۵-٩‏ جنگ‌ساز ‏ 0۷ س بدانگه؛ لسءق (نزان-ب): جدی تابرآوردبیژن؛متنعف ‏ ۸-(ق لاشان؛ 
ب: بلاشان) ۰-٩‏ لس : تنش؛ من < ف س.ق ۰-س ق» ل۲ (نزلن ق آ یل پ. لن ":۲): سر؛ مئن < فه لهس ۲ (نز لا 
و ب) ۱- له لس ۲: مغفر و حوشنش؛ من < هس ق ۲- ل: باره؛ من < ف» س ق» لاه س۲ 0-۳ باز؛ ق پس از 


این ست افزوده است؛ 


ی لاش ۵ س: [واً ۲-٩‏ [و ] ۱۷ 0 س؟: حسیسزد آن (س؟: از) ۱۸ ۰ 
دیده گاه 9۹- ق» ل: به ۳-۰ دور ۰-۱ س: [و] با؛ من < ف ق» لاس۲ : کای بور و؛ ق: 
تن < ف» له له س۲ را ار ی ات کت ما 


است)؛ ق پس از بیت ۵۷۵ افزوده است: 


سته ری سرت 


۲ یز زرزم؛ ؛ من ع ف. ل.اق 


یم 
ی : به حوی 1 له کشت 


ز دون ادا نتسه سین 


4 گنتا راندرآگاهی باقن افراسیاب از ید ری باقع 
بلاشان؛ س» ل"» س": آگاهی (س۲: خبر) یافتر افراسیاب از آمدن لشکر (ل: آمدن ایرانیان؛ سس۲: لشکر ایران به حنگ)؛ متن - آغاز 
ف‌ 


ن 


وان" پس خر شد به افراسیاب 
شوی کاس رود" ان تراسا سپاه 
تیک بت رآ هرز 
بگر کن؟ مَخن را پذیره شوم 
مه ان تیان سای اه 


داستان فرود سیاوخش 


که شد مرز توران حو دریای آب 
ژمن شد ز کین سیاوش سیاه" 
که خسرو مَخن برگشاد از نفت 
هه با درفش و تبیره شوم 


۱ اش ۹ ۰ ۷ 
به_ حورسید بینم" روسن » نه ماه 


5۸۰ 
برو لشکر اور ز هر سو فراز خن ها نباید که گردد دراز 
ی را یک ناد که کر از آرآن رگن باد 
یکی ابر تند اندرآمد!۱ حو گرد ک ‏ ی برفس ۱ 
سرایرده و خیمه‌ها کشت ؟۱ ی کشید از بر کوه و در" ۱ شاخ 
وه هه کشور از برف شد ناپدید کات کش وت ی ندید 
خور و خواب و آرامگه تنگ شد تو گفتی که روی زمن سنگ شد 
کسی را ند یادٍ روز نبرد . . هی اسب جنگی بکشت و بخورد 
فا ی رم و سای یکی را ند جنگ جنگی به پای"" 
به هش برآمد بلندافتاب حهال شد و حو دریای آب 
0۹۰ سبهبد سپه را هی(" 7 کرد ۳ رفت حندی ز روز نبرد 


اف کی ۳ ۰ مک بای ان گزنگه! 

۲۵ ۱۳ ۷ 3 
که این بر سپهیّد اند" جفت 
هم رم پود سبازش کنی 


مبادا برین بو‌وبرها درود 
گردا ‏ سرافرازپرام ‏ گفت 


۱- له ق: از آن؛ متن < فه لس" ۲- له ق» لس" (نیزلن-ب): کاسه‌رود؛ بنداری: کاسروذ؛ متن <ف .۰ ۳-س ۲: نه خورشید 
بینیم روشن نه ماه (< ۵۸۰ب) وف این ۵- له ق: ز ایران؛ سء (۳: کز ایران؛ مس؟: گریزان؛ متن <ف ۱-س: 
بینند ‏ ۷-س": زمن شد یکین سیاوش سیاه (< ۵۷۷ب) 4-۸ وزین روی؛ لس" وزانیس؛ من <ف.س.ق . ٩-ل:ز؟‏ 
س: به؛ متن - ف» ق» لاس۲ ۰ له س: رزم؛ مان < فه قه لس 


ف. لد ۲- س: لس ۲: سردی؛ من < ف» ل 


۱-س؛ تند ابر اندرآمد؛ لس ۲: تند ابری برآمد؛ من < 
۳- : بدندان فسرد؛ متن < ف. س. لس" (نیزلن؛ ل» ب-ب)؛ ق اين بیت را 
۵- لس" (نیز لن؛ ل: ل" پ؛ لن ۲0): کوه بر؛ (ق؟ ب: کوه در)؛ من <ف (نزو) ۱۱ - »سا 
۷-ف: گیتی؛ مت <ف-س "رال ب)؛ درل لت‌های اي بیت پس وپیش شده‌اند ۸-: جنگ و 
بازوی بحای؛ س؛ ق (نز لن -آب نک( ق: اسب؛ پ: : خنگ) جنگی بجای (: بپای)؛ من - ف. لاس۲ 09 ل: 
بیفم ‏ ۲۰-س:بکردار . ۲۱-ل: هی ۲۲-سءق:هی ۲۳ جرش نبه ند زت کی میاه 6-ق: از ابدر 
سیاه ۵- ل: [و ]؛ ق: کلاة و ل۲: کلاب و ۰ لس ق» ل" (نیزقه ل» پ» آ): سبد کوه؛ (لن؛ آن آ؛ ب: بسدکوه)؛ مان < 
س" (نز ل" و) ۵-۷ با؛ س. ق (نز ان ق له ل لن آء ب): تا؛ لاس۲ (نزپ: و): با؛ من عل ۸- لس (نز لن-آ) 
ب): کاسه‌رود؛ من < فء ل۲ ۵۹-ق:به . ۳۰-ق: نباشد؛ (لن؛ پ» لن۲: نشاید)؛ ل: ازسپهید نشاید؛ س: کاریر ما نشاید؛ ل 

راو که کن شود عا ها موجن اوته و 


ندارد ۱6-ق: بست 


یج (بساوند ندارند) 


۳ 


کیخسرو 


/ م2 ی 
2۹۵ مکن کر تو بر یره پرگار راست" به « ک جان‌نکه کن که جندي بکاست 


هنوز" از بدی تا حه آیدت؟ پیش به حرم آندرست این زمان کات 
سیهبد خنین 3 کار کش تیا سا هرت ز ۳ زرسب؟ 
بر نش کته کش مار فرود 7 خنین نود بود زب نود 
به آشکر نگ کن که حون ریوئر که بینی" به مردی و دیدار نر؟ 
مه مرا حام آژو پر می و شیر بود جوان را ز" بالا سَخن تبر بود 


کی تین سا واه وا 
جو خلعت ستّد گیو و بیژن"" ز شاه که آن کوه هیزم بسوزد به۳" راهء 
و هنگاه آن سوختن ۳ ۳ شا رسای و 
ی ۳ لشکر 4 ۳ ت ۸ راز 4 


1 یس ۸ ی 
۰۰۵ بدو گفت گیو: این سَخن رنج نیست کرد" هست. هم رنج ی گنج نیست 


۳ 1 ۱ دید ی کت وتان 


مرا با جوانی بباید"" نشست به‌پیری" کمر"" بر میان تو بست 
۰ ۰ 2 

به رت و به سجتی. بپروردم به گفتار رک نیازردم 

۱ 3 ۲ ۰ ۳۵ در نا و 

مر" بر باید بدین ‏ رنج" دست ید لو با رنج و من با نشست 

ص بح م2 ۲ ما ۱ 

۰ . . پدو گفت: انکه که"" من ساخم تین کار کرد برافراخت ۲۶ 

۳ ی تسر ۳ ارانش اشت ره نجام بیری و بجساین 7 

سم و : ۱ ۰ 

آزين رفتن من مدار ایچ غم که من کوه خارا بسوزم به دم 
ال (ترق )مک کر ابر خیره بر ر زیگا ه (ق۲: بر کار را ست)؛ لس" (نزل, آ): مک ن هیچ برخیره بر کار( آ: کاواس و( وی 
20 7 7 
لن: مکن کفتمت کین جنی و مگرد ی شیر تا اراست)؛ مین < ف. س ‌ رگا ر) ق (نر ره ۲ ل: پیکا 
‌ 2 
بت یه یت و ٩‏ ناه ۱ 0 کزین کار حندی (س ی لن" : حندین) بکاست؛ ل"؛ س ۲ (نیرزق"ه ل ۰و ) یکا 
۳ 
نکه کن که حندین )1 حندی) بکاست (س 2 پلاست)+ مت - ف (نبرل تب ) ی 9 4 -ق* آند. یه ۵ -در 
لس بت های ٩۰۰ ۵٩۷‏ درهم رعته اند؛ 0 1 ۰ ۹ لاس ؛ لوشته : بش < شا ق, لس ۳۳۹ باق لا 
س : بود و؛ مین < ف. ل ۸- .لا آنجه؛ درل این بیت با بیت سیسن بس و بیش یله ات ٩-س:‏ نبینی ۰- ل راد 
( یب راز؟ زاد؟) ۱۱ ار :گر او + ق؛ او را مین 3 س‌ ۹ تس ۲-س 0 ۳- س.ق: ز 6 س: بر؛ 
درل س ۵ ن بت با سیست سیسن یس و بیش شده است ۵ : کام ۱ س:س: نساشد؛ درل حرف های 
بکم ودوه تمظه تنذارند ود رفباق سا یک نقطه در زیر دارد ۱[ ی و یل ۸- ۰ 
قم لا سی: وگ + من < ف. س (٩-س:‏ غمن ای ی ۱ درل حرف های 
یکم و دوم نقطه ندارند .۰ ۲۲- ام 1۳۹ بل" مب کشت . یل دییات . بای 
و لا کساره متن < ف. س: ق ۳۹ رارقا پیمسزا ۱ نی؛ س (نم لن ؟ گبیتواننده ول .هی : گیوا بنکه: 


لسن تا وا کنیا مس قس ۷ : رین ۳-۸ : صنن اف رات لاه ال هد ی 
۰ 3 1 ۳ 1 نی ۲ مس 

فب. س۰ ق هی نش و اسایش)؛ مین < فب-س؟ (نز هفت دستنوس و مر ۱ سس ۳ ۳ ق. لآ سس ۷" ندین ؟ مین < فنات 
ل 


"ِ 


۳۰ 


۳۵ 


۰-۱ س": برفت 
ف. لس 


دیگر) 


فراز؛ ۰۵ س ۲: ندانست بالای پهن و دراز؛ متن < ف 
۱- لس" پر (ل: ز) آنش سه هفته؛ متن < ف 


[و] 


س: زتاروز بود؛ من < ف 
ف» س ق» لاس (نزق ل, و آ ب) 
(ل: پس آنگه؛ ن": به آتش)؛ متن < فه ق (نبزو) 
قآ ل» پ. وا لن "؛ ب) 
بروحرد؛ ن": وزوکرد)؛ بنداری: جیو کرد؛ متن < فه له ق (نیزق"؛ ل:۲)؛ درل این بیت و بیت سپسین در کناره آمده‌اند 
- ق: جنان؛ درف (نیزو) بیت‌های 1۲۲-۲۱۹ درهم ریخ اند: ۸1۲۱ 6۲۲ 2۱۱٩‏ ۱۲۰؟ پبایی بیت‌های متن < س: ق؛ ۵ 
س! (نیزق؟؛ ی ۳ پ لن ب) که با ترجه بنداری نیزمیخواند: فعررطوس بالعساکر آنغذا فی طریق جیو کرد. ولا انبی الا نزل علیباه و خم 


گله را 


٩‏ ف- ل: جوا من<س" . ۷-ل؛ بران 


سپهد چو آشکر برو" گرد شد 
یاه ترا ما موق زرد 
خنان حون ببایست برساختند 
رو وی تست ۱ 
ی بان جیگ ات 
خر شد که امد از۲ ایران سپاه 
فرستاد کردی هم اندر شتاب 
کوده۲۸ بدش نام و شایسته بود 
بدو گفت: جون نیره گردد مپهر 
نگه کن که حندست از" ایران سپاه 


از" ایدر بریشان شبیخون کنم 


۶ س؛ ل ر شه؟؛ ان نس 


0-۶6 سپهبد گذشن 
8-۷ بدو 


۰-ق: سپاه سپهبد 


۲- لس (نزلن؛ ل. پ-ب): از در؛ من < ف (نیزق؟ ل۲) 


۲-س: ق: زئف وا منسه 
۵-ق: حنان کوه؛ لا: همان اسب و 
۸-ل (نیزپ ب): ز آتش؛ س (نبزق!): ز لشکر؛ لس : از آنپس؛ 
سل س": وروکرد؛ (ل۳: بروحرد)؛ بنداری: حیوکرد؛ متن < ف» له ق (نز 
۲-س لس" (نزلن» پ. و): وروکرد؛ (ل 
۲۳- لس 


۱ س: ل س: غار 


داستان فرود سیاوخش 


جهان را یخ و؟ برف بد تاروپوده 
ندانست بهنا و بالاش بازه 
به کوه اندرانگند و هیرم سوخحت 
ز "۲ زبانم هم از باد و دود" 
فان آب‌رود ار مک( کرفت 
از آتش به راه گروگرد"" شد 
هر کوم۲۱ و هامون سرایرده زد 
ز هر سو طلایه برود تاختند 
شواری که بودیش با شیر تاو 
جهان؟" کوه نا کوه بگذاشتی 
گله برد باید به یکسو ز*" راه 
یس 
به شایستگی نیز بایسته بود 
تو زایدر برو تبز و"" منمای جهر 
ر گردان!۳ که دارد درفش و کلام؟۳ 


مِ ۲ 
هه کوه در جنگ؟؟ هامون کنم 


فی صحرائهاء وفرق الطلائع حوالیا. و کان صاحب جیو کرد آمرا من الا تراک بسمی راو, فلا بلفه ار بقبال عساکر یر 


ق» له سآ: ر؛ من < ف» س 
(نز ن- لآ و ب): حوبان؛ مین (پ)؛ درس پس از این بیت» بیت‌های ۱۲۲ و ۱۲۳ دوباره آمده‌اند 
- س" (نبزلن- ل" لن"- ب): هیچ؛ مین < ف (نیزو) 
۵ س (نز آن؛ ل- ب)؛ س این بیت را ندارد 


درغارو؛ متن < ف. له ق 


3-٩‏ س» س۲ (نز له و): ژیکسوبه (؟)؛ من < ل» ق, ل۲ (نرق اه پ. نآ ب) 


۰ ۳۱-ق: یبن تا 


۳ س ق: کز؛ من <ف. ل» له س 


۸- ل۲: که ویژه 


۳ لس ق (بزلن-ب): کاسه‌رود؛ متن < 
۳ ب 7 ۳ 

۵- ل: جهال را مه رنج برف آب بود؛ مین < ف» ق؛ س۲ (نزنه دستنویس 

۸-ل: بالا وپهناش باز؛ ق: بالا وپستیش باز؛ س: بدانست بالا و شیب و 

۹-س.ق: یکی؛ متن < ف. له لا س ۲؛ بنداری: فرمی فیه التار 

۳- له ق» لا س۲: زباد و زدود؛ 


۱ ل (نبزل "): نشستن؛ متن < 


۷- قاس" 


۲- 9: سپاه (بساوند ندارد)؛ متن < له ق» 
4 سس حول غار و؛ س؛ همه جنگ 


کیخسرو 


س 
کبوده! تنامد حو وی( سباه سید تیره نی ایراد‌سباه 
.۱۳ طلایه شتست:. لیتره بپرام , نود ی شنز یل ر دام نود 


11 ۴ ۱ ‌ رد : -_ 
براورد اسب کبوده جر وس ر ۳ برافرونعت بپرام 5 


کمان را به زه کرد و بفشارد* ران برآمد" ز جای" آن قیویٍ گران 
یکی تیر بگشاد و نگشاد ات کبوده۸ نبود ایب تدات نت 
بزد بر کمربند حوبال " شاه کت رک کبوده سیاه 
۳۵ از" اسپ اندرافتاد و زنبار خواست و کش بپرام: ب رگوش راست. 
که ایدر فرستنده‌ی تو که بود؟ که را خواستی زین "" دلیران"" بسودد۱؟ 


.۰ ۴ و 
به پرام کفت: ار دهی زیار بگوه ترا هر جه؟! پرسی ز کار 


نزاوست اش ۱۳ فرستندهام فیک او من زو ۱۳۵ 
0 ۳ ۰ ی ۹ 72 
مکش مر مرا ۳ تا میت راه به حابی که او دارد ارایگام۱۹ 


۱ ۱ ۳ ۱ ۳-0 
1۰ بدو گفت پرام: با من ترژاو جو با شیر درنده " پیکار کاو 


برامد خروش خروس و۳ عکاو!" 4 نیامد شمی 1 زاو ۲۷ 
: 3 ۲۸ ما ان : / 
عمی شد سر" مرد پرخاشجوی بدانست کو را بد امد"" به روی 
, ۱ 7 
۱ هت ۱ ۸ اند 
و سپاهی که بوند بااو۳ بخند  .‏ ژزآلجایگ نیز اشکر بر 


۰ 3 ۳3 ۰ و ۳ و ۲ ۲ 
لا 4 ۲ ل (نیزق" وب): کرد؛ س؛. ق؛ لس (ن لین" ): دیسوی؛ (پ: دیو)؛ مین < ف (نبزل 
ار به 1 وی ۱ فِ 
با ی تاه را هی ات۳ ۳ وش هم و یه الا لت اتلد . تال 
دق صا؛ من <ف. سس" فرع ٩-س:ق:‏ سید شید منن < قف: له لا سا ارت 


زاین (بار لتی درل لن"- ب): حوباد: متن - (پ. و) 1( ۰ ول کنو یره ۲ فص له نز ره ده 


۲ 


س۰ ق ۳-ق از ق ‏ فیسررگم نان ۵-س": رب ود هن ویو و تا بطینیسه !امین 2 فن 

3 ۳ ی 1 : ۱ ۳ 

ق. ل۲ ۷ سق (نزلسین: پ؛ لسن شاه و مين < ف. له لاس (نز شش دق تعسو یرایسب ۸ 
خع) ۳7 

ر 5 تسیل لس ۱ کته وی ذارد این و که ۰ لس حسوشم دزن ده سه ۱ 


لس" نز لسن ق :لاب لسن ب): مرش را یه سنج ما <ف (نزل: )1‏ ۲۲- 
ی و ۰ ی وال نار ی و یبش اب تدای یس ی و یل 
تفه ۲۲اب رسای اب ارات رهز لت ۱۷ سار تتر افو درف بت عسی. عتا شاه در 
لول سر تا ها انس تاه تسا که در ستیداری امسباله انیت سراوتت وه فستله انیت یه بی‌ شون 
آتزا یواست ستاو وا تساه درل یی یتست فیس هه ۱1۲ 3 دهد یه ۹6 


۳ 16۵ ۸- له ق: دل؛ متن < لش لاس۲ ۹ سر ۲ کاهد وزا بددت این بیت را ندارد ۱ ۱۳ 


ت"‌ 0 ۷" 


۹ 


داستان فرود سباوخش 


گفتار اند ر آمدن تزاو به جنگ ابرانیان! 


2 م2 ه ۳ تس 
۳ حور سند بررد ( "ول وت دم سب سد ا جنجر آه تفس : 


و ۱ 5 ِِ ف 


۱ ۱ ۱ بِ ِ 
۳ زه دید با سباه ایران حروش امد ار دید گاه؟ 

زر 2 .۰ 2 ۲۳ م2 
جک اما ر تورال سیاهی ۲ به حتیت سید 0 درو 9 جنگ! 


کر ار و که انا آزو نز وان ی 
بو برآثشت و ناهش پپرسید اروی" خنین گنت کای مرد" پرخاشحوی 
بذین مایه مردم ی آمدی ؟ شانا به گام ِ# آمدی 
خنین داد پاسخ نزاو دلیر که من زور دل دارم و جنگ شم" 
تا شرا تست ار راو رن توب 


۱ هه ۳2 2 1 ۱ 
کنود زیاء سداین حایگاه؟۱ بزرگان و داماد تا 
مر ۱ 1 ۳ 


۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱ 
د۵ نذدو بت هت راز دا دس مکوی که تبره سود رس سح اب رزوی 
مس مم 
وه بیش ند ی ی شا ی ۳ ۱ 
از ايران به توران که حوید ۱ مکُر خوردنش حول نود ی 


ِ ۳-0 ۱ : 
۱۹ 1 ایدونک فرماد هب با سباه به ارات خرامی بنزدیک ی 
هر م2 9 سس ۳۵ 
ک۳ یش طوس سیهید سوی بکرویی و ۳9 او نشوی 


مج س م ۳ 

۰ 2 2 ۲ 

ا_ف؛ گفتار اندر آمدن دتزاوبه حنگ ایرانبال ویند داد! ل که آورافختک کرژن ۱ 
۳2 ٍِِ_ ۱ 71 ۱ 72 1 | 

گفتار در احوال تذاویا ایرانیان؛ مت ارف ۲ فلا دس :دیده کاه:س این 1 ۴_ل:ضراهی زترکاندق: که ایدر سب هی 


مد #- 


كثٍِ تس 2 
امد متن دس لاس1 4-ل(نزو): درفشی پننگ:ف:سیهددرفشی نپنگی پلنگ (!):ل".سآ:سپهبدپلگی درفشی به چنگ (ل ‏ 


ک‌ 
م2 ۱ م2 
تپنگ): مین دس .ق (نرلن,پ.لن آاب) و ٩س؛‏ کرد ۷-ق؛برخاشجو ۸-ل (نتزلی.ل :ودب ): زهافول 
۲ ۲ رن 2 2 ۱ م 
بکام:س (زق ۱ "اس :راهان بحنگ : ( آن,پ.لن ": کرازان, 3 بینگ)) من <ل 8-ل:یپاسخ جنین گفت 
۱ " هه د«كثِ 
کای نامدار:هنسه ِ اذل مت پنول زر رم شم سوار؟ فل < ب. بر .»لس ؛ لایس ۱ زاین بت گز وده است 
م2 
1 ۹ 2۳ راو ی ام ی | 2 ر دم را رک ۳ 
: سای ده توس سر 


۱ -ق لاس از گسوهسریبته :مین ,لاس رت دور؛ من عس .۰ ۱۳ل فم 


2 م2 ۳ ِ 
2 ۳ لس ( رلن 4 ِ هن جقل اس (نه .وان )نک هب 4 رزمگاه): ومین -ف( نزب ) :ننداری: وال 


+ 


. بف 72 4 م2 
اصا 0 ایرال رای البوم درز بان هد ال قلم ۱۵ لبق (۱ نبزلن.ب. لز و کوات» که کته وق" ب :این را که کفتی )مت -ل.ل۲ .دس (نمز 


ف‌ یج 
.لو ):ننداری:فقال له‌حیوا لانبه بدا :س‌بیت های ۱۵۷-1۵٩‏ راندارد ٩‏ -ل (نبرل۲):دارد:من ف.ق. لا +س "(نزهشت 
دستنه لس دیکر) ۷7 (نبزلن-ب): با بق دامن -ل یل بوک ٩-ل:تندی؛‏ من <ش.س.ق.ل ۰ 
یل و یی مپپلیت. . ول ار دی 


بت آرد(وزن ندارد): (ووب:مرزبانی‌دراری)؛متن ف (نیزل. 


مض 


ق ۰ نود متن لاس ۱-ل.س.ق: ک 
۰ 


س (نزق ): اندراری: س (ترلن.ب.لن ):مرزبانددر 


1 رم میرم ۱ هن 
!) . ۲4-س ند نیت های 1۹۲-15۰ راندارد .۰ ۲۵ -ق:یگویی بگفتار اویگروی: درق این بیت با بیت سیسی یس ویش شده است 


ی 


۷ 


کیخسرو 


۹۹۵ 


۱۷۰ 


۷۵ 


۱ ل. ق: زو؛ مش < لس 


ستانشت ازوا خجلعت و خواسته 
ندیده‌ست کس ترک ازادمرد 
تژاو فریبنده گفت: ای دلر 
مرا نیز ایدر؟ نگن شت و گاه 
همان مرز و" شاهی خن" افراسیاب 
پرستار با مادیان و" گله 
تو این اندکی لشکر من مبین 


‌ امروز با ۳ سپاه۱۳ آن کم 


سرافراز و" بیداردل پهلوان 
ترا با تاو اين همه پند حیست؟ 
همی"۲ گرز و خنجر بباید کشید 
برانگیخت اسپ و برآمد خروش 
یکی گرد تیره"" از میان بردمید 
حهان شد حو از رد۳9 من سیاه 
به قلب سپاه اندرون گ گرد 
فقو وت یگ 


چه گوم کم ؛آ: نگویی کم)؛ تن < ف؛ این بیت را ندارد 


۴-: روزگار نبرد 


‌- 


پرستنده و اسب اراسته 
2 در 
جچه گویی لایت ! روز ننگ و 
درفش مرا 3 نبارد به زیر 
۳ 
هم اسپ‌ست و هم کوسپند" و سپاه 
به ایران کس این را" نبیند به خواب 
4 شش و۳9 کرده له 
مم 
مرا وی" با گرز بر پشت زین 
۱ آمدنتان۱۵ بشیمال کم 


که ای تامور کر< برعاشخسن 
به بیری نه آی۲ که بودی حوان 
رک ی وتو سرت 
دل و مفز ایشان بباید درید" 
نادند گوپال۲" و خنجر به دوش 
برانسان؟۲ که خورشید شد نایدید 
ستاره ندیدند روشن» نه ماه 
همی از هوا"" روشنایی ببرد 
که هرگز نکردی به کاری درنگ۲۷ 


۲-س: ن سس (نزو): جه گویی ؛ ق (نیزب): گرایندة؛ (لن؛ ل س_ لن!: حه گوم کنون؛ ل: 
۳ زر لن ال 1 ب): مرا ایدراکنون؛ 


(و: مرا اندر ایدر)؛ متن اف ۵-ل: پرستنده و گنج وتاج؛ س. ق» لاس۲ (نبز ان؛ ی ب): همان اسب و هم گوسفند (س: ق» "۰ ن» 
ب: گوسپند)؛ (ق": هم از اسب وهم گوسفند)؛ متن < ف پس از تصحیح گوبفند به گوسپند ۸-٩.‏ سآ: [وا؛س, ق: همان نر؟ متن - 
د ل ۷ ق: جو؛ مين < لس ۲ ۸-س.ق (نزلن» پ): ی این؛ له لا؛ س ۲ (نبزل» و آ: ب): کس این (ل۱: کسی) را 
به (ل: ز) ایران؛ متن <ف .. -٩‏ له لس : وز (س ۲: از) مادیانان؛ سء ق (نبزلن؛ پ؛ لن!): وز بادپایان؛ (ل»: وز جار پایان؛ ۵" و 
ب؛ و ازمادیان و)؛ متن < ف (نبزق۲) ۰ ۱۰-ف: کنوکرد؛ سء لاس۲ (نبزلن؛ پ): ور وکرد؛ (ل۳: بروحرد؛ لن": وزو کرد)؛ مین < له 
ق (نبزق؟ له و آب) ‏ ۱۱-س.قه لس (نبزلن؛ ق پ. لن؟): بن تو؛ (ل» آ: بن ابا)؛ من < ف ل (نیزو ب)؛ بنداری: لا تنظر 
ال فله هذا العسکن و انظر ال فتکات حرزی اذا استوبت عل ظهر فرسی ۲-۲ آن ۳-س؛ ق: س ۲: سبه؛ مان < ف. له 
لِ 64 ق: که از ۱۵-ل: آمدنشان ۲-ق: [وا؛ لس ": مزاوارو. ‏ ۱۷-س:توتیزی مودی . . ۱۸-س:بدوبر؛ ق: 
بروبر؛ من < فه له لس ٩۱-لاسءق:‏ حنین مهر؛ لس : این بند؛ من ع ف ۰- س» ق؛ یکی ؛ مان < اف» له لا 
س" . ۲۱-س:برید؛ ق در اینجا سرنویس دارد: حاربت توا با ایرانبان و گریختن او از بیژن گیو ۲- لب س ۲ (نیز آن؛ قآ ل. له 
ب): کوبال؛ (پ. و لن آ: کوبال) ۳- لس ۲ (نیز لن- ب): تیره گرد؛ من < ف (-ه ضخاک؛ بیت 4۰) )- له ق: 
بدانسان؛ مین < ف» س له س۲ ۵- ل: جوابار (حرف دوم وازه دوم نقطه ندارد)؛ ل؛ س۲ (نبزله وآ): حوابان و؛ (ب: حوانال و)؛ 
س, ق (ثر ان قآه ب» لن۲): حهان گشت جون ابر؛ متن - ف ۲ ل: حهان ۷- (: همی بزمگاه آمدش حای خنکومن عافنا 
س. ق لس 1 


۸ 


داستان فرود میاوخش 


وزان روی بد" تاج بر سر تزاو که بودیش با شیر درنده تاو 
:+ بلانش حو ارتنگ و مردوی؟ شر کرک تشن ول از گنر۵ 
بستی» برنباهاه ابترین روزگار که پارشک ۱ سبر آمد از کارزار 
دو" پره ز توران‌سه کشته شد مت آن: کیهوز کفت .ظه 
هی‌شد گریزان تلاو دلر . پسش بیژن نامبردار" شیر 
راهان و تیاه + وت و کف که غرنده‌شیزیست! ۱ مت 
ورد یکی نیزه زد بر میان تزاو فاند آن زمان با" تژاو ایچ تاو 


مِ ۲ 
گراینده بد بند رومی زره" 
م مٍِ 
بینکند نیز" بیازید جنگ 
برآنسان " که شاهین"" رباید عکاو !۲ 


[-_ مِم 
سحید و نکشاد ند و 
ال اش2((۵* 
جو بر کوه بر غرم"" یازد پلنگ 
۳ ِ ۰ ۳ 
ربود ان گرافایه‌تام نزاو 


۲ : : ۳۴ 
که افراسیابش به سر برناد نبودی حدا زو" به خواب و به یاد 


۰ سا 9 و۰ سب م2 
1۹۰ خنین تا در دز هی‌تاخت اسب بس آندرش بیرد جو اذرکشسب 


جو نزدیکی دز رسید, اسپنوی*" بيامد خروشان بر از" آب روی 
۱ م2 ۳2 

۰ ۲ ۹ ۲۸ ۰ ۰ ۵ 
که بس خود جنین روی"" بر کاشتی بدین دز مرا خوار بگذاشتی 


۲ ل: همه نیک مردان و؛ س. ق (نزن-آ» 


۱-ق: [ید] (وزن ندارد)؛ ل: وزان سوی با + س: ببامد ابا؛ لس" بران روی با؛ من < ف 
ب): خواررکگ و مردوی (س: شیروی؛ ق: مردال؛ ق گردوی؛ یل آ: مردی حو)؛ متن < ف لس" 
نبودندی؛ ق: نبودند؛ من < فه ل۲ (ثبرق؛و) . 4-لدرزم. ۵-س:پسش بیژن نامپردارشر (< ۱۸۳ب) ‏ ۱-س: 
بدین ‏ ۷-ل: که آن ترک؛ س:ق (نبزان-آ:ب ): که ارژنگ؛ من - فه لا س ؟! درس" بیت‌های 1۸۳-1۸۱ پس ابیت ٩۸۲‏ 
آمده‌اند. ۸ - فه له قء ل» س " (نبزی؛ و آ): سه(؟)؛ متن < س (نز ان قه پ لن؛ ب) ؛ بنداری : قتل یه آکترأصحاب راو ۳ 
ل:سرو ‏ 2۱۰ ترک پرگشت ! لس ۲: نامر گشته؛ ق: کینه‌ج و گشته؛ من < فه س" (نبزق) له پهوآ) ‏ 0-۱۱ 
سوار ‏ ۱۲ ل:بیژن گیوبرسان؛ من اف سءقه لاس۲ ۰ ۱۳-ساس: که؛ متفه لهاق:ل .۰ ۱6 فد شد شرا له لا 

س ۲ (نرز ل"؛ و آ): شیرست؛ (ق": ییلست)؛ من < س:ق (نبزلن: ل: پ: لنآاب) .. ۱۵- - س | (نبز لن؛ لن): نماند از ننش با (در س؛ آن 
مک و نا ؛ لاس۲ :فان نج توش؟ مین دا دیگ) تا : نبرد بیان 
تزا و آوردن اسبسوی ون تاو ٩‏ ی قیدندگ (نن:تنگ و) بربر گره؛ له س! : مرد و سنگی (س؟: تنگی) زره؛ (ق۳؛ وا ب: مرد 
رومی زره)؛ ف: : گرازیده شد مرد رومی زره؛ من < ل (نزل پ: )1‏ ۱۷-فس:قه لاس۲ (لیزق؛ لب وا آنب): بجنبید (ف: 
مش (حرف بکم نقطه ندارد)؛ + سء قآ ب: ل: نبید؛ س و ب: یتنا 11 اند وس تاد 
(س": ن_گشاد) اتید که (بواق: : رومی زره)؛ من < ل ( (حرف بکم واز؛ سوم ن_قطه ندارد)؛ ق پس از زاین بیت افزوده 
است: 

۳ تک اند من نمی ار کشت 

۸-س: شکفتید بیژن -6٩‏ ف: بر غرم بر کوه؛ س: در کوه بر غرم؛ متن > ل؛ قی» لاس ۰ لس ۲: بدانسال؛ مه من - ف. س. ق» 
‌ ۱- ف: گندم(؟)؛ س: ی (نیزلن؛ ق۳؛ ۳ نآ ب): کرکس (؟)؛ متن < له لس (نز ی ( ۲ تدای (ر لن‌سرب): 
حکاو ۳ لس ": جر از وی ۶- لس ق: بخورد و بداد؛ متن < ف؛ لاس۲ ۵- ف-س (نزلن-): اسبنوی؛ من < 
(ب) ۰ ۲۰ س: حروشان (ل": خرامان) ویر ۲۷-س: پشت؛ ل: که از کین حنن پشت؛ س (نبزق!): که آزمن حنن روی؛ 
ق (نز ان ل. پ. ان :۲): که بر من جنن پشت؛ (ل": که توخود چنن اسب؛ ب: بگفتش که خود روی)؛ من - فه ۱ (نزو) ۲۸- 
لس : برین 


1۹ 


کیخسرو 


مر کر تن ترتفان ,هر بین" ره" به دشمن ناف مرا 
ترا فان سرا ل. ون بکردار آتش رخش* برفروحت 
و فراز اسپنوی" و تژاو از نشیب بدو داد در تاختن یک رکیب* 
همی تاخحت حود باد" با اسینوی* شوی راه توران نادند روی 
زان دنه اس ی فان فاند ایچ با مرد و با اسپ" تاو 
تاو آن زمان با برستنده" گفت که دشخوارا ۱ کا رآمد آق نیک نت ۲ 
فروماند" این اسپ جنگی ز کار پسم؟" بدسگال آمد و پیش غار 
۷.۰ اگر دور از ایدر به پیژنه۱ رسم به کام بداندیش دشمن* رسم 
ترا نیست" دشمن بیکبارگی ‏ . بان تا برانم من این ارگی 
فرود امد از پشت اسپ"" اسپنوی"" تژاو از غم او پر از اب روی" 
براند اسپ و شد نزد افراسیاب ی ی تیر ۳ 6 قتي نی 
حو دید آن رخ ماهروی؟" اسینوی ؟۲ فروهشته از مُشک تا بای موی۲۵ 


۷۰۵ پس پشتِ خوذش ** اندرش حای کرد شوی کی بهلوان رای 1 


و یه کر نان از له لس الا ان ریس ۳ لس : دز؛ من < فه ۳ ی 
دلش؟ ف (ذیزق") پس از این بست افزوده اند 
مایت هی زرا ین اتهرشت انیا 
اب که اسب راو (ن هت ان رازه 
۵- ف- س ۲ (نزلن- ۲۵): اسبنوی؛ مین < (ب) ۱- سس" : رکاب (بساوند ندارند)؛ له ل"» س " پس از این بیت افزوده اند: 
ل پس انس در نشساندش سومان راد زج ساره زیسسرش دنل 
لس" :حوباد (س۲:یاک) اسبنوی از یسش برنشست ورد میا ر برآورد دست (س ۲ :برآورد در گرد گاهش دو دست) 
۷- له قه لس : گرد؛ متن < هه س ۸- ف- س ۲ (نز لن-1): اسبنوی؛ متن < (ب) ٩-ل:‏ با اسب ویارد ۱۰-س.ق: 
پرستار؛ من < فه له لس" ۰ ۱۱-ل-س؟ (نیزن ق"ل» پ-1): دشوار؛ متن ع ف (نیزل"ب) ‏ ۱۲-ل: خوب حفت ۰ ۱۳- 
سس ۲: فرود مد ۰-۱6 س.ق: زپس؟؛ متن <فه !درل این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۱۵_ف: 
رس (!)؟ س: دشمن؟ متن < له ق» لس" -س : بیزد ۱۷-س: براینست (ب ترا نیست) ۰ ۱۸-ف: پشت او؛ لس (نیزق!): 
اسب او؛ من < قء لس" (نز هشت دستنویس دیگر) -٩‏ ف س" (نیزلن-1) اسبنوی؛ من < (ب) ۰ ۲۰-س» ل: فروهشته از 
مشک تا پای موی (- ۷۰4ب)؛ له ق» ۵ س" (نبزق"؛ پ» و ب) پس از بیت ۷۰۲ افزوده‌اند: 
شیک بتارشتل ابیرقت 
پستن (ل۲: همسان) بیژن گی وکنندی گرفت 
س پس آزبیت ۰۷۰۲ س" پس ازبیت ۷۰۳» ق (نبزل» لی» پ لن":۲) پس از بیت )۷۰ افزوده اند: 
رسید اندر آن جای(س ۲: حال) بیژن‌فراز (س: اندر و بیژن‌سرفراز) 
0 ۳۰ مرآ خسوب رخ را از 
۱- س: پس اندرش بیژن؛ ل» ل" این بیت را ندارند ‏ ۲۲-س: عانده براو ۳ سس ماهر ۲4 فیس (نزانب 
اسبنوی ۵- ش: تابان دو موی؛ (ل: تاتار موی؛ ل۳: تابنده موی؛ ۲ : تا پاش موی)؛ ل (نز پ) وی و پر از (پ: ند روی 
مشک موی؛ س: ببالا جوسرو و جوخورشید روی؛ متن < ق» لس" (نیزلن؛ قه لن" ب)؛ ۲ ۷۰۲ب- ۱۷۰ را انداخته واز 1۷۰۲و 
)۷ب یک بیت ساخته است . *۲-س.ق» لا س": خویش؛ متن < ف» لس یس ازاين بیت افزوده است: 
ما تاه سر ان #سباوژوی اتاحب توق فروهشته از مشک تا پای موی( ۷۰۲پ: ۷۰4ب) 


اسان رود ماخ 


و لب ۲ 
ره شادی بیامد! به درگاه طوس ر درگاه برحاست اوای کوس 
۱ 2 ۱ ۳ ۳ و 
کشت ۱ تعحی سور این ار ار ار 


ص : 
سیهدار و کردان" پرخاشحوی به ویرای دز پادند روی 
۱ م2 ۱۳ 
وران ی برفتند سوی کله کحا بود ك تست ترکان 


۰ ۰ ۱ 4 
هک ۰ کیت مگ چنان چون بود ساز مردان جنگ 


به. شم وراه یر 4 کر بات سکن ۳ 


تراو غمی با دو دیده ۳ بیامد ِِ 9 
خدن 0 کامد سبهدارطوس یکی ‏ شطز کشن با یبل و کوس ۱۵ 
نلاشان؟ و ان نامداران مرد زک ۳ سراتقاتار, که 
۷۵ هه مرر و بوم ۳ اندرردند فسیله سراسر ۳ برردند 
و مِ 72 
حو بشنید اتراشیات ان سح تجمی کشت و نس خاره افکند ‏ نن 
اه ای نت ۱0 که گنم بیاور ز هر سو سپاه 
ور آمدت کار 5 کاهل ر پیری گران 7 ۳ بددل 


و ی ۳۵ 
به مایت ٩۱‏ کنول) نه اسب نه مر ؟" تا براورد آرین مرر 3 


2 


ی ۱ 1 رن ی ی ۳2 
۷۳۰ حجو لب و بیوند ما برده بتتشت سی مرد و اررده 8 


تک 


۱ 2 ِ__ 2 
کنون. تیست: آمروز و حهال کف رشن مار ۲ 


۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ مت ی فا ۲ 
اساق: بساقد شادی من <فب. ۱ 1 ۲-س: اواز؛ س: یکی اکن اوود با پیل و: من < ب. ل ق. ل ۳ ل 


۳۹ 1 ۰ ۰ ۱ تم را ی ۲ ۲ 2 رات ۵ ۷۰ 
س‌: [و + سس ق: فرد؛ من < فش 1 -س : اشچار ۵ سل . کار زار؛ من <ف له لاس ٩-س:‏ سبهدار ترگان؟ س 
۰ م2 ۰ , 5 ِ- 7 تپٍِِ 2 0[ ۹ 1 7 
سواران و کردان؛ مد ف. لاق.ل! ۷ب ل. اراشتت : ق : وزال آیس ] (وزد ندارد): لا س۲: وراد دز؛ من <- ش. س # ۸ 
ی 5 سس 


نودند ٩-س.ق:‏ سس دره ال ۰-س.ق: لا : تورال؛ هنن لس لهس تاکز کف "- 


ل‌ این لست ۳ ندارد؛ ل‌ بس از ناج بست افز وده ات 


دوریم کت نی ارت از سوارال ایراد پسر از خشم وناو 
رفت تا نزده لب "۰ جواآمدبنزدیک؛ مت اف لهق .۰ ۱6-ل: ابا 9۵-ل: وییلان کوس؛+ق: با بوق و گوس: 
ّ ل. آ کر زرد را توق رل ی دیا ) و کوس ی (ق": بلاشاد؛ ب: ز لام شان) ۱۷ اي نم 
هه ۱۸-ل:آن ‏ :و ۲۰ برجاره افکنددق 0 1 تک رن دم فرش 
1 1( از ن و رای با س‌. قِ: را از مت < ف (نمزق ( ۲ ل: گران گشته و س» ق: سیب بیری آمد 


کر اس ) ۴۳لا هرد ۲-سدق. لاس (نیزب): مرزه مثن <فل (نرو) .. ۲۵-ل: نشایه بدین 
مرز کرد؛ س. ق. لس" (نمزب): ندارد (س۲: نیارد) بدین مرز (ق: بوم) ارزه من -ف (نیزو) .۰ ٩۲-س.ق:‏ شد؛ من <ف له لا 


برر برد س۰ لگ« 


۳ ۷-س: حای: ق: این حای حاتی؛ مش < گ. لا لاس ۸- ل.س.ق. س‌ (نرز لب ): پیدار؛ ل بر من یکباره! من 


"۷ 


-ف (نزلن) . ٩۲-ل:‏ جهاندا 


۷۱ 


کیخضرو 


۱ 2 ۱ ۱ 
ر هر مرز مردان حنکی بخواند فلیه و درم داد و امک براند 


سوی ممنه بارماد و تراو شواران که دارند با شم تاو 
وی سفن ۰ وه ری ی کجا شر بودی" به جنگش بره 
جهان شد پر" از ناله‌ی کزه‌نای؟ اواز. کش ار ۳ فران 
هوا سربسر زرد و سرخ" و بنفش زبس نیزه و گونه گونه۲ درفش 
سپاهی و جنگی تن صدهزارا فد مهد جبی سوی.-. کارزاز 
زر دریا به دریا نبود ای" راه ر اسپ و ز ییل و هیون و سیاه 
۰ . همی‌کرد. . بیران. به رفن شتا از " ایوان به دشت امد افراسیات 


۱ بو ی ی 
حنان شادمان گشت و روشن رواد کحا آفرین خواند . بر پهلوان 
که پروز رفی و شاد آمدی۱۳ میناد حشم تو هرگز بدی 
ی رفت:. "لیر گروه‌ها گروه ند دشت بیدا زر دریا و" کوه 


۷۳۵ بر مود بیران که ی ره*! ول ۳ آ 


۳ 
گَ ۲ سس ۱ مم , 
مرا بر ص 
؟۳ ۲ 
به اسان به راه اه روی ره سوی ره و ۲ حای و 
۱-س لا : لاس از بن بت افزوده است: 
ام ای هک مس ۱ 
حوامد زیهتنوبرود بهلواد شمسی ‏ هر ندچ ی نوات 
۰۲ 2 ۳ 2۳ 9 0 ۲ ۰۲ ب ۲ ۲اه ه مس ۰ 
ال ی ۳-لس.قه بر سد ؛ هی ج بت س 1 9 ۰ س اس ی درل دس : رز عرددت رل س 
توفیدد) کوس وف و هصای؟ ۱9 زوسن کوه و زخم: من - ف (نزل وا) ‏ ٩-ل.س.ق,ل:‏ سرخ وزردومتن < 
۲ ۱ 2 ِ 9 
ف‌ ۷-س : زبس گونه کون تبرها وق ! دبس کب فشان :مه ن ال (نرق تن ند پیت زانلارد اش ل": سی 
۱ 72 ۰ ۷ ۱ ۱ ۳ 
هزار؛ له س: سپاهی ز حنکاوران صد هزار: متن عق, س" (نم لن-)؛ بیت‌های ۷۳۳-۷۲۸ در دستنویس ها درهم ریفته اند ٩-ف‏ (ن 
و : ندید | یج ؛ ق (نم ز آن- په | رب یز س اد میتوا ندارد ۹ 0 مس <س.اق. س": 
ل بیت های ۷۳۳-۷۳۰ را ندارد ی ۲ تفت یرای )دقن ع یل فش نگ مل: و 
بیت های ۷۳۱ و ۷۳۲ را ندارد ۳ س.ق: که رفتی به پیروری و شادماد؛ من < قفا دا سا 4 س.ق: حشمت دلای زماد؟ 


1 کر توبات رای رم < ف: س"؛ بیابی بیت های ۷۲۸ ۷۳۳ در دستتویس ها ف, و: ۰۷۲۸ ۰۷۲۳۱ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۱۳۳ 
۸ (بت های ۷۳۰ ۱۷/۳۳ ی س: ۰۷۲۹ ۷۲۸ ۰۷۳۰ 2 ۷۱ و ۷۳۲ را ندارد): ق, لن. لن : ۱۷۲۹ ۷۲۸ 
۰ ۱۷۳۳ س ۲: 0۷۲۸ ۰ ۷۳۳ (بیت ۷۲۹ را ندارد)؛ پیایی بیت‌های متن ‏ ل" (نبزق, لد ب. آب) ۵ ی زار 
پ؛ لن): نه دریسا نه؛ من <ف (نیزو) ۲ ۷ لهس لا رویده من فد یه سا 7 
پیره(!) . ٩۱-س:یابدزشود‏ . ۲۰-س:اری .۰ ۲۱-فاق.ل: این لشکر هجو کوه (ل؛ :هم گروه) + (ق؛ ل: آوره لشکری 
فپ وکوو)د من <لباسدس زان لاب وب ۲ لسن فر میت 3 ۳ ل به پیرال بگفتند یک جک ال ول ۳۸/بت 
۱ را انداخته و از ۱۷۳۸و ۷)۱ب یک پیت ساخته است .۰ ۲6-(لن:پ لن : وروکرد: بنداری: جیو کرد): متن < ف-ق می" (نز 
و: آ: ب. لغت شهنامه: شماره ۱۹۳5) ۵-س» س": |و] حای؛ ق: [و] شهر+ متن < ف. ل ۱ 


۷ 


داستان فرود سیاوخش 


۰ میان سرخس‌ست و باورد و" طوس ز باورد برخاست آوای کوس 
پیوست گفتار! کارا گهان به پیرال بگفتند یک‌یک زهان" 
که ان هی کنیارل بق ات رو هه ری تاه 

طلایه شواری" ندیده به راه له آندیشه‌ی رزم" تورال سیاه 

خن تتی سرآن یلان را بخرزه ها و 

3 وه کت اسارستا: 


ای ی وی مگ ی تن 
گفتار اندر شیخون آوردن بيران و سه بر سر طوس ۲ 


کر را فان تفن سار 

۱ م 4 
ی نه بانک تبیره نه بوق و خلب 
و الا از راز ان اتاات هت فرستک: بان 


2 ۱ ۵ كِ_ ۶ 

سشن رسبد ند بش کله کحا نود و ۱ دست ایشال 1 رله 

ی 1 / ب-۳ ِ ۸ ۰ ی ۳ ۰ 
۷۵۰ گرفتند بسیار و کشتند" نبود"" ی 


زار و وان یی ۰ کته 1۳1۶ سا ای که نز 

اه شفه. لاه بای ای ی ده 

ش. شیت. انودیلار ۰ نیال گروهی نشسته, ‏ گشاده مرال 

به حيمه ندرون۲۱ گیو بیدار ‏ بود سبهد ار یر هشیار . بود 

 . . ۵‏ خروث امد و بانگ رحم ‏ بر سراسیمه . شد ‏ گیو پرخاشخر 

سپ بود بر پیش پرده‌سرای یکی اسپ برگشتوانور به پای 

ز خیمه پیامد وی کارزار به ره‌بر ندیدند یک کس موار؟" 
0 - ف.س.ق . ۲-س:رسیدند آنگاه: ق: خرشد به پیران زه مان < فلس" .۰ ۳-ف (نر 
ب): مهاد: س : کا + بکسر مها دی ی ی ها 6 س: ق: باشند یامی؛ ل" با حام ویامی وس ۲ با حاء و 


مي بر؛ ۳ 0 طلانه؛ (لن دپ لن ": سوار طلابه)؛ هه ن - ف (نم رل آدب) ٩-س:‏ ق؛ ندارند 
را ل س *: ندارد براه؛ من ع فت,ال اس از رزم؛ س‌ 3 ۳ یی (ق: نه) اندشه ار 1 تا ٩-س:‏ مهاد ر 


7 
۱ واند ق. ۳4 سس حنی؛ من ال ۱ ل.سرق, ل" : سه ؛ مین - ق» ی ۲- قد؛: گُفتار اندر شپجون 
ِ م2 3 
۰ : ۱ ۰ سم و ۱۰ د ۰ 4 3 2 اه ۹ ۰ 
اوردل راب وسه بر سر صوت ر و کودرز و یه ملان گودر ر(!) با پهلوانان ۹۲ ل: شییحول اوردل ونسه بر سر تلوب نودر و ایرانبال؟ ق: مسجوب 
در دل پیراد بر ایر انیال ونباهی ابرانیاد؛ ل : شپبیخوب کرو ابران و ینت دس تا پ ۰ له و فوان 


۳۹ من < شب س, قیه لس ۵- سل" ۶ در 1 لس مق ( نم لن پ. لن ) : تور آن , ل‌ " (نرّل؟ ۰ ۳ زر اشتان یر 

برال): مت < قف. سس ۲ (نیز و) ۷ س ق: بردند؛ من اف له لاس۲ ۸ ق؛ اند ۳۹۹ ر": سر و؛ بنداری: وفتلوا کل 
۳ 

۳ کاز د علما من اخوبانبه و استحففن ۰ ابری :سس ان ۱ ل.س.ق. س " (ن لن ات۱ به خیمه در ول+ من و 

ل‌ به خیمه آندر رود (-ه ضخاک.: ست )٩۰‏ ۲۴ رم و وس ر.اق» س :و زخم: مان ع ف. لا ۳ سس ق: درون ع ف: ل) 

۹ 


۳ ار ی هی ود ۶ س.ق. دس (نبز ی لب لن هآ ب): بره (س: لاب 


"۷ 


۰ 1 ِ 7 7 
لن": برو ) بر شتابید (س: ستانیده: ی آ: نشانید: ل۳: ستانید: ب: نشانند) حنگی (س, له ل. ل۲۳: جندی) سوار: (لن: رسید آندر و مرد 
ما 


مِ ۰ 
: وی مسر هو ار ی سّ ی 
حنگی سوار؛ ق : برشنه بفتاد حنجی سوار )+ من - ف: ل این بیت را ندارد 


۷۳ 


0 سا 2 
براثفت با خویشتن جون" پلنگ 


۲ اه تس ۳ 72 


۳ ۳2 
- گت بر خیره امشب حه بود که مغزم ز بیکار شد پر ز دود 


۷۰ پیامد به اسب اندراورد بای بکردار ‏ باد اندرامد ژ . تحاین 
۳ م2 ۳ ّ 
به یرده‌سرای سپهند رسید ر گرد و ز شب" اسمان تیره دید 
۳ 
بدو گفت": برخز کامد سیاه 
تشیی ز 
و زاجایکه شد بنزد" در 
بص تص 
2 ی 
۷۹۵ ۳ حنگ ۳ برد افکند بی 


۰ 1 م2 ۰ ۰ ۰ ۳-۳ 
شیام. الترامد. 4 کرد سا یکی "۲ بانگ"! برحاست از رزمگاه 


به خواب اندرند این و ال 2 
م2 وف 
به حنگ اندرول گرزه‌ی 
م2 ۳ 
برانگیخت ارا که هشیا نود 


۲ رت 5 م2 0 ۸ ۳ 

سرآسیمه ۳ حجفته از داروکر بر امد ۳ ار ها بارانش ۳ 

۰ ۲ ۰ ۰ 9 ۲ ی | ۱۶ ج 
به زیر سر مست بالین اثره ز بر تیغ و شمشر و کوی ‏ کره 

5 ۲۵ ۲ 3 72 م‌ ۱۷ 

سییده حو زرد سر ار 0 سب ره ۳ نکه کرد و دلج 

۱ م۳ 
۷/۷۰ هه دشت از ابرانیال کر درد رمک ما 7 


۰ .72 ۰ ۳ ی ۷۰ 
همی‌کرد و هر سو اه ر دسمن تفر ود هزمال سیاه 
۱ ۳۳ ‌ ای ور و 
بدال ات 9 نج پاهی ز ترداد جو مور و ملخ 
سبهند نگ ک کردان 3 


2 ۳ ۲۵ 
همه رزمکه سر دسر کت نود 


ی شیر ات رس و دوک ای .دک از ول ها اتامین ارنه 

2 بسیو 2۳ ۰ شاه رز ژ‌ 3 ۳ 1 ۳ 
۳7 

تدک )ون ریای ور زر شافیدنش هل کی + (ق 3 ادن امد 4 ن بو » که مغزم ز زییگا؛ 7 ژز ننک ( 2 ۷۵۹ب)۱ ۳ 

بای ازد اه ل (ن ز لغت شهنامه 


4 امش تشک بای که ار ای میت« وی ی | )+ هن < 
ظّ 
ی ات 


ار زر سافدل .( ۳ عق: + ور ؛ ل این یت را ندارد و در ق دس ا نژ ابش 4 اف 1 
3 م2 
ق‌ ۳99 کر < سفق لس " (نه + لاه ۵ ن "؛ ب): د راق نس 0 ار تیم یت ۱۵۹ اش اس ۵-ق؛ ینت که: 
1 2 ۲ 3 ی ئ 
رو گنت ۱-س ": اندرید ای دل و کی 2 فسات رده ( من < فش س.ق. ل ۰ نزد؛ من < ف. 


مِ 1 
٩-س‏ دق لاس تن : هی یال 
من - (و) 


قاس ال ره تن ی 


لن آه ۳ ب): با+ ل؛ # کر اب( 
له لاس "(نزووب) لام تفش رک ۲۳ : گرد؛ ل مجای ۳ ست افزوده مه 
۴ ۳ 


وزاد پس کشت تست ایا و2 ک.ررار 


۱-س:ق: حای؛ (لن: لاب لن .۱ حام؛ ی : سورو؛ ل: باغ و): من <فه 


برهیر شتایید حندی سوار (ه ۷۵۷ب) 
۵- له س. ق: [و] : متن < ش: لا س ؟؛ درل بیت های ۷۷۵-۷۲۷ درهم ریخته اند: 0۷۷۲ 
کف نله کررز تن و اما ار یی 
یدخواه -٩‏ ق: زمن ارف شوک امش ورد (- ۷۷ )۱ در ق بت های ۷۷۵۰-۷۷۰ درهم رعته آند: : ۱۷۷۰+ ۷ب ۱۷۷۵ 


۶4 س: ق مست؛ مین < ف» لك س 
۱ ۱۷۰-۷ ۱۷۷۵ ۷۷۳ ۷۷ 

مم 
۱ ۷۷۲ (۷۷۳ را ندارد) ۰ ق: هر دم ۱ ملس یرال ۲ س: سب هم ۵ ۳-س: سبه را نگه کرد و هر 


ی و و گِ 1 ی 
سو ندید ۶4 س: کرداد: ق: لس" این بست را ندارند ۵ لاس "؛ سباهش نکه کرد و گشته بدید ۰۱ لس" دید 


((بساوند ندارند)؛ ل: تدانشان به خول آندر آغشته نود ؛ مین <- ف. س« ق 


۷ 


داستان فرود سیاوخش 


۴ 2 ۲ ۳ 
۷۷۵ دریده درفش و نکُون کرده! کوس 0 رد کات تبره. حول ابنوس 


9 رن 
۱ رِ كٍِّ : ِثِ ۱ 
پسر ی‌پدر ید در ل بسر هن لنکر. کلم ازی ن- ریز 


حنین آرر؟ این کید 2 ۳ شادمای دهد 3 درد 
و ِ ش ارم او ند » جکااف 
۱ 3 مه فیسره ‏ خخسته" و هیمنه 

ای و رت ۳ رود" رفتند ی مایه و تارویود 
ارات کات من سفت مود روان ز کی و زیان برفسوس ۱۲ 

بر نت رد جوتن وود و کر 
نبد کس به شگ1 اندرول بایدار کوه کردند گردان حصار 

فروماند ۱" اسیال و مردال 3 ۳ 1 هوش رک 

ور سپاه از ین کوه۱ گشتند با شده مانده از رزم و راه"" دراز 
هامول سپهیّد جو بر" کوه شد ز پیگار ترکان ب‌اندوه شد 

فراوان کم امد از" ایرانیان*؟ برامد خروشی به درد از میان 


ی 


۳ ث 2 ِ 
رخ ونسه نوات نک روت فافع ور تیه این کرس 
"1 ی : هر ی دا 
نه تا و نه مخت و نه برده‌سرای نه اسب ونه مردان حنگی به حای 
1 یآ را 
.. نه آیاد یوم اف ژد کال ۲ به ال خشعات ‏ زک و نتان 


ان مد مه ۳ 
بدر بر سر" حند کریال شده و رال خستگال حند ۲" پریان"" شده 


- له س: نگونسار: ی ِ لاس ۲ ل: زنده ان ۲- مره قه می ": گشته: ل۳؛ کرده؛ تن - ف, ل 6 -ل.س: شد؟ 
وال رش کر ری مرن قرای عف .لس اس رل بش۱۵ باه 
ای ۷ س: نه اشکرنه خمه+ ق: بلشکر نه کوس وه مین < ۱ س ۸-ل: ۳ کشا ٩-س:‏ 2 ۰ 
س: ق (نمز لر- ب): کاسه رود: : بنداری: کاس 2 ان ع فلس ۱۱-لاق: توران؛ من فا س.لا.س" .۰ ۱۲-دلاد پرز 
کین و سرال پر فسوس: گر ززد گان هرن ۳ (< ۷۷۵ب): ی س: لس" ۳-: گویی ؛ مین - ف. س هل 


۱ 4 لا قاس زورمین هنن ی ۱۵ 1 س: در و ۸ 
ل* مانده: س‌ : فرود آمد ۹ب ف (ه زو): ز کار؛ ل (نبزلن. لپ لن هرد امسر زلنونه (ق": یکی ها 
4 ۳ ۱ ۳ 
صم و حای درنگ): ۰ < لس ی (نه ۱1 ۰ _ل توش ِِِ ۲ هوش ر ودا نوش ٍِِ ۷ ن : هوش و و نه ۳ 


توش 

و ودزنگ؟ : توش با هوش ِ ف (نز و): :نید خستگان را کسی خواستا تار (-م 
۲ ۰ 
سیاهی ازین گونه؛ من <ف (نزواب) ۰ ۲۲-ق:راه ورزه ۰ ۲۴-لسوی؛متن قاس ق لس ۲6 دق زو من < 
قاس لس ۵ ور ان سفق لب( (تر لت ادیذاریدفتم اک رات ۰ بل کسید 


اک ی ۱-س. ق (نمزلن: ی 


م. 2 ۲ ی 1 ۲ ۳ ۲ ۵ / ۰ 
کشته؟) . ۲۷ لس بد: من عف ۸ لس : هرک؛ مین < ف. س.ق, ل" .۰ ۲۹-لنه اسب ونه زین ونه مردان؛ مین < 
فا س. ی لاس ۳ مات کار من 2 شا من کر (نزلن. ق: لت بویت ۳۱ ف (نر و)؛: بستکان؛ ب ن (نر 

99 مج : ۰ ۲ 9 ۰ ۲ 
ون : رات ها وی ان س" (نبزق ۰ له ب) ۲ س: پسر بر بدر ۳ س: ببز 1 
س ؛ بیجان 


۷ 


کیخسرو 


چنن‌ست رسم سرای! جهان که کردار خویش از تو دارد نهان 
هه" با تو در پرده بازی کند ر بری و از" ی‌نباری کند 


۳" 


۴ : 2 و ۱ 0 ۱ 
به رنج" درازم در حنگ از جه دانم" بار اشکارا ز* راز 
بت . 2 

۵ زباد آمدی" رفت خواهی به کرد" جه دای که با تو جه خواهند کرد 
۲ ۲ مک ص ۰ مِ ص_ 

دو پره ایرانبال کشته نود ۱ دعر تا ار ی بر که نود ۱ 

مِ مِ مِ ال 

کت که ال اش وگن کرت 

0 ی ۱ ۳ 

به اشکرگه اندر می و خواب ۳" و بزه سپاه آرزوی " کرد بر جای رزم 


جهاندیده گودرز با پیرسر نه پور و ببیره» نه بوم و نه بر 
انش ی م۷ 
خهانتید کان پیش وی امدند شکسته‌دل و راه‌حوی" امدند 
یکی دیدبان " بر سر کوه کرد کجا دیدگان۲ وی انیوه کرد 
طلانه هر ی 1۳ بر هر ش ۱ ۳۹ راید آن درد 1 داوفش ۶ 
تک اه تا ادایان و ۱ که تور شزا 
ی هه که سالار لشکر* حه افکند بن 
حه روز ید امد به ایرانیان شرا از خی رشراهد یال 
۹ بر شاه برد ]کی که تیره فان ال کا 1 
حو شاه دلر آن"" مَخن‌ها شنید و ار ی درک سووکماه 


۱-لس: جهان؛ متن-فه ق» لس" ۷-لس (لبزق"-ی آ+ب): همی؛ (لن؛ لن": کجا)؛ متنف ۰ ۳-ل: زبیرون ترا ق: 
زنندی ور؛ (لن؛ قا؛ ل» آ؛ ب: زتیزی و از؛ و: زیبری و از؛ لن": وزانیس ترا)؛ متن < ف س: لس" 4- له ببند؟ ساق: بشغل؛متن < 
فه لس" ۵-ل: ندانم؛ س: جه دارم؛ متن < ف ق» لس" ٩-س:و؛‏ ل: آشکارش ز؛ س: با آشکاراش؛ من < ف؛ ق؛ درل 
این 1 بیت سپسین پس ۳ شده است ۷- س: ل س ؛ آمده ۸- ۳ سس درد؛ درل ۳ بت با بیت پیشن پس و بیش شده 
ای ری اه ات زر 4اه کات( ؟)4 فا سکیا رس لایس هر لن لب وکا 
(ب بیکبار؟ بیکباره؟) ۰ ۱۳-ل (نیزق!): خوان؛ متن <ف.سء لس" (نبزان: ل-ب) . ۱6-ف: ارزوا متندل . ۱۵-س؛ 
سپاه آورد کرد با خواب رزم(!)؛ ل"؛ س۲: سپاه این دو کی کرد با خواب رزم(!)؛ ق این بیت را ندارد؛ ف (نیزق!؛ ل» پ؛ و لن آء آ؛ ب) پس 
از این بیت و س پس از بیت سپسین افزوده‌اند: 


جه وان که خشدین زمان گنفت تیا (ف: ده جشیاد؛ ق: حتبیه وولن :سید )یک ترنه بنذار کشت 
لد ق+ لا س ۲ (نیز لن؛ ل") این بیت را ندارند ۰۰ ٩۱-س:نه‏ پای ونه پر؛ متن < فه لها ق: لس" (نیزلن-ب) . ۱۷-لدالس: 
نبه؟ مان < شه ق؛ س ؛ سست‌هسای ۸۰۰ ۸۸۲زا تندارد ۸- ۰ ل س۲: او ٩‏ لهس ا: و 0 


دیده‌بان ...۰ ۲۱-ل: فنته کال لس ۲: دیده را ۲- ل: فرستاد ین او تشر ود دشت؛ مان < ف. له 
ققی .۰ ۲4 از درد او؛ متنع لس" ۲۵-س:دارویی؛ لا س": حای پست(!)؛ متنعف لباق ۰ ۲۱-ل:ز ۲۷-ق: 
دهد آگهی شاه را زان ۰ 0-۲۸ ایران ۰ ۲۹-ف (نیزو): دونده؛ لاس۲ (نبزق لآ ب): چمنده؛ من <سءق (نبزلن؛ لپ 
آن!) ۰ ل: حوآمد برشاه این؛ بنداری: فلما وصل الرسول ای اللک ۱-(: مهی ؛ من <ف. س: قه لاس۳ .۰ ۳۲-ل: 
از ۳- لس ق» ل۲: ور؛ متن < ف» س۲ 


۷۹ 


داستان فرود سیاوخش 


زر کار برادر بر ار درد ود بر آن دردیر درد ( فزود ! 
ٍِِ_- مم " ۲ مِ مٍِ 
۰ زبان کرد کویا به نفرین طوس شب یره نا گاه بانگ خروس 


۳ ۰ ۰ و تم بو ۰ ۰ 
گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیخسروبه فریرز کاوس ۲ 


ق رو ۳ عراه مزی. وان دل" آگنده بودش همم" برفشاند 
نک قابههشفت بر ات شا رک تشر ره وی 
به سوی فریبرز کاوس شاه یکی نزد"" پرمایگان ‏ مپاه 
سر نامه ود ازنخست آفرین خنان حول بود ساز ۱ دون 
مور اه نام اون خورشید. او دا ها ای 
هم او کرد پروز و هم زو" شکست به نیک وبه بد زو رسد کام دست*" 
حهان و مکان و زمان آفرید ش مور و کود"" گران آفرید 
خرد داد و حاد و تن زورمند ۳ و دم و بخت"" بلند 


۸ ۱۷ 


۱ ۱ ۹ ۳ ۱ 
رهایی نیابد سر" از بند اوی یکی را بود"" فر و اورند"" اوی* 


ی و 5 ۳ 0 
۸۱۲۰ بکی ۲ د کر سور بحتی دهد یار و عم و درد و دهد 
7 ه خورشید ۳ تبره خاک شه داد بمم ر‌ بردان یاک 


م7 


بشد طوس با کاویانی‌درفش ز اشکر جهل مرد ززینه کفش 

به تورال فرستادهش با سیاه برادر شد از کین مجستین تباه 
۰ ٌ و 

به ایران"" جنوا" نر"" مهتر میاد و زین" کونه سالار لشکر مباد 


نطو و درد اشکربر آن برفزود ۰ ۴-ف؛ گفتار اندرنامه نبشتن شاه کیخسرو به فریبرز کاوس و گودرز و گیوو خواندن طوس را 
نزدیک خویش؛ له س: نامه نوشتن شاه کیخسرو بنزد فریبرز(س: فریبرز کاوس شاه)؛ ق: نام کیخسرو پایرنیان و شم گرفتن او بر طوس! 
ل۳: نامه کیخسرو نزد فرییرز و لشکریان؛ سس؟: نامة کیخسرو بنزدیک فرییبرز؛ من - آغازف ۰ ۳-س.ق: جهاندیده؛ من < ف: ل؛ 0 
س" . 4-س:در . ۵-ل:زغم؟ متن< فا سا ق» لا س؟؛ درق این بیت با ببت سپس پس ویش شده است. ٩-ل-س:‏ 
بنوشت؛ من < فا ۷-س»ق:دل پرزخشم؟ مان دفه له لاس۲ . ۸-ل:زپرامنعشاساقه لاس۲ ٩-س:درد‏ 
حشم(!)؛ ق؛ آب حشم؛ درق این پیت با بیت سپسن پس و پیش شده است .۰ ۱۰-لس:سوی؛ من فه قه لاس۲ ۰ ۱۱-ل: 
رسم این و؛ س: رسم و آین؛ س ": راه و آین و؛ متن < فق»ل ۰ ۱۲-ل: کها داد برنیکویی؛ (ق۲: که اوراست بر هتری؛ و: که او 
هک ار و ام هت هرس دک ۴ آو؛ مین - ف؛ س لاه س۲ 6 - ل: شدم کام 
دست؛ س: لا س" (ز لن؛ قق"؛ پ» لن): بود (ل"؛ س ۲: شود؛ ق!: رسد) کام ودست؛ من < ف (نیزب)؛ ق این بیت وبیت سپسی را 
ندارد . . ۱۵-ل (نزل؟): یبل ؛ ف؛ حه مور و حه کوه؛ متن < س؛ لس (نز هشت دستنویس دیکر)؛ لایس از این بیت افزوده است: 
ازویست پیروزی و زو شکیب به نیک وبه بد زورسد کام وزیب 

۱ لس لس ۲: تخت؛ من <فهق . ۱۷-ق:یکی رارهایی نه .۰ ۱۸- لس قهس او؛ متنعفهل" .۰ ٩۱-ل:‏ هه 
هنن < ف» س. ق: لس ۰-س ق: اروند؛ لس شاهی ارفتد تنل ۱ س: لس ۲: بود؛ متن < فبه 
ل . ۲۲-س: رنج؛ق این بیت راندارد ۰ ۲۳-ل: ایوان (جت ایبران)؛ متنعشف.س.ق» لاس" (نرزلن: ق لپ وا لن 
ب( 4- می: نان ۵- ل: هیج؛ من < فا س؛ قه لس" (نبزلن-ب) .۰ *۲-ق: وزان 


۷۷ 


0۵ دریغ آذ" برادر فرود ‏ حوان سر نامداران و پشت گوان 
ز کین پدر زار و کریان یدم ۳ از" درد یکچند بریان بدم 
کنون بر برادر بباید گریست ندانم مرا دشمن و دوست کیست 
مشو- گنم او را- بهث راه رم مزن بر کلان* و سید کود دم 
کزان" ره فردوست و" با لشکرست!۱ تک ارس ت۱۳ 

۳۰ نداند که این لشکر از ۱۴ کهانرها از ایران‌سپاهند اگر خود*" ح انر"۱ 
دریغ آن خنان کرد خسرونزاد که طوس . فرومایه دادش به باد 
1 پیش آزین او مپهند بده‌ست ‏ . ز*" کاوس‌شاه اختری!۱ ند بده‌ست 
به رزم آندرون نیز خواب آیدش جوبی می نشیند شتاب آیدش ۲ 
هنرها شمه هست نزدیک مبادا خنان حان تاریک اوی ۱۲۱ 

۵ چو این نامه برخوانی"" اندرشتاب ز دل دور کن خورد و آرام و خواب 
میک طیی با ینب" جای .از فبان مدوبن یم 
سبهدار و سالار و" زرینه کفش نو باشی و بر؟ ۲ کاویا درف ۶ 
سرافراز"" گودرز زان۲۸ اجمن به هر کار باشد تو را رای‌زن 
مکن هیچ بر"" جنگ جستن شتاب ر می دور باش و مپیمای خوانی*۳ 

۰ به تندی مجوی ایچ۳۱ رزم ازنست همی‌باش تا خسته گردد درست 


کر ی ۲9 


7 5 مِ مر 
که با فروبرزست ۳" و جنگ؟" پلنگ 


۱-ل : دریفا؛ مین < ف» س؛ ق» :سا ق پس از زاین ثبت افزوده ابیت* 
دریغ آن فرود سیاوش درم 
۲-س.ق؛ ز کار؛ متن < ش. له لس 
س.ق:ر ‏ -ق؛ کلاة ۷-: [و] 
نراد ۱۰-ل: [و] اس لس بسا م‌ادرسست؛ من < ف. ل. ق 
ِ زاس ونا کو ست ‏ ۱6-س.ق: لشکران 
حود: س : بدین ره برای؛ ق : برین ره زبهر؛؟ مين 2 قنه ل؛ ل پ نار این بیت افزوده اندت 
از آن کوه هت رون کیان ام زارد سار 
۷- فش ق» س ۲: حی اند؛ متن ع ل۲ ۸- ق: ۵ به ۹-س؛ ق: آخر؛ متن < ف له لاس۲ 
نع لا من (نز آن- ب) ۲۱ - لس ق: او؛ لس تو؛ متن ال ۳۲ ل: نامه خواین هم؛ ب ؛ ق: حونامه بخوانی هم؛ متن < 
۳- س ق: ز؟ من < شه له لاس۲ ۶- س: [و] ۵-س: ابا؛ ق: ِ لس ۲ (نز پ): بر آن؛ ل (بزل 
0 : سومی‌باش با؛ من < 1 بنداری: الدرفش احاویانی ( - گاوبای درفشش مب کاویانی درفش ) اش 
سیهدار ۸- ل. س: - با؛ ل": از آن؛ یی ؛ :راز؛ من عفی 9- :در ۳۰-ل:زدل دور که ن ورد و آرام و خواب (- 
۵ ب)؛ درس" یس زاین پیت بیست ۸۳ دوباره آمده است ۵-۱ س؟ : حوهیج؛ ل: مجوایچ ؛ من < س. ق, ل" 
بایدت بیشر کرد حنگ؛ بنداری: ی 
2 لن قآ »له لن ‏ آ» ب): ی ؛ (ل!: ار 
کاوس شاه 


که ‌شه آفتابد ل هی زیر میم 
۳ :بان من > هم یه بر 1 له قه لس ۲ : مرو؟ من < ف س ۵- 

۸- فد ل (نرزق؟ و آ): سبد کوه؛ (لن: ل لن » ب: نس کوم) ۰ مین < س۲ 9 
۲-ل: ماد؛ س؛ق: کسیی؛ متن ع ف: لا 
3-۵ ق» س ۲: کی اند؛ متن < ل۲ ۹ص :یا 


4ات ای تزا بزارده 


تن ل سس 


۲ س: ترا 
۴۳-س: برزی .۰ ۳4-ف (نرزو): زور؛ ل-ین! 
س در اینحا سرنو یس دارد؛ رسیدلن سامه گیتخسرو ندرک 


۷/۸ 


کیخسرو 


۵ دریغ آذ" برادر فرود ‏ حوان بر امداران. او ببقش. وان 
ز کین" پدر زار و گریان بدم ۳ از" درد یکچند بریان ‏ بدم 
کنون . بر راک قافن کستظ ندام مرا دشمن و دوست کیست 
مشوا- گفتم او را- به؟ راه رم مزن بر کلات" و" سپدکوه" دم 
کزان ره فردوشتاو با شکزریی ۱3 پکی ۱ کی‌فادستو کنتاوست ۱۳ 

۰ نداند که این لشکر از ین *۲ که‌ازر۵! از ایران‌سپاهند اگر خود*" حه‌اند۱۷ 
دریغ آن خنان ک خسرونژاد که طوس فرومایه دادش به باد 
اگر پش ازین او سید به‌ست ‏ . ز" کاوس‌شاه اختری!" ید همست 
به رزم اندرون نیز خواب آیدش جوبی می نشیند شتاب آیدش ۲ 
هنرها همه هست نزدیک اوی۱" میادا خنان حان تاریک اوی"۳! 

۵ حو این نامه برخوانی"" اندرشتاب ز دل دور کن خورد و ارام و خواب 
سبک طوس را بازگردان به۳" جای ز فرمان مگرد و مزن هیچ رای 
مپهدار و سالار و؟" زرّینه کفش تو باشی و بر*" کاویانی‌درفش*۲۶ 
سرافراز"" گودرز ‏ زان۳۸ . انجمن به هر کار باشد تو را رای‌زن 
مکن هیچ بر" جنگ حستن شتاب ز می دور باش و مییمای خواب"۲ 

۳ به تندی موی ایم!۲ رزم ار سیخ همی باش با خنخه کرد درست 


مر هم 
ترا پشرو. کیو باند به دی ۲۷ 


2 مِ ِ 
که با فز و پرزست "۲ و جنگ" پلنگ 


۱- ل: دریفا؛ منن < ف س)» ق» لا س؟؛ ق بس از این بیت افزوده است: 
دریغ آن ف] رود سباوش دریغ که شد افتابش همی زیر میغ 
۲-س.ق؛ ز کار؛ مین < شه له لس ۳- ل: برال؛ متن < ف» س» ق» لاس۲ 
س» ق: ز ۷ ق: کلاة ۷ [واً #۸ قی ۲ (نزق "- و آ)* سبد کوه؛ (لن؛ لن ب: بسد کوه)؛ متن < س؟ 3 
ببران ۱۰-ل:[و] . ۱۱-س: لا س: باه ادرست؛ مان دفءلهاق .۰ ۱۲-ل:مالن؛ساق: کیی؛ من فلا 
س ‏ ۱۳-ق: برنرادست اش وعنشنق: لشکران ۱۵۰ قاس کی‌اندامینعل۲ ایا 
خود؛ س: بدین ره برای؛ ق: برین ره زبهر؛ من < ف» لل؛ ل یس از این بیت افزوده است: 
ات تخت کا رشق کال تاواناستن را دشن 
۸ ق؛ ل: به ٩-س‏ ق: اختر؛ منن < ف. لء لاس۲ 


6- اق» لس ۲: مرو؛ من <ف» س ۵- 


۷- ف- ق» س ۲: حی اند؛ مئن < ل۲ ۰- ق این بیت را ندارد؛ 
۲ ل: نامه خوانی هم؛ سء ق: حونامه بخوایی هم؛ من < 
۵-س: ابا؛ ق: ابر؛ لس (نزپ): بر آن؛ ل (نزل 
۷ هقی : 


مين < لس" (نز لن - ب) ۱- لس ق: او؛ لس : تو؛ متن < ف 
ف‌. لس ۳-س ق: ز؛ منن - ف. له لس کش [2] 
"۳ ی ۰ 2 ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 7 

1 تومی‌باش با؛ من<ف ۰ ٩۲-بنداری:‏ الدرفش امساویای (۶ گاویانی درفش‌م کاویانی درفش) 
سبهدار ۰-۸ س: وان؛ ق: با؛ ل: ازآن+س؟: رازه متن عف ۹ : در 
۵ب)؛ درس" پس از این بیت» بیت )۸۳ دوباره امده است ۰۵-۱ س ": حوهیج؛ ل: مجوایج؛ مان < س قق؛ ل‌ ۲ ترا 

و 2 ۰ ۰ ۰ / و ۰ 
بایدت بیشتر کرد حنگ؛ بنداری: واحعل عل مقّمتک حیوین حوذرز ۳ س: برری 6 ۵-۳ (نزو): زور؛ ل-س۲ 
۱ 9 7 7 5 ۱ 7 
(نز لن؛ قآ ل. لنه آ؛ ب): حنگ؛ (ل": حنگی)؛ مین < (پ)؛ س در اینحا سرنو یس دارد: رسیدل نامه کیهس را نیک 


۰ ل: زدل دور کن خورد و آرام و خواب (- 


۷/۸ 


۸۹۵ 


۸۵۰ 


۵۵ 


۳ 
براه؛ (ق۲: بردار راه)؛ متن < فف 
متن < ل- س ۲ (نیزلن؛ قق"ه پ؛: وا لن") 
۰- ف (نبزی آ؛ ب): [و] ؛ متن ع لا س: لاس۲ (نیزق"ه لا پ: و) 
له له س؟ (نبزیء پ آء ب): بداد آن زمان؛ سء ق (نبزلن» ق"ه لن"): جوبرنواند آن؛ متن < ف (نبزل"؛ و)؛ بنداری: وقرأً الکتاب 
 - 4‏ (نیزل۳): بردند گفت؛ س: رفتند و گفت؛ ق (نبزل» آ ب): 
بردند و گفت؟ (و: آورد و گفت؛؟ لن؛ پ؛ لن: بدست فریبرز بسپرد و گنت)؛ من < ف (نیزقی)؛ بنداری: فتلق طوس لام بالسمم والطاعة و 
۵- لس (نزلن؛ ق" پ. لن: ب): را متن <ف (نبزل و آ) 


سخن‌ها 


علهم 


سلم تلک الراتب ال فری‌برز 


4 ۰ ۳1 ۰ ۰ 
فرازاورا از هر سوی ساز زرم 


هادند؟ بر امه‌بر مهر شاه 
ز رفن شب و روز ماسای هیچ 
بیامد فرستاده هم زین شاد 
بنرد.. قریبرز فد هداز 
فرییرز طوس و یلا" را بخواند 
همان نامور گیو و گودرز ر 


بخواند آن زمان"۱ نامه‌ی شهریار 


3 و 2 
بزرکان و شیران ایراد‌زمن 
۰ م2 ۹ 


زد فریبرز برد و بگفت!۱ 
هه ساله بخت تو پروز باد! 
برفت و بیرد"" انک ید نوذری 
بنزدیک شا آمد: آر خشت دی 
زمن را بوسید در پیش شاه 
+ ام باه لب هرب 
ریس" بدو گفت کای؟" بدنشان 


تدرسی‌همی از جهاندار پاک؟ 


۲[ یاد؛ س این پیت را نار 


۳- درس این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است 


پس ار این بت افروده ای 


۱-۸ بشد طوس و برد 
کیب خسسرو 


س ی در؛ من < ف. ل.ق 


ق‌ 


ها و ماهس براه 

٩-س:قی:‏ ل؟: [و]؛ متن< فه له س؟؟ ق در اینجا سرنویس دارد: بازگشتن طوس از لشکر ورفتن به بارگاه 
ی تردن زسانل؛ ق: که برره نک رد او فراوان؛ من < فه له ل س۲ 
۶-ق: ای 


۳ لا س: ناد از؛ من - ف‌. سس ق‌ 
۵-ق: پهلوان؛ س: بنزد فریبرز و گردنکشان؛ مین < فه له لس 
۷- ل: بدو داد پس؛ ل س: بدادش ندو؟ من < فه س ق‌ 


۳ ل: ازانسسپس 


داستان فرود سیاوخش 


مس و و و و و و و یت تب بت تب 


میادا که اید ترا رای" بزم 

او .دراو 
ِ 

به هر منز اسپ دیگر بسیچ 


بنزدیک آن 
بداد ان زمان" نامه‌ی شهریار 


ز کار گذشته فراوان؟ براند 
مواران و گردان"۱ آن مرز را 
جهان را درختی نو آمد به بار 
هه شاه را خواندند آفرین۱۳ 
ابا کوس و بیلان و زرّینه کفش 
که آمد مرا با"! سزاوار*" حفت 
همه روزگار تو نوروز ‏ باد"!! 
شوارانٍ جنگاور و" لشکری 
به رهبر نکرد ایچ گنه" درنگ 
نکرد ایچ خسرو بدواآدر نگاه 
و آن انجمن طوس را کرد خوار 
که کم باد نامت 3 کردنکفان/ 
ز گردان نیاید ترا شرم*" و باک؟ 


و رن 


۱ ل: سرافراز 


هی وس گناد اش ک ها 


6 - لس" (نبزلن؛ ل-ب): برکش 
٩ف‏ (نیزی: آ) ب): نامدار؛ 


۱-س: مردان؛ ق این بیت را ندارد 


۱ درو 
۵ بم؟ لس : نسسرس! مان < ف له 


کیخضسرو 


2 سر ۰ 
۳۹ بکفت! رل سوی راه و برکی و دای مر دل 


نخستین ‏ به کین من اراستی ناد" مسیاوخش" را کاستی 


۱ و ۱ ۱ 
برادر" سرافراز حنکی فرود که حول او ۳3 ار رمانه نود 
و 
نت ۰ 2 گ ۴ ۳ ۸ 5 ۹ 
بکشق کسی را که در کارزار و لشکری حواستی روز کار 
۹ ۱ ۰ 
و زانیس که رفتی بدان ۲ رزمگاه نبودت بجر رامش و بزه راه 
۳ 72 ۳ 0 ۰ 
۵ . ترا جایکه نیست در شارستان"" رژه باید و بندو" بیمارستان!! 


ژاد منوجهر و ریش سپیدا ترا 


م2 ۰ 
و گرنه بفرمودمی ‏ تا سرت بداندیش کردی به دور" از برت 
و 


برو حاودال و ل گوهر بد کیان یت 


ی رال و شروک رو به بند از دلش بیج" شادی بکند 


قه ‏ وکا ام 


گفتار اند نشستن فریرز کاوس بجای طوس نوذر"" 


رفن نایم جر سر کلام که هم پهلوان بود و هم پور شاه 
و زانیس"" بفرمود" رقام را که یلا۰ کید زا - اک 1 ۲ 
اکن م۳ بگوید فراوان و هم بشنود۳! 
وک رو پیش" " پیران خرام یکی خوب نردیک او" بر تیاه 
و را 
۸۷۵ یکی را برارد 4 اي بلند یکی را کی خوار و زار" و ترند 


۱ ده ق: نگفم ( قبته اه زارد اک تون 08 ۱ ۱ ۴ 
9 (حرف یکم نعصه ندارد): س: س ": نکفت: متن < ف ل ۲ لس (نتزلن. ق میب ): دل منز (ل؛ ده را): 
و ۲ ٍُ« ۰ ۱ 4 ۰ 3 ۱ 

من‌عدف . ۰ ۳-ل اس : فرود .. وش لا (نیزلین؛ لا ود ب): سیاوش (< سب‌ووش)+س" (نزل. ب): سیاووش ومد < 
و۲ ۲ اه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ مب 

(ق ( ۵- و تین ٩-س:‏ جر لیب ۷-س: بت دز لا کتجا هم حنودر: من < ف.ق: لا س ی 


خواستی لشکری ٩-س:‏ ی شمار: ق: صد هزار: منن < ف: له لاس ۰ لد یراد ۱۱س.ق (نتزلن, لن): بزیگاه: لا 


7 ِ ِ 
5۹ | ۳ و ۳ 1 ی س مد : 1 
س (نبز ی ل.1): جز ارامش (س : آرایش ) وبزمگاه: متن عف:ل (نیزب. ویب) . ۱۲-ق:شارسان .۰ ۱۳لا یزیید ترا بندواس, 
۳ ی زا 2 ۲ را تن ما ۳ ۹ ۱ ب 
ق (نز لن. پ. لن ): ترا بند بیتربه( لاس (نتزف ۱ ): ترا بند و زر و: تن عف (نیرق لا واب؛ درق لا وازره..) 1 ق: 
1 ۹ ۱۰۰ 
پم رسال؟ ل ( لیر ده پ.۱) بس از ای تست افزوده اند 
7 ۱ و ان ک 1 ۱ ۹ ۱ َ ۱ اب 
تسسرا یمس راد نات رس میس هتشر ترا دای هی تا ز 
۱۱۰ ۳ ۲ ۳2 ۶ 3 و ۳ ۳ 0 
رو مرن وسندوعل نه درعور ی آزنه اندرخور) ناب و دبع و ما 
ت ۳ - 
و ۳0 1 1 ۱ ۸ ۰1 ۰ ۰ 4 
۵ س : سفید 1 لس ق: حدا: من ع اف لاس ی رف اردل شاج راب ست افاوده است: 
۰ 2 سای 4 
ب م2 .۳ ۱ 
مه او او ار ای ۰ 9 
5 2 ت و ۱۷ سجن سکن 
۰ م2 
۸ فت: کفتار کی یی و دی با ان هن ۲ 
اه ال کل تسس پر تور تون ای ون لودار و فرشندد رش اد هدر راز مرشوان تا رت رش ۸ برسوی؟ 
۳ ۳ ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ 1۳۳ ۰ ۳ 
ق‌ فرستدد فر سرر مس ۵ مر رهام را برسوی نرد یراد ف < ارب ۱۹ نز (نم لز - 
ف ی فك 
وه ۱ 
ان ۱ 4 0 2 ۵ ‌ ٍ ۳ 1 1 
09 ۱- سس غرات ق لب رن من <ف.ل ۳ آات(ق بل وا وه 
ِ و ۳ 
۰ ۱ چم رن 
بشنود) سدق (نز پ | ( فراواد تخو ند وژه بشتود ۳ ود ده 1 رل ب): ل آن. ست را 
۰۰ ۳ و ی وه | 0 / 1 ۰ 
ندارد ۶4 شِ: برد 4-۵ ۰ س (ثمرق . ل.۱): زمن نرد اد پهنواد: مسق (نزلن, لاب ول ات ) 9 
0 ‌ سا ت‌ 1 ت‌ 
اد را مه ۰ رت ای و او 1 ۲ ۰ ۲ 
ددد: ل. اسان وه ال لول ون ۷ د: زار و خوا 
: ۳ رز 


داستان فرود سیاوخش 


کش سا لیگ کرد ان 3 یی بان کار ردان روره 
ی مد ۰۰ ار کی. کو کار گرا 
تو ۳ ۲ و و آورء کر رای خکست ک آورء 


۱ ۳ پ ۰ 2 ۰ ۳ ۰ ۶ 
ی ار اه 3 برو رفت و یام او را برد 
۳۹ ی مر 
بر یامد طلایه بدیدش به راه بپرسیدش از نام و از جایگاه" 


و ‌م »9 ِ" ي 4 ۸ 3 ۱ 
بدو کفت: رفام حنگی ئ هنرمند ‏ و" بیدار و سنگی گ 
۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ م2 
یام فر برز کاوس شاه ره ببرال رسام بدین رر و 


رن طلایه سواری حو کرد بیامد و هه اد کرد 
ک ام کون از ان مرا تام م۱ رن ماه 
۸۸۵ بفرمود ۳ پیش اوی" اورند کشاده‌دل۱۳ و تازه‌روی؟۲ آورند 
سرایندهر؟ مه شد ید او ۱۵ به ترس از نهال یر داوم ۱۳ 


11 ۰ ۰ ی ِ ۷ ۰ م2 

برآورد رام راز از نفت پیام فریرز با او .یکت 
س ۱ مرا ۳۷ 

خنن گفت راد به رقام کرد که این حنگ را خرد*" نتوان شمرد 


۱ ۱ 7 عم 
۰ شا را بد این پش‌دستی به جنگ ندیدم با طوس"" رای و" درنگ 
// 


۱ هی‌کُشت اباک"" خرد و بزرگ 


و 
حه مایه بکشت و حه مایه ببرد بدو تیک این فرز, یکسان" ۲ شمرد 


۱-س: مرد ۲- له له س " (نبر لند پ: لز!): نه کردار؛ س.ق (نمزل: ل و آ: ب): نه پبکار؛ (قق؟: نه ایین)؛ من < ف ۳-س: 
گردان ‏ 4-لهقیه سی" (نمزب): نسازند؛ (ق": ندیدند؛ پ: نجوبند)+ متن <ف:س, لا (نزل:آ) ...هلاس ورت؛ف (نیرق") 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
۶ مد ۰ 2 ۲ ۱ ۱ 7 ۱ ۳ ۱ 3 

یکی ماه باید زمان و درنگ که تا خستگان بازیانند رنگ (ق":حنگیان را بود رای حنگ) 

1 ۱ ۲ ث ۰ ۷ ۳ ۰ 2 ۲ 
٩‏ لا ساق س ۲ (نزلن: لب لن : آ ب): بیغاه و نامه؛ من < ف (نزق"؛ ل۳)؛ "٩‏ این بیت را ندارد ‏ ۷-ل؛ وز حایگاه؛ ل": نامور 

۲ 3 7 ۱[ دوس یس دوه ۲ ی ۱ ۲ 
(م نام وز) حایگاه؛ س: پپرسید | آن نامور نیکخواه: ق: بیرسید ازو نام وز حایگاه؛ من ع ف؛ س ؟؛ درل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
۲ م2 ی ۰ اب ۳ 0 

له انتته. ۰ رف | یوار نبا رکتاه لول را ۱-س:ق: بر؟؛ من < اف له لاه 
ند الاو الترد ارو هلول او اس:خوار .۰ ۱۷-ف طوس و ۱۸سق: ‏ 


۰ ۰ 1 عم ی ند‎ ۲ ۳ ٩ 
حای؛ س": رای رت ۰ لس ی‌باک! مان <قه قی. لاه س۲: درل لا این بیت با بست سپس پس و‎ 


بیش شده است ۰۱ س: آسان؛ درل ل" این بت بابیت پیشین پس و بیش شده است؛ ق یس ابیت ۸٩۲‏ آفزوده 
ست: 

بیامد که حون سیباوش شاه بخواهد ز سالار تسورال‌سیباه 

بسیررا ب کشت از یپ درزارنر که‌نه کاه بادا مرورانبه فر 

برانده من ارغم حنن دل ندود دریغاف رود و درف افرود 


۸۱ 


کیخسرو 


۸۹۵ 


مکافات این بدا کنون یافتید؟ 
۴ م ۳ 

کنون ‏ کر" نوی" بهلوان سیاه 

میم 

کر ایدونک یک ماه خواهی شک 
اص مِ 

و گر حنگ حوبی ی‌کیار۸ 

۳ یک ماه 2 ۳ 

۳ شک ِ مرز خویش 

۳ ِ آراست 


اگر حند زا گاه۳ 
خنان حود ترا باید از من بخواه 
ز لشکر نیاید مُواری" به حنگ 
یارای و وک صف کارزارا 
3 از سور توران‌زمین بگذرید؟۱ 
بدانید یکسر همه" ارز خویش 
برانم از خون لشکر دو جوی 
خنان حون بود درخور نام را 
باورد_ نامه 


بشتافتید! 


خنان حون ۳ 
۱ ۳ مِ 

هر سو بیازید حون شیر حنگ 

ر‌ هر سو تیال و کمان و ۳ 


چو این ساز" لشکر بیاراستند زر هر حای مردم همی خواستند؟۲ 
۱ و ۳ 
گفتار اندر جنگ تشن ولاون۲۵ 


۳ ۷۶ 2 مِ ۱ ز 
۹۰۵ حو امد سر ماه و هنگام حنگ ز تال تون و هک 


- لس ۲؛ کین لها اه ور لاف لاس 46لاس شتافی ۵-ق: 
حول ۱ س؛ ق: س": تویی ؛ ل: توای؛ من <فل  .‏ ۷-س.س ِِِ : نبارم سواراد؛ ل۳: سواری نبارم؛ من < فب: 
1 ۸- ل: : برکنار (مبی کیار) )؛ س (ن ان پ. لن!) یکره دی (تزی) :نا ر؛ ل": بیقرار؛ س ای نازرا مرش کار ؛ (ل» آ: 
جنگ‌ساز؛ ل": خواستار)؛ ف (یزق ؛ و): حنگ جویی و پیگار کار؛ مد 9 اد ی هریگ و 
لس : مه برین؛ متن < ف: س ا" ۲ کار کر تن ز 1 
واب) ‏ تساو سس کر و بوراب نمی سردا 4 دز هنز رک وهای 0 
را ندارد در برایند بل جداند رل ببینید) بینادل و: س: س " (نز لن ال ین داهن سید 
(س؛ ب: بدانید) پیداردل؛ (ق: ببینید یکسر همه)؛ من < ف (نو) ۱( اه انا روشک زا اک ی اس ا: 
میدون درایی به جنگ + : خود هم اکا و ِِ ۰ + ی ا: هم اک 9 اک بل من اکنو 


۲ س: بافی 


ر: بشمرد؟ لا برین کینه گه بشمرند س !: که پره متن > ف (نبز 


درآم به حنگ)؛ مان ف(نرقو) ۸ لس لاس " (یزل ب) ِِ آرین له رف و عوهت ارف ی 
رشان و6 دنک ؛ (لن: پ.دلن : ره ف (نر و6 ۹ س 1۳ حذاد جود باه ورد نامه برد؛ 
من < فه له لاه س۲ ۰- لس ق [ لا به؟ ؛ متن < ف. سا" ۱ 1 بل شه ‏ ک ‏ حن 


و کمندءمت عفه لاش ۲۳لاس( 


ق لآ ب): کشیدند و: (لن پ لد" : بگشتند و: له بدین که هزم عفن 


س: ق: س ۲ ۳۲ - لد باه همه رای دادن گرفت: سس. ق؛ رهرسو کشان شده. کمال 
۰ ۳ ۲ ۳ - (و: بسی خواستند: ق‌ ": مردان بسی 
7 » 0 ی 9 ۳  )‏ ت‌ دق لد (نتز ان + یب لن دا ب): ز هر حرز(لن. ب. لن ": سوی) تی بییراستند؛ من < ف» 
لِ رزم لشک کر اراد و 
": حنگ پا 
/۳ ۳ : وس + ل ی پراد با فریبرز و 
0 ": رزم ایرانیان با تورانیان بانبوه: مین < آغا 4 از تصحبه لادن به لاون) ‏ ۲۱-ل.س.ق: [و]؛ مت فلا 
ك‌ سب 
س" .۰ ۲۷-ف: کشیدند و ل: بکشتند (حرف یکم نقطه ندارد)+ لس" (نبزلن, وء لن ): بگشتند و (حرف کم نقطه ندارد): ق: نگشتند؛ 


ِ/ 1 ۲۹ 14 5 ۲ "۳ ۱ 1 
(ق" د. پ. ا: کشتند و)؛ من < س " (نرزل : ب) ۸ س, لاس : ز؛ من اف ل.اق 


تس ت‌ 


۳ ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ 
۳ ۲۵ اف ۳ ر اندر رزم شن و لادل جنگ فریرز کاوس با پیران ویسه و شکسته شدن فریبرز و لشکر ایرانیان: ل 


سد 


۳ ۲ ۱ مِ 
توران بانبوه: س: حنگ ایرانیاد با تورانیان و هزمت شدن ایرانباد؛ ق: رزه فریبرز با پیران و هزمت فرییرز کا 


رن 


داستان فرود سیاوخش 


خروشی ‏ برامد از هر دو سیاه برفتند ‏ یکسر موی رزمگاه" 
زبس ناله‌ی بوق و کوس و درای" هی آسمان اندرامد ز حای 
هم ر" یال اسیال و تون ز گوپال؟ و تیغ و کمان و سنا 
تو گفت جهان حون دم" آردهاست؟* و کر نیالنا رم کشت رات 
۰ نید یشه ‏ را روزکار ‏ کذر ی کر قا و۳ 
شوی ‏ میمنه ‏ کیو کودرز ‏ بود رد و موید و مهتر! مرز بود 
۱ ی ۱ 
اقا خا ی شاه وی رتسگ 
ریرن ق3 آآعکن عونت کنخ تخت 
و یک امروز جون شبر جنگ آورید!! جهان بر بداندیش تنگ آورید!! 
کزین"" ننگ تا جاودان بر سپاه بخنددهمی ‏ گرز و رومی کلاه 
یکی ارات یله سح حو باد خزال بگذرد 2 
نو گفی هوا پز" کرگس شده‌ست . من از پی پیل"" پامس "" شده‌ست 
نید مره پرنده ,کار ار کر کر را 
ی . ان ای ار که 
0 ی متازه: دل: ی ۹ دک هت 
ز بس نیزه و کرز و"" شمشر تر پرامدهمی از حهان . رستخرز 
ز پا بش کون شقن مت خروشان و بر لب برآورده کف" 


اپ نامدارال کودرزیال کزیشان بدی راه سود و زیان 


۱ در ق بت های ٩۰۸-۹۰1‏ درهم رته آند: ۸۹۰۸ ۹۰۷ ٩۱۹‏ ۲ لاس: لس ۲: هندی‌داری؛ متل <فاق. . ۳-لساق 

لدب لن )۱ هید لس" (نتزل" ورب): همان؛ مئن عف (نیزق) .. 4فس: کوبال ...۵ ل: دام‌نره س.ق (نیزان پ 
۳ نرق ۰ ب ب): ۶ او بر + مین ف تک راز هن اتستت ۷- ل: بر: من < ش سس قه لاوس ۸ 
اٍ 


‌ 
۱ م2 ِ م2 ۲ ۳ : 
دشمن است 4 ل.ل (نبزل ۰ گر وتبة وسدال وسر:س " (نزلن. پ. لن"): کرد و گرز و کمند (س": کمان) وتر؛ متن < ف (ذر 
و( 


+ س, ق این بیت را ندارند ان پس و یش شده است ۱-- 9 
سکش ؛ ل. ق (نز و لن ۲۰ بنداری): شک (لرزلن, ق. ل.ب.ب) . ۱۲-ق (نزلن پ. لن): راند؛ س": بد به؛ 
من < لال (ترل له ب) 0 مد و ۱ له 

7 سش یاب ره وق ۸ ۳/۹ ۵ ل: که مارا؛ من عفق, سا ۱-0 که ماار(ب ازسا) 
هرهاست . ۱۷لاس آورم: من ف.س.ق . ۱۸-ق؛ کزان .۰ ٩1-ل:‏ خزانی که ریزد: ل"؛ بربزد بره تن < قاس قیه 
بی* ‏ ۷۰-ق: بر ٩۷-س:ستارههمی‏ رنگ ۰ ۲۲-فی: جامس: ل: دامس (حرف یگ نقطه ندارد):س (نیو): اطلس؛ق (ثز 
و او لا اقیت جل (نرف آ): جول خس اس از برخس : (ب: باس (حرف دض نقصه ندارد))+ مین تصحیح 7 است ۳ 
ق یدای ها مرت راو ل :نید پر ترئله هم و می اف (نمر )وش این پیت را ندازدا سس ۳ ۶ ل: 
درفشیدل: ق؛ درخشال هی + لس ": درخش سر؛ من ع فب+ درس بیت های ٩۲۲-۹۲۰‏ درهم ریفته آند: ۱٩۲۰۰۹۲۲‏ ۵- لا 
یال سازات ۰ بفه کرو ۰ ۲۷س انش هلت برد کت 


۳ 


۹۵ به ‏ تیغ .ره عرامختته 
جو شد! رزه گودرز و پیران درشت 
9 دیدید اک 2 فرشیتاورد 
یکی حله بردند" بر سوی ک 
ببارید تر از کمان سران 
,۳ فگندند از آن" تن ند بازو. کمان 
خنان شد که کس روی کشور" ندید 
یکی پشت بر" دیگری کت 
خنین گفت هومان به۱ فرشیدورد 
ی 0 ییا 
کی با هیمنه 
ِ یس تا به قلب سیاه 
۵ زان بشد بهلوان 
11 شاقن تم نی : 
یکایک به دشمن سپردند جای 


۹۳۵ بس اسان بود ۲ 


۰ ندیدند" بر جای کوس ۳" و درفش 
دلیراد به دشمن نودند . پشت 
نگون گشت کوس و یرفش و نان 
کترشان .یه میکارن ,رکه اب 


5 ۰ ۶ |" 
جو دسمن زر هر سو بر آبوه شد 


۱-س؛ ق: ببد؛ متن < فه له لا س ؟؛ بنداری: فتل فا تسعماة نفس مر ن آقارب هو هومان 
)فقس لاه سس" (نرز لن ق لپ و لن): 

دست آن زمان؛ متن - ففبه لس" (نزق ل:۲)؛ ل این بیت را ندارد 
-٩‏ لس " (نزل فا ای کت 


شمه حله کردند 


روی ار ا؛ س": روی از 
م2 
ان‌کاهی. ‏ بسن سل رون در 


براند ۱ : ی ی 


شود ۸ سس جنگ آند, رود ر ۰ 
ندارد)؛ من < س ۲ یکره تاخ؛ ق: ؟ 

س: ق» لاس" (نبزلن-ب) .۰ ۲۳- لبیل 
رزم) باد اندرامد؛ من < ف له لا م 


دلشا ۳ 0 " (نمز و کب ف (نه نزن ۰ لا 11 ۳ 
کت رن و ری اش کر ۱ 


ندارد له ۰ د 


ان رارم سیه را 


کسام بای دماح اف لا س او یت زا دار3 


٩‏ س:س : نبد هبج؛ مت < ف. له ق. لا ۷ سدق 


هی زاهن آتش ‏ فرورختند 
هی نله نی ار یضرا بحتت: 
که از شک زاس کرد 
ها 
بر آن نامداران؟ حوشن وران 
به گرز و به شمشیر در یک زمان٩‏ 
ز بس کشتگان» شد زمن" نایدید 
نگذاشت! آن حایگه را" که داشت 
۳۷ فیک تن زرد 
ی زر شت سا 
به جنگ آید آن رزیگاه ۱۸ یه 
به جنگ فریرز کاوس‌شاه 
شکست اندرامد بِ ررم گوان 
بودند ۳ گستاخ با رای غوش 
رد ان کی گرا 

ان ۲۳ دیده هاشان؟۲ فش 

۳ رای ربمم ۳۵ به مشت 


اه لا کت اه فان 


ر حول نش و کوه و۳ تاه نود 


9 


۲ ۰ ۳۰ 5 
فریبرز بر" دامن کوه شد 


9 


مِ 
۲ , صُ 
۱ 4 ۳ ماه 


تال بیذارق اراد شیرمرد. ۳۳ 

اراد وی قیقع یات رن 
کل ها کر ی وت 6 
شت؛ من < ف. سا ق: لا (نرالن. ب. لن؟) بل از ال 


ر را ۵ ق: بیوید: لا 


(نم لن: ل؛ پ. لن 70) 
۹ ق: ترکان 


6 ل: ز بیگارشال دیدها شد؛ من < ف: س:ق. اس ۵ س:ق 


و تسیا و نوم انتر او عف. ق (نه ری آ.ب )+۱ 


۲ 
۰ ق؛ بودند (حرف که نقطه 
۲- ل: عاندند؛ من < فه 
کار (ق: 
0 (نبز ق اه ۳۶ ت 1 که 
۸- س: ۱ ر خونشاد درو دشت: : ل ( مر و): ۰ 


له امد یرت | 


داستال فرود سیاوخش 


و برفتند ازا ایرانیان هر که زیست بل زندگانی باید" گریست 
شمی بود بر جای گودرز و گیو ز لشکر بسی ‏ نامدارایٍ" نیو 
7 گودرز کشواد بو قگاه درفنش فریبرز کاوس شاه 
ندید و بلان سب" را ندید بکردار ۳ ۳ بردمید 
عنان کرد پیجان به راه گریز ‏ برامد از گودرزیان . رستخز 
۹۵۰ بدو کت 1 ای سبهدار بر سی دیده‌یی ۲ کرزه گوبال ونر 
اگر تو ز پیران بخواهی ؟ #ق بباید به سریر" مرا خاک ریخت"! 
فاند کسی زنده اندر حهان دلیران و از کاردیده" آمهان 
ز مردن مرا و ترا حاره نیست 3 از مرگ پتیاره نیست 
حو پیش آمد این 19 درشت ات ری ۱ 
۵ نپیجم ازین" جایگه سر ز؟" جنگ نبارم بر خاک" کشود ننگ 


اس 
برگوید از گفته‌ی باستان» 
ر فو رل اش 3 ا ای ب سس 
۳ ۳ ۲ مر 
تو باشی و هفتاد حنگی‌پسر 
به خنحر در 


۹۹۰ ی کفتار ۲۳ 1 
بشیمال شد از دانش و رای خویش 
2 ۰ میم صد ‏ 
کرازه برول امد و هم 


رواک رازه۱۳ تال 


۳ 
ی ۴ 


و 2 ۳ 
که 


1 م2 0 
پدید آن سر و ترگ خویشان"" نیو 
: 72 
بیفشارد*" بر حایکه بای خویش 
۱ 22 ۲۶ 
با برنه و زنگه‌ی یل هم 


بخوردند که ماه وی ۱0 


(نز ن- پ 
۳-۷ دیلده 


۰ ۰ م2 
۲_قدیدان ‏ ۳-ف: زندگی زارباید؛ (ب: زندگان بربس‌اید)؛ متنن< ل-س؟ 
1-1 درفش تلال؛ من < ف سس ق لس (نز لسن -ب) 
۰ ۱ س. س (نز لن قآ ده پب اس ب): بیخت(؟)؛ من < ف. ل: 


" وز کاردیده؛ من < ف س؛ درل" لت این اسر ۱ پس ویسیش 


ل؛ ز؛ ل: [ازا؛ س": برهنه از 
4 ل؛ نامبردار ۵-س: در 
از ۸-ف-س: کوبال .. ٩-ق:بسرپریباید‏ 
ق» ل۱ (نزل" ووآ) ‏ ۱۱- لو کارارسوده؛ ق؛ لاس 
شده‌اند ‏ ۱۷-ف ل" زیشت؟؛ سءس۳: نگه کن که جون + 
(نزق؛ ل. وآ) 6 ل: تپیجم رین حایگه سوی؛ متن - فا ق: لس 


ق (نم لن؛ ب. لن . ب) ۷ ل 
8 و ۰ 


پر آید به مشت ؛ 3 


۴-س: از آن؛ منم 


ف, ل: آن؛ من < س.اق: لس" ۷ ق: دهد؛ لس آ: نبند؟ من < فده لس .۰ 0-۱۸ پشت به پشت(!) .۰ ۱۹-ل (نز 
ب راوندی: ص ۱ ۱۵ بن ۱۳۰۳۱9۹ ۰ ۲ ستوده؛ متنم .۰ ۲۱ ل: ستوده 

بسی نامور؛ س: بسی زا ده پیلال نر! ق: بسی پیل و شیرال نر؛ من <ف. س ۲ ۲ ق: باشند ی ۰ ۲۳-س:اوار . ۲4 -ل (نزل): 
۱ ۲ (نیرق" ۲۰۵) ؛ گردان؛ قی ( (نیزب) + حوشان؛ من < ف (نزلن؛ پ لن) ‏ ۲۵-س: لس ی ف. ل» 


۳۳ زنگه وبرته فردوییم؛ لاس " (نزق: ۲۰۵) با برته (س! : بوته ) و که ات۳ 
۵ ابا زنگه وبرنه وابرهم! و اناوت ان زنگهآسد پسم)) من - لق 
لیم زنکه بن شاوران و کستهم و جاعة من مقَدّمی الایرانین ۷-س: نباید 


3 ۹ فی: همان اشکث ودره و ردق تن 
(لن؛ ب. لن!: اهر کت کم 
(نز ب) بس از تصحیح برئه به برنه؛ بنداری فانضم ال 


در آن 


۸۵ 


کیخسرو 


۹۷۵ 


۹۸۰ 


کزین رزمگه برنتابم روی 
اد ان نایک اند تشار۳ 
ز دشمن سی نامور کشته شد 
به بیژن حنین گفت گودرز بر 
به سوی فرییرز برکش میان 
مر" خود فریبرز با آن درفش 
جو بشنید بیژن برانگیخت اسر 
شد ی تا و .یک 
اگر" تو نیایی به من ده درفش 
یکی بانگ برزد به بیژن که رو 

شاه و۱3 این درفشس و سیاه 


درفش ازدر تیرن کیو تیست 


ِ 

ِ 
۷ 

11 
۷ 


خنین گفت هومان که آ۲۷۵ اخترست 


۳ ۱ ۳0و 
درفش ‏ ننفش ار به حنگ اورء 


۳ ۰ 
کر از تیغ" خون اندراید به جوی 


عم مٍِ 

به ررم اندرون کرز بکزاردند؟ 
زمانه همی* بر بدی گشته شد 
کز ایدر برو تر" با گرز وه ترا 
به پیش من ار اختر کاویان 
بیاید کند روی دشمن بنفش 
برامد بان اد تم 
که ایدر حه داری سیه ۱ ۳ 
شواران و این" تیغ‌های بنفش 
تو در کار تندی و در ۳ 

هن ۱۷ بهلوانی و عت ۲ کلد م۱۸ 
نه آندر جهاد سربسر نیو نیست 
کی سس فا ون ۱3 


یکی تنم .برد یت ن گرو۲۱ از میاد 


جو ترکال بدیدند اختر به راه" 
۰ 
همه سوی بیزد" پادند روی 
ر 2 0 ۰ ۰ 
به یکار ان کاویای‌درفش 


که بروی ایران ۹ اندرست 


۰ مم ب 
حهال بیش کاوب ۲ ۹4۹ آورم 


بلاق لا اس ز 4 شا تفن + سا ق؛ لا س " (ن ۰ ۶ اش 1 زر آر: ن بیت افزوده‌اند: 


بفشاردند؛ متن < ف. ل را ق. ل 


ف: ق ل س‌ 


و ۳ 


٩-ق:‏ هه 


زد دب) ‏ -(ق: که بشتاب از ایدربکردارتر) 


۲ ور 


139 


استشاض 


لن ): زیر نیمه برداشتش ؛ 


بان مت رنه 


کوبال 


ن را ندارد؛ له ق (نبز ی آ.ب) پس از بیت 


۷ سس وا ۲/۸ 


مر 


ج 6 


۳ ۱ 
۷ ۱ 


تلم ان اس کار(۱) 


۰ ۹ 
اف س: به پیک 


۱ 
ِ 


4 وسل سبفه و ضرب اد رفش قتطعه بنصفین و انیا 


۱ 


ف 


ی ق: برال؛ من < ف‌ 


(نتر لن -لب) 


۰ ق؛ شمه 


۷ اف ل: رود؛ من < س تا 


۱ افروده اند: 


مس : ندو؛ ل 1 ببت ر ندارد 


ء 2 
مکر نام رفته (ل» ان وی ۶ 


۳ س: ق لس 
۵ ل: ز هر سوسیه یی کران: س بر 


تفت و و 


برین کوه سر بر فزون زین (ق. ل: آ:فروی)مپای 


ی: داد شاه ۷ مان ۸ س: و 


ن کاویالی درفش (2 ۹۸۰ب)+ متن 9 "دس" (نتز لن-ب): بنداری (۹۷۹- :)٩۷۸‏ فقضب بیرد و 
نصفن وأقا به ال العترک ۰ ۲۰ ل: نیمه 

لاس" (نیز ده 1): برین نیبه برذاشت کرد من تفت لزق ۰ ۷۷-سبل ایا 
4 ی مین < ل.اق: ل ی ۵-س ": بیشه (چ بیرد) 
٩‏ س: ل س (نز ی و 0 ق (نج 


لن "): حهان حله بر شاه؛ (ق۲: حهان پیش خسرو به) ؛ من < ف (نز و ب): ل این بت را ندارد 


۸- ل ۷ من < ف‌. س: ق: ‌ دس 


۰ اه ۰ 
اندر؛ س ین بیت و 


۱-س.ق (نزلن, ب. 


۳ لش حو دیدند 


داستان فرود سیاوخش 


و ی ان گر مرا 


سپه را به تبر از برش دور کرد" می گرگ درنده را سور کرد" 
مره بگفتند با گیو و با نتم شوران که بودند با او بهم 
[که‌مان رفت باید به؟ توران‌سپاه ربودن ازیشان هم" تاج و گاه] 
ز گردان ‏ ایران ‏ دلاورسران پرفتند. ‏ بسیار ‏ نیزه‌وران" 
آبکشتند_ ازیشان" فراوان واره يامد به ره بیثن نامدار "] 
و ریگ تا برد مها گرانیگن . بگرفد .را 
,۰ . [همی‌رفت ‏ بیان جو شیر ریاد به دست اندرون اختر کاویان] 
سیاه اندرآمد ‏ به 13 درفش هوا شد 9 سواران ننفش 
دک بازه. وهای : پرعانهت: و ات۳ 
ی هرس ۱ 
یکی تاحورشاه؟ کهتر پسر تاره فروزی. فرع 2 
۵ سر و تاج او اندرآمد به خاک بسی امور حامه کردند جاک 
اس فرش ری ورف کر تا ان هد ان ی 
خن اویی"" نبود آندرین رزمگاه به پیش فریرز۷ کاوس‌شاه" 
بیره پسر پیش " کاوس پر" سه تن کشته شد زار بر خیرخر"" 
فرود و سیاوخش و" حون ریوّر کرو زین شگفتی جه جر؟ 
ت گر ناج آن؟ آنورسیده" "جوا به دشمن رسد سره دارد روان*" 
اگر من تجنم ارین ۱ 0 اندراید به ایران‌سیاه*" 
نباید که ان افسر شاهوار ؟ 9 ترکان تاه در صف کارزار 


۱ ل: سپه یکسر ازتر ودور شد؛ 9 س.ق»س .۰ ۲-ل: شد؛ ل" این بیت را ندارد؛ س در اینجا سرنویس دارد: جنگ برد با 
ترکان از ببر اختر کاویان و آوردن آن بنزد گیو ۴-س: کنون؛ س ۲: که ما؛ متن عفال . 4-ق: که ازما برفتند . ۵-ل: همی؛ ق: 
ربودن کنند ارزو؛ ل" (نیوو ب) این بیت را ندارند ٩-ق:با‏ گرزهای گران . ۷-ل:زیشان . ۸-س:سران . 4-ل: زره؛ 
س۲: بر؛ من < ف» سءق ۰ ۱۰-س: ایدردمال؛ ل" این ببت را ندارد ۰-۱ ل بیتهای ۹۸۹و ۹۹۰ راندارند ‏ ۵-۱۲.س 
س؟ (بزلآه پ و لن + ب): بیاراستنده متن < له له ق (نرزلن: ق 0 1:۵) ۳- ف-س ۲ (نیز قآ له ل و:آ): ند جوحان عزیز؛ 
(لن» لآ ": بود فرزند و چر؟ ب: به کی شکفتی فزون زان حه جر (<- ۹۹۹ب))؛ متن < (پ)-م ۱۳۹۸ بنداری -۹٩۳(‏ ۹۹۵): ففتل ریوین 
کیکاوس. و هو آصغر بنیه, فهوی ال الارض صریعا و تعفرتاحه ۰ ۱8-سءل: شاه و؛ق: بود؛ من دش لاس" . ۱۵-سء لا 
وزان . ۱۱ ل: حنوی؛ س: حنوکس؛ ق؛ س: جنویی؛ ل۲: حزاو حود؛ متن < ف ۷ ق: فریبرز و؟ من سل" ۱۸- 
ل‌ س حوان و سرافراز و (س": [و]) فرزند شاه ٩۱-ل:‏ نبیره حهاندار . ۲۰-س: کاوس‌شاه .۰ ۲۱-ل: خیره‌خر؛ س: آندرین 
رزمگاه؛ ق: کشته گشتند بر رخبر؛ من < ف» لس" ۰ ۲۲-ف: فرود سیاوش ( 2 سیاووش) و؛ ل: فرود سیاوش (< سیاووش)؛ س": 
فرود سیاوخش و؛ متن- ق ۰ ۲۳- لس به؛ من < فا ق؟ سل" این بیت راندارند .۰ ۲4-س این .۰ ۲۵-ل (نیزی): نارسیده: 
1 ق. لس (نزق ‏ و آ ب) ۰ ق: از آن ۷- ۵: وگر من بییجم ز ایران‌سپاه 9-۸ تابر سیاه(!)؛ ق: 
بدین رزمگاه؛ س: به پیش فریبرز کاوس شاه (< ۹۹۷ب)؛ متن - له له س ۲ (نیزق؛ له لو آاب) .۰ ۲۹- دسلا س ۲ این؛ متن 
<ل.ق ۰ ۳۰-ل-س؟ (نزان-پ»1): شهریار؛ من ف (نزو ب) 


۷ 


کیخسرو 


1 ی .72 ِ» ۲ : ۳ ۵ 


نان بد که بشنید آوای؟ گیو سپهیند سرافرازیبران . نیو" 
۵ براهد به نقی* یکی کارزار و لکد ور له ای هلاه 
0 سر" بخت گردنکشان" گفته شد 
براویخت حول بر هرا کرد بآ نیزه بریشاد یکی جله برد 
به نوک سنان تاج را برگرفت هک رن 


۳ مر 
۱ آن۱ 2 2 ۱۳ هی ۲" دیده ارثیرکی ره 14 ۱۳ 
حنن ۰ 9 ِ ۰ و مِ ۱ 
۱۰۰ هر زمان لو وا شوفتن :۱۳ وج بر سر بکد گر ۱ 


ی و رک کر رکف ود 
هم از تخمه‌ی گیوجون ۲" پیست وین ۲۳ که بودند زیبای دم و گنب 
هم از محخم کاوس هشتاد؟" مرد شواران . و شیران 0 نبرد 
ی ور اي بر ۱۳ را کر اه 
۵ _ ز خویشان" پیران حو صد سوار؟" کم امد برين " روز در کارزارا 


چو میصد تن از تخم افراسیاب کجا بختشان اثدرآمد به خواب 


۳ ۳ 


۵ دز 
1 و" اختر کی افروز اوی 
۰ ۰ م2 ۰ ِ 11 
ند رور پیکار اثراتبان ار ۲ ان ررم ول ۳ سرامد ربال 


همان" ۲ دست پبران ند و روز۳۳ اوی 


ی مج [ 
ار اورد که و تر کاشختا 9 ّ کشعگان خوار بگذاشتند 


۱ -عق: بدین ؛ س‌ ۳ مین عف. دس ول ۲ ۳ ۳ س: مه تن کشته شد زار بر رستخر ال اس او واز: س: جو 
لشکر شنودند آواز؛ قق: جواين گفته بشنید از آواز متن < ال ۵س:سپهید سر فراعت زاوازنیو . فقس نویی+هتن تصحیح 
فیاسی ات نز سرو ۸-س: ابرانیاد: ال کم مین - ف. ل ۳ 7 ۳ رق لت های این بت یس وپیش 
شده اند ٩-س:‏ رهام ؛ بنداری: فبادره پرام ۰- س: س‌: بدو در مانده؛ ل مانده ارو در+ م فد ال .گ‌ ۱- ل: زال: س: 
ازین؛ من <- ف. ق. لاس۲ ۲ س: شد ۳ س: شمه کی تسدب 
ات ۵- س س۲: حنال؛ مئن < ف. لاق. ل؟ ۳ - لاس اه مایی؛ مین لفق س۲ هل ۳۹ 
ل ": رعتند ٩‏ ل (نه نز لن ق؟ دپ لن" ۳ ل له و آ: ب)؛ بنداری: حیي ۸ ببق من تمانیهة و سبعین 
افیتیا ۲۳ یه کص ی هن رتیت تا ۲ب .۲ ۲( 
گیوگان) ۳ سس " (ذز و): شصت‌وینج؛ (ق لآ شست وینج)؛ من ف. ل. ق. ل " (نر ۱ کر 4 
هفتاد؛ مین - ف. س, قء ل کاس (نزق بت ۵- ف (نزو): مره مین ع< لس س‌ " (نبز هشت دستنویس بیگر) 7 لام مت 
۲ 2 1 ِِ_ 
تاجدار: س؛ س ۲: شه نامدار؛ (لن» لب 3 کو تاحدار)؛ من < ف. 3۳ ل (نبز ق ‏ ل. و آ ب) ۰-۷ س: ی در ل س (نبز 
ل»۲): یکی در؛ متن < ف. ق (نیز ان" پ. و لن ؛ ب) ۸ ل: بیوند ۹ درف به زیر یکه ۰سا لا درین! ق: در 


آن؛ س۲: ازین؛ متن اف .۰ ۳۱-سآ؛رزم و آن روزگار؛ درل این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است . ۳۲-س": 
شره ۳ : روی (یساوند ندارد) 4 - ۰ س ق» ل: او؛ مین عف» اف ۵ ل: از آن؛ ق (نزلن پ: لن ): هیان؟ س ۲: 
یی ؛ من < ف س, ل۲ (نزی» لو ۳۹-: جنگ حستن؛ س (نبزب): سود حستن؛ قء لس" (نبزلن ی لپ لن :۲): رزه 
حسئن ؛ من <- ف (نبزق" و)؛ س در اینحا سرئو یس دارد؛: هزیت شدن ایرانیال از لشکر تورانیان ۷ ل: ۹ ق: همان؛ من <ف» س: 


۸۸ 


بانگه کجاا بخت برگشته شد 
بیاده همی رفت ۲ تتره:. یه یت 
جو بیژن به کُنتهم نزدیک شد 
کیاکا بای یش نج 
نشتند هر دو پر ان بارگی 
هه سوی ان دامن کوهسار 
سواران ترکات همه شاددل 
به لشکرگه خویش ‏ بازآمدند 
ر گردان ‏ ایران ‏ برآمد ‏ حروش 


داستال فرود سیاوخش 


دمان بار‌ی کُتهم" کشته شده 
ابا جوشن و خود برسان مست 
| رخ تور میا 
گرامی‌تر ‏ از تو نباشد کسم 
جو* خورشید شد" یره یکبارگی؛ 
گریزان ‏ برفتند برگشته" کار 
8 عم گنه آزاد دل 
و ای ام 


می کر شد از نال‌ی کوس"۱ گوش 


گفتار اندر داستان رام گودر ۱۳ 


دواد رفت رام پیش پدر 


تد 


که ای پهلوان کیان! سربسر 


مم ِ 
۳۰ بدانکه . که اد تاج پرداشْت به نیزه به ایر اندر رام 


مم ۱ 
یکی حو گیرند بی‌مایه ترکان به دست؛ 
۶ 


تازیانه ر من ک شلواستت 

جهاد پیش جشمم شود ابنوس 
م2 

مپهدارپیران بگیرد به دست 

مم 

۱ ۳ حل ۳ ار ۱ 

۳2 3 ک هر 


که نامم به ۹۹4 اندراید هی 


به پرا‌بر جند باشد فسوس 


تبشته بر آن۱۷ رم نام من ست ۷ 


3 .۱۹ 1 1۰ 
شوم یر ازانه بازاورم 
۱۰۳۵ مر این ند ار اختراید! "هی 


ی ان 
بدو کفت کودرز و کیو"": ای پسر هی" بخت خویش آندراری به سر 


۱-ق: وزآنجایگه؛ ل: بدانجایگه ۲-ق: که گستيم را 1 
لب لن ام آ» ب): هی ؛ س: همان؛ (ق۲: همه)؛ من < ف (نزو) 
ق: شد روز ۸-س ق» لس ۲: وبرگشت؛ متن < ف» ل ٩-ل:‏ زرنج وز؛ ق: زبند وز؛ من < قه س؛ لاس۲ ۰ 
فرازنده؛ (ق": گرازیده)؛ متن - ل-س" (ز هشت دستنویس دیگر) ۰ ۱۱-فهه سءقه لس (نیزلن» اه له پ-) رزمساز؛ متن < ( 
یز ل"؛ ب)؛ بنداری: وانصرف بیران سم آصحابه ال مضاریم بلظفروالسرور ۰ ۱۷-ق:ناله و له :نالا زا من - فه له 
س ۰ ۱۳-ف: گفتاراندر داستان ببرام گودرز و رفن او بطلب تازیانه و کشته شدن پردست تزاو؛ ل: داستان بپرام با تزاو و کشته شدن بهرام؛ 
س (جند بیت پاین‌نر)؛ ق» س ": رفن ,پرام گودرز بطلب تازیانه و کشته شدن او (س: کشته شدنش بر دست تزاو)؛ ۵: رفن رام بطلب 
تازیانه؛ من - آفازف 6 -ل۰ ل؛ ق (نزل آ؛ ب): بلان؛ س؛ س ۲ (نرز ن» ق: ۳ پ. و لن!): حهان؛ متن - ف ۵- س: به 
۱-س این بیت را ندارد؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
اه رورت هک 


4 - ل ق. له س (نز لن؛ ‌‌ 
۰3-۵ س: بدان؛ من ف ل. سل" :که ۷- 


۳-ف: رفت وا من < لس 


الا برافراشتم؛؟ درف این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است 

دراید مرا نام مردی ب خاک 
۷ ف: اد ای مین ع< قء لاس۲ ۸- ق؛ 9 سبهدار ترکان بدست؛ متن < ف؛ ل» س؟؛ لس این بیت را ندارند؛ بنداری: 
حتی یقم ف ید بیران آوغیره من صحابه ۹ ق: زود و؛ ل: ترو؛ س ۲: زود؛ س: روم پیش و؛ منن ع ف. ل ۹ یهن 
وک ان ی ۲ (نزق » و ب): رزم(؟)؛ متن < له ق؛ ل (نزلن» 1 هن 1 ۲ ۵ لس لا سس (نزق؛ 
ل. ل" آ» ب): این به (ل» ۳۵ ز؛ سس ۲: از؛ ۳۵: بد) اختر بد آید (یساوند ندارند)؛ متن عق (نز ان پ و لن) ‏ ۲۳-س: بلو بر گودرز 
گفت؛ ق: بدو گفت گودرز بر؛ من - فه (هلس۲ ۰ ۲۸-سا: همه 


۸۹٩ 


کیخسرو 


ر مر د ِِ سته دوال شوی 9 دم 

ین گفت رام جنگی که من یم پر از دوده و انجن 

۳۷ ق 0 

ره ‌ٌ ون مُرد کاید زمال؟ به تن جرا برد راید ان 
ار 


۰ سس 
۰ بدو کفت کیو: ای برادر مشو فراوان .مرا تازیانه‌ست . نو 


تو ۷ 5 ۱ ۹ و و ۰ 
یکی شوشه‌ی رز دهشم اندرست دو سیبس ار رت 
رن 0 
ریش حول کنج بگشاد سر مر داد ِِ ِ و ۳ 
1 5۴ # 9 


یکی نب بخشید کاوس شاه 1 و 3 ص تاینده‌ماه۱۸ 
مِ 


۱ برو 
ترا بخشم این هفت " از" ایدرمرو یکی جنگ خیره میارای ‏ نو 
عفن کفت و کی بر کر که اه کارا خوار وان شور 
یک ی و 1۳ خیش 
گر ایدونک"" تازانه بازاوره و ره کال رون 


بم هم م 
۲۹ ۲ ۰ ۰ 3 ۱۳ ۰ 
۱۳۵۰ برو رای یردان د کرگونه و شمال کردشن بخت._." وارونه بود 


9 بح و ۳ 
هر انگه که بخت اندراید به خواب به کوشش نیاید سَخن‌ها بداب 


۳۳ 8 او ۰ 0 م2 
9 اسب و امد بازال ۳۲ ر ره 14 درحشاد شده روی ۳3 ر ماه 


اش ااشوق ,الا شزوس بقل وه یو متس 


مک ۲ ۱ مش 1 ۲ 
و) اگر امدست (و: ماندست) زمان این (ق": بدانجا) زمان؛ متن ‏ له س.ق (ز ان ء پ. آ. ب) 1 


7) راند؛ هی < له سا ق: ل" (نیز و ب) ۷ (نتزق): شمسه (ومت شفشه ۴): قاس " (نزب): شفشه: (لن: پ من دسته را 
مج لس لا رف وهآ لغت شهنامه, سار ۷۹ ار ال ری ی 
ایارست؛ من < له ق: س" (نیز لن قی :لآ لفت شُهنامه) ...۰ ۱۰-ف: دوشیش (مت شیبش)؛ س (نزی.۲): دو شوشه: ل؛ دو شیششی 


رود شییشن)؟ لش ۵ دو دسته؛ ق "؛ دوال + و؛ دو شفشه): من < لا ق (نبزل "۰ ب. لغت شهنامه) ۱ ول 


2 
1 72 و 3 ۳-۳ ام ۰ 
سس س‌ (نز لن ِ و): فترت‌کبمی ( حرف سوم سففنه ندارد): ق. ل" (د براق لپ اه اس قوب یس ۲ من تصحیه قی سی 


اتب ۲۳-س : جندین ۳۴ سس ؛ سل ح + فك .س‌ ۲ (لترق؟) دب ان مت فروده انم 
۲ مم "۳ 1 ۱ مه ک 
شسر د 0 ی رش حلن ات مد 3 ار ۳۳۳ و ۱ ‌ ان ) ۵ ۱ 
۱ #یتعتی ابر ِ یت وش ند اس ند باممتر 
عم ی ند 2 ۰ ۳ 0 رد و 7 مه 
تج توارط ی ۱ سپ‌ وخ (ف:سی وش )را بد حوحال(ق اشه داش آن) عری 
ِا ِ تک ۱ ما ت ام ی 
لا اجان هل کی مد فوو یس ۵ اس اه فقو زان ری ها #جش سل بر ۱ 
۰ . 2 ۰ ۰ 
ق: ز گوهر بسان فروزنده‌ماه 8 س" این بیت وبیت سپس راندارد . ۲۰-ل :ینم ۰ ۲۱-لاز ‏ ۲۲لاس خرد: 
متن ‏ ف. ساق که یر و با نام ق: بت شلات مج فان لوق رل و 
تک ‌‌ تام ۰ ی اس مسب اسب ی لب ف ب م: هی 2 دگل اس ۰ 
ار ۲ 2 ۲ منت ول ی 
تدونیه ٩‏ س ؛ وثرنه ۷ س. ق: به ۸- سس 5 دوستش گر رز 4 هشن ترابع رق تیاده نب تدف )هت که ل: 
ئ و هر 2 ۰ 9 له 
۳ ۳ (نیز هفت دستنو یس دیگر) ۰ اس (ن و قِ): پم ریت مرول و ان بخشت و بخ تا وال ید لین از شیه ( ۱: 


همان) گردش جرخ)؛ من < لس ق (نه بر له وب ب) 9 وش امین ول اسر ی ی اراس ارشر منت رای ال 
مه 2 8 بح 0 
ترا گفت داذا نیاید صواب؛ (لن: ل" پ. ور لن: بکوشش سخنا نیاید صواب (ل ": بر آب: وا حواب): راوندی, ص ۳4۲ س ۱۳: بگوشد 


تباشد سخپا بداب): من < ف: ق نس از تصحید تاب به بداب ی ۶ ان من بر آب؟ مسج شاه ول بان 
0 ۰ 5 مت ۶ 1 ص_ ِِ 


۹. 


داستان فرود سیاوخش 


7 ِ_ ۰ ۱ 1۳ ۳۰ 
وود هی" زار بگریست پراه شب که زار ای سوار جوان دلیر 


۰ م2 ۰ ۰ 2 ۳ 
حه نو کشته | کنول حه یک مشت خاک بزرگان به ایوان" و تو در" ماک 
3 ۱ .2 بت 
در بکایک نکرت که بودند افکنده بر ین دستت 
یک خسته بود به شمشم و زیشاد" به حانْ رسته بود 


هی" بازدانست ام جرا بنالید و برسید ازوا" نام را 


۳ ۱ ی .2 
بدو 11 1 4 ۳ سر ۰ زنده اد بر کشتکان اور ۷ افکنده ام 


۱۰۰ 
0 1 ۴ 
سه رورست 5 تال و اب ارروست مرا بر یکی حامه خواب ارزوست 


ای ها ان ۲ وی به‌دل"" مهر بان ویه‌ حان؟ آخویش اوی۱۷ 


ِ كِِ ۱ و 
کی ای تخت شمه کرته بدرید و" او را ببست 
ی ی مه ِ تا ۰ ۳ ۹ ۳ 

مم م 2 مم 

ند کت : فیک تحی ست سه نودل ۳ 7 تاست‌کی ست 

و ۱ ۲ 7 7 ۴ 2 ۳ ۲ 
۱۹۵ حو اس تول سوی سر سوی و رین رود پر سوی 
مج ِ ۱ 2 و و ۲۹ 

بجی ك با نه بدیه ۲۷ ۵ ام رس 3 سدوست از بی نج شاه 
1 ۰ ۳۰ 7 ۰ 1 ۳۳ 1 7 
جو ال بازیاه : ییاه پرت رسانم بزودی"" بر" لشکرت 


1۳ سس ۷ ۷ ج 2 ۳ ۰ ب 
و راعجا سوت قلب اشکر, شتافت کشت نا تاربانه شصافت ۳ 
۰ 4 ۳ م2 ۰ ۰ ۰ 
مرال با تن ۲ اندرول برو ۳ با ی و و حول 


اب * خفتان دیق خفتان با ل + عرفه جتاد و بر من اف لاس ۲ ۲-ق: رو ۳ ل: حوان سوار؛ ق: سوار و حوان؛ ل۲: که 
كَ ر ۱ 
زار سوار جواد: شن 2 بزاری سوار حوال : هی < ف. س ۳۹ ای رال اد ابوان) ۵- لا ق: نو اندر: من عف. ل دس اس این 
ِ 7 
۲ ۰ 0 1 1 ۲ 2 ۰ 0 ۰ نب ۰ 
ی ی ان کی وهی لته پل ری یلیمیا ی وروی ۰ سفن( رفن -٩‏ ل: 
۹۹ 1 ۲ ۳ 9 8 5 ۴ ۲ "۲۳ 9 1 ۳ 
اتب تا حواد ۱-ل. ل رو 3-۲۳ ی ۳ س.ق. ل دس (نزق - و آد ب): اندر؛ ك 
۱ ۰ ۳ ۳ ۱ ۲ ۰ 7 ۳5 ۳ ۲ جَ ۳ من ار ۳ ۲ ۲ ) 0 
خواره: (لن ۳۹ بر ): هن تصحبح فیسی ست 3-4 خود + من + ۵ س (نز و): به یی بای حای : هی 2 له لا اس [لز 
: 2 : ۲ ۳ 7 با . 
هت ده نیقی ادقفت وه پیت نداره ۲ سب : نزد لو ۸- ق: حان ٩‏ ل.س.ق (نرزلن الاب 
یا ی ۳ ی 2 2 ان د‌ 2 


1 ۴ ۳ / ۰ 4 ۰/۰۰ ۳ ِ ۱ 
ف.[ نرق ,و ب) ۰ ق؛ ازو کشت ریاد 9-۱ (نیز1): هه فرطه بدرید و؛ ل: بدرید پیراهن؟ س: 


دپ ۰ 1 
ی 
مس : مس تب من ترب ۰ 


تق ام ل): همه فرطه ببرید وج قی (نزل" ب): همه حامه ببرید و (ب: بدرید)+ س ": هه فوطه (ب قرطه) بدرید وه متن < (و؟ -برزم بازده 


۳ ۱ م2 : 
رخ+ست )۲۳٩۱‏ ۷ ل: کز: (وو ازین): متن < ف. س.ق, لس" (نبزهشت دستنویس دیکر) ۳ 1 ف 
(نمز 3 1 رود مرو سوی مه ی بیش فک (ق : نرد مهیر): هن < س۰ ى‌. 2 ( نز 9 4 9 ب :۰ ۱۸ ۵-ق: 
۰ 7 ی ‌ 2 
اریین ۷ - ف (نیزو): رزمگه پیش (و: نزد) اشک روم لس (مزلندبءلن :1 ۲۷-قزدرین ۲۸-س از 
۲ ۳۹ ص ۳ 2 ۳ 
د رو و یت و کاه(؟)۹۸۲: مین < لهس ال ره انم ۱۹۳۱:۱۸۴۶ ۰ 
ی ت‌ 4 ت‌ 9 ای 9 
نازبانه دق تشر هدن فا ۲ لا ق: لاس : سوی: مین < فا اس دلوم ری خ اد 
حست؛ (و: بسود)؛ متن ع ف (نزلسن؛ پ؛ لسن ب) ۲4 تقهل اس تساراشه زل: باریافت! 
(ق": تازانه و بازیافت؛ ل": وان تازبانه نیافت)؛ متن < ف. له س (نز هفت دستنویس فیکر) ۰ سل اس یکی 


۲ م2 بح ۲ ۳ 
ق: تن؛ من < ف.ل ۷ ۷ شتر تسیب 4 ۸ لس ق: خاک بسیبارو؛ منل <فه لا 


۲ 


مر 
ف 


٩۱ 


کیخسرو 


 . ۰‏ فرود آمد از اسپ وا آل برگرفت؟ زیشان" خروشیدن اندرگرفت 
خروش؟ دم مادیان یافت اسپ تا توت 
7 ورزر سح برفت 
هی *شد دمان تا رسید اندروی رک بو یر از آب روی "۱ 
کف ایور ۱ یکی تیغ هندی گرفته ات ۱ 

۱۷۵ حو بفشارد؟! ران 0 بکزار ۱3 بی شوار و تن باره پر خاک و خوی 
نان" کل شد به یکیارگی که شمشرٌ زد بر ۳ رک 
و زنحایگه تا بدین*" رزمگاه بیامد. بپیمود"" حون باد راه 
راز هد و ٩‏ کففاه ی رش شوت ۲ کاز ارران کی 
می‌گشت کا کنون حه سازم روی برین"" دشت ب‌باره و" راه‌حوی؟ 

ار فان ی ِ شواری صد از قلب شتافتند 
7 شش و فلا سا 
کمان را به زه کرد . بپرام شبر ببارید و از کمای" دلر 
جو تر یل در کمان راندی به پیراقش کس کحا ماندی 
ازیشان فراوان بخست و بکشت" پیاده نتایید"" و ننمود پشت"" 

مد مورا همه بازگشتند ازوی بنزدیک پران نادند روی 
جو آشکر ز برام شد ناپدید ز هر سو بسی تر گرد آورید 
جو آشکر بیامد بر" پهلوان بگفتند با او سراسر گوان!۲ 
ار رش ۱۲ ی اه بت ۱ 


۱- ل؛ باره ۲-س: اورا گرفت ۳ ل: وزانحا.. 4-ق.لس: حروش و مثن < ف» ل (نزلناقآ لاپ ب) ‏ ۵-س: 
خروشید؛ ل۲: بخورشید . ٩-ل‏ (نزل ل پ): بهادو.. ۷-س:وز؛ ق: [و] از؛ درل لت های اين ببت پس وییش شده‌اند؛ ف بجای 
این بیت افزوده است: سوی مادی ان رفت اسبش دوان خحروشان و حسوشال و شمپهزنال 
9-۸: غمی (م همی)؛ متن < ل-س ۲ (ذزلین-ب) 4-٩‏ ق؟ خفتان؛ من <ف» س: لاس۲ 0-۰ س : تنش شسجو 
حوی ‏ ۱۱-ق: اندر ‏ ۱۲-س:زمانش بدست .۰ ۱۳-س: خروشيد و هم درزمانش پبست .۰ ۱4-س؛س:بنشرد.. ۱۵-س 
(نز ی): نهاد؛ (ب: نگشاد)؛ من < ف. له ق» لس" (نزلن؛ ق"؛ ب-۲) ٩‏ س: تن وباره پر حون .۰ ۱۷-ل: حوان . . ۱۸- 
س.ق: سر ٩۱-ق:بدان‏ . ۲۰-لءق (نیزق" ل" وواب): پیاده پپیمود؛ متن< ف. س.س" (نبزلن؛ په لن":۲)؛ ل" این بیت را 
ندارد .۰ ۲۱-س: پر؛ قه ل بیتای ۱۰۷۸ و۱۰۷۹راندارند . ۲۷-س: زین ۲۳- لب بارگی؛ س:ی بارژ؛ متن-فه 
س۲ .۰ ۲4-ل:زان . ۲۵-: کمانش؛+س": کمان آن .۰ ٩۲-ف‏ (نزو): حویل (و: یک) ترا در؛ ل: جوتیری یکی در؛ (لن؛ 
پ. لن۲: حویک تر اندر؛ ق۲: حواوتیرش اندر)؛ من <سء ق لس" (نزل ۳ ب) ۲۷-س:ق: لس" (نزلن لا پ-ب): 
بکشت و بخست؛ من < ف» ل (نرزق (۳) ۰ ۲۸-ف: بازید(؟)؛ ل: بپیجید؛ (ق": باستاد)؛ متن - (۳) . ۲۹-سءق» لس" (نر 
لن؛ پ. لن ۰ 1): حوشر ژیان پیش (پ: بدز) دشمن نجست (بجست؛ ق : بیست)؛ (و: جنان لشکری را هم برشکست؛ ب: ز تر و زییکان او 
کس نرست) ‏ ۳۰-ق:سوی ۲-۱ س۲: مجمله گوان؛ (لن» پ لن ا: ز کار حوان)؛ س (نبزق"؛ د» و آه ب): او را (ق۲: رزمش) 
یه( ساسر) وق (نزل"): از وی (0*: اور یکایک گوا؛ :مه بگفتند اور گنه من ۲ لزان 2۳۳ 
س: بهلوان 4-س: آشکار و بان 


۹۲ 


یکفعتد. ‏ کانتت. هزیر . ولاز 


داستان فرود سیاوخش 


مِم مِ 
نگردد خود ار خی ۱ سر 


ار ان؟ امداران ورا نام حیست؟ 


۳ بیرسید پیرآن که این مرد 5 
یکی* گفت: رام شیراوزن"ست که لشکر سراسر بدو روشن‌ست 
ار بت سا گر 
مگر زنده او را به جنگ آوری دو لشکره براساید" از داوری 
ز کر ,زا که باب کر کحا! نامدارست و برخاشخر 
۵ جو بشنید روین بیامد دمان نبودش خود۱۲ انديشه از"" بد کمان 
پر ترا" بشست پرام شیر اده سپر پر سر و جرخ"" زير 
پگ رازن جوزعان ۱ نیک کل فصو و زور۱۳ 
حو روین بابک رپس ۱ بلاق را هه کید ش بای و وس 
ره 1 بر پهلوان آمدند بر ار درد و تبره‌روال آمدند 
۰ که هرگر مین یک پیاده"" به جنگ به دربا ندیدم جنگی‌بنگ 
حو بشنید پیران؟ من کت مت پا اه رف 
نشست از بر باره‌ی تندیاز؟" همی‌رفت۲۹ با او" بسی"" رزهساز 
فان ید کت کار دار تفه شرا .ماخ زان 
تو تا" با سیاقش به توران بدی انا به پراش و سوران"" بُدی 
۱۱۰۵ مر ۲ تو ناد و مک خوردل ست شین نان مهر برورددست 


ید که با این نژاد و گهر 
ز بالا به خاک اندراید سرت 


بدین "۲ شیرمردی و حندین هس 


بگرید ترا دوده و کشورت"۲ 


4-س ": از این ؛ ق: وزان؛ متن < ف, له ل" 0 

سس 1 ی * 
۸ الق (نزلن پ. لن" 
کسردان)م ۳ (نز لن- 
۲- لس" (ز 
): اندیشة؛ مین عف» س لاس۲ 


لش تایه نم هت نرق 
بدو. لس ق, ل! (نیزق!-ب): شیراوزن؛ متن ف.س"(نزلن) . ۷-س:راه 
کشور)؛ من < ف س: لس (نزل لا وااب). ‏ لس :بیاساید 

ب) ‏ ۱۱-ف سب ق (یزلن لپ لن): که او؛ ل".س": گوی؛ (آ: که وی)؛ متن< ل (نبزق" لو ب) 
لن؛ ل» پ لن":7): بس؛ (ب: پس؛ ق و: بدل بودش)؛ من < ف ۰۰ ۱۳-لق (نیزلن؛ق" په ان" 
(نزل, و آب) ‏ ۱6-س: حوبرتر؛ ل: بزانوی رک ۱ ل: بروین؛ ق (نبزی): بروبر؛ من < ف» س؛ لهس (ثبز 
ق ل وب) ‏ ۱۷-فق: لاس۲ (نیزقا هل ب): لاحورد؛ متن ‏ لس (نیرو) .. 0-۱۸ حوآن دید روین بیارید 
دشت ۹ 9 ۲۰ - لس ق (نزلن ق" لپ وا لن ؛ ب): : بسستی ؟ ؛ (1 زرییشش) ؛ متن < شه لس" (نیزی) ۳- 
ِِ جنن کس نیامد؛ متن -فه له لس ۰ ۲۲-ق: حوییران شنید آن ۳-س: شاخ ۶6-س ق» س" (نز 
لن-ب): تندثار ( و ی ی تندساز) (لن": تندباز)؛ من - ف. ل (نزو آ لغت 
شهناه» شماره؛  )1۲٩‏ ۲۵-ف:تاخت؛ من<ل-س (نزلن-ب ۱-ق» لا سآ:وی  .‏ ۲۷-س: یس ل: 
3 ایا ۵۹-س ق» (۲ (نز 
۰- ل: بریین؟ متن < سء ق» لس ؟؛ ف این بیت را 


۳س! ررم 
مان (ق؟:دو 


ب): بپرعاش سورال؛ س (نزق ل ودا): بیرخاش شیرال؛ مین < ف. ل 


ندارد ۲-۱ دیده و کشورت؛ ل: سوزد دل مهربان مادرت؛ متّن < سء ق» س" (نبزلن- ب)؛ ف این بیت را ندارد 


۹۳ 


کیخسرو 


با تا بسازم سوگند و بند 


زان" پس یکی با توا عویشی کنم؟ 


به راهی ! که اید دلت ر پسند؟ 


۰ ۳۹ ۳۹ ۶ 
نا بود رای بیشی کنم 


۰ بیاده تو با لشکری" نامدار نتایی تور بر نت" زیهار 
بدو گنت رام کای پهلوان و ها او وتان 
سه روزست تا ناجریده‌لبان هی رزم سازم " به روز و شبان 
مرا حاجت" از تویکی بارگی‌ست ‏ او گرنه" مرا جنگ" یکبارگی‌ست 
را یی کی کل رد اه 

۵ . بدو گفت پیران که ای نامحوی* ان که ارم رباص وی 
ترا آن" به آید که گفتم سَخْن دلری و بر خیره نندی مکن 
ار کارا با اف ند این خنن: ننگ بر خویشن؟ 
يم ۳ از هیر موتران ز . دیی‌داران و کنداوران٩‏ 
کال و کته ۲ قه بدان رزم تا کارمان گشته"۲ شد 

۰ . که حوید گذر سوی*" ایران کنون؟ گر آنک حوشد"" ورا مفز و خون 


۳ 1 ۰ هد سف ۸ 
برفت او و امر۲۶ ۳ تزاو۲۸ 


۰ 4 ۰ 2 
زد وان تیرشید: رو بشران ۲ «یصمت 


۱- ف: بر آن ره؛ من < لهس ق (نیز لنء ق؛ ل پ-ب) 


ل ار آن 


و پاسخ دادن هرام او را؛ ی کف را و حواب هرام و آمدن تزاو 
س۲: نیالی بخول یافنن؛ من < ف. س. ق (نزل پ. ب) 
۱- (پ؛ آرزو) 
ب)؛ ل این بیت را ندارد 
۸- ل ما و 
۱- ل: کشته و حسته 


ندارد 


۲ 


س‌ 
ب) 


۵- ل: کنن؛ (ق۲: باد)؛ من < فه س؛ ق: لس" (نزلن- ب)-۰ ۱۱۲-۱۱۲ 


من < ف. س؛ لس" (نبزل» ل" و آء ب) ۷-ق: برفت او ز لشکر به پیش 


۵-ق: کنر 


۶- س: نز 


۲ ل: اگرنه 
۵- س: رزوی 
۳ 2 
۹- ق: حنکاوران 


۳۲ س: پیش 


0- له ق۰ س ۲: این؛ متن - فه س, ل۲ 
۰- لس ق (نزلن؛ قآ ل. پ. و لن۲:۳): بیکار؛ متن < ف: لس (نبزل 
۲-س: کارشان گشته؛ س۲: کارتان گشته؛ ل (نیزق"؛ ل" ب): چنین رزم ناگاه (ل" ب: ناکام) 
ییوسته؛ ق (نرز لن: پ. لن): بدان حال (لن: خاک؛ پ: گونه) از رزم برگشته؛ بدین رزم تا کار تو گشته؛ رل و آ: بدان رزم با خاک 
آغشته)؛ من < ف ۱ 


1 »۰ ۲۵ بو ۵ ۰ 
داش بر ز مهر و سرش بر ز رای 
به پیش وی اندر یکی نیک‌زاو؟۲ 


۲ لس : حن آیی که اپدر ترا (۲۵: که آبی بایدر بوی) سودمند 
٩-ق:‏ جوخویشی کنر عهد را نشکنم؛ سء ق در اینجا سرنویس دارند, س: گفتارپیران با هرا 
۰-۸ ل (نز ان ق" و لن":1): با تنت؛ 
۹-س ق: بیدار؛ من < فا له لاس۲ 
۲ اتف از 


۷-ق: لشکر 


۶-س: حوید؛ له ق (نزب) پس از این بیت افزوده‌اند: 


م ۱ ٍ ۳ ۱ 
او نیستی رنسج (ق:بمبانرس) اف راسیاب 
مم ۳ ۲ , ۱ ۳ 
که کرد سرش رین سخن برشتاب(ق:بر زناب) 
عِ 
7 انتتتارک ی دادمسسی ای وان 
بدا تستات بسردی بر (ق:سوی)ب هس لسوان 


۸- بنداری: تراو 


۰-س: حوم؛ ل این بیت را 
۶-س. قه لس (نز لن» ل» پ-): بر یر؛ متن < ف (نزق) 
۰-۷ س: آن؛ من < فه ق» ل 


- ف: بر او د آر] آمد؛ (ق: به پیش اندرآمد؛ 


شین شر و گاو؛ ل 


بر مار ی سک نی ۱ ۷ مر م2 
(نز ب): سواری که بودیش با شب تاو؛ ق (نیزلن: لن۲): که در پیش (لن: تنش) بودی که -تنگ وتاو (لن؛ حنگ تاو)؛ لس ۲: به پیش وی 
آمد بسان حکاو (س ۲: تکاو)؛ (ق۲: که در تنش بودی همی پیچ و تاو؛ ی آ: بزیر وی اندریکی تبرتاو؛؟ ۳ به پیش اندرآمد بر از کن وتاو؛ و: 
ورا بیش بود ازیکی بیل تاو)؛ من -ف ۰ ۳۰-ق: بپرسید وی را 


۹ 


داستان فرود سیاوخش 


به مهرش بدادم بسی پند حوب فودم بدو راه و" پیوند خوب 
۳ 
۳ ۱ ۱ ید بدایرال سا 
۱۱۳۵ سجن ر ۳ ۱۸ 2 راه حو د بدایراب سیاه 
۰ ص ۰ _. 
: ِ 7 ده مرس 
شوم ۹ باده به حنگ ارمش ۳ اندر زمان زیر 9 ارمش 
حو بپرام ۱ دید بیره ره دست ۳ برخروشید حول ببل همست 
0 ۹1 ۱ ۱ ۳03 
بدو گفت: ازین آشکر نامدار یکی مرد و حندین سوار 
۲ ۷ 1 | ۰ ۷ 
۰ بدایران * _گرازید؟ خواهی"هی؟ سرت برفرازید خواهی همی؟ 
۰ ۸۰ م2 1 7 ۱ ۰ 
به یارانش فرمود " کاندرنید! به تر و به ژویین!" و خنحر" دهید! 
+ تس ۳ ۰ 
برو انجمن شد ِِ هر آنکس که بود؟" از دلیران سری 
۲ ۱ ۰ ۳۳ ث, 
کمان را به زه ِ کرد به تر از حهان" روشنایی ببرد 
و 4 ۳ ۰ 4 0 1 ۸ ۲ 
۳ هی خون حکانید بر هت 
ِِِ نت ِ_ بیوسته شُد به تر"" دلاور بسی خسته شد 
۱-ق: |و]: ل در اینجا سرلو دس دارد: جنگ تراو با مپرام و کشته شدد رام ۲-س: فِ. ل س‌ (نز آن- ب): بایرال ؛ مین < ف ل این 
بیت را ندارد ۳-ق: هه: ف (نم لا راب تس نس ارتشت ۲۱۲۳ اور وده اند: 
پسیاید خروشاد (لن. ب. للنن شتابان)بدان رزسگاه 
دل پررکینه سرتی کبنه خواه(لن. پ. لن ": کجا بود بپرام پل بی‌سپاه) 
ق یس از بیت ۱۱۲۷ افزوده است 
یس ازپیش ببراد بیامد دسال شد سوی ی وتان 
از ۳۹ کا رزار: من ازات روک انب 
رواد کش و وانداتی بسی جاره از هر دری سای 
۳ " (نیرق. ات ۱ ان ): مت ف ٩‏ رو له ی 
ف. ل (نز ق") ۷ ۲ خوا هد ؛ 4 من عف. .یل ۸ ل (نبزل۳) دنه ق (یزب) اندر زیان؛ (ل: وا ۳ غمان؛ 


۲ 


۳ 2 ۱7 ماد )+ مین فا س. لاس 


ی ۲ (نزلسن.ق .ده 


ارد؛ من < ل: سدق س 


دی ) ی 9 بفرمود: من < فب.س.ق» لا س" (نزلن-ب) ۱-فس ( لن-1): زوین "- 
8 ۱ ۲ و ی ای ول بت دنکن کت ی 
که رن 64-ق:بد ۱۵-لاق, لس" (نیزق ل.آ): هواءمتن عف (نم زلزه لا 
پ. و لن" ): س این بیت را ندارد لس : هی : من < فا س.ق / ی کوه و: 

غار و: و: خاک: ب: روی )+ متن < ف (نر ل.1) ۰-۸ س۲: حول ۱ هر ۲ 
سء لا س۲: تیم باق تیف :مان دف.ل ‏ ۲۱-س: حکاو(۱): بنداری: ثراو .۰ ۲۲-س: برو: مس : سرو؛ من اف لاق 
1 ۲۳۰ 2 کت دی ی ی ۲ ابو ۵-ق: برو 


کیخسرو 


۱۱4۰ 
را 


۰ 8 5 
آزو و و 


اه ی 5 
گفتار اندررفتن گیوویژن 


جو خورشید تابنده بنمود پشت 
۳ ص 
به بیرن خنین گفت کای رهنمای؟ 


۱۱4۵ بباید شدن تا ورا ار نیرت 


و ی 
آهه ۱۲ خسته و کشته حستند راز 
همه دشت بر خسته و کته نود 
دلیران حو رام 
به خاک و به خون اندرافگنده خوار 
همی‌ریخت آب از بر جهر اوی۶ 
جوبازآمدش هوش ۸ وبگشاد!۱ حشم 

گفت با با کیو کا ی اجری 
۲ # تا ۲۳ 
مر 


را بافتند 


۱۱۵۰ 


و سیر 


تزاو 


1 ۵ 
و دسیه .۳۵ 


از 


چم 


۱۱۵۵ ین 


2 
هه۳۷ _نامداران و گُردان۲۸ و هر ۳ 
۰ 3 ‌ ۳ 

اتف کته ارو ۲-ل رف کت کل وشن فرود بت رک 
س ...۵ لس (یر آن, بو آاب ): رخش :من عف.ق, لاس (نزل۳) ی بش ۷- شب 
تِ ِ ۱ ی : نیو 
بو و پیرد تس بپراه کودرز و دافنن ات س خواستن او از تراوه ۳ سرتو یس ندارند + د دازرف ار 
(- ۱۲۱۱۱) مق رن هقی ول دک مین < گم لهس لاس (نمز شش تسف ویک 
9 من < ف. س.ق. لا (لرق ل آاب ) ۱ بل (ن و مت ع مساق لاس (نزهشت 
دیکُر ) 7 + (ب: هم از )؛ هت ی 5 ین ی | 
ب. لن" 0 مق ریخ اقفرل اي تس یی ی ای ند مان 
ی ارگ هدیم له توت ی سر رون ی 
(لن: دید از مهر+ پ: دید در مه لن ": دید وز مهر؛ ق : خود تن ودل پر ار مهر: ل : خول دن و دیده ار روم عفسس ۲ 
ب( ۸ ل: س: ق: اه ا: م شب لاه س اک ٩‏ لبق ده قل ی 2 مود 
سا ۱ کم ی دارخواه ۳ ننداری: تاو سر گام تی. ارت فیس با 13 
(نز ق . و): نخست؛ (ل نخست: بل ببراد و کینه نخست ) مس ال س: دس (د ول اب )ابیت ۱۱۵۷ 
ف (نر لنپ و ۳ 1 درست: ق: حوروبه که ترسد ز هن کی نخست ؛ (ی" نکرد یم و بر فبعه هارست )دهع 
تب اه هریت ۳۱۹ اجن ۳ 7 ۹ ان و 


۹ 


به حوش امدش 


2 ۰ 
پس برام گودرز" 


اص مِ 
دق ۳ از تقرادر "ورشت 
برادر نان ی باز حای 


بدان حای برخاش 
پرامشال 


به دیدار 


سم 


حهالی به حول ار اعسته نود 


پر از اب و خون دیده*" بشتافتند 


۳ ۱ 2 
فتاده ازو دست و وک ۳3 


۳ ۵ 
از خود دو تن دیده از مهر"" اوی* 
و 


و 
سر 
ره و هه 

مش بر ر حود و 


مرا حون بپوشی به تابوت روی, 
مم 


داستان فرود سیاوخش 


تن من نژاو حفاپیشه خست نکرد ای یاد از نژاد و نشست 
جو ,رام گرد این من یاد کرد ببارید 3 از مژه اب زرد 
به دارای" دارنده سوگند خورد به خورشید روز" و شب لاژورد" 
بچبه ."که جز ترگ رومی نییند سرم . . مگ کین برام بازآوره 
پر از درد بر زین کین" برنشست یکی تیغ بگرفت هندی؟ به دست 
ک ق رف فا تزاو طلایه بیامد" به" راه 
0 از دون کی دلیرش بدید عنان را بییجید و دم درکشید 
حو خانسیث 3 لگ اندرگذشت ز کردان و گردنکشان دور کش 
ودو٩.‏ از فتراک. بکشاد بیحان کمثذ لایر مزال 
به ران اندرآورد و پنمود کفت" ‏ . برآنسانش"" ازپشت زین برگرفت*" 
به خاک اندرافگند خوار و نزند فرود ی ۲ یه بند 
نشست از بر اسپ و او را گشان پس اندر هی‌برد حون بیهشان 
| که با من غاند ای دلر ایچ تاو 
۷۰ . چه کردم کزین بی‌شمار" انجمن شب تیره دو رخ نودی به من؟ 
برد بر سرش تازیانه دویست لو کفت: کی ۱ بای کت یش 
ندای‌می ای ید شوریخت که در باغ کین" تازه کتی"" درخت. 
که بالاش با جرخ هر شود" تنش خون خورد, بار او سر شود؟۲؟ 


1 مم ۳ ام 
شکار تو رام باید به حنگ؟ ببینی کنون زنده کام"" نگ 


۱- .سدق (نز آن؛ ذ -ب ): دادار؛ مش < ف. لس " (نیزقی۲) ۳ " (نر لن؛ 
۲ ۳ ۳ ۰ 
ی د ف (نرز ب. لن") ۳- قبسا لاس (ز لن ب نز 
لاحورد؛ من < ل (نبزپ, و) -ل ویر کق برنن + ق (نر لن؛ پ. لن): و رن ۰ بر ) کین سبک؛ من فده س» لس" (نز 
۱ م2 1 ۰۲ 2 و هل مب 
شین ویخویس صحر) ۵ لس" (نزق" ول وا آ.ب ) یکی نغ دی گنت ی 
۳ ٩-لاق‏ لاس۲ (نزلن؟): ۱ برآمد؛ من ۳ (نر هشت دستنوس ودک ۰-۷ س تیار ی: فحاء تراو 
عل الیزک .. ۸- لا سدق لا (نبزان-ب): جوا منن عف.سآ -ق: برگذشت؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: درآمدن گیوو گرفتن 
۳ ۷" 1 3 
نژاو و خود بپرام خواسین ۰- ل (نز و): سوی او بیفکند؛ من < ف. س: ق: لاس۲ (نرٌ هشت دستنویس دیگز) له 
۲ دیف کند و آمد مبانث ی : اند رافکند؛ متن - ف ۱ ق (نر لن؛ ق پ: لن! لا ب) ۳ خر راک 39 


ب؛ و ننمود و کفت؛ پ: و ننمنود زود؛ لن ات < ف» ۵ ق» لاس۲ ۳1 -ق (نزب ): : باسانی (ق؟ : بدال سانش 5 مین 


شه لا سا ۵- (لن؛ ب؛ لن: پس اس ار پشت زین درربود )؛ لس (نبزل و آ) این بیت را ندارند؛ بنداری: واحتره الیع, وأسره 

وکتفه 5 ۲ س۲: کرد دستش + مه و و ناف تبت را ندارد ۷ لس ۲ وی ۱۸ 7 

ی کران ۵-9 زد اش : یگفتا که این ؛ هت اه "؛ درس دس از این بیت» بیت ۱۱۷ آمده است؛ در ق این 
۲ 

نیت با ببت سیسن لس و یش شده است ۰ ده ۳۱ بس: نوبکشتی ۰-۲ س ق ( نیز ان لپ و لن آ؛ ب ): 


م2 
بود؛ متن < ف» س ۲ (نبزق اه ل۱) ۳۳ 0 ؛ س: کم و کن؛ ق (نز ب): نگ کام؛ (لسن؛ پ» لسنآ: 
ننگ ۳ ؛ وز تن بکام)؛ من < فه لس (نبزی؛ لا آ)؛ درس این پیت پس ازبیت ۱۱۷۱ آمده است 


۹۷ 


۵ مین گفت با گیژ جنگی‌تزاو که تو جون عقابی و من جون کاوا 
ز" رام بر بد نبردم گمان او نا به حسگر مت امد تیان 
که من حون" رسیدم شواران حین ور کشته بودند بر دشت کن 
بر آن بُد که بهرام بی‌جان شده‌ست زر اد که نخان عدست 
گشانش بیاورد گیو دلب به پیش چگ رخسته رام شبر 

توا کفت. کنخ میا زین مکافات سازم جفا راه ‏ جفا 
شاج ۱ نی کار که چندان؟ زمان دید" از روزگا 
که ثشت بروان. جذانشیش و بپرام اکنون ز تن پیش توا" 
می‌کرد ‏ خواهش بدیشان! تزاو . . همی‌خواست از کشتن خویش داول! 
همی‌گنت: ار ایدونک کار تو"" بود سر من به خنحر درودل حه ۳۹ 


۸۵ یکی بنده باشم روان ‏ ترا پرستش ‏ کنر گوربان* ۱‏ ترا 
به گیو آنگهی گفت بهرام گرد۶! که هر کو بزاید ببایدش مرد"ا 


و 5 ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۰ ی ۰ ۰ ۹ 
کر ایدونک زو بر تن بد رسید هان روز" مرکش نباید " حشید 
م2 0 9 ۰ ۰ 
سر ۳ گناهش رواد‌داد من مان تا کند در حهاد یاد من 
برادر حو بهرام 1 حسته دید تزاو حفایيشه ر لسته دید 
۰ ‌ ۳۳ 2 و ۳ سر ۳ / 
 . ۰‏ خروشید و۲" بگرفت ریش تراو سر از تن بریدش*" بسان حکاوث؟ 


۳ ‌ 1 3 ۰ ء 2 ا ۰ 
خروشی براورد کاندر حهان که دید اين"" شُکُفت اشکار و بان 


۳ (نیزلن -۲): حکاو ۲-ق: به؛ من < ف لاس لاس (نز لن- ب) ۴-س.ق, ل۲: که حون من؛ مان < ف؛ له 
س" . 4-ل»ل" (نیزلن: ل» پ لن آب): کاینک سر؛ س: کای بدرگ؛ ق»س" (نبزق"» ۳۵): اینک سر؛ (و: بپرام کای)؛ متن < 
فد ۵-س: مکافات بد را ندانم؛ ق مکافات را ساختم من؛ متن < فه له لس" اس رتطانر ۷- ق: بودم؛ ل۲: دادت؛ 
س۲: دادم؛ من < فه لس ۸-لاق (نزواب): تیره؛ متسه لا س: که پیش از(ل۲: پیش) روانت کنون پیش تو؛ متن < 
هه س (نزن؛قل لپ لن+7) ۰ ۱۰-ل۱ ردام اکن من ازپیش تو مق (نز ): رام ازتن کنون پیش توا لس :بر 
سر آن (ل": اين) بداندیش نوا (لن: برآرم ار تش پیش نو؛ ق": بیالام از ون او ریش نو؛ لی» آ: برم ازتن کنون بیش نو؛ ۳۵: بپردازم این لحظه 
در پیش تو؛ پ. لن۲: برارم کنون از پس و پیش تو؛ و: ببرم زتن هم کنون پیش تو)؛ متن < ف ۱ : بریشال ۰-۲ س. ق» ل۲ 
(نز ان ق!: ۳ په لن ؛ آ؛ ب): تاو؛ من < ف» س۲ (نزل و) ۳ س: این کار 1 ق: لس (نزپ. لن۲): بریدن حه 
سود؛ س: نباید درود؛ متن < ف (نیزقآ؛ ل؛ ۳ و آب) ‏ ۱۵-ق (نیزب): گوروان؛ (ق" و: دودمان؛ ۳۵: گورسان)؛ متن < ف؛ لس 
ل (نرز لن؛ پ. لن")؛ س" این بست را ندارد ۱-ل: چنین گفت با گیویهرام شبر؛ متن < فده ق» س؛ ۲ (نبزلن-ب) ۷-ل: که 
ای ناور نامدار دلر؛ متن < فده قه س: () (ثبزن -ب)؛ س" این بیت را ندارد ۰ ۱۸-: ازوی به من؛ س": گرایدون کزو برتتم؛ من < 
ف. س ق: ل۲ ۹ ق: درد ۰- فس-س۲: بباید (برای هر دو حرف نخستی تنها یک نفطه در زیر) ۰-۱ ق: لی؛ من - 
ف. س لاس۲ ۲ ق: برادر برادر حنان ۳ ق و ۰-6 سل س۲ (نز ی 1): بربدش سر ازتن؛ من < ف» ق (نر 
ق لپ والن"ب) ۲۵-ف-س" (نیزان_ب): حکاو؛ ل پس ازاين بیت افزوده است: 
دل گیوزان پس بریشان بسوخت روانش زغسم آتشی برف روت 
1- 9 (نیزل): آن؛ متن < لس (نیزقآ ل۳-ب) 


۹۸ 


داستان فرود سیاوخش 


مم سك و 
که کرمن کشم یا کسی پیش" من برادر بود کشته یا خویش" مر 


م7 
یکت اين و رام یل حال بداد جهاد ر 


ات 


۱۱۹۵ اکر حود 1 ِ 


مب 
م 
۱۳ ۷" ۷ مر ۱ ۰ 
شعر سر ۵ از و ر پیوسیل ی حر بر 
ت‌‌ ۱۳ + 1 
بر این شافانش, بر فت. عاج بخوایید و اویخت"" بر سرش تاج 
‌‌ ت 
۵ ی 1 شور 9 
۱۳۰۰ در د هه ژ برد و و کبود بو کفنی که بپرام هرکز بود 


ِ م2 ۹ 
۱ رصم بمم مس زو ۲ 9 [ حجم ِ 
ال ( نی ) ور (ب ۳ سی جویش + س . در دی حو یر (و ‌ 3 بت اش که کی لش اب لسی رت ) + هه < لب ق. 
م2 2 

۱ اد و م2 7 ۱ 7 ی 1 ی 1 7 آ و 7 1 
لس (نر هش دستئو س دیچر) اه کر ی هر نیت رت : خحسته با خویش یا د نود خو یش : لن 
2 وه ۳ ۳ را ی # 1 ۲ ل. ‌ 7 ی ً ۲ 7 
لته و بت أ: دس 2 رل باس دار مس دستتو یس دب بِ" اس . رسم سای خست : ان ۶ ماس لا لا لس 
تس ۲ ۰ . ۱ ۰ ۰ ۰۰ 7 ار ما ۲ ئ ۲ ۲ 
(ن تیا و لاجر نم سا ۱۱ حول ( ز حود؟)؛ هس < ص. ر جود (ی سخودل؟) ۷ - لب ‌. 1 .س (نر 
تفت دا و من ج لس ۷ درل رد ۸ -ق: استٌ شم در لس از این بیت افزوده است 

مِ 
تتمییتت لب از اه و از زرد ک اب ان وان تن 
۲ ۲ ۲ ضِ اه لد و 9 ۲ 1 ۳ زر 
٩‏ ل: حوشد دور ۰ اس بل دس ایران بجی : ی اثر انب نب من <گف.ل ۱ س زرا 1 ۲ (نم و): جروه من 
مِ , ِ ک 
| 0" 4 0 ۱ ان ۷ و ۷ 
لسن (نز هشت دستنو یس که ) ۳ س: شاهان اثر 4 شا سل (نبز ق". ی.۱):نشاند وبراوغت +س بش یبد و 

و هر : و - ان ث_ِ_- هه 3[ 0 ۳ ۰ ۲ 
براوعت + (لنء اج 9۳ بخواداند و اوعت؛ تیاده توت : و تشاند وی وت اب اد و براونخت ): من < ل.ق 0 (نزق ۷ 
سر؟ ل ۳ هیده )۱ دس ع لا سل .سس (نز هفت دستنو یس شیر ٩‏ لهق (نر ن. ب. لن ۰ ب ): دحه گردند؛ بسن < ب. 

۲ ۱ ۳ 7 ۳ 1 ۰ ‌ ۰ 
سل دش (نزق .یل وا) ۷ ق: زرد: ف ( نع و) پس ان ی 7 
2 ۱ ۱ 
برادر که پراه را دیده (و: عسته) بود هه خستکی هاش را (و: های او ) بسته بود 
2 مر ِ 2 
2 
ورد ۱۲,۵ اد ر سخه دا مرکا ز 
۳ : ر 7 
۳ ِ 
و یر 3 ۳ ۱ ۲ ی 1 5 3 ۳ 
تا مد رت هی ج رت س۰ ۹0 س 4 نت در 9۳ - فك تاه کفتار اند درحی ار از 
۰ 0 مر ان ۱ و ۰ 9135 1 / ۳ 
بت پرال ویسه و رفن بنردیی شاه کیخسره و شادی کردن: س (حند بیت یاین‌تر): هزقت شدن اشکر ایرانیان از پبران ویسه: ق (حند پیت 
92 ۱ شا ی ی ای سس وق و ۱ ۳ 9۱ 
ِ "1۳ کمتر در بجعت آبرانس د ار تورال: من 2 قارف ۱ س: رحشنده ۲ سل : سرو دمن تباث 


۳ ۱ 1 ۱ 1 : 

س ۳ سس سید ار ۵ ق: اسرال‌سیه ۰- ل (نیزلسن: پ» و لن۲): سالارسرکشته؛ 
۱ ۱ سس شک 7 

ل"(رق) سالرمان گنسته: (ب: ببدارسا گشته)؛ق: سر تفت (و بخت) ارابان گشته؛ من -فه سء س" نله (3۸۳) 


۹۹ 


۱ : 72 
خن احیره؟ شد دست ترکان به حنگ 


: م2 
سیه ر کنون ت ( حای دزیک 


۱۳۵ 
۱ ام .رز 2 
بر شاه اید شدن وکمان ببينم ۳ بر حه کردد رمان 
۳ ۳ تم 
اگر شاه را دل پر از جنگ نیست قراه قرا عای ای ت 
۳ ۲ ۳ م 
پسر و‌بدر شدء پر سره شده" کشته و زنده خسته"حچر 
مِم ۳ وس مق ۲ 1 
ار حنگ فرمان دهد شهریار شارد. یکی. لشعد" امدار: 
۹ و ۰ دی بش 
۰ . بيایم و" دل‌ها پر از کین و جنگ" کنم اين جهان بر بداندیش تنگ!۱ 
۰ رای از آن۳" مرز گشتند با و ۱ کون ون 2 :۱۵ 
زین رای از رن بار یده پر حوب و ددن بر بدار 
برادر رز خون ‏ برادر به درد زبانشان ز خویشان پر از باکرد* 
۰ ۰ ۹ , 0 م2 8 
بر فتنل بکسر سوق کاس رود روانشال۱۸ ار ال کشتهان۱۹ بر درود 
۰+ 1 _ 
و ۳ و ۳ مم ص 
۱۵ به بیران فرستاد از آن۲" ا کهی بایان تاه ی رن 
۱ : ۱ ۳2 ت_ِ 
جو بشنید پیران سبک در نهان؟۲ به هر سو پراکند*" کارا گهان 
ص ۳ ۳ ز ۳۹ ۰ 
حو برگشتن سرکشان*" شد درست سپهبّد روان را از انده شست 
ام 7 .۳ - 7 
بيامد به شبکر خود" با سیاه همی‌کشت: . .بر کرد الن: رزیگاه 
همه کوه ودن دشت و هامون وغار۶؟ سرایرده و حیمه ۳ ی شمار*۲ 
ی ۰0-۲ خیره(!). ۳-س: نبد هیچ 4-س:نر ‏ ه۵-ق: پدری پسرشد سر پدر. . ۱ 


- ۷-س: خسته مانده؛ در س ۲ این بیت پس از بیت ۱۲۱۱ آمده است شش ٩-س‏ ق» س۲: [و]؛ من < ف» 
ل.ل .۰ ۱۰-ف (نیزی»آ): کین کنم؛متن .۰ ۱۱-ف (یزی: آ): جهان بربدان (لآ: همه بوم وبر) پرزنفرین کنم؛متن - 
شیر ۲ (ترهفت متتویس فیک ) ۲-س ق: بدین؛ من < ف؛ ل» ل۲» س۲ ۰-۳ س : زان 64-ق: در؛ ل: همه دل پر 
۵-س ق (نزلن پ ): در گدان ل: جان برگداز؛ (ل: تن برگدازه آ: تن پرگداز )4 من < ف» لا» س(نیزق"» ۳ و لن 
ب؛ ف» س اه قآ وا بر)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
زشومی فتل فرودست این که بر طوس نوذررمباد آفرین 

6 س: زبانها ز خونش پر از باد سرد ۰-۷ س. ق» ل۲ (نز لن -ب ): کاسه‌رود؛ مین < فش س۲؛ بنداری: کاسروذ 3-۸ 
ق» لس" (نبز لن-پ. لن"-ب ): زبانشان؛ له س (نبزل" و): روانشان )؛ (ب زوانشان)؛ متن تصحیح قیاسمی است ۰ ٩۱-س:‏ 
خستگان ۰ لس برآمد؛ ق: بیامد طلایه؛ متن - ف. د. اس 1-۱ اندر آن حایگاه؛ من - ف. س. ق. لا س ۲ (نز ان 
ق لد و لن ۲ آ) ۲ لاتتاض! (نز ی آ: ب ): زود؛ (و: ار این؛ لن؛ پ. لنا: رسید آنگهی )مان ان ۳ (نز ب ): 
سخن در نهان؛ ل (نیزق؟ ): هم اندر زمال؛ متن < س.ق: لس (نز هفت دستنویس دیگر) 6 ل (نبزل۳): فرستاد؛ س. ل۲ (نبزق "» 
وب ): برافکند؛ س۲: برفتند؛ (پ: درافکند )؛ من < ف؛ ق (نیز لن ) ۵- ل: مهتران؛ س: جوبرگشت کارا گهان؛ متن « ف» فه 
لس (نرز لین -ب) ٩‏ ف: *مبه ک وه و دردشت هام ول وفسار؛ ل: هه کسو و هنم دشست و 
صمامون و راغ؛ س که ودشت وصصراوهامو وغار) ق (نزلن: ب. لسن): هم کوهواسون 
مه دشست وغفار؛ ل: مه دشست 4زه همست انجالن وغعاره س (نبزی» آ): مه کو‌ودشت 
وبیابان وغار) (ق!: همه کوه وهامنون وصحرا وغار؛ ل۳: همه کوه ببرگشت وهامون وغار؛ وز بکوه وبدشت 
و پامون وغار؛ ب: همه ک وه و صحرا و هام ون وغار)؛ متن < ف با افزون یک و ۷-س: شد ۸- : مجو 


باغ 


ار؛ منم 


۱۰+ 


داستان فرود سیاوخش 


۱ ۰ م2 ۲ م2 
۱۳۲۰ ره اشکر سخشید و خود برگرفت ِ حهال ِ اندر ِ 


0 0 م2 ی # ۰ ۰ ۰ 
۱۳۳۵ شره ۳ و روسم ۱ ان دسستند ذر." ۳ بهلواد 


از ۳ به نردیکی شهر شاه سیبهبد بدبره سدس با شیاه 


۳ ۰ ۰ 72 
دو هفته از" ایوان افراسیاب مقس آوان ۰ تک ربا 
۱۳۳۰ سمچ هفته بیرال حنال گرد تا که 8 تاد کا ۱۳ شود باز حای 
۰ پم ۲ ی و اه م2 ۱۹ ۳ 
بای خلفت:. اراس اف اسیاب که تب برشمارفت یر شاب 


۳ ِ 
م مِ مس 
۰ ۲ ۰ رز و 
ز دینار و ز کوهر شاهوار ر زین کمرهای گوهرنگار 
۳۱ ۰ ما 4 ۰ اب ی 
از " اسیاد تازی به زرین‌ستام ر شمشیر هندی به زرین‌نیام 


9 ۲ ۳۳ ۰ ۰ ۰ و 
یکی کت پرمابه از عاح و ساج ر بروره مهد و ر ببحاده ناج 
۵ " برستار حینی و رومی " آغلاه پر از مشک و عنر ز پروزه حام؟۲ 


مه 


نزدیک پران فرستاد ‏ جر و زان" پس بسی پندها"" داد نز 
ال روز ۷-لس: گهی شادمانیست و گاهی نیب ۰ ۳-ل: که با جام ما نم روز (پساوند نداد )س: که يايم با سورو 


و کنات جوا و و که با خاه کی فروژه له 21 0 ول" که ما جام 


منم وسوز؛ ب: ؟ از 3 (یساوندندارد)): من < ف. لس (نبزلن. ب: لن) 6 ف: نگذرانم+ لهس (نیزو): 
۳ حرف یکم نقطه ندا, ِ ز هشت دستنو یس دیگر) 1 
بو"( هفت دستنویس دیگر) . -ق: نزدیک .. ۷-لسس (نزلن-ب ): شد؛ مان عف .. ۸عل: ودرد دل؛ ق (نبزلن!): و 
ررنج؛ لس" (نزو): وز درد: (لن: وازرنج؛ لپ ها + مین <فس (نرق:ل:1) . 4-ل این؛ لا (نزی لا لن 
ب): آدبز: مت عفن ق: نی" (نزلنق؟ هو ۱۰-سذیر ۱٩-ل:‏ همه جامة زینت؛ متن < هس قء لس (نز 
تخل بل بش ۱ دره از بر (ل": يس ) سره؛ متن ع ف» لهس ۳- سدق ل۲: جو؛ مان عفاس.. ۱16- 
منز < ف.لاق 0 9- له س: ق: آوازه من < ففه س۲ ۷- فقس ق (نزق": ب. 
لن".۲): سوم؛ لا" (نیز ی ورب ): سیوم: مین < له س ال -س" (نیزق؛ ل. پ-ب ): شادمالی؛ منن <ف .۰ ٩۱-ل(نرو):‏ 
برشماری بگیرده س: برشمارم بگیرد؛ ق: برشمارند کر ی؟: برشماردت ؟ گیری؛ ( له آ: برشمارات گیری؛ لن": برشماریت گیرد + هن 
- ف (نه ترق 2 4 ۱- اق: لاس ز؛ مان < لاس ۲ 
بروزه: من < گس« قی: لاس" (نبزلن-ب ) تاعسین و رید ۶-س:ق: برستار رومی و حندی؛ متن < فش له 


ی 7 : به بیرو زه حام : + ل (نبزپ ): بر از عود خام؛ (لن: لن" : دو و یروزه حام )؛ من سس دقه لاس" (نرزق هل و اه ب ): در 


نی ید 
ق این ست با بیت سیسین پس و پیش شده است ویس از ال افزوده است: 
و ۱ ۱ 1 م2 : م2 ۱ 
0 شاه باه کفت اه ای کونیکخواه 


٩‏ لد لا نی ": از آن: مت فا س.ق ۰ ۲۷-س.قی: هدیه‌هاء من < ف لد لاس 


۱۳ 


کیخسرو 


که" با موبدان باش و بیدار" باش! سپه را ز دشمن نگهدار باش! 
کی تست کار کیان ار رشان 
که کیخسرو امروز با خواسته‌ست به اف وهی کی اراستیت 
۰ نزاده و بزرگی و تخت و کلاه جو شد گرد آزین پیش حیزی واه 
مر اف ی وق 
به جایی که رستم بود پهلوان تو امن بخسبی. بییجد روان 
9 ییران هه پند اوی ۲ اک ۳ اوی ۱۲ 
سفن ور ند ام یت نس فف سا 8 


۱ ۱۵ 


۱۳:۵ به بای امد این داستال فرود کنون رره کاموس راید سرود" 


او کار قرش اش هی ۵ ریس ۱ 
۲ » .م2 ۲ ّ 1 ۲ ٍ كِِّ ۲ 0 ۱ و 9 

لن-ب) ٩...‏ -لاس.ق (نزق"ب): گرد جهان؛ (ل: هر سونوان؛ ب: جندی تال؛ و: جای تاد )+ متن < فلس (تیزلن؛ لا 
تب 


لن ".7 ) ۷-س.ق: لاس" (نر لن: له ب-ب ): کشور؛ من < ف. ل (نبزق": ل۳) من راب ٩‏ نریاب 
ان ۱ و ۳ ۲ ۲ رم ب«- 1 ۲ ۸ ۳ 
لن : نوامن )؛ ل‌ (نمز 1۷ و دسمن ام 4 ل‌ دس : زرف شین امن ردشمن؛ من < اش سدق (نز. 5 بِ( ۰سق. 


یاب ۱۱-ل-می؟ (نم ان-ب): پذیرفت؟ من -ف ۰ ۱۲-لسسی: اوامتن عف .۰ ۱۳ق: توران .. ۱4-ق: بوم؛ ل (نز 


ب ) پس از این بیت آفزوده اند: 


َ ۰ م2 ۰ با 3 و و( 
ره سوترود وق کارا کبان که هرمان رد اند ر رسم اب تست 
۵ ل: با امد+ س " (نم و): بیایال شد؛ مت < ف. س. ق. ل" (نز هشت دستنویس دیکر) ۱ ق (نبزل". ب. لن): شنود؛ من < 


۰ ۱ ان مِ 
شب له س: ل دس (نز شش دستنو دس دیکر) 


۱ 


داستان کاموس کشانی! 


به نام خداوند خورشید و ماه 
خداوند هستی و هم راستی 
خداوند کیوان و رام و شید؟ 
ستودل ‏ مرو را ندانم؟همی 
ازو گشت" بیدا مکان و زمان۸ 
ز گردنده‌خورشید تا تیره‌نعاک! 
به هستی یزدال کون ۷ دهند 
وی اآفریننده‌ی"" . ی‌نیاز 
ز دستور و گنجور!! و ز ناج و تخت 
خود و۱۶ ی‌نیازست و ما بنده‌يم 
۱۷ حال و خرد ی گمان کرده اند 


که دل را به نامشس خرد داد راه 
نخراهد از توا کزّی و کاستی 
ازومان ‏ نوید و بدومان امید؟ 
از اندیشه حان برفشانمهمی 
پی مور بر هستی او نشال 
سر گوهران آتش و آب پاک" 
روان ترا آشنایی نت 
تو در پادشاهیش ناز و گراز" 
ز کمی وبیشی واز کام و بخت* 
به فرمان و رايش سر فگندیم 


سپهر و ستاره برآورده اند 


۱ ف: گفتاراندررزم کاموس کشانی وستایش زد جل وعلا و فرستادن طوس را نگ تورن و رین بکو؛ ل: داستان کاموس با رت 
ایرانیان؛ س» ق: داستان کاموس کشانی با رستم زال؛ ل": گفتاراندر آمدن رستم بخواهش ایرانیان؛ بنداری: ذکر وقعة کاموس الکشانی؛ متن < 
س".. ۲-س:هی .۳ له لاس ارام وکیوان وشید؛س:بپرام و کیوان وهور؛ متن<فاق .۰ 4-لدق (نیزل"؛ ب.والنه 
ب): ازوم نوید وبدوم امید؛ س: خداوند پیل و خداوند هور؛ من < فلس" . ۵-س: ندائم مراورا؛ :من اور ندام.. -س: 
جان را شنم ۲-۷ گشته؛ ق: ازویست ‏ ۸-سءق لس آززمان ومکان؛ متنعفال . ٩-ق:وتیره‌مغاک ‏ ۱۰ل؛ 
دگرباد نش مان آب پاک؛ س:قه لس" (یلن): همه گوهرن (س: گوهر از آش وبد پاک (ق: آب وخداک)؛ (ق له پآ ب: 
مه گوهران :سر گوهر از نش وآب پاک؛ ل*: همان آب و هم آنش تبناک)؛ مت ف (بزهب) ۰۰ ۱۱-س سا گواهی (پساون 
۲ ل: ز هرج آفریدست او؛ ق (نیزب): جهان‌آفریننده؛ متن < فه س: له س۲ (نیزلن: ق اه لب و) ۰ ۱۳-ل: 
گردنفراز؛ قء ل: ناز و گداز؛ س :یار و کراز؛ (ل۳: گرم و گداز؛ ق؟: همی ره نی توایدرمتاز)؛ متن < ف. س (نبزلنه ب) ۰ ۱6-لذاز 
خواب وز آرام؛ متن - س: یه لس (نیز ان ق؛ ل» پ-ب) ‏ ۱۵-ل: وزناز وبخت؛ ق (نبزی, آب): وناکام وبخت؛ لس از 
کم‌پیش نام و زکام وزبخت؛ متن - س (نرزلن؛ په لن ")4 ف (نرزل") این بیت را ندرند ۰۰ ۱۹-لهق (نيزلن: پ» لن"؛ ب): ه؛ (ی» آ: 
همان)؛ متن < فه س؛ لاس۲ (نیزو) .۱۷۰-سا ق: جو؛ من< شه لاس ؟! ل این بیت را ندارد؛ درق پس از این بیت, بیت ۱۵ امده 


نادرست است) 


است 


کیخسرو 


از ۶ ان دای لا کر ای و رو ما 

خوره و خواب و تندی و مهر آفرید شب و روز و گردان‌سپهر آفرید" 

به خشکی جوپیل و به دریا پنگ خردمند" _بینادل و مردٍ سنگ 

۱۵ حنین ام یه نید 9 گهی شادمانی تم اه 3 
کی رت ار هه کیت 


۳ ای سای کر یک ۱۳ ریز 
سر مایه‌ ی مردی و ی اروست حردمندی و ک و فرهنگ اروست 
هن ۸ اه هس ۱۳۵2 
کنون 0 کاموس تن اورم ر دفر به کفتار سم ۳ اورء 


سا 


" ۰ 2 ۵ وه 9۵ ۳ 
قرن ون بر از درد ار 9 شاه دو دیده بر ار حول 9 بر گناه, 


حنان*! شرمکن نزو شاو.. اما بر و۳ کناه امدند 
برادرش ‏ را ککشته بر گناه به دشمن سپرده نگ و کلاه" آ) 
شره داغدل؟۲ ی کرده ره ۳3 4 تنل بیش برستآرفش 
بدیشال نگه کرد خسرو به خشم؟" داش پُرز درد ویر از خون دو جشم؟۲ 


۱ 2 ۸2 
به بزدال خنین کفت کای کر ار تو دادی مرا دانش و بخت ۳ 


۱ ای ۳ ج ۳4 آ, یت 
۱ ل۳* ازو شادمائی و زو دردمند؛ سس ۲: گهی شادمای دهد گاه درد (۱۵ب): درق این بیت با ؛ من بس و پیش شده | ِ 


د! ل.اق (نرز لن-ب) لت های این بیت بس و پیش شده‌اند: پیابی ی ست در مس ۳ 1 سس ۳ لا سدق 1 


۱ ۳ : ۲ ۲ ره نی ماه که 5 او ات ۰ از 1 2 
جرد دند ِ: اج »له ؛ درل اس آین بیت دب بیت سیسی پس ریس ساه ست : ل بسن زاین بت افروده 0 


"م2 و 
اک ۵2 او کرد سرا ی ۳۳۳ مات قتا ری 
هی ی هه اد هه هار یت اه و مر ات 
مب و رو دردهند؟؛ ل این ست را ندارد؛ درق اد نت اس ارا نیت نله "نیت اس : جوه؛ در سه 2 
ت ز سس : 5 
دسیست ؛ س کف ‌ تر از بهلوال رسح است: می ع< ف؛ د: ق ۷ ازو؛ من سم ۸ لد بر در سه ی تست ؟ 


ِ 
۰ ی ‌ 
یل #ردی ۵ 


وس هت و ات نت ای ۱ب ۱ رل ۱۳ تا ۱ ۱۱(۱ 2 ۱۵ را ندا رد) 1 


7 که حون اه ردو مه ی کم ست؛ ق؛ ارو شادمای و رو غم یس است:؛ مین ع< شا س لوق( دانن 


او رد ۲- ل: بدفتر ز: من و سح مس بل دس 1 ار ست . 


م2 ِ 


ی 2 خستسیبت قب دم ( ۳۰(/ 
کف 5 ۱ ۱ ۱ 
تنود زرم ک موس باید سرود (2 فرود ۱۲4۵ب) 
مم و یب ۰ ّ ی ۰ اه و 
۱۳ لا گشتار در اغاز داستاد؛ مین <- ب. ل سن۰ س‌ ۵۶ س: ز ۵ ده ٩‏ سود ؛ ل س‌ (نزب) : رشان 
(نب؛ ار انیس؛ ل": ار بشان) جه سود ؛ متن < له سس ق (نبزق ". ل‌ ل: و آ ب‌( ۷ پر از بم فرخنده ۸- س: ق لس (نر 
ل و): دل؛ یز مت ثف: لد ٩‏ رالد تال هشن وه ۱ درل" لت های این بیت بس وییش 
شده‌اند ۳۲ بخ بکسره؛ من ۵ ۹ لس ۱ ۳ حشم .یز اب حشم؛ ل: دو دیده بر از اب و دل بر ز 
تب ایا ۵- ل (نبزق ): دراگ ( مین ع سا ق. لاس" (ر لن.ب) ۰ ل (نیزق"): هوش ورای 


: بخت) و هتره سی؛ دشمن و بخت بار؛ مین < ف ق: - دس" (نعز لن: ی پ- ب) 


۰ 


۱۰۹ 


داستان کاموس کشانی 


۹ ۱ پٍِ« 0 اک ۱۰ 

هی شره داره من از نو کنود تو ! که‌تری بر حه و حند و حود 
م2 ۲ ۱ ِ 

تن طوس ۳ دار بودی ی هر انکس ۳ ۵ ۳ او میال ر دست 


۳۰ که بدر بودم آندر خروش دی داش با" عم و درد و حوش 


کنون کینه نو شد به کین" فرود سر طوس . نودر . بباید . درود 


2 تم م2 ۲ 
رکف" که سوی فلات 1 جرد هر و 3 وشانند بر و درم 


1 


مر سم 1 
۳۵ ۳ ان کوه کت اورد و ان فراوال یرال را ۳ رمال 
۳ ۱ تاه اقا ۱ و ۱ 0 
مات صوس دا رد هوسمار جر برد ۳ له سوی حص رز . 


ب ۳7 
2 | ۲۲ ۳۳ ۳ ۱ ون ۱۱۴ 
د ٍ فش و٩‏ 5 
فا یا و ی .2 ار نود فا رل و ۶ 
ت ت و ۳ 
و مم 
یر( ید ظ سید ۹ اه له داست اقا ر ۳ 
سا و ی سییهد تب 
9 
ار ۲۶ ۰ وا ۳ ۳۷ 
1 5 ۵ 
به ی لب شد. بهچ زر صوس سس درست اردر دای ۵ ند میت 2 سس 
2 ۵ ۷ 9 و ۱ ۳۸ ح 
له 2! سر مب معر ۶ له دا مسر رت یه طوسب شر وه دد لیس حجه سیت 
تون را بیع اه رجف ی ۳ ی ناسنا دق ای ان رهنمود): مس < 
۱ فا لب ان سب ر حند هجوت تب اس بنی هش و یا ی شی ار جد هجوت ال .ای ای زر سوت ): مت << 
ب ۱ ۹ 11 / ی 
ریق ۰ ار( ۰ ها هه ی 1 يآ دا هوشر 8۰ 
س‌ 1 ب. لن ات رددی بر د الن. لب تین نب تس ) رد ز عوسب ر ق؛ بدلادی بر 5 مب ر(۰): (ق اب و 
:۲ 2 ۰ سای 0 "3 ۱۰ص ۰ 1 5 ۲ و 1 اه ی و ۱ 
ردنادی بدان تن لك دی ذشیت ) ی و ا ردابایی برین شرر زار ز دار ): دس < تن لا دس : بنداری: و ار اء 3 اد از یات مایت 
۶ ۶ : :۱ ۱ 
2 محم 1 ۰ ۹ 1 2 ۲ ۲ ۰ 5 ۰ . - ۵8 
ال فنایم مع وس خالش آدرتی « افقدیی اجی ۳-س: وتات انیت ناه وی .س‌ (در 9 و ۳ ۳۹ اش ۵ دی < رل 
‌ ۳ 2 م2 : 
2 2 2 ی ۱ 
(ن ق . و.ا) کل 3 ردرد: س: ده شذ نی ۲۳ "دنه کلتر: دس نکم (حف هم نشصه 
1-9 3 : و 
ندارد)؛ ی نجمم ‏ 2 ل .سس (در لم بت( 9 د ۸ در سای تست لب ٩‏ دی | ۰ب ۳ 
مت 2 منم ۳ ك ۹-۰ .۱ ۳ ۲ 
شگری کشت؛ ق. لاس یی هی نزادست و:مت < آل ل 0 حنت؛ ل (نیزقی) اس میت بر ندارنا ۲ لس 
1 ام ۲ ۲ * ۱ 
بر ۳ * امد ل اب :۱ بذاد 4 و ۵رد سشسم بت‌د ات نت شمه ید ننداری جح سرد سود شعله ی 
9 ۰ ۴ ۲ ۹ ۲ _- ۳ ۲ ۳ 0 ۳ ۳1 ام 
اخوذر ز ده ٩‏ له ند ناد لا نو ده ۱۷سرق (نزلن.ق .بل پد یه شه ل ری رل مق اد ی 
مم 
حم 2 ۲ ۱ 
یتست | ندارد ۸ هت 9 ل( مه نی ك < .ال ل دس " ( ی هشت دستنه لس دی ) ٩‏ نز لن بل 1 جه و۵ 
۳ ما و ت 2 
۳ 
۳ 1 ۲ و ار رها رم ۲ ۳ ۱ ۰ ۱ !۲ 
یه ینعی )] کی و هت اس ان لت ۱ سس :هر دواد زاس ون مد لد 
5 
۱ و 1 1 ۰ : ۲ 
دزی یو ۳:۵ ۳ ناد ء ۵-۲ دهد صوی قر ومایه دادش برد ۵ -س بر تاد و 
2 ۷ بر ۰ ۳ 
اه فد ج بلاق لد تن دب 9 لد ات اف ) با بللداشیتت ل (لزق . )1 که اد (ق م ) ازد؛ بیان هد ج مست ۲ 
ت 
1 ‌ ۳ ج ) 1 ۱ 1 ۰۱ 
۷ س نتسه ۱ ۳ (ی. !۱ د | زر دریبای تشن موب ارو آییاه افتنت ۲ 2 : درسست او در این تست طلست رردر 
ب‌ 
۱ : ۱ ۱ 
دای نندست )دس < ف ۸ ددهقی (لرزف) نس زاین نیت رودهاند 
2 1 ۳ 
9 سر ار ات مت زیت لت تک دم سسه جخت لد بسانت :( - شرود ۳ ۳ 


کیخضسرو 


۵ رز خون ادن به کین یدر همی بود! پیجان؟ و خسته حگر 

سیه را همه خوار ۹ و براند ۳ مژگان همی خحون به ریز۵ برفشاند 

در بار دادن بریشان بیست روانش ز درد" برادر بخست 

ما ۱ ۳ ۱ ۳-۰ 

بزرگان ایران به مایم شدند دلیران به درگاه رست ‏ شدند 

به پوزش 3 اش بودنی" کار بود که 9 بود ۹ ۳ فرود؟ 
پدانگه!! کجا کشته شد پور طوس سر سرکشان خیره گشت از فسوس 

همان نیزا" داماد او ریز بود از بدٍ بخت مانند چر؟! 

که دانست نام و نشان؟۱ فرود کحا" شاه را دل بخواهد شخود؟ 

تو خواهشگری کن که برناست شاه مگر سر پپیچد از کین سپاه 

نه فرزند ‏ کاوس کی . ریونر به جنگ اندرون کشته شد زار نرژل 
1 که کهتر پسر بود و ترخاشحوی نیاز پدر" خسرو ماه‌روی۷؟ 

جنین‌ست* فرجام و انجام ۲ جنگ یکی تاج یابد» یکی گور تنگ 

جوشد روی کشور ز"" خورشید زرد به خم اندرامد شب لاژورد! 

من بیامد بنردیک۳ شاه برآمد خروش از در بارگاه؟۲ 
رح ۴-س: گریان ۳ لزدر خوار کرده . . 4-ق:په . ۵-قه لس ۲: حون دل؛ س: همان خون دل؛ 
من -ف.ل ‏ -ل: مرگ ۷-س:دلیران .. ۸-س؟ (نیزق؟ پ وا لنب): ایزدی؛ من - ف- ۲ (نبزلن ق» ل0)؛ بنداری: 


هذا الأمر کان شینا قد کتب ال علینا وحری به سابق القضاء ‏ ٩-فه‏ لس" (نرزپ): کزو؛ متن - ل.س.ق (نز هشت دستنویس 
دیگر): کرا ۰-ل (نیزق1): رزم؛ (ل۳: جان)؛ متن < فه سء ق» + س! (نبز هفت دستنویس دیگر)؛ لس" (نبزو) پس از این بیت 
افزوده اند : درین کارمارانبد خود (ل"؛نبوده؛ ود جوما را درین کار نبود) گناه سرا دار از مسا دل آزرده شنساه 

یدامن لس (تر قت سوریس دگی) ۲- :هرد .۰ ۱۳-ننداری: و انه لا قتل این طوس و ختنه احترق 
قلبه فکان منه ما کان. والان فقد وقم احذون ومضی القدور .. ۱6-ل لس نژاد؛ متن < فه ق (نزان-ب) . ۱۵-فه ق ل 
س" (نرز لن: ل» پ- ب): کزو؛ متن - ل (نبزق") ل۳)؛ س بیت‌های ۵4-۵۲ را ندارد ۷- ل: دریغ آن؛ 
(ق۲: دریفا)؛ متن < ف. س» ق: لس ۲ (نز هشت دستنویس یگ ۸- فش لاه س": ناحوی (پساوند ندارند)؛ متن < له س» ق (نز نه 
دستنویس دیگر) ۹.-ق: جنین باشد .۰ ۲۰-لس.ق: انجام و فرجام؛ ق, ل" دراینجا سرنویس دارند. ق: خواهش کردن رستم طوس 
را و گناه پهلونان ازشاه؛ ل!:آمدن رستم نزد کیخسرو بخواهشگری ۰ ۲۱-ل: گیتی ز؛ سء ق (نبزل» آهب): چوبرزد سر از برج؛ لس" 
(نز لن؛ پ. و لن۲): حوبرزد سر از کوه؛ من <ف (نزق) . 9-۲۲ سءق. ل۲ (نزلن ق۲ ی لن آ ب): لاحورد؛ مین < لس" (نز 
پ. و) ۲-۳ بدرگاه 6 -ل(نبزل"): ببوسید خاک ازدر(ل": اندرآن) بیشگاه؛ من <ف. س ق» ۰۲ س۲(نزهشت دستنویس 
دیگر)؛ ف پس ازبیت ۵۸ افزوده است: کسه آمدزره رست پعلسوان 
تسمن دراد بر شهریار 
که بادا سرت برتر از انجمن 
ساد ازیی طوس وپرسپاه 


۳-1 قن : از ستز 


خر شد اش وک تا اون 
ز در پرده برداشت سسالاربسار 
لایس از بیت ۵۸ افزوده است: اس موم ات و | شمان 
۱ ِ ۳ م2 51 ۰ : 

بخواهشگری ام دم نرد شاه 
کرفنت آنحنان کار دشسخوار (ب:دشوار) خوار 

مم 
که نفرین بروباد ان برفسوس (ب:وبرپیل و کوس) 


2 ۳7 
زسانه برسی ز اسیب طوس 


۱۸ 


1۵ 


۷۵ 


۱-ق: ای شاه ایران زمن 
پ. لن: بدشان؛ وا ب: هستش ؛ ق۲: هر حندشاد بد) مین ف» سس (نزل:1)؛ له ق» ل۲ این بیت را ندارند 
۷-س: بزمرده دید (یساوند ندارد)؛ ق» لس (نز آن؛ ل -ب ): شد نابدید؛ مبن< 
۸-س! : تیزست؛ س» ق: تندست و) ل: همان طوس تندست و؛ من< < ف. ل؟؛ در ل بیت های ٩-1۲‏ 
۲ ل: بد؛ ل: کزان بدگمان 
)- ل (نبزل" و): که کس‌بی ببانه؛+ق (نبز اه په ب ): که کس بی‌زمانه؛ س": که بی 
۱۵ ل؛ ازین درسخنا بباید شمرد؛ س (نزلن؛ ل» له پ لن»1): 


فرزند 


پس از بت ٩٩‏ آمده‌اند 
بد؛ من< ف س: ق» س! 
او زمانه (ح که او ی زمانه)؛ متن< ف: س؛ لا (نبزلن؛ ل» لن "10) 


۵- ل": ز مغزش 
ف (نرق )؛ ل این بت را ندارد 


ندو گنت 13 مهتر بآفریها 
ر‌ طوس 3 کر ون شاه 
حو فرزند و زاو را کشته دید 
یکی آنک تیزست و" هشیار نیست 
جو در پیش او کشته شد ریز 
کر و ریسفت 
که که از 
حنال دال که او ردان ۱۳ رد 
حه برول شود حال, حه برون کنند, 
بدو گفت خسرو که ای بهلوان 
کنون بند تو حاره‌ی* حال نود 
سهدارطوس 
ببخشید خسرو گناه سیاه 


به پوزش یامد 


حو خورشید برزد سناد از نشیب 
بدرید پیروزه‌پیراهنش 
سپهید بیامد بنزدیک شاه 


11 وال۴۳ ۹ 
ی افرین خواند"" بر شهریار 


٩-ل‏ زن ‏ دل و 


٩-س:‏ سرافراز با رای و داماد نز 
۳ س: بیش 


۰ قی: اگر 


داستال کامرس کشای 


ز تو شادمان تاج و تخت" و نگین 
به من پخش هر چند بودش" گناه 
ر مفز و" دلث * رای برگشته دیر۲ 
و دیگر که حان پسر خوار نیست 
زرسپ آن شوار سرافراز نر 
ازو شاه" را کین نباید گرفت 
که فرخ‌برادر ند نزد" شاه 
دلت مهتر از غم بباید سترد*" 
فاند. اگر*۱ سیصد افزون"۱ کنند 
در پر از تیمار شد زان جوان 
2 دل از درد بیحاد بود 
به پیش شه اندر شده حابلوس"" 
گرافایگان برگرفتند راه*۲ 


۱ 1 ۰" 
شتاب امد از رفتن اندر ریب 
7 لعل رخشال‌تنش 6 


آیا ۳ و کون ایرال‌سپاه 
کانوشه*" بزی"" تا بود و از 


بدید امد آن۲ 


۲-س قی: نخت وناج؛ لس ۲: بتو (س ۲: بدو) شادمان‌باد تاج؛ متن< ف؛ ل این بیت را ندارد 
6 ل۲: سپهبد حو 


۱ ل: حهانحوی 


دلب راه قم را بای مرو (3. ول را ز هر غم بباید سترد )؛ هنن - ف ق. لس (نزو ب؛ق: دل ای 0 من وا : دل ) 


س؛ ۰۲ س 


ندارد 


حابلوس )؛ 


ندارد 


۷ نب نله آفییت 


۲ وگر ۲-۷ س؟ (نز لسن لین آ؛ ب ): افسول؛ مین .< ف» س (نرزآ)؛ ق: تشایوی کرد افسل 0 انم کیت را 
۸- له ق؛ لس" (نزلن؛ قآ؛ ل؛ پ- ب): داروی؛ متن< ف س 
ل (نیزو): به پیش سپهبد زمن (و: زمی ) داد بوس؛ متن- ف» س: لس" (نیز لن؛ ق"ه له لن"70) 

۱- ف س قه لس" (نبزلن؛ ق"؛ ب: و لن؛ آ؛ ب ): رفتن اندر (لن": ایدر) فریب (ق۲: پیب )؛ 
رفتتش ) با نهسب؟! متن تصحیح قیاسی است (مههرفتن گیوبه ترکستانه بست 3۹3؟ نوج روندگ ض ۱6۹» س ۲)؛ درل این بیت پس از بیت 
) : طوس ؛ من ف» لس لا س۲ (نزلن ق دا 
4 ل (نز ل۲): کرد؛ متن< ف» س؛ قق» لس ۲ (نزهشت دستنویس 


ب: و لن)؛ درل این بیت پس ابیت ۱۱۰ ب آمده است 


دیگر) 


س؛ لا+س ! (نیز انب 


۵- ۰ س! لس (نز آن- له واآ): که نوشه ؛ که توشه)؛ مین ف‌. ق‌ (نیزپ ب ) 


) : بزی هه ندی- بادی ؟ 


۲- لس : از؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۳-ق (نبزل» 


٩-ق‏ (نزب): خاک بوس: 1 حاپلوس؛ ب: 
۲۰-ل این نیت ر 
ل (نزل): رفتن (ل۳: 


۳۹ ق: بدی؛ من ف‌. 


کیخسرو 


زمين بنده‌ی" تاج و تخت" تو باد! 
منم دل پر از غم ز کردار عویش 
همان" نر" جام پر از شرم" شاه 
ر پاکیزه‌حان فرود و زرسپ 


مٍِ ۰ 
ار من گنبکاره از اجمن 


فلک مای‌ی زور و بخت" تو باد! 
حگرخسته از درد وا تیمار خویش 
زبان پر ز پوزش, تم" پر گناه 
همی‌برفروژم جو آذرکشستب 


۸ هی‌پیجم از کرده‌ی خویشتن 
۳ ۹ ۵ . ۰ ۲ ئ ۲ ۰ 
بویژه ز رام و از ریونر ی جان خویشم نیاید به جر" 
و ۳0 ۹۹ م2 ۰ ۳ مِ, 3 
۳۹ شاه حشنود رد ر من ورس نامور ترکتاه امن 
م سم ۳ 
۳ ۲ 1 ۳ ۰ یگ [ ۱۳۰ ما۰ 
سی کین این ننگ باراورم سرانشال به پست از" فراز اورم 
1 3 ۰ 2 ۰ ۰ م7 ۰ 
ی هو از بان 
۹ ی تم ۱ ۱ 
۸۵ آرین اس به مخت و کله ننکرم حز از ترک رومی بیند فز 
| ۲ ۲ ۰ و ۰ م2 
ر گفتار او شاد سد شهر بار دلش تاره سد حول 3 اندر بپار 
۲ ۳ 9 : ح 1 
ی اراعی را ی م۱0 حه با نامداران و کنداوران"۱ 
حو ناج حور ۳ آمد بدید سییده ر‌ حم ۱ بردمید 
۱ : : 0 
سپهیّد یامد بنزدیک"" شاه پم با" بزرکان ایران‌سباه 
ی نا ۰ ی 0 ۱ 
۹۰ بدیشان جنن کف شاه حهان که هرگز بی نکردو۲۳ ان 
شم : مود بو ۳ و ۲ 2 
ز تور و زر سلم اندراید سحن از ان کن پیشن و رو*" 
كِ. 2 5 ۰ : 8 / ۰4 ۰ 
جنس ننگ بر شاه ایران سود رمن بر ر حول دلیرال نود 
۱ (ل۳: بای؛ ن": مایه) ۲-س: تخت عاج ۳-ف: بای روزبخت؛ له ق: (نیزوو ب ): مایة فز وبخت؛ س: پاية بخت وتاج؛ ل": 


مایهٌ روز و بخت؛ س": ایه و روزبخت؛ (لن؛ آ: باه زور و بخت؛ ق": مایه‌پرور ز بخت؛ له لن۲: بایهُ روز و بخت؛ پ: بای دور و بخت )؛ 
متن< (ل) ...6 لزبه غسم بسته جال راز؛ من< فا ساقه لاس (نزلنن-ب) .. ۵عف: هین؛من< لس (نبزلن- 
ب) ۵-٩‏ بر (نقطه ندارد )؛ ل» ل: ببز (حرف یکم نقطه ندارد )+ ق: تیره؛ متن< س؛ س۲ (نبز هشت دستنویس دیگر) ۷-فه ق: 
درد (ق در بالا افروده است: شرم)؛ مین< لس لاس۲ (نیزلنن-ب ) ۸+ روال؛ من ف» س ق» لس" (نزلن؛ ل؛ پ- 
ب) . ٩-ف.ل":‏ وز؛ من س" .۰ ۱۰-سهق (نیزوب): نیرزد بجر؛ س": نیرزد پشبر؛ (پ. لن ": نباشد بجیز)؛ من<ف له لا (نز 
لن: قا» له  )10۳(‏ ۱۱- لس قه ل۲ (نبزل»۲): بی گناه؛ س۲: ی گنه نامور؛ متن< ف (نیزان, تاه په وه لن"ب) 
بشت را بر؛ سء ق (نزلن؛ ل؛ پ. لن:1): سرشیب را بر؛ لس" (نیزق"؛ ل" و): سریست را بر؛ (ب: سر از یست سوی )؛ متن< 
ف‌ ۳- لس قه س۲ (نز له په لسسن اه وب ): اسر متن< فه لا (نز لسن قآ له و) 
وزین ۵-ف: نگه؟ متن< ل- سا (نزلن-ب) . ۱۱-س:ق: لاس" (نزلن: ل-ب): درآن؛ (ق۲: برازهبران)؛ متن< 
ف . ۱۷-(ق": گردنفراز6؛ ل این بیت را ندارد (سه۱۱۰ پ) ۰ ۱۸-سءق (نوزان؛ له په لن ؛ آ؛ب): جوخورشيد تابنده؛ متن- ف؛ 
ل. لس (نزق"» ل" و) 9-9 زمان(؟)؛ من< لس (تز لن-ب ) شیر ایک ۱ ق (نزب ): ابا آو؛ 
منن < فا س, لاس۲ (رلستنبت۱) وت ای گس س: بریشال؛ (ق۲: بسایشال؛ ب: ‏ 5 دان)؛ من < له ق» 
لس (نز هقفت دستنویس ذب‌گتر) ۳-ق: سانسد 1-۶ من لس" (درلن: ق ۳ ۳ لن: آ ب) آند؛ 
متن < ف. ق (نبزل؛ پ.و) . ۲۵-ل(نزلسن؛اق" ل): رزم؟ لس: روزپسیشین و کین؛ متن <ف»سءق (نبزل؛ پ والن 0 


ب) 


۲ ل: سر و 


4 -س: از آن؛ لس : 


۱۰ 


۹۵ از ايران همه" دشت ‏ تورانیال سرودست و بایست و یشت و میال 
شا را همه شادمانی‌ست رای به کینه نجنبدهمی دل ز جای 
دیران هه دست کرده به کش به پیش جهاندار" خورشیدفشء 
همه هگنان خاک دادند بوس جورقام و گرگن و گودرز* و طوسء 
حو راد باا زنگه‌ی شاوران دک که و کزان 

بت که ای .شاه کار صیردل به دل برده از شر و" شمشر دل 
همه یک‌بیک پیش تو بندهیم ر. تشویر خسرو سرافگنده‌یم 
اگر حنگ فرمان دهد شهریار هه سرفشانم در کارزار 
اه فا هیچ مانید۳ شاه مگر؟" تیره گرد رخ هور و ماه 
مپهدار پس*! گیر را پیش خواند به تخت گرافایگی ۱۶ 

و فراوانش بستود ‏ و بنواختٌ بسی خلعت و نیکوی"" ساختش 


هه کوه ازین پس چو ایرانیانا 
همان" مر و ماهی بریشان بزار 


بدو گفت کاندر جهان رنج!" ی 
نباید که یرای تو پیل و کوس 
ندیدی "مگر ‏ سهمگن کارگرد۳" 
ر‌ گفتار بد وی 7 ر‌ ام‌وننگ 


داستانل کاموس کشای 


سس سس تست 


و ۰ 
به زنار خونن بندد" مان 


م2 ۲ ۵ 
بگرید به دریا و بر" حویار 


توجوبی" و یره ۲ از گنج(" من 
موی جنگ"۲ راند سپهدارطوس 
که روشن روال راد بپرام 0 
جهان کرد بر خویشتن تار و تنگ 


ایزاق (ترق تال یار باه اقب هی )کی بر + ق ال ]از )نون گیدرزیان؛ بلس (آزان لب لن )ده 
کوه ار این (لزه ۵ پ. آن : ار) خول (س. ل" : کین) ایرانیان؛ من ع ف ۲ ل (نز قآ و): بسته؛ من < ف» س؛ ق» لاس۲ (نیزهفت 
دستنویس دیگر) ۳-س! همی اس نز لسن: یپ وه : در؛ مین لس ق. لا (نزق ل" لن ب) ۵- ل: 
کوهسار؛ (ق؛ و: مرغزار)؛ متن > سه قه لا سا (نز هفت دستنویس دیگر)؛ فف این بیت را ندارد ۱ -ق (یزو): و( < ل 
س؛ لاه س ۲ (ذز هشت دستنویس دیگر)؛ ف این بیت را ندارد . ۷-ل:خداوند . ۸-ف: وفرهاد؛ ل: جوگودرز؛ لا» س! و یدرز 
و خوت گیز و گرگن و گنه ) ؛ من < س؛ ق ( (نن هت دستتویس ذیگر) ف: خرداد و حول؛ (ق؟ : فرهاد با؛ آ 9 
منن < لس " (نز هفت دستنویس دیگر) 0۰- ل: [و]ً ۱ ل: اخبر و ۲ س: لس (نزی: آه ب): از نیغ و؛ (ق!:۱ 
ترو)؛ ل: ببرده ز شیران به؛ ق: ربوده ز دشمن به؛ مان < ف (نیزلن؛ پ؛ و لن")؛ ف در اینجا سرنویس دارد گفتر در وش مودد ۳ 7 
گودرز و پهلوانان ایران پیش شاه کیخسرو وسخن گفتن رست ۰ ۱۳-س: ماد (نقطه ندارد)؛ ل" (نبزان پ. لن"): ماننده؛ س؟: ماسده 
(نقطه ندارد)؛ (ل: آ: تاخیر؛ و ب: مانند؛ و داننده)؛ من -ف.ق ‏ ۱ دوکر لاب مت را ندارد ۵ ل[: شه؛ س ۲ 
مر ۱۱ لس لاس (نم نزق هل لو آ) ): گرانایگان؛ من < ف ق (نزلن؛ ب. لن"ب) ۱۷ -فه لا س: نیکویی ؛ لا 

: بندها؛ من ع ق 0 ٩‏ ل (نزل "وا ب): بسردی؛ ق: دیدی؛ (ق۲: حستی؛ ل: آ: سینی)؛ من < 
0 3 ۰- لس" (نز لین له په وا لسن ب): ای مسهری؛ من < اف (نبزق!؛ ل:۲) اش 
رنج . . ۲۲-س:رزم -(للن: پ» لن۲: دست برد)؛ له قء لاس (نرق ی له و آا ب): بتندی مکسن شویت ۱ 
(ل: تفت و ] ۱ ٩-4‏ س؟ (نرز لسن _-ب): بساد رام کست (س: مسرد)؛ من < 
ف‌‌ 


۱۱ 


کیخسرو 


۱۹۵ 


گفتاراندررفتن طوس و گودرزبه جنگ پیران! 


درم داد و روزی‌دهان را بخواند 
از" اختر یکی روز فرخ بخست 
همی‌بود با کوس و پیلان به دشت 
ق ما اد سای کیان 
برو آفرین کرد و برشد خروش 
تن از ره سم 
زبس حوشن و کاویای‌درفشش 
تو خورشید گفتی به آب ۱ اندرست 
اد از بر بیل پروزه" مهد 
قیوی کرد باد . دمال 
کاهد تفا سک سواز ) کرون آو خن 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
برود رفت با نامداران خویش 


که ایرالمیه"را یل که هیرت 


بسی با مپهدار جر" براند 
که شون قیفوت 
جنین تا سپهند برو برگذشت 
بدانسان* که بودی به رسم ان 
خقان ینایک ۱ اسیان به حوش 
۹ ۰ م ۳1 
برامد خروشبدد کاودم 
۳ م ۰ 
شده روی کی سراسر _ بنفش 
سپهر و ستاره به وا ۱۱ 
همی رفت ازین "۱ گونه تا رود شهد 
سُوی رود شهد 
که بربست بایست ناکام؟۱ رخت 
گزیده دلاورسواران . خویش 
سرافراژ جندست و" با طوس کیست 


اندرزست 


رده برکشیدند از آن*۱ سوی"" رود فرستاد نرد سیهبد درود 


۱- ف (حند بیت پاین‌تر): کف راندرفتن طوس و گودرز جنگ پیران و پیام فرستادنبهپیران و جنگ ساعتن سران+ ق : فرستادن کیخسرو 
دوم نوبت لشکر را به توران؛ ۵" (حند یست یاین‌تر) : درآمدن طوس بجنگ پیران و پیفام دادن؛ مت - آغازف ۲-ق. لس (نزق؛ و 
لن؟): خولی؛ ل (نبز ل۳): با سپهبد سخنها؛ مین < ف. س (نزلن: ل» پ. آ: ب)؛ لیس از این بیت؛ بیت زیر را ویس از آن بیت‌های ۷۲ و۷ 
و ۱۱۳ را آورده است: 

*ب‌آن رای زد بسا تپسمان پبران ( - 1۸۷) جنن تارخ روز شد در ال 
بنداری: فأطلق للسکر آرزاقهم و خلم علیم وأعطاهم, واختار خروحهم یوما مبارکا. فبرز طوس و خم بالصحرای واحتمعت البه الاصبيذية نی 
جوع ضاق بهم الفضای و ۸ یات علیهم الاحصاء ۳ لا ق: ر؛ من < ف. س: لس" 4- :با بیا ل و لشکر به؛ (ی" : با پیل بر بهن؛ 
:با ییل و کوسان به)؛ ل: همی رفت با کوس خسرو به؛ من < س؛ ق» ۰ س ۲ (نبزلنء په او لن".ب) ۵- ل: حنان تا سیهبد بدو 
برگذشت؛ ق (فر اب : جدن تا میه جله بروی گذشت؛ من - فش س: ٩‏ س " (نزشش دستنویس دوکر )4 لین از این بیت, دو بیت وق 
(نبز ی وه آ) تنها بت دوم را افزوده‌اند: 

یکی لشکری مجو کنو سیاه 

پس لشکر اندر سپسهدارطوس 
۰-٩‏ لس : برانسان؛ من < ف. س. ق 


کاب ی ارفا 
بیامد بسرشه زمن داد نوس 
۷-س: که بد رسم وراه 
۶ درل" ۰ سب ۰۷۲ )۰۷ ۰۱۱۳ سس )۱۱ 


0-۸ بم (حچس سم)+ س : سم؛ پیایی بیت‌های ۱۱۰- 
الا لا وش از بر من فا س.ق ۰ سس 
خحواب نت ۲۳-س: ل": هاده ابرییل روبینه (ل۲: پیروزه) ۳ رن ؟-ق: اگاه؛ (لن ل" پ 
لن": باید بنااکام)؛ ل: فروبست برپیل ناکام؛ متن < ف. سل س۲ (نبزل, 7) ۵- 4 ق: [و] زان ۷- ق: 
روی؛ س ۲ در اینحا سرنویس دارد: پیغام ایرانیان نزد پیران 


۱۱ 


مر 
مِ م2 7 
0 با فریگیس " و شاه" حه کردم ِ جوی به ۵ ضای گام 
1 ۱ ۳ 
۱ 


یز و ۱ ۱ ۶ 
سر اراد کن دور شو زین" میاد بیند این در ب" و راو زیال 


و ۱ ۰ ۰ مِ 
۵ چو یاد ایدش خوب کردار" تو داش . رنجه ِ« ز تیمار" تو 
س 


رن ۳ 
شین" کت کودرز و کیو و سران پزرکانه و رید ش مهتراد 


۰ ۱ 9 ك ۰ ۳ ۰ ۱ "۳ ۹ ۰ ۰ 
۱-س: وزال ۲-ل: |و؛ ق این بت را ندارد؛ س " پس از این بیت افزوده استنت ره ۱۱۷ب): 
ِ 2 م 2 5 م2 
۱ ۲ ‌_ٍ_ 3 72 ۱ 1 : 
0 لب‌هوت‌طردق بو حتی ۳ ساره ب‌رامدی حود شیک 
م2 مِ 
۲ : ۱ ۳ 2 
ارب هن سر ننت تا حاوداد تا شد مرده و دودمال 
تراخود هر نیست ونه روردست تحتی ۱ ل حول یود درخجعور ۳ 
۱ ٍِِ ۱ یم و و رل و 
من آثرکان؛ قایز نیت را ندارد. , نس انکه:. وف 1 یز لن: له و): فرنگیس (حرف سوه نقطهندارد): ق نم 
م2 
ق 3 1 ی *حزه" داد راسته که ا ۳۳ ۰ 9 
ب؛ لن؛ آاب): فرنگیس؛ من تصحبه قیاسی است .. اس:چنن داد پاسخ که آزمهرشاه . لاسزیه ‏ ۸۵لاس 
۱ ۶ 4 . ۳ ۳ ً, و 
شده ٩ب‏ 9 ۰ زان ۱ ل: رنه: س: زهر؛ من < شا ق. لاس هن ؛ آو نج 
عم ب ِ م2 م2 ۳-9 
ی ۳ 7 : ت_ : را م۸ م2 
س ء ق!: ۱۰ رال مین < و ل" 9 - ل: درد و بخ ره 1 کر ره قی؛ خوب کفتار: س ۲ (ثیر آ) درد 2 (ق : برد کفتار )+ 
تّ پ ت‌ ۰ 
۲ ارت یس مت 
ف: ل؟ (نر ن وب بل س سس ار این بیت افزوده‌اند 
مِ : 1 
ل ورین رزوی گسردان رال یه 
کات 96 یت هس سا سیم 
و ۱ 1 
س‌ اس سیم اسسسست مایم شاه ر هژر ر 
ید تا توس ک انز 
"1 9 ی 4 ۷ و ۲ 5 ۳ 
۵ س :ار ون تون ول کی وس الک من دمن < ف. ل, ل ۸- ل؛ بر سس :اجره 
ِ 
دوه از تتییت:منیجتاان ادا 4 دسر سل ۵: سیف ِِ«ِ بل درو ۳۲ ل (نرز ی لا و آن ۳" ی (نم 


قِ): ۳ مت <- فه قِ: س ‏ (نر لن دب) لو و 6- ف: سراینده پاست بیامد + مین < لس (نز لن - ب ) ۳۹ 
له س (نبز لن): آنچ؛ ق. لا (ثزق » لن ب): آنحه: : انکه): و ین 


‌ 72 5 ۲ ۲ 
۹ 5۳() 0 ۷ لس : هر<: ل": هر حه؛ من < شب ق: سا ۸-س: گر بل اگر 


۱۱۳ 


کیخسرو 


۱1۵ 


۱۵۰ 


۳-۳ 
به ایران گذارم بروبوم و رخت؟ 
۵ , م. ی ۳ 2 
و زین کفت‌ها بود مغزش تبی 


قیونی ‏ برافگند قنگام! خواب 
کز ایران سپاه آمد و بیل؟ و کوس 
فراوال فریبش فرستاده ام 
: مِم م م 
سپاهی ز حنگاوران ‏ برگرین 
مگ تخمشان" از بنه" برکنم 


م2 
وگرنه ز کین مسیاش سپاه 


0 ه ۱۴ و 
حو بشنید افراسیاب این" سخن 
| ۱ 
بدیشان"۱ بکفت آ۱۵ سَخن‌ها که رفت 


ات اناد 
دهم روز آشکر به پیران رسید 


سر نامور بر از تاج و نحخت! 


3 م. ِ ۱ 72 
يم کفت بو وکا ی 


سراینده . نزدیک" افراسیاب 

. کم مم 
همان کیو و" کودرز و برزین* و طوس 
۱ گونه‌یی بنداها دادها 
ر هر بهیی بند ت 
که از زین ربایند ردان به کین٩‏ 
۱۱۸ 


به بار و ننه"" اتش اندرزنم 


تایه از شک ۱ هر ۵ شاه 


سران*" را بخواند او سراسر ز بُن*" 
که بر کین بباید همی‌رفت تفت" 
که تاریک شد جشمه‌ی آفتاب 
سپاهی کزو شد زمین ناپدید" 


۰ ۲ ۰ 2 
جو لشکر براسود و"" روزی بداد سپه"" برگرفت و بنه برناد 
ی و ما نا زرف 


۱ - له ق» س ۲ (نزو): حست نو؛ ؛ لا : حست خود؛ (ب : جست آزآن)؛ من < ففه س (نبزان؛ ل په لن" ۰ س ق در اینحا سرنویس دارند, 


س: : پیغام پیران بنزد افراسیاب وآگاهی دادن از بان طوس؛ ق: آگهی دادن پیران افراسیاب را از آمدن لشکر ابران ۲- لق (نز لن» 
لن۱): نزدیک؛ مان < ف: س» + سا (نیزهفت دستنویس دیگر) ۳ ل: فرستاد نزدیک؛ س» ق (نبزلی» و): سرایندهُ نزد؛ س ۲ (نیزب): 
سراینده سوی؛ ؛ (لن پ : سراینده شد پیش 4 آن! : سراینده شد نزد)؛ من - ف. ۵ (نزق 0۳4 ۲-6 بوق ۵-س: [و ] بت 


ل: رقهام؛ ق» ۵ سا (یزق ۵ و) 0 (ان؛ په لن!: شیدوش)؛ من < ف»س (نزل:آ) ‏ ۷-ل-س ِِِ بندها؛ 
مین - - ف (ز هفت:دستنویس دیگر ) ۳-۸ گردان کین؛ له س: ق (نزو): : که برزین شتابش نباید (س ق؛ درد ز) کن؛ 
7 س": که تا من کنم رزم ایران‌زمین؛ (لن» پ» لن آ: ب: که برزین نگیرد (ب ؛ بگیرد) شتایش (لن؟ ؛ سنانش) ) بکن؛ 0 7 تب 
3 ؛ ۵ 4 کابرازین سانش بگرد نکن )امن -ف " (یز ان قه ل» ب-1) : بومشان؛ ق (نبزل" ب): بیخشان؛ من < 
قفس ۱۰-س:اززمن . ۱۱-ل: تخت ویگنج؛ س (نبزل»۲) ببار ویگیج؛ ؛ ق: ببار و ببیخ؟ ل: ببار وبن؛ س۲ (نرز ل۳): ببوم و 
بر؛ (لن؛ پ لن : ویا سررسر؛ ق؟ :یکاخ وبگنج او بنج ویبار)؛ متن ف 
۵- س: مهان؛ متنسه .۱3 ل: از همه انجمن؛ (لن؛ ب. لن: آنزمان زانجمن؛ ق"؛ ب: و سراسر ز بن)؛ س 
بخواندش همه زانجمن؛ ق: سراسر بخواند اوسپه را زبن؛ (و: سر انرا بخود خواند و کرد انجمن)؛ متن < فه ل (نبزل؛ آ؛ سهس؛ ق اه 
ی تک تانمان ٩-ق:‏ تفت رفت (پساوندندارد)+ س؟: باید هم اکنون برفت؛ متن < ف. س: (!! این 
س۲: که شد زو زمی 


۹ - لاس ل 


۲- سل رنج ۳-س: 
دو ۶4 س؛ آن 


۸-س : این 
تبیتا نتدازد ۰ ل (نبزل۲): شد حهان نایدید؛ س: کوه شد نایدید؛ (ب: و ۱ 
نایدید؛ ف: سراو زشادی به کبوان رسید؛ من خق ۱0 وتات موس دبک )سشداری: فانفد الیه بعد 
عشرة یام عسکرا عظیا. فقوی به قلب بیران, واشتد آزره . ۲۱-ل: بیاسود؛ س: لس بسباسود وا متن <فه 
ق‌ 9 ل: درم؛ لس" در ایسنسجاسرنویس دارند ل" : رزم گسودرزو پسیسران و باتک مق 
7 ۳ * رزم وشن با ارزشیگ ۳ س: نه عهدا ل: ریسا ناتک رتدوز باهش بیدا مین < فش ق» "۰ 


۲ 
س‌ 


ا 


ده طلایه بیامد بنزدیک طوس که بریند بر کوهه‌ی پیل کوس! 
5 شواد کشک اورام قن 
درفش حنايشه امد پدید سپه پر لب رود صف برکشید 
بیاراست" لشکر سپهدارطوس به هامون کشیدند پبلان" و کوس 
دو رویه سپاه اندرامد جو کود" شواران ‏ ترکان ‏ و ایران گرود" 

بو ان شد زر گرد سپاه" آفتاب کر رای ۱۳ 
رفددن!!تیغ و زوین و خشت ۰ توف شب ان" و لاله کشت 
ی از رین شیر ز. جوش ‏ نواران ززی کر 
برآمد یکی ایر حول سندروس ۳ هی نوسه داد ِ 7 و ۱ 
سر سروراد زیر گرز گران جو سندان ب4د و پتک آهنگران"! 

۱۹۵ ر خول رود * گفتی میستان تیلست ز نیزه هوا حون ون فس تا 
شیم .اس راز دام کمند پفی از کفقه نو رو 
کفن حوشن و بستر از خون و خاک تن ازدیده" به شمشر جاک 


۳۱ 


رمن ارغوان و هو آبنوس سپهر و ستاره بر اوای ۱ کون 


۱-س بجای بیت ۱۵۵ افزوده است: 
جرا اش ام کر ۴ کته کفرو اراف. کته ی 
ق (نبز ان له ان :) بجای بست ۱۵ (وب یس از آن) افزوده‌اند: 
ار 1 3 ای بهل وان این سخن بادگر 
1 نز ق ی ,واب) . ۲-س:دروع ۳-قدبیند . 4-لاقه لاس نییباس: فروغ؛ متن < ف (نیز آن- 
ب( انش ٩‏ ل: [و]+س!: که بربند بر کوه پیل (-۱۵۵ب) . ۷-س: گرد -س: سواران وشیران روز 


۱ ال تال شالر کرفاسواز ۰ لا تو ۳ 8 برآمد از آب؛ 
من < له س؛ ق: س ۲ (نبزلن؛ قی" ل. وه لن:۲) ۱ تن لش ۲ (نزقآ؛ ی و ۲): درخشیدن؛ (لن: درفشنده شد؛ لن": درخشنده 
شد)؛ متن ع ف؛ ق (نزل"ب) . ۱۲-فس :زوین 0 99 ل که روی؛ س۲: که 
اندر؛ من < ف؛ ل (نزق؛و) . ۱-س:روین؛ درس .ق» ل لت‌های این بست س وپیش شده‌اند 0-۱ آبئوس + مین -فه 


س ق» لس" ال : سندر وس !اس : همی نوس داد ار زمن آیتوس 4 ق؛ 3 و ستاره بر آواء ی کوس / ۳ رل لن آ: ب: زمن 
7 ۳ 
۳ (لز: گرد) حون آننوس ؛ ق ق": ستارههمی از سرشی داد بیس)4 نف( سس" (نبزل"» و)؛ درل این بیت پس ابیت ۱٩۱‏ آمده 


ال نازرا بیت افزوده است ( سه ۱۲۵ب): 
۱ جرب گوی یر کنات فیس رب تساج کتک اوی 
کت هر که که ک رون مر که ار تاراما تون تفت که 
امن که نات توختت ی ارزی نسن ود با 
7 
00 ازین نگ برتنت تاجاوداد ۳ دوده‌نال 
که دسلاقنسک: دتت لیسر دی راسجا: کت وان تب هه نز حوشن من (۱) 


ش ۹-س: هستمند ۰ ل۲: نازه کرده (!) ۱- لس (نزلن: له و لن" آ؛ ب): زمان سندروس ؛ ق (نز 
ل۲): رعان سندروس؛ لا س ۲ (نبز ق"): هوا سندروس؟ من < ف . ۲۲-س:اواز 


۱۹۵ 


کیضرو 


۳ 7 ۱ 
اگر تا یبدا جهاجوی "مرد گر خاک اورد و حون برد 


مِ بِ ۰ ۳ ۰ ۳۷ ۳۹ 
,۷ گر ایدون کحا رفت باید" ز دهر حه زو" پره" ترياک یام" حه زهر 


ندام" سرانجام و" فرجام ! جیست برین"" رفتن اکنون بباید گریست 


وا 
.2 ۲ ۲ ٍ ۱ مِ 
رف ام 35 ال اواتات حست نی ۲ رد3 
جو از دور طوس سپهیّد بدید بغرید و تيغ از میان برکشيد 
۰ 2 ۰ ۱ ه ۲ ۰ 


۱ فص 72 1 ۹ب ۰ 72۰ ۳ 
بدو گفت: ارژنی حنکی مج سرافراز "شیر" در مم 


3 9 ۰-9 ۱ 
گنون کت ر از نو حوشان ۴ ۳9 اورد که بر سرافشال 3 
م2 
جو کفتا ر رره سد ره 1 سبهدار ایرال ۳ ان۲۳ سح 


سب 
۲ ی م2 
۸۰ بزد پر سر و" ترگ ان نامدار تو هفتی نتش سر نیاورد بار 
در امد از ایرال سبه نوش و کون 3 درور دازامد ار رره طوس 
م۳ سِِ م۳ 
غمی کشت بیران و" توران‌سیاه کردان " نی ماند ارامگاه۳ 


7 2 
۱۸۵ خن تن هومال که امروز ح 


ال (نز ب): جوید؛ من عفاق, لاس" (نبزلن یل" والن) ...۰ ۲-ق: جهاندیده .۰ ۳-(قاب: ودشت نبرد)؛ ل: وگر 


ِ م2 ز #ِ- ص ‌ ِ 
خراي 6 ۰ ۳ ۱۰ ۳۳/۳ : ۰ ۹ ۱ و ۱ ۰ ۱ ی ت 9 ۲ 
چا نب دردد پرور رده ق: دم جر د و جح ورد هم نرده س : وگ حول و اورد و دست برد؟ (9 ور جاک دای ر جود نبرد): من < ف. ل 


ده روت سبه ان دراد چیه برد سوارال ایرال و تورال ۳ 7 )6 
۳ 


4 ف: رفت ام+ لس با کام میرفت باید: س (نیزقی): ار ایدون کعا رفت باید (ق؟: رفن ای )+ (ل" پ. ل۳: از ایدر کحا رفت باید (ل*: 
/ 


۰ 
ت 


یم 
خواهی) 3 ابدونک من رفتیی ام): من < ق, ل" (نم لن ی آب) ال سر ۷ ال (تتزقال؟): بای 
بر + دا (: تاند): مت عف قاس (ث لسن ل تب و بت ات بش یسنج من > لاس (نر لو یات) ی 
۳۱ ۰ لا انوم ۱ س: نادیز ۲ ان ۳۹۹9 لا برآورد ۱ 6 لس" (نیزق ‏ ب): حندیدس ل" 
لوپ اک وق سیک اس وی ها کوخ کیت ی کون ری 3 
م۳ 

۳ ال یلسانت رد ره یی ) می عفد ۷ ۳۹ 8 ق اند لا 
ش ‏ ۱۸تقدجل. سول وس رل و سرا رومیت لا ی ی لیف سره 
یت تاعاس رد لش عم ۱ تشاد و و ۶ ل. ی ل 
مت وی ینز را اکتا ی هی ۳ 2 
؟ ‏ ی لو یر توا تباقر و ی سل باه ۱ ی ار هدوز 
ق‌ ون رن ول ها آورن ا ق‌ خان 3 3 هل ریب 
را (حزف یم نع ندارد): من < ف. سا (نرلن.اق. ب. وا) ۴ل (نتر لگ ): ریاد و دل را (لي هه )هداز ند 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


گر ایدونک ازیشان! یکی نامور 
پذیره فرستم گردی دمال 
ژزیشان به تیزی بجوم" جنگ 
پدانگه که لشکر بجنید ز جای 
یکسره گرزها برکشم 


به انبو رزمی بسازم سخت 


داستان کاموس کشا 


۰ ‌ 7 م72 

ر لشکر برارد . به بیکار سر 
بیتم ۳ بر ۳ کرد زا ن 
تباید نک آمروز ول تک 


تشر رای زر یرای ۱ 


0 


اک وان انا مواززان بو کین 


گفتراندر برد طوس با هون ویسه؛ 


به اسپ عقاب اندرآورد" پای 
تو گفتی یکی باره‌ی" آهن‌ست 
به پیش میاه اندرآمد. به تعیگ 
نید طوس ‏ سپهید ار حای 
کت کر وت ۳ شوربخت 
مودم . به ارزنگ* 
تو اکنون همانا به کن آمدی 
بالق شین شام تساه 
به جنگ تو م بسان پلنگ 
نی تو پیگار"" مردا مرد 
جدن_پاسخ آورد هومان بدوی 
گر ایدونک؟۲ بیجارهبی, را زمان 


یک دستبرد 


‌ ی 72 : و 
۱ له ل: زیشان؛ ق» س۲: گر ایدون کزیشان؛ متن <س لا 


۲ ل» ق؛: که؛ مین عفه س؛ لاس۲ 


برانگیخت ایدارک سا بر تجاق 
گر کوه البرز در ۳ 
یکن خشت رشان ۱ گرفه بهاخنگ 
حهان شد ۳ 1 ناله‌ی ۳ 
ز پالر"" کین کی براید*" درخت 


۱ ۳9 
که ی‌حوشن و کرز و رومی‌کلاه؛ 
که از کوه بازد به نی ۱۸ جنگ* 


ورد گیرم ره وشرس ۲۲ برد 


۱۲ 


۳۱ 1 
جن 


که بیشی نه خوبست, بیشی محوی 
ب‌ ۳ 
به دست توا امد مشو در مان ۱۵ 


۱-4 : ر هر دو سرای ۵ - له سس : 


۰ 4-۳ 


ق: بنویی بجویم ؛ ؛ لِ : بتندی جویم)؛ ؛ ل: ور ایشان بتندی حویند؟ من < س 
خداوند؛ من < ف. ق؛ در ل یس ازاین بیت, بیت ۱3۳ آمده است ٩‏ ف؛ گفتار اندر نبرد طوس با هومان و بسه و مناظره 0 
اسان شاف هوقرت کر کیدرژ: ؛ لك رطس با هو روت( 3: گفتار در رزم طوس با هدن ویسه! س: مرو عازن زور ٩‏ هومان 
وبسه و گریختن هومان از طوس ؛ متن < آنغازف /۳۹ +بگفت وباسب اندرآورد؛ س ۲ به اسب باترآوزد اف رم - ف. لس 
ل ۸- لس ل۲ (نتزق هل 7): بارگی؛ متن > فسه قه س؟ (نز لن: تن نی یر 
(نز ان-ب) .. ۱۰-س:ژرین ۱- لس قه لا (نبزلن؛ له لپ لن۱): بر شد؛ مان < فف سآ (نبزق" و آ) 9-۲ لد 
س: کرنای؛ من - ق؛ ل) س۲ ۱۳ ل. سا به هومان جنن گفت کای؛ متن < فه سء ق؛ ل۲ 6 -س": بالن اجب 
بالز) ‏ ۱۵-ل: کن برنیامد؛ ق: کن‌مان برآمد؛ من هی اف ازنگ. ‏ .ایس 7 تامیودارز لاه کنون 
ی اروش ف.ق.ل! 9-۸ - ل: : خجر 1۳۹ ؛ رنگ؛ سس ۲ کار اند رخف تیوک ۰ س 
(نز لن؛ پ. لن" ): این کار (؟)؛ مین < له ان (نز ی له :و آه ب) ۱ ۰ سل" 19 ؛ ق: که ؛ من < فسه س ۲ ۲ 
ل روز ۲۳-فق, لا (نزلن لن!) ): مگوی (؟)؛ من - له اس ۰ 4-س ۲ ایدونکه ‏ ۲۵- 
فه قه !۲ (بزق ه له لب 7 (نمزلن: و) 


۱۱۷ 


کیضرو 


۱ ۱ ون هه ر ِ2 9 
۳۲۰۵ دل ك ۳۹ ندارند شرم؟ عوسد بکی ۳ ده ۳9 حوب 4( 


۰ .. تو شوا" اختر کاویان را" بدار سپهبّد نیاید سوی" کبرزار 
م7 ص مر 
2 : ۱ م2 
يکه کن که خلعت که را داد شاه ر کردان که حوید"" نک و کلاه 
ی ۳ 2 ۱ ۳ ار اد 
شرمای . با سر ور ریردست. را دست. ‏ رد و رید 
مِِ ‌ 
ار بو وی کته در وت مق بل ید ی هدارا 
زر 
سپاه تو ی‌بار و ی‌حان"" شوند اک" زنده مانند بیحان شوند 
ممم مم مِ مم 
ِ ۱۳۱۳۰ 7 : ۱ خاش 1 
۳۱۵ و دیکر بکوم یکی کفتِ"" راست رواد ره رک گواست 


مه و۳۳ کّ ت- ت‌ ی نم یر 
و ۱ 
بس ار ر رال تن سوار ۳ جو بو ده وک زامدار 
7 ۲ ِ ۲ م2 / 


۳ ۲۸ 1 ِ 7 ۱ ۳ 1 ۳۳ ۳ 
ی 3 ۳ 2ج اندرار عم ری 
م2 ۱ ۷۹ ۱ 
۰ .. بدو گنت طوس: ای سرافراز مرد سپهید مین هم سوار. " نبرد 
ف 
ِ ۰ ی ۷۳۰ 
نو هچ ۹1۳ که در بو ان شام جرا ۹ بردی ره اورد گاه ۳ 


ِ ۲ _ ۱ 
ی ]9 »> ۳ که ۰ ۳ ب عدشد نج دمح ف ون سا 
۳۳۹ ی ۳ زر اقا لش لا رت و نس رات سرکر نمی : فجن ۰ اس 
سا ۰ 


ی یک 3 فك تس ۲ ۳ ۲ 
ده ها ب اختت لب متماد نند: می < ل: ل .سس 


۲ # 7۳ ۳ 1 ۱ ۲ ی ۳ ۰ ۷ ‌ ۹ 
ب( ۲ لفق + مساق سس (نمز لن- ب)؛ ل ۲۱ تدا3 ان هو ۲ 
تشه هد اف دس یلاق لدب تب که رنه پم ود ال رو 
۰ نرب ت- ت ۳۹ ِ 1 
1 3 ۳ ۴ ۰۱ . ۵ 7 02 7 ۰ مر 
۳ ل لا تباید مس ع شرس هس رنه موی درن و ای نی ) رن ار ٩‏ ق: سنهدار 
9 ثِ«ِ- ف‌ 9 ۷ 5 ت‌ : 
هن و ۰ 1 5 ۳ ار ان ار ۰ ۰ 5 
ش‌امان تبابی بنردیگ شده (ار ۳۳۸( و ۷۲۲ب نی تست ساخته اند لسن ۲ « ۲۲۳ یس اراست ۲۱۲ امزه‌اند و د 
2 سر تبقاع ر اه ی دِ ات 
2 و نگ مخ ۳ ۰ 
شتت): س‌ ۰ جرا امدستی جنس گنه خواه: تاه ۹ ث‌ 3-۱ ش. لا اس ۶ تین 


۳ ت‌ 


سم ۳ ی ۳ ۷ و 
۱ سس بت لبنت ساحته 


س ۷ ۲ ۲ هآ | را 
و متن ج شا ق. لاس اس ببت‌های ۲ ۰ بددارد 


۱۲۸ 


تو با نامورپهلوال سپاه جرامان بیایی" بنزدیک شاه 
کزین کینه تا زنده ماند یکی نیاسود خواهد سپاه اندکی 
۵ . توبا خویش و بیوند و حندین سُوار شه پهلواد و شمه نامدان 
به خیره مده خویشتن را به باد نباید" که پند من یدت یاد 
مزاوار کشتن هر انکس که هست مان" تا بیازند بر کینه دست 
کر که جرد کنه کار هی رهایی نیاید"ی خرد را بسیچ "| 
داد ند که یراب ثناند که باند کزند 


۸۰ 


مرا شاه ایران جنن 
مِ 
۳۳۰ که او و بره برورد کار من ست حهاندیده و دوستدار من ست 
: ۱ م2 : ِ 
به بیداد بر خیره با او" مکوش نکه کن که دارد به پند " تو کوش 
مِ 

۳ ما( 3 ریرا ۱ 04 و وان ۱۳ 1 ۳4| 
حنن کفت هو نداد و داد فر دهد شاه فرخ نراد, 

ً ۰ م2 : ِ 
بران"" رفت باید یه" بیحارگی سپردن بدو"" دل به یکبارگی 


مم ۱ 9 
هر ۱۷ جنک" ببر ال رد بر ارزوست که او راد و ازاده ژ رت 


۳ ص ۱ ۲ ۱ مِ ۱ 
۳۳۵ بداین ۳ اندرول نود طوس و کت ۳ روی حول سنداروس 
ت ۰ ۷ م2 
ر سامد بکردار راد خنن طوس فرخنزاد آ 


فوااه رگن ۲ میات دو صف بیامد دمانل؟۲ بر لت اورده ۳3 


ی 3۳2 ۱ ۲ و مِ ۱ 
کل با توحندین حه گوید ۳ مبال دو صف و 1 دراز 


و و گم ی 


2 نا مر 99-۳ ی ۳ 
۳ و وس وی 9 ر او مکوی وی از دز اشتی 1 ری 
۲ . 9 . و مٌ. م2 2 
3 حو نید هومال براشفت سحت حنن و ِا 3 بداربیخت 
۱ ق: بیاید خرامان . ۷-س:مبادا .۳ ف: همان (!)+س:مان؛ متن- لباق لاس (نزانسب) . 4-سءق»س تا بازد 


۱ ۳ و ص_ ۳ اب ۲ ف ۰ 
من < ۳7 ال وف ورد روی: س. ل دس" (نیزگ, آ): وزین کونه؛ مین < ل.ق (نتزلن, ق اپ ان" ب) ٩‏ 


بدین ۰ حب ۱ 
را ۱ هب ۱« و و اس ] و ۲ را | 
تباید ۷- فه س: مپیچ (با: بسیچ): ل: مپیج: ملع ق. لاس (نز لن-ب) ۸ ال جدال: مي نس اف ِ 
م2 1 ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ار ۲۳ ۰ ۳ 
بخیره از که شت ۱ فب: بیرال (!)؛ من < لس ۲-س.ق؛ لاس (نزلن: ق لپ ب): حو؛ من شب. 
۱ ۳ ۰ ۳ 7 0 2 - ۳5 ۰ 1 
ل‌ ۱۳ ی نگ و زر تون یی ) 4 س.قی: بدال؛ ل: ترا+ من اف لس ۵ 
و 5 فک ت ت‌‌ 4 
1 از ۲ 1 5 ۲ ی ۷ تور و ۱۳ 
ق؛ ژ ۰ یروت ندال درل تیت هاین و در ر در کتارة اف ودد انیت ۷ س: ق. لك سس رن ات تال ۶ مین 
ف.ل ‏ ۱۸ لد رزد: من دف.س.قی. لا س؛ق پس از این بیت افزوده است: 
۰ سس 
رفنسر ال شاه < ۱ ال : ۲ ارد ک دزن سا کار و ۳ 
مٍِِ ار سم ۳ ۲ ده 3 ۲ ۲« -«-ص۵ص۵ ۵ ۱ 
4 ف: گنت:گو ق. لا گفتگوی؛ متن <لسیدس" .90 یدو .۰ ۳-۲۱ نوذرتژاد .۰ ۲۲س.ق لاس (نیزلن له 
په لآ ب): فرستادهبمتن < وال (لیزق لا و) ‏ ۲۳ لد هوضان: متن- فان قول دش (ترلن-ب) .۰ ۲۶مق 
ی ۰ َّ 7۷ ۳ ۱ ۲ 
ِ 2 ۳ ِ# اد 7 ا۲ ۳ 
حنن ‏ ۲۵ جنین ۰ ٩۲-ف:بگوید؛‏ متن< لس" (نزلن-ب) .۰ ۲۷-لاق: گفت کوی؛ مان قاس: لا سا درق 
جنشن و مت 2 1 7 
لت‌های این بیت بس و پیش شده‌اند ی ۹ ل: و ۰سس : یز جنگ هر هیچ منمای روی ۱ س 


3 


۱۹ 


کیخسرو 


۳ 5 ۳ ۰ و ۲ + 
 . ۵‏ افرین شوم کشته بر دست طوس ه برخیزد ايین کویال" و کوس* 
به حاست زان ۵ اف اسیات شید حول بخواهد شدد رود 


مِ فک 

+ آ ح 2 ۲ ۳ ۰ 2 

.۳۵ بدو ‏ تفت هودال ۵ تست هر سريی 0 ری یر ترگ 
اس م7 ۸ م2 2 ۰ 

اگر مرگ اشد هیم۱۵ دا ره او ردکه وق رن ۷ زمان 


م22 ِ م2 
7 هر دو عمود کران ۳ حله برد ان برین» این توا 
دب و و ۹ ۲ 
زمین" " کشت کردان " و شد روز تار یکی ابر بست از بر" کارزار 
7 5 م2 #۹ 
و ۳ ۰ 1 ۳ و اه 
۲۰۵ نو کفقی ستب امد بر شال به رور تال 8 حورسید یی فرو ر 


از آن جاک‌جاک عمود گران برانشان. حور امبتدان . آهیکرآن۱۳ 


۱- ل (نرزل"): ابا: (ل آ: که ایینچب که ای)؛ مین < قراس قیه لاس۲ (نبزشش دستنویس دیگر) ۲-ق:نبرد ۳-ل: 
که من ع ف. سفق لا س کج د. س. ق» س" (نبزق" و ب): کوبال؛ (لی ۳ آ: ؟ شاب ۵-ل: نه برخیزد اواز 
کوس از فسوس ۲ س: جوبایست ۷ ل: بخواهد شدد خود من رود ات س.قه لاس (نیزل :و آن ب): شمی (ق: همان) حون 
بخواهد شدل رود (س: لس ": ب: روی) آب: من < فب (نبزق): لس" پس از این بست دوبیت: ل وتنبا بیت یکم و ق» ب تنیا بت 
دوم را افزوده اند: 

نه شسود پاک ویسران ز(ل۲: بسه) من سسخن رانبد بساید بدیسن (ل۲: ازین) امن 

و وا کرد بدستر (ق: در این کین) تساه ..."یکی ره‌نبانند(س؟: براید)زایران‌سیاه(ق یکی سوی‌ایراننیاییدرام) 
4۸ هگ رن 4 ق: خود): منن < ف س۰ق: لاس" (نبزهفت دستنویس دیگر) -٩‏ لاق (نزق ب): حه؛ ل۲: که! 
من - ف. +" (ز لسن: له له لسن +ب) .۰ ۱۰ .دق (نیزی لب لسن ]): نسوذره متفه لس (نر لسن اه 

۳ 


بُ ۱- سس : ندو طوس ۳ ۲ لاس ق: بدین :ملع ری ۲ اب کق 4 ۱ ف: ار وال ۴ 
7 5 ۱ ۳0 : ۲ م2 ی ۳ 

به ۵ له مرا: ق. لس" (نرزلن-ب): هی + س : خواهد بدن؛ من عف ٩‏ ف: برگراید: س: بر نه ارد؛ س "؛ بر که آید؛ (لن» 

۳۳ 7 و ت ۳ 2 م2 

پ: لن: بر سر اید+ و: به که باشد:؛ آ: شود به اید)4 من ع دای لا نرق .ی لایب) .. ۱۷س: کرد و لا ق لا (نزلن اقب 
۳7 رد مر م2 72 ِ بت 

لن", ب): سپهبد سرو گرد ود س از سیهید یکی گرد؟ (ل. آ: سیهید سر و گرد؛ ل": سبهبد سزد گرد وه وز سپهیدسری گرد): مت < ف (سه 

س)؛ ل در اینحا سرئویس دارد: نبرد صوس نودر دا شودالن و بسه ۸- یل" اد ندین یات ۹ ۳ ۳ 

تال ال وف ۰.0 ۰ ۲۰ رش میا ان اف فووان ن 

و هن ‌ ت کم من ۵ ۳ 7۳ 

سمی ثیر حورشد زوسن ندید ان ۳ از حهفا! انشلان لد 
1 و اش ات ند 
۴ س: از انسان .۰ ۲۳لاس شد آهن بکردار حاحی کمان (-۲۵۸ب) 


رس یت 
به ابر اندرون بانگ بولاد حاست 
۰ 1 ۲ - 
جم ورد رویین عمود وان 
مر ها 
۳-2 ۱ مِ 
گرفتند شمشر هندی به حنگ 


داستان کاموس کشا 


به دریای! شهد اندرون باد خاست 
شد آهن بکردار حاحی * کمان 

۳ ۱ 5 ِ عم 
سیه شد ز جشم" پلال روی" مرگ 
۱ ۳ م2 
فرو رت آتش ر بولاد تشگ 


۳۰ 
, 2 م2 زکشان ِ» ۰ ۰ 1 ۹۰۱ ۰ ِ ۵ 
ر بروی گردنکشان ۳ و له ار رام ام از یرون 
۱ تِ : 
جوشد کام پر خاک و پر اب" سر گرفتند هر دو دوال ۳ 
۰ ۰ وم بِ ۰ / 
ر سروی کردان بدان 1 زک ۲ که آید بکی ۳ سر اندر نشیب 
مِ ۱ ِ 
ِ 9 ۳ ۱ مِ 
۲۹۵ مپهیّد موی ترکش اورد جنگ کمان را به زه کرد و تیر خدنگ 


, ِ سس 
ز پیکان پولاد" و پر عقاب 
حهان حون ز شب رفته"! پاش کفاخ 


۰ 72 و ه « 
ز تیر خدنگ اسپ هومان بخست 


چپ و راست جنگ سواران گرفت 
مپر کرد بر پیشش از" آفتاب 
۳ 7 ۳ 

تو کفتی که کشور بر"" الاس ک 1 


۱-ف ق: دریا؛ من < له س؛ س" این بیت را ندارد؛ لیس از این بیت افزوده است: 

ونان تن هر هروه هد تشر سانگ هم نی 
۲ ل (نزو): رومی؛ من < ف؛ ق (نزلن؛ له ب-ب) ۳ ف؛ رمان (۴)؛ من - له ق (نزلن ل. پ-ب) 
پ. لن ‏ آ: ب): حاحی ؛ مین < (و)؛ لس ۲ب ۲۵۸ را انداخته و از ۲۵5 و ۲۵۸ب یک بیت ساختهاند 
۷ روز؛ س: سیه گشت روی بلان روز؛ من < ف» ل؛ درل این بیت با بیت سپس پس و 


)-ف له ق (نزن 
۵-ق. لا 
۳ 72 5 
در ۰۵-٩‏ حنگ؛ من ۰ 
۸-ق: بولاد و؛ ق بس از این بیت افزوده استت* 
دوبه لوب رآنسان براوختند 
+٩‏ ودره؛ من < ف. س ق ش ل این بیت را ندارد؛ ق پس اراين بیت ار 
فان یه ار تست تا یل باورد که برمي تساختند 
۰-سءق (نزلنه له په لن آاب): ی آب وپرخاک؛ (ل۳: پرخاک وپر خاک؛ و پرخاک وپرتاب)؛ لهس از همه کام پرخاک و 
برخحاک (س ۲: آب)؛ من < فه ل" (نبزق۲)؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
۱ و 2 ۳ ۰ ۰ 
ی زور کی وت ایس نتکاه گنز مال طوس و هومان برحاشخر 
"(یزب): گران 2 ی ۰ ۱۳ 
۱- ل» ۲۵ (نیزپ): گران شد؛ س: ورال و؟ س۲: بران دو؛ (لن؛ لن: ن بد؛ ق۲: به رال و؛ ل۳: پر دو)؛ من 7 ۳ 
۳- ل (نرزق" (۳): یکی را نیامد؛ (ب: که ارد یکی را)؛ متن - شه س؛ لس" (نبز ان ل» پ-1)؛ ق این 
بیت را ندارد؛ ل" پس از این بیت افزوده است: 7 
ز نیروی طوس سپسهبد دوال کت و دا کرد ازوش ردان 
9-4 [و]؛ متسه ۱۵-ل: وبند قبای؛ س۲: بگرفت هومان نیست؛ متن < سء ل (یز ان قی!؛ له پ- ب) 
ب؛ لز "؛ ب): آسوده را برنشست ؛ ل: شدند آن بک ز دیگرز بای (!)+ من < ف س» ل۲ (نیز لن؛ ۰ وآ)؛ ق این بیت را ندارد ۰-۷ 
سء ق» لا (نزان: قق له په لن":1): ز بلاد پیکان؛ متن < فش س۲ (نیز ل"؛ و ب) ۰-۸ ل: بر پیش روی؟ س: پیش ار بر؛ ق (ثز 
ب): بر پیش ابر؛ س ": برتنش بر؛ (ق :۳٩‏ برپیش او! ل» آ: در پیشش از؛ و: برپیش جشم؛ لن؛ پ؛ لن": حجابی شدند ازبر)؛ من > 
ف‌ ۹ ل (نیزب): حول شب تیره؛ س": حون شب رفته؛ من < ف» س؛ ۲ (نی ان قی" پ: وه لن") ۰ ل: سه ۰1-۱ 
م2 م2 ۲ بت ۷ 2 5 ِ 1 
س ۲ (نزق؛ واب): همه روی کشور (ب: گیتی) پر؛ س: ت و کُفتی همه کشور؛ مان < فه ل" (یز ان؛ پ» لن")؛ق اين بست را ندارد ۹ 


س ": بر 


یش شده است 
همی خاک با خون برآمی‌ختند 


سس رکاب (بساوند ندارد) 


۹-س" (نبزق 


۱۱ 


کیخسرو 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


سپر بر سر اورد و ننمود روی 
"۲ مِ 

1 او را ییاده بدا" ررمگاه 

که بردخت ماندهمی" حای اوی۲ 

که ۳ اد 

حو هوماد براد" زین توری نشست 

هه" نامداران بُرخاشجوی 
م ‏ مم 

که سر تا روشاه کشخ 

۰ ‌ ۲ 2 م۰ 

زر نو جسم | 
۰ م2 ۰ 

بپیحید هوباب حنگی عنالن 
7 عم 

بنزدیک پیران شد از رزمگاه 
۳ ۱ 
که حون بود کار تو ای رزحوی 

هه پاک با"" دل پر از خون بدم 

0 س ۰ 

به لشکر چنین گفت هومان شیر 
سا ۳ ۲۵ ۳ ما ۳ 

و نی سود ری ۲ زان قاس 


ز لشکر هن برخروشید طوس 


۱ س: س": بر؛ من ف. ل؛ ق؛ ق یس ار این ست افزوده اش 


۲ لس" جوا متن < ف 
س: ایرال (در بالا به توران تصحیح کرده است) 
س۳: بدان ۱ ۱ 
یکی تبغ هندی؛ مین < ف س.اق (نز هفت دستنویس دیگر) 
افزوده اند : 


۰ ۰ م2 . ۰ 
بلرزید بر خود جوبرگ درعت 


4 ق: جوبنشست هومان بزین خدنگ 


۳ براد؛ سن: دران؛ مثل < فه قی: لس ۲ 

٩-ل:‏ کنون؛ متن < ف.س.ق» لاس۲ 
۲ م2 ۲ 2 2 

۰ ۲ (نیزق؛ و): بگرفت (ق۲: بگرفته) هندی؛ س۲: گرفته 


نگهداشت حنگی سر از گرزا اوی 
بدیدند کردان؟ توران" سیاه 
بردند. پرمایه‌بالای ‏ اوی۲ 
یکی تیغ هندی گرفنه "۲ به دست!۱ء 
یکایک بدو"" دربادند روی؛ 
زشیگ: بان دست: کییاو کفت 
و زین*" رزم فرجام تو"" سور باد! 
شیقید. ناو ۰ زراشتت, . کرده: ال 
خروشی ‏ برامد از توران‌سیاه"" 
جوا" با طوس روی اندرآمد۲۱ به روی؟ 
حر ایزد نداند۳۳ که ما حول بدء 
که ای رزم‌دیده؟" سرا دل 
که اختر به نیکی دل‌افروز*" ماست 
مرا اخر و نیک‌نامی "۸‏ بود 
شب تیره تا گاه؟" بانگ خروس 


۳ ِ 
خن کفت: انا هر دنت نت 


2 3 ۱ 
4-ل: گفتند؛ من <ف.س. ق» لس 
۷ ف ۲ او؛ متن < س۲ 


۵ 
4۸ 


۱-ق: بسجنگ؛ لهق (نز له آ ب) پس از این بیت 


ت- ۳ مر دك" 
که آبد دگر باره بر جنگ (ق»ب: دگرره بپرخاش؛ ل:]: دگر ره بآورد) طوس 


۵۶۵- ل س : درین ! مت عف. ق. لس 


۰ #۰ تب 2 » 72 ۰ و 
شد ازشب جهان تبره (ل: کشته؛ قی.ب: اگرجه جهان بود) جون آبتوس 


۴ س: رو 
چد فا کتردان )ای ون 


است؛ قی پس از این پیت افزوده است: 


۷ ق: برو 


مِِ 
کته ام فردادی هو فر ی واه 


۸ در ل دس ار این ست؛ ببت ۰ امده است 


. ِ 7 
فا( )۲ کانمن عل عین (بزاهشت دستتو یس دیجر) 


ف. ق‌ (نمز لن» ‌ِ سا ۰ ‌ِ لن) 
۲ * م2 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ - 2 ۰ ۰ ف‌ 1 5 5 3 
ب. و لن 1۰) به گیتی دلفروزه ل (نیزل"10): که این (ب: کجا) اختر گیتق افروز: من - فه ق (نیزق") 


ب): شادمانی: من <ف.ل ۰ ۲۸-ل: خول ونیک‌نامی؛+س. قه لس (نزلن- بپ):ختر اسمالی؛ من < ف 


۳ 


۳ که داند 


۲-۱ رویت درآمد 


4 - لا نام دیده 


64 لس و من <ف. ق» لس ل" سس از این بیت افزوده است ؛ 


نلاس دار روی توهش تم شاد 


۹- لس : ناحوی؛ ق: کی من < اف لس 
۲ لا س. لاس" (نبز ل ]): ما؛ متن < 
۰۱ س. لس (نزلن له 
۷- س.ق» لس" (نز لن - 
4 


۵ س : شود روز ال 


۰ 2 53 ۰ سس 
1 ل: فرحاه حنگ ما؛ متن عف. س: ق, لس ؟؛ درل این بیت پس از ببت ۲۷۸ آمده 


۳ 


داستانل کاموس کشای 


7 ۲ ۰ 
۲۸۵ هی‌گفت: هومال حه مرد من‌ست که بیل ریاد ایرد مستت ! 
۱ ۹ 7 2 ۱ 
طلایه ر هر سو برول تاختند به ...هر برده‌بی باسبال شا ین 
۱ با ام را م۳ ۳ 
جو بررد سر از حنگ خرحنگ " شید حهان کشت حود روی رومی سید 
تبیره برامد ز هر دو سرای حهال شد ار ناله‌ی کره‌نای ۵ 
, مِ ی 7 رم و > 72 ۰ . 
۰ هوا تیره" کشت ار فروغ درش ظبرخون به شنکرف برزد بنفش! 
کشیده شره نیع و ۳ و سنان؟ شره و را 1 کرده عنان؟ 
۳ م۳ و ۳۳9 ۳ ۲ 7 ت‌ 
نو کفق سپهر و رمال و رمن بپوشد هی "۱ حاذر اهنن 
به پرده درون شد"" خور تابناک ز جوش سواران و از ز۲۷ گرد و خاک 
ز هرای اسان و آوای" کوس هی آسمان بر زمن داد پوس 
۳۹۵ سبهدارهومان؟۱ دمان۱۵ بیش صف یکی خشت رخشان گرفته به کف 
ی ۵ ۱ 2 -‌ ِِ 
می‌گفت: جون من برام به جوش برانگیزم اسپ و برارم خروش؛ 
شا یک‌بیک تیغ‌ها برکشید سپرهای حینی به سر درکشيد 
هبینید حز یال اسب و عنان نخواهم کمان و تواهم سنان؟" 
۰ 2 م2 2 9 ۰ ۰ ۰ عط ۰ 
9 و مود و به کرز کران خنان حون بود رزم۲" کنداوران؛ 
..»_ عنان پاک بر یال امپان نهید برآنسان*" که آید"" خورید و دهید 


ا-ق پس از این بیت افزوده است 

سرال را یبرم برین کته سر ماع یسلان را من اکنول هر 

تسام ببس تسورادزمن نز منرد مگر خسته و حسته وروی زرد 
۲ »3 ۵ (نر لن بل لن" ب): لاخورد؛ مین ل (نز پ و) ۱ 
خر جنگ؛ س : برج خورشید؛ (لن: ب؛ لن ا: حرخ خورشید)؛ من <ل۲ (نزق» وا 4-س؛یرشد ‏ ۵دف. له س: کرنای؛ متن <ق» 
له" ٩-ل:‏ جهن از ۷-لمی؟(بزان-ب): طبرنحون وشبگون (۵*: شنگرف؛ لزرخحو) وزرد و( درفش) بفش؛ 
یت کر کال و او کرز را میا لاس هه ۱۱-س 
ق؛ بد؛ من ع ف» له لاس .۰ ۱۲-فلاق لس از وز؛ من <س+درس لت‌های این بیت پبس ویش شده‌اند ‏ ۱۳-سل: 
آواز 4 لا پیران؛ ق (نزلن؛ لب لن10) : ایرال؛ من < له سس ۲ (نیز ق لوا ب) ۵- : دنال؛ متن < لس 
(ننزلن؛ ل-ب) ...۰ ۱-ق: جوم ستان؛ (قی؛ .لیب لز آی ب: نباید سنان)؛ ل» می ": نشاید کمان و نباید سنال؛ ل": نخواهم کسان و نباید 
سنال؛ سب ن (نب لن) | مخواهم کمند و کات و (لن: نباید) سنال؛ من - ف (نزل و) ۱۷ - فیس : رسم؛ مان < فده س؛ ل"؟ ل این بیت را 
ندارد . ۱۸ لس بدانسان؛ من ف.س:ق,ل ۰ ۱۹-س:راید؛ ف ل" (ثیرق") یس ابیت ۳۰۰ افزوده‌آند: 
حویشنید هومال ازو این (قق": رال ز هومان) سخن 
۱ مر آن گفته را پاسخ افکند بن (ل": بروتازه شد گفتبای کهن؛ ق:بدو گفت هر چی که دانیبکن) 
ق (نزن؛ له ب: لن؛ آ؛ ب) پس ازبیت ۳۰۰ افزوده اند: 

وزان روی (لن:پ؛ لن": جواین گفت) هومان مواردلر .... بسیسامه بسه پیش برادر چوشی 

له سس" (نز ل" و) هیحیک ار این بیت‌ها را ندارند 


۱۳۳ 


کیخضسرو 


به پیران حنین گفت کای پهلوان تور انا "از سید کون 
2 2 ۱ و 
لو یا كِ_ِ دینار حفی مکن را مر سلیج ار رفی مکن 


۱ ِ 
مِ 
که امروز ‏ گرد پروزگر پیاید" دل از اختر نیک بر 


ورین روی آشکر سپهدارطوس بیاراست پرساد" حشم خروس 
۳۵ بروبر پلان آفرین خواندند را پهلوان زمن خواندند 
که زو از بود رور ِ به مردی ز هومان" براورد گرد 
مه هد کون کفرد کی ری که خی 
اگر شکر ما پذیره ‏ شوند شواران . بدخواه . جیره" ‏ شونده 
هه دست یکسر به یزدان زنم" ۳ و و 
۳۱ مر دیون ۳1 حهاندار ما" 2 
نون نامداران . زرینه کفش بباشند با کاویاید 
ازین"" ‏ کو‌باره*! جنبید هیچ نه روز نبردست و حای"" بسید 
همانا که از ما به هر یک دویست فزونست _بدخواه اگر پیش نیست 
بدو 3 و ۳9 کرد گار بگرداند از ما ید و 


۱ : |از ] کل دی : کرادس دواد .۰ الق یاوه شا ٩‏ -س: سلا<؛ لا" این بیت را 


7 
- "۷ 


ندارد ۵ ل: تباید ٩-س:‏ ل لشکر حو ۷ ل: ز هومال وسه) مین < فه س۰ فِ ك س" (نیر لن -ب) 1-۸ ق: تباید ؟ 


مین < اف س: لاه س؟ یه ( جرف کی نقطه ندارد)؛ لس (تزلن. ق؛ لپ و آه ِّ خیره: مثل < ف. س. ق (نر 
در رتیل ۰ ال یدق هی ارنه ویر غم بشکنم ؛ من < ف. ل. س ی ی , ۳ 
لو و ا؛ ؛ ق (نز ان: اب 1 آه ب )ایس 1 راو بت وب ی" یس از بیت ۳۱۸ افزوده اند : 
۱ رای تفه سیهران خر سره رد سور تسد 
زج اج تون ار بسگسردان زب د زین اسر پیش و کم 
که نا وت ی شع تعسو اتبسن ۴ از ار تا ات هه اس یو تال 
اکتتیر اعرشت رورس یس و که گوید (س":جه دانی) که پیروز دشمن بود 
۰ اب وادان میت ی ده ی ونیغ و تست رت بت 
ق ی 0 سم ول مرت ۳ 
بدو 3 طوس: ای حهاندیده مرد نیس ی کج تسس 2 
وت کرت مسرت تس سیون نت ۲ تخد کر ی از آن ری ید کین 
کسه پسیسروز ر گسردم اوه تشک بجر یز هی ایک 
0 بسرارم ازیشان سرا ردمار نرابد ز ما کس به جال(س؟:به حال کس ز ما)زینهار 
لهس ل"(نزق هل وا هیچیک زاین ببت ها را ندارند شا ورین قاس را اپ و آ: 
ب): کو‌یایه؛ (ل" : کوه باید؛ دس : گونه بابه)+ من - و 1 ۱ له سس (تتزق ی که 0 (نز شش 
ویک کرش از این بیت افزوده است 
و ۳ نه هرم رنه ناهیبد و پراه وتر 
جهاد رام گسردد به‌ فا بر زمهر سبیق توی کرو تارنگ‌خهتر 


۱۳ 


داستان کاموس کشانی 


۳ - ۰ 4 1 
۳۱۵ به بیشی و کمی نباشد سخن دل و روز" ایرانیان بد مکن 
اس ث‌ِ مِ 
او رل نود اتعمالت به برشیر بیسی نکیرد؟ رمال 
نو کر بیارای و ز بودی رواد را مکن شیم بشخودنی" 


گفتار اند نبرد دوم طوس با پیران؟ 


بیاراست لشکر سپهدارطوس ۲ پیلایٍ جنگی و مردان" کوس 


۱ مم 
بیاده موق کوه سل ر دنه سپبهدار گودرز بر" مسمنه 
: 1 چم 
۳۷۲ رده و ۱ شمه بکسره حجو رقاه گودرز بر سره 


زر لیات کین اه کرویت ۳ هی اسمان. انذرامة ز ای 
۳۳ 
دل حرخ کردان هی ۲" حاک شد همه کام خورشید بر خاک شد 
۳ ۱ مر مِ 
خنان شد که کس روی هامون ندید ی و کر اور وتان 


و ‌ ۰ ۳۹ ۳ 2 
ببارید الاس اران"" بیره مخ هی آتش افروخت از ترگ؟ و تیم 
و ۲ 2 مهم رم 
۳۲ ۳ 7 ان ۱ ۳ 1 ار 
۵ را 7 یر رفش ار بر و زیر ِِ 
دا 2 ۱۷ ۰ ۳ 6 1 
هو کف از 3 و از اهن ست رفن بکس از نعل و از "۲ حوسن ست 
ا 1 4 


زبس ناله‌ی کوس و ز 0 ار ول یی کد کش رسای 
سبهید به 7 ِِِ آ زمال که تازنوگ شد ۳ ی 


0 
ی 
9 
3 
ِ 


| 


۳۳۹ ِ 
۱ مسارم 5 و 
۰ 3 ,+2 ۰ ۰ ۶ ً 
سرانجام ترسم که پوزگر نباشد حز از" دشمن کینه‌ور 


ی( و و ِِ و مرو تنل -سوگر . ۳-لنی؟ (نزق ل: 
1 - ف. ق. ل" (نز هفت دستنویس وگ ک( ل (نر ل. ب ات کر اس )و نگردد؛ ق: و دانش 
نگردد: مین < ف (نبز لن: پ: و لن1۰):س این 9 ۵- ف له سس ۲ (لیزق"-1): بخشودلی (چس بشخودنی)؛ ق» ل (نر 
ب): فرسودنی : متن -. (لن) ٩‏ ف؛ گنسا اندر تبرد دوه طوس با پیران و ناهزد کردن پهلوانان با یکدیگر و داستان : بازور حادوی و آوردن 
9 + قی: لشکر آراستن طوس به جنگ تورانیان؛ متن - آفازف . ۷-ف؛ که؛ مت < لدسس۲(نزلن-ب) ‏ ۸-سیدس؟ (نیزآن 
و ال وز ق (نیزق: ب): مردال حنگی ویبلاد و؛ من ال ل 3 ی مت از این سای شت‌های ۱ب امه آست ۹- 


فن و ۰ (نبز آن - ب): برکشیده: متن < ف؛ درق لت‌های این بیت بس و بیش شده‌اند ِِِ کرنای؛ من < 
ی لباق مهس دیس ال رن سس ید کرو 
مين < ف. لا (لن: ده لا و لن ب) ۵-س: سیرهای حینی ای ۱۷ 0 4 2 
تل ی رنه قوب شید قال مولج اف ورس را کی ایس یه 
لن ): وز؛ ل: از تیغ درا رک و من < (ق": ل. ل" و ۳ ۰-۱ س": [و]با: من ف.سءق. لا ۲- ش. ل» 
قرف کی ی تاه کی رال کی هه کی قرش( وب ی کر 


ندانست سر را+ من < ف, لا (نیزق"و) . ٩۲-س:‏ که ۲۵ ۳ توران‌سباه . ۲۱- لبق س"آ (نزلن لپ لن ب): به؛ 
ز؛ (ل آ: در)؛ متن < ف (نیزو)؛ س این بیت را ندارد 1 


۳ 


۱۳۵ 


کیخسرو 


۳۳۵ 


۳:۰ 


۱ ل+ گس ری ی : گستیم و رهام نیو (س گیو)؛ ل": شیدوی رهام و و رز ۴ کبو؛ من - ف. ق 


4 ۳ از سر ما مه عِ 
جو شیدوش و رهام و کستَهُم و کیوا 
ر صفب در ماد سیاه آمدر نز 
به اپر اندرامد ز هر سو غریو 
و زآن روی هومان بکردار کوو" 
۱ ۳-3 ۱ 
[ز بس کرز و کوپال" و تيغ و سنان 
ررمی بکردار کوه 

قل از مردأل مرد 
گرازه سر ۱ گیوگان ر نهل !۲ 
و ِ گودرز 1 فرشید ورد 
1 شیطرح"! نامور گیو را 

و ۰ ۰ ۰ 
حو کودرز و هومان و بیران!" و طوس 
کی فونان. که آمروژ کاز 
ی کرد باید ازیشان زمین 


[به ‏ آنبوه 


ار ال 


رد ۰ 
۰ 


۱ ۲ یا 
زره‌دار . برزین و خراد نیو 


۳7 ۳ 
تی یه و کینه‌خواه امدند 


حای نبرد 
۳ گرر۵ا گرانمایه‌ی ون 1 
و لماک شد یزیر ۱۷ 
کر هم رد انش 

۳ گرافای‌ی ‏ نیو را 
0 


حو شبدوش 


و باد ر 


تباید که حول دی ود زار 
نباید که یازند"" ازین *" پس به کین 


پیاده بیاورد بیلان ِ" و 


اه من ع ف. قء ل س؟؛ ق پس از زاين بیت افزوده است: 


 )‏ ل؟: اندوه؛ م 
غراد غریو؛ منش - ف. ل ق: س۲ 
لآ ب) این بیت را ندارند؛ در س ای ره ای یز ره 
4 ۱ ان 
۳ شا س (نز لن؛ ب. لن ؟): سوی (!)؛ من < ل قی: لهس ۲ (نم ش 
س" (نز و): بهل (نقطه ندارد)؛ ق: بپل (یک نقطه هم در بالا و هم درپاین)؛ ۳ 


بر دشت 


ف‌ ۵-س": مرد 


ل: درس" این بیت با بیت سیسی پس و بیش شده است 


کشحاشسان کته کش ان رد 


سودند ریک ی اردها 


ی: برفتند لشکر بکردار؛ مب 1( 


۸ لب ی ق» سا 


رس 7 
۳-٩‏ گرافایه دو شر حنگ 


(لن, پ: شیرک- قی": شطرح؛ وا سبطر)؛ من < ف 


ف‌ ق. س‌ 
۲ ۳ 1 : 1 م 7 1 2 
فسوس)؛ هی < شب ل (نبز لن. ق. كِ 1 یلاو ورنگ و فسوس یبدا رن کین ۰ + س‌ 


۳۷ ب) 


۵- لس" (نر قآ ل. لگ و 1): ایند؛ ق: 


۲-س: ایچ هن ق‌. 


9-6 پس ار این ست افروده آسیت 
#مباه خالب ترچ یه رسای رتیه 


۵ دیور ٩‏ ل؛ دکردند؛ من سه 
): کوبال؛ (پ: وا لن" :؛ کوبال) ابش( 
۰-س:ق (نیز ان ب؛ لن۲): بکردند لشکر گروها 
۰-۱ س: وزان؛ منن < ف. ق. لاس۲ 
6 - ل (نر لن): تبل؛ س: 
: مل+ .لب لن اه آه ب بپل)؛ مان 
کر ها ِِِِِ و 
نز ل نآ ب): شیرکج؛ ؛ ل۲: شرکم؛ 

س: هومان و گودرز و پیرال؛ مد 
۰ (ل" و: بیدا و 
: پباده بیاورد پیلال و کوس (- 


ست ۳۲۳۹ اور 


ل. س " (نر 


ِ ۱ 
۳ (نز ب, ق فا بیدا ذرتگ و سوس رید نداد ِ 


دل شرمردال ۱ ۷ ۳ ۱( 


که دشمن ندیه ازیشاد رها 


شش دستنویس دیگر) 


ل( شطرخ! س‌ .قِ( 
۱- له ل": ببران و 


جوهن برخروشم دمیدودهید 


تازند؛ ۵ (نیز ان ): بارند؛ من عف. س (نرلن با ب) .۰ ٩۲لا‏ زین 


س در اینجا ۳)6ب- ۳۸۷ را انداخته و از ۳۶6و ۳۸۷ ب یک بیت ساخته و سپس پس از بیت ۳4٩‏ از 1۳4۷و ۳46 ب یک 


دنبال آن بیت‌های ۳۵ و ۳٩‏ را آورده است 


3-۲ حو گودرز و 


۷ س : راو رد حود شب 
کاب؟؛ لد " (ن لك 


۲- قی: که سازند 


ست ساخته و به 


داستان کاموس کشانی 


و 


1 ی ۰ ۳ ك. ۲ 
صِ در متا رز سس سوار سپردار لر1 هن رز 3 نبزه‌دار 


: 3 ۳۰ حاء ی ۱ زان رن 2 
2 ی یو ۰ بت ۳ 
مِم م ,۳ ۲ 


۳ بازور جادوی" 


۲ ۱ و ۱۸ 
۳۸۵ هو تیره توت نود از تبرماه ی نیت بر کوه ابر سباه 


۳۹ جو بر تیره کسیر فسات فیر3 


۱ ۱ ۲ ۳ هتشر مد طقس ٩]‏ 
۱ (دزل): زوین زد! ! لس .۱ ۰س (نز لسن باق ۰و - ب): ۱ ؛ زوین ور؛ ق: , سس رهور؛ (ب: زوین‌ور) و رای 
۱ ارحای؛ من <ف.ق. ل" (نز 


2 : دار ۳ لس ۳۳ ق‌ اوه استتن 4 از رسای عویش ! س سس کنن‌رز 


ی ار رتسکرا ۳ اف ۵و از آن بیت‌های ۳۸۹۶۳4۵ را آورده 
و اه ب( 6 س : سبل اب سیر ندرارید بای؟ س بان رتم20 دسر ر فک تن 


ست : 
مه تن تسا ان سس سروس( ۲۱۳ 
تا مس ماه ار سک شوش ۱ب 
‌ 
تک س م2 ۰ 

۰ ۲ اد ۰۰ / ۰ و ۱ ۰ ِ ۰ و مر عل. 

از مر و ال وش : سرارند؛ س (نزلن. ق. .ور ب): سراید به؛ ق: گراید به؛ (ل ای کرایتل)ومين ب. 

ی رفتن بازور حادو بر کوه و برف باریدد بر ایرانیان: قی: حادویی بازور بر ایرانبان و کشتن رهاه در کوه او را متن <ف (سه 


1 و 1 : مه ی 
سرنو یس پیشین) ارت رفرو. ‏ لرترگاد ۰-س " (نیز ب): دام ۱-: کاستی ۲-ق. س": بدانسته 


شم خی وف لین ۳ یبای ۰ ۱4 ری رن ریگ لول :باق مس له زیر سن: ده 


ابص 


3 ۱-۵ (ن و): پیاور: (ق" بایشان درآوره ی: بیاور بدیشان: بل "بیان پیورد آ تباورتریشان)+ من‌شه. ۰۰ ۱۹ بت بروریگی 
3 و بادی ‏ رال؛ س‌ براور یکی تندبادی زر یاد: ق (نزب): 0 (ب: ز ) افسود بیاور بایرانبال؛ من < لا س " (نیز لن. ب. لن") ۷ ل 
(نز ان - ب): بد خود؛ من ع لس ۸ (نر ان. ب. لن ببری: ف. س‌ ای اف شتا سل 1 و ؛ در+ من < 

(نیز ی لو آر ب)؛ ف. س.ق این بیت را ندارند؛ درلن, پ, لن" این بیت به گونه کر آمده و پس از آن پیت های دیگری هم افزوده اند 
و طسنت تست ۰ ام ده اسست ِ ا۵ا ل: دست آذ نبه‌داران؛ متن < س. ق, لس (نیز 
لن تب ) ال سوق (لر لن. ق .لا پ. لن. ب : | در+ من ال ۲-س. لس ۲: بدان: قی: پران؛ مین < شب 
لب قی. س" (نز لنن-ب): بود؛ مین < ف. ِ ۰ نی ۵ ل: زیسن؛ س: ارد بدین! 2 ق. 
۷۹ ی نیزةها ۳ ع ف. س. یل بش لزق ۳ پل ب) ۰ ۲۸-ل (نرزل): اندرآمد چو کرد: 


2 5 ۱ 1 و ۹ ی ۲ "7 
س‌ : اندراورد کرد: :دق + اندرا ۳ ترد: س" (نیزق" 0 ند رآمد بکرده (لن, پ. آن : بارست بنمود کس دستبرد)؛ مین < ف. ل + درل این 


بت سس ار بت اس ۹ و در س د پیت سیستن دس و لیس سلده است 


۱۳۷ 


کیخسرو 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۱ از آن 


۳ پ. و لن): گشته؛ متن < ف (یزل, آ ب) 
س۲ (نزلن-ب)  .‏ ۲-۸ راه 
۰ 2۱ اجره اتدرافشاه 
1-۴ س: یکسر؛ من < ف ق» لا سا 
بسالید هریک زبیش وز کم 
دادار داد افسریسین 
(-س: و درزیر جای؛ ق (نرزب): ودرجله حای؛ س": ونه. 
۸- + ل. س, لا: س": توایم؛ من < ق 
؛ مان < ف+س. ق (نزلسن, ل. پ, لسن" 
۲-ف ل (نزآ): آتش زمهریر؛ س ۲: آتش و مهروتر؛ ق (نزو): توانا ابر انش وزفهربره من عفن 0 (بزل لا 
,. سردی (واژة یکم ناخواناست)؛ ل: برف و سرما؛ ل۲: سخت سردی؛ س": برف و سردی ؛ مین < 
٩-ل:‏ ندارم فریادرس حزتو کس؛ من < ف, س, قق, لس" (نیزلن-ب 
ل (نزلن, ق لپ لن")؛ف, ل" در اینجا سرنویس 
۸-س": کجا نام آن مرد 
ن رف س, قی, ل! (نیز لین ب 
سس (تتل )بدا ی 


س: ۹ 


۲ 


س‌ 


۵- لس س: نه درحای و بر؛ من هه 
حای)؛ من - ف, ل" 
ق, س": ز؛ مین < ل" 


ندارند 


ب( 


آن تیغ! 1 + کشت جبانگشت؛؟ ؛ و ب: ات ننمود ) ؛ من - ف. س, ق» 


ان بازور حادو بر (ل": 
ل ۰-ق: ندال 
لن ب): برآمد؛ من < ی ل, ل۲(نبزل:لو) 


تاد ی 4 


۶ 
۰ ۰ 
پوشنن. یدای از اسان 
ی ۵ ۰ ۰ ۰4 
در و دشت یکسر" پر از برف و خون 
۱ ۳ م2 مم 
ر گشته نبد حای گشتن" به حنگ 
2 ۳ 
مم 1 مم 
ند حای کردش بدان"" رزیگاه 
مر ۲ 
سبهدار و" کردنکشان آن زمان 
که ای برتر از دانش و هوش و رای 
مر 
شید بنده‌ی ۱۷ برگناه تیم 
افتوت و از و۳ برترک 
تو با به تتخارک 


اریه "تخت سرا ۶ ویر رس ۱ 


پيامد ‏ یکی مرد 


کجا حای بازور*۲ نستوه دود 


مم 


دانش بژوه 


۱ ۳ و 
کنبد رفام از ال رر؛ 


زره دامنش ی کر 


و زان" پس براورد هومان_ غریو 


وین جله اآورد برساد دیو 
که دریای حول شدهمی در مان 
۱ م مم 
شواران ‏ ايران . فکنده" نکون 
" 7 ام 
زر برف و ز افکنده شد حای؟ تنگ 


شده دست ای ۲ ر سرما تباه 


گرفتند زاری سوی آسمان 
نه بر حای و در"" حای و نه زیر حای* 
یاک دادخواه . تویم۱4 
حهاندار و بر داوران داوری 
توناتر از انش و زمهریر 
ندارم و کر با ۱۳ 
ره رام ننمود بانگشت ۲۷ کوه 
بر ان " کوه بود 
برول تاحت اسب از میال سپاه 


بیاده۳۳ بیامد ۲۳ بر ال؟۲ ۹ 


به"۳ افسون و تنبل 


۲-ل:ز ‏ لس (نزق وب): : اپرانسپاه؛ متن < فه س, ق, ۲۵ (ن لن. تال و 
میاد؛ س" (نزق, و ب): همه (ب: : هی ) رزمگاه! ل + گشت آوردگاه؛ من - ف ق, لا (نرز لن ل. ب. لن,۲) ۵-ل-س 


بسه بدا 


۰ ور 


ی 


0 : ران 


فتاده 
٩-س:‏ درا لا س۲: و دسست؛ تیه کش ور وشمشر و دست؛ ۵ 


۱-س: حون رستخر؛ ق این بیت را ندارد 60-ل: در آن؛ ل: بر آن؛ مثن < ش, س, ق؛ 


۷- شا لآ ننده و من << ل س؛ ق‌. س 
۰-۱ ل شش حادویی 


به) دست رها م گودرز 
4-۲ س ۲ خرامال؛ 2 


فا که ۳ 


4 [و]؛ ق پس از این بیت افزوده است: 


جنن گفت هریک زدرد وزغم 


هافت ریت شقن سوفن 


۰ حای؛ (ل" و: و برتر ز 
۱۹ رف لس 


,آ ب) این ۳ 


۰-٩‏ شن : بر؟ مین < 1 س: ق‌. 
۳-س. ق س (نز ن ق 
۰-۵ س : بر؛مین عف.ق.ل ۰ س (نزلن_ب) 


داستان کاموس کشانی 


حو رفام بردییت بخ وه یرل شک تب در ار 9 فرکته 
۲ 
مِ 
بفکند دستس ره سمسز بر یکی راد بر خحاست حول رد ستحرن 
: 7 ۳ . 1 ۱ ۳ ۴ 
۳۸۰ ر ری هو ابر بیره سرد 239 امد از کوه رهام کرد 
: ۰ ه ۳ م2 و 
یکی دستِ بازور" حادو به دست به هامون شد و بارگی برنشست 


این مرس نت مب ِ و : ْ ۱ 
هوا کشت از انسان" که از پیش بود فروزنده خورشید و کردون کبود" 


مِ مر 1 ۰ ۱ 


بدیدند از اد ۳ دلیرال شاه حو دریای حول کته 


وه هه دشت یکسر"" از" ایرانیان تن بی‌سران بود و سر بی‌میان"! 


م2 2 هه ۱ ۲ 7 / 
۳ ۱۸ 3 10 1 و : 
مه تیه یکسرل" ‏ برکتم برارم جوشء ار کشند, ار کشم 


هانا که ما را سرامد زمان ای خی تال 

۲۱ َ ۳ ۲۰ ۳ 

بدو گنت طوس: ای جهاندیده‌پر هوا کشت پاک از دم زمهریر 

 . . ۰‏ جرا سر همی‌داد باید یه باد جو فریادرس فره و" زور داد؟ 
۳۳ م2 ۱ 


۱ ض ست. رم 


به پیش"" زمانه پذیره مشو بنزدیک .. پدخواه . خیره . مشو 


اس ۲: درامد: س: بیامد بدید ابیت هت رانا یی رود 1 
ما ری ۹ 
بات تشر تین ی کشت 1 ششت سس (لن رب ۱۳۹ 
39 ۳۹ ی ‌ 1 
ی ۱ ۲ - : ۳ ۰ ِ ی اه 3 8 7 
رل تاد میسن )ی هام و دید هه ‏ فت هه ها لوالا ند یه 3 ی ی ار مش 
تب ی ت2۹ ] ۶ ‌ 7 و 3 ت 
910 0 رک کر ۳ مر 9 ی 
سرالست اب فِ < سس درل رن رب اند نود طت سود تسه کر یقن 7 ص سس لب لت 9 
51 ۳ ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ 
ب) . ۸ل هوق لا انجهاش دشر سس 4عق: برد ۰س قاس (ن لین ب): س وس و من اش 
رس 
م2 تِ 
۵ ان که ۲ اه ۱ ی رای یی یش مر نی( 
۰ 2 ۰ ۰ ۱۰ 
بت ۳ و سر ؛ ل+ ل د رات ور .ین بدان؟ (و یز ال تدا تنل فان آخاهی سا لب س‌ سب ار لسن لست او دده است 
ِ م2 ِ 1 

سه ی یرصان تال زان اد کین 

ی نت 

سم 1 1 مض ۱ 5 

شه به تا اند سا اوای نوت اتیته ها هر تاه تم دید توش 

3 11 ۱ ۳ ۱۰ ۳ ك 9 

۵ لا سب تودر رز اجه مس ج شش سای ل‌ (نزل ب) لب دا ت) هم ناد هس اف ۱ 

م2 ۱ 

0 اه سم ۲ 1 ۱ / 40 را ره ۳ ۲ 7 
دیکر ) ۷-ف: ازین نس به کوب ؛ س این نیت را بدارد اه ۳۸۵ ت) ۸ له .سس ی بل 4 این نیت 
را ندارد . ٩۱-قر‏ سل (ثی لن. ب): نه زور (لن: روز) وله بر (ب: در) دست: (فی: نه زور نبردست وه ا: له روز گمندست و): من < 

۳ ی ۳ ۲ ۳ ‌ ی ‌ ۳ 
ل. ق: س (نزق ل", ب. و لن۲) ۰ ل مرد و لب و بش باد سرد ۲-س: فرز همم ۴ سس :بر 


0-6 س: لآ این ؛ ق‌ ۳ ست اف وده اتست 


۵ س. ۹۳ (نر 1 مت ۱ ریش ؛ دی < ل (ن آ): ف‌ ۳ بت را نذارد 


۹ 


کیخسرو 


تو در فلب. ‏ را کاویانی درفش دار یکحند تقا ین تیتس 
موی میمنه گیو و بیرد یم نگهیان این" میسره ‏ کت 
 . . ۵‏ حو رام و شیدوش بر" پیش صف گرازه به" کین بر لب آورده کف 
اگر من شوم کشته زین رزمگاه برکتن.. موی. ایا ایرال‌سیاه 
ری بر از هرت به هر جای ییغاره‌ی* بدکنش 
خن ست گیی گ ٩‏ ازو تا توان کرد ی مکرد 
فزونیش یک روز بگزایدت به بودن زمافی نیفزایدت 
مم ِ مم 
4 در باره . برشد دم بکرو ای 3 فلت ریک و هندی‌درای 
اک رای ام درخشیدن ‏ نیز و زخم تر 
کات وا کرز وروی و گر زمن شد بکردار دریای فر 
شمه دشت ,تن سر و یال بود مه گوش بر زخم گوپال"۱ بود 
[جوشد رزم ترکان " برین۱۳ گونه سخت دیدن ایرانیان ‏ روی ‏ بخت] 
۵ همی"" تیره شد روز و"" اتردرشت"۲ دلیران به دشمن نودند پشت 
جو طوس و جو گودرز و گیوا؟ دلر جو شیدوش و بیزد» جو رهام شر 
برنهادند جان‌ها"" به کف هی رزم جستند بر" پیش صف 


" ۳ و ۳ و 
ااد لس1 ناه لن: تیم بنتش لس نمی بساش و (ل: دار) در چسنگ تیغ بشفشی: (ق۳: هسی پاش ؛ باپیل و 
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کین ؛ و ( هی اش ناره و و )+ من < ق س.قی. ل " (نبریه له ب) ۲-س (ن نات 
لسن : آ؛ ب): استرد ق: آل+ س؟ (فیزل): پسره (و: وبسر) :که بسانت برد مان < فه :لاس پس ازایسن سست 
افزوده‌اند: 
شوم برکشم گرز کن از میان (س: شوم کر کل فرش ارنیام) 
کم نس ۰ : جساد فدا) پسیش ایرانیان 
ارخسبیم؛ رف گس سس وگ ردام اسب 
تک (ین! ۱ : وگر) ) خاک جام بود (س ۲: شود) جون زرسب 
۳-س. قه لاس ۲: در؛ من دگل لا 1 ۵-ق: در ضن شهر؛ درس" این بت با بت سپسین پس وپیش شده 
است #ید ل مشک تاه راون رای تام ری گیگ اف ند 3 - ف, ق, ل ۲ (نبز لن, ق ی پ, لن 
ب) ۸-س.س : بیفاره و لس (نبزق"-لن ب): آزار؛ من < ف (نبزلن آ) . ۱۰-ل: کینه؛ س:بروتاتوانی 
بگردش 3-۱ ل, س: کزنای؛ متن < ق, لاس۲ ۰ ۱۲-ف (نبزان, په لن ب): پیکار لا: کوبال؛ مت > ل,س, ق س" نز 
ق‌ لا و۱ ۳-شه له ق» لا س: وز؛ مان < س 1 - : :وزری)؛ س : ور رخیم؟ ؛ متن قف. س. ق» ل": زوین؛ درس 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند . . ۱۵-درپ, و ب‌باسه نقطه ‏ *۱-ق: حنگ توران ۵-۷ ل (نبزق ل" و): ارین؛ 
(1: از آن)؛ متن < ل, س؟؛ ف, س (نبز ان, لی» پم لن") این بیت را ندارند ۸-س: هه ٩۱-ف‏ له س, ل", سس" (نیزان, ی له 
پ. و لن ب): روی (حروز و؟)؛ متنعق .۰ ۲۰-(لن ب: درست؛ ل۳: بدانگه که شد رزم ایشان درشت؛ آ: : شده ثیره گون بخت و آخار 
درشت) ۳-۱ :خو کودرز حون کیووشن ۳ - له ق, لس" : حان را؛ مین - ف. س ۳-س ق. دا س ۲ (نیز 
آن-1): در؛ متن < ف, ل (نیزب) 


داستان کاموس کشانی 


گ 7 ِ مِ 
رم ۳ ۳۹ ۰ ۱ 
هر انجب ر صوب در حتیت نود ی امدآ ۵ 3 ات نود ن 
ای ۱ ۳ مر اب ۲ ۳ 9 ۳ 
را لیس ۵ وت ی رکنند دار ۳ ۳ ۳ لت , در کتند 
0 ۲ ۱ ۰۱ ی . ۳ 2 ۹ 
1۱۰ ی مو بای صوس بل را تجواید پس بست و شفت- جتجی ما داد 
تباید کدّت اندر میان اورند سبه را سپهیّد؟ ریاد اورند 
ِ ٍ ِ 
له کیو د لیر س رمال صویب شت که ر سس 9 نب ۱ چثت 
۱ م2 ِ 
۳ 9 ۷ ۶ 
که ما ۴ بدین کونه رجداشتند نب سبری جنی روی ر کاشتند 
مم 
ب ۷ ۰ ۸۰ 1 
نو رو از کردات سبه ۳ ر راه ر سغاره‌ی دسمن و سرد شاه 
م2 م و 2 
٩. ۶ ۳ 5‏ 1 ۰ ۰ ۰ 
م مِ 
2 ۶ و ِ ۲۰ 
سبهند.. حنه 98 . مهتر ال که ارت تردی و ح ان ۱ 
مم 
ول حول رح رفر سد نرق گوت ره روی کون جو دریای جوب ‏ 
ستد 
م‌ مِم 
۱ ۱ 
تن خای. ازاق: ان ۰ کر او تبروشب خود توال ارهید 
3 2 
۳ م2 
اکن کشته ۳ ره چاه 3 یکی بستر ار 9 ۵ او یا ۱۶ 
مم مم م7 
2 9 و .#2۳ ۵ :۱۶ 
۰.۲۰ شید دار حساه دجسر ر ۹ ر خونشال و 9 


م2 
۰ ام ۳ ۰ 5 1 _ ۱۸ 
بدانگه 13 در دا و بافوت ررد رید هموح بر و لا رورد 1 


۳4 4 
تن را که زنده‌ست ی‌حان ۳۹ اه بنشای. . کت 
1۲۵ برفتند 5 شادمای ر حای ین بر پیش برده‌سرای 
۲ كِ 3 2 ۳ ۳ 0 ۰ 
هه شب از" اوای(۲ جنگ و زباب سپه را نیامد بران"" دشت خواب 


۱-س: تاجدار و نکوزنگ (!)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: گفتار در هزمت ایرانیان از لشکر توران ۲-س: دگر ق پس از این بیت افزوده 
ات 

یرت هت رواد یوت تون خوتیاانافت‌کنشته کنون بیرت‌کون 

از آن بر شد روی خعسورشسید زرد همراسال فروماند دزی کین 
۴ به حال سیهبد؛ (لن: سبه بر سیهبد؛ ل": سپهبد سپه را)؛ من ع ف, س, ق لاس" (نزقا لپ و لنب). اس 
باد . ۵-ق: کینه . -لس: جنین روی از حنگ؛ (لن, ق۳ ل, ۳ و آنآ: بتبزی (لن, لن": بروزی: و بخیره) جنن روی)؟ من < 
ف س ق,  )1((1(‏ یرو سس قسآ(لزلن, ی پرلن" ب): به: مد له لا (یزق لانو) .4 ق: 
مه ۱۰-می۳: گران؛ ل: که اینست پیکار جنگاوران؛ ل": که ای شیرمردان و کنداوران؛ متنف.س.ق ۰ ۱۱-س 
گر با ۳-س, قق: محایی ؛ متن < شم له لا س۲ 4 (-س: یکی بستری باید از تیره‌حاک 1-۵ س: 
خوشان (حرف سوء نقطه ندارد)؛ قء ل؟ (نبزق" ۳ پم لن آ, ب): خویشان؛ من < فه س" (نیزان, )۰ ٩۱-س:بسی‏ کشته در زیر 
سنگ؛ ق: روان خسته از شرم وننگ؛ من < فم له سا (نبزل" و آ.ب) ۰ ۱۷-ل: زیشان؛ س" (نیزق" ۳۵ و): ازیشان؛ من - 
ف س ق, ل" (لزل آاب) ‏ ۱۸-فس, لس (لبز لسن آوب): لاح ورد؛ مان < لهاق (نیزو لسن!) .سس 
بدیشان ‏ ۲۰ ل, ۲ ز؛ من عس.ق.س؟ ۱ س: ق, لس : آواز؛ متن ع ل ۰ 1۲-ق: بدان 


۱۳۱ 


کیخسرو 


1۳۰ 


۱۳۵ 


11۰ 


۱ ۵ ثِ ۳ 
۱-ف: بدین؛ (ل ب: وزان)؛ متن < ل-س! (نز هفت دستنویس دیگر) 
(ق۲: زمین بسته بود)؛ س, ق: بسی خسته (ق: کشته) بود و بسی بسته بود (< ۳۲ب)؛ من < له لا س۲ 
۸-(ق۲: بشستند)؛ من < ل, ق, لا (نزان ل-ب)؛ ف بیت های ٩۳۱‏ و 
۳ 
۰ ۱-س: حو کودرز 
4-۲ س: ق (نبزق ل لا ب): اسبال (ج 


۳۲-۹ را ندارند 
۲ را ندارد 


بشن, 


وزین" روی لشکر" هه مستمند 
هه دشت در کته و خسته ود 
حپ و راست آورد گه دست و بای 
هه شب همی ره ۶ برداشتند 
بر خسته" انش هی سوختند 
فراوان ز گودرزیان خسته ‏ بود 
جو بشنید گودرز"۱ برشد!۱ خروش 
هه مهتران حامه کول جاک 
همی‌گفت کاندر حهان کس ندید 
جرا بایدم زنده با پیرسر 
از آن۱۵ ان که 1 زاده ام 
به فرجام چندین سر از انجمن"" 
۱ کی شد به طوس 


رد .۱ ۳ ۰ ۳۰ 
خروش مغایی براورد زار 


یلته یل کته 


٩-ل۲:‏ رسته؛ (ل: و نیزبس بسته؛ ۳ آ: و نیزنابسته)؛ متن < لر ق (نبزلن, ق, پ, و لن؛ ب) 
۱- لس" (نزق ل, ۲۵): برزد؛ من < ف. س. ق» لا (نزو آ ب) 
ایشان)؛ (و: نالا او؛ آ: بانگ وغلغل)؟ من <فه له یی" 
من < ف له لاس۲ 


وش شترا 


۵ ۱ 
چ ص 


تنها بست سوم» ل" سه بیت مخستین و ودوبیت تخستین را افزوده اند: 


جه باید مرا اندرین حا نشست (: نباید مرا زنده این حان وتن) 


هه زر زمن در سسواراد من 


ی به بیری جنن 
7 ۲ ِ 

1-0 زور کار 3 ما س, قی (نمز شاخ لا باه لسن اه 5 نی رورساری 
که ایا نهر مسازهن که من؛ (ق۲: روزتساری که مسن)؛متن < ف (نیزو) 
زاجسمن:س (نزل به لسن او ب): سر آجسمن؟ ق: سر زان م 
ف‌. س: ق. ۰۳ سس رن هست دستشوس در تک 


م۳ 

۳ 

بدر بر پسر" سوکوار و نژند 

نج ره ۸ ۴ 

به حول برر ۵ رن سسته بود 

ماقتا لاه ۰ج ار هام٩‏ 

مم 

حو بیکانه ند 
۳ 

کسسته بستند" و 


+ 
خوار ‏ بگذاشتند 
بردوحتند 

و ۹ 
سین کته نود و بسی. بسته .نود 

۳ ط ۱ 
ین آمد از انگ ایشان"۱ به جوش 
ص_ّ م 

۳ 
به پیران‌سر این "" بد که بر من رسید 
7 
ره تاک اندرافگنده حندین بسر 

و ی ری ۱ م2 
ز خفتان میان هیچ نگشاده‌ام 
۲ ۱۸ بت ۳ !۱۹ 
ببینم می کشته در بیش من 

۲ و تن ۳ ۳ 
مه کرد پر خون و رخ سندروس 
فراوان ببارید خون بر" کنار 


۲-س: ابران ۴-س: بدر 


بسین؟ من تلف لا 


4 س: بایدت؛ ق 


)_ف: زمال شسته بود؛ 


۵-س. س"بیت های 


۱ هانده‌ام؛ 


۰-۷ سس (دز ق". ل وآ) تسیر 
۸-ل (نتزل؟): حستن؛ من < 
تیر اتمه اش (درق اش ارام بت هار نییعت 3 


۳ نیس ره پسسر نیز و (ل۱: هسیم ز) خسویشسال مین 
دا شته از من ورام بود (ل س": بسور) 
جنان نامورشر خودکام بود (ل , سا : مگ رکشته شدمان بیکب ار هور) 
کنو اندرین رزه یکپاره بود (ق۲: کاربا جشسگ و هور) 
که ماندست ما را زخویشان که بود(ق": نماندست ما را ز خحویشان ویور) 


1 


۰ ۹ 13 2 ۳ ۳ ۳۹ 7 ۰ 1۹ ۳ 0 ۰ 
۰- ل: خروشی براورد انگه بزار؛ س": خروش وفغای (حم خروش مغانی) براورد زار؛ من < ف س: ق: ل" (نزلن-ب) 
مين < ف, س: ق» ل؛ س" (نبز لن-ب) 


4-۱ در؛ 


ِ مِ ۱ 
همی‌گفت: اک درا با ک‌تن 
نبودی مرا رنج و تیمار و درد 

هم‌اکنون تن ۲ را به خاک 


نکشتی پی " و بیخ من بر چمن» 
غم گشته و گرم دشتِ*_نبرد 
به دل خسته‌ای گر" به جان زسته‌ام 
شتا ان که ناف سارک 


له سوی؛ کوه هاون برید 


1۵ مرا بریده سوی تن برید 
برانم" لشکر هه هگروه سراپرده و خیمه بر سوی کوه 
هیوی فرستم نزدیک شاه دلش ‏ برفروزد ‏ فرستد ‏ میاه" 
بدین من مواری فرستاده ام ور بیش ازین آگهی داده ام 
مگ رسم زال را با میاه شوی ما فرستد بدین رزمگ 

گفتاراندر گریختن طوس به کوو هماون !۱ 

یه ت۱۳ او یه یراد زآن"۱ کشتگان کرد بسیار یاد 
چو خورشید تابنده بنمود ناج . بگسترد کافور بر تخت ساجث 
هانا که فرسنگ ده رفته ‏ بود انش از ماندکن ۳ :برد 
بدینسان"" همی‌رفت روز و شبان پر از غم دل و ناجریده لبال 
همه دیده پر خون و دل پر ز داغ ز رنج زمان"" گشته جون پر زا 

وم حو نزدیک کوه هماون ‏ رسید بر ان دامن کوه لشکر کشید, 


7 ۱ 7 م2 
خنن گفت طوس مپهید به گیو 


که اج برخرد نامیردار "نیو 


ا-س: گر ۲-ف: تودرین (حجسنوذر)؛ منن < ل-س؟ (لرزلن-ب) ۰ ۳-ل: ین (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (۳۵: تن؛ و بر؛ آ: بن)؛ 
من < ف. س, ق, لس" (نزشش دستنویس دیگر) ) -س,. ق (نزل ب): در؛ متن < ف, ل, لا, س" (نبزشش دستنویس 
دیگر) ۵-س ۲ رنج درد -ق: ار ۷-ف. س (نبزل و): خستگان (!)؛ متن < له قی, ۳ س! (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۸ مپه باه ٩-ف:‏ چه‌رانم؛ من لس (نبزلن_ب) . ۱۰-ق پس آزاین بیت افزوده است: 

کات کتهستا راخ اه بت که گشستم بر دشست ما ی هار 

حنن ود برمانبشته قدر هت را رود ارف سس 
۱ ل بس از این بیت افزوده است: 

وگرنه زمانامداری دلر 
نداری (۱۵۳ - :)41٩‏ فجرت پیم وان کثرة عظیمة نی آیام متالية. وکانت آثا در هی کل بمعل لین , نفد طوس فارسا ای 
اللک کیخسرو وا نی اه اخال, واه مه پرستم ومن بقدرعلیه من نود ۲-ف (حند بیت بالانر): گفتار اندر نحه کردن 
گودرز بر کشتگان ایرانیان و گریختن طوس یکوه هماون و آمدن پیران از پس ایشان؛ ل (حند بیت پاین‌تر): خبریافن پیران از هزمت شدن 
ایرانیان؛ س: هزمت شدن ایرانیان از تورانیان ورفتن بکوه هماون؛ قی: رفتن ایرنيانبپزست بکوه هماون و رای زدن پیران با لشکر؛ س۲: گریختن 
ایرانیان و رفتن بکوه ماون؛ من‌سوف 4-۳ سس ۲ (نر ی پ و): : برنشاند؛ (1 : برگرفت)؛ مان - ف, ق. ل (نز لن, ق لن ‏ 
ب) ‏ ۱-ل: ازآن . ۱۵-س.ق لس (نبز لن-ب): عاج؛ متن <ف؛ل این بیت را ندارد ۰ ٩۱-ف.ق,‏ ل۲ (نبزان, ل, پ, و 
ان !, ب): خستگی (؟)؛ (ق۲: کار او)؛ س: ازین جنگیان؛ متن > س ۲ (نزآ)؛ ل این بیت را ندارد . . ۱۷-قی, ل: پرینسان؛ س": ازینسان؛ 
4.۸ س. ق. س ۲( لش ): روان؛ (ب: زمانه بر او)؛ مین < ف, ۲۵ ٩‏ ل: نامبردار و 


+ 


من < ف, س؛ ل این بیت را ندارد 


۱۳۳ 


کیخسرو 


سه روزست تا" زین نشان رفته‌یم ؟ به خواب و به خوردن نیردخته یم 

بناز و بیاسای؟ و حیزی بخور ره آرامش و حامه" ننمای سر 
م2 ۱ ۲ م7 

که من" ی گمام که بیران به حنگ پم ۳ تباید 


تن ۳ 
کسی را که آسوده‌تر زين گروه به پیز ماد و نو برشو به کوه 


۰ ۰ 2 ۱ 
شره خستگان ۲ سوی در ن از اسود کات هه 
ص ۰ 
خنین کت کنن کوه‌سر خان" ماست تیایل . کنول: خوشی . کرد, رامش 
طلایه ز کوه اندرامد به دشت شلات ۱۱0 
ما ی و5 2 ی( 
72 س ۲ ۲ ۳ م ۱ ۳ 
1۹۵ هرانکه برامذ ر ی افتات حهال ی برسال ی ات۳ 
۱ : ت 
ر درداه بیران برامد خحروش خنان سل که برخیرد ۱۳ جوش 
‌ 5 ۱۶۰ ۳ و 
سح انش سبهدار ترکان؟ سیاه۱۷ یب ور ۱ بر و رزف‌گاه 
م2 1 2 
به‌هومان خنین گفت کا کنون٩"‏ به حنگ ها ات فرازان نی 


۲ ۷ ۳ مِ مُم مم 
سواران ایران . همه کشته‌اند ویر اه از کت فر کته از 
۷۰ کوس وان تفر جاسیت ِ تام سور یات عر و 
۱ ار ۲ مِ ۳ ْ ۱ 
شید ردان ۰ دای ماه مه ماک ما لا اه 
۲-۱ سه روز وسه شب ...۰ ۲-ق ل؟ (نیزل): رفته‌ام؛ ل: تاختی؛ س (نبزلن. لن"): رنجه‌ام+س" (نزو): حسته: (ل": حسته‌ام: پ: 


تخته اء چستفته ام ؛ آ: خسته آم)؛ من < ق (نرزق ‏ ب‌ فا س. ل" (نز لن ) نبردخته ام ! : تیدا هن : پپردخته : (و: نییوسته ! 1 
نییوسته ام)؛ ق: مخورده ینز ایچ خفته اع ۱ مین < (ق, لا پ. لن. ب) 6 -ل (ثتز لا و): با و بیاسا + ب ن (نتزل. آ): با وبیاسای؛ ق. 
س": زمایی بیاسای؛ ل" 0 : بیار و بیاسای؛ (ق" ِِ ِِ لن": بباز و بیاسا): متن < ف (نزان. پ) . ۵-ف.ل.ق: آرامش 
حامه؛ س, ل" (نزل, لن") از حامه؛ سس" (ثرلن, آ, ب ۱ رت _ و خواب؛ پ: آرایش و حامه)؛ متن - (ق و)؛ 
بنداری: استرح یاو ول یا ی کرش 0 زامن سس ۸دلرس (تترولن ,)+ حای)؛ (ری: 
خوان)؛ ۳۵: کوه سرخ آن (ج- کووسر شان)؛ من - فف سس,ق (لیزلن, ق", ۳ پب) ‏ 4-ل کارها.. ۱۰-س, لاس 
۰ ۰ »1 رن 2 
تراد ۰ ۱٩‏ فرص (سرب):بدیشاد؟ (ل ازخاد)#میلارق لس (فر هت شرس دیر) .۰ ۲۲ له نیاند شکست وین 
و 5 ۱ 5 ۳ م ۳ " ۰ ۳ 
(نبز ی ل۳): نباید گذشت؛ متن * فى ق, لس" (نیزهفت دستنویس دیگر) ۰ ۱۳-س" بره (ق": غودیده برنخاست و؛ و: عودیده‌بان 
خاست و)؛ من < له ق, دا (نزآ, ب)+ ف. س (نزلن, ق, لا پ لن) این بیت را ندارند .۰ ۱6س.ق (تزلن. قا.ل.پ لن ب): 
9 5 ۳ 1 : : م7 ِ 
سیهید (ب: طلایه) بیامد سوی رود آب؛ (و آ: سر پهلوان اندرامد یخواب)؛ متن < ف, ل, لاس" . ۱۵-ف: جنگ س(نبزق۲): اب؛ (آ: 
کوه) ؛ ق‌ (نز ب): که هامون برامد به؟ مین - ل, لآ س (نز آن. يب و لن 0 س پس ار این ست 7 ۳ 


۲ ۳ 72 5 ۰ وه 
پدیشان نی کفت ای سبرکشان 1 

۲ ق؛ توراد؟ س نت ۷ س: براه+ ل ان افیت زان رد س دس و بست: اقروده ات 
مه که عون تدای سیاه ام دال ابران بگا ۰(سه۷۱)) 


اه اکنونا می لاش ۰ ۲۱۱ تیان هنال یل (سرق ۱ سید نمی قیاق (سرلن ل هل 
ب) ۰- ل: دشمن 3-۱ لاس قاس : وز؛ من < "...۰ ۲۲ع(ق ب:غو) ۰ ۲۳لاس دترکاد:من عفاس‌قرل؟ 


7 


۱" 


۱۷۵ 


1۰ 


1۸8۵ 


۸-۱ س س: نرد؟؛ هن < ف. ق‌. ل 

بشادی برآمد؛ ش بشادی رترکان برآمد؛ هن < ف‌ س ق‌ ل 
۲ ۰ ۱2 ِ م2 7 ۰ 

ل: نامور برهر؛ س: با گهر نامور؛ ق: نامور با کهر؛ متن < ف س۲ 


بشد پیش" پیران یکی مژده‌خواه 
به شادی برامد ز لشکر؟ خروش 
هید ان کف از تغروان 
جه سازم" و این را حه آرم رای" 
سواران اشکر زر بر و حوال 
که لشکر گریزان شد از پیش ما 
یکی رزمگاه‌ست بر حون و خاک 
بباید پی دشمن اند رگرفت 
3 حو باد راید ۱ نو ارت ۱ 
عن کفتیران کهقرگاه اک 
سپاهی بکردار دریای آب 
مولم"" و ناهگان 
و رآ۳" پس به ایران نغانم کس 
بدو گفت هومان که ای بهلوان۲۷ 
سپاهی پدان حوش و آن زور*۲ و دم 
کنو خیمه و 3 و پرده‌سرای 


۲-س ۲: که ایدر کسی نیست 


۷-س: ینید 


کی ماش ار تساه 
۵ رفن رای دی کر 
که ای پرهتر ‏ نامور"موبدان, 
که اکنون ر دشمن نی ماند حای؟ 
رز کید با بهلران: 
شکست امد اندر"" بداندیش ما 
ازیشان نه هنگام ترس‌ست"" و باک 
ز مواش" زد گر بانی"" گنت 
ی آید از مولیدن اندر شتاب"" 
شود سست بای شُتاب از نگ 
شده‌ست. اعجمن. زد" افراسیات 
تناس وان و ۱۳ 
خن ست ۲۹ رای خردهند "1 ۳ 
مرجال بدین کار حندین ۲۸ رواد 
شدی ۳ روی دریا ازیشان دزم 
همه مانده بر حای و رفته ز حای» 
تن سایق جک تسف 


1-۳ س ۰ ل ر؛ من عش, ق‌ س 


۵-س۲: حنان شد که بریزد از خاک حوش (-۱۱۱ب) 
۸-ل: دانید رای؛ س: رای اورم؛ ق (نیزو): بینید 


رای؛ ل": دارم رای؛ سس۲: سازید رای؛ (ق"؛ ۲ آ: دارید رای)؛ تن - فف (بزلن,لل, پ, لن ب) ‏ ٩-ق:‏ گشت جای؛ س: که گیتی ز 
دشمن بپای آورم؛ من ف, ل, لس" ۱۰-سآ :هی ۰ ۱۱-ل (نبزل): نز گفتند (درل حرف یکم واه یکم نقطه ندارد)؛ س؟ 
نیز پ): تیره گشتند؛ من < فه, س, قی, ۲۵ (نبزلن؛ق "ی واب) ۰ ۱۴-س, ل اندرآمد 6 (لن» و لن: 
هواش) ۵- ف (نبزپ): نشمانی؛ ل. س: مانی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ مین < ق, لا س" (نبزلن, ل لن آرب) .۰ ۱۱-ش لا 
س؟ (نزل, و): کز ایران؛ ل: کریران (جمگریزان؟ کزیرانع کزابران؟)؛ متن س, ق (نیزلن, ق ب لن آ.ب) ‏ ۱۷-س: 
آمد ۱۸-ی۲: ز آب؛ (لغت‌شهنامه, شمارة۲۳۷۸: گریزان ز خاک اندرآیی به آب) ۰ ٩۱-(لخت‏ شهنامه: بسی به ز مولیدن ایدر 
شتاب) ۰ ۲۰-ل (نبزوا: هنگام؛ ی" (نیزق!): در کار؛ متن< فف س, قق, ل" (نبزان, ل, ل" پ, لنآر ب) 


۳۴-: بم است 


۰-۱ سس ق پیش ؛ 


من < ف, لس ۰ ۲۲-ل (نیزقل له (): مانم؛ منعفه س, ق, ۵ س (نولن, پ-ب) ‏ ۲۳-س: جنگاوران؛ ل: گردان 
حنگاوران؛ من ف ق, لس ۲4-ل:ازآن . ۲۵-س:جنن‌باد .۰ ۳-۲۱ [و]. ۲۷-س: کای پسهلوان 
حهان . ۲۸-ل۱: خسته! ق بس آزاين بیت افزوده است: 

همه خسته رفتند از آنجا سباه غربوان و صوبان بنزدیک شاه 

نبودش یکی را به بسودل توال برفتند ازیسن دشت زار و نوان 
۹-س: این زور؛ لاس : زوروآن جح وش؛ متن فق .۰ ۳۰-فاسرق» لس (لزلسسن, فه وتب): شتده؟ 
من < ل 


۱۳۵ 


کیخسرو 


مولم! نا لزد ‏ خسرو شوند به درگاه او لشکری" نو شوند, 
۰ . از زاولستال؟ رست! آید به جنگ زیای بود سهمگن ریک 
کت ای واه ری خی ۲ هه دا که 
جو کودرز را با سپهدارطوس دزن هایول وقاال و و 
رن ی آورم از اه کف یر وک اورم 
جنین داد پاسخ بدو پهلوان که ود اش اروش وان( 
۹۵ و ده که جر تک ی 
اک تون فصتا: رز اف ۰۶ رارسا 
به اک فرمود کاکنون"" مه‌ایست! برون کرد با او"" سواری دویست 
نو کت مکی مت ان بان ببین نا کحایند"" ایرانیان 
اک ان ۱ ز خواب و ز خوردن نکرد ایچ یاد 
ی ی ار شخ طار له تدزتن یه کوش 
خروش آمد از کوه و آولی؟۱ زنگ کل یم - لها که نجا.. بوریک 
بنزدیک ببران ار ار ندو ۳ داد از" ایرال‌سیاه 
که یشان یه کون قیاون رها مر سب 
به هوماد بفرمود یراد که زود ِ و کت تنل یو 
۳ بر حند بانل ز لشکر سوار .وان گردنکش نامدار 
کرت انوا رف تور ت۱۳ کف ره ان 


الق س" (نیزق ل۳): فانم؛ (ل, و مبانم)؛ من < ف س, ل" (نرز لن, پ, لن", آ, ب؛ لغت‌دری, ص ۱۷۵؛ لغت شهنامه, شماره 
۵ ۲-س! لشکر .لس" (نرق ل, لپ لن" آرب): زابلستان؛ متن<ف ل(نبزلن, وا 4-ف, ل۳: لشکر؛ 
من ج لس ق» س"؟ (نیزان-ب).. ۵-س این ی ای ی و وی نی ای 2 
نهپ لب تاتن؛ مق - لزق ۳ ).مس آمن؛س زا له نم :ایدم مخت ات سا 
من - له ل (نیزق » لو آرل) هف 9ص " (نیز لن؛ ق ل و آ ب): ساختن (س, لن پساوند ندارند)؛ من 0 
پ. لن) ‏ 4-ل:[و] ۰ ۱۰-ل:بد آید جوا س,. سا (نیزق؟ وا: ۱ لپ لن 
ب) ‏ ۱۱-ل:[و] ‏ ۱۲-س: کایدر ۰ ۱۳-س,ق (نیزلن, ی پ, ب): با وی؛ (لن: بابد)؛ ل: بگردان عنان با؛ س": برون رو 
کنون با؛ (ل آ: هم اکنون بروبا)؛ متن < فم ل (نیزق و رل و 
ز. (۱-س: آواز ۷-س, ق: به؟ من < ق ل. لاس" ۱۸-فل:ز؛ ۳ [ازا؛ من عس.قس .٩۱لاس‏ (فزل 
پ, لن): درند؛ (ل: بوند)؛ من < ف ق, لس" (نیزلن ق و آرب) ۰ ۲۰-س۲: رکاست بباید پسود؛ س: عنان تکاوربباید ستود اج 
بسود)؛ متن < ف, ل, ق, ل؛ ق پس از این بیت افزوده است: 


هم اکنون ببایدت رفن جنگ بتانید که بتارک ریت شردرنگ 
تساه کهعوها سیون کسید ز عون تادن فست. کل کین ویر 


0۱ س؟: با خود؛ مین < فه س. ق» ۲۵ (نیزلن-ب) .۰ ۲۲-ف (نیزان؟): کز؛ لاس لا س۲ (نبزلن, ل و): که؛ (ب: از6؛ متن < 
ق (نزق كِ پآ( ۳-: درفش سیاه 


۱۳۹ 


ارین ررم ر نج آید اکنون به روی 
مُِ 

ک آن » کاوبانی درف 

۱ ۳ 

کر نان بش اف ور 


آنتگر وه زره بو ناد توبات 


داستال کاموس کشا 


خرد ۳ نم حاره‌ی این موی ۲! 
ببای» شود روز" ایشان بنفش 
درفش و همه نیزه کن ریزریز 
بیای, نسازم درنگ و* زمان 


2۰ 
1۳ کرد هومان ز توران" سوار سپردار و شمشیرزن سی هزار" 
جو خورشید تابنده بنمود ناج بکسترد کافور بر نت ساجل 
و ار و وه و۱۱ عَو دیای ‏ دا ارس ایا 
که ام ار کال ماه لیا از فش ردان رس 13 
داد به نورد" حوشن پپوشید طوس برامد ذم بوق و آوای کوس 
سواران . ایران هه همگروه رده برکشیدند بر" پیش کوه 
ور فان سل اسف رال گراییدن گرز و نی سرانا" 
خروشان و حوشان جو شیر زیال ميا مپاه اختر کاویان" 
خدین گفت هودان به گودرز و طوس کز ایان"۲ برفتد با پیل و کوس؛ 
بو شوی شهر توران"" به کین آخه پدان"" زور" لشکر برون تاختن؛ 


نم ۲۵ 
کنون برگزیدی جو نخحر"" کوه 
۰ ۲ مج مم 
تمایدتت ۲ ۳ کارکه شرم*" و 5 


ان ۲ 
مرد با؛ ل": مرددی اج مردری)؛ (لن: نوذری چ مردری؛ لی: مد جمردری)؛ متن < شم س, ق, س ۲ (نیز ان ق": ب-ب) 


بیاری؛ متن < ق, س, قی, ۲۵ (نبز لن-ب) 


س۲: کارحوی؛ متن < ف. س, ق» ۳) (نزق! تال زا ) 


: رد ۱ ۰ 
سده‌ستی ر کردان تورال ‏ ستوه 


۳ ۸ ۳۰ 
خور وحنگ"" وارام بر کوه و سنگ "۲۳ 


۵-ل (نیزق", ل۲): روی؛ من < گف سر ق» س "(نز هشت دستنویس دیگر) 


‌_ ۸2 , 

بره‌بر ‏ ۷-ل.س" (نیزل؟) ): لشکر؟ س. ق (نزق۲): ترکان؛ من < ف لا (نزلن, لپ و لن ب)  .‏ ۸-لس (نزپ) ): ز کردان 
(ب : دلیران) ) گردنکش نامدا ر؛ مین ن - فش ق, ٩‏ س؟ (نز ان ق د. لا و لن ب)؛ س پس از این ب بیت افزوده انیت 
رک وان راز نز سس هیران یی ور انم اه 


): عاج؛ من - ف لس" در اینجا سرنویس دارد: آمدن تورانیان ازپی ایرانیان بکوه هماون 


۳-ل (نر ل؟): 


٩‏ سرق: س" (نزلن-ب) 
۳ تساه ۱۲ 0 : دبده‌بال ۱ له 0 س! : دیدگاه ۵-س: 
تسه ۱ )دی رکفبلاس فرشا (نر) دید من عفن 1 (ر هنت ورین دیگر) 1-۷ ق (نز لن, د» 
پ, لن ب): جوبشنید؛ س: بفرمود و؛ لس" (نزق!) : بباورد (ج بناورد؟)؛ (۳۵: بفزبد و؛ و آ: همانگاه)؛ متن < ف: بناورد (ج- 
ورد . با ل" ان بیت را ندارد ۹-(لن: وسنان؛ ۳۵: بران)؛ ف (نبز آ): : تبغ و گرز گران (یساوند ندارد)؛ (ق": 
گرزهاء ی گرن ( (بساوند ندارد))؛ ٩‏ تیغ و گوزسران+ من له س, ق. س "(نیزل, پ آن! +ب) ۰ 0-۲۰اين بیت را ندارد ۱ 
(نر لن): گریزان؛ (ق, و: از ایران)؛ متن < ل-س۲ (نیزشش دستدویس دیگر) ۰ ۲۲-ل: ترکان 
ق, ل ۰ ٩۲-فس‏ (نبزل, پ لن"): روز؛ لس" (نبزق!): : روی؛ (و آ: گونه)؛ من < قق, ل" (نبزلن, ل", ب) 


۳ : دیده سرخاست 


۳۳ -س, س ۲: برال؛ من < فا لا 
۵- هس (نز 


لن ِ 9-ق: نباشد . ۲۷-ل:زین؛ ل از ۲۸-لس۲ (نیزو آ) : کار خود شرم؛ + س: شرم ونه نام؛ ق (نیزلن-پ 
لن", ب): کارتان شرم؛ من <ف, ل۱ ۰ ۲۹-لاس. قاس (نبزق والن,1): خواب؛ (ل": خورد)؛ من < ف, ل۲ (نیز لن, ل, پ 
ب( ِ شک س: در وآرام وحنگ 


۱۳۷ 


کیخسرو 


۸2۳۵ 


2۳۰ 


2۳۵ 


جو فردا براید زکوه افتاب, 
بدانی ؟" که این حاره شا رکف 
هیونی به پیراد فرستاد زود 
د گرگونه ۱ انداختم 
همه کوه یکسر سپاهست و کوس 
خنان کن که حون بردمد حاک روز 
تو ایدر بوی ساخته با سپاه 


ک زین حصار تو دریای آب" 
برین؟ کوه خارا" بباید کرت 
کز اندیشه پیگار حرگوه بود" 
بریشان هی تاختن۸ ساختم 
درفش از پس پشتِ کول و طوس 
پدید آید از" جرخ گیتی‌فرون 
شده روی هامون ز ی سیاه 


گفتار اندر آمدن پیران و بسه بنزدیک هومان*۱ 


فرستاده ۳ براذه رسید 
بیاهد شب تیره قنگام خواب 
جو خورشید از آن"۱ جادر نیلگون۱۳ 
مهد به ‏ کوه ‏ هماون . رسید 
به هومان خنن گفت کز رزمگاه 
شوم تا سپهدار ‏ ایرانیان 
به کوه هماون که دادش نوید؟ 
پیامد . بنزدیک ‏ ایران‌سیاه 
خروشید کای نامبردارطوس 
کنون ماهیان اندرآمد به ینم 


۱ 


۲-س: ندایی 
به بیجارگان بر 
س" (نز ل ‏ و ب) . - ق (نیزق؟ ( 
آنکه؛ پ: بد زآنکه)؛ متن ف (نر لن, ل, و ب 
بنزدیک هومال نکوه ی ان 
آزپی ابرانیان؛ س امن پیران بزدیک همان ان( من آغازف 
- قیرگون؛ ل: ک اه - ف. س؛ ق. س 


وود آرشتته مین زر سوه یاس 
فرست بنزدیک افراسیاب 


۴ خر : کار؛ ل (نزق, ل ( : حای؛ مین < س, ق. لس ۲ (ثر شش وش ری 


ف پیکار چه گنه بود؛ س (نیلن, ی 


- ف. س۰ ق. لس (نز شش دستنویس دیگر) 
ی ۰ 2 
5 ۷ ق: با 


نود و من < لس ق.س۲ ات 


3 


۸-س۲ : انجمن 


4 قتر یت 


۰- ق ۳ 


بجوشید جون گنت هومان شنید 
وان بلتعر نکرداز .ان 
غمی شد", بدرید و آمد برون, 
ز گرد سپه شد من" ناپدید 
مجنب و نبا زمانی"" سیاه 
حه دارد به ۹ اختر کاویان؟ 
بدین بودن*۱ اکنون حه 0 امید؟ 
سری پر ز کینه, دی بر گناه"۲ 
خداوند پیلان و گویال"۲ و کوسء 
که تا تو همی رزم جویی به رنه 


دودستت ببندم به ضم ک‌مند 


حدا که ار ورد و ارم و خواب 
اج !یراب 


پ. لن): : پیکا رما را (ب ها بر) چه بود (س : سود )؛ ؛ لآ 0 
۷-ل. س, س ۲: بود آنچ؛ ق, ل۲ (نبزل 1): بد انک؛ (ق۲: بد 


۹ رف + آن ج از) 


ل» س": با؛ ق: سخف.: کتوم از 
(ل"-ب: کسویال) ) ق لا ۳ 


۰-ف: گفتر اندر آمدن پیران ویسه 
قون: نییان وشسه که اون 
۱ س": حون پیش ۲ سل 0 زان 
۱-۵ کوه شد؛ (ق": شد هوا؛ ل آ: شد حهان)؛ 
1-0 ( ِ از ِ ق: زسانی بجنب و حنبان؛ متن - قف. س 
4 هل یتر رخ 


داستان کاموس کشانی 


م2 تِ 72 
۰ ۰ ۰ اه ۱ ۳ ۰ ‌ ۱ ۲ ۰ 
1۰ ز. کودرزیاد . انکحا ‏ مهترند پدال . رزمگه‌بر هه" بی‌سرند 
7 ۳۳ ۲ ی ۱ 
لو حول عرم رفته سیر اندر ۳ بر از داوری دل بر ار کینه سر 
ِ م9 
ِ« : : ۰ ۳ ۳۰ 
ان و ۳ سس اندر دبال ده دام اندرای شرال یی کمال 
بت داد. .تا هت و و 
نش داد باسح سر فر 2 صوس ره ۳ بر در ۱ لو دار ۰ فسوس 
۳ و ۰ 0 , ۰ ۳ 
بی کین بو انگندی اندر جهاد زا بر میاوش ‏ میاد ‏ مهاد 
مّم 7 

۰ رن و س ۱ ۸ 2 
وود بدین ساز و" حندین فریب و درو بر مرد سنگی نکیری" فروم 
2 جر .2 تِ 

علف تشی نود اندر ن فک از ال بر شراول ان 5 


ود فد 
2( ۱۳ ۱ 
۵۰ ان ۳ کار مردال لب له 18 ثر لیست ۶ زور9 3 
نا اد | 
جو بشنند بران رز هر سو سبا۵ فش سا و بر وه راه 
2 2 2 


و ۳ 
8 ۱۸ ۱۹ ی ۲ ۰ 
ند ررم" سازع کار انرال ند ند از ب لیر به 1 ماد 
. ۳۰ و سك رصم ۱ 
۵۵ ددو کفت ببران که بر ماست باد نکرده‌ست " با باد ثس ررهم راد 
۲ ۱ ۲ 2 ۹ ت ۲ 72 ۳ ۳ 2 8 م2 ۳5 ۰ ۹ 1 
۳۹ س‌ 9 در ی ی 18 زرح شت مدب ندین ز رفحه لسستر ؟ با ده مد لاب ر زمکه): مت ات۳ س (نیز لن» ق لن ‏ اِ ۳ این 
۰ | را ۲ ۲ .8 ۳ ۳ ۱-۱ را 19 ۲ 1 
بیت راندارد ‏ ۲-ل.ق.س (نیزق"-1): همی؛متن عف.س.ل (نزلنب) . سفق نا نهد وس لا آرمه فیس ار 
آر- بت افزوده است 
۰ 2 - 72 
رکنتارباوه نداری سوسرم سامت بت ۳ یک ان برم 
م2 ۲ ۱ 
مسادا ی ده تج هلب ات تست تیان ترا افیتت خسسته وان 
۵- ش اران ببت افزوده است: 
2 : ۱ 
ی تا امش پیب کی شب ان یه کش یر فاحل 
۳ 5 ۰ ۱ ۳ ۱ و 
مس 27 اه به تورادزه از ال اند | منود حهاب وا زر فش 
که ۱ 2 ۱ : 
#ق سا وش ؟ ل و راي) مت رش ل ( در لز . و و ۰ ن ) 4-۷ ترین تون د حند دویی دروء ۸-س 


(نبز ق" | ِ + ل: دروفت ما ل. ب): س بیت‌های ۵۷-۵ را ندارد 9-ف: آندرین؛ 
هی < ل, ق, لس" ...۰ ۱۷باله گرم ره( ۱۴عسش ‏ کار 6 سس : گاه ۵-س: 
دو رت بر کوه: من < قس, ق. لك ی ۳ سابل نز وب) پس از این ببت وق پس از یست سیسین 
افزوده اند (در س لت ها یس ویش شده‌اند): 
به(س.قرل.ق ای ی 
۳ یر و بو 


ِ ۹ 2 ۳ ۲ :۲ 1 
این بیت را ندارد (و پ در ابتحا حند بیت افتاد ی دارد) ‏ ۱۷-ق.س: پیران به هومان اسهدل۱۵) . ۱۸لاس : جنگ؛+ق؛ 


‌ 
ِ! ۰ س ۲ ۱۹ و | ۲ ای ۱ 1 انم - 3 ‌ ‌ ۲۰ ۲ ۳۱ "1 مار ۰ 
یار هد دس لب سل متارد ب؛ ترانت ات سل 2 صار .سس ت ۱ ممر بر 0 ۳9 
۴ هقی ل. لس ۰ ۰ ۲۲-ق: نورد 


۱۳۹ 


کبخسرو 


۵۰ 


۵۵ 


(۵ 


به ی بباده سجن در 


۱ ِِِ 
حو راه علفت تنگ شد بر سباه 
همه صدصد اآید* به زپار ما 
بزیطان. کون جای. قالش نش 


:۰ مم مم 
رسید این سکالش به کودرز و طوس 
۳ ۰ م2 م2 ۰ 
جنین گفت با طوس کودرز 7 
سه روز ار بود خوردن» بیش نیست 
۳ 
نه خیمه, نه خرگه"", نه بار و بنه 
کنون حون شود روی خورشید زرد 
م2 ۳ ۲ 
شایك. . -برتلنا.. "سورای. رد 
بسان شبیخون یکی رز سخت 
ِ‌ ۳ 
آکز تشک کش هد 
مر 
اورد گاه 


(نیز ل): جویبجد سپر؛ لس" (نبز لن. ق" لن .۲): بیسحد سیر: 


ل‌ رن (نر ۷ فِ. ك ی لن؟) 


۲ ۳ 
سرد گ. ل .سس 


بکسر)؛ مین ِ فك ل. سس 


۳9 0 2 
(نرز هشت دستئو سس دیگر) 


۷ لن ق. س :ار 


0 
* مه < 
رس : ۳ 


۳ دس ار این ست افروده اند : 


| ۶ ِ ۲ 1 
٩-س":‏ اسایش است! درق این بیت پس 


ت 
من < لس" 


۲ 


ب)؛ درس 


ل (نر و لن":]) 


هم (یساوند ندارد) 


ِ 


۰ س ی و 
لا تصییرش گفتسست؟اسن: داش بسسودوآقی؛ داش 


(نز لسن - ب) 


شبدوش 


کن ,با دا 


بسراسایتد این ِ 
1 ۱ م2 
به تسورلل نس:رد ار کرد 3 


۱ 


ی منل <ف. س. ق» لس 


۱ ۱ 
لس بسسست ات 
ات 5 


ات ات نو 6 ما۵ 
سم سس ۱۳ 


کتک 


7 


3 


۱ 


-ق: رای؛ س" (نتزآ): کار؛ (ق: روز 


مت 


زیت ۵۵1 آمده است 


64 ل (نمز 


رل 
و 
ز 
هم یل اه "کی رای 
۳3 ی ۴۳ 
مقس مهافت و ایآ شین 1 
ق. س ‏ (نرل و): خبره ل ۲ دیدهه ی ۳ 
۲ رصم 
فده ابیت هل (ترل۳) لو( مس < ف 


۰ لآ 


۲ ۲ ۱ / ۳ ۰۰ 
ق) نه خورد و نه حی وا مس ع لفا سا ق: لاس ۲ (لبزلن 


8۵ مس فِ. ۳ س (دز لم 


نام 9 ۳ 
: هي 2 منم س 


0 س : پردرد کن؛ من اف ل ؛ ل۲: سرش یر با او ود زک 


۴ات رداو؟ س: رهتم: ق (نز ب): فس ره 


۱1۰ 


۱ 


): هتن ِ ف‌. ل س: ۲ (نرز هشت 


3 ۰ 1 ۲ 
٩۹‏ س.ق: وگ وم ۵: س 


-." 


۱۵ ۰ 

لا ز ورد 3 
۳ 

شت ‏ نبرد 

با" بخت 


۲ 
4 مسبتره 


۷ 


۲ اف سل 


۰ ید 
ی ب): اجورد؛ من < 


مِ 
ی ۰۲ 
ای ۱۳ دبگر) ۷-س ۶ 
و و 3 ی ۷ 
خت و که من عف. .ال ۳۹ 
۱ س: تعکر کی ۶ درد؟ ق: اشسر حون( 
۲ شسه 7 زگ ناه هی ع لب ۰ اه لب 


ده مب 
* هی 


7 اه 


2 0 72 و 7 ۱ 
گفتار اندرناختن طوس و گیووزقام برسرترکان! 


م2 ۳ : م2 2 
خود و کیو و رهام" و حندی سران اف ال رن وال 
به سوی سهداریران شدند حو انش به قلب سپه برزدند! 

مم ند 
حو دربای خول شد همه رزمگاه حروشی بر امد بلند از سیاه 


2۷۵ درف سبهد له دو نم ال ول ررحو یال بر ار دی شل 


- ۱ 5 
حو بشنید هومال خروش میاه تست از بر تازی‌اسیی میاه" 
لشکر" بسی کشته دید بسی بیش او رکفت دید 
فروریئخت از دیده خود بر برش تک کر له خن کر 
خنن گنت کایدر طلایه نبود؟ شا را ز کن هیچ" مایه نبود؟ 


۰ 4 ۴ ۰ 9 م2 ۰ 
0۸۰ #2 یک ازیشان ز ما سیصدست به اوردگه حای رفتن" بدست 


مم 2 
کویال‌ها " . برکشید سپرهای جینی به سر درکشید!" 


۳-9 رز بر ۵ 72 و ار و 1۹ م۳ 
اد توردل طوس و کیوو رهام و پهلوانان ایرال ب 1 و گرفتن ترکان ایشال را؛ س: رزم ایرانیان و تورانیان در کوه 


شماود: ق. س ۲: شبیخوا ن کرد ایرانباب مر تورانان لیکو کردل ۱ بریرال؛ مهف ۲-ل ِِِ 
0 ی .دس " (نر شش دستنویس دیگر) ۱٩۳»‏ نز + یال ز مین < لا ق, لا س" (نم بر لن. لب 4-ق 
(نزلن, د. ب لن. ب) یس از این بیت افزوده اند: 

ینت آن قاری ام ان یی و وی نکن متا 


جوبرق درفشاد بدی عکس تسیغ مببارز هسی ورد بسر خسود دریسغ 
بلرزید بر کنوه و دشت آهرمن ستسوفید از درد بسر حویشین 
شهرمت شد ازیم آن وک ان به تین لرزلرزاد سه فامت دو تاه 
سنمرید و رای تکار کزین کارزارست‌ساد کار زار 


د و تر سرا تسه یز ان تا پر ان 


۵- درس این بیت یس ازیست ۵۲۳ آمده ات ٩-س:‏ جوهومان ز لشکره ل": که از اشکر خود؛ درل" اين بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است؛ ق (نرب) پس از این بیت افزوده اند: 

فروساند و سفق بسرفتش روان زبس خون که بر دشت دید اوروال 

که کیت تاد نک ابییا تاره خستین گساز یندان رو 
۲ اییچ ۸- ل (نرو): حسواب و خحسسفنن؛ قی: رفن ا سول لس ۲: سود فسافسا؛ (ق: ل:۱: حسواب و 
خسوردن)؛ من < قت (نیز لسن؛ لب لسن + ب)؛ س این پیت را ن‌دارد؛ ق (نر لسن لپ لسن اه ب) پس از این بسیست 


اف ه ده اند 
ی 


پیت کییا سید ات را عون تباید که خوانسنند رها فسود 
حتن رازم فیج است: و و سح 3 5 ات هه 
کیان نشب 8 ۳ لیسه تاه رهب شمه شم دمبتهست امشتاه تر ازدن": 
یه ی 4رد ایو که حال را تگرتا نداری تویر(بر: بویر) 
5 ان اش وود انار اد ترس ونم 0 
و ای یت فا ان وس بات ار زار تسه تس میوگ کت 
4 لاق لاس( لنا ی ب): هلانیغ وا من < 9 ۱ ۱-ق: 


ک 


تباب 
۳ 


۱۱ 


کیخسرو 


2۸۵ 


5۹۰ 


۱ س : ل س (نز لن, ۷ ل‌ از فش ار؛ مین < ل (نز ك 6۳ 


ر هر سو بریشاد بگیرید راه 
رهایی نباید که یایند هید 
یا 


برآمد خروشیدن ‏ کزه‌نایه 
گرفتندشان بکسر" اندر مان 


خنان آتش افرونعت از ترگ" و تیغ 


/ ۳ ۳ 8 
شمه پیش من دست اور ید 

۳ مٍ 
خنین کت اش گر به بانگ بلند 


6 * اربه ۱۳ دهم ۲۲ 
جنین گفت با گیو و رام "۲ طوس 
مگر کردگار سپهر بلند 
ژٌگرنه"۲ به ِ عقتاب اندرم 
یکی حله کردند*؟ ی 


57 4 ۳۶۰ ۱ 
برامد ز توراد سبه آکوس و نای 


بت افزوده است: 


نار کروهیا ۱/9 


کنون 3 بره ترا ماه 


ز" هر سو برفتند گردان ز جای 
رن اک خی رو ان 

ان 3 بارد ر میم 
ستاره نه بیدا نه تاننده‌ماه, 
ر تاری به دریای فار اندرند 
ازین مهتران مفگنید ایچم کس۲ 
تباید که خسته به آورید 
که اکنون به بیجارگی دست بند؟ 
سران ر ر خول تاج ۱ نم" 
که شد حال ما ‌گمان بر فسوس 
رهاند تی و حان ما یی" گزند 
وگ زیر دریای آب؟" اندرم 
جو برخیزد ار حای شیر دزم 
خروشیدد رک و هندی‌درای 


۲-ق: رهایی نباید که یابد سپاه ( -ه۱۵۸۳)؛ ق پس از اي 


کول ارا یره برکشه تیغ ماه (- ۵۸۲ب) 


۳ ل: بدینسان جه باید؛ س (نیز لن, ل. پ, لن۲): ازیشان که یابد؛ ق: برابشان حه باید؛ ۳۵: پرایشان که یابد؛ مس ۲: بدیشان که ماند؛ (ق"؛ 
پایشان نبید؛ ب: ازیشان که باید؛ متن - ف (نز ی 7) . 4-لس" (نزلن-ب): درنگ وو متن عف .. ۵-ف لمس: کزنای؛ 
من« قه لس" *-لواس.ق (نزق لپ لن ب): به؛ مان - فلس (نرآ) ‏ ۷عف لاس۲ جله؟ متن لتاق 
وی وه اف سا ٩-س‏ ق. لس" هسوا؛ متن <ف ل . ۱۰-ف: [و]؛متن < لیس لس (نز 
لت امن رهق انیت وا راید ۲- ل: خواب؛ من < ف. س, قی» ل. س" (نبزلن, یل ب) ۱ ۳ 
بیت‌های ۵۸٩‏ و ۵٩۰‏ را ندارد. ۱4-ف سل" (نبزلن, ب): جیست بند؛ س۲: حبست پند؛ (ل ۱ ۷ 
پ, و ۲) ۵- لس ق (نزلن, دی سا ای " (نز ب) (-س: خنحر؛ مثن < قه له ق, لس ۲: 
زوین . 0-۱۷ س (نیزلن قل, ل ب): دهید؛ متن عفرق, لاس۲ (نزوآرب) ‏ ۱۸-س پر سر افسر 9۹- لس (نر 
لن؛ ق؛ ل. ل" پ): نید؛ متن ع ف ق, لا س ۲ (نیز و آی ب) ۰ له لا سا (نیزق له و۲ ): با گیورمام و؛ ق: با گیو گودرز 
و؛ (لن) 1 ۳ لا پ.ب) ‏ ۲۱-لرق (نبزق پآ ب): زین+س (نزلن, ی ل): از؛ من فلا 
س۲ (نرزو لن") د: اگرنه ۵-۳ ل" (نزو) : جنگ (حرف بکم نقطه ندارد) ؛ (آ: جرم)؛ مان < ف. س. ق, س۲ (نیزق له 
لپ لن ب) ؟-س : وگرنه بدریای قار (بساوند ندارد) ۵- له ق (نزق" لا و آ): بردند؛ من < ف, س: لس " (نز لن, 
یف کی (ز یل راب باق تروق دا تین از هدوز نا کل انیت را 


۱:۲ 


ندید ند 3 یال اسب و عناد 
ی ۰ ات 
خن کفت هومال به اوار تر 
مم ۰ 
برانگیخت" از حایتانه بختِ بد 


داستان کاموس کشانی 


۳ 

ز تنگی به حشم اندرامد سنان 

که سای کیت( فزاه کر 
۲ 

که تا بر تن بدکنش" بد رسد 


7 
سه حنگاور و خوارمایه‌سپاه! ماندند بهیان آن٩ ‏ رزمگاه" 
فراوان از رست گرفتند" ‏ یاد کجا" داد هر جای در جنگ؟ داد 
۱ بسی یاد کردند بر بیش و کم 
که باری کسی را از(" ایرانسپاه پُدی یار ما۳" اندرین رزمگاه 
ی که خیره"" به کام نگ آمدم 
دریغ آن در و گاه شاه جهان ک ک اسکر ۶ کیان 
عم بف- تاولستان است» 3 رال شود کار ایران کنون تال ومال*" 
هی‌آمد آوای"۱ گوپال"" و کوس به لشکر همی دیر شد گیو و طوس 
حنن شیدوش ‏ و کشتفم شر که شد کار" پیگار سالار"" دیر 
1۱۰ [نه بژد گرازه هی" گفت باز که شد کار سالار اشکر ۲۲ دراز ] 


۱ ق لا ش (نرلن» ل‌ لن "۰ 1): حای (۴)؛ من لهس (نزق لآ پم و ب) 


زوال؛ (ل۳: بی‌همال)؛ (قی۲: ابشان کنون پاعال)؛ س (نیز ن 


هی آمد ار دستت وا ۳۳ طور ۲۵ 
9 ۷۰ 
ز خون بود هر جای بر دشت"" جوی 


۸ م2 ۵ 
شره 1 نود و شمشردار 


ی ند کیان 6 -س:سوار ‏ ۵- ل: یکسر بدین؛ س: خیره دررآن؛ ق: درپیش آن؛ (و آ: در قلب آن)+ س۲:ماند جنین 
اندرین ؛ (لز: ی ب. لن ": مانده میان جنان؛ ق؟: ماند از بزرگان آن)؛ متن- ف.ل ۲ (نبزب) ٩-س:‏ کارزار ۷-س : ز رستم گرفتند 
بسیار ۸-ف»س فه لس (نز لن-ب ): که او؛ متن< ٩‏ لس ق (نبزلن»ق" لب ): درجنگ هرحای؛ متن< فه 
ی ۰ لس ا: وز؟ متن< ف ۱ ل» لآ س : ز؛ متن< س ق ۲- ل: بارمان؛ ق: باد ما؛ متن< فه 
سس لآ سا ۴۳ سس تازان ‏ ۱4-سءق (نبزل؛ق"ب لن)؛ آاب): کنون؛ له لاه س ۲ (نیزو): یی ما کنون؛ (ل۳: رما هی )؛ 
رهق لزان قآ لپ لن آء ب): زابلستان؛ متن< فه له لاس۲ (نبز ی و) -ق (نر و): پامال؛ س": در 


؟_ف: بینگیخت؟ متن< لس (نز لن- 


بروبو برماوبال (ل: ما مجومال)؛ متن- ل (نزآ) ۷-ف سء قه لس ۲: آواز؛ متن< ل ۰ ۱۸-(پب: 
« م ‌ م2 ۴ #۲ ۰ ۷ ‌ِ 3 

کویال) ۹ س لس ؛ کارو؛ من- ف ل ۰-_ق: که کردان ایران ماندند .۰ ۲۱-ق: همین ۲-ق: گتی؛ ف (نز 

۳ ق: زمن فیرکون و هوا 4_ق: آواز ۲۵-لهقء لاس (نبزلن؛ لب): کوس؛ متن<ف (نز 

٩-س‏ لام س ۲: به آواز؛ قی: برآواز؛ متن< ف ل ۷-س: دردشت؛ له ق؛ ل۲: بردشت هر جای؛ 


و) اين یت را ندارند 
ق س این بیت را ندارد 
مت - فه م٩‏ ل (نز ان اه ل» پ: لن"7۵) پس از ان پیت افزوه‌ند 
ز گردان نیووزنیروی جنگ (ق*: آواي زنگ؛ هلپ نآ هه همگروهتاختندیبه جنگ ) 
تگفتی برآمد ز دریا(انه ق":زدریابرآمد) نبنگ 
ف» س: قی: لا+س! (نبزوه ب ) این بیت را ندارند ۰ ۲۸-ل (نیزق): بدانست هومان که آمد سوار؛ متن< فه سء قی؛ لس (نر لن- 
ب( ۹- ل: هوا؛ مین< ف. س قی. لس (نبز لن - ب) 


۱:۳ 


سس دح 


همی برخروشید . برسان" .. کوس 


۵ مبک شد نان و گران شد رکیب" بلندی که دانست باز از نیب 
هی" رزم؟ جستند تا پاک"روز . . چوپیدا شد از جرخ گیق‌فرون 
مپه بازخواندند کردان* ز جنگ . کشیدند لشکر وی کوه و سنگ" 
ره کردان خنین گنت سالارطوس ۳ ز گردش هور تا تا زخم کوش 
شواری جنین کز شا دیده‌ام ..."از گنداوران ‏ هیچ؟ ‏ نشنيده‌ا 
1۰ جو نامه بنزدیک خسرو رسد به و اندر ول ۳ نو رسد 
به یاری بیاید گو پیلان ز شیرا یکی نامدار انجمن 
به پروزی و کام" گردم باز به دیدار کیخسرو آید نیاز"" 
من هر چه" رفت آشکار و نهان بگوم به پروز"شاو جهان 
به خولی و خشنودی شهریار بیایم یکسر بر از" روزگار 
۹۲۵ جوا" لشکر به خیمه فرود آمدند , پیگار ی‌کام۲ دم برردند» 
طلایه برون امد ار هر دو روی ره دشت۱۸ ِ برخاشحوی 
حو هومان رسید اندر آوردگاه۱۹ ۲ کته ندید ایچ "۲ بر دشت راه 
۲-س: رکاب (پساوند ندارد) ۰ ۳-ل: یکی 4س: جنگ ۵-ل (نیزقا؛ (10): جاک؛ من فه س: ق. 


- ل: پا زگشتند یکس (ق" بازگشتند و گردان؛ ۳ با زگردید بکسر؛ آ؛ اند یکس)؛ من‎ ٩ 
ل (نز ل1:۳) کی و (نر لن؛ د؛ و لن"؛ ب) * روشک(‎ ۷ 
جهار‎ 1۱٩ ز گردنکشان نر؛ "یس از بیت‎ :ق-٩‎ 


لس" (نیزشش دستنویس دیگر) 
هه س قیه لس" (نیزشش دستنویس دیگر) 
متن< ف (نیزق"؛ب) .. ۸-ل: مهر؛ متن< فا س؛ ققه لاس۲ (نبزان؛ پ-ب) 
بیت و ف: س" تنها بیت جهارم را افزوده اند : 

زیزدان پاکیزه صواهم نخست 
پسناهسم بسدویست تا حاودان 


کسه جشیم بسدال دور دارد درست 
شا را رون آمدن زان مسیسان 
پس ما بسیایند لشکر حودود 
که‌تا گوبش آشکارو بان 


امیدم بدویست هر جند زود 

فرستادهام نرد شاه حعهالن 
ل (نز لن ق؛ پ؛ لن1:۳) یس از بیت ٩۱٩‏ افزوده‌اند؛ 

پس‌کسی تساه بستایستد کته زی شب ه 
ز کارش همه جله (لن, پل آ: بگویم و از کارش) آگه کنم 

س. ق (نبزل» ل" وب ) هیحیک از این بیت‌ها را ندارند ۰- س:نامور ‏ ۱۱- ل: اررزم؛ 0( " (نیز لن» ی» 
پ- ب) ۲ : بدیدار گردان گرد‌فراز ۰-۴ س: :هرج ۶ ق: بکایک بگوم به ۵ فت یرو؛ ل (نرزق۲): بباشد 
بکام شا؛ ق: بیایید یکسر براز؛ س" (نیزوآ) : گذارم بکجندگه؛ متن< س؛ ۱۵( (نز لن؛ پ. ب )؛ ق (نزپ. لن ؛ ب) یس از این بیت 
افزوده اند : 

قح یه رورت پر شری و بسنزد سسواران ایسران گسروه 
٩‏ له ق (یزق هل" و آ): دو؛ متن- ف سء لاس۲ (ثالن؛ په لن".ب) ۰ ۱۷-ل (نزل»): یک بار؛ق:ناکام؛ (ق لو 
بک‌باره )؛ متن< فه س, لس" (نرزلن؛ پ. لن"ب) ۰ ۱۸-ل: بدشت از 4 ار ان رزتگان؟ 
۰- ق: نبد هیچ 


من ف. س. قء ل۲ ب«_/ 
من ف» س. ق» لاه س 


۱4) 


به پیران خنن کت کافووز کرد .جنر رز مرف کاها که 
جو آسوده گردند گردان ما تسا 
,۳ یکی رزم سازم که خورشید و ماه ندیده‌ست؟ هرگز خنال رزیگاه 
گفتار اندرآ گاهی باقن شاه کیخسرو از شکستن کرد 
و زان" پس که" آمد به خسرو خبر که پیران شد از رزم گر 
-سپهید به کوه هاون ‏ کشید ز لشکر بسی گرد شد ناپدیده 
در کاخ 1 کشواد گان نی شد ز کردان و آزادگان 
ستاره ‏ بریشانه بنالااهی ‏ به پالز گلین نبالااهی 
و ازیشان جهان پراز خاکست وشون . بانداختر طیس گثته نگون- 
شُرمود 5 رسم بیل تن خرامد به درا و آن۱۱ احمن 
برفتند از" ايران همه بخردان حهاندیده و نامورموندان 
سر پانزاران .ریات حیرکفاو ت ی 
٩‏ تم جنین گفت کای سرفراز بترسم که این دولت دیریان 
ی سر گراید؟۱ به سوی نشیب دلر شد ز کردار" او پر پیب 
توی*۱ پرورانند‌ی تاج و تخت فرو ات انار بت 
دل جرخ در نوک مت سپهر و زمن و زمان" یت 
یکندی"" دل و مغز دیو سپید زمانه به عهر تو دارد امید 
ور تا ی را ری تا 


ارزو تلد کت رزوی کیت کرداق (نرزلن: ق» ب. لن7): گشت گاه؛ متن- فه لس (بزو) ‏ ۳-ق: 
نبرده ‏ 4-ق؛ نبینند؟ بنداری (۱۳۰-۵۳۲): فوصل بیران فی جمیع عسا کره عند غروب الشمس فنرلوا آمامابحبل حتی آصبحو . ففرق بیران 
العساکر؛ و وکلهم بحفظ الطرق علییم ليم وس السالک الییم فأحدقو پذنک ال و قطوا عنم الدة و البرة و کانوا ینزلون و بقاتلون العدی 
واحرب بینیم‌سجال ۵-ف: : گفتار اندر آ گاهی یافتن شاه کب‌خسرو ازطوس و گودرز و گودرز(!) و لشکر ایران و گریتن ایشان به کر 
همراون؛ ل؛ : خریافتن شاه کیخسرو ازشکستن لشکر؛ س: خمریافتن کیخسرو از کا ر لشکر و فرستادن رستم بیاری ایشان؛ ق: آگاهی یافتن 
کیخسرو از شکسته شدن طوس و لشکر؛ س ۲: خبر یافتن کیخسرو از ز حال ایرانیان و فرستادن رستم مدد ایشال؛ مب سودف.ل  0-٩‏ از 
آن ۷- له س ۲ (نبز لا و آ؛ ۲۵): جوا من< فه س؛ ق (نبز لسن؛ ل: ب: لسنآء ب) ۸-: : بدیشال؛ مب ن < ف. س ق, لا 
ی" ۰ ٩-ل:‏ نالد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: سالد (نقطه ندارد)؛ مین - ف.ق, لس ۱۰-ف (نزلن, آ ب): بنالد؛ س: بنالد 
(نقطه ندارد)؛ ل۲: ننالد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل, ل۳: ببالد)؛ ق: کینه ببالد؛ (ق: بلبل بنالد)؛ ل: ببالینشان خون سالد (وارهُ پسین نقطه 
ندارد)؛ من س۲ (نیزپ, لن!) 9-۱ [و] آن؛ دس (نزلن ق؛ له لو ب): [و] با؛ متن< ل" (نزب لن) .۰ ۱۲-ل: 
ر ۱۳ ۰ ۱۳ -ف» ل, ۲ ۰ ۱6-ل(نزق" | ,۰ برگراید؛ من <ف س. ق, لس (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۵-: کردان؛ (ب بیکار)؛ من < لس ۲ (نزلن- )1‏ ۱۱-سرق,س؟:نویی؛ ل۲: توای؛ من دف.ل .۰ ۱۷-: 
حهاندار و 0 لاه یمیلس 0۲ 
باورست ۱--س ؟ (نمز لنپ لن ام آء ب: حول ( نخست برداشته و آنرا به جول تصحیح کرده است): متن - ف 


۱۹۵ 


کیخسرو 


4۵ 


۱۵۰ 


۱۵۵ 


1۹۰ 


۱-س: گریان 
6-س: پیکان و 


ب( 


ق ل س 
بروز؛ متن < ف 


نآ ب( 


ندارند 


۲ -ق: اندوه 
رای؛ متن < س, ق» ل» س۲ (نبز ان-لن ‏ ب) 
لن آ, ب)؛ ق در اینحا سرنویس دارد: پاسخ دادن رسم شاه را و حلعت دادن کی‌خسرو او را 
سریر)؛ مین ۳ ل-س۲ (نرزق ل, لد 0 
سا آنتر یوب واه رین 


ز تیغ تو خورشید بریان" شود 
ز بر و ز پیکان؟ کلک تو شر 
تو تا بربادی به مردی کلاه 
توس و کورن۱ کی سرا 
همه دل بر از خون و دیده براب 
فراوان از گودرزیان گشته مرد 
هر آنکس کز ایشان به حان رسته اند 
هه سر ناده سوی آستمنان 
که ایدر بیاید گر پیلان 
شب تیره کین نامه برخواندم"" 
نگفتم سه روز اين سَخن را به کس 
کنون کار از" اندازه اندرگذشت 
امید :میاه او هید چم قبت 
سرت سبز. باد و دلت شادمان! 
ز من هر حه"" باید فزونی بخواه 
پرو با دل"" شاد و رایی "۲ درست 


به پاسخ جنین گفت رست به شاه 
که با فرْ و برزی و با رای و داد 
سنوت خسرو که ۳ کشاد 


۲-س: بریال 
۷-ل: ترکان؛ متن < ف. سء ق, لا س۲ 


1 ۳ ۳ ۲ 
٩-س.‏ ق: حکر؛ مان < ف له لس 


۳-س: بجر 
4-۷ س!: سور 


۵-ل: نکرد ایچ دشمن به ایران؛ متن < ف, س, ق» لس 


۸-س: سلاح 


ز گرز تو ناهید گریان" شود 
به روز بلا گردد از جنگ سر 
به ايران نکرد ایچم دشمن" نگاه 
فراوان . ازین مرز گنداوران, 
گریزان از گردان" افراسیاب 
و ها که ۱ دشت. برد 
به کوه هاون همه" خسته‌اند 
کات تکاله ام 
به نیروی یزدان و فرمان من 
بسی از جگر خون برافشاندم"! 
مگ" پیش بزدان؟" فریادرس 
دزی خن از شهار کشت 
که روشن‌روان بادی و تندرست! 
تن زال دور از بدٍ بدگمان! 
وتات ور سار 


نشاید گرفن زین ۲۱ از ‌ 


۳ 
که ی تو میادا نکن و کلاه 
ِ ِ ۰ 
ندارد حو تو شاه کردون به باد 
مم 
کلاه بزرگی به سر برهاد"" 


۳ س ۲: ز نیروی؛ ل": ز برز وز؛ (ی: ز بر وز؛ پ: ز گرز وز)؛ متن - ف., س, ق (نبزآن, ۳ 
٩-ل:‏ گیوو گودرز و طوس؛ مان < ف» س 
1-۸ س ق, ٩‏ (نبزق له و ب): بدشت؟؛ س" (نبزلن, لپ نآ ۲): 

ا و تن واه کو هی نش رانا 
۱-س (نیزق؟؛ ل۳): برخوانده‌ام؛ متن < له ق, ل س۲ (نیزلن, ل» پ, و آ, ب) 
(نز ق؟): خون دل راندم؛ (لن, پ, ب: جوش بنشانندم؛ ل۳: غود برافشانده‌ام)؛ مین - ل, ق (نیز ی و آ)؛ ف (نیزلن") این بیت را 
6 -ل: دادار؛ من < س, ق, ل س ۲ (نز لین-و آ, ب)؛ ف (نزلن) این بیت را ندارند 
٩-ف:‏ دل؛ متن < لس" (نز لن-لن ب) 
۱ لاس۲ (نزل, ۵ و ): گرفت این جنن؛ متن- فا سءق (نزلن ق۳؛ پ 
۵-۲ (نر لن, پ, لن", ب): سپهر (؟)؛ 1 
۳-ف پس از این بیت افزوده است: 


9 از تست سازنده ناج ونگن 


۲-س: حوش بنشانده‌ام؛ لا س 


۹۹۵ 


۷۰ 


۷۵ 


ال (نزل): دیو؟ (و بر)؛ من < ف, س. ق. لس (نز هفت دستنوبس دیگر) 
۳-ل: همان ررم؛ مین < ف‌ سس ق, لا س (نز لن_ب) 


من و ف‌ ل س (نز لودا) ۳ 7 
۵ س ق. س" (نرزلن, ۳ ب‌ لن ): بستگی ها و (؟)؛ ل (نزل۲): تشنگی هم ر؛ 


۰ 2 
ف. س. ق. لِ (نز هشت دستنویس دیگر ) 


بیابان و تاریکی و پیل" و شر 
درکن نوران و مازندران 
هیان؟ تشنگی‌ها و واه دراز 
خدین" رنج" و سختی بسی دیده‌ام 
تو شاه جهان هستی و من" رهی 
از آن کشتگان شاه یدرد باد! 
شوم با سپاهی"", کمر پر مان 
به۱۳_گودرزیان*۱ خود حگرخسته‌ام 
حو بشنید کیخسرو آواز*" اوی 
بدو گفت: ی‌تو نخواهم جهان"" 
فلک زیر خم"" کمند تو باد! 


0 و : رن ار 
ز دینار و ز گنج و ناج و گهر 
سِ ۳ 
بباورد: کنتعون «خسرو: کلید 
شره ماه ایرال به رسم سپرد 


داستال کاموس کنای 


حه حادو و حه" ازدهای دلر 
تیوه و کررفاق: رن 
گزیدن در رنج بر جای نان 
که روزی ز" شادی نیرسیده‌ام 
میان بسته‌ام حول تو" فرمان دهی 
رح پدسگالان او" زرد باد! 
ببندم برین کین ایرانبان" 
کمر پر میا سوگ را بستهم 
به رخ برهاد از دو دیده دو جوی 
نه اورنگ و تاج ونه گرز گران؟! 


مارا جفقل نوتاه ۱۲ 


کلاه و ها و کمان و 1 
سر بدره‌های درم بردرید؟" 
خنن گنت کای نامیردار۵؟ کرد 


۲-ل: حادو حه از؛ س, ق (نیزب): حادو زد و؛ 
)-ل (نیز ل"): هم از؛ س ۲: همه؛ من < 


ل مشکها و (!)؛ متن - (ق 5 ب)؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
بسی بودل از رزم ی حسواب و حورد بسه گسردون بسرآورده گرد نسبرد 
٩-س:حزاین‏ . ۷-ل: درد ۸-ف (نزآ): به؛ من لاس۲ (بزلن ل-لن ب) ‏ ٩-ل‏ (نیزق): نواین ومن حون؛ لا 
س۲: جهانی ومن حون؛ (ل: حهانداری ومن؛ ل و آ: نوایینی ومن)؛ مان < فب. س, ق (نبزلن, ب, لن"ب) .۰ ۱۰-س.قی» لا (نز آن؛ 
ل, ل وب): تا حه؛ س۲: ب رآن دل نهاده که؛ (ق۲: میان بسته دارم جو؛ پ: میان بسته تا خود جه)؛ متن < ف. ل ۰ ۱۱-ق: تو؟ درل این 
۲-س. ق؛: سبهد؛ ل": سپهری (!)؛ متن < شم ل س" ۳-ل: بگردام این بد ز 
یرانیان؛ ق (نبزی): ببندم بر کین توانیان؛ متن < ف, س, لا, س۲ (نز هشت دستدویس دیگر)؛ در ل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 
است .۰ ۱6-ق.س" (نزلین-آ):ز؛ من <ف لا (نزب) ۵-س: ازاین دردمن . ٩۱-س:‏ جویشتیه اوازو 
آن ۷--س! (نز ان ق له پ و نآ ب): زمان؛ متن < (ل آ؛ لفت‌دری, ص ۱۱۰ .۰ ۱۸-ه له ل: [و] (!)؛منعس: 
ق, س" (ن لن-ب) ‏ ٩۱-ل‏ (نبزپ): گرزو کمان؛ س (نزل" 7): نخت مهان؛ (ق تخت گوان؛ لل: گرز سران؛ وز تبرو کمان)؛ من < 
قی ۳ سک (فرلن: للن از ب)؛ (لخت‌فرس, ض ۱۰۹ نه آورزنگ ونه تاج و گرز گران؛ لغت‌دری: نه اورنگ نه گنج وتاج 
شهان) . ۲۰-ف: زخم؛ من < لس (نزلن_ب) .۰ ۲۱-درف بحای این لت؛ ۷۱٩ب‏ ویس از ان بیت ۱۷۲ دوباره آمده است ول 
ضبط درست ۷۵٩ب‏ را نبز در میان ستون‌ها افزوده است؛ در ق پس از یت 1۷۵؛ بیت ٩۷۹‏ آمده است ۴-س (نزل" و): کمر؛ ل: 
گنج سم و گهر؛ س: زدینار گنج وز سم وززر؛ ق (نزلن, لن۲): ز دینار و (ق: [و]) گنج وزتاج و گهر مئن < ف, ۲ (نبزق له 
ب( ۲-۳ س۲ (نر ق): سپر؛ (و: سنان وسپر)؛ ل (نزلن: !۳): کمان و کمند و کمر(ل": سبر)؛+ق: کمند و 
کمان و کلاه و کمر؛ (پ: کمان و کمند و کلاه و کمر)؛ من < ف؛ س (نبزی لن") 


نامبردار و 


بیت با یت سپسن پس و پیش شده است 


۶ ق این بیت را ندارد 4-۵ 


۱۷ 


کیخسرو 


۵ گنج و گنجور شمشر تست سر سرورای حهان زیر بت 

#۰ تو با گرزداران زاولستانا جرا و ردان" کاولستان" 
شی‌رو بکردار باد مان حوی و مفرمای حستن زمان 
کار ره ۱ رز لک ارف کارا 

فریبرژ کاوس را ده سپاه" که او پیشرو باشد" و کینه‌خواه 

من زمین را ببوسید و گفت که با من عنان و رکیب‌ست" جفت 

۵ سرات روا جر اارز جات آورم"! میادا که آرام و آورم "۱ 
سبه را درم دادل آغاز 3 ل و رزم را ساز کرد 

فریبرز را گفت: برکشس پگاه"! سپاه اندراور به پیش" سپاه 

نید" که روز و شبان بغنوی؟! مگر ند طوس میهد شوی 
بگویی*۱ که در جنگ تندی مکن فریب و زمان حوی" ۲ و کندی مکن 

1۹۰ من اینک بکردار ‏ باد ‏ دمان بياع جوم به رهیر"" زمان 
حو گرگ لاد کارازمای سپه را زند بر بدونیک رای" 

زر ود تابنده بنمود جهر بسان تنی با دی" پر ز مه 

برامد خروشیدن کرهنای" متن بیاورد!" لشکر ز جای 

بر آندیشه حان حهاندار""شاه رت بآ وی تا 

۹۹۵ دو منزل هی‌کرد رسم "۲ یکی نیاسود روز و شبان اندکی 


گفتار اندر خواب دیدن طوس نوذر سیاوخش را؟۲ 


ا-ق (نزلن ق لا پ, لن؟ 70۳ زابلستان؛ من - ف, ل. لس ۲ (نزو) ۲ لل: شیرال فد ملق لاس۲ (نز لن, قآ 
ك پ, و آر ب): کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است: س اين بیت را ندارد 6 -ل سر ق, ل (نر ان بل ل۳ و ب ب) : سی هزار؛ 
متن < ف, س۲ (نیزق, ])؛ بنداری: مائه الف .. ۵-ف (نزل؟) ۷ بیار؛ یل پ, لن ‏ ب): گزین؛ ل": برد؛ ( 
کر که ی ی و اس یش کشت شاهه نرق فلا 
هن < لس" (نیز آن-ب) ۳ اب 
ف د ق. 1 (نز لن-ب) ۰ له لا س؟ (نز لآ و آ): آورم؛ متن < فا س .ق‌ (نز لسن ق" لاب ۰ پ. لن ب) 8-۱ 
براه؛ ل۲:سپاه ‏ ۱۲-ق:یشت ‏ ۱۳-ل:بباید ۰ 14-ل: شنوی (< نفنوی) 8ق: دگویش (- ف-ق (نیزلن له 
پ, لن ب): فریب زمان حوی (؟)؛ ل: فریب و زمانست؛ من < س؟ (نرزق لا و) . ۲-۱۷ سییر جوم ۱۸-ق این 
یت زا درد ای لها هن( قترادای4 :مه قیال م۳ ۱-ق: درآورد؛ متن - ل. س, ل سس ۲ (نرز 
لن_ب)؛ ف این بت را ندارد ۲-س: سپهبد ز؛ ق: سبهدار؛ منن < شم له لا س" ۳ س : رخشم 6 -_ف: گنت ر اندر 
جرب دیدن طوس نوذر سیاوش را و دخوشی دادن اور و مزده دادن پآمدن رست و فریبرز و آشکر؛ ؛ سس : خواب دیدن طوس و مزده دادن بفیروزی؛ 
ق ون وا دیدن طوس سیاوخش را؛ ل۲: اندر خواب دیدن طوس و آمدن رستم عدد ایرانیان؛ س ": بخواب دیدن طوس سیاوش؛ متن < 
آغازف 


۱۸ 


۷۰۰ 


۳ ای ۱ 1 ۰ 7 ۰ 

سی داغ‌دل بر ز تیماز طوس 

7 شمع 2 ت عاج 

بان بر 7 حنده) ریا بِ: 

که ايرانیان را هم ایدر بدار 
مِ 

به؟ گودرزیان هیچ غمگن مثو 

۰ 2 ۰ ۰ 
به زیر کل اندر همی می خورم 


رز خواب اندرامدی شده شاددل 


داستال کامرس کشا 


به خواب اندرامد گه زخم کوس 
کی درآ 
سیاژش بران تخت با فر و ناج 
سُوی طوس کردی" جو خورشید روی 
که پروز گردی تو در" کارزار 

ایدر یکی کلستان ست٩‏ نو 
ندام خن" باده تا 1 خورم 


۰ ۳ __ ‌م 
ر. درد ده غمان. کشته. اراد..دل 


به گودرز گفت: ای جهان‌پهلوان 
۵ نگه کن که رستم جو باد دمان 
بفرمود تا برکشیدند" نای 


پیششتا کودان: آبان ,اه 


یکی خواب دیدم به روشن روال 
بیاید به یاری" زمان تا زمان" 
بجنبید ‏ بر کوه لشکر از جای 
برافراختند اختر کاویان" 
1 ان تا 
از آوای" کردان و باران ثر 
۷۰ دو لشکر به روی اندرآورده*" روی 
خنین گفت هومان به پیران که جنگ 
1 لشکر به دشت کارت ۱ 


بدو گنت بیران کر کم 


می جشم خورشید شد خیرخر؟" 
ز ردان یدای ۱۳ 
هی‌خست بای ۹ در | درنگی؟ 


لزق یار تاندرنیت ۱ 


2 3 ۰ ۳۹ 
گاه۲۳ شتایست و روز "۲ شخ 


۲ س, ل۲ (نبزلی): کرد آن؛ (پ: کردش)؛ مان > له ق» س (زهفت دستنویس دیگر) ۳-(ق و باشی تو 
دراو ل: که پیروزگر باشی ازا من عف, س قی, 0سا (بزهفت دستتویس دیگر) . 8-(لن-آ:ز)؛ متن قاس" (نر 
تا ایشا سا( < ف_ق (نز ان -ب)؛ بنداری: ولا تم مقتل احوذرزین فان هاهنا حدیقة ورد : 
کین؛ (لن, پ, تن ": ندانم کین؛ + ل: ندانم که این)؛ من < فف س, ,لس" (نبزق, لا و آرب) .۰ ۷-لس (لیزلن-ب لن آرب): 
بیاید بر ما؛ س۲: بباری بیاید؛ (وز بر ما بیاید)؛ من فلا ۸-ق :بیابه نجوید بروبر زمان؛ بنداری :۷ آشک آن رستم 
بلحقنا ٩-س":‏ بردمیدند؛ (لن, پ. لن" : دردمیدند)؛ مان < یل" (نبزشش دستنویس دیگر) 
فرکب الفرسان وتا هراتس ررقم الم اتدرشت الیمون . ۱۱-ل:زان . ۱۲-س:ایران ۰ ۱۳-ل-س۲: آواز؛ مین < 
ف ۰ ۱-لاق هن او - گس لاس" ۱۵ -ق, لا س ا: آورد؟ من ف ل.س ‏ 0-۱ کش ی 
ق,ب): هیچ کس یز + (لن: لو ان ادیش ریک حنگهوی ( : رزوی ))؛ ف ردان و حند شد کینه‌حوی؛ من < س, ق؛ 

ب؟ بل ب)؛ بنداری ولریتقتم أحد من الطالفتین لبارزة ولا حاربة ۷-ل (نبزلن, ل, پ, و لن۱): حویی؛ س (نبزق" ل:7): 
۸-س: که 4٩۱-ل:‏ اندرند .۰ ۲۰-ل: که اسان ما؛ س (نیزی, ۳ وآ): تن و اسب 

تن اسب ما؛ (لن: تن بارگی؛ ق!: تن اسب‌ها؛ په لن!: تن ما می)؛ من - ف: با جس 
گر ۲۱-لهلس؟ تندی؛ من -فاساق ‏ ۲۲-للاس؛ق! روز؛ ل": کارا متن فس۲ ۰ ۲۴-ل+سءق: گاه؛ من > 


اس حنن 


ِ 1-٩ 


۰ ای ان بیت را ندارد؛ بنداری: 


سازی؛ من - ف, ق, د س‌ ۲ (نیزب) 
ما؛ ق.س :تن اسب و ما؛ ل۲ (نز ب): 


۱1۹ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


مه دشت چون" جوی خون یاف" 
یکی کوه دارند خارا و خشک 
مان نا بر آن سنگ بریان"۱ شوند 
گشاده شانل ۰ ارت اه 
جوبی رنج دشمن به جنگ آیدت 
جرا حست بابدهی کارزار؟ 
بباشم تا دشمن از آب و نان 


ک ‏ نا 
موی خیمه رفتند ازآن*۱ رزمگ 
گشادند کردان یرآمیو . کجتر. 
3 ت اند.. سهندآرطوتن 
۵ رورا وزیا ۳ تیره" کشت 
کرد بو کرد ما شزیر 


۱ م2 ۳7 
برفتند ‏ بیگاه رزمگاه 
9 ار کوهسار راید؟ د مه 

۱ 2 ۱ 
سر نامداران . نکون۷ اف 
٩ ۹ ۱ ۸۱۰‏ ۸ 
هی خار بو بند ایشان ی 
مِ مِم ِ 
چو بیجاره کردند کریان!" شوند 
۱ و 
دوه لسن وس ای رز( 
مٍ ثِِ 
به روزی کجا خود درنگ"" آیدت؛ 
طلایه بربن دس دس و۱۵ سوار 
ًُ ۳ 72 ۰ ۰ 
شود تنگ و زهار خواهد به حان 
و 2 
جو روری براید خورند و مرند 
طلایه بیامد به پیش سپاه 
به خواب " و به خوردن نادند سر 
1 و 3 هه ۱ 
پر از خود دل و روی حول سندروس 
۱ ۲ م2 
بقل تا اس ۱ ۷ 


خور بارگی خار 3 حاورست؟۲ 


3 ۵ .۰ کر ۳ ۹۹ ۰ .۰« 
سیه را حورش دبس فراوان اند حراز ۳1 و سمسر درمال اند 


۱-ل: زین؛ درس پس از این بیت؛ بیت ۷۱۸ آمده است؛ ل" بیت‌های ۷۱۹-۷۱4 را ندارد ۲-ل (رق. و): حنگی ؛ (ل": آها خه 
ناهار؛ لن": تاهادحجباهار)؛ من <ف. س.اق. س؟ (نزلن: لب آرب) ۰ ۳ 3 گر اش س" (نبزی_ب): اندرآید؛ (تی؟ 
اندرآمد)؛ من < ف (نیز لن) ۵-ل. س. ق (نبزق له و ا): پر؛ متن < ف, س۲ (نزلن. ب, لز", ب) ا-ل:يافتم ۷-ق: 
زبود .. ۸-ق (نبزلن قا ی و): خاک؛ من عف لاس لس (نیزل پ, لن", آرب) . ٩-لناق‏ (نزلن. ق. ل,ولن): 
تیاعر( اسان جوا دس : بر جای؛ (1: آسان جو؛ ب: : برسان)؛ من < ق لاس (نبزلب) .۰ ۱۰-ل (نزق]): بیحان؛ س: 
گریان (بساوند ندارد)؛ من ۶ قء لس" (نزلن لپ ب) ۰ ۱۱-ل (نرق): بیجان؛ متن فا س.ق, لاس۲ (نزلن ی 
ب-ب)؛ درس این بیت پس از پست ۷۱ آمده است ۲-ف: دارید (نقطه ندارد)؛ س ر" زا پ. لن/.۲): دارند؛ متن ع ل. س, 


ق, ل۲ (نز ب) 


۳( : آرین؛ بنداری (۷۱۸ -۷۹) : فانا قد سددنا عل ۱ ليرة, وعن فلا ال بصطرول ال ۱ لنرول 
الینا, ویستاسرول لنا رن دل: جویشتاییش کا ار " (تتز ی و ب): : پروزی که (س: به) جای (و ب: جایی ) درنگ؛ قی: 
بجایی که روزی درنسگ؛ (ق" . ۳ بروزی (ل۲ ۰ نعف . ۱۵-لاق:صد؛متندف.س, لا 


س* . ۱۰-ق (نیزل پ لسن آب): خار؛ متن< شم لس لا سا (نزل ۷ فش ق, س ۲ نسا؛ ل: ینا) هی 
لد .۰ ۱۸-ل(نیزل پ لن): سراید؛ (لن: برآمد)؛ متن <ف. 0 ۹ ل: زان 
شم س ق, لا س" (نز لن-ب) ۱- لس خیره .۲۲ -ل: سرو مفزایرانیان؛ س: سر نامداران همه+ من < ف, قی, لا ۲ (نز 
نت ۳۳ لاه سا : تیره (ل بساوند ندارد) 4 - گ. س: ق. دس (نرلن, ق" اه 
بارگ اسان ۲۵ ای بارگی مان) ها ورس ۱0 کنون گٌاو ما زیر جرم اندرست؛ و: خور و بارکش زیر ما خاورست)؛ متن < 
یره ق: هم؛ من < ف. س, لا س" (نرز لن-ب) ۲۹ -ف: با راد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن, پ. لن" ب: خورمان)؛ من < 
دس" (نبز قآ له ۳و آ) 


ِ من - 


۱۵۰ 


داستان کاموس کشانی 


۰ به کار شمشیرها برکشم هه دامن کوه لشکر کنم 


اک اس سک قاری 389 بریشاد . مرا اش دهد 
ور ابتفن. کحا اور , اسمان مش ترا ترارد انم 
ز بخش جهاذافرین بیش و کم نباشد, مپیمای بر خیره دم"! 

72 و ۳ 72 
مرا مرگ خوشتر به نام پلند از زیستن با هراس و کزند 


1 ند و 
۷۳۵ سرین برنهادند ۳۹ سحن که سالار نیک اخر افکند 
و دا م2 مِ ۲ مِ 
حو حورشید بررد رز خرحنگ حنگ سدربد بیراهن مرت 


به بیران فرستاده امد ز شاه که امد ز هر حای لی‌مر سیاه 
سپاهی که دریای حی را و کند حون بیابان به روز نبرد" 
نخستین سپهدار خافاٍ چین . که تاجش سپهرست و نختش" زمین 
یک یز ار ور که بگذارد از چرخ گردنده سر 
تنش زور دارد به" صد نره‌شر سر زنده‌پیل اندرارد ‏ به زیر 
به بالا حو" سرو و به دیدار ماه جهان گر و نازان" بدو تاج" و گاه 
سر سرفرازان ۳3 کاموس نام ار کر ور زد ۱۲ کام۳! 
ز مرز مپیجاب!۱ تا دشت" روم سپاهی که بردارد*! آنادبو 


امن :سرد گرنباشتی درم؛ ق در اینجا سرنویس دارد: آگهی فرستادن افراسیاب به پیران به رسیدن لشکرها ‏ 0-۲ س" این بیت را 
ندرند.. ۴-ل,ق, س! (نزق" (وآ): که تحتش (ل": بختش) همی برنتابد؛ من فه س, ل" (نیزلن, لء لن" ب)؛ بنداری: منم 
خاقان ملک الصین فی عساکر لا تقلهم الرض . 4-س"(نزلی آ): ماورالتهر .هل (نیزلام لن",3) برو من < فس,ق, لاس 
(نیرق!, ل, ب)؛ و ماوراء + درل این پیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۰ ٩-ل:‏ جو؛ متن <ف, س,ق, ۵" س؟ (نبز آن-ب)؛ 
درل این بیت با بیت پیشن پس وپیش شده است . ۷-ل, سس" یبالای . ۸-ف:تازان(!)؛ ۳۵ یاران(!) . 8-ق: مخت (حرف 
بکم نقطه ندارد) 2 [و 9-۱ ل: وز؛ من < س۲ دور تور ۳-ل: نام؛ مین < قه سء ق» 
لا س (نز ان ب)؛ بشداری (۷6۰- ۷)۳): و میم بلوان من آهل ماورءالبریسمی کاموس الکشانی. و هوفارس ما تمخضت ام الْجاعة 
له 4 - ف: سبسجاب (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل: سسنجاب (حرف دوم نقطه ندارد)؛ س: سسجاب (حرف‌های دوم و سوم نقطه 
ندارند):ق,ل! (زلن, ق ی ل"): سبنجاب؛ س" (فوزب-ب): ستجاب؟ مت -هبنداری: اسفیجاب ۰" ۱۵-س, "سفق 9 
۳ حد)؛ متن - فه ل.ق (بزلن: لء لب لن۲)؛ بنداری: وحکی آن آفراسیاب ما ترک من باب اسفیجاب ال 
حدودالروم فارسا لا آق‌به ‏ ۱۱-لاق: لس" (نزلن_ب): که بود اندر؛ س: که بودند از؛ من <ف؛ لاپس ازبیت ۷44 
افزوده است: 
فنرستدم ایتک سسوی کارزار 
برارندازطوس و خسسرودمسار 

س, ل", س۲ (نیزلن_ب) پس از بیت ۷84 و ل پس از بیت ۷۵۷ افزوده اند (-ه۷۳۹): 

تست اندرام (لسن: آمد؛ ب, لسن : ایس د) زاف ال جین ۱ 

که تختش همی برنتابد (ل, س ق۳, ل و آ: که تاحش سپهرست و تحتش) زمین 

ف, ق هیک از این بیت ها را ندارند 


۱۵۱ 


کیخسرو 


۷۹۵ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۹۰ 


۲-۱ (نزو 1): منشور؛ من < ف- -س ۲ (نز هفت دستنویس دیگر) 
پس از بیت ۱۷۵۷ 9 


س‌ م2 
حو منثور! حنکی که با تیغ اوی" 


ح« ۴ م1 ۰ 
ان حو کاموس شمشیرزن 
شیه کارهای شرف آورد 


ِِ مر سس 
حو خشتود  .‏ کرددا پار اورد؟ 


ی کت یرنه رانا 
باین مرده‌ی شاه پیر و جوان 
پباید کنون دل ز تیمار شُست 
پس از رنج و از درد" کین خواستن 
به ایران و توران و بر خشک و آب 


ز لشکرگه"۱ پهلوان پیشرو 
بکفکید: گنای فابرییترن 
به دیدار شاهان دلت شاد باد"۱! 
ز کشمر تا برتر از؟" رود شهد 
زر ستقلاب_ چون"" من 
چومگارد! غرحه "۲ جوشنگل زقند 
حفانی"" حو فرطوس لشکرفروز 


)-ل: دلاور 


۵ - ف. س, ق, ٩‏ س" (نز لن_ب 


لن, (۲,۵) 


مین ای ها ۰ 
از )؛ من < ف, ۲ س۲ 

و ۱۵-س:سپاه است 
۱۷ تِِ 


غرحه؟ من ۰ 


امده اند 


اسپروز) 


ن دزد و از رنج و؟ ق: سر از رنج وز درد؛ (قق, ب: سر از رنج و از درد و؛ ل", پ: سر از درد وررنج و؛ و: سر از درد و از رنج)؛ 
۰-ل, ق (نزل۳): برآسود وز؛ + س (نبزلن» پ. لن ۲ 7): برآسودن و؛ (ق۲ ب: براسود و از؛ و: بیاسود و 
اش را مق ( یی اش سل ترا 


۲-ق. و او 


شک هبل دس‌کتبارو) 


2 ۳ - فلس (نبز لسن؛ قآ له پ» لسن آن ب): حفانی؛ متن < (و) 
ف لاس۲ (یزپ» لسیق ): کمالی؛ س (نزلسنو) و کانمن < له ق (نزق هل ل" آی ب) 


به خاک اندرآید سر جنگجوی" 


که شین تست فرکن گت 
ی حشم اورد باد و برف آورد 


مم نم 
کل و سنبل جویبار اورد" 


که ای سرفرازان و کردان شاه 
شمه شاد باشید و روشن‌روان 
به ايرال نام بر و بوم و رست 
آمودن ‏ از ۱‏ لشکر آراتن 
بینند. جز کام ‏ افراسیاب 


به مرده بیامدهی نو به نو 
شميشه بری شاد و روشن روان! 
روانت از" اندیشه آزاد باد""! 
درفش و سپاهست"" و ییلان"" و مهد 
جو بیورد کالی" سپهر برد 
هوا پر درفش و زمن پر پر 


کهار!" کیان ۲۳ ۱ 


1-۷ جوبشنید؛ مان‌سه 


۵-٩‏ وز درد؛ لا س؟ : وردرد و؛ ل: سر از رزم وررنج و! س (نبز 


۳ م2 
۴-ق: حنکحو؛ در ل بیت های ۷1۵ ۷۸ 
۵ -ل (نیزق" , لا و ب): باشد؛ مر ن < گس ق. لس رن ی 
1( ۹ -ل (نرزق" .و اردت؛ من < ف. س.ق, لا س۲ ۰ 


۰-۳ س : ز ۱6-ق: تا بربر 
۱- لس ۲: [و و درلاپس ازایسن بیت مخست بیست ۷44پ وسپس بسیست‌های ۷4۵ ۷۸ 
۱۸ 9 (نزلن ق دپ لن! ب) : بیورد کانی؛ ل : پیرورکانی ؛ (ل۳: کاموس خنگی؟ + 3 
۵-۰ -س ۲ (نر آن؛ ق" لپ لن آ, ب): 
۲- (لن": کهال) 
6-(ق۲: و گرد 


داستان کاموس کشای 


عم 


شمیران! 3 و کرکوی پراکنده بر نیزه و تب زهر 
تو اکنون سر افراز و ِِ پذیر کزین مزده برنا شود مرد پر 
ان رازه کت مت 
تا پیران که من پذیره شوم پیش اد انجمن 
موم که ایشان ز راه" دراز آمدند پراندیشه و رزمساز آمدند 
ازین آمدن ‌نیازند سخت خداوند تاح‌اند و زیبای" تخت 
ندازند سر کم از" افراسیاب که پا گنج و تخت اند" ۲ و با جاه و آب 
شوم تا ببیم که حند و حه‌اندا! سپهیّد کدامند"۱ و کردان که‌اند۳! 
کم رین پیش خانانٍ چن6" و گر پیش نش ببوسم زمبن 

 . ۰‏ ببینم سرافرازکاموس ‏ ر برابر کم کل و طوس 
حو بازام ایدر ‏ بندم میان برار دم و دود از" ایرانیان 


اگر خود ندارند پایاب جنگ بریشان کنم روز تاریک* و تنگ 
کسی را که هستند از ایران"" سران کم پای و گردن به بند گران*" 


فرسم بنزدیک افراسیاب نه آرام جوم برین"" پره نه خواب 

۷۷۵ زلشکر هر آنکس که آید " به دست"۲ سرال شا ببرم به شمشر پست 
.۱ 72 سك 

پسوزم دهم"" خاک ایشال به باد نگیرم ازان" بوموبر نیز یاد 


۱ 1 (نزلن؛ پ» ب): شویران (در س» س ون (و: یی رانا لین ؛ سویران)؛ من - ل» قی (نر له 
( نز وسستنکتی) ق, 20 + مک با آذستک 4ب : حدگی)؛ مان < لس ۹ 73 7 


وهر؛ س (نزلن!): و کرکور وهر؛ ق (نیزپ: آب): و کرکوز وهر؟ لو کوکوز وهر؛ س": و کوک ور وهسر؛ (لین: و کرکسوز 


وهر؛ وا و کوهرر وهر)؛ مین تصحیح فباسی ؛ (ق + سواران سنگین دل کنوهزهر )؛ ف (نبزل") این بیت را ندارنا 6 - ل 
پس از این بیت افزوده است: 
زاشکرتوی بهلووبیشرد هميشه بزی شاد و فرمانت نو 


۵- ل: ر ۳ مکر وه ر: دل مرد را زان سخن؛ قی (نیز ب): دل مرده اش زان (پ: زین) سخن ؛ ل": دل مرد را مرده بد؛ (لن؛ ل. لن "۰ 
ب: دل مرده را زین (ل: زان) سخن؛ ق؛ و: دشن هرک رامرده (و: بنده) بد؛ آ: دل مرده‌ها ۱ دف.س۲(؟) -لاق: 
س: این؛ متن < ف س: لا ۷ ل: راهی ؛ مان < ف سا ق؛ لس " (ذیز لن) ق اه لاپ لن اه نب 1-۸ دییم و؟ درس؛گ 
این بیت با بیت سپسن پس وپیش شُده است 4 لاس زو من سوق اس 0 تفت و گنج ند 
مان < ف. لس ۲؛ درس: ق این بیت با بیت پیشن پس ویش شده است ۱- له ق: حبند؛ من - ف س» لس" ۲ 
8 4 -ل: کنم بر سروتاجشان آفرین ۱ 
۳ و و ی 0 کتریتاي کردتایکرز 
۷ 
(نزل: لسن آ؛ ب): بندشت 3 اسست)؛ من < ق. لس (نر لین ۱3 لب و)+ ف این بیت را ندارد 
۲ س: لاس ۲: همه؛ من <ف: لهاق ۳ نگرم زان؛ ق: تکمار آن؛ لس کیره زین؛ من یات این شترا 


ندارد 


۱۵۳ 


کیخسرو 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


سه ره از آن سوا برام" سپاه 
یکی ره زیشان؟ برانم" ۳ بلخ 
9 مر کاولستان؟ 
سم" ره بر" سوی ايران برم 
زن و کودک خرد و" پر و جوان 
پروبوم ایران ام به جای 


7 ۱ ۱ 
تحت این وو ,ولا بر و کقه برفت 
۱ ۳ مه 
به لشکر خنین کفت هومان کرد 
۱ اک 

دو روز اين یکی رج برن بم 
۰ م 
نباید که ایشان شی د‌درنگ 
کنون؟۲ کوه و رود و در و دشت وراه 
حو پیران بنزدیک ایشان رسید 
حهان بر سرایرده و خیمه بود 


زر دیبای حییی و از" پرنیاد 


کم ۳9 بر شاه ایران؟ سباه 
به" ایرانیان‌بر کنم روز تلخ 
به کاول"۱ کشم خاک زاولستان!! 
ز ترکان دلیران و شیران"" برم 
ما که او ۳۹0 ۳ روان 


کر بخردی اندر ایران میای"! 


همی. بوست: بر تلش گفتی بکنت 
که دل‌ها"۱ ز کینه نباید*! سترد 
۳ دیده به کوه یاون م۲ 
گریزان برنند"" ازین کوه‌سنگ۳ 
جهانی شود پر درفش میاه" 
در و دشت از سم اسپان ندید*؟ 
رده سرخ و زرد" و بنفش*" و کبود 
درفشی ز هر پرده‌یی در"" میان 


۱-ل از ز آن پس؛ + ق: برایشان؛ (لی, آ: از ز آن رو)؛ س: : سه ان ال لا س۲ (نرز و ب): ۱ 
العسکر ثلائة آقسام ال فرست. ۳-ل: دوده؛ متن < ف س, قی» لاس و 


بسه پره رال سو؛ مین < ف؛ بنداری دم أقسم 
)-ق: روشن بر ایشان ۵-س. 


ق: پر اریشال (حچ پره اریشان)؛ من < ف, ل, لا س؟ ی لس ۷-س. ق: بر؛ 
من عف: ل ل سس ۸ حق: .سوم ۹ اتب ۲۳ : کاباستان؛ من تصحیح قیاسی است ۱۰ با ل. س. س ۲ (نرز و ب): 
بکابل؛ ق: : بخلم ؛ ل (نبزلن, ل. لن"): یکایک (حبکایل)؛ (ل, آر ب :به ترا من تصحیح قیاسی است ‏ ۱۱-ل-س زابلستان؛ 


من > در ق امی نیت ن سین نس ویش شاه اس ۲-ف: دگر؟ س, س؟ (نبزلن, فآ؛ ۳ پ لن؟ بآ ب): سوم؛ ق: دو؛ 
شوم؛ (ی, و: سیوم)؛ متن < ل؛ بنداری: وأیض ق القسم الثالث ال بلاد ایران ۰ ۱۳-ق: هی ۰ ۱4-لرق: تذرکان وشیران؛ س: 
بنزدیک شهر دلیران؛ متن < ف, لس" ۱۵-س: ازایران سران نر؛ من < ف له ق, ۵ س ۲؛ بنداری: فأخربا و آملک تاحها و تخت 
وأفتل رحافا و سی ذراربا و نساء‌ها ۰ ٩۱-ل:‏ باشد؛ متن-ف,س.ق, لس" ۰ ۱۷-(ل, آ:سوی ایران مپای)؛ ل, ق, س! (نبزق؟ 
ل و): که مه دست بادا اریشان (ق": از اپران) مه بای؛ من < ف, س لِ (نز لن, لپ لن ب)؛ ف, س۰ ل در اینجا سرئو یس دارند, ف: 
گفتار اندر ‏ گاهی یافتن پیران ویسه از آمدن خافان جن و کاموس و دیگر پهلوانان ترکان بیاری او ورفتن پیش ایشان؛ س: رسیدن کاموس 
کشانی و خاقان حن بباری پیران؛ ۲۵: برفتن پیران نزد خاقان جن و پوزش نمودن؛ ل (نیزلن, پ, لن") پس از بیت ۷۸۲ افزوده‌اند: 
کنو تا کم کارا را بسیچ شا جنگ ايشان مویید هیچ 
۸- ل. لس ۲: دل را؛ من < ف س. ق (نزلن, ق؛ ل, پ_ب) ۵-8 ق, ل: : بباید (ننها یک نقطه در زیر)؛ ل, 
پ, آ, ب): بباید؛ س: ساید (حرف یکم و دوم نقطه ندارند)؛ (ق": از اندیشه باید)؛ متن < (و لن") 
فش س. سنا( قتفت ترس سک ) ۱-ل (نزق ل) دو؛ من < ف. س. ق: لس (نر هفت دستنویس 
دیگر) ‏ ۲۲-سی" برآبند ‏ ۲۳-ل: حای‌تنگ ۵-س. ق» ۵ سا : وسپاه؛ متن دف ل ‏ ۲۱-فه 
س, لا س (نزی, و آی ب): بر سم اسبان بدید (ل۲: ندید)؛ (ق": حز سم اسبان ندید)؛ من < ل, ق (نز ان ل پ, لن) ‏ ۲۷-ق,س!: 
زرد وسرخ . ۲۸-س:سیاه . ٩۲-ق,‏ لس" وز ۰-ل (نبزل۳): ز هر گونه اندر؛ ق: پر برده اندر؛ (ب: ز هر گونة در)؛ من > 
هه س, ۳۵ س (نبزهفت دستنویس دیگر) 


۲ (بزل, ۵ 
۰- له ق (نرزل ب): هید ؛ من < 


6-س: از آن 


۱۵4 


۲ ِ مس 
فروماند و زان" کارش امد شکفت 
م 
که ۳ این توت یت ها رزمگاه؟ 
بيامد بنزدیک خافایٍ جین 
۳ + 
حو خافان* بدیدش به بر درگرفت 


داستان کاموس کشانی 


بسی با دل انديشه اندرگرفت 
سپهر برینست گر" جرخ ماه؟ 
پیاده ببوسید روی زمن 
ماند از بر و یال 2 


۵ بپرسید ‏ بسیار ‏ و بنواختش بر خویش نزدیک بنشاختش" 
بدو گز ت بخ" که با پهلوان نشستم جنین شاد و روشن‌روان 
بپرسید از آن بس تن ایرال‌سیاه که دارد نگن و که دارد! کلاه؟ 
تک و کردان کهاند 6۱۰ ۱ سر بر ۱۲ حه‌اند۳۳؟ 
خنین داد پاسخ بدو پهلواد که بیداردل باش و روشن روان 
1 درود حهان آفرین بر تو اد که کردی به پرسش دل بنده شاد 
به بخت تو شاداغم و تندرست رواغم همه" خاک پای تو خست 
ان را شاه کامشی وه وی کای۱۷ 
ی‌اندازه تیگار خستند و حنگ تا ار انس شارونی ۱3 
جو بی‌نام و یی کام "۲ و ی‌تن شدند گریزان نه که هیاون. . شداند 
۸۵ سبهدار طوس‌ست. ‏ مردی در به هامول نترسد ز یگار شیر 


۱-ف ل۲: وز ق (نیز لی, ۳٩‏ وا ب): وآن؛ س۲: وازه (: آن)؛ متن < لس (نیزب, لن) .۰ ۳0-۲ با 
7 2 ۰ " ۰ ۳ ‌ِ ء ۰ 

24 (نبرق): ناج و گاه؛ س + ل س (نیز لی, ل آن ‏ ۱ مج وماه؛ تن < شب ق (نیز لن, ید و 

۱-ق این بیت ر ندارد؛ س دبس از این بیت افزوده است؛ 


لن-ب): با؛ ۲: با؛ متن < ل 


ب) 


۵-س: پیران (!) 


9 9 ۷ 
بزرکان حو گودرز کشماد کان 
: 72 
به هامون نیایند؟" قنکام صف 

۱ : 


مس 


دو گفت: املب بزدیک*" من 


جو گیر و جو رقام"۲ از۲۲ آزادگان 
میهد نبیند مپه را جزین 
9 
تباش: و تفازاق: یه عم 


۳ س؛ ق‌ س (نیز 


بدو گنت بخ‌بخ که شاد آمدی ابا حشن وسورو رام آمدی ۲ 
۸ س" (نیز ق؟): که؛ متن < لس ق (نيز لن, ل" پ. و لن ‏ ب) ٩-ل:‏ نگین و 
درفش و؛ متن < ف. س. ق, ٩‏ س۲ (نیز آن, ق ل" پ. و لن ب) ۰ ل. ق: کیند؛ من <س, لاس۲ . ۱۱-س:بدین؛ 
ق: بران؛ منن < فش ل, لا س۲ ۲-س ۲ برسر .۰ ۱۳-فن له ق: جیند؟ من عس, لاس 4 - لس ق: همی؛ من < شا 
لس ۵ ل: هرچ پرسید؛ ل۳: آنکه پرسید؛ س۲: آنک پرسید؛ مان < فه س, ق -ق: [و]؛ منسه ۷ سا: کلاه 
ونه مهرونه گاه؛ ل:نه گنج وسپاهست ون ناج و گاه؛ مت < ف س ۰ ۱۸-ل:از؛ ل: ندارند زو متسه ۰ ٩۱-س:خاروسنگ؟‏ 
ق: ندارند جز جنگ و کینه بجنگ؛ متن < فه, س! ۰-ل: بی کام وبی‌نام ۱-ق: گرگن ۲-ل: ز؛ س: و؛ ل: [از ]؛ 
مان < ف, ق, سا ۳-ق: سبه را نبیند سپهبد؛ درل س" این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است 6-س: نیانند 
(حرف‌های یکم و دوم و جهارم نقطه ندارند)؛ ق: ناید به؛ س" نيایند به؟ متن < ف ل (ذیز آن-و) ۵-س: ساند به (حرف‌های یکم و 
دوم نقطه ندارند)؛ (آ: ندارند؛ ب: ندارد به)؛ ق» لا س؟ (نزن, ق لپ و لن۲): ندارند حز سنگ (ق: کوه) خارا به؛ متن < ف (نیزی)؛ 
٩‏ ل: خافان که نزدیک ۰ ۲۷-ل س,قی (نبزلن-ب): بیاوریکی؛ س۲: بیارا یکی؛ متن < ف, ل۲ 


۷- (: بخ‌یخ)؛ ق این بیت را ندارد 


ل این بیت را ندارد 


۱۵۵ 


کیخسرو 


۸۰ 


۸۵ 


۸۱۳۰ 


۷۳۵ 


۱ له ق (نزق ل ۳ و) : عم؛ ؛ من < - ف, س, ل؟ سس (بزشش دستنویس دیگر)؛ ق دراینجا سرنویس دارد: آگاهی یافتن ابرانیان از آمدن 
۲-لاق (نرز ل): برایی درند ارزمی؛ : برای بد اندیشگان؛ ۲ بی ؟ (نزل, آ): برای بد اندرز می ؛ (ق" و 
۴-ل: گرا ق:با؛ من دفه س, لایس 

۵-ق (نیزل): شد اندرگمان این دل 


خافان و کاموس سر 
برای اندراند یا ز می)؛ متن < ف (نبز لن, پ لن ب) 


یک امروز با کام دل می خورم 
بیاراست خیمه جو باغ بهار 


جو بر گنبد جرخ رفت افتاب 
که امروز ترکان حرا خامش اند؟ 
اک تاه که شاذیان 
اک اه ار موس 

ی را همه کشته گر 
مگ رسم آید به باری سیاه؟ 
ستودان نيابم یکسر» نه گور 
بقور گر بایان ها 
ویک رخ 
بسی تخم نیکی پراگنده‌يم 
دیگر به بخت جهاندارشاه 
تازارد: مها همست راز 
جو رستم پیاید بدین رزیگ 
نباشد ز بزدان کسی ناامید 


۶ 
1 اندیشه ی ما سیف 


۱ 0 در گمان؛ 0 ی گمان؛ من < ف (نزو) 


(نبز ی لآ ب): ایرانیان؛ من < ف, س, لا " (نبز لن؛ ق .ی و لن!) 
۹ بل (ثیر ف زاب ندسن تور زک : بنزدیک شاه؛ ق : بیاری ز شاه؛ مین < ف. ل .سس " (نز هفت دستنویس 
۰-س ق: بر سپاه؛ ل: بد آید ما زین سپاه؛ من < ف, لا س" (نرز لن-ب) 


۳-ف: کز اندیشه گشت تباه؛ س ( 


دیگر) 
دیگر) 


س‌ 


آهته اند 


داورست؛ در س بیت‌های ۸۲۰ و ۸۲۱ پس ابیت )۸۳ آمده‌اند 


ِ 


۲-ق, ل": زیر؛ س: ما را به؛ متن < ف, لس 


6 س۲: زر 


۹-س: د بو( 


۷- لس" : سه؛ س این بیت را ندارد 


ی ابیت 


6 - ل: بیایال رسد هر؛ مان < ف. س, فا لس 


دل طوس و گودرز شُد پرشتاب» 
به رای بداند, ار ز می" بیهش اند؟ 
شدم بدگمان؟ از بده بدگمان 
خنان ده که با کار امتست 
و گر زنده, از جنگ" برگشته گر 
و گرنه بد آمد به مابر ز شاه"" 
یکوبندمان سر به""_ نعل شتور 
حه بودت که اندیشه کردی تراء6۱۳ 


‌‌ مِ ۰ 
ترا کرد کار حهان پاورست*۱ 


جهان آفرین ر صرمت یم 
خحداوند شمشر و مخت و کلاه, 
که آید به بدخواه ما را"" نیاز 
بدی‌ها سراید همه بر" سپاه 
۳ شب شود" " روی رور سپید!" 
مک یه پرشوو نت 
شق بد کمان زاز۳۱ مه نا کمان! 


۱-س: دانک 


۸- لس (نیز ل؟): ؛ متن < ف (نز هشت دستنویس 


6 - له س (نمزلن, ق لاب 


۱- ل: یک تن؛ من < ف, س, ق» لا 
نزن بل !): خداوند شمش و تخت 
و کلاه (< ۸۲۰ب)+ ل: مبادا که بدخواه آید تباه؛ متن < له ق, س ۲ (نزق ل, ل و آ ب)+ درف پس از این بیت» بیت‌های ۸۲۳ و۸۲ 
۵ س, قه لا س؟ (نیز لسن, قا ۳ پم و لن ب): بد (۴)؛ من < ل (نیزی, آ) 
۸ لا س۲: که ما 
: ز) بدخواه آید؛ متن < ل. س, قی (نبزلن_ب)؛ درف بیت های ۸۲۳ و۸۲4 پس از بیت ۸۱٩‏ آمده‌اند؛ پبایی بیت‌های متن - له ق. 


‌ س‌‌ ۲ (نز لسن -لب) 


۱ ۴حل از 


۲-. س. ق. س۲ : ر4 سر من < 


اگر بخشش کر کار بلند 


داستان کاموس کشانی 


انش کاه نه مایر ریم 


هیر ای تاب‌کار به برگردد از ما ید زوزگا 
۳ یکی کنده سازم پیش سیاه خنان حون بود رسم و آین 9 
هه تیغ‌ها جنگ را" برگشم به سه روز دیگر کشند؟ ار کش 
ببینم تا چیست آفازشان برهنه شود ی گمان رازشانه 
از ايران بیاید؟ همان" آگهی درخشان" شود شاخ سرو سهی! 
م۳ 4 1 : , ۰ م2 
سپهدار گودرز بر تیغ کوه برامد "» برفت از میان کروه, 
۵ جو خورشيد تابان ز گنبد بگشت را الا هی رتور کشت 
هه زاری: وق امد از دنز ۱۷۵ ار روا ار از 
وی باتر گشت گیی ز گرد سراسر بسان شب لاژورد؟! 
شد از خاک خورشید تابان بنفش زبس پیل و"" برپشتِ پبلان درفش ۱٩‏ 
ده بشید گر(" گفت ۰ که جز ماک هزم نت۸ 
هن کار وه زان ار نان شد کجا خسته گردد به تر 
هر کار رابود کر از از 
ز گیی مرا شوبخیست بر پراگنده بر جای پرباگ زهر 
بیره پسر داشتم لشکری شده ‏ نامبردار هر کشوری 
کرش که کفه شا وی یت ار اه گر 
ها ی ۱۵ شدم ناامید سیه شد"" مرا بختِ روز" سید 


۸-۱ ق: به؟ من < ف س ل س‌ 
ق ل‌ ل 5 ب( 


نزادی مر کاحک ۲۵ مادرم 
خنین گفت با دیدبان؟" بهلوان 


ین 1 
۳-ل: همه جنگ را تیغ‌ها؛ متن < ق س. قی» لاس۲ 


فه س, قه لس" (نزلن,ق مق په نآ ب) ‏ ۵-ف این بیت را ندرد؛ مت لس" (نوالن_ب) 


2 
نکشتی سپهر بلند از برم 
که ای مرد بای ۳ روشن رواد 


۲-ف, ل۲ (نبزپ لن"): این راه؛ ل: رسم آین وراه؛ س: راه و رسم سپاه؛ متن < ق, س" (نیزلن, 
ی 2 و 
؟- له ق (نبزو): سه (ل: دو) روزد گرا رکشند؛ مین < 
٩-ف:‏ بباید (!)؛ ل؛: 


بباید؛ س: بباند (حرف های یکم و حهارم نقطه ندارند)؛ س: بیابد؛ من ق, ل" (نبزل, ل پ ۳۱ ۷-ق: هی 


درفشان) 
پیت, بیت‌های ۸۲۰ و ۸۲۱ آمده‌اند  .‏ ۱۱-ق:به 


۸-۲ ق‌. لآ دیده گاه 


۰ ۱-ق: بیامد؛ در س بس ار این 


۲ نا س ۰ ق‌. ل س (نز آن-پ, آ ب): 


لاجورد؛ مان < ل (نزی لن؟) .۰ ۱6-ل:[و] .. ۱۵-ق:رییلبان ودرفش .۰ ۱۱-لس۲(نزق ی ب):غو . ۱۷-لسرقه 
گودرز و؛ متن < ف, س! ۸-س: مبادت تفت .۰ ٩۱-ل:ز‏ ۰ ۲۰-س:اندیشه. ۲۱-ق:زیس.. ۲۲-ف:زتن 


۰۰ و ۰ ۰۰ 2 ۳ ‌ِ 0 ۰ ‌ 

زند گانی (؟)؛ ل؛ س۲: ازین زند گان هم؛ متن < ل, س, ق (نبزلن-ب) ‏ ۲۳-ف:سه بپره (؟)؛ من لس (نزلن-ب)  ٩-۷4‏ 
(نز پ): بخت و روز؛ س (نزق ل, لا ب): روی روز؛ س": روز بخت (ل" نیز مخست این ضبط را داشته است)؛ متن < ف ق, ل" (نبزان 
ولن!) ‏ ۲۵-ف_ل۲ (نبز ق۲-۳): کاشکی؛ من س؟ (نزلن, ب) .۰ ٩۲-لق,‏ لس ۲: دیده‌بال؛ منعف.س .. ۲۷ 
ق: بینا؛ ۵: نا و؟ من < س, لا س ۲ 


۱۵۷ 


3۳ : 
رِ فر رند سل بهلوال بر درد فرورخت 1 دید کا۱ 4 اب ررد 
مِ ۱ 
بتالد " 5 ی ۴ رب کنند ۳ ّ ۹ مر چسشت راله کند 
ٍ 1 9 مَ و 
ی و ی 0 بکیرم به بر گیو و شیدوش را 
9 7 1 ۲ م2 
شرال رن 3 و رها ۲ سواران " خود کاه ۳ 


تِِ ۰ ۲ ۰ مش ۰ 1۳ ۱ ۱ 2 
فا رین بر سمند حمال ۳ امد از دیده مج در 0 


4 
7 ۱ ور 9 ۱ 


۱4 و ی ۲ 
فرفتی. ویر ادها مر یلاق مر رید سزل 
بدو گنت کر انوشه ۲ ندی! و ار و وی وا یوم ۱ 
جو کفتار هاء لو 1 به حای برین ۳ 3 ک ره فا ۵ 
مت نان کر دید ی اند تبار ی ۱۳ 
۸۹۵ و زان یس جو روزی به ایراد شوه بنزدیک شاه دلیران . شوم" 
ترا پیش تختثن ‏ برم ناگهان سرت برتر ارم"" به حاه"" از مهان 


0 : ۱ ۰ ۱ : ی ۳ ۳ 
ا-ق. لا : بایراد و تورال 7 ۳-ق: توراد و لاس : دیده‌یان؛ مت < قاس ق ۵-ل (نیزو): گفت و کوء 1 
:رال کار ق(نبزل")داران گزه 


(نبزل۳): ؟ کوی +متن ِ ول ی ۱ شش ده بر امک 0 7 ۵ دج دن-شا.س: ل س " (ن 


‌ ایب ب) ۷ دن ند ول نهک 0-ف: [ه مت ی ۰ از ۵-۱[ ]هن <ل 


۴ق ای تست اندارد 6 -نداری: دیدیان ۵ سفق بای این بست ویست سیسه 


۳ م 


تدش خن 
۳ فروده ۳۹۳ 


خروش امد از دیده هم در رمان ( ۶ ۸۵۲ب) رتست 


و م۸ ۱ 
و درد و غسم اراد کاب( <۸۵۷ب) 


1 ب): لاجورد: متن < ل (نزپ. و)+ ل" در اینجا سرئویس دارد؛ آمدن رست ندد ایرانیان 
72 ۰ ۳ 2 ۳ ۳۹ ی ِ« ۰ 
بهنگ افراسیاب ۰ ۱۷-ق:بیامد . ۱۸-با: گرگ .۰ ۱4-ل (نیزق): بدیده ق (نزو): زدور: (ل + از آن)؛ متن <فف.س: لام 


ور 2 ۳ کر ۳ ۱ 

(نز سس دستئو مس دیکر) 1 ۲-(ق. ۳ نوشه ) : هن - ش-س ‏ (نز لن. ق ن: بت( ۱- . ق (نزق. و حشم؟؛ 
۳99 ۳ ۳2 1 ی 

مين < ف. س. ل و (نز شثر فش یر دیگر) ۲ ل.ق (نز لا ب‌. و تا نا [ 0 تب ترتتسال) مین < ب. س. 


س" (نیزق,ق.1) .۰ ۲۳-ل.س.ق, لا (نبزق ل, لآ ب): نیازت نباید (س, آ: نسایده ل: نباید): س" (نيزب. لن"): نیازت نباشد؛ 
من < ف (نیزلنن) .. ۲6-قی لاس۲ جوز (پساوند ندارند) .۲۵لاس (نتزلسن, قل.پ_ب): شوم؛ من < ف (نر 
. ٩۲لا‏ س.ق (ثبرلن, ل-ا): برفرازم: مت <ف. لس" (نزب) . ۲۷-قرس.ق. لاس (لتزلن.ل. ل وب): قدر: 


من < ل (نبز ب) 


۱۵۸ 


۸۷۰ 


۸۷۵ 


۸۸۰ 


۸۸۵ 


هر < وت 
ت 


ندارد ۰ ۱۳-ل: رزمگاه: ق, ل": دیده ی ۳ 


نوندی) 


بیرال 
روی 


ب. و لن) 


2 1۶ ۱۳ 
دا ۲ دید داه 
پر ۲ ی تل 
و رت / دید 1 ؟ رهلوا 


۳ مر 
و ۰ 
۲ رال رو ی پبراد بکردار ورد 
٩ 5 / ِ‏ 
سوا ۳ جر دده امد رز بیس 


1 ۰ 5 ص 
حو بشنید هومان/ بخندید و گفت 


جر وی و ی سر تیاو 
ی ۲ ی لب رب 5 


ای 
را ۳ بر اند وه و درد 


2 ۳۹ مِ ۲ 

اعق. لس ۲ دیده گاه؟؛ ل: حوباد دمنده از ال حایگاه: هس < 
1 ۷ ۲ ۲ 
۵ - شا س. ق. ل .سس 


و تب 
ف: بانشاد ؛ ان ترا تیب 


حاره: (و: داره (نمطله ندارد))؛ هنن تصحبد فباسی 
۱ ط م2 
-فی. ل۲: دیده که 
4 - ل. ق. 


اس :تاره 0 ۱۱ 


۳ 


یک صم 
4 رم ۳ ۲ ۷ ۲ ۲ 
۰ ل از ال رزمگه: مه نف س.ق, ل .سس 


۳-ل: پر از دام : متن < ف. س.ق, لس 


۳ 
9-ق: کروه‌ها 


۲۵ 2 دوه 


۰ ق.س (نزلن. ب. و لن) ‏ ۲۸ 


7 


/ 


برتب و 


کم 
کنود؟ س (زذ. لو ارف ۰ کول رها لس 


یبن بیت را ندارد 


تا یا 9 


ِِ 


تیه ۳ 
سم : 

ده ببداردل باش ۵ روش رواد 
به کوه شاول 1 ال سیاه 
۱ بی‌حال سده ت یبیل روال 
هر راند ره د نن 

ی 2 ان 2 
2 1 0 ۱ 
ور کل کات له ی ی 
ممم ِ 2 
۳۳ 
ره و 99 
رعان زرد و لب‌ها شده لاژورد ات 

ِ 9 ِ 


۵ : ۵ 
اه ری ی 
مم 

ی ۳۸ کم 
3 تسا به ۳ تحرند راد 
3 ۲ و ۰ 3 1 اب 
ی 
و ۳-4 1 

ده برجم و بت ی رار ار مشت 


۳ 
ور؛ من < ل 


۲ هه : مت < 


است ( ۸۱۰ ۱۷۹۱) 
7 


۳۹ 


به ! مین < ف س: لا. س 1- لس ": بود؛ درق این ست در نباره 


9 حریده: ل. ق (نزق ل و): مرده؛ نی : هنده (نفّطه ندارد): ل": حرنده! س 


#9 است 


81 یی و 


۷ 


۱۵۹ 


و ان 


۷ س‌‌ دیده‌ یال 


ِ دیده‌ رال 


۱ ۱ ۱ 
س. ‌. ل. س‌ 
٩‏ باره؛ ل.ق (نرق): 


۳ 


: گراف زمانه ۱ 


درده؟ س. 3 ۰ 


۸-ل.ق. لا 


ی اندا: ر ۵ سر 


0 


ات 


یز 
1 ق: که که اکنول 4 ار 
۱ 


۷-ل: حو؛ ق این بیت را ندارد 


, 7 ۱ و س ما ها رد مب واه 
مبارزه پ لز؟: نبرده)؛ من < (ل,آ, ب): س در اینجا سرنویس دارد: خر یاف ایرانیال از امدد 9ب جم 


": جرنده (حرف سوم نفرصله ندارد)؛ و 


حن و کاموس ی این 

نف س. قی. لب ۲ رال 

س" (نزلن. ق, ,لآ ب): لاجورد؛ من > ل (نز 
و (ق۲: که زارا؛ ی آ: دریغ این؛ لا 

۳ ف: کفن تال کنون؛ ل.ق (نر 
کل یل ی 202۲۲ 


کیخسرو 


۸۹۰ 


۸۹۵ 


۱- فیس ا: تا که وچه و جونند و چند؛ ل۳ تا که و جون و جند و جه‌اند؛ متن < له س, ق (نبزان, لپ لن آر ب؛ درل قء لن, لء انا 
6 بی؛ س (نیزلن, دا پ. و لن): ز) 
۵-(لن, پ, لن۲: که به)؛ ل: از آن کوه‌سر کرد؛ متن < ف, س, قق: لس ۲ (نزق! د. و آ 
٩-ق:‏ ها عق از کتیاد جرخ بس 
۶ س: وتیماراو؛ لس و 
سرچن بسروی؟ ق: بشد یره جسول دیسد دیسدار اوی؛ من عف: ل؛ف (نزلسن؛ ق لا 
افزوده اند: 


کت و س, پ: که اند و...) 
(ب: به)؛ ق: بدیدار؛ متن < ف, 1 
ال سرال دید 


ب( 


مر 


۵- ق: سپه را سراسر 
قی ل. ل۲۳) 

من < ف, لا س۲ 
اریشال جوا من < ف ق, لا س؟ 
منن < ف, س, لا ۳ (نز ق د و) 
(نرز ان ق پ, و) 


برو تا سر تیغ کوه بلند 
ی بر" کدامن ره آید سیاه؟ 
بشد بیژنٍ گیو تا تیغ کوه 
همی‌کرد از آن کود" هر سو نگاه 
پیامد به سوی سپهیّد دوان! 
بدو گفت: جندان سپاه‌ست و پیل 
درفش و سنان را" خود اندازه نیست 
کر هتم سنوی ۵ 
سپهید جو بشنید گفتار اوی۱۳ 
سرانل سیه ی گرد کرد 
خنین گنت کز کر وکا 
بسی کشت اندر" فراز و نشیب 
کنون حاره‌ی کاره ایدر"۲ تیش 
پسازم و امشب شبیخون کنم 
اگر کشته آیم در کارزار 
نگویند: ی‌نام ‏ گردی . برد 
توت ۲۳ رام شد پهلوان و"" سپاه 


۲-ق:نگرتا 


۷-ق: دمان 


۳-س: ناج؛ (ق": ببل) 


۸-س. ق: تبره 
۲۳-ق: زبس نامداران با زوروفر؟؛ ل" ایین بیت را ندارد 


۲ ۳ 
که دارد سرایرده و 1 و گاه 


انبوه دور از گروه 
درفش سواران؟ و بیل و سیاه 
دن از عم بر از درد و خسته" روان 
که روی زمن کشت برسان یل 
حور از گرد بر آسمان"" نازه نیست 
هی از تبیره شود گوش کرا 
دلش کج بر درد ات و 
کر ان کنر 
نبینم‌همی جز غم کارزار"" 
نيامد به روم ازینسان"" نهیب 
اگر چه بلیم"" و سپاه اند کیست؛ 
زمین را ز خون همچوا" جیحون کنم 
سپهیّد بود حول ۱۳ 
تک ۳ خاکم نرایر؟۲ سیرد٩۲‏ 
هر آنکس که بود اندر آن رزمگاه 


۴ س: او 


یهن از 0 کشته) ق باون درز درد 
۰ ۳ ۳ 
فلس رورجسست از دی سس ال آب زرد ( < ۸۵۱) 


۰-۲ [وأ]ً 


۳ 1 
۸-ل: گشته ام بز؟ من < رش س. ق. هن 
۰ کار ایدر؛ ق: حاره و کارما خود؛ مین < ف. س ك/ سآ 


لید و بدین؟ (ل۳: ندان)؛ من < ف‌ ل س (نر لن ۲ 1) 
تورال؛ مین < ق‌. لّ ش‌ (نز لن, ق ‌ ًِ( 


۵-منءق (نوزلن: قا له بعب): شمردا من عفر له لس (نزل؟) 
۷ (نیزپ, و لن» ب): [و]؛ ل: رام گشتند یکسر؛ س: رزم کم شد ز 


و ۳7 
۵-۷ (نبز لن, پ. و لن | ب): عم و کارزار؛ س ۲: بد روزکار؛ من < د. س ق, ل۲ (نز 
-س: بدینسان؛ ل: بروم نیامد ازینسان؛ ق: نیامد بدینسان بروم؛ 


۱-س. س: سلاح 


۳ (لن؛ پ. نا آ؛ ب‌ روزگار)؛ ل: نکوهش نیام ار شهربار؛ ق: سبهدار باشد درآید بکار؛ 
4- له س:نباید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ۵" (نزل, (۵" آن آ, ب): بباید؟ من » فضه, ی می؟ 
- ل. سس ق‌ (نیز لن, ق كِ 


لخن ان از ات تست 


گفتار اند آ گاه شدن گودرز و طوس از آمدن لشکر ایرانیان! 


۱ 2 ۹ ی ۲۳۰ : 
جو سد روی می بکردار فر نه ناهید بیدا نه بپراه و تین 
۷ ۰ ۴ 1 ۱ ۳ ۰ ۴ 1 2 
سر رز تسب ماهی براورد ما۵ بدر تلد ‌ دا سعر سبا ۵ 
۳ 1 ۶ ۹ ۱ 1 ۷ 5 ۳ و 
۰۵ تیامد. دما دیداد بیش صوین دما و شده روی حول سندر وس 


3 ۲ ۲ نت 
تک رای ای از" ایران سیاه امد از نرد شام؟ 


۲ ۱ ۳ ۱ وا ۱ 
سیهبد بخندید ۳ مهترال ده ۳ نامدارال کدف را 
۳۳ م ۳ 
و ۱ 
جو دار امد اکتول و تین که با شتانم ۵۸ ؟ 9 ئ اک 
: 0 ۲ 
به نیروی بزدان کو پیلن به پاری بیاید بدین امحمر 
0 " م2 ۰ ۰ ّ 
۹۱۰ از 1 دید ران۱۳ 3 دست رسب روال یه داره دادز؟۱ بر د جوال 
۳ ۱ : ی تیه ما ان عم ۲ ی 
صلایه فرستاد بر دست حنی حروش ! یل از دوه و "اوای ری 
خورشید ۳ و تار تا هس تاه 
و جوز ۰ بر 9 ر 2 _ بار بارنده 9 دی ) 
ممٍ ّ زا 7 ۳ ۱ 9 
۳ : 1 2 ۸ ۳ ۰ 2 
به پیران حنین کفت کامروز حنی نسازء ۰ و روزی بباید " درنی 


۵ یکی بات کت هی ۱3 و 


_ف: گفتار اندر آگاه شدن گودرز و طوس از آمدن ایرانبان بیاری ایشان و آمدل ترکان بتماشا ایرانسیاه؛ می: آمدن دیدبان پیش طوس و مزده 
دادن از لشکر ایران؛ ق: آمدل خاقان حن باحتیاط لشکر ایران: متن - انغازف ۰ ۲-ل.ق (نیزق". ل" 3 حودریای؛ س: مانند؛ من < 
ف. لس (نزلن,ل.اب. لزآ) . ۳-ف:پراه (!)؛ من لس (نزلنب) .. 6-ف بخ 5 نقطه ندارد)؛ س 
حس (نقطه ندارد)؛ ق, ل" مر (سوف, س) ‏ ۵-ق نا قلب آوردگا؛ این 
ندارد. ٩-لرق:‏ لاس۲ دیده‌یاد ۷-ل. ق: دوان؛ من اف س. لس ۸فرس: کر (لن. پ؛ر)؛ من < له س.ق, 
ل (نز هفت دستنویس دیگر) ی 
لغت شهنامه (شماره ۷۳7) بدین 1 آمده است : 


بیامد دوان (لغت شهنامه: هر می ) دیدباد از حکاد که امد ژایراد د سیاهی (لغت فرس : سواری) حوباد 
ننداری: ۳۳ هم 9 اد حاء هم الدند یال ل بیشرهم بطلوع 1 ارایات و العلام ۱ و ظهور رها من ۰ راحبه ایرال ۰-س. فِ. لس ۲ زامدارال وه 
من عاف ل ۱۱ -ل: نسارء ؛ س: بسازء : ی( : مجویم (حرف یکم نقطه ندارد): مین < شب ق. س ۱۲۲ _ف: ؛ ] ۱۳ ملق 


لا س۲: دیده‌یان 6-لق (نزلن. ق" لت پ, لن۲): مزده دادند؛ ل» س۲: نازه دیدند؛ (و: ی آ, ب: هدبه دادند)؛ من < 
ف: باره (سه ۸1۸ ۱۷۹۱)؛ س بیتای ٩۱۲-۹۱۰‏ را ندارد؛ بنداری )٩۱۱-۹۱۰(‏ : فأفاضوا عل الدید یال ال ونثروا علیه الذهب و الفضه, 
و آمر طوس برکوب اليزک حفظ الطرق 2-۵ (ترل۳): گنید+ متن - فده قیء س (نز ی دیگر) ۲-ل (نرز د): 
تار شد از (ی: در) حهان؛ ق: تیره از حشم شد؛ (پ: تاره تازنده شد؛ متن < شم ل, س" (نز هفت دستنویس دیگر؛ ف. ق": بارنده) 


۷ س و رکتان دز گردان نسورانزمن ۸ ال سازم: مان -فاس.‌ق+س . ۱4-ق:[و . ۲۰-ل: نساید 
(حرف‌های یکم و دوه نقطه ندارند)؛ ل۲: نیاید؛ بنداری: و فال لبیران: نستعد للحرب و نجّب الایرانین و نبصر طرانقهم ۰ ۲۱-ق: سواری 
رود تا بیارد نشان ۰ ۲۲ (نزق؟): خنیده؛ س ی نان بل پ_ب): ابا اين؛ متن <- شم لا ۲ ۴-س: مردم کشان؛ ق: از آن 
سرفرازان و گردنکشان؛ س پس | ی ن بیت افزوده است: .. بسراسایسد از رنسج راه دراز ...هم ازتاتن درنشیسب وفراز 


۱۱ 


کیخسرو 


م 
۱۰ ۳ ۳ م7 ۰ ‌ 0 4 
ببینمر اف افتان بر حه اند تم رگا اندرود 9 که اند 
۲ م 5 ۱ / ک 
1 تا ی ۳ که ۸ هواست کر ی اه ایا 
براد رور دل هش هو بر سپه سربسر پادشاست 
٩ 2‏ ۹ نی 
حروسیدد اد ۱ ) برده‌سرای هران زا ۳ دوس را 0 
1 یلار , ادند ۰ و اد 5 هو اج 
1 تام مت 9 بیاراست. ‏ ده رز با و. . عی 
0 ۱ ۰ : ۹ , 2 
زبرحد شانده به زین اندرود زر قیبای روفت: ‏ سزوزه کول 
سّ ۶ / 2 ۲ .م2 
له زر دب ستاه ۵ ۱ " ۳ له زرد 2 ۵ جرنم ها ۵ 9 
۳۰ 2 ۰ م2 
از افسر نی قفا بای ها یه ۳9 ر صوق هِ ر گوشوار 
۱ ۹ ۱ در ۳ ۳۱ ۲ ۳۲۰ هه 
هو ر بیس پرییای در ی ی 
وس ]5 ۳ ق ‏ ص و ۱ ۳ 2 
۹۲۵ سپاهی برفت اندر ان دشت رزه کو فان هر مزر و و 
۳ م7 
۰ ۲ ت۵_ ۲۵ ۶ 
رمس سند بکردا: حجسم یی ۳ رس ری ۵ ۱ ات ۳ و کوب ۲ 
‌ ۰ ۳۷ 0 ۶ ۸ !۰ مس ۳ ۲ 
بر فتند شاهان و ۳ ۷ حای هو بر میب از داله ی کره‌نایا 
ری و حوشال سیاه شق ی . زر یی اه 
ا تانق که اترات ال ۲-ل. ق: حبند؛ من < ف, س, لس" ۳۲لاس لا بدی دمن عفر قراس 6 


زکا مت فر زر ق ی یلق کم یی ی 0 هی 
شاهست (در برشین شاهیست هه میتوان خواند)+ق: بزرک وسپهداره من عل (ن یدیآ اوق س از ابیت افوده اس 
ی 0 ۱ تا 
9-۸« دل کت؛ ق, ل (نز لن): 3 ل؛ ل (نیز ل۳) بران (ل۳: بدان) رفت ناید که او را؛ (ق: بدال ره رود کش مراد و)؛ متن ‏ س" (نرز 
لپ و لز ۲) 4-ل 0 .س۲ (نز لن-ب)؛ س بیت های ٩۲۰-۹۱۸‏ را ندارد ۰ وزان 
بس برامد؛ من < ف, ق, لا س؟ ۱-: خروشیدن؛ ق: زر نالیدن؛ من ف. لاس۲ .۰ ۱۲ ل: کرنای؛ مین ع ق» لا, س 
لاو از اش تم م۱0 بیقر رل رت رارق ایکون ی ۳ 
مئن < ف لا (نزلن, و لن ب) .. ۱۵-ف: زدینار و(ج زدییای): متن < لس (نز لن-ب)؛ را اس 
کلنا : نبم الملک منقادون مره فلیفعل ما پرید. فأمر بدق ی له و وآسرجوها پسروج علی اقدازها فرضعة رال برد 
وفشوها لیا الذهب رت + ق: رکاب؛ متن < ش. س: لس ۷-ف. ق (ن لن ِ : جناغ؛ ل: حناع؛ و 
(نز لن, پ, و ب): جناء؛ س" (نبزی, آ) : جناح؛ (ق" : حنای)؛ من < (ل") ۸-(ق" ل ] : خدنگ) 4 اک 
س‌ ۹ وف : به زین اندرود بد حرس ها وزنگ؟ ؛ ل: بزرین و سیم ن جرسهای زنگومی: بزین اندرآوخت زوینه زنگ؛ (ق! : به 
سیمان دوال و عرسهای زنگ ول ۲ بر آن بربیسنته جرسها وزنگ؛ 0 ببررین حرسهای و آوای رنگ)؛ من < ق (نبزلن, و ن ‏ 
ب( ۰-ق له ق, دا س۲: ز؛ من <س ۵-۱ باراد (ح‌بازار)؛ من لس" (ثز لن-_ب) ۳۲۳ ل. س. ق, ل: سرخ و 
زرد؛ من < ش, س ۲ 1-۳ ق. س" (نزلن ق لا پ و لزل ب): آرزو؛ ل۲ ز بارزد (جب بارزو)؛ متن < ف (نیزل,۲) ۶4 
خاست بزم؛ ۱۵: جست بزم؛ س: ازانسان هی باربرخحاست زرم (!) ۲۵- ل رت اد ری ان ون و 
٩۲-ل:‏ پیل و کوس؛ س: رنگ و کوس؛ ق : آرایش نانک که س؛ لس ۲: آرایش ونای و کوس؛ من عف ۰ ۲۷-لرق 
[وا ۸- سل س۲: شبد بر من ۰ 4 ل.س: کرنای؛ من دق لس ۰-سق. ل 
(نز پ» ب): درفشان؛ ل (نیزق"؛ ۳): سنان‌های رخشان؛ من < ف س" (نبزلن: ل» وا لن :1)؛ درل این بیت پس از بیت ٩۱٩‏ آمده 


۳ 


۳99 ۱ ی ۰ ک 
گ ر دذر هوس سید ند یل سباه ن7 نودس رده بر دشید 
م‌ ۱ ۱ ۱ ۳۲ ۱ 
0 تن دا ار اه ۰ یی تب براورد 3 اخیر کاو رال 
ما مر ِ مِ 
سم ۳ ۴ 
ار او رد که زا سر لبم کوه از ان ان شیاه بل گروه‌ها کروه 


بت ۵ ك ت رم تا 
۱ سل ۰ د ۵ ۷ 1 ۸ ۸ 
تصارد. به نو وب ستلانل به بر اررژ لت سم سل یل 
مِ 
0 ۹ ۰ ۳ 0 ۱۰ 
حن از دور خاوان حین بنگرید خروش موارادن ایران شنید , 
‌ اس مِ 
۱ ۰ ۱۱ 
۹۳۵ لنستاد. امذانت رت ات سیاه! سوارال اتف رزمواه۲۲! 
ام .۳ ۱ 

۱۳ ۲ ۳ ۱ و 
سبهدار نت دک رگونه ک ۳ شنر های مردان ال مفت 
سنهند. سر حجاه بوسد ‏ یه چار برو است. ‏ بارد. به. زور شدارع 

نت 5 صم 
: 3 ۳ ار ۱۷ 
از ال له یه بر چیره رد برد هر ها ی د سم زر بر گرد 
مِ ۲ مِ مِ 
۱۸ 
۱ , باب 
م۳ مِ + 
و ,۲۰ ۰ ۳ ۱۳ ۰ 3 ‌ 
۶ م2 2 
ده بیرال حجنه ۹ خافان ی که | کنو حه سارم از ی 
م2 ۰ ۲ ۱ 
بدو کت پیران که راهی"" درا سپردی و دیدی پشیب و فراز 
ِ_- 2 7 2 
ال ۳ سه ردر اند ۱ زمگاه ار ِ آسوده کردد سباه 
و ۷۶ 0 ۷۱۸ 
سبه رز رات سس ره ده سرامد توب زور داران نم 
ام ِ 
۱ ۲۸ 7 2 ۱ ۰ ۲ ۹ ۶ ج 2 
:1 سب سر و نبرده سوارال کیظ رن 


الق لا چود مت < درس اسف س,لل لا (نزلن, یم لن): سپه+ متن< لرق (نزقق ۳ ورب) ‏ ۳-ل 


آنحه ۹ ۱ (ل: ز) ابراد: متن - ف. س 1 ۵ ب 9 منشور)؛ ق ان 5 فت کاموس ٩‏ -ل: بافرین؛ س 


جوییورد سکان و ابرانزمن (!):ق: که اکنون جه سازم بر دشت کین (< نف لا اش نتب ۷ 
حو؛ مش < لس (نتزلن, 0 لا ارروی ۵ ف-ل": جوو من < س ۲ ۰ س: ندید 3-۱ س. ق: 
تس نف زاون ارت ارو واه قفاوت کی خراه لا سب نک ورز راون شررانو 


اسب افکن و رزشواه: متن < ف. س "+ ل" در اینجا سرنویس دارد؛ آمدز ل خاقال جین و کاموس بکوه اون ۱۳-ق:توران .۰ ۱6-ش, 
س: هنرها: من < ل.اق, لاس ۵ : دشمن ٩‏ ل (نز ل را 6 من < ف. س. ق. لس" (نز هشت دستنویس 
فیصر) ۷-ق این بیت را ندارد ۸ س.ق. س۲: سواران و؛ متن < ش. (دو شاه (نبررتکنم ) ٩‏ مردی 
یکی ۱۰-س.ق(زلن.ق لپ و لسن ): مرا :بو (درسالا فده است: مرا): من <فل, لس" نز 
).۰ ۲۱-لس" (نزلن_ب): اندک: مهف .۰ ۲۲-ل-س(نیزلن-ب): رزمگاه: متن < ف درل این بیت با پیت سپسین پس و 


بیش شده است؛ بنداری :)٩1۱-٩۳۰(‏ وحاء وا حتٍی صافوا طوسا ی جهموعه و صفوفه تون : رین؛ق: آر؛ متن < ش, لس ۷ 
بنداری: م قال اخافال لبیران: ما تر> ی الان؟ )-س: زاه: ل: کشیدی حنن رنه و راه؛ منز < ف. ق. س"؛ له" بیت های ۹۱-۹6۲ را 


ندارد؛ بنداری :)٩4۳-۹۸۲(‏ فتال: ها اللک ! قد طویت مراحل بعیدق, و تحملت تعبا و مشاقی کثيرة ار , والرای آن یتصرف 
اللک و پستریه هوو عسکره ثلالهآیام ‏ ۲۵-ق: کنی  1-۲٩‏ ق (ن ن ری-ب): پر دو؛ س": بسه: من < ش. لاس (نبزق؟ )۱ بنداری: 
ها سک یوت ۷ لاس زر لن,ق رپ و لن") : روز بیکار و قی: روز نا کاه وب (ل۳: حای تیمارو)+ مان < گف. ب ۳ 
| ۸-ق: بیایند: س ": مان ؛ رن ب: نشازندول ‏ یباید و9 بیایم 4 بیارند؛ آب : بتابی)؛ من ع لاس ,ل (ترق. 


هرق 60 رد (درل ارم( لس برد مت سوق [فرن رن ود فآ پیت را ندز 


۱۳ 


۳ 

به زوین" و خنحر, به گرز و کمان شمی رره جویم با بد کماد 

دگر نمه‌ ی 1 ِ 9 هد یت ۳ ۳ کوه 

شب یره آسودگان را" به جنگ ره تا بریشان شود کارا تنگ 

شا که ااق ع از هی متوازایه ‏ تا ما اور 

ِ ۰ 

و ۵ تفت کترای نت ار ی یت 
بدین "" مایه مرد ردی. ۵ 3 13 و مک یبای ۳ حندین ۳ 

بسازم و یکیار"۲ جنگ آورم پیات افررق کون ننک اور 

یر کر سا 9( 

ِ : 

پروبوه یکباره"" پیران*" کنم رن 
اکن و و 
به اراد ماع پبرویوه و جای نه کاخ و نه ایوان و نه جاربای 

زور وی هدزای ؟ عم و درد بیوده تبمار" " داشت؟ 

یک اتیب و مدار بد راه که ا نان برانتد ۳ رگا 

حو باد سپیده‌دمان بردمد؟۲ سبه جله بابد که اندردمر۳" 

۹۰ ۳۹ را بالای کوه بو قردا رِ جرد ابران گروه 
را 9 ای سر دسر ستننل ار بس مک مرگ 


۵-۱ له س ق. س" (نزلن-ب): زوین ۲-: ترو کمان؛ ق: گرز گران؛ من - فه س.س۲  .‏ ۳-لرق (نرزلن. قآ پ‌و 
لسن!): جویند؟ من < فاد سم ی" (نز ی له آه ب)؛ ۲٩‏ اب" سیر سرا )-ل : دگرنم روزان؛ ق: ای 
دگیس زین ی کیت شتسه از رو( تا روز - ف» س (نزلن» ك‌ 
پب).. هلر س.رق (نب آن, ب. و آن 3 ال ره 2 .س۲ (نر ب) ٩-ق:دراند. ‏ ۷ل؛ 
آبوده کات زا ند ذفت امد کان رامام ۸-ق: تا شود کار بر حصم ۹ ف: سپاه بسیج ! + س ۲: سوار ار و یس ؛ ل (نبزل): 0 
با سوارال بسیج ؛ ق: سوارال همی کرد باید بسیج؛ مثن < سء لا (نبز لن, ق, گ, پ. لن" )+ بنداری(۱)۵ - :)۹4٩‏ فیجارب العدو مس و 
ابا ال وقت اازوال حد وتا اک ار رتاک معا رت فا ار ون 
البعض . 1۰-ل: ندو ۱- سس دانش + (ق۳: گفتن؛ ۳۵: رزه؛ لنا: موکش)؛ متن < ف-ل۱ (نرزلن, پ, ی ۰ 0:۲( 
یه من فیس یی ار ساملا گوه. وتان 
رن ٩-ق:‏ کوه سنگ ۷-ل: جه باید بدین گونه؛ ق: را بایدت حست؛ من < فه س, سار نار 
و 9-9 وزیشان؛ من < لس ۰-س۲: دشت ۱-ل: زایدر: س ق: ار آنیشر عی 2 فا لس" (س هار 


۳ 
] 
سا 


است: ازین پس) . ۲۲-س:ضامنه ۰ ۲۳-ق: تاج ونه نحشت .۰ ۲4-ل: بروبومشان باک؛ من عفر س.ق, لاس (نز 
اند ۷۵ لاش فش (نیز لن-ب): ویران؛ متن > ل" ۱-ق: بل ۲۷-ق:نه خردونه کودک نه .. ۲۸-ف: 
[ء ) -٩‏ ل: ق (نر لن, ق": لو لن ب): باید؛ سی: هرگز نباید؛ (ل: حند روری بباید؛ ۴ : حند روزی حه باید؛ ل": بیکر و ور حندین حه 
باید)؛ مين < شم لس" ۳۰-لرق (نیزق لا وب): درد (ب: رنج) وتیماربیوده؛ من ع شرس لاس" (نبزلن لپ ان 
1 ۳۱-ل: زین؛ درل" بیت‌های ٩۱۲۷-۹۵۸‏ درهم ریفته اند: ۰۹۲۱ ۸۱۲ ۰۱۰ ۹۵۸: ۹۵۹ ۰ ۳۲-س:بردمید. ‏ ۰ ۳۳-لرق لا 
(نیز لن, قق ی پ,1): اندرجمد؛ س: آبد بدید؛ (ل و لن": ابدر جمد)؛منعف.س" (نزب) .. ۳۴۵سا ایسی .۳۵ -ل: 
نز نت رو کل نی یس رف زوس هه ای صقول برد 


۳1 


داستان کاموس کشانی 


بو ۳ ۲ م2 ۰ 72 
ندو ی خافان" جر ین راه دیست ره 3 ده از نی کوتاه لینت 
ِ با ۲ و ۳ ۲ ۶ 
شید ان هر مچسی که رن 0 افکند 
ات : تِ رت ی مد هت 


ار ای شوت نیزر و 


گفتار اندررسیدن فریرز کاوس به کوه راون" 


۹۹ ی مه ۱۳ ایرده 
۵ توا ۵ سیم بر سور د رورد ۳ رد ار دیب 
1 س مِ مِ 
۱ 1 ۱۰ ۰ ب ۱ 
جر وس لین فد ار دید گاه ده 8 ۳۹ بهلواد شتا 
99 م1 «‌ ۱ 
سباد اید و راو برداییت سد ز برد سب رد۵ داراییت.. ‏ سد 
ممم 
ه 2 ۱۲۰ 7 ۳ ۱ 
بجنبید ‏ کودرر از حای خویثر پیاورد ‏ بوینده بای خوش 
و م2 ۳ ۱ ۲ 
سوه 1 2 لاد نف مِ ‌ برد وا ۲ ۱ 5 
ك‌ رن یم هرت نی ۳ ۱ وی 
امید تشوگ ام ی 1 كِ 
۷۰ دب جو نردد تب یشان سید درفسر سید شر بیرر دید 
۰ ی ۱ ۲ ۱۶ ۱ 
که او نود از ار اترال رو سندیده ود جوس سالار لو 
۳ 1 
۶ 6 ۵ ۱۲۰۱ 4 
ساده سلد از اسب دودر ر دی 0 و اف ۵؛ وان ندیر 
ِ فرب 2 
سم ار ۲ 
را سا مک تا ی سیر ال ۳ 
۳ 7 ‌ ض ۳ رٍ 4 
و ۱۹۵ ۱ ۱ 
لبرر للت. ای سنهدار 1 یس نب جتی. اندری ‏ را در بر 
1 - م2 
۰ 3 ّ ۰ ۰ ۰۰ ۲ 3 ۰ ّ 
۹ ۰ ان ۳ ۱ م7 1 ۰ ۱ 
ی ۲ 
اه ان و ۳ کش ۱ 
رسا تب سر سرد تست ار تاد سر بحت. دسمت توس ۱ فت. 2 
۳ ۳ ت ۱ 
ا-س: خافاد حن: ل این پیت را ندارد؛ بنداری: فقال خاقان: الرای ما راه کاموس ...۲ -لبدین .. لا :یک سخن ومتن < 


۳۹1 / س. تا( " ب( ِ-_! سس س و شیراورد؛ ق» 1 , شیرافک: ؛ من ع ف ۵- سل وزرا مت 2 س ۱ کت 
م2 1 ۱ ری 3 : 
اسان ابدز هن فریبرز کاموس (!) نکوه شماول تیک و رو طوس و مرده داد با امدد رس از یس او سس : رس فربرز نگوه شراون 
و نو ی وتف رد شاز لشکر اپران؛ لس آمد؛ د فریبرز و رستم مد ایرانیا د (ل: بکوه): مین ع اغازف ۷- لس (ثیز 
۲ م2 ۳ , ی ۳ 5 ۲ ۳ 

از نید دم لقن لا دس ان ی له راز لت باب ۸-ف. س. ق. لس ۰ ق رل ,نآ ب): لاخورد؛ 
۰ ۱ م2 

من < ل (نز بن و( را وش لا قادشن ": دیده گاه ۱ ف: سباس (!): مین ی" (نز _ب): : سنداری: : فحاء 
الدید یال صبحه العد لغد ال حوذرن و بشره رب العسکر الواصل من داحیبه ایرال ۱ ۲ 


ببوند و اچب یو بنده)؛ مین < لس " (نز لن-ب): س دس از این ست افزوده انیت 


جوبشنید گودرز دلشاد کشت فینان ختسیرق سرت ار کشت 
6 - ل (نرق ِا( : فریبرز کاوس + مه ن <ف.س.ق, لاس (نزلن ل" , پم و لن ب): بنداری: فلا تشر ی فرسان آها ابرال 
مقبلن و۱ و بل کبکا فاد العسکر ۵-ل. ق (نر ق (ق: ز) ابرال‌سبه؛ لس (نزلن: پ. و لن): بود از 
ایرال‌سیه؛ سی: که بود او از ایران‌سیه: متن < ف (نزل لا آاب) .۰ ۱۱ (نیزق,1): پشدیده خویش و؛ من < لس (نزهفت 


۲ 1 9 5 ۰ م2 9 ۱ ‌ ۲ 
۰ ۷ شمه رل و ارهز خروشتی برامد ز هر دو بزار؛ ق: حهاندیده کودرز شد اشکباره مس < شن. 


۳ 
س, لا س" (ثر هشت دستنو یس دیکر)؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
۳ ۲ ك 2 
۳ تاه شین او 22 ات ِ 
رشصلفمت. ود بر مدتم لت سو و موی 7 


1 م7 
بندا ك فترحا له و تعانشا فع‌اه و ۹ را اولاده وسایله ٩-ق:‏ سا از ۰-ل در بغا ۱ (نز 30 نگونسار: 
بنداری: گتر< 9 فعر ثری برد کل 7 راثر 7۰ 


۱۹۵ 


کیخسرو 


۹۸۰ 


۹۸۵ 


۹۹. 


۹۹۵ 


۱ 1 ( 
ال ق: برسرم هرزمان؛ س: برسرم یی گمان؛ مان < فب, لس 
شد؛ س (نیز لن, ل, پ, لن"؛ ): فرامش شدم؛ متن < ف لس" (نیزق" و) 


سپاس از خداوند خورشید و ماه 
ازیشان ببارید گودرز خود 
بدو گفت؛ بنگر که ار بخت ید 
ازین! جنگ پور و نبیره اند 
فرافشت شد؟ کار آن کارزار 
سپاهست حندال؟ برین دشت و راع 
هه لشکر طوس با این" میاه 
تن او رسعارت و هند وا ز روم! 
هبانا. فانده‌ست یک ی 


کنون تا نگویی که رستم کجاست 
ففتری وف اویس از من "۲ ز حای 
شبت. انتره: ترا . کا سییده‌دمال 
کنون من کجا گیرم آرامگاه؟ 
بدو گفت گودرز: رستم جه گفت؟ 
فرییرز گفت: ای گرافابه*مرد 
ای را 


ت سس ت‌ 
تباید بر ال بززنگاه. ارفید 


4 ۹ | و 

برفت او" و کودرز با او برفت 
۳ س 

حو لشکر یدید امد از دیدگاه"۲ 


ات لا 2 رفن 


_ 
که دیدم ترا رنده ‏ بر حایگاه 
که بودند خفته به 39۵ اندرون 
هی هر زمان پر سرم" بد رسد 
سپاه و درفش و تبیره اند 
کنونست ررم و کنوزست کار 
که روی* زمین گشت جون پر ون 

م2 ًِ 

ال ۳ 

ویران کیتی # ابادبوم 

ان ۱ ۱ 

مکر"" بسته بر جنگ ما پرا 

۰ ۰ و 

ر عم ها نگردد مر بشت راست 
پیامد. نبودش حز ار رزم رای 
بیاید. نجوید به رهبر"" زمان 
کجا رام این خوارمایه‌سپاه؟ 
که گفتار 
من نفرمود ما را نبرد 
نباید شدد پیش روی میاه 
یکی" تا درفش من آید پدید 


به راه هاون خرامید" تفت 


او را نشاید ۳ 


بشد دیدبان"" پیش توران‌ساه 


۳-ل: [و] 
ان بان 


)له ق (نز لا ب): فراموش 
٩-س:روشن)؛‏ لا س۲ این بیت را 


ندارند . ۷-ق: آن .۰ ۸-س۲(نبزل, آ): جرخ وماه؛ (و: سس : جوتیره شبانست با نو ماه؛ ق: حوپریست از مرغ در جرخ ماه؛ 
(ل": جوگاوی سیاهست و موی سیاه)؛ مان < ف ل, س" (نبزلن, ق" پ, لن"؛ ب)؛ بنداری: ان جیم عسا کر طوس بالنسبة الم کشعرة 
بیضاء ق حلد بمرة سوادء (سهل۲) .. لس ق: : وز هند وروم؛ ۵" س؟ : زجین وزهند وزسقلاب وروم؛ من اف ..۰ ۱۰-فن لا 
سس ۲: همه ) مین ع لس ق (نزلن, قآ ی پ-ب)؛ نداری: وکا هم ما خلوا من بلاد الصین و سقلاب و آشند و الرومذا روح الا وقد و به 
الیینا ‏ ۱۱-ق: ابران . ۱۲-ل (نیزل۳): ازیس من؛+سءق, ل۲ (نبزلن, لپ لن" آرب): اوپس من؛ (ق؟: گفتا پس من)؛ من - 
ف س۲ (نزو) ۰ ۱۳-لس: بره برنجوید؛ متن <ف ق, لس 6 -درس" بیت های ٩٩۳-٩۹۰‏ درهم ریخته اند: ۰٩۹۳‏ ۹۹۰ 
۶4 ۱ ۲ ۰ 1-۱۵ ق. س: حهاندیده؛ من ف, س, ل۲ ۰-۷ س ق, :۲٩‏ بدان؛ من < ف, 
س. . ۱۸-س: ی 9۹-س: همی رفت ۰-ل. س": خرامید و 1-۱ لس ۲: دیده گاه؛ ق: رزنگاه؛ من < فه 
س .۰ ۲۲-لق لا س۲: دیده‌بان؛ متن < فش س؛ فش لا سآ (نبزلن, ل, پ, لن),]) پس از این بیت افزوده‌اند: 
به‌پیران جنین گفت پس دیده‌بان(ف:دیدبان) کهیر خی یره تک فتان 

ل, س, ق (نیزق "۳۵ و ب) این بیت را ندارند؛ بنداری (4۹۱-۹۹۵): فلا رأی دیدبان التوانية ورباياهم العسکر ای جاء من صوب ایران؛ 
وانضوی ای اصحاب طوس آخبروا بیران بوصول الدد من صوب ایران 


ع-س: اندرین 


۱۹ 


کو ایران.یکن. لشکر امد پم دشت۱ 


مج م ۰ 


میهد بند؟ یش خافانٍ حن 2 آمد 9 از ایرانزمن 
با حه سازم و درمان اين کار جیست 

بدو گفت ای جنگ آزمای" به" حایی که مهتر توباشی به جای" 

بو بزرگان درگ ۳ سپاهی ‏ بکردار دریای آب 
تودالی " حه کردی بدین"" پنج ماه برین"" دشت با خوارمایه‌سیاه؛ 

کنول حون زمین سربسر لشکرست؛ جو خاقان" او منئور" و جون من سرست؟۱» 

مان تا هنرها ك ۳ تفت ۱ .9 لشکر نامدار ۱۷ 

گراز کاول"" وزاول"" ومای ۲ و قند شود روی کش ۳4 جینی! آبرند» 

تج انا که تیا ب ‏ اند نگویی که ایرانیان خود حه‌اند۲۳ 
نو ترسانی از رستم نامدار نخستین ار ۲ برارم دمار 

گرش یک زمان*" اندرارم به دام فام که ماند به گیتیش نام 

دی خویش در خستگان۲۶ بسته بی 


لشکر سیستان خسته‌یی 

یکی پار ‏ .کت شم تن 

۰ پدانی که اندر حهان مرد کیست 
بلق کت پیران کانوشه"" یّدی! شيشه ز تو دور دست بدی! 

به پران خنن گفت خافان جن که کاففتن بزا تام دادی جهه ک 

به کردار پیش آورد هرجه" گفت ‏ . که پا کوه یارست و با پیل جفت 


؟-ل: از آن روی؛ ق؛ وزانیم دس دشند از گرد لشکر زمن نایدید 
زر -ل: ندانم حندست و؛ ق ایک وا : چوبینم که چندست و؛ (ق ۳ و ب نداغم که چندست و)؛ ؛ مين < ف, س (نبز 
لن, ل, پ, لنا, آ)؛ بنداری (۹۹۸-۹۹۷): ورکب مذعورا ای اخاقان» وأعلمه بأن طوسا قد حاءه مدد من عسا کر ایران, وأنه بعد لا یعرف مقدار 
عددهم ولا من الفدم علیسم ۷-: رزم آزمای ۰-۸ س ۲ که 1-٩‏ ق: بیای؛ من < ف, س, ۲ سس ۰ 
باری ‏ ۱٩-س‏ ق: درین ۲ -س, ق: بدین؛ ل۲: درین؛ بنداری (۱۰۰۱-۹۹۹): فقال له کاموس: فلدک آفراسیاب سالارية 
جیشه, و سر تحت رایتنک جیم عسکره, فا الذی کان بک حتی أقت فی هذه الناحیه خسة آشهر ندورمن جانب ال جانب لا تناجز عدوک. ولا 
تجد ی قتاله؟ ۰ ۱۳-س: کاموس (!) ۰ ۱6-(و: منشور) .. ۱۵-ل: کنداورست . *۱-ق:بدین ۰ ۱۷-ق: بی‌شمار؛ متن < 
ی ی و از آن افزوده‌اند؛ 
مان تا(ق, ل, س۲:مردی) هنرها پدید آورم تودر بست(ل:سی و)اسا کلید آورم 

ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۰۳-۱۰۰۲): والاآن حن امتلات الارض بالعسا کر وآنجدک اخاقان و النثور وغیرها من ملوک الاأطراف و وجوه 
اد والانجاد فاص ولا تقلق حتی پفتح ما آغلقته من الأمر ۰ ۱۸-ف له ق, لس" (نبزلن-ب, بنداری): کابل؛ متن تصحیح قیاسی 
است . ٩۱-لق»‏ لس" (نزلن-ب بنداری): زابل؛ نف .۰ ۲۰-ل,ل:ها..۰ 0-۲۱ ل: رومی؛ ق: روی؛ مان < ف؛ 
س . ۲۲-ل لا س: نیند؛ مان ف.ق ۰ ۲۴-ل,س: کیند؛ ق, ل: که‌اند؛ متنف .۰ ۲-ق:من آزوی . ۲۵-ق: 
-٩‏ له ق (نبزلن, ل" پم لن): حنگشان؛ (ل, آ, ب: خستگی)؛ من - فه 0 س ۲ (نبزقا و)؛ س بیت‌های 
۷دق: تین بازا(ق یک اتیار) .۰ ۲۸عسقر لا که تیختها من عاف لسی آوض درانتجا 
سرنویس دارد: آ گاهی یافتن تورانیان از مدد رسیدن ایرانیان ‏ ٩۲-ل.س‏ (زن): هرج؛ متن ‏ فه قی, لس" (نیزق!-ب) 


۱-س: یدید قن ار ایدر شوم له ۵ 


بینی که سرش 
۱۱۰۸ را ندارد 


۱۷ 


کیخضسرو 


و 


ار ایرانبال نبست حندین سخن 


دل جنگ‌جویان جنن بد مکد! 


۱۵ به ايران غانم یک" سرفراز پرق را از یی فا 
هر آنکس که هستند با حاه و آب فرستم نزدیک" افراسیاب 
یف اون کرده یه بت کران و ان ارات وی ان 
به ایران انم فرکگ: و نه شاه و نه گاه" و نه تاج ونه تخت 
بخندید راز و کرد آفرین بر آن امداران و اقا حین 

مد کر ونان برفتند گردان هم اندر زمان 
جو هومان و لاک و فرشیدورد پر ود مات ور ی 
بگنسد کامد از" ایران سپاه . . یکی پشرهو با درفشی سیاه 
و ار ان سا فان برفت و بیامد هم اندر زمان 
فریبرز کاوس گویند* هست شواری" سرافراز! خسروپرست 

۵ چو رستم نباشد ازو باک نیست دم او برین زهر تریاک نیست 
ایا اد کاموس روز نبرد هی پیلتن را ندارد به مرده 
کر هگ رگ کون کتک 
نه رستم, نه از سیستان اشکرس ۱ قزر ار ها کرو ون آیزرسیت 
خنین گفت ۳ که از تختگاه۱۶ شدم دور" و بیزارم از هور و ماه" 

۰ . که جون"! من شنیدم کز ايران سپاه خرامید و آمد بدین"" رزمگاه: 
بشد" " جان و مغز و سرم"" پر از درد پرامد یکی از دل"" بادٍ مرد 
و کفت: کلام کین رف یی زا بای ار وی هروش کرت 
ز بس ان و سیاه میا اندرون باد را نیست راه؟۲ 
جه ایرانیان پیش ما دن حه خاک ز کیخسرو و طوس و رستم چه پاک 

۵ باگنده گشتند از آن۲ حایگاه ام بای از 


ا-ق س؟: فانم یکی 
شاه؛ س: نه شاخ ونه کاخ؛ متن < ف ق, لس" 


؟-س: ببنده فرست به 


۳-ل: فکنده فراوان؛ ق, ل۲: بریده فراوان؛ متن < ف سس 
۵-ل: دیی؛ مین < شا ش ق, لا س۲ (نبز آن - ب) 


اه رو 
۷ درس نست ۱۲۶۲۱ 


۳2 

یت ۱۰۲6 پس و پیش شده است ۷ ق» س ": ز ۸-س, ق: گوید که ٩-ل,‏ ق. لس (نز لن, ك جات از سیاهی ؛ 
(ل۳: سباه)؛ من < ش. س (نر ق۲) ۰ ل: سرافراز و؛ من < ف. س. ق؛ لس" (نز لن-ب) ۱-ل: آید ایدر ۲ب 
(ق ‏ لک ارمن ‏ مقم ا نان ی نن 1( ۳-ق: باشد 6 -_ق: حواو نیست اگر حه 
بسی لشکرست ‏ ۱۵-ف: خاک خود؛ مان - ل-س۲(نبزلن-ب) ۰ ٩۱-ل-س؟(نیزق؟-ب):‏ تحت و گاه؛ من < ف (نیزلن): 

مد ام ۱ ۵ ِ م2 م 
تخت کاه .۰ ۱۷-ل (نزل و): سرومتندفس.ق, لاس۲ (نزهفت دستنویس دیگر) ۸-: ناج و گاه ‏ ٩۱1-ل:‏ 
تب ۲ ۰-س: برین ۱ لس" (نرزق): که شد (؟)؛ من < ل. س.ق (نزلن گه ل و لنا آ ب) 4-۲ ق. ل 
نز ان, ق, لن ؛ ب): مفزسرم؛ س (نیزل, آ): مفزودل؛ من < ف س (نیزو) ۰ ۲۳-س:پرآوردم ازدل یکی ۰ ۲4-درق این پیت ب 


بیت سپسن پس و پیش شده است ۵ ل: زان ۰ له س: کردند؛ من < ف. ق, ۲ س۲ 


۱۸ 


و رآن۱ پس جوآگاهی آمد به" طوس 
از ترل. ,تشه و ند 
بفرمود تا برکشیدند کوس 
ز کوه هاون برآمد خروش 
مپهند . بریشان ‏ زبان برگشاد 


داستان کاموس کشای 


که شد روی کشور برآوای" کوس ‏ 
فریرز کاوس و ان" انجمن؛ 
ز کرد تیه کو: گفیت" آنوش 
مین آمد از بانگ" اسپان به جوش 
زر فازتلران. کرد سیارز. یاه 


۱4۰ 
ِ ۱ ظِ 
که با دیو در حنگ 1 کرد پریشادن حه آورد روز نبرد! 
سپاه آفرین خواند بر پهلوان که بیداردل باش و روشن‌روان 
یی ره کر قرام واه روا ؟ که این مزده آرایشس حان ماس 
بدین مرده دیده حواهی رواست یبن مرده زایش حالن ست 
۰ ۰ 0 مِ 
کنون جون تمتن بیاید به جنگ دارند با این سپه پا تیگ" 
۱۱ ۰ ی مگ 
۵ یکایک برین"" کوه رزمی کنم که اين ننگ از ایرانیان بفکنم 
درفشس سرافرازخافان و تاج شرهای ‏ رش و آن۳" تخت عاح 
همان افسر پیل‌باناده به زر سنان‌های"" ززین و زرین‌کمر؟ 
5 72 ِ ه" هس ‌ هِ 
هران زنگ ردسن و ررین جرس که اندر حهال ان ندیده‌ست 
هان چتر کر" ۱۷2۵ طاوس نر رو بافه‌ستند جندانه گهر 
یه و 1۱۰ 13 ی 
بو.و . جزین نیز چندی"" به چنگ اورم جو جال را بکوشم و" جنگ آورم 
ی ۳۱ د۳: 
به لشکر جنص گنت بیدارطوس که هم بر هراسم و هم پر فسوس 
همه دامن کوه بر لشکرست سر نامداران به بند؟" اندرست 
۲ و ۱ ح ۵ : 
جو رسم بیاید نکوهش کند مکگر؟ کین سخن را پزوهش کند» 
ال ازآن ‏ ۲-ل۳ز ‏ ۲عس: آواز. )-ق: که گرد سپه کوه کرد آبنوس (<۱۰۳۸ب)؛ ففه ل" دراینجا سرنویس 


۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 3 ۰ ۰ ‌ ۰ 4 ۰ 
دارند, ف: 1 گفتار اندر شدد رسم بنزدیک گودرز و طوس و لشکر ایرانبان و شادی کردن ایشان و احوال گفن به رسم زال؛ ۵": 
۰" - ۰ 3 هه فثٍِ_- 4 بت ۰۰ ۰ مّ »2 
آگاهی یافتن طوس از آمدن رس ۵-ف؛س: ازان؛ س (نیزق"و): [و] با؛ من - ل (یزهفت دستنویس دیگر)؛ قه ل" این بیت 
٩-ق:‏ کرد؛ س": شد؛ل" این بیت را ندارد؛ ق ٩۱۰۳ب-۱۱۰۳۸ر‏ انداعته و ار ۱۰۳۹ و۱۰۳۸ب یک بیت 


را ندارند 

۰ 5 ِ ی 2 ۰ 7 
ساخته است ۷-ف؛ پای؛ ق (نزل): نعل؛ متن < لهس لس" (نیزهشت دستدویس دیگر) ۰ ۸-ق پس آزاین بیت افزوده 
است: 


زاخبار خسسرو! بیضواند او حر 

که مس ده شا را مه سس ربسسر 
0-۰ با پنگ؟ له س: قه س۲ (نبزلن -ب): بای (ل: با (نقطه ندارد)؛ ۳۵: پا؛ ود 
۱-ل: بران؛ بن۲: ازان ...۰ ۱۲-ف: سپرها ...۰ ۱۳-س: 
0۲-س: ار؛ منن <- ف. له ق» لس (نر لن - 


4-فی: تراست؛ من < لس" (نز آن -ب) 
یا) این سپه با بنگ (س, ق۳:بی‌درنگ؛ و: با پلنگ)؛ متن < ف 
ایس 6 ق: همان خود ۵-س: سپر؛ ف این بیت را ندارد 
ب) . ۱۷-(ق یرال ]: دنب)  .‏ ۱۸-ق: جندین! س: بافته حند گونه ۵4-ل: حبزی؛ س۲: حندان؛ متن < شه له س؛ 
ق ۲۰-ف (نزل): [وا؛ ق: زجانرا بشورم و؛ من < له س؛ لس" (ه مق وس ویس دسگتر) ۱ ق؛ 
ل (نیزقآ؛ له لا و لسن اه آاب): با تن تاش (ذر لنسنن) ۲- لق (نزق"؛ له لو لسن" آب): بسا 
مین < ف. س, لس" (ز لسن ب) ۴۳-س: ق (نزلسین - په لسین اه آنب): دام؛؟ متن < شه له لاس (نزو) 1- 
ممِ 


ق: وکر 


۱۹۹ 


کیخسرو 


(0 ۲ 1 ۰: 

که جون مر سب نردم به دام؟ 
سپهبّد هان بود و لشکر همان 
ایکی له آرم چون شیر نر 


ص 
سپه گفت کنن برتری خود موی 
__ 
2 کوه ند پیسبر نگذرد 


5 ۷ 1 مد ۸ 
بباشم بر پیش رس" به پای 
به فرمال دارنده‌ی هور و ماه 
جه داری به بد"" اختر خویش را 


نه شادی اد وال ایران گروه 


هه کار ناکام و هم مانده خام۳؟ 
کین را ندیدم رز وان دمان؟ 
شود از ین که مر ره 
سَخن زین نشان هیچ گوه مگوی 
مگر رست ان رزمگه بنگرد 
که اویست" بر نیک‌وید"" رهنمای 


ی ۳7 
من بیاید بدین ‏ رر 


و دینار درویش را 


خروشیدن امد" ز بالای کوه 


کل تن 


گفتار اندررزم کاموس با ایرنیان ۱۳ 


۲ ۳ ۱ ۱ اص 
چو حورسید رد ینحه بر بشت کاو 
مم 
ر درگاه کاموس برخاست عو 
سپاه انجمن کرد و حوشن بداد 
زره هب من فیراهتشی 
۱ و ۱ م7 
ر ‏ گردنکشان ‏ لشکری ‏ برگزید 
۰ ۰ م2 
ز دیده به دیده"" ز کرد سیاه 
۰ عم 
به ایران خروش امد از دیدگاه۲۱ 


درفش سپهبد گر پیلتن 


ز هامون برامد خروش عکاوال 


2 وم 
که او" بود اسپ افکن و بیشرَو 


دلش پر ز رزم و سرش"" پر ز باد 


ر شمشر و حوشن ندیدند راه 
م2 ۳ 


ندید امد اندر ۲ انحمن 


۳ 


۱-ل (نرزو): پیجیده؛ ق (نرز ل۲): پر کنده؛ (ق۲: که حون نی پر و بال)؛ متن - ف س: 4 س‌ (نز لن, ‌ پا لن ای 


ق ل. پ. آ): مانده؛ ق (نیزل ب): بودی؛ (لن, پ: ماند)؛ متن ‏ ف, ل, لس ۲ (نیزو) 
ییکا رخام؛ ۱ وهم کا رخام؛ ؛ س: مه کارها نام وهم ناتمام؛ من« «ق س " (نرز ی آ. ب) 


۲-س (نز 
۳ ق (نزلن, ق؟ ۰ به و لن ): 1 
1 ال : رمال ۵ ۳1(۳: : از زآنسومگر؛ 


رات مرول : کنند ارین کوه زانسو گذر؛ وا شوم ازین که مگرزیرتر)؛ من < < ل؛ ف. س, ق, لا س۲ (نرزق؟ .لا ب) این بیت 


ّ دار 
نیکویی؛ مئن < شب ق, ل. س ۲ (نیز لن_ب) 
س, ۲ س۲ (نبزی, و آ)؛ درل این بیت با بیت سپسی پس وپیش شده است 
بنداری ۱۰۹۲-۱۰۱۱ را ندارد 


٩-ل:‏ کزین 


۷-ق: در 


جنگ ایرانیان؛ م۲ : رم کردن کاموس با ابرانیال؛ مین‌سهل 


(نز پ) 


۱-۵ [و] 


۸-س: رسم 


۱-ق: دی پر زرزم و سری 


4-ف: او هست؛ من < لس (نز لن-ب) 
1-۱ (نیز ل"): دزم! (لن, پ, لن. ب: بلند؛ ق: نژند)؛ ق: حودیدی بلند؛ متن < ف, 
۲-: حروشی برآمد؛ متن - فه س, ق, لس ۲ 
۳-: رزم کاموس با ایرانیان؛ ق: رزم حستن کاموس کشانی از ایرانیان؛ ل۲: آمدن کاموس کشانی به 
۱ - شم ل. سء ق» س " (نبز آن, ق آ ل ل و لن آ ب): حکاو؛ متن - 
۷-ف. س: رزه (سهداستان فرود, بیت ۸۱۵) 


(نبز ق؛ و): درزیر؛ ل۲ (نزل لسن)): برد یش (حت نرتسن )+ من < ف س ‏ (نز لپ آه ب) 
تسحسل ین ت 


ل این بیت را ندارد 
ل: اند ار دوربا؛ ق 


است 


۳۰ -ق: زدریا بدربا؛ ل این بت ت را ندارد 


۵-۱ ق. ۳ س‌ ده کتاه 


۰ 1-۱ س: بر 


4-۸ س, ق 
8-8 به؟ 


-" 


: تست ارس ؛ من - ف. س. ۲ س ۲؛ درس این بت ساسیت سپسن پس وییش شده 


۳ 7 و ۳ ۱ 4 ۲ 
و رات ژوی مین ر, وزاب سباه هو دست. ‏ بر سات ابر سب ۵ 
7 ِ ۳ 1 
۰ ت۳۰ 5 ۰ ک_ِ 1 
تنتتق ان ها ی حجو رگ لت کوه رهین ‏ بسته ار نعا ات سئوه 
م7 ۳2 سا تس 
ِ مِ 
4 ۰ ۴۳ 
بحی حون سر کاوسش سباه ار مس و نبزه‌داران مش 
فرر ای مس ی م2 م2 
4 ۱ سم ِ 1 4 م۰ 
سید ی ای بق ی ی ار 6 
۱۰۷۵ و زین روی اراد‌سهدار طوس نت از , در زرد ال دوس 


اب ای ند ت 0 ۲ ۳ 
ى‌ 3 مم 7 ِ ۳ 
رنه :سای - صنی. دی و کت 8 که امویه 
تور _ 2 
ب سم 
تِ 2 ۳ ۱ ۱ 
بل ات س که ار گوشر ۰ سراست 13 ت_ ری ۲۳ بدر ليم ی انس 
م2 ِ 72 
ى‌ ۳ ۱ ۱ ٍِ 1 ۱ ور 
۱۰/۹۰ ده 3 یمن بر ال 7 راه هم دنون تباید بارین ر رح ه 
1 ۱ و ی ۱ ۱ و 
ق سرر د بری درد یبد تاد بنهو‌ست. دا وس فا یه 
09 اس ۱ و ۱ 
دهه نتاس تیدا اتید در شب تست" ی اسب تن 
م7 و ون 
۱ ۳ 9 
حجو ام شم ای یل تقروشه ی ساقه ۶ فلت ود حجا ی نام 
۳۷ -‌< ۵ ره 3 0 ام ۱۸ ۳ جوا ۳ ۷1 
بر 0[ نیدب ان ۳ 4 سبهّ ند امد ی 
6 1 م که 
۱ ۳ 9 ۱ 4 ۰ / ۰ ۰ 
۱۰۸۵ جو 89 بش اند اه فعیای ده هشافو دیس گر اوال ی 
پ و یم ات ِ‌ 9 : 1 ۳ ی م م فك 
ائ 1 مر مت ۲۰ 
شنت ۲ بدا در بای ت ده سی ند و ال ارد له بقیانتی 4 
1 ۰ ۳ ۱ ۲ ,2 ۳ ۱ 
تیاه اد ۵ لت جن ق ۳ هو سلجو سید رش دا یل تلد 
کی( 2 ۳ ر 2 7 ی ی 9 
ممم ِ 7 0 ۳ ۱ 7 ۱ زک 
حجو ندیه سا سر سوی دوه درد بر ار حنل و رح سوی اسهه درد 
۳ ۷ 
مر 
۳ ره تاه ۱۳۳۵ ض 3 
ره مس 2 ده کار زار ما و رد دادرد نود ی 5 دار 
ی ی اش 4 
ه۰_ ۰ هب سرت زر رست دا ۳ ار 9 فص ربیب 


۳ ۳ _ ۴ 2 ۰ ح ۰ ئ و ۳ 

لقن ؟: وزین؛ من < ف.می, ل" .۰ ۲-ل (لیزو): دیگر؛ (ل: هامون)؛ متفه س.ق, لس (نیزلن. قب. لن): درس 
7 ض : 72 هب ۲ 1 ۷ 

لت های ۳ شده‌آند کی 39 ببلاد؟ قی: سم اسیش + مت < ش: ل. لا س؟ 6 -ل: نامدا رانش؛ س. قی نیز لن, 

ب ۳ 2 ۲ 0 اک 2۰ 1 2۰ ۰ ی 1 

۳ اراد وهی رال بان (نبزق ی ۵-س۲: کوشد رل" زر ز گرز او: متن < ش, س. 

۳ ۷ ازره ۸-ق: وزاینن ال -س شین ق‌ ۳ لسن ی و۳ < ف (نبزل. ب.۱) ۰ 

آواز ۱ لد س‌ ۳ دیده‌رال + ق این بیت را ندارد؛ س‌ دز انشا مس تیه دارد: امن دیدباد بنرد صوب و مزده دادن از امدن 

۱ ی مرو ها ِ یپ ۲ 

رس ی (ن و): ز نزدیک؛ (ل : شمانگاه): مس < شا سس (نمز دستنو یس دیکر) ۳سق: بنردیهی پیوو 

6 ۲ ۱ 92 

کودرز 6 اس : برین ۵-س. لا س": لشکر؛ مت < فش ل. قِ ۲-س ورن ۷ س ۲ سافه و حایگاه+ مد ح 

ش. ل. ق+س این بء درا ندارد | ۱۹ بان یت لش و آ, ب) قتای ۹ : ل: رمای 

نبودش + من د ف, لاس۲ ۰ ۲۰-قس. لا (لبرق ی و آرب): که از که پرود اندراید بخواب (س, ی آ: بتاب؛ ق", و: شتاب)؛ ل: 


0 از کوه سبل اندراید , شاب ق 3 اه ۳ نده در شتات ۱ (لِ 1 ۳ نتاب)؛ من < س (نز ۹ لس : 

ن‌) ۱-س: مت  )1(‏ ۲۲-س,رق: نامرد (نقطله ندارد)؛ ل۲ (نیزو): ناورده (لن, ی پ. لن" آرب: بامرد؛ ق*: ارمرد)؛ من - 
۰ 2 ۰ 5 

و منک بر | ندارد ۷ ق (بر رن ۳ 1 0 (نزق ): تبزوه که این مر کش [ من ل (نر لیا 


۱۷۱ 


کیخسرو 


۱۰۹۵ 


۱۱۰۰ 


۱۱۰۵ 


که دارینا از انزاناسه تجعی ۸ 
ببینند" بالای و" برز مرا 
و وتان و ان ۲ 
جو نزدیک‌تر شد به کاموس, گفت 
کمان پرکشید و به زه برنهاد 
به کاموس‌بر تیرباران گرفت 
حو کاموس و تاو رد ر 
به _ نیزه درآمد بکردار گرگ 
[چو آمد بنزدیک بدخواه او 
جو شد گیو جنبان به زین اندرون 
سک بیغ را برکشید از نیام 
به پیش موار اندرامد دزم 
ز قلب سپه طوس حول بنگرید 
بدانست کو مرد کاموس نیست 
حروشان بيامد ز قلب سا 
عناد ‏ را ببیحید کاموس تک 


4 


[ 
سجن بردهید 


که با 3 به روی اندرارند؛ روی 
و تیغ و کر را 
براشفت و تبغ از میان برکشید 
که این را مگر زنده‌پیل‌ست جفت 
ز بزدان"" نیکی‌دهش کرد باد 
کمان را خن" ابر هاران. گرفت 
به زیر سپر کرد سر نایدید 
هقی و 
تک ارو رت زر کیرگان ۱3۱۰ 
از آن اهتیت ‏ اب وق آنگون, 
خروشید و حوشید و برگفت نام 


بر و بازوی 


بزد نیغم و شد نیزه‌ی او فلم 
غمی*" شد چو"" جنگ دلیران بدید 
خنو نیز‌ور نیز حز"" طوس نیست 
به پاری بر گیو شد کین خواه"" 
میال دو 5 ار ره عون 


بخست اسپ طوس کی ت۱۳ سیهید ‏ برو نام یردان بخواند 
عم 


کشانی*" نشد سر ار آ۷۵" کارزار 


به تبره 1 و۲۵ آوند ک 


ص 
دو کرد گرانمایه و یک سوار 


۱-ل: دارند (نقطه ندارد)؛ س, لا س" (نزق ی 7): دارند؛ متن < ف.ق (نبزپ, لن" ب) .۰ ۲-ل (نبزی): زایرانیان؛ (آیب: از 
ایرانیان)؛ متن < ف, س, قی, ل۳, س" (نیزلن, ق پ, وا لن!) ‏ ۳-ق:جنگجو ‏ 4-فاوامتن لس (یزان-ب) ‏ ۵-ف: 
اندرآرم؛ ل۲: اندرآید به؛ (ق, لن۲: اندرارد به؛ ب : اندرآرید)؛ ! من < لس (نزان ل, پاو) . قرو ۷-لوس.ءقء لا (نز 
وت شرس ری ی ال ی ای ی ی زاره بت 
قمن ۱۰لاس" آن؛ من < لا س.ق .۰ ۱۱-ل:دادار .۰ ۱۲-لس جوا مئندف .۰ ۱۳-ل:[و]... ۱6-ل: 
گرگ؛ ق (نبزق"): گرد؛ من < ف, س, ۵", س" (نبز لن, ل-ب) ۵-س (یزلن, ل, ب, لن" ب): کرگ؛ من‌سه ‏ ۱ ِِ 
شیری بر رز پیل سترگ؛+ق: هوا پرز گرد و زمن لاحورد؛ (ق": زمن پر زمرد وهوا پرز گرد) )+ متن < ف لا س ۲ (نیز لا وا آ)؛ فا س 
اینحا سرنویس دارند, ف : گفتر اند نرد کرد کاموس کشانی با گیوو رفن , طوس بیاری او و کشته شدن اسب طوس ۰ 
باه کافتوسر انا کنیوا و طوین ۷ س: لس" (نبزل" و) این بیت را ندارند؛ مئن < ل, ق (نر هفت دستنویس 
فیکیر). ۰ ۸ دورن دشن درس ری یی اس تم کته کیرد 
ی ۳۱ -ل: از در؛ ق: هم آورد او نیزهم؛ من < ف, ۲۲یلا لشجریتاه. ۲۲ (ترل ابرتی شب طوس 
دلاور عاند؛ (لن, لپ لن آ: مخست (ل: ز بخست؛ آ: بجست) اسب طوس سپهبد عاند (ل: ماند))؛ من < ف. ق. دا س " (ثیزق؛ و ب)؛ س 

۵ س: بر؛ من < له ق, لا ۵-0 لا س ۲: سیهبد؛ 
۷ ل: زان؛ ق: از؛ می: دو لشکر نظاره بر آن 


۶-ق: بباده بنیزه س این بست را ندارد 


هن < ل فق (نر لن: ك 9 ب ۱ 


این بیت را ندارد 


۱۷ 


داستان کاموس کشانی 


م2 و ۱ رن 
| ۱ ام ۲ 
۱۳۰ بر ثم تونه د ره سد جای هور می نود بر دست هر کونه سور 
مم مِ مم 
حو سد دست. بر گونه ی انوس پرا کنده نز کاموس ۵ طوس 
ام 


م 
/ ۴ ۱ 
جو کردون ی مك ر جورسید و ماه صلایه ترامد ر هر دف ساه 
ِ مِ م 
۶ ۳ 2 
از ل‌ دیده رد دید رکثراد ِ 2 میم ۳ ۳9 ۵ تا 8 سب : 
1 مم بر 
: بت ۱ ۱ 
۱۱۳۹۵ 7 ار 3 لو دست.. ها فوت و ب ی بلا دبر جندی حرای 
۳۳ سس 
۱ 6 9 ۱1 ۱۱ ۱ 
شران ده سد نو تیان دس ۵ ۱ زاون بکی احمن 
ی ی نیو 
جو دستل دودر ر سود شتبت ست سره ر نوه ۳۳۰ بر لب 
ام آ و هش / مک و 
9 ٍ 3 مت یره 9 ردان یی ات ۳ 
3 ۲ 
جو بودرر. رزوی ت_ ند داد سد رز ات دیده ی با ند تل 
۱ ۳ ۱۳ سرت 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱۱۳۰ براده سد ار است. و رس ان براده بب ثل جو راد وان 
برفتند مر بحد بر رز دب رز وی .. اتر امد ر هر دو بزار 
مر 
۹ ۱ سم 1 مه 
ار داسدارال دودر ر نان 3 ۳۳ سود سا ۳ امد / رال 
.7 ح ۰ م7 
بدو گنت یدرز دای بهلوا هشوار و حنگی و روشن‌رواد: 
ح م‌ ۶ مِ 
۳ ده و ۳ ۰ ‌ ۷ 
۳ داح و 2 ار نة 9 ق ۵ب سح شر حه ۱ ول تست شوم 
سا ح م7 یر ض مه فف 0 
ِ 
۳ وه ۱ ۱ ۰ ۱ ۶ مر سل ۱۸ 
۵ لو ایرائیاك را ز عام و پدر و کوز 
2 و ل اری (۱۱۱۲-۱۰۹۳): و لا کان من الغد 
یو تکیت از اب که 3 و ": بنداری 2۰ ت‌ 
اتید رح : ۱ هد 2 ۱ ال 
کس کامی_ ی عساگوه ال فضاء العترک, و رکب طوس من امانب الاخر فتناوشوا ارب ول ار ای خره. و لا حنحت الشمس للغروب 
۱ 2 1 
۱ ی ره شد؛ (ل۳: برامد)؛ من < ف. س, قی. ل .سس (ز دستئو سس دیگر) ۵ ی / 
1 ۱ م2 5 ما 3۳ کت ۳ مر << ۱ / ِ نز یا 
ان م ‏ نش رق اس دید که ۷-ل. ق (نیزان, ق پ. لن*): که شد دشت پره مس شب س ۳ زد 
‌ ۳ 2 ۳ ۱ ۲ ن. ۲ ۲ ۰ ف. آید؛ 
ب‌)( ۸-ف که است + مین < ی (نجز لز بت ت هن : جندا هن نعف رل ۳ 
ِ ۳ : رابل ۰ دمارد و دنان 
۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ب) ت 
(ق": هم کنون بیابد)؛ من < لس (نتزلن, ق. ق. ب. ۰ ۱.ب) این یس ‌ ۱ 

۳ ۳۱۳ اتررر ران ٩‏ شة اللیا, وأعلمه ره عظم بین ددم 
سا راب۱۱3 )اکن حور ای ین امه ی ی 1۹ 2 بلهور ربین آیدییم 
ااعیء الشدة , التاعا الشه مد که ی و رستر قد وصل ۰ کرد؛ قی: شب تیره شد روی: 
ِ هی خر ۰ وق لا در اننحا سرنوس دارند: رسیدن (ل!: آمدن) رستر بکوه هماون (ق: رست 
نک نیاق رسای لین ون 
ال ) پزاری (ل": عدد) ایزانیان .۰ ۱۴-قرس.س؟ (لبرگ. لن ): [و ]+ مت < ل. قی, ل" (نزهفت دستنویس دیگر) ۰۰ ۱4-لز هردو 
بت 3 ان ۱ ۲ مک بش ر کینه؛ ة 1 ِ ب‌ ان دب (ل 
ان نی دشی : مت اش س 0 (نمز لن -ب) ۵-ل (نبزق 6 ار + فا لد اس " (نم رل پ. و ب): کر سود؛ | 
2 بر ام ِ ِ ۲ 9 ۳ ۳ " 1 1 سس ۷ 
مت 0 9 1 ال سد): فش س ار:ء ست (! ندارد ۳ 8 مت .اس گه ام زر اي 

سود: ق.لن]: زان سود)+ تن < دس این مّ نآ نی و) گهرد(ق: یی وا 

3 ۵ ۱ : : اف . ی ور 
لین هنت | ِ ِ 
3 ۰ ۲ ۲ 0 
قفت و گنه و گهره بببی وت و کلاه و کمر): من < لءق این پیت را ندارد؛ ف, سل" س؟(نیزان ل. پب) پس لین پیت 


وزیا (س :و ره با ) همه برثر ترومهتری (وابپتری: لا : بپر شرتری 3 ب. لن" : مهر و بپتری) ۱ 
تال هی | مرو سیروری (قف. ل: سر مهستری) 


۱ ۲ ۱ ۱ 2 5 ۳ زره . و 1 ی الامام وا (<۱۱۲۵) 
7 بیت را ندارد و در ترجه بنداری هم بیست : , مه نج یرای من ی ۷ 1 


۱۷۳ 


کیخسرو 


۱۱۳۳۰ 


خنانم ی‌تو که" ماهی به خاک 
چو دیدم چنین" خوب‌جهر ترا 
فا موی . آن. ۰ ارفتزان .او 


بدو گفت رست که دل شاد دار 
ِ ۱ 
که کیتی سراسر فرییست* و رنج؟ 


به ننگ ۲ اندرون سر تن " اندر هلاک 
هان* پرسش گرم و" مهر ترا 
به بخت نو جز روی خندان ماند 
ی ی سود 
مندهی چز" نالت!اگی 


یکی را به بستر"؛ یکی را به جنگ یکی را به نام و یکی را به ننگ 


۳ ن‌ 3۹۳ 
شمی‌رفت باید ۵ حاره بست 3 1 ار و تاره یت 
روان نو زا۱۷ درد لل درد باد! ره رفتن ما 2 آورد باد! 
و زآن۱۹ دس حو"۲ آگاه شد طوس وک ۱ ایرال نبرده‌شواران بو 


مرو را جهاندیده گودرز دید 
خروش امد و ناله‌ی گزهنای؟۲ 
شب تیره لشکر به رست ۲۹ رسید 
میاداسته و دل گشاده شدند 
اور ققکان زر اک ورن 
۲ به کینه میان را" ببست 


 . ۵‏ که رسم به کوه همراون رسید 
برفتند حون" باذ گردان۲۳ ز حای 
سباه و سهند بیاده شدند 


‌ 
0 


۰ ۹ 1 ۳۹ 
خروشی برامد"" ز لشکر به درد 
۱۱:۰ دل رسم ار درد ایشال بخست به نوی 


۳ ۳ ۳ بت مم 
بنالید ار آن۲۹ پس درد ساه ۳ ۹ ر‌ ۳ آورد گاه 

_۳ " ۲ ت ۳ 
بسی پندها داد و گفت: ای سران به پیش امد" امروز رزمی گران 


۱-ف ل. س, لا س! (نبزل, و آی ب): حو؛ متن < ق (نبزلن ق پ, لن۲) ۴-ل (نزلن ,7 ): تنگ اکن 
سر؛ س: ست (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) اندرون بس تن؛ متن < ف, ل, ق؛ بنداری: وقد کنا قبل مینک کایتان عل 
لیبس 4-لاق: کسنود؛س:مرآن+من-فه لس" ۵-لوس ق:هن؛من فلس ٩-س:پسرسش‏ و 
شوب . ۷-ف, ل: بتر؛ ل: زغمهای گیتی سر؛ س (نیزلن, ل, پم لن 1): زهربد تن مهتر؛ (ل۳: زغمها سراسرتن)؛ متن * ق, س۲ (نز 
ق وا ب) ‏ ۸-س,ق (نیزق): فسوست . 4-ل:بند؛ متنفسءق, سا (بزلنب) . ۱۰عق:گر ‏ ۱۱-س: 
مایدت (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س " (نزلن, ل ): فاندت؛ (: ماندش ؛ آ: سرآبد)؛ من < ف ق, ل" (نزق ب و لن) 9-۱۲ 
رنج (پساوند ندارد)؛ من < س, ق, لس" (نیزلن-1)؛ ل: + کمن سوفتلی و کافی گزند؛ (ب بد آتکس که با غم زید در 
سپنج) ۳-س: به بیشی ۶-س.: ل کزان ۵-س: ترا ۱۹ ور از لس (نیز و لن): : بدتر؛ (ق ل۳: 
بر بتر؛ ل, آ: برتر)؛ من < لس ق (نزلن, پ.ب) .۰ ۱۷-ل:از؛ من فقس لاس" ۱۸ بر؛ من لاس لاس۱۲ 
ق این بیت را ندارد ۰ ٩۱-ل.س,‏ ق: ازآن؛ متنعف, لاس" .۰ ۲۰ ل: که؛ متن قاس لاس۲ (نیزلن-ب) .۰ ۲۱-ل: 
رز ۲۲-ف:جن .۰ ۲۳لا س: لشکر؛ من < ف ق, لس ۲4-ف لس: کزنای؛ مان ق, لس" ۲۵ لا (ز 
ق رستم به لشکر؛ من > له س, ق سا (نیز لن, ل-ب)؛ بنداری (۱۱۳۸-۱۱۳6): وبلغ ار طوسا وجیوا وغیرهما من اللوک والامرای 
فرکبوا نی حنح اللیل لتلقبه. فلا رآوهنزلا و خدمواله ۰ ٩۲-س:‏ بیامد؛ بنداری (۱۱2۱-۱۱۳۹): وأحهشوا الیه بالبکاء والعویل عل من قتل 
منپم من السادة و الکبراء فبکی رستم عند ذلک ۷-ف: بتیزی؛ ل-س ۲ (نبز لن-ب): بنویی ؛ من تصحیح فیاسی است ۸-س ": 
مر او را (ج میانرا)؛ س (نبزو ب): میانرا بکینه؛ متن < ف, ق, ل" (نزلن-پ,])؛ ل: بکینه بنویی میان را ۰ ٩۲-ل:‏ زان ۳۰ 


ل به؛ من < فا س. ق. سا 9-۱ درد؛ لا س": دشت؛ (ب: رنج)؛ مان < ل. س, ق (نبز ان-1) ۲۳-ق: ارم 


۱۷ 


داستان کاموس کشانی 


خنن‌ست آغاز و فرحام رزم! خرامش" کمانست و شمش بزم؟ 


رد مِ ۲ ۲ 
سرابرده. زد کرد کیتی‌فروز و شنت آق سکن یهرور 


۱۱:۵ به کوه اندرول خیمه ها نخان درفش سپهبد تب اف ا ختتین 
تت دشر یر قیان شف» نامداران شدید اب 
۱ ۱ ۳-3 ۳ و 
ز ی دست بنشست کودرز و گو له دست ِ ِِ ۵ ِِ نبو 
2 م2 
ر از بزرگان و تیک سباه ر اه ۳ و9 ۱ ماه 


9 ۱ 72 
۱۱۵۰ فراوان از ال ۳ ی شمار کل ۳ ‌ و زامدار 


ز کاموس و ی ر خافان حين ز شور ۳ و کردان ۱۳۰ 4 


ر کاموس حود حای گفتار ببست که ر را بدو راه دیدار نیست 
درختی ست بارش شوه 3 و تیم نترسد اگر لگ بارد ر مغ 
ر بیلاد خی ندارد*! ۳3 رش بر و 8 ول ۳ بر استر 
۵و ز منثوا! خود بر زمین حای نیست حو کرگوی یک ارای سشت 
این کون تا پیش دربای: ها درفش و سپاهست و بیلان و مهد؟" 
زترگ و ز حوشن خود اندازه"" نیست برین*" دشث*" یک مرد را کازه*" نیست 
شه دشت 9 و پرده‌سرای ز دبای حیست کرده ره ی 


۱- لس (نرزق): رزم؛ منن < فه ق, لاس۲( ر" (نان, ذب) ‏ ۲ سس (نزو): خواش ش (حرف حهارم نقطه ندارد ج حرامش)؛ 
ل": حوابش (ح خرامش )؛ (ل": حو انش کر )؛ متن < ق (نرز لن, ل. پ .ان .آرب) تزی نگل (نقطه ندارد)؛ ق: سنانست و 
شمشر بزم؟ مین < ف, لا س "لزان ل-ب)؛ ل (نتزق؟): : یکی تاج باب یکی گور تنگ 4-س: زر؛ (ل۳: س)؛ من < ف, ل. ق, لا 

وت تست ی فیک بای ومد عل التخت ال( ق) تفررگات امک مس ی تا زار 
تفت (-س: شده ۷ رفت هز و وتف ری کل ,.س" (نز لن -_ب) 3-۸ : گردنده؛ ی ؟ : بخشنده؛ مین < 
کل ریاد ری اف کسایومن لایس ور لسغ 9 ۱-س: 
رتم ۱۲۳-(و منشور) ۴ مد 1-6 مین چگ ۵-ف: که پرسرش سنگست وبارانش مغ 
(!)؛ , س" (نز لن ق" د. پ. لن":1): که گر بر سرش سنگ بارد ز میغ؛ (و: زپیلال جنگی ندارد گریغ؛ ب: کند سبربرگش بکردار 
میغ)؛ من < له ق (نبزل")؛ س این بیت را ندارد اند منت لا لا وش ۱۷ برش ول کشت ودل» من2 
ق, س ۲+ ف, س (نرزو) این بت را ندارند ‏ . ۱۸-(و منشور) ٩-قی:‏ حنو گرد ۳-۰: خود؛ لن, س این بیت را ندارند؛ بنداری 
(۱۱6۸-)۱۱۵): وأخذوا طول لیلتیم بقئونه عن عسا کر توران, وعن الذین آنجدوهم مثل خاقان الصین و کاموس الکشانی و مشور وغرها من 
ملوک تلک الاقالم 0 ۲-ق: سرایرده و بیل 
بیق ومهد ‏ ۲۳-,(و انداز) . ۲4-س.ق:بدین . ۲۵-ق: هرز ۲۱-سرق: خود تازه؛ ل۲: فی باره (نقطه ندارد)؛ س۲: با 
کازه؛ (ق, آ: روتازه؛ پ, لن": رخ تازه+ وا ی ساز؛ ب: بیکازه؛ ل۳: یکت برخ تازه)؛ ؛ من - ف؛ل (نبزلن ق۲) این بیت را ندارند؛ در 
معجم شاهنامه, ص ۸۳ و لفت شهنامه, شمارهٌ ۲۰۷۰ این بیت حنین آمده است: 

سیه را ز بسیاری انندازه نیست بدین دشت یک مرد را کازه نیست 


۱۷۵ 


۰ ۰ ۱ 2 ۳1 ۲۰ ۱ 1 
۱۱۹۰ ساس ار خحداوند تور که وردمال رب سم به من 


۳ ض 
8 ۰ ۴ ۳ ۰ 
از ان کشتگان یک زمان بهلوان کف کت هي رت زان 
۳ /۳ 
و و سم ۳ 
پس جنن کز حر< ماه برو ۳ سر ها کب سباه, 
مر سرا ۲ 
۲ مکر کرم و تیما ۱ 1 
تین ۵ ممار 4 رب راخب رسسج شبتو. ین 0 
۳ 


۵ 
۰ ۰ 2 كت ۰ ب 0 مر م2 یب ۶ 


خهاندار ۳ بار باد! ور تن رنه 1 ۳ 
ین همه کینه بازاورء هان را به ایرال نیا آورم 
۷ بزرگان بر" خواندند آفرین که ای افسر تب وک 
هميشه بزی " امبردار و شاد در شاه پروز" یی تو ماد 


: تن 
۳۱۲۰ ی 5 ۰ ۰ ۲ ۰ 
ارات ۲ ون قر ‏ رون که ان باه ون ات 
۳۳ رو 

۷ ۳ ۳ ۲ 

ت رال ان هو تقو سرا کی این 

۱ ان 
۱۱۷۵ سپهدار هوماد ده بیش سباه با رز شم سو ۵ 

ِ 2 ۳ » 

که ایرانبال ر که ۳ آمدهوست ده خر کاه جیمه ده ۳ امدهوست 


ا-س: بودی ۲-ل ق (نزق ل و): که او آورد؛ متن - ف. ل. س" (نبزان. د. پ. 0 ی این بیت را ندارد ۳( 


لیر 
ی تم ره ۳ ۳ . ۲ را ۳ سك ۹ 
وز امید زمان؛ ب: ببودن زمال)؛ قی: حوتوامدی نیست ما را زماد؛ دس" نبد هیچکس را امیدی بجد: (لن. لا ب. لن :نید هیچکس 


امید زمان: ل, آ: نبد هیچکس را از آن بد امان)؛ متن < فلس اين بیت را ندارند ...46لا بوده س این پیت را ندارد .. هلا 
آن امن جرخ و ۷-س: سیم ۸-س: حنین است؛ س : کوافیسیت؟ مین <- ف. ل. لا ٩سل.‏ س (نیرزن. .ق", پ- 
۳ ت 1 ت‌ ّ " مم ۹ 2 3 ۲ ۲ ۱ 
ب): گهی؛ متن < ف, لس ۰- ل: زهر و حب کست ؛ (ق": جنگ بپرست): من < ش. س. ل .سس (نزلن. پ-پ): ق این بیت 
۳ ۳ 2 5 .۰ 2 ك و ۹ ۰ 0 ۰ 2 
ندارد ۱ ق: با ۷-ق: بگذرد ۳-ق: ننگرد 4 ل.س.ق (نتز انب لن .۱): داید: من اف لاس (ترزق 
۱ ۳ 7 ۰ 7 ۳ / عم 72 
ب‌( ۵ لس ل" (نیز لن: ب): تیره؛ متن < ف. ق. س (نز هفت دستنویس دیکر) 1 ی 
۳ ۰ ۲ وه ِ 2 ها 5 2 ۲ ۳ ‌ ۳ ۱ 0 
من ع ف ۷ س": وراد 2-۸ ل: شبه او یه ار و ید اف رز هه 0 


تومیادا رمان و رمن ؛ مین عف ۰- ل: بدی؟؛ س۲: تویی : مین < شم س رل یر لن-ب) ۱ قرف ۲ س: 


ان :۲ ۰ : هب جهن وک 
وزان ۳ ی رور ۶-ق: حود خود مر ید ۲۵ س: ساه 0 ۷ س : برفتند بجسر زر جر براه:س د 
ار این بت اف وده ی 
۳ ِ72 
اه تا تن 4 هن یتک 2 هر سونکاء (< ۱۱۷۵ ب) 


۱۷۹ 


۱۱۳۸۰ 


۱۸۵ 


۱۱۹۰ 


۱۱۹۵ 


ال تفه 


ر؛ مین < ل. س (نزل: ۳ 


امده است 


نآ ب) 


ق د. و آ ب) 
۹ب ۱۱۹۳ را انداخته و از 1۱۱۸4 و ۱۱۹۳ب یک بیت ساخته است 
لن آ, ب): زابل؛ من < ف (نزو) 
۰ ل: سپهدار را؛ من < ق, لس" (نز لسن-ب) 
4-ق: ز لشکر بپر جای کردم نگاه 
۲-۷ س ۲: بیاری پيامد بدین انجمن؛ من < ف, ل. س, ق 


۱ 


منشور ) 


1-۳ ز 
متن < ق, س" (نیزق ل, پ-ب) 


ز پروزه‌دیبا سراپرده دید 
درفش و سنادل سپهیّد به یی 
سرایرده‌یی دید وگن سباه 
فریبرز کاوس با پیل و کوس 
بيامد پر از غم به پیران بگفت 
از ایران دم و" داروبانگ و حروش ۱۱ 
به تما برفم ز خیمه به گاه 
ار ايران فراوان سپاه آمده‌ست 
ز دیبا یکی سبز پرده‌سرای 
مپاهی به گرد اندرش زاول!" 
گمانم که رس ز نزدیک شاه 
2 


بدو گفت بیران که بذ وکا 
نه کاموس ماند, نه خاقان حین 
ان عم کت لد کف 
و زاجا دمان پیش!۲ کاموس شد 
که شگر از" ایدر برفت بگاه 
به باری ۲۵ فراوال سیاه ی 
مد ث-ِ 

کمام که ان رست پیل‌تن 


برقت ار 9 ۱ ایرال‌سیاه 


ل-س؟ (یزق ",۳ ب): اندرش! (پ: اندرا)؛ متن < ف (یزلن, .و آ) 


جر گردش و 


٩-ل:‏ کز؛ ق: ز؛ متن < ف. س, لا س؟ 
7 م7 
۱- ل: بانگ خروش؛ س: بانگ خحروس 


۸-: سیردار و 


بت ل ق. 91 سس (نز لن, ق ب - ب) 


-ف: درخشال؛ مین < لس (نیزلن-ب) 


۳ س: هیا زا 
جای کردم بلشکر؛ متن < ل (نرزلن, قا؛ ل, پ-ب)؛ ق این بیت را ندارد 


۵-ق: رایرال 


داستان کاموس کشانی 


1 72 : ۲ 

فراوان به 13 اندرون" برده دید 
میم 

همان کردش" اختر بد به* پیش 

درفشی درفشال؟ بکردار ماه 

فراوان رده یمه نزدیک۲ طوس 


۳ ۰ ۰ ۸.۰ 
که شد روز با رح سیار حفت 


فراوان؟۱ ز هر شب فزون بود دوش 
به لشکر به هر جای کردم" نگاه 
به پاری بدین؟" رزمگاه*" آمد‌ست 
یکی اردهافش درفشی 
۱ کافل ۳ 
به پاری بیامد بدین رزیگاه 


۳ به بای 


مِ ِ 
اگر رس اید بدین کارزار 


کر ه کردان توران‌زمن 


بیامد سیه را هه" کر 
بنزدیک مثغور"" و فرطوس شد 
نکش شیه کرد ایران‌ساه؟۲ 


دسی نامور کینه خواه۲۶ تشن 
همی پیش این انجمنا 


۷- ق: برگرد 


۰- ف (نیزو): دم؛ ق (نبزقا ی ل1,۳): ده و؛ متن < لاس۲ (نیزلن, پم 

۳-۳ بکردم بپرحا؛ لا س : بکردم ز هر سو؛ س: بر 
6 فلا س ۲ (نبزلنآ؛ پ): بدال؛ ل: برین؛ متن < (لن, 
۵-س: بسی کینه ور رزخواه (< ۱۱۹۳ب)؛ درل این بیت پس ازبیت ۱۱۸۱ آمده است؛ ق بیت ۱۱۸6 را ندارد؛ س 
۷- له ق لس" (نیز لنپ 
۵-0 له ق, لس (نزلن-ب): کابل؛ من تصحیح فشامی 


۲-س": درفشش 


4-۱ ق: سوی؛ منن < شب لاس۲ 


۳ ل س (نز لن» ی و تِ 
۵- لس (نز وان ز؛(ان, ل. ل آ: آمد به+ پ: آمد )۵ ضه لن, لن"پساوند 


۸-درل پس از این بیت» بیت ۱۱۸4 


۰- له س: رزگواه؛ شب ل۲: کینه ور نامخواه؛ 
همم ۳ 
۸-: گاه (۴)؛ س: شهر؛ من 


کیخضسرو 


۱۳۰۰ 


۱۳۰ 


۱-ف. لا س۲: ی خرد (۴)؛ من < ل: سفق (نزلن. ق". گ. ب-ب) 
6-س (بزلن: ق۲. لپ لن آر ب): زاباستان؛ من < شم له لا س؟ (نیزو) 
-٩‏ لا س": جون خروشد؛ ل: بدریای جین برخروشد؛ (لن, پ. لن", آ: باب اندرون خول خروشد؛ ق؟: بدریای 


۳ مات آرد پنگام جیگ 


ِ 
۱۲۰۱-۷۸ را ندارد 


۳ 


بدو گنت کاموس کای پرنعرد! 
رد 7 
۵ ی 
۰ ار 
ز رست حه رای تو جندین سخن 
ره 0 ۱ 4 
هد م 
3 من را سباه اند اء ره حنگ 
م72 ۰ ۰ 
17 و رِ ۰ ص ۱۰ 
دل بهلوان زان سَخن شاد کشت 
کیان و اد و رأبی درست 


2 ۰ 
سپه را همه ترگ و جوشن بداد 


9 72 ۰ ِ ۰ 
و زانحایکه پیش خافاد حن 
م‌ ۳ 
ندو 5 شاها انوشه بدی ! 
ترتیی 9 ن راه دشخوار و دور 
قتال ۰۸.۰ اارزقه تیدا 


دلت ‏ یکسر اندیشه‌ی بد برد 

مم 

مکن خبره ۳ ر بدین کار 9 
۳ مم 

رز افشتات اور هرک مک 

2 مِ 

به دریا درون خون خروشد" نبنگ" 

۳ 

نباید که باشد شا را درنگ 


مت دی یکسر جو دریای حون 


۰ 2 ۳ 0 

از" اندیشه‌ی رست ازاد کشت" 
أ 

روان را به آب دلیری بشست"" 
ِ 

هی‌کرد کفتار کاموس" یاد 


بیامد ببوسید روی زمین 
توشه بدی| 
خریدی حنن رنم ما را به سور 
۳ ض 
و ره ی 9 دربای اب 
8 عم 
توان " کی که از کوهر تو سَزاست 
حهان بر کن از ناله‌ی گره‌نای۲۱ 
۳ 9 
تو با کوس و با بیل"" در قلبگاه, 
به ابر اندراور کلاه مرا 
5 ۹ ۰ ۳ ال 
که تو پیشرو باش ازین"" امجمن 
: ی ۳۸۰ 
بخورد و براهیخت کرز از میان 


؟دف: که لشکرزخسرو 


۴-س: بيامد بدل درمکن 
۵-: حندین؛ ق بیت های 


۸-س بیت‌های 2 7 


حین حول خروشد؛ لی: باب آندرون درخروشد)؛ متن < ف (نبزب) 


۰۱ را ندارد .. ٩-ل‏ لاس۲ (نزلن: ق. لب لن: آرب): جوه منن < ف هت ۲۱3۸ رزم بازده رخ بیت 6 ۱۰-ق: 
شد :زر ۰ 1۲-ل این نیت را ندارد ۳-س: تاخوب 6 -ق (:-ف ): بدیدار؛ ل (نرز ل۳): روان را بدیدار؛ مئن < ف؛ 


۵-ف س (نرزل آر ب): برفتی + لس (نیزو): براندی؛ (لن, پ لن": بکردی)؛ متن < له ق (نبز 
4-۷ س 
-ق: شمه؛ 

۰-۲ س. ق: 

۵- لس ق (نر 


س؛ لس (نز لن, ك‌ ب ب) 
ق ( ۳۹ ۳۳ (نز ۳ دشوار و: س» ق. ل (نبز لن ق د. ی و : دشوار؛ (ب: دشخوار )؛ مین < ف‌ 
ق», س": بدینسان؛ مین <ف ل۲ .۰ ۱۸-لس؟ (نبزلن لپ لن ۲): ز: مئن < ف, س, ق. لا (نزق ل. و آ ب) 
س: همی از تودارد سبه؛ متن < ف. له لا س۲ ۱ ل. س: کرنای؛ من <ق, لاس" 
بیل و با کوس ؛ متن< ف لس ۰ ۲۳-لزین؛س:با؛ مت <ف.ق, لس" ۲۵-(لن. پ, لن": دراز) 

۳۵ و آ ب): گرز گران؛ (لن, پ. لن": گرز از فرازه ق؟: نیغ از میان)؛ من - شم. ل", س" 


۰-ل: حنال 


۱۷۸ 


داستال کاموس کشای 


۱ م‌ م7 ۰ م2 م2 


۲ ات ِ م2 
حو بشنید خافان بزد کره‌نای" تو گفتي که دارد نن خاک یای؟ 


7 ۲ 2 72 
ز بانگ تبیره زمین و مپهر پوشید جنک" و پیفکند مهر 
۱ ۲ ۱ مم 
بفرمود تا مهره" بر پشت یل تفر سا ارو بو ورین 


ژ 
م2 ِ ۱ م 
۱۳۳۰ براید گرازان به لب سباه سد از کرد کر 


۳1 


۰ 2 ی ۰ ۰ نی 72 
۱۳۳۵ ۰ خاوان براید ده ثلب ساه ره ور اندرول ماه 3 1 راه 


اه 


۳ ام 1 ۰ / ِ 
ِ رسم ند یل ۳ خاوال کرد بباراست در قلب حای برد 


۱۳۳۰ 


 ِ ۱ 1‏ ‌ ۷ نی عر | 3 ۲ ۲ و 
۳۹ ق (نس ل۳) نس ۵ لت سا و له نان ( لسن یهت ۲ات ل نس مرب ی ی ۹0 ل س‌ ۳-۳ 
۳3 ۳۳ 
۲ ‌كِ- 0 ۱ 1 ۳ 3 ۱ ۱ ۳ ۱ 7 ۲ ۲ ۰۱ .۰ ۳۹4 
که وب بای آ: تن از تاک بای )و ل: که کوه اندرآمد ز جای+س: هبي دب پرنورد گفبی ارجای:می عگ. ی لس (لیر ان .یه و 
۳7 
ح ِ 7 ۳ ۱ ۳ تج 
‌) زو سوسیال که (حرف های نجه د دود ششه ند ند): شِ له شا خفه ی 9 کش ب+ق ال : بیفتد کود؛ يا 
م 

۱ ۱ , 2 . 7 ۳ ۳ 2 
دسا تک زا سوسشبد روت ): دس شلد .سس (نت) مق بت درد مه (و تس با ۳ شت کی ۱۷۲۱۸۱۳۱۸ 
: | مه ۱۰۰۱ 0 م۳۵ ۳ ی ۳ ۳ ۳ ایا 
ندارد الق (نتای. لا و ۱): مهد؛ من < شم لاس (نز لن. قرب زار ب).. ۷-(لن اب و لن .ب: ابر سیبه):ل 

2 ۳ م2 
7 ۲ ۳ ی 5 کم نی ها و 5 ۳ ۱ ۳ / ۲ و۳ 
جوا شتا بر تال میت 9۵ کي مشاه انش دل دراه نم مد راو (< ۱۲۲۵ب): (ی.ا: خوسید و بحه آمزکن سباه؛ بن عل.ل .سس ۳-9 
1 من ۰ م2 
بای بای وا ۱۵۱۱ ۱۱۳۷ید تک ینت س یه اسیت» ی ار دنه ده ۵ 
وت 1 ۳ 9 ی 
0 3 ۱ 1 ۱ اه ۱ هه ۱ ۰ رت و 
اش کي فان جی دی ان دم قویت و نا ی متا ناتسرال د آسجو د رس زان شش اراس 
زر ک 5 کر ۳ ۳ ت‌: م‌ ت‌ 
۰ 2 2 ط 2 ۳ 
ترافان ج ری لایخ ده ها کف دا هت ۸- گ ده دی < مش لب ی لب ( تق لت ۱ اد و 
ی و ی 7 ب‌ ت نس ل - 7 ت 
۱ ی هس ۳۰ را ۰ ۰ ۹ 0 ۹ تم 
۳ ۰ لا لب لتق اند یود مت حشر رل دای ۱۱ نآرد ا شاد وه ود من ع له 
مت تس ف 0 ک- 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳9 و 1 ۳1 ۲ ۱ ۳ 
لیر ت) ۲( ی .و ۱) یه لعف نکم تسه بدارد )دب (3 لن): تر: (ب و هن اپ ی ال 
ت ر : ۱ 
_ م۳ 
) ۱۳ ۹ ۱ ۱[ 9 ل ۱۳۳۵ امه | ب ۱۵ 2 7 (ثیز له ۳ ت ۲ 0( دم س 
۲ مت ای هه سس مار تا را لت ما اداثه سس لا اس یا لو ۳ تا یا ی :۲ . مرا ۳ كَ 


۱۱ سل مدق (ترق ال دنت عاف»هل باب ۲ (نم لیب ب): بنداری ( ۱۲۳۳-۱۲۳۲ ): 
ت‌ 4 ت‌ ‌‌ ۴ "- 
۹9 1 0 


خمن ره ۲ 1 ۳ 1 ۳ ٌ ِ ۰ پ ی اب 
ت یی اه مه یه تیاه شنت یش . ف ی ند منت سم علسس ی صا نود | ت_ غتر اب رکه 


۰ 


۱۷۹ 


کیخسرو 


" ۱ ۲ . 3 م . ۳ كِكٍِ 
دنوب مسج ان بارگش دوفته ست ر راه و ر رنج اندر اشوفته ست 
م 2 ۳ 
یا ره برد برد نزو بسی سد لب حنی تسه ۱ به پیش ك- 
مِ 
ی ۰ ٩‏ 
۱۳۳۰ بت آمروز در حنی داری سل بر ب ی کامکارت کنید 
۰ 7 م2 و 
مپهید بزد نای و رویتشم وش امد و ناله‌ی کاودم 
من 
تس راشییت کون بر ثسمتب؛ ف تاد بر وم و مه 
۰ / 
فر ننرر کاوس بر مس ه حهال جوب هام1 دحسره 
به فلت اندرون. طوس . ود راو او بسا کی و هوا بر واه٩‏ 
اب" 3 3 ۰ ۵ ۱۰ سم 5 كِثِ 3 ۰ 
۱۳۹۰ حهاب شد به . کرد اندرون د بل دد و بلد ‏ خو شین ر زد ید 
۰ ۰ ۳ ۳3 یبا # ۳ ی هو 3 
و < از ۱ س_ 
۳ بهلوان دا سر بیع دوه به.. دید خافان ‏ ه ۹ 5۵ 
2 ۰ 
سبه .دید حندان؟ ۳ ق ی 29 افش نمودی ۱۲ حو یک" دهره دوم 
3 ۱ ۱ عم ۲ مم مم 
ان و یی ۵ از هر ۵ د‌ کرگونه جوسن ؛ در ان کلاه 
ٍ 
۳ ۵ ۶ - 
خفانی*" و شکیی " و مَقلاب و هند گهای و رومی و وهری و سند" 
مر عفر تن 
3 9 ۱۸ ۳ مق ك_: ۲ و سم و 
۵ و وت دک مور وس تون درکسی بویین و نووس‌یی 
7 ایح ۱[ ۰ ۰ 1 1 
رز ببلاد و ارایش مخت عا< شمان باره و افسر و طوق و تا 
ت یا 
و بان تقیاد ار ا ان ۱ 
جات تور تسم و ِ وت ید ار رسب ابا جه جوت و حه زرست 
۱-ل: این ۲-ل.س,س (نرزل لد وآ) 0 < لب ق, ل" (نز ۳ این لب 8 
راه دراز؛ مین -  /‏ زس‌ 0 : میا و سّ ( 1 ل .ق (نم ۳( راز : (قی۲ + رره ۳ س (نمز 
لن. ی یا ب) ۵ -ق: بدین ؛ درل پس | این بیت؛ بیت ۱۲۲۹ آمده است و پس از ۷ د افزوده است؛: 
ی ۱ | 
رد ۱ هه و مر ردو بهمهدار مساست 
کی ۱۲۳۵۵۲۵ ]۱ و آنا آعشی علیه تسیب ذلک , فصایرهوا العده هذا البود و دافعوهم ۱۳۹ ۷ ای :یت دا 


شد. ۸-ل (نبزل): بیای؛ متن عف س.قء لس (نزلن ق لا پ-ب) جیاتن۸ باد؛ ل": هوا پر ز بای)؛ ل: زمن 
شهد بر ازن اه یفن رو وس تلع ایض ۰ ل: پسیلان؛ هلف س. ق, لاس۲ (نم 
لزیش) ۱-: حندانکه ۲-س: عودی از یشان ۲ فلا رت ی وی - شم ل. س. ق ی 
کشانی ورومی و از هر (س: ز هرسو؛ ل": و زهر) سپاه؛ ل: جهای شده سرخ وزرد و سباه: ق (نیزلن, ق. لن۳): کشانی (ق: حذانی 
(لن, لن": شکنی) و وهری سپاه؛ (ی, و آر ب: کشانی وشکنی (و ب: حین ) امتتا زا ان ور 
شکنی و از هر سپاه)؛ منن - ف, سب ۲ پس از تصحیح روصی به جینی؛ در ل این بیت با بیت سپس پس وش شده است ‏ . 9۵-ل (ناق 
و 9 ق» لس" (نیز هفت دستنویس دیگر): حفالی 1-ف. ق. ل: شنکی :س (نبزلن, ل. ب. لن آ): جی: 
(ل ب: سنکی )؛ متن < له سس" (نبزق", و) اف ر": کشای و رومی وببری ز سند؛ ل؛ حذانی و روه 

ومی و وهری و بپری زسند؛ ق (نبزق". ل"): کهای (ق": جانی؛ ل۳: کمانی) و بری ورومی و سند: (لز: کمان‌رومی وت ببری ز سند؛ ق. 


آرب: ررومی ودهریق و ری زاستلد نی ۳ ۵ ی و روصی و ببری (لن : تبری) رسند؛ وز نوی و وهری ور 


ِ ری ض فك ت‌ 
تصحید حفای به گهای ۸ :زر دز ق سن ارائي بت یت ۱۳۵۰ امده است (تد لین ۱) ارایث وچ مین < ق, با 
لس (نیزو آن.ب) .. ۲۰-ل: جهاذبان ابا+س۲: زمردان و از؛ متن عف, لس (تبزلن_ب):ق این بیت را ندارد ۰ ۲۱-ل. 
س. ق, لا (نز لن-ب): بدیدار ایشان: متن < ق, س۲: بدیدار ازیشان ۰۰ ۲۲-ل: شده خوب وزشت؛ (ق": شده خوب زشت )+ من <ف, 


س. ق. ل. س" (ن لن. ل-ب) 


۱/۳۰ 


۱۳۹۰ 
7 
هن کت( 5 س کم بسته ام 
بفرمود تا برکشیدند کوس 
از ان کودسر سوی هامون کشید 
1 ۶ ۰ ۰ و و 
۵ هی نیمی" از روز لشکر گذشت 
مِم 7 ۲ 
زر کرد سبه روشنایی اند 
۱ ۸ ۰ ۰ و حٌٍ 2 
ز بر" و ز بیکان هوا" تیره کشت 
خروش ۳" سواران و اسیان ز دشت 
۱ ۱۴ 7 ۱ ۰ ۳ 
ر جوش سواراد و رخم بر 
۰ ۰ ۰ 2 
۱۳۹۰ مه تیغ و ساعد ز"" حون کته" لعل 
ی 
دل مرد بددل کریزان ز تن 
دازآ خاک شیر نر 
7 
ماند ای« با روی خورشید رنگ 
" 72 
۳ خن کفت.. قوس درد 
مِ بٍ_- 
۵ . شمه تیم و کرز و کمند اورید 


بر آذ! کوسر ماند رستم شنت 
که تا حول فاید به ما حرخ مهر"؟ 


فرود آمد از کوه و دل ید نکرد 


لا س" (نز لن..ق". ق, پ-ب): ندیدم؛ متن < ل (نبزل۳) 


می دقن ل لاس 
۷ ب) 
س: 9 س (ن . 3 1 ب( 


از تفه 


لن_ب) 


هشن < لس" (نز لن-ب) 


1 ب( 


ندارند 


روش ششک با کرت زسرشست ک )امن سر ورت) 
متن < فه س:قه لاس" (نزق ات ب) .۲۵ -س (لیزب): بسارگاه ب‌لسند؟ (ل آز رزم دث ن بسبضد)؛ ل: 


۲ 7 4 ۳ ۰ ۳9 2 7 ۲ ۰ ۳۷ 
بابرانبال تسگ وبند؛ ق (نزل۲): بر ایرانیال روزتند (ل۳: ننگ)؛ من <ف. لس (نزلن:قا پ. و 


لن) 


1-۸ ل دار من 7 ف‌ س ؛ ق. ۳ 


9 ل: رال 


6 عق لس : خروش؛ من <ف لاس ۱۵-ق:بسه 
۷- ل. ق (نبزق" لا" و): دل؛ من <ف, س, لس" (نبزلن, لپ لن آر ب) 
مار ار رم من ۲ ۳ ی از 
۰- لس ق (نبزل ): حای؛ (و: کونه؛ ق : هر حای)؛ من < ل )سس (نبز لن, ل. ب 
0۱- لوق (نزو): براورد؛ (لن, ب: بگس‌ترد)؛ متنس, لاس" (نزق ارف لآ ب)+ ف (یزلین ) ایسن پیت را 

۱ ۳7 تس 5 
۲- فد دق (نزلن): خاک بر کوه سنگ؛ س (نزلن: ل: پ»۲): خاک بر کوه وسنگ؛ (ق۲: خاک بر 
 -6‏ (نز لسن): سسترد؛ 


ره بر آندبشه آتدرگرفت 
جه بازی کند ار وی ۳ 
گذر بر مپاه و مهد نکرد 
کی کت یز 


ندام" . که لشکر بدی بیش ازین 


تست تیا مار 
هیر یره " ار کته فر خول: کننیه 
کی رت 
ر خورشید شب را حدایی اند 
هن لیات نیز ۱ نهر کفرت۱۱ 
رام کیان هی اب گت 
ک: تراد راوج 
خروشان شده"" خاک در زیر تعل 
دلیران از غفتان"" بریده کفن 
عقاب . دلاور بینگند!۲ ۳ 
هرگ ارت کت و بر کوه 9 
ی 


م2 
بدین رزمگاه ‏ بلند*" اورید 


۲-س (نیزق", ب): جهر؛ ل۳: جرخ ومهر؛ متن < ف, ل. س۲ (نبز لن, ل-۲)؛ ق این بیت را ندارد 
6 -ف: اندراید؛ متن < لس (نیزلن_ب) 

٩-ل:‏ ینک لیمه؛ قی: یکی نیمه؛ من < قس, لا سا 
تن 


»۰ ۳ ۰ ۰ 2 
۱-قی: کشبدند صف بر دو فر تدشب ۲۵ات ) 


۲-ق: زر حوش 


۳ گسرد 


"۷ 


۳ س ق 
۵-س : تر؛ قی: دامن ؛ 
۷-ق: هی آفتاب اندر آن غیرد کف ) 
۰- لا ق (نزلن: ق. ۳0 ب. لن!): اندر آن؛ متن عفن 
۳-ق: همی نعره 
۱ ل: بود؛ مستن < ف س.ق: لس" (نر 
29-۸ رخشان (ج ز خشتاد)؛ 


کیخرو 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۵ 


: ۰ 72 
حهاد حوی ر بان به حنگ اندرست 


و 2. ج ‏ 2 
و گرنه سرش زیر دک اندرست 


ما ۳ 
گفتار اندررزم رست با اشکبوس ۲ 


دلیری کجا" نام او آشکیوس؟ 

تا اد ار اس فد 

بشد تم رهام با خود و گر 

بآیفت" زقام با آشکبیر* 

برآ ‏ نامور ‏ تیرباران ‏ گرفت 

ِ در ریر بود 
ار ٍ 

0 کارگر بر «لز کر | 

گر گران ی کر 


و اهتت رهام گر گران؟۱۶ 


می برخروشید برسان کوس؟ 
سر هنبرد . اندرارد ‏ به و 
7 7 
ی گزد 
پرامد ز هر دو مپه بوق و کوس! 


کات کفت. سوازان. روت 


۳ 


به خفتانش بر" تر حون باد بود 


1 ز آن ۱ ۲ کی ۳ 

زمن آهنن شد ‏ هوا ینوس ۱۵ 
, م2 

غمی"" شد ز پیگاز دست سران"" 
۳۹ ط 

بپیجید ازو " روی و شد سوی کوه۲ 


بزد اسب کاید ره بخرک ۱ اشکوش ۲۳ 
که رام را" حام باده‌ست*۲ حفت 


ال (نیزو): را دل؛ س: رسم؟ لا س" (نرز ل۲): نامش؛ (لسن. ل. پ, لسن :را حان؛ ق": تازان)؛ من <ف (نرب)؛ سنداری 
(۱۲۹۹-۱۲۹۸): وکان کاموس تحرض آصحابه و پأمرهم بیذل الوسم ف القتال ‏ ۲-ف: گفتاراندرآمدن اشکبوس میدان و مبارز خواستن و 
نبرد وبا رهام ور و رت رست بنگ اوو کشتن او؛ س: رزم رس ؛ با اشکبوس و کشته شدن او؛ ق: نبرد رست پیاده با اشکبوس و کشته شدن 
او؛ ل س": نبرد رستم با اشکیوس (ل: و بتر افکندن)؛ من‌سهس,س" .۰ ۳-قرس, لاس۲ (نبزلن, ق ل, پ لن. آرب): که بد؛ 
من ل ق (نرز لا 7 6-ل: اشکوس (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س۲ (نیزل): اشکنوس؛ (قق", ب: اشکیوس ؛ بنداری: اسکبوس)؛ 
مين < ف س ق» لا (نزلن د.پ. ولن. )1‏ ۵ -س: برآمد ز هر دو سیه بوق و کوس (- ۱۲۷۰ب)؛ درس لت های این بیت یس و 
پیش شده‌اند . *-لرق:ز ۷-فرس: برود تاخت؛ل: همی تاخت؛ من« لس.ق (نزلن, ل.بب) . ۸فرل: 
اشکبوس (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ب ی: اشکنوس ؛ (ب: اشکیوس 6+ من < س, .لا (نز ان ل, پ و لن.1) . ٩-س:‏ بابر اندرامد 
دم بوق و کوس؛ ق: زمن آهنن شد هوا و ۰ب )؛ لد گر برخروشيد برسان کوس ؛ من < ف, ل. س ۲+ ق ۱۲۷۰ب- ۱۲۷ را 
انداخته و از ۱۲۷۰] و ۱۲۷ ب یک بیت ساخته است .۰ ۱۰-س (نیزب): بخفتان برش .۰ ۱۱-ل:او .۰ ۱۲-ل:دل.. ۱۳ 
جنگجو 6-ل: اشکوس (حرق جهارم نقطه ندارد)؛ س" (نیزل"): اشکنوس؛ (ب: اشکیوس)؛ متن < قف, س, ۲۵ (لبز لن, ل, پ ور لنآ: 
۱۵-س یکی برعزوشید چون زخنم کون (سه ۱۲۹۷ ب)؛ ل۳: برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس (2 ۱۲۷۰ب)؛ متن < ف ل. قق. 
۳ ۹ کرز از بان ۷-س" مین ۱۸-ق لا س۲: کنداوران؛ من < ل, س.ق (نزلن-ب)؛ س پس زاين بیت 


افزوده است: جوپیلان جنگی برآشوفتند هت شرفت یک کبر کتیت: 

۲-8 همه جا: کسانی . ۲۰-ف: ازان؛ ل: زو؛ من عس, لاس۲ (نبزلن اقا ل, پ_ب) ۱-ق (ثزل"): عنال را بییجید بر 
سوی کوه . ۲۲-ل.س.ق (نبزلن, ق" پ, لن ب): بر؛ (ل و سوی)؛ متن < ف لاس" (نبزل:[) .۰ ۲۳-فرل: اشکسوس 
(حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س۲ (نیزل"): اشکنوس؛ (ق۲, ب: اشکیوس)؛ متن < س, ق, ۲۵ (نبز ان, ل. ب, و لن".)+ س پس از این بیت 
افزوده است: ب دوگ فت رس توای درسپای جنب ومنب ان سپه رازجای 
۵4-: (و] . ۲۵-سءق (نیزل" وب): با؛ من عف له لس" (نبزلن؛ یلاق" پ‌لن:1) ۰ ۲۱-لاقولا (نزی لا ان 
آ): با دست؛ (لن: کوه قافست) ۱ 


۱۸۲ 


۱۳۸۹۰ 
تو قلب سپه را به آیین بدار" من اکنون ‏ پیاده کم کارزار 
کمان را به زهبر* به بازو" فگند به بند کمریر بزد" تر جند 
خروشید کای مرد جنگ آزمای! هاوردت امد مرو" باز حای 
کشا بخندید "و خیره ماند عنان را گران کرد و او را بخوان!! 

۵ و خندان که نام توحیست؟ ش رت بر که اه گرییت ؟ 
من نین داد پاسخ که نام" موی که ور ی و که 
مرا مام من*" نام «مرگ تو) کرد زمانه مرا پتک* ترگ۷" تو کرد 
کثانی بدو گفت: ب‌بادگی کت فیک رک 
پمتن خنن داد پاسخ بدوی که ای بهده‌مرد برخاشحوی؛ 

۰ .. بیاده ندیدی که 3 آورد6 سر سرکشان" و یروت 
روگ رهگ 
هم | کنون ترا ای . نبرده‌شوار پیاده بیاموزمت کارزار 
پیاده مرا زان فرستاد طوس که تا اسپ بستانم از آشکبوس "۲ 
کشافی پیاده شود هجو من به"" دو روی خندان شوند*" انجمن 
۵ . بیاده به ار حول تو باشد شهار بدین دست و این زور و اين کارزار" 


به ید س دازی کند 


ی 
شد 
کحا شد کون روی حول سنّدروس ؟ 


داستال کاموس کشا 


میان یلان سرفرازی کند 
شواری بود کمتر از اشکبوس*؟ 


ا-ق:بر ۲-له س. لس" (نر هشت دستنویس دیگر) . ۳-ق:ورا؛ ل۲ جنان .. فد ل: 
س ۲ (ن اشکنوس ؛ (قی, ب: اشکیوس)؛ متن < س, ق, ل" (نبزلن: لء پ, و لن:1) . ۵-ل: 
٩-ل‏ (نیزل): کمان بزه را؛ متن < ف. س, ق: لاس۲ (نبز هشت دستنویس دیگر) لا 
بازوی . ۸-ق:زداو -٩‏ لس ق (نزل, ۳ آا ب): رزم‌آزمای؛ متن < ف لا س۲ (نبزلن, ق!, پ. و آن") ۰- له ق (نز 
۳ و)ا: مشوا مان < ف. س, ل. سس (نبزلن, ل, پ. ان آ. ب) ۲-(لن, لن": را)؛ 
. ال ق (نبزق, ل۳): تن ی سرت را؛ س (نیزب): به ی سر تنت برا مت < ف, لس" (نزل ب,و )1‏ ۱۳-س:نهمتن جنین پاسخ آورد 
نام؛ ق: جنین گفت رسم بپساسخ که نام؛ مت - ف ل, ۱۵,سا 6-ل: کزیین پس؛ متن < فه, س, قه لاس۲ (نز 
لن-ب) ۵-ل, س, ی ل۲ (نیزق :لو ب): مادرم؛ متن < ف س" (نيزلن, ی پ, لن",۲) ل. س (نبزلن, ق ل): 
تک کال شک یتک : ب: نیک جیتک)؛ من < ل لس" (نزپ, و لن/1) ۱۷ 5 ۸-س: 
تن ۰ ۱۹-ف. ق (بزب): دشمنان؛ من < له س, لاس (نبزلن- 7 ۲۰-ق,س(نزل, ل" لن":7): چنگ؛ متن < فلس 
ل (نزلن ق ب.وب) ‏ ۲۱-ق,ل" یک ۲-س: بیاده نبایند؛ درس" بیت‌های ۱۲۹6-۱۲۹۱ درهم ریخته آند: 
۳ ۱۷۱ ۱۲۹ ۱۲۹۲ ۲۳ -ل: اشکنوس (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ س" (ثبزل"): اشکنوس ؛ (ق", ب: اشکیوس)؛ من < ف 
مسق (زلن لب و لن )7‏ ۷4-لدز ۲۵ -ف: کند؛ق (زقا): شود؛ (ب: کنشد)؛ من ل,س, لاس" یز هفت 
دستنویس دیگر) ۰ ٩۲-ل‏ (نبزل ق". لو آ): از حول تویانصد (ل, وا : سیصد) سوار؛ ق (نزلن, پ. ب): از حون توباشد سوار؛ ل": از 
تو حویانصد سوار؛ منن < ش. س ۰۰ ۲۷-: بدین رورو این گردش کارزار؛ س (نبزی ب ب): بدین زور و این دست و این کارزار؛ (لن, لن": 

برین (لن": بدین) دشت و این زور (لز": روز) و اب کارزار)؛ متن < فه ق, ل۲ (نیزل, پ. لن ",40۲ س" این بیت را ندارد 


اشکوس (حرف جهارم نفطه ندا رد) 


بدین حا بدار؟ س: بدین حای دار 


۳۹۹ و تیره عاند؛ ۲ این بیت را ندارد 


۱۸۳۳ 


کیخسرو 


کشا بدو گفت کویت" سلیم"؟ 
بدو گنت رستم که" تبر و کمان 
نازش؟ به اسب گرانایه دید 
یکی تر زد بر بر اسپ اوی 


نمی جز فسوس و بزیع" 
ببن تا هم‌اکنون سراری زمان 
کمان را به زه کرد" و اندرکشید 
که اسپ اندرآمد ز بالا به روي 


۱ أ س_ هم 
۱۳.۰ بخندید رسم به اواز گفت که بنشن به پیش کرانمایه حفت* 


م 0( ی 0 ۱ 
مد گر بداری سرش بر" کنار زمای براسایی! ار کارزار 
۲ ۳ 7 هم و و 
۳ آشجیفن ی لرزلرزاد» رخحی ۱۳ سندروس 
۱ ِ ۱ ۳ 72 
به رس بر؟! آنگ ببارید تر متن بدو کفت: بر خیرخرگل 
هی رنه داری تن خویش را دو بازوی"۲ و حاد بداندیش را 
۱ م2 م72 


ا-له ق (زل: بسا تسوا( بسرتسو)؛ من <ف میس (نزلسن,ل, به لسن آرب) ا-س:سلاح سب 
مراح. 4-ق:به . هل اورا. -ق:مالید .. ۷-ل (نیزق!): سرومتن < ف س, ق, ل"» سا (نرز لن, ل-ب)؛ بنداری: فسدد 
رس نشابة ال نحر فرسه فرماه با ۸-ق: که بنشن وبگری بدین نیک‌جفت 4-ق:بگیری . ۱۰-لسرق, ل۳: درا متن عفم 
س ۱ لا (نبزلن, ق", پ لن): : پراساید؛ من ل, س, ق. س" (نزل لا و آ, ب) ۲- له ق (نزل, ۳ ۲): زود؛ مین < 
س, لا س ۲ (نبزلن, ق پ و لن.ب) ۱۳-ل: اشکسوس (حرف ی بو نک قرب 
اشکیوس)؛ من < ف. س. قی, ل (نبزلن ل. پ. و لن !.۲) 1-6 س.ق, ل" (نبز لا لن آب) : ورخ؛ (و: به تن وان برخ) 
متن < ف, س" (نر لن. ل. ب) ۵-ق ل". س؟ : پس؛ مین < ف: ل. س ۳ 9 ۱۷ -ف س قی, لاس کر 
ل, پ-ب): بازو؛ من < ل (نیزق ل) .. ۱۸-ل زق (فرل): بشست اندراورد ترخدنگ: ؛ ۵ (نبلن, قآ له و) : نگه (ان : گزین؛ و 
طلب) کرد یک چوبه تر خدنگ؛ متن < ف س, س(نيزب, لآ ب:پ, لن": گزین کرد...)؛ بیشتر دستنویس‌ها پس از ابن بیت؛ 
بیت‌هایی افزوده‌اند» سل آ؛ ب هرشش بیت را دارند؟ لن؛ ق پ؛ و لن! ق ی ای و ی 
را ندارند؛ سآ نبا بیت‌های سوم وششم وق تا بسیت ششم را دارند؛ فه ل: ۲ هسیجیک از ایین بیت‌ها 
را ندارنسد؛ ول درل در کسناره ببه عطنی نزدیک ببه خط اصلل بیت‌های‌ کم وسوم وجهارم وششم را 
افزوده اند: 


خدنگی برآورد (ق و گزیسن کرد؛ ل: یکی تب الساس) پسیک ان جوآب 

یسسسساده بیس رو سار یر عسسئساب 
تا اه بت مت وتو ان( یسک 

بسه جرم ۱۵ شاخ) گسوزن ان درانکند (لسن. پ. و [: آورد) شست 
بد وراست خحم کرد وحپ کرد راست ِِ : ستون کرد جبٍ وخم آورد راست) 

0 از سم چسسسرخ جح یی مایت آشتتحبت 
جوسوفارش امدبته پسهستنای کش (ق۲: حواورد سوفار ن_زدسک گوش) 

زچسسرم (ل قآ یه ۲۳ ست خسروش 

وس واه انسیا انش رالسستن 

هه تس انستنسکییاله ول ش تور تون شتا 
جوبوسید پیکان سرانگشت(ق: جوسوفار بوسید انگشت؛ س": جوبیکان ببوسید انگشت) او 

ینت ر کسسود د سر هر پشست او 


ت 


۱۸ 


۳ 


بزد بر بر و سینه‌ی اشکیوس " 
کشانی هم اندر زمان حان بداد 
نظاره ‏ بریشان دو رویه سیاه 
نگه کرد کاموس و خافا جن 


سپهر" آن ماد دست او داد نوس 
: م2 

خنان شٌد که کف ۳ مادر نراد 

م۳ ِ 

که دارند کردان نگاه 


بدان" پرزبالا و آن زور و کن؟ 


و کت ور اه اتف بان شواری ‏ فرستاد خاقان دمان 
کزآن _نامیر تير برون ‏ کشید هه تير تا پر در" خون کشید 
اه تعکر ان سک شید این هقف تفه 
حو خاقایٍجن؛ پر و پیکان تم و کار موه 
به پران مخدین گفت کین مرد کیست؟ ر‌ ز گردان ایران ورا نام ی ۲ 

۳۵ نو گفتی که نی فرومایه‌انه ز" گردنکشان کمترین!" پایهاند 
و و کدی کیان توش 
یی ۲ وا کاس مه جز آن!۲ 4 که گفتی, ز سرتا به بز 
بننو گفت شرانک آیرانساه کی رت حرف ناه 
کیا۶! تر او بگذرد نز .ذرجت ندام حه دارد به دل شوربخت 

۱۷ اایان و وین و۱۳ و که تاافی ت ترآ رفن تیق ۳ 
برادرم"" هومان بسی پیش طوس جهان کرد بر گونه‌ی ابنوس 
به ايران ندانم که این مرد کیست۲ فر ۲ مسر ترا شا ورف کیت ۳ 
شوم ۳ بیم*؟ ه پرده‌سرای ببارند نا کام نامش به حای 

۱- لس" (نزل"): اشکنوس؛ (ق ب: اشکیوس)؛ متن < ف س.ق (نزلن لی پ و لن )1:۳‏ ۲-س: فلک: لا این بیت را ندارد 

س, ق. س" (نز لن-ب) پس از این بیت افزوده اند: 


مقر کت و شک لکشت تیه ۳ 

ب‌ 0 ؛احسنت وره 
فش ل, این بت را ندارند» ول در رل آنرا به خطی نزدیک به خط اصی در میا ل ستول ها آفزوده اند 
و که رکه ۳ 4- له س: برآن؛ من نراد ۲-۵ : و رور رو کمن 
فا س, ل۲: س ۲ (نرز لن ق " پ. و لن))؛ ق این ببت را ندارد ۷- لس (نبز لا و ب): برداشتند؛ (لن, ی ب, لن",۱: میال سیه تر 
کم رن تس کح« 
لن؟) ‏ ٩-س‏ وزین لشکر او را هساورد کیست ۰ به! من < لاس تفر کی هرا 5 
لس" (نز لسن ۱ ی س۲ (نبزق" ال شمر+ مین < شم دس (نز لسن, لب ۱ ( ۳ 
هه ۰ پاش اکن ان 0-ش لا س۲: که تا: من < لس (نبز 
ییات ام .تن میدش ارهز ی ارس وی دیگر اب تمارک 
لو را کرد ( (در ف بساوند نادرست است)؛ س: لرد ( - گرد + رد4 مت < له س " (نزق, ل" و ب) *+س :و با دار و نرد؛ (لن 
ل. پ. لین ا: و با دستبرد)؛ س (نرز ب): که‌باگر (ب:: فر) و دارند روزنبرد؛ من < ف. ل (نبزق" ل و)؛ ل" این بیت را 
ندارد . ۲۱-س لا ۲-ق: جنن گفت من می‌ندانم که کیست ۰ ۲۳-لق: بدین؛ متن<ف 
۵ انیس از کردان ابران‌ورا نام عیست. ‏ 0-۴۵۲ (نزل): 
ی ۰ و 


ی 


س .۰ ": درآورد؛ مین < ف‌ ل 
باز پرسم؟ س؛ ق‌ (نز ن ق 0 ادف ۳ بپرسم ؛ مین < ف‌ 


۱۸۵ 


کیخسرو 


۱۳۵ 
بزرگان ایران ‏ گشاده‌دل‌اند تور کف ۲ که اهت هت یکین انز 
کو ار و۳۰ راتسا روش ان ییا 
بدو گفت پیران* که هر جند بار" بياید بر طوس از" ایران" سُوار 
جو رستم نباشد مرا باک نیست گرگن مرا دل به دو جاک" یست 
 . ۰‏ خنان دان که جنگی جز از طوس !۲ نیست فریبرز و گرگن حو کاموس نیست 
سپه را دو رزم یت پیش بجویند"" هر کس برین؟" نام خویش ۵ 
زآنبایگه نزد کاموس ‏ رفت بنزدیک مشور" و فرطوس رفت 
حنین کت کامروز رزمی ۱۷ رگ برفت و یدید آمد از ميش 313 
بینید ا حاره‌ی کار جیست برین خستگی:ها تن آزار بت ۳ 
۱۳۳۵ خنین گنت کاموس کامروز بعک خنان ند که نام از امن به تک 
به رزم اندرون کشته شد آشکیوس *۲ و زآن"۲ شادمان شد دل گیو و طوس 
در زین"" پیاده به دو نم شد کزو آشکر ما پر از بم شد 
به بالای او بر زمن مرد نیست رین تشکر" او را هماوزد یسك 
کمانش تو دیدی و تر ایدرست 6 تیف از تال تیان مبرترسنت 
۱۳.۰ همانا که آن سکزی تدش تشر کهآ ای تمرف وروی ۱ 
لزان ۲-لقه لاش گنویی؛متنع قاس ۳-س:زهم.. 4-لاس.ق:ز؛س ۲ به؛ من ع فلا 
زان ٩-س:‏ هومان... ۷-لس, لاس" (نیزلین-پ): بار؛ متن<فق (نیزلین/؛آ) .. ۸لز.. 4-ف: ایشان؛ متن < 
لس" (نبز ان -ب) .۰ ۱۰-لاق: لا (نبزان ق لپ و لن!): ز؛ متن<ف سس (نبزل, آرب) .۰ ۱۱-(لن:بروجاک)+س 


ار و 
پیامد یراندیشه و روی زرد 


۳ م۳ 7 
به پیران خنن کفت هومان کرد 


بپرسید ازان نامدارایٍ . مرد 


۰ 
که دشمن ندارد خردهند خرد 


(نیزب): دل پر ازخحاک؛ (وز دل من بدو چاک)؛ له ق (نیزل, ۵ ): گرگین وبیژن دم جاک؛ (ق": گستیم و گرگین دل چاک)؛ متن - 
فم لس" (نزب, لن) ‏ ۱۲-س: حوفرطوس؛ ل این بیت را ندارد ۳ ف: بگویند؛ (۳۵: که حویند؛ لن": نجویند)؛ متن < 
نسوس کر ) 6 له ۲: بدین؛ س: بدان؛ ق: ازین؛ من <ف.س" .. ۱۵-ق: مایه پیش .۰ ۱-(و: 
منشور)؛ ق بیت‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ را ندارد .. ۱۷-ف: زرمی(!) .. ۱۸-ل لس (نزلن, ل پ و لن,): برین (ل: بران؛ له 
آ: بدین) خستگها بر (آ: پر) آزار کیست (ل, پ: جیست)؛ س (نیزب): آزین دو مپه بر که باید گریست؛ قع: بدین خستگیها مرا پار کیست؛ 
(ق؟: کزایرانیان را هم آورد کیست؛ ل۳: بریسن جنگها بر که باید گربست)؟ من -ف ۰ ۱۹-ف(نیزو): اندرآید؛ 
رو ههد زا ویس )رل من انس سس یت ۱۳۳4 امه انس ۰-: اشکسسوس 
(حرف چهارم نقطه ندارد)؛ س" (نیزل؟): اشکنوس؛ (ق" ب: اشکیوس)؛ متن < فه س؛ ق: ۵" (نبزلن؛ له والن"/۲) ۰ ۲۱- 
ل: وزو .۰ ۲۲-لاق: زان .۰ ۲۳-لق(یزل): بدیین لشکسر؛ س (نیزب): بگیتی کس؛ (ق؟: وزیین لشسکر)؛ متن < 
ف. لس" (نزلن؛ ل» پ. و لن") 64 فه لس" : بر او؛ له ق,(نیزق" ۵): بزور او؛ (و: برزم او)؛ متن ع س (نیزلن؛ له 
پ. لن ؛ آ ب)؛ درل ایین بیت پس ازبیت ۱۳۳۵ اسده است .. ۲۵- لاس س! (نزل؛ ۲۵): حنشدیین؛ ل (نزقا؛آ 
ب): جندی؛ من < ف. ق (نبزلن؛ بو لن) ...۰ (۲-لاق: لا س؟ (زلین؛ قآ هل ل0): ازوی؛ متن < ف س (نزپ و لنآ 


ب‌) 


۱۸۹ 


۱۳۹۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


م2 ث‌ِ 
بیاده بدین رر ۵ وین 
. 2 
بدو گنت بران" که او دیگرست 
9 پس! مر بیداردل؟ 
4 ۲ مق 
ز پیران پپرسید کین" شیررد 
ی و ۸ ی 
ربازوی و زورش" حه داری نشان؟ 
مِ 
حگونه‌ست مردی و دیدار اوی!۱؟ 
ص ۳۳ 
کر ایدونک اید به توران‌سپاه۳" 
۳2 ۰ 
بدو کت بیران که 1 خود مباد 


یکی مرد بینی جو سرو سهی 


ززیگاها. که ازانیات 
یکی رزسازست*۱ خسرویرست 


به کن سیاش کند کارزار 
9۵ با رتاش ت۱۳ 
به رزم آندرون حون ببندد میان 
نه برگیرد از جای گرزش نبنگ 
زهیزسر کهادسخش ٩‏ از جرم شب 
اگ سنگ خارا*" به جنگ آیدش 
به ررم اندرآید . پپوشد زره 


یکی حامه ذارد؟؟ ۲ جرم پلنگ 


۲-۱ بایران سپاه؛ س: ز نزدیک شاه؛ مین < شم ل ق. س" 


۲-س: هومال 
۱۳4-۲ را ندارند و بیت‌های ۱۳4۵ و ۱۳4۱ را یس از بیت ۰ اورده‌اند 


داستان کاموس کشانی 


به بارق ایران‌سیاه آمده‌ست 
و ۳ را 
سواری سرافراز؟ کنداورست 
کحا لسته نود اندر آن کار دل) 
مم 
حگونه خرامد به دشت نبرد؟ 
۳ ت‌ 
حه گوید" به اورد با" سرکشان؟ 
را م‌ ۱ 
حکونه شوم" من به پیگار اوی۱۱؟ 
۱ ۳-۹ 
مرا رفت باید به اوردگاه 
که او ایدر اید" کند رزم یاد 
به دیدار با زیب و با فرهی 
۴ م72 ۲ نت 
او کشت پیحال و دیده بر آب 
ی |۱۷ برد سوی مس دست 
کحا او بیروردش اندر کنار 
ر مردان"۲ کنند آرمایش ۱ 
تش زور دارد به پیل"" ژیان 
4 4 مک 
کر : بر زمن"" روز حنگ 
یکی ترا بیکان او ده ستر 
1 ۳۷۰ # 1 ‌ 
سود موم و ار ۳3 ننگ ایدش 
5 ۲ ِ عم 
یکی حوشن از بر ببندد کرو۲۸ 


۳ ۰ 7 1 ِ ۳۰ م2 
پپوشد ز بر واندراید " به حنگ 


۶-س: ار او 


۳ سرافراز و؛ من < ف‌ س ق؛ ل س بیهای 
۵-ق: بسیاردل؛ ق در اینحا 


سرئو یس دارد: یاد کردن پیران هنرهای رستم نزد کاموس کشانی ۱ ق (نزق ب): کان؛ من - ف. س (نزلن, ل, پم و لن 
9-۷ ۲ (نز لن, ل پی و لیا بازو؛ س‌ (نزق ب): بالا؛ من < ل ۳ 0-۸ بررش ؛ (ق: روش)؛ من < ف‌ لِ 
(نز لن, ل» پ_ب) ٩‏ لس ۲: جوید) (آ: دارد)؛ من < له س (نزلن, ق ل, ب, و لن؛ ب) ۰-س ": از؛ قی این بیت را 
ندارد 4-۱ س: او ۲-ق: روم ۴-س:زپیش سیاه؛ (لن پ, و لن": بباری سیاه؛ بدین رزمگاه؛ ی: بایران سپاه؛ آ: 
ز ایران‌سپاه؛ ب: پپشت سپاه)؛ ل: اویست کامد زراه؛ من < ف, س؟؛ ق, ل۲ این بیت را ندارند .۰ ۱4-لس۲: ان ۱۵-ف ل (نرز 
ل): اندرآبد؛ ل: ایند ایبدر؛ (ق؟: با سواری)؛ متن<س, ق,س! (نرلمن, ل"ب) ۰ ٩۱-ل:رزمسازست‏ و ۱۷-س؛ 
خستین . ۱۸-س,س: سلاح 9-س: زمن . ۲۰-ق: گردان ۱-س: حواو کس ندید اندر آورد کین؛ درل لت‌های این 
۲-ق: جوپیل؛ ل این بیت را ندارد ۳-ق: بر زمن بشکند ۶6- له س (نمزلن-ب): کف بش اد 
(لن": پر)؛ من < ف, لس 0 ب وسندان؛ من < س, لا س۲ (نز لن, ق د. 
ب_ب) .۰ ۲۷ ل: وز؛ مان ع سس ؟؛ له فی این یت را ندارند -ق:بکی 
حوشن استش ۰-ل: پرو اندرآید؛ ق: وزانپس دراید؛ (لن پ, لن: بزیر اندرآید؛ ق, آ: ز بر اندرآید؛ لی: بر اندرآید؛ لانشن او ایدر آید؛ 
5 بزیر و درآید)؛ من < ف س, لا س ۲ (نز ب) 


۵-۵ ثر و؛ ق این بیت را ندارد 


۱۸۷ 


کیخسرو 


۱۳۹۰ ۳ دام ی ی خواندذش ر خفتال و حوشن فرول داندش 
0 ۱ اه ۰ 2 9 / ث 0 ۳ 
سورد در لس : نه در تب بر سود » حول بوسد برابداش بر 

۳ ۳ ۰ م2 ۰ ۰ رٍ ۰ 
یکی رش ۲ دارد. که رنر. اندزول که 8 توا الا .9 سول 
۰ 2 و 
مِ 
۱ ٍ کر ۰ اد 0 ۱ 7 ۳ 
1 این شکفق به زور برد سرد ۳۹ نداری تو او را به مرد 
م7 

1 3 ۷ ٍ ۳۹ ۸ تا ۳ ۳ ی ٩‏ 4 ده 
۵ بدین شاخ و این" یال وبازوی" و کفت هنرمند . باشی ‏ نباشد" شکنت 
3 ۹ 0 ۰ ۹ ۰ 2 ۰ ۲ ۱۰ 

جو بشنید ‏ داموس ‏ بسیارهوش به پیران سپرد ان زمان کوش و هوش 

3 ۹ م۳ 
مِ ۱ 
سثه ببرال چب۳ یگ کا- بهلوان سداردل داش ۵ سم روان 
ِ ۱ 

لب دا حچه خواهی ۱ سوکند سحت که جور دید اها بدا بت 

۰ ۱۳۰ یف 1 
۱۳۷۰ حوره من فرود رال 0 ت که روشن سود رال دا 8 0 

مِ 
۲ 3 
که رد ۴ نکر رام ۱ سشت تور رد درری بازه 1 ف مال ۳ 
مس 
۸ ۰ ۱ : 
مگر بخت نو شاد ۵ ۱ رس 3 بر ۱ تن حهال جسم سورت کر 
۰ ۰ ۴ 3 م2 
افر ین خواند پبران بر اوی اه اش ان سای ۲ کی 
مِ مِ 
ره کام لو 39 شید کار ما ما ند وست ۱ وان ما 
رت ار میم ۱ ۱ نتم با 

۵ و زانجایگه کرد لشکر بکشت به هر" پرده وخیمه‌یی*۲ برگذشت 
و با تن و 
بگفت این سخن پیش خاقال حین کیکفت اب اهر کسیی" هلان 


ا-ق: سه لا از ۳-لاقه لس (نزل ل): سر رک شور انتلایشتی بر؛ ب: تیاه سر لسن : سراندیشی ثر) 
۳ ۰ 7 

من < اف س (نیز1) اسق: اسب ۵-ل:توگفی:متن -فدس قب لاس" (نزلنلب) ‏ اقود: ود 
من - ف. له س: ل ۷-فی: آن) مین < لا ق, لاه س ۸ لد ی ارو مین < ل ق! س: شسستاخ وپستازوی و 


اشتن بسال ٩-ل:‏ ندارم؛ ل": نسدارد؛ نباضی)؛ من < فء سب ی قه ٍ يا (نرق ل ل پ 0 ب)؛ در 
۰ 7 
ل این بسیت پس 1 ریت ۱۳۷۳ امده است نت ۱۰ ل (نه رز ل۳): رو کرت + س‌ کی کوش ؛ ق؛ : حسال و گوش!؟ لِ 


(نز پ؛ و لسن ب): قوش ۳ اقا وان متسر 0 ( ۰-۱ سق: او 2 
له س: ق (نبزی, ۳ و): بازار؛ ل": پیکار؛ (لن: لن": از (لن": زی) کاروپیسکار؛ ق": از گفت بسازار؛ ب: ازآن کساربازار)؛ 
من < ف.س" .۰ ۱۳-ق: فزود زال خسوره مین )-سق (نزل" ب): دل زیش؛ من <فه له لاس (نزلسن لاب 
لن"؛ وآ) . ۱۵-فه له سس" (نبزق :و آاب): نبردارم؛ ل: نپردازم؛ من ق (نزل) . ۱۱-فا نه(!) . ۱۷- 
ل (نیزق۲): نیسروی بزدان (ق!: یزدان و) کیوان و همور؛ ق (نبزل ): ثیروی بزدان و فرمان هنور؛ (لن؛ ی آ: نیرو و زور خداوند 
هور؛ پ. لن۲: نبروی زور خداوند هور )+ مين < شا س. لاس" (نیزو ب؛ ف: تبرو) ۱-۸ بخت ورای تو؛ من < ف؛ س: ق: لا 
س" ‏ ۱۹-ق: بدیشان ۰ س ۲ هی ۱-س:ق: کرد؛ مین <فه له لس" 0-۲۲ ل۲: بدوی؛ متن قاس 
ق.س ۲‏ ۲۳-ل: بینادل وا س: روشن دل؛ متن <فه قه لس ۲؛ درل یس ازاین بیست بیت ۱۳۹۵ آمده است .۰ ۲۶- 
ل همه ۵- ل: خیمه و پرده 


۱۸/۸ 


ره از خاقال ح, امد ند شره کل ‌ ار ره که امد ند 
ی مس تكٍ_- سوه ۱ 
۰ شمیرال شکنی و شتجل ز هند رز سقلاب حول کنر و شاه سند 


۰ ۱۰ ام ۹ 4 ۱۳۱۰ 
ی " رای زد رزه را هر کسی ار ایر اند "" هر 5 
وران ‏ سن تران "رایشان شذدزست که بکشر به حول دست بایست؟ شست 


برفتند هر کس*" به ارام خویشی به خیمه بخفتند"" با کام خویش 


۱۸ م4 ۱۹ ۰ ۰ ف او ره 1 ۰ 
۱۳۸۵ مویشیک رتیت مار رز . تاربی‌رلن:. سباد. ‏ ساةي 
نش دنت حورسید.. حول سل درست برامد !۲ له زراب ۲ دسست ) 
سا 
و 5 1 
سباه دو دسور ‏ بر هرد له جوت ده کی تال اند مر حروش 
م2 2 م2 
هه ۰ 1 ۳۳ ۲ 
یار کی وان که ات تباید که حول دی" " بود با درنی 
ِ ۱ تب 
5 لو خر ایو وه بیراد نبود ی اف ال مره رود 
کی ۱ ۱ ۱ 1 
۱۳۹۰ جبه> هت اب ررمسار مد > به داری رد راه۵ ۳ امد > 
مض مِ ‌ م7 س 
6 ۳۶ ۳۷۲ 
بر امروز (سچ دریی اورء شید زام تس 4 تیگ او 9 
7 ت 2 
ِ م ۳۸ ۰ ۹ 
۵ دیحر 3 فردا ۱ اف شین نت سیأس اندر ارء ۵ مرک خوات ٍ 
مِ 
6 4 ۳ 
بمی ررد اند ده ت سروه سشدلن ی رگ بجردار کوه 
تا ۲-ل (تزق ): حهالد: سس لاس رمن+ مین اف ق (ترلس. یب) رن ی ره 
بکزارد؛ ل هن مین < (ل۲۰) 9 س (رزق . ی و سوارال؛ ۳ س‌ (تزت) مه رال (در ل حرف سود فطله ندارد)؛ 
۳ : / ۲ ۲ ام ی و ۲ 2 ی هی 
شنت (لن ی لن.ا) ‏ فلس" (نزف. لن):شنکیوس:ز کشمم:ق (نیزل"): رومی؛ (آ.ب: حنکی): من عل (نم لن. 
۵ ی زر ی و ب) این بیت با نیت سپس پس و پیش شده‌اند؛ بیابی بیت های مین < ف, 
ی ۱ یه ۸-(و: منشور ) ٩-ل‏ (لمزق ) و فرطوب ر هرد (ق؟: روز) نبرد؛ من < گس 
رک ۱ بت جر و ۱ ۱ 
طاشن ان جیسب یی لاق زر ۲-ل.س: گفت؛ق: کرد؛ من لا لاس ۳ از 
ال میداد ۵ : حوآهم دیق باه هی ای رل ون ۷ بخفتن. در خیمه؛ تنداری 
۹ 2 یر 1 : ۱ ۱ 7 4 13 1 ۱ ۱ تم ۰ 
( ۱۳۸۱-۰۱۳۲۶ ی وی ده اسراب اجرب حیر ایا تا له سک اخت ار تی) ول ناویک (حرف یچم نقطه 
نسدارد): هم عس.رق.س (لزلینرق رورم لسن .ب)  ۱٩‏ قدرهی:ل: فسلومن دلم سس ۰ ۲۰ بل 
شاه (۲) ۱ امد 7 این بل مل لی ر ارانوي ‏ اییدان او برال آب)؛ مت < لس " نز 
۱ ۱ و دز ۵ م2 9 ق 
و( ۲ : کاب ها شاقن ه ی دی اش | زد نداد ۵-س: حناد بد که‌ناهء اند ی 
یه ِِ 1 ن-1): حول دیومی: راه؛ مین < ق س! (نزب) ۳۷ ل (نه زل) ناه ر ازیر: ق: ناه حستم؛ 
من < شش س, ن [ن مر لن نی | ۸-ل. س :ر و ی نیال وس (نز لن, ق‌ لاب باب ) : اندر آرا رام 
م7 ۳ ۳ ۳ 
کرت (لن ب‌. 1 س: ق این بیت را ندارد . ۳۰-درل این بست پس ازبیت ۱۰۹ آمده 


۱۸۳۹ 


به خواب و به خوردن نشاید " نشست؟ 


ب»-« ۱ ك 
ببررکات ار هر امحای. ورخاشتز به خاقال حین خواهش اراستند" 

۱ و ی 0 و 
که بر اشگر امروز فرمال پر شنت شید کشور 0 و ترکان پراسیت 

م2 م 
یک امروز بنگر بدین رزمگاه که شمش بارد ز ابر سیاه 
م72 ۳ 0 3 ۰ 

ِ 
۱۰۰۰ حذم تک دل مدار بذ پات مخواهم ۳ ن رنده ی نام و 


سشحجموس برفتند رخساره" " حول نروس 


۰ م72 
کت مِ 0 
۱:۰۵ مران را بنید یل کار شره تاج با تنل ۳ گوشوار 


ان : آمد: ل. لا (نزب): اندر (جنندر)؛ (لن ق ل*: آید): متن عق. س" (نیزب. والن") .۰ ۲-ف.س: هشت (ف پساوند 


هم کی لس ی ول ون یا لاد فد کشت دنا سس یس 
" و م2 ۰ هد و 
اراستند ‏ ش مه راسخت را بباراستند؛ ی سیر نان ون ۷-ل (نز ۳ ِِِ (نبزب) : مکران ؟ مین نع ف .دق لس " (نرز 
5 ۳3 ۱ ۳ ۰ ۲ ۳ 7 
لن. د. ب. 3 بش و ۸-س : وزان ٩-س.‏ لاس ۲ رمنال انچدز تال )+ ۳۹ ۹0 ت۳۹ رات ی 
ند رو لوق (نرلن یل و ِ نشد (لن ": بشد) ۳ و کم از دو: س 9 نشد هیچ کم از دوه لس ": نشد بیشم از دو: متن < 
0۳ ۱ 2 9۹ ۳ (حرف حهارم نقطه ندارد): س ۲ (نبزل"): اشکنوس : (ق". ب: 
شک ات را یاوق ِِ آ) ‏ ۱۵-ق. سل س": رخشنده(؟)؛ من دل.ق (نزلنب) . 2-۱۱ 
کول ۰ یافش جنگ ِ .قی. س ۲ (نیز لن دب درل" پروه)+ل پیت‌های ۱۸۰۵-۱0۰۲ را ندارد .۰ ۱۸-ل (نت 
ق) 7 را ف ج کتس رال۸ ۳ ۰ مر لن نت سریمه: ق: رخود دست: (ی. : زر خود تیغ! ل : بده 
د‌ وا بت شود نیه) ی رای و تا فیس 3 ۱ ۳ ۳ 
1 
هدالد پم هر اش بسن لن): روز: متن ع س.ق (نبری لو ای اجه نب ۲ ق: شهر داره 
(ل": کردگار: لاب لن۳: در کارزار): متن ع ف لا س. لاس" (ثرق لو آرب) ۰ ۲۳-ل: هدیه وبردهد س ق: بدره و هدیه: 
ف لا ۷ (نیزب): کابلی؛ مین < (و) . ۲۵-ل: سارة: س, لاه 
بیک ال هب اومی فقس (ترلررق یی ارب ۲۰ لوق لاش ۱۱ نی (ثیز ب ): 


زایل؛ متن < (و)؛ درل این بسیت پس ازبیست ۱۳۹۳ آمده ات ۲۷-ق: هه ۲۸-ل: فروزد؛ (ق": فزاید؛ 
لسن لب اند 1 ۹1 ۳ بو یتشاد )۲ من -ف. س ۰ ق. لاه س "(نز 9 ب)؛ س بس ار تست پشحیت اف رفده 
است: 


نوی یود زفتسال و رمن 
مم 
تاو و 9 سس یتست لیر لس 


۱۹۰ 


داستال کاموس کشا 


2 ‌ ۲ ۲ 
گفتار اندررزم رستم زال با کاموس! 


5 ۳ ۰ 
ی تم سلیح نبرد 
۰ ۰ و .۶ ۱ ۰ 
و زیر ید حوسن اندر میال 

۳ 
کرافایه‌یخفر به سر برناد 


م‌ ۰ 
به" اورد که رفتاه با داروزرد؟ 
و زان" پس بپوشید بربیان 
: 
یر بذخواه از مرگ" اد 


۱:۱۰ 
به فرمان" بزدان میان را ببست نشست از بر رخش چون پبل مست"! 
ز بالای او اسمان خیره کت زمن ار پی رخش 9 
برامد ز هر دو سپه بوق و کوس ماند ایچ راه فسون و فسوس ۱۱ 
هه ارزارزان شده دشت"" و کوه . . زمین شد ز نمل ستوران ٩۳‏ ستوه 
۵ و رآن؟! روی کاموس بر میمنه بس بشت او زنده‌بیل و بنه 
اير میسره؛ الشکرارای هند ۳ و در جنگ رومی برند۱۷ 
به قلب اندرون حای خاقان حین شده آسمان تار و جنبان من" 
و زین سو"ا فریبرز بر هیسره حو خورشيد تابان ز"؟ پر 
.و کشواد ‏ بود ۳ ۷ هه زیر۲۳ پولاد. بود 
۰ . به قلب اندرول طوس نودر به بای به پیش سپه کوس با کرهنای؟۲ 
هی دود آتش برآند ز آب نبیند خنان جنگ*۲ جنگی به خواب 
برامد ز لشکر ز هر سو*" خروش ... همی پل را زان بدزید گوش 
نخستین که اندر" میا دو صف و تعیر هر لته آرند: کل: 
سپهبّد سرافرازکاموس بود که با لشکر و پیل و با" کوس بود 
۵ اهمی برخروشید . حول بل هست شک ری دس 


۱ فد : گفتار اندر نگ دوم طوس و گودرز ورستم ونبرد رستم با کاموس کشانی و گرفن اورا و کشته شدن کاموس؛ ل: : رزم رس زال با 
کاموس؛ بل 1 : جنگ کاموس کشانی با لوای زابل و کشته شدن الوای؛ ق (حند بیت پاین‌تر): رزم رسم با کاموس و گرفتار 
شدن او در کمند؛ س": جنگ رس با کامو کنان؛ سول ا-س:سلاح.. تشز اعق: کرد هقاس سا 
رزه ‏ ٩-س:‏ زیر وحوشن ند ۷-ل: از آن؛ بنداری: ظاهربیندرع و جوشن, ولبس فوقهاعلةآخری من جلد اب ۸-ل س (ذز 
لن, ق لا پ. و نا ب): بدخواهش از مرگ؛ قق: : بدخواه او رزم؛ ؛ لاس از مرگ بدخواه؛ (ل, آ : بدخواه را مرگ)؛ متن - فف :-٩‏ 
نیروی ۰ ۱۰-س:ونیزه بدست ۰ ۱۱-ل: زمن آهنین شد سپهرآینوس؛ متن< فن س, قء لس (نیزلن-ب) .۰ ۱۲-ل (نیزقا 
ل و): حهان (ل۳: هوا) لرزلرزان شد ودشت؛ س: حهان کر شد و دشت ارزان؛ لس ۲: شده ارزارزان در و دشت؛ مان < ف (نرز لن, ل, پ, 
نآ ب) ‏ ۱۳-س: سواران؛ ق (نزل لن۱): گشته (ل۳: گشت؛ لن : آمد) ار نعل اسبان؛ من < ف له لس" (زلن, قآ گ. پ و 
 )7‏ »۲-۱ از آن؛ س پس از این بیت افزوده است: 


س 7 7 
ابر میسره شکرارای نگ رزه‌دار و شمشر هندی بجنگ (سه؟۱1۱) 
۵ - س: میمنه 0- فش س, س ۲: رزه‌دار ۷-ل: با تبغ و هندی پرند؛ من < شه س, ق؛ لس ۸-س"بیت های 
۷ ۱۱۲۲ را ندارند ٩1۱-ل:روی؛‏ س: رو؛ من -ف.ق, ۰ ۲۰-ل۲:به ۳-۱ ابر ۲۲-ل (نرق): 


۰4-ف. ل. س: کرنای؛ متن - ق, لا ۲۵ -ل: رزم ۳۹ -ل, ق: زهر سوی لشکر؟؛ من < ف. س, 
۸-فه لس ا: که با یل وبا لشکر وا من < له س, ق زان ب) 


کفش ۳ س: مغر 


لد ۲۷-ل ل: آمد؛ ق: شد در؛ من < ف. س, سا 


۱۹۱ 


کیخسرو 


۱:۳۰ 


۱:۳۵ 


۱۰ 


۱-ل: حنن 


ندارد) 


حای(؟)؛ ل. س: تاو؛ ق (نبزق؟ ۵ و ب): تاب؛ مین - ل۲ (نبزل, لن۲:۳) 
س. ل" (نبز لن, ل» پ-ب) 


ان که پیاده کحاست 
تکو )این تنفنه. میاز 
هرا دیده . بودند کردان نبو 
۳ را نیامدهی رزم رای؟ 
که" با او" کسی را ند پای" جنگ 
یکی زاول" بود الوای" "نام 


سی رید برده به کار عنال 
۳ 
به رنج و به سحی حکر سوحته 


مم 


بدو گنت رسم که هشیار " باض 


۱ 


مشو غره"" زاب هنرهای خویش 


1 شمه بر زرف درا ری 

۱ بت م7 

جوا" الوای"" اهنگ کاموس کرد 
ث‌ مم چم 

بت دتبال اورد کاهی ار رت 

۰ م72 / ۰ 

برد یره و برترفتش زر رین 

۱ ۱ 
عنان را کران؟" کرد و او را به نعل 


که از نامداران همی" رزم خواست؟ 
به تر و کمانبر سرآرد زمان" 
جو طوس سرافراز و زقام" و گیو 
کدی این مان سای 
سواران/ جو آهو و او جون" پلنگ 
سک تیغ کین برکشید از نیام 
بیاموخته تر و 1 و سناد 
هنرها ز رس ۲ بیاموخته 
به آورد ازیه ۱۵ ترک تیدا" باش 
نگهدار بر حایگه بای خویش 
به دیوانگی ماند آن"" داوری 
که حوید به آورد با او نبرد؟" 
کان. ا.. نگران .ری 


تاه اسان ور ی ۳ 


۱ 


۲-س" بیت های ۱۳۰-۱8۳۷ را ندارد؛ ل, ق (نیز ل") بحجای بیت ۱۸۲۷ افزوده اند : 


وک روت ا نت بآورد گساه 
۳-س, ل۲: گودرز؛ متن ف, ل, ق؛ بنداری: فعلم طوس و حیوو آصحابها هم لا طافة شم مقاومته 
۱ (نزلن, پ. لن!): وی؛ من < لس ق» لا (نزق ل لا وآرب) 
۸ ق (نزل۲): دلیران؛ (ق۲: که ابشان)؛ متن < ف, 
۰-ف-ل۲ (نبز لنپ لن: آ. ب): زاب ی ؛ منن < س" (نیز و) 
الواد؛ بنداری: الواذ؛ (لن" پ: کیوان به)؛ متن < ف, له س, ق (نیزهفت دستنویس دیگر)؛ س, ق (نزلن, ق"؛ ل. پ. لن آ, ب) پس از این 


۵-ق: و 


٩-س:‏ آهوید و او 


ست افروده اند : 


المتال 


امده‌اند 


ل 4 لا مت 


ب( 


اشستت"* 


ی 


کجا(ق:هسان)ن_بزه رستم او داشتی 
ش ل‌ كي س (نز ل و( این بیت را ندارند 


۵- له ق: این 


بالوا چنن گفت کاسوس شر 


۲۴-ل: گرزو ره س؟ بیت‌های ۱۳۳۹-۱۳۲ را ندارد 
بنداری (۱۸۳۳-۱8۳۱): و کان نی أصحاب رست الزابلین فارس پسمی ألواذ قد نی عمره فی معاحة احروب. و تعلم من رستم الفروسية و طراثق 
6 - ل: ندا 

مت( 


ت ۰ 4 ‌ م2 
ی ماند از تبر(ق:نام) او حایگاه 


س 1 ۳ م2 ۹۳ 
پس پشت اوهعیسج نگ ذاشتی 


۱-ل: هشبار؛ س بحای این بیت افزوده است: 
خه کنفتت آن کون ذانای ار و ار اوشتون نار کر 
۷- ل: غرق؛ س, ق (نزلن, ل, ب-ب): غرفه؛ من < ف ل۲ (نرزق ل۲)؛ درق بیت‌های ۱۸۳۹۱۸۳۵ پس ابیت ۱4۰ 
1-۸ ق (نبزق" ل" و): قطره؛ متن < ف س, ل۱ (نبز لسن ل, پ, لسن آ ب) 
لاه (ترب لیا کیراه هد لشیم ریق (رق لو 
۳ ل۲: بروی؛ ق: نگونسار کرد و بزد بر 
ق؛: او گست؛ مین - فه سس ل!؛ سس" این بیت را ندارد؛ درق بس از این بیت» بیت‌های ۵ ۱۱۳۹ آمده‌اند ویس از آن افزوده 


۶6-ق: سک 


که اي سره فسرنسانو کسید دار 


ترا (بساوند 


۳ له س: زرست هنرها؛ 


٩-س.‏ ق‌ ۳ این ؛ مین < ف‌ 


۵- ل: او کرد؛ 


تا ای درو که شام متا دکتاد 


و 4 م2 

ِ 4 ۲ ۱ 2 

جو اهنگ ما ندرا داشتی ی ۵ و ۹ 1 ان 
م 
5 1 
ند بت تافو حندد مد م له تترو ی ۳ رسته ی سییت: خم 
۵ ی ۱ د ر سح که مت فا دنل 3 ِ ۲ 
۱۵ یی باستد<. اوره رسیر به ژ‌ و 0 مروت از 
۸ ۰ 2 ۰ 
کسیت نداین 3 به لس " ۳3 از أُ بر نید 3 در دا مور 
مم 

۷۲ : ۸ ۲ ی ۳3 

۳ رسته خوایی کمند در ۱ لبیی کات ی ه نید مر 
1 ۱ ِ ۱۲ 
زمانه ترا از کشایی براند حو ابدر ندت!! خاک حایی "" ماند 
م رم 
2 ۱ ۱۳ ۱ ۳ 
برانخیخت موس جرد مره شاورد را دید با داروبرد 
۱ ؟! 1 ۳ اد ۳ 

۱۶:۹۰ رامیت نیع بر ناد درس کی جواست از لب لسسه سرت 
7 2۳ 5 و ت‌ ِ ده 
ی ِ ۳-3 ۳ ۳ ‌ 
مر تس تم مر شنت حور سب یر / بر نیو ‌ تبتر! 

7 مر تن 
اه وا رای ول لمحتم کرو الب ما 


هی خواست ۳ حجه ۳۹ ۳ ده دبرد ر هه دحسلاند ر تت 
سل ۳ موس ین ی اد 1 سلنن رحس ۲ ۳ رام 
۱ ی ۰ 

دز ییاه ره فقس زر رد تخود آندراورد و رد بر زمن 
۷ : پ, لن": کیوان ببد: ل؟: الوا بشد)؛ متل ع ف ی لک 
سراد؛ (ل 0 بلال): مین < ف. س ق. لا (نرز هفت دستئویس ۹ ) : مازندراد(؟)+ سس" این بیت را ندارد و در ترجه بنداری هه 
تشه ی سای کمن کن من ور و (ق": شتراک ۵ اه ترش رل تسف اه تفارش 
نقدد الره و ٩‏ اجدء رد ره اخر زر ه # الخری لوهن 6 لس ": شصت؛ مین ع< ل. س. ق بر 1 دسته لس ها در ابیجا سرئو تس 
دای * که شید طافوت کین دست رمع ران بل رره رسم را کافونت هر کرفتار شذن آودر کمندب لاه کش یت مرح 
شمش خا کب کرد ۰ هاعل: ترجه کبله‌یسی دق تویست بدین کمن متن عف رل من . اتکی تک تاش توکس از 
ایران با : متن< ف. سل س "+ درق این بت با بیت سپس پس وپیش شده است . ۷-ل: کنود .. هس:ورا.. لا 
۳ 7ب هک تکیوی و ۱-۱ نود ۲-ل:حایت ۰ ۱۳-ل.ل س" (نبزق. ل۳): اسب؛ س ق ل(نر 
ی و آر ب ): خنگ: مت ج ف (نبزلن, ب. لن ")+ بنداری: فثور کاموس فرسه 6-ق: دراندات . . ۱۵علرق,ل (نرق؟): بریدد؟ 
من دق سس" (نترلنن, لب) ٩۱لاس‏ (ترزلین,یراب-ب): پبرید: ق: نبرید: (ل۳ بدزید): من ع شم لس" (نر 
ق . ۱۷-ل: تب رخش رازاد‌نب‌همد 1۸عل:حاجو ۱4 زین ان درآورد ی شب اوق اه سیتت ,زا 
ندارد ۱-س : بفشرد کر توا یکت نف کیش کر قاری کل 
س. ق لك (ثر لسن. ك ی و, جر سس رکتانب): سنداری: و نسور رخشه ۴ لب (نبزق ): و مت > این (نمز لن. 


دب ۲4سسرق هرق لین خام خوومی عفرل لس (لزلن ی پر وآرب) ‏ ۵عق (لزل): هی: (لن. له 


کی ی ی یر 


بر ی 


کیخسرو 


پیامد بستش به خم کمند 
۰ . ز تو تنبل و حادوی" دور گشت 
یت ار نزن دشفت شتش وک 
فبافه مسا مه نم 
به گردان حنن کگفت کن رزوی 
جنن‌ست ‏ رسم سرای . فریب 
۱:۹۵ ارو شادمای ۳ 
و مس دج 
ره ایر ال شمی شد 1 و برال کند 
به زاولستان " و به کاولستان!! 
رز از سک رال 
۹ کف بش کنود. هراق حور 


شا را رت 
مر 
9 فن ای فت. و۶ 


تنش را به شمشر کردند جاک 
۲ 3 اس 
ده مردی نبا ید سید لت 3 ۳/3 


اس حادویی 


2 
ندو 0 با کتون ی 
1 


روانت ‏ بر دیو مزدور" کشت 
به خم کمند اندرآورد 9 
به زیر کی اندر تن" کینه خواه 
رس 1 و زور" اندرامد به روی 
کی با فرازست و 3 یا تسبت 
گهی بر زمین, گه بر ابر پلند 
که بودی هيشه هماورد شین 
برویوم ما حای" شیران کند, 
نه انوال بود نیرز و نه گلستان, 
بگر کم کند"" رست زال را: 
زخ کید ار و کوز پزه 


و : ۱ 

۱ ۳ برفتند هن 
۳ ِ 

به خول غرقه شد زیر او سنگ و خاک 

که ۳ نو ترا رما دست ری 


۲-س: رنجور؛ ‏ پس از این بیت سه بیت و س (نیزلی: آ؛ ب) ها بیت یکم را افزوده اد 


بت حول نو و خنجربه جنگ 
و آوواشسیب ی راز 
ی 7 

۴ س بید. کمر ان کف نش یروت کی امک بو معا لد لس" 4-لق (نزل): امد خرامان: مت - 
شاوی لا ون ۲( نراقت دستتوانس دیکر ) ۵-ف: سر؛ من < لس (نیزلن-ب) .. ال زورگر: سس ( رن )لب 
و زور ق" (نبزل): زورو کین؛ (ق" توره کرت شب لس" ق -ل: در فراز و کهی در؛ ق: بر فراز و کت وج من < فش س, 
لس" ۸-ل پیت‌های ۱۹۵ و ۱1۹۵ راندارد .. ٩-ل:‏ کنام پلنگان ود مد فا س.ق, لاس (ترلن )اف 
ار ری ی لن انار راملستاد وم رل ق۱) ترفن لش بان سدق( زا ۳ 
نیز آن, اه هل" و): کوبال؛ (پ لن ‏ آرب: کوپال) .۰ ۱۴-س:ببند کمر .۰ ۱6-ل (نیزق): گرد مت عف.سرق, لا 
ار لش نت ی ی نک ر که بودند - کی زا ی و 


ات سیست لس و یش شد‌اند؛ و ق تست هت و 
س؛ لا - و9 نز لن ق؛ لپ نآ آ: ب) یس 3 
را 


ضَ 


۳ 


۱۹ 


ی ۱۷۲ ۶ ۱6۷۳ را ندارد 


و 10 .ق" بیت‌های 6 - 9.ل,آبیت هه ف ۰6 ۰7 10 وب لن". 


۷ ل: شتد اند هه ن < فا س. ق: لاس 
بیبی های و یا ار 


1 
شنت 19 رنه ندومن 


3 


داستان کاموس کشانی 


۵ کشانی و مُکنی" وا گردان بل ز کامویر شان تیره شد روز و تلخ؟ 


هه یک به دیگر نادند روی که این برهنرمرد . پرخاشجوی» 
حه مردست و این مرد را نام حیست؟ هاورد او در حهان مرد 9 
خنن گفت پران به هومان؟ شر که امروز جام شد" از جنگ* سر 
دلیران: ما حون فرازند چنگ6۷ که‌نشد کفته کاموس خنگی به حنگه 
۰ به کش حنو ِِ 3 و زوا ور سواری . نبود 
2 ۳3 سر بل را روز که بگیرد کسی پرزند ابر زمن 
ری یآ به آوردگه بر توان کرد بند 
سبه سریسر پیش خافاد شدند ز کاموس با درد و بر یال" شدند 
و آفرین ۳3 بیران به درد ۳ لازورد؟! 


اف لاس (نبزل, ب): شنکی؛ س: سنکی + من < ل (نیزلن رقاب ولن1) . ۲-ق: هی حون بدیدند .۰ ۳-ل لس 
روزتلخ؛ س : شد همه روزتلخ؛ قی: روزشد نار و تلخ؛ مان < ف )-ل: هومال به پیران . . ۵ «س, ل: شد جام ٩‏ ق: 
رزم.. ۷-ف.س؛ لس (نز لن وب گزینند جنگ (ف پساوند نداد)؛ ق: «ِ ۳ 
وا ۸ -قی, ل سا ؛ جنگی تپنگ؟ (لن, پ. لن" امروز جنگی بنگ)؛ س (نبزب) + که امروز شد کشته جنگی نبنگ؛ (ل, آ: کزین 
ها که کین نگ نک < ف, ل ( (نبزق ۳ ٩-فف:‏ ارو؛ مین < لس ۲+ س پس از 
این بیت افزوده است: 
که دانست کال ازدهای دلر به عم کم ناش وزارسنه بر 

۰- ل ق: برارد زند؛ من - ف, س, ل س؟؛ در ل» 3 (ذی لسن اقا لا لسن اآ سس سا 
است . ۱۱-س (نزلن. پ پ. لنا؛ ب): گورا؟ می؟: کس را؛ ( (ق۳؛ ل" وابل را؛ ی آ: جنگی)؛ من < ف» ل ق؛ ۵ این بیت را 
ندارد 29-۲ درد بر یال؛ دم مس ق (نزل ۳9 : درد و گریان؛ ل۲؛ بر ! : درد و افغان؛ (لن. ق", ب پردد و گرا لن : پر درد 
و بریان)؛ من تصحیح قیاسی است ۱۳-س: بدو ۶6 س. ق, لس" (نیزق؟ ,له لآ لن۲): لاحورد؛ متن - (لن, ب, و)؛ 


ِ" بای آمد(ل" "بایان شد) این رزم کاموس گرد هرس فد کته خیسان ارزو بان تیه 
کسنسول رزم عافد جر ن آورم وا سح تسین تستتفن ارم 
داستان رس با خافان جن 

یی ول اقب ردستس نا رون روان نام ای زه مسگسردان زیسان 

که اویست(س ۲: او هست) بر نیک و بد رهنمای بدویست(س۲:وزویست) گردون گردان بای 

ی می ب‌گ ار بسرتوانام نو سرایسی جزاین باشد ارام تسو 
چسنن است رسم جهن وزم‌ان گهی با غم و درد(س":رنج)و گه شادمان 

مه درد و نج است ونیم اروغم مسردی نسب‌اشد تسرا بیش و کم 
ششت زیربسارگناه(س؟: گران) اندرست روانت به تیماروراه(ل":حاه؛س۲: حان) آندرست 

یی تفت تسوا اه ریت کی کنسرای ستاش کین اورا که اورنمای 

0 که او(" س۲: هصو) آفرید این روا و خرد ستایش حزاو را که( س":نه) اندرنورد 
تسوت مکی ون و تا بعتان کته اسان نمی کسید از راستفتان 

آغاز داستان 
وزان بس خر شسد بسه خس‌افسال جین که شد کشته کاموس بر دشت کمن (ل".س :با آفرین) 


ف. ل.ق (نبزل" و) هیچیک از ابن بیت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 


۱۹۵ 


کیخسرو 


- 1 ۰ ۳ ۰ 72 بُ 
۱۹۸۵ توا اغاز و ایام" این رزمگاه شنیدی و دیدی نبرد سیباه 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ و 
کنون حاره‌ی کار" ما بازحوی به تا تن خویش و کس را" مگوی 
۱ 7 ۱ سح ۱ ۱ ۱ 
سئد که ۲ شیردل مرد کت و کر او" ر هماورد ی 
0 ۳ م۳ سا میم 
و زان" پس هه تن به کشتن دهم به اوردگه سر بدو بریم" 
: 2 
ِ 
که تا کیست از لشکر این پرگزند . . کجا شیر" گیرد به خد کمند؟ 
۳ ۳۳7 
ایا ار ی۱۱ از مرگ خود حاره بیست ره خواهش و برسش و باره"" پیست 
ِ 
ر مادر شره مرگ ر زاده‌يم به گام 3 بدو ؟۱ داده یم 
ی بر ی ویس تن مِ ِ 
۳ 
۵ شا دل مدارید ازو"" مستمند کحا کشته شد زیر حر 
من آن"۲ را که کاموس ازو"۲ شد هلاک به ند کمند"" اندرارم به خاک 
۳ ی ۳ م2 .۰ 3 ۳۳ 1 ۳ 
بسی نامور کرد کرد ر خنحرگزاران"" و۲" مرداب‌مرد 
۳2 م رس مصا. مم 
خنن گنت کن مرد حنگی به تر شوار کم اف ۲۹ کرد گی 
مِِ م۳ ِ 
۱۵.۰ نکه ک راید که حایش کحاست به ۹ جچب اور نوش راست 
۰ ۹ هل« ۰ ِ ۳ 
هم از شهر پرسید و هم" نام/۲ اوی*۲ و زان " پس بسازم فرحام!۲ اوی* 
شواری سرافراز خسرویرست بيامد به بر زد برین"" کار دست؛ 
7 ِ 
که جنکش ۲۳ بدش نام و حوینده بود دلر و به هر حای"" پوینده بود 
۰-۱ که ۲-ل ق (نرل. ل) فرحا ؛ من < شم س, لا س" (نز لن, ق يا و نب ۳-س : درد 
5 , 


با کس 


ف س 


بیت ۱1۹4 آمده‌اند وبست ۱ را ندارد؛ درس" بیت ۱٩۹۰‏ با ۱۸٩۹۱‏ پس ویيش شده است 


۵-س: بپرسید کین 
٩-س:‏ اینست و تیمار این؛ لا س": ان نیست تیمار این ؛ من فش ل. ق (نرز لن-ب)؛ درل" بیت های ۱۸۹۰ و ۱4۹۲ پس از 


٩-س:ز‏ لشکر مر او 


۴ ۲ ک" ی 
۸- لس : درم ! ل. ق: باورد بر سر و تن نم ؟ من < 


ت ی 


آنکه .۰ ۱۲-ف (نزلن, و): باره (نقطه ندارد)؛ ل (نزق ل لپ لن آرب): باره؛ قس۲: باره؛ ل: ترس وبتباره؛ من < 
۳ 1-۳ س: ل (نز پ): بناکام؛ ری آ: ندین کار بت ببیکار )؛ متن < ف. ق, س (نز لن. ق لا و كِِ( 

ور ۵-ق: گر 1-ق» ل1: بسگذرد؛ درل پس آزایس بیت بیت سای ۱8۹۰و ۱1۹۲ آمده‌اند ۷-س: ازین؛ق: 
زو ۸ ل: زیم ٩-س:‏ ل": او؛ ق: ایسن؛ مین ع فا لاس ۰-ق زو نهر 
خنجرگذاران؛ متن <س ق» لس" ۰ ۲۳-ل«ق:(و] ‏ ۲4-ق:روزنبرد .۲۵ -لس: کمندافکن و 


ندست ؛ مت عف» ل س۰ ق (نزلن - ب) 


۷ ل: پرسد هم از؛ س : پرسند و هم ؛ قی: پرسند و از؛ لس" : پرسید وز؛ منل < ف 
۳ اران؛ قی؛ ندان؛ مین ف: لاس۲ 


۱-ق: بسازم سراجام 


:هام ٩۲-ل-س:‏ اوامتن عف 


بدا ۳۳- همه جا حرف بکم با یک نقطه یا بی نقطه مگریکجا در بیت ۱۵۲۹ با سه نقطه لا ق: کار؛ من فه سءل سس 


۱۹۹ 


به خاقان خن گنت کای سرفراز 
گر او شیر نزست" بی‌جان 


داستانل کامرس کنای 


حهان را به مهر تو مد" نیاز 
بدانگ که سر سوی بیدا" 


۱۵۰۵ 
ه تبا تن خویش جنگ آورم! شمه نام او زیر ننگ آورم؟ 
ازو کین کاموس و۳ مخست پس از مرگ نامش بیارم" درست 
برو آفرین کرد خافاذ ین به پیشش بوسید تفلک ۷ رز 
بدو 8 ار ار 3 بازاوری سوی من سر و‌نبار اوری 
. صتمت» ار کیره ز گنج کی ی کم 
گفتار اندررزم جنگش با رس زال ۱ 
۱ ۱ 
اه کت بر کف یت ی تن اد کت 
ودک دق و سیک تاو که 
تر نت ک اش مدای سر نامداران به حنگ قراست 
کی رتاو ز رات کت کان شری گاست: 
کاهکی هو اون کر که گاهی کمند افگند گاه ی 


م2 ما م2 

کنو گر بیاید به اوردگاه 
م۳ 

یس اقا 9 رسم ر حای 

مم- کت شیراوزن۱۸ رز 


هم اکنون با خر کافوین. برد 


مِ 

پی ماند از تر او حایگاه*! 
م2 ِ 

همانکه به رخش اندراورد بای 


۱ ره ۱ 
کمند و کمان دارم و گرز و تر 


به دیده هی تنعل باید و 


۲-ل, ق: حنگست؛ می۲: ویژه شبرست؟ مل <ف سس !۱ ۳-فق 
لس (نز لن, پ لنا): ایران(؟)؛ ل: بیسجان(۱)؛ من دس (نیزق ۳ واب) .. 4-سآ آورم.. ۵-ق لسا این کین 
به(!)؛ (لن, پ. لن: ایران به؛ ل, آ: اورا به)؛ متن< ل. س, ق (نیزق ۳۵ واب) .. مس (نیزب): مجوم؛ لا س۲: نیارم؛ مین < ف, له 
ق (نز لن-لن!) ۷-ف: حنگی؛ ق (نبزلن, ل, (1۳): ببوسید جشکش به پیشش؛ متن < له س, ۲ سا (نیزب, و لنا؛ 
ب) . ۸-ف: آن؛+متن<ل-س" . 4-ل: نباشد؛ ق پس آزاین بیت افزوده است: 
خوتضید گ مارا نان جن برافکند از خشم جن برحبن 

۰ ف: گفتار اندر آمدن حنکش ترک به مصانگاه و خواستن مبارزال و رفن رسم بهنگ او و کشته شدل حنکش ار دس رم ل: رزم 
جنکش با رستم زال؛ مس, ق: حنگ (ق: نبرد) رست با حنکش و کشته شدن جنکش؛ ل س ۲: نبرد رستم با حنکش (ل؟: و قضط او)؛ متنه 
لد ۱۱لاس ق: تر+ من فلا سا ۲-س: می رفت حجنشکس؛ (ق۲: صمی رفت هرسو)؛ من < فه لا 
بر" ۱۴-س: کین؛ د.ق (نزلن, ل-ب) ايز پیت را ندارند؛ درس این بیت پس ازبیت ۱۵۱۹ آمده و درق" با بیت سیسین پس و پیش 
شده است ی( له که رات سید پر لا وس (با هت تخوس دک ۵-س» س ۲ (نزلن ق له 
پ_ب): گرد؛ من < فم له ق, !۱ (نزل؟) ‏ ۱۱-ل: نام که اند بنزد سپاه؛ درس پس ازایین بیست, بیست ۱۵۱6 آمده 
است .. ۱۷-ق ل: همی؛ من < لس قاس (نزلن-ب) .۱۸لاس (نیزق آ): شیراوزن و؛ ل": شیرافژن؛ س۲ (نبزل: 0 و 
ب): شیراوژن؛ (لن, ب, لن": گردانکن)؛ مت - ف.ق ۰ ٩۱-ل:‏ که گاهی کمند افکن گاه‌ت (-ه۱۵۱۵ب) ۰ ۲۰-ل" (نزلن): 
سترد؛ (لن": شمرد)؛ ل, ق (نبرق" ل"): خاک باید سپرد (ق: سترد)؛ (پ: لعل باید شمرد؛ ل, آ: بدو دیدگان نعل باید شمرد)؛ متن < فب, س, 


2 لب س: ق؛ بادا؛ مین < ف‌ ل س (نر لن. ل_-ب) 


س ۲ (نز و ب) 


۱۹۷ 


کیخسرو 


۱۵۰ 


۱2۳۵ 


۱۵۳۰ 


۱۵۳۵ 


۱۵۰ 


۳-۱ س!: پاب تو کیست؛ ق: تن بی سرت را که خواهد گریست (سهه۱۷:۵ب)؛ متن < فب. ل..س 
درخت؛ س (نبزل, آ, ب): گر ران درخت؛ (لن, پ لن": ترا کاه و بخت)؛ متن < ف. ل". س ۲ (نیزو) 
رت ویس یکی 
(نز لن, پ» لن۳)؛ در ل" پس از این بیت» بست ۱۵۳۰ آمده است 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


جا با یک نقطه یا نی نقطه است 


بدو گفت جنگشی که نام توجیست؟ 
بدا تا بدام که روز نبرد 
بدو رستم که ای شوربخت 
کجا جود نو در باغ بار آورد 
مر نیزه و نام امن مرگ تست 
تا فا نکامع برد 
۷/۳ حفاییشه حول ار نود 
فیترر سل نیوزق نیتم جو دید 
بدو گفت: باش 
که کرو کی ان( رن 
بدان اسپ جون کوه در زیر کوه؟! 
تال کت جنکتی کا کون درز 
پرانگیخت آن پارکش* را ز جای 


0 کی فتاه 2 

بیفتاد ارو ترک و زنبار خواست 
مم 

شران‌گاه و ۳ 9 حدا 

شسه تامداران ۶ ایرال‌زمن 
۳۹ 2 

و زان روی"" خاقان غمی‌کگشت سخت 


۸-س: هم 
0 بران 


اي سم | 
که 


6-ل: سرت را باید ز تن 
رره 
1-٩‏ س: رره 


وق نالا ها فلز 


نزادت 8 8 کمخت ؟) 

۱ ح-ِ 

کد ر رم حود» حو برخحاست 2 

ی ۱ 

مت که هرگز مادا تا بر درحت 1 
۵ 

۳ 


تبرش رره ر‌ بخواهد رن 
1 2 2 
که کنوت سرت کرده ارعنک مه 


۳ ۱۳ 
به بالای ‏ سرو سهی بر" حمن 
۱ 


5 3 ۳ ۱ ط_ مِِ ۰ 
شمه دشست ازیشان" "یراز کفت و کوی ۱ 

۱ 2 
دو ۳ بدو مانده ار ۱۱ شک 
۱۳ و جر ۳ 


راد برد خو دشن 5 ین 
تیمتل ورا کرد با خاک راست 
هه کام. رود انکیشن. شد. و۱۷ 
ح 1 

گرفتند بر بهلواد افرین 


ی 2 هس 
بر 9 اف ربهر 9 ۳۰ 


۷ ی ی 


سالشن لا س (نزق", ل. و آ, ب): ببره من < ف. 


فك 


۳ س: ل در 


ی ۳ ۳ 
ریت لت کوه؛ من < ی سس ق, لد س‌ (نز لن -ب)؛: در ل۲ این نیت سس ار بت ۱۵۲۲۱ امده است ۵-س: بارگی 


(نیزق و): دلاور سوار؛ لس" (نزب): ز درا سوار؛ متن < فش س. ق (نبزی. ل۲:۳) 
۱-( آ ب: نایا ک) 


۳ 
۳ 


ندارد 


9۹-ل: رشان 
مُم ۳ ۱۰ ۳ 
(ق": رتسندی! ل بسس انکه)؛ هی < شم ق‌ ك سس (نز ی ۱) 


ی حای 


۰- ۸ ق؛ گفت گوی 


کرد 


۵-ل: زو (۲-ق: سر کردش 


۷-س: نار وا 


۰ ل: تیره بخت ؟؛ س: ق؛ شور بخت ؛ و 


۷ : رخش 


۳۲-س : نظاره بدو در 


6-ق: زمن (بساوند ندارد): س: بنیروی | 


ص. 3 ۱ 
۸-س: کرزداران: تا آوی ات ۲ )زا 


۲-ل. ق (نزق۳, ل۳): گل آن 


۳-ل. ق (نز ل۳): جوتود مت 


۷سا ق: درید؛ هن < لسن ل. لا بت ۲+ دری آنه 
مس ِ # ت تا 


مس ی ۱ 
۰- در ودر اننحا حرف بچم سه تمه دارد و - 


داستان کامرس کنا 


هی‌گشت" رست میان دو صف با ان کر ۵ حن 
به هوبان جخنن گفت خاقان حن کف و رف 
مگر نام این نامورپهلوان شوی" بازحویی خنان‌جون توان؟ 
بدو گنت هومان که سندان نیام به رزم اندرون" پیل‌دندان ف‌ام 
ده به گیتی جو کاموس جنگی نبود و ارام و دزدکی سوه 
به خم کمندش گرفت این" شوار تو این کرد" را خوارمایه مدارا 
شوم" تا چه خواهد جهان‌آفرین که پروز گردد برین" دشت کین 


گفتار اندررفتن هومانٍ ویسه به ناشناخت بنزدیک رس" 


ِ مر ۳ 
به خیمه"" درامد بکردار باد یکی ترگ دیگرا" به سر برنباد 
ی م2 و مِ م2 ۳ م۱۳ 
درفشی دکر خست و اسپی د کر دگرگونه حوشنء دکرگود سیر 
.وه بیامد بنزدیک" رس رسید همی‌بود تا شاخ و یالش"" بدید 
۲ ۳۳ سم ۲ ۱ 7 مصو مم 
9 م۱2 و ی 
به بزدال و بیزاره ار کت ام ۳1 حول نو دیدم؟! رک او 
و مم ۳ ۳ بر 
که چون تودگر"" زین سپاه بزرگ " نبی‌هی ‏ نامدار و شترگ" 
۲ تّ ۱ ۱ رم 
دلیری که جندین بجوید نبرد براردهی از دل"" شر کرد 


و 9 ۰ 1 ۰ 2 ك 2 1 
ده ز شهر و نژاد و از" اراء خویش سَخرگوی !۲ و از" نخمه و ناه خویش 


م2 9 :  ِ‏ ۴ ِ« ۰ 4 ۴ ۰ 
0-۱ نود ۲-ل: گرفته یکی خشت رخشان ۴سس : روی -ق: باز پرسی بروشن روال؛ ل محای این بت اف وده است ؛ 


مرال ناموربهلواد را توناه شوی بازجویی فرستی یاه 
2 َ#« اه ۲ ۳2 ۱ 
من تلیی! من و "لب ق, ل : ال؛ مین اس اس 1-۷ س ‏ هرد ۸-س: نود -٩‏ له ق: بدین؛ ل: برو) 


من < ف. سس + س پس از این بیت افزوده است: 

مگرناء ان پهلوپرهر شوه بازجوه کلاه و کر 
۰ ف: گفتار اندر رفتن هومان ویسه بناشداعت پنزدیک رست و مناظره کردن او با رستر و پاسخ شنیدن از رست؛ ق: رفتن هومان بنزدیک رست 
بدانستن نام او من < آغازف بش که ۲-ل: زرین؛ (لنآ: آ: رومی)؛ من <ف, س.ق» لاس۲ (زهفت ۳ 
دیگر)؛ بنداری (۱۵۹-۱۵4۸): فخاف ففر لباسه, و رکب فرسا غر الذی کان علیه ۳-ل. ق: حونزدیک؛ متن < ف, سء 0 
س ۲‏ ۱6-.س: یال و شاخش ۵-ل: لس ۲ (نبزقل پ): که؛ متن ف س (نزلن, ی ول آرب) . *۱-ل: تاج و 
گاه؛ (ق!: تخت و گاه؛ لی: تخت وشاه)؛ متن < ف, س لا س" (نبزلن, پ-ب)؛ ق (ز ل) بیزدان و پیروزگر یادشاه ۰ ۱۷-لق (نز 
ل۳): که جون توندیدم؛ مت < فه س, ( س" (نز هشت دستنوبس دیگر) ۰ ۱۸-س:دگر کینه‌حواه ۰۰ ٩۱-ل.س,‏ ق (لبزل" و6 ز 
توبگذرد؛ (لن, پ لن": جوتوسروری: ل: بخیمه دگره آ: بخیره دگر؛ ب: بجز تودگر)؛ متن - فلس" (نیزق) ۰ ۲۰-ق: نامداری 
ستیگ ٩9-ل,‏ + نامداری سترگ؛ ق: زان سپاهبزرگ؛ من فنه ‏ می* ۰ ۴۲-ف: سر؛ س (نیزب): توگفی برآر(ب: گویی 
هی) اردل؛ منع لاق, لاس۲ (نرلن- )1‏ ۰ ۲۳- سفق لسن :وز؛ من< 0 6-ق: سخن گوید ۵ ل: س: 
ق: [و] ار؛ ل: وز؛ من ع س :لس" (نبزل" ب) پس از این بیت افزوده آند: 

تور کوش تین ننگ‌داری زجشگ بدین شی ی و حندین درنگ 


۰ رن ۰ 72 ۰ ۰ ‌ ۶ ۰ 
ف (نز هنت دستنویس دیگر) این بیت را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 


۱۹۹ 


مِ 
5 ۱ 1 یم 
حر از بو , از ایرال‌سیاه ند ید 3 و3 ق ررمگاه 
۰ م2 مَض 
۱ : 2 72 4 
مرا مهربای‌ست بر مرد حنگ بویژه که دارد ناد پلنگ 
م2 
دنود 1 ۳ مر زام جو یس بروبوه و ییوند و ارام ی 
۳ 
۱ کار ۱ ۱ ۹ و 
متام ترش کار ی ی بر دد ده دردد دن س ۳ 
مم م۳ مم 
۱۰۹۰ من ۳ دستنلد ۳4 او بدو 1 کای مرد بیکارحوی 3 
ممِ 
۵ »1 ۶ 
سید هردی و برگوی زاه نو خمین ۲ برا بر ترستس.. اد کاه لو حست # 
ض ِ 
/ رن 2 ۸ ۱ 
جرا و نگو ی رام ۹ بر ۱ کت و حای و اراد خویش ؟ 
11 ۳ ۲ ۹ 3 
جرا آمده‌ستی بتردیی ۹ ده جری 2 ترش و جندر :۲ 
تون 
گر ِ ۲ ۲۰ 
۱ اس حست خواهی شمس بجومسی و رین 1 بدا هی می ؛ 
م7 ِ 
۱ ۱ یه ما ی ۱ ۱ 
۱۵۹۵ نمه 3 که حول سب ری که ۳ ان آتش 1 ید دایز ت سجحت ۳( 
م۳ 
۱ ۹ ۱ . 
۶ برمایه هس ان شر ود حندب ون ن زیانل 
م2 مِ 
: و ۳ ک‌ 9 
کر کضا شا شار - قا درد ۰ رتاو و فا مرول 
م مم مِ 
. ۱ م2 م ۲ 
کتهکار ود سر ی او بر 5 ده راد ر تورال سیاه 
۱ ۱۰ 
از اسیان و یم دا ار اه کر ای ار باه رد ر خوأسته 
مِ 
۱ ۳9 5 ۱ کر و 
۱۹۷۰ جو تبجسر سوی ۳ فر ستد دار 1 از جنی دب رک د. شدم نباز 
۳ مِ 
ِ 1 ر ۱۷ ام سر / ۰ 
و راد سس بکوع نه بحسرو این سوء ۵ و معرس از دید ۵ 9 
م ِ م2 
فرسم کار ۲ نرد شاه مکر ص رش ارد ۹ محسد 3 
۱۸۰ ۰ ۰ تا ۹ 
از ان" پس همه نیک خواه منید*" سراسر بر" این و راه منید*" 
۲-ل این بیت را ندارد. ۳-ق. لس اری؛+متن دف, لس 4-لق (لتزلن, لس ب) این بیت 
م72 
ا زدا,رره ۳۳ ایآ ۳ (نیزق۲) جح سردی ۳ و ۲ س جه مردی تووحای و د < س (نرز 
3 مد فرنه و لا ق (ترل .ل-ب) تجای این بیت و س (نتزق") پس از این ببت افزوده اند 
م2 م2 2 
بدو 3 0 4 5 ۲ که حر- و کف نه) حندت ی که 9 ار مه ِ 
۱ بیت را ندارند؛ بنداری: فتال له: ما الذی دعاک ال هدا السوال و ما مراد ک منه؟ ولاذا دنون مد تلاینتی ب الکلام و تلاطفد 
ق اططاب؟ ۷ له ق: مراه من عف. س, لس (نرزان-ب) . ۸-ل.ق (نز ۳9 0[ 
0 لن ", ب) .. ٩مل:‏ بترمی و حری؛ من عف. س.ق. لس" (نیزلنب) ...ول 
بکوشی که این 3 دنه کاه ی ! س: بگویی و کن بکاهی : و ۲ هریش مرزباران نش که مخت ! ل این 
ست را ندارد ۲ س‌ 5 ق (نمز ق . ن ل ور ار ب) که بشر ود + من < و تن من " (نر لوا ی ل. ")+ در ل بت های 7 ۱۸۵ 
درهم رغعته اند ۱۳ ۳ (نز لن بت ) کف ل اس یف یت رن ۶-س 0 رمرد؛ ل این ست 
راندارد ‏ ۱۵-س:بی‌یکگ (- ل ق. لس" (نزلن-1): شود؛ مت < ف: س (نیر ب)؛ بنداری (۱۵۷۰-۱۵۱4): فان کان 
الغرض ۳ لصاح و اصفاء زار ترا ص: فتتنه فسلموا البنا وا سا تخل ود سسع ژِ دم هفتله اخوذر ز بسن مه اخزانن و ایا ال جاء 3 
۱ و ى ۱ ۳ ۱ 2 ۱ 
سباوحش دافم اک 9 عن محاریتکه ۷ ل: فرسم کت هر سس توسم: مي < شش ق: ل: 


هن دیب یه ۱۵۷ در دستنویس هی درهم ریفته اند؛ س (نیزق): ۱۵۷۳ ۶۸ ۱۵۷ ق (نر لن: ل_ب): ۳ 


۷ 


۱ .ق (نزلن: ل-ب) بیت ۱۵۷۲ را ندارنده ارف ای ۱۵۷-۱ را ندارد؛ خاش بت ها ۱۷۱ در 
من ش, لا س؟ ۸-ق: وژرال ٩‏ س: منند ۰ لا ق: به: تنج اسلا 


۳۰۰ 


داستال کامرس کشای 


۳ "1 ۰ م۱2 
تیار سر ی کال ربر 1 


ی خاش ی ۲ که وا ات۱ 
سر 8 ۰ آمان. ‏ خست ۱ رنج ابران بخست 
کسی را که دای تو از تخم کور" که بر خیره کردند این آب* شور 
و ۰ کام داد" نژادی که هرگ مباد ان۸ نژاد! 
ی رن انوس گروی آمدا این بند کین" را کلید 

بو کسی کو دل و مفز افراسیاب تبه کرد و خون خواست درا" جوی آب 
و دیگر کسی را کز"" ایرانیان؟" ید کین و بست اندرین کین میان 
ور هر یی وتان دورویند و با هر کسی بیسه‌اند, 
حو هومان و لاک و فرشیدورد حو وی نی و۱9 
اگر اینک گفم" به جای آورید*": سر کینه خستن به پای آورید؟! 

۵ بندم در کینه بر کشورت به جوشن نپوشید باید برت" 
قر تک سور تالا سک کار که 
برانگیزم آنش ازین کشورت"" بسوزه هه مرز و بوم‌وبرت۲۲ 
ما کر یله جر ادست اکن نه هندی نه وهری نه۲۳ خاقال حین 
که خو کرده‌ی جنگ توران*۲ من کي اه از ان ۸ 

شین یز بدا » گرده. داز نز تن ی 


۳ (و لن": کرشیوز) 4 -س: درد دل شاه؛ ق: درد دل و 
داغ؛ مین <ف.ل.لآس" . ۵-(لن؛ تور)؛ مین عف_س (نرزق لاپ ب). لاس این آب کردند؛ لس ۲: که کردند 
بر خیره این آب؛ من < ف؛ ق ۷ ل. ق (نزل, ل70۳): و آنک (ل 7: آنکه) ازوی بزاد؛ س (نیزان, پ؛ لن"): آنک (لن: دانک؛ ب؛ 
لن۲: وانکه) از کام و داد؛ "+ س": آنک (س؟: وانک) این راه داد؛ (ق": وانچ از کورزاد؛ ب: وآنکه از کام زاد؛ و: کروی و دمور آنک از 
کام و داد)؛ مین ف 1-۸ مبادش؛ ف‌. س‌ (نمر لن ب. و لن آه ب): نزادند و (ف: نزادند؛ لن» ب لن": نزادست و( هرگ میاد آن؛ 
من عق» لاس۲ (نر قآ ی ل۲:۳) او کرو آمد؛ (لن؛ پ. لن": کزو آمد؛ 1 دمور آمد؛ ل و: کزیشان بد)؛ متن <ف س؛ ق» 
۰- له س: قه ل۲ (نبزلین- لو ب): بد؛ مان < فه س" (نبزب) الا سل ۲ساسن از ل 
۳ تورانبال؛ ق این بیت را ندارد 4 ق (نیزل۲): آن شوخ مرد؛ س (نیزی؛ آ؛ ب): شیرمرد؛ مين < 
۰-۵ س: اش که کفمه ون گرین هر- گفم؛ ق: گرین گفتذ من؛ متن - ف ۳ 
آوری؛ ل این بیت راندارد ‏ ۱۷-ق: سرت؛ بیایی بیت‌های ۱۵۸۵-۱۵1۲ درل: ۰۱۵1۸ ۰۱۵۸۰ 0۱۵۹۹ ۱۵۷۹-۱۵۷۵ 
۱۵۸۳-۷۱ ۰۱۵۷۰ ۱۵۷۳ ۱۵۷۱ ۱۵۸۵ (ست‌های ۵ ۱۵۷۲ ۷ ۱۸ را ندارد) ‏ ۱۸-(لیل": حز کینه ید 
ج زگونه؛ آ: شود کین ع- جز گونه)؛فه لهس" (ن لن»به آن"): وگر جز برین (لنء لن؟: بدین) گونه: من < له سدق (بزق"» و9 
ب( 0۹- له ق: کم ۰-:[و] ‏ ۲۱-س: کا زار؛ من <فه لس ۲ (ننزق) ‏ ۲۲-س: بسوزم بروبوم ومرزو دیارا 
مین < ف. لس (نیزق!)؛ لاق (نزلن ل-ب) ببت‌های ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸ را ندارند و درترحة بنداری هم نیست ۰۰ 9-۲۳ [نه]؛ س: 
نه هندی و وهری و؛ ل۳: نه هندونه وهری نه؛ س": نه هندونه شکنی نه؛ (ق: نه سقلاب و شکنی نه)؛ متن تصحیح قیاسی است (ه 
۰٩‏ ل: ز گردان؛ ق: ز ایران؛ س: سر نامداران ایران؛ 


۱ ل این بیت را ندارد ۴( نه؛ درف این بیت دو بار آمده ات 


لس" (نیر ق ب) 
ین ر؛ من < ف. ل 
ف. لس (بز ان بو نا 


ل) ‏ ۲۸-س: جو ‏ ۲۵-ل: ترکان؛ ل": شیران؛ من < فه س: ق. س" 


من عف.ل دس ۷ - لس (نیزب): کام‌شیران: متن عفدق.ل +س ۲ (نیزلن-پلن":) ۸ -ق (نزق ۰۲ ۲): نبدشان 


۳ 


‌ ۱ ا ۱ ۰ ۱ 4 ه ۱ 
ر رمودی ین ررفداه تست رسم و می‌ست راه 
مم ۶ ۱ 
اف که رک اه ار #۹ 
ر س نو ر بر ۳ ی ی ی سم زر سر د به س‌ 
مم ص,۳ 
5 ره ۲ مِ ۱ ۲ 
گناد هر حه بشم ترا و دار ! سخن های وت ال اعوش دار ! 


7 ررید /۳ 7 ‌ 
ی م2 
9 ۳ ۱ اس و ۰ ۲ ۰ / 
۱۵۹۵ 3 اب گونه ک زر رس سند ره ه از دوده‌ی جویت. دید 
۱ 1 ‌ 1 ۳ ۲ ۳ ۱ 
تن وتن ورد هود تب بدوی ده ای سیردن فرد رح سجوی : 
۶ 4 
۲ ۲ اک ۱ 2 ۱ ار 
ور 2 سر مخت اراد زد حای تو 
۲ ی وم ۱۷ م2 
1 ِ‌» 3 20 * 7 .۱ ۱ مت ۱۵ 
نباشی جر ار بهلوای سرب اد سس رامداری از آن كِ 0 
. ۱ 3 ۳ ۱ 2 1 چ 
بپرسندای ر توهر ۵ یاه لي .ای ول .هرن ۳۳ داد یب 
4 4 ۷ 
۱۹۰۰ کی یی ای مه ت ‏ یط ۳ 
سس ۳ و ک تس ۳ 2 ۳ ر مس ی ی سرت 5 ۶ 2 
اد ۱۹ 7 ۲۰ م2 - 
ار وه ۱ ۰ ام ا ۱ ۱ ۱ 
من ر و ۳1 سیاه امد سیاشی لین یهاه ۳ 
ً ك: ۳۱ ۰ ۳۳ من[ ۳ 
از باز- نم می تاه بو 3 بل 1 در جات دام به 
۳ مم ی 
رک مرا داد خو رز ‌ ۳ «عو! 7 
3 ج رن« ی و ی ق نت ات ۳ 
- 1 من ِ 
۰ ۴ 9۹ + ۲۵ ۳6 ی 6 ۳۶ 
یه هر < 9 این ررفحاه ای حور با نش سباه 
6 ۳ 0 ِ 2 
۱ زب ۳ 2 ِ 
1 ِ ۲ وا ۳ ۱ ‌ ک‌ ۸ ۱ هد 
۱۰۰۵ شران بیس هستور و حاو بت ِِ فتتر وان ۵ دس وا توراد زمین 
ص رم ۵ مم 
۹9 | ِ ۳۹ ۳۰۷ م2 
ندو تپشت سح ده د یچم زا زر مش هر سید دید تب دنت ن بای 
۰ 1 + ۳۱ ۳ ۱ ۱ ۳ ۰ 
۱ 0 ا 1 وی ی ۰ رش وه دم 
رم 7 7 رز ی ک ‌ دشر ژ بر سر رد 0 
ی ۱ ی 
ااق: مرا ثر دیدی ۲ سل : برد : جر ای وم و اه رو زا و انب اب ری 


3 
0 فش ۱ ِ 


3 1 
ی را ۳ و 4 ۳9 ۳ 
اعدت علیگم الداء اد و ال ره یف ان افیخار یقاب نها 

۱ 


ح‌ ۱ ۱ ی مم و 
ده ما سل (ذرب): کرده(۲):س: کردش (؟): 
۳ ۳ 2 ۱ ۱ 
هی < تن ق (لم لن-۱) ۸ ۱۰ س ۲ دسر اسب شود ان تا مر 
ِِ مِ 
سح : ی ۱ 
بررا تب س. کر سهر دا ری رت ان من لد ر قت جعاشتار.ل دس رن یی ند 
مِ 
۳ ۳ ۲ ۲ سم و 
س‌ رک میس ج ِا 1 ت‌ ۳۳ ( تور توهست : ار ۳ دوهست ؛ 
۲ شود / + از 
ش 1 دوسهت : با کوه کوب ۳ 9 ( پوس ی (در برجی جرف بجر دا جهارد 
م2 
/ ارد). ۱ 0 : 
بشفصضه بل رد): 7 ات 9 بردی : 4 حِ بر ۳ نس لن. اس 


ی * ۰۸1 بنویی ): مس اف د‌ اس ( نش 
نی سشن رت ول وا ب ‏ تست 
م2 9 م2 
۰ ٍِ- ‌ ۰ ۱ و 
شا لاس ۲سق: بجوم : س " (نیزو): شیراد: س: بزرگان مکران وه (ب 
ی ۱ ۱ 

بزرگان پروان و)؛ من له ی ی ی ی 
72 ۰ ۰ 7 تس ۳ ۰ ۳ ۰ 
هرحه کفم؛ من <شه لاس ۰ لس بایشات؛ بشداری پیت سای ۱۱۰۱-۱۵۹6 را ندارد نیاق ختاد؟ 

1 ۱ و 9 1 ۳ ۰ 0 ۵ رو ۳ ۰ ۰ ی با ۳ 
لد من ؟ من < فب: لاس ۲ ر مرش ,رون ری روان از غمش)؛ من <شف.س.ق. لس (نبز دستنو سس 


۳۰۳ 


وزج ی عر ٍِِ م2 و ۰ 7 
17 حول سیاوش حچرخسته اوست ر ترکان اهسته اوست 
‌ 0 ها ۲ ۰ 
شوی من فرستش هماکنون دمال" بپینم تا بر حه کردد زمان 
ِ ۳ ۲ ی بت 
۱ . . پدو گنت هومان که ای سرفراز به دیدار ییرانت امد نبازه 
۱ ۱ ۳ مد 
سس دای تو بیران و لاو را وی ر ره را و بواد را 
۳ ۵ 
2 ۱ رز 
نییی 3 بیگار حندین سباه ر مر توانر" انلز ی 
0 ۰ ِ ۰ ۰ 0 م2 ۳ ۳ ۰ 
بش بر هومال شم اندر رمال شده گونه ار روی و افت: جمال 
۱۹۵ به ببرآال خنین : کفت ؟ دا ی ید افتاد ما را لین او هت 
۸ م2 
که این" شیردل رس زاول"ست برین " لشکر اکنون" آیباید گریست 
ِ م2 
که ابلیس با او نتابد به جنگ" به خشکی بلنگ و به دریا نبنگ "۳ 
و مر 
9 7 ۰ ۱ ۰ ‌ 
وه دز ول | 3 ۲ 
سحن وا مب شک ِ رز ید هر سی 
عکست ای برادر مر نام بردث! ر سس سیاوش یشیرق ۱۳ 
۱ مه : ت 
۱۳۰ ر کار 6 سی رد باه ۱۷ ارات ِ اراد و از کام ۵ داد۸" 
۲ ۱ سا مج رل 
زر رام و ازا حم کودرزیال زر هر کس که امد بریشان " ریاد 


۳ وق ۰ و رت م2 
و ات ۲ ی کش یتمه هر فراوان سَخْن گفت"۲ و نکشاد جهر 


3 ۲ ۳ م2 ژِ ۰ 
ندارد) . ۳-ل ات ۱ 1 نم ۳ ِِِ (نز ق. لا 
( 


لنش دی کی : 


1 7 2 ۳ و 5 نس ۰ 
بر ۱۲-(لن: نیاید بهنگ): ل.ق (نیزل): که هرگز نتابندب و (ق: ۳ متن ع ق. س, لس" (نز هفت دستنویس 


3 ۷ ۳ > 2 و ۳ ۲ 1 

کر) رل بارب نی ویجشیی بلتی 6 سس ی درد: سس < ش.س ۵ س (نر ب): برد 
و زر وه 2 رس ۳ ۰ 
زام ۱ -ل (نز لن-ب, ن 1( ؛ سی برشمرد: س ([نه بب) : نید اگم تب ر کذشته بسی برشمرد (۱۱۱۲۰۸): من اف لس" 


(نز و) ۷( 1:۳0: باد کرد): ق ار کین سیاوش سی باد کرد (مه ۱۱۱۹ب) ۸- ف. س": زییران و هوماد 
(س۲: کوها ن) ور کاه و داد؛ ل: زییراد و گردان ویسه نژاد؛ س؛ ز بیسراد ان و آن کار کی 1 0 
رقاب (ي: ز کبا۵؛۱: ز کارا ی اایراز ناد کرد؛ (ق": رنوران و کسرسیوز ۱23 و وان و زر کار 
سبداد و داد؛ ب: زییراد و و کوران و از کاء زاد)؛ متن < لا (نزلسن؛ پ: لسن" ) 8 
وز؛ من <ل ۰ ۰ ۲۰-س سداشان؛ق: بسایشان؛ من اف لا لاس .۰ ۲۱لا مرو شب میت 


یت یت ۳( س: لس" (نزلن قآ لب بت که بر ما - ف؛ + ق سیست‌های )۱۹۲۲-۱۱۲ ۲ 


۳۳ 


۵ ابا جوشن و گرز و بیربیان به زین" اندرون زنده‌پیل" ژیان 
ببیتی " که من زین تست دروه می‌گیرد آتش از نیخش فرو 
ترا ی تیا تا رز ای ر بپر تو مانده‌ست زانسان؟ به بای 
حوبینیش با وی" سح درم گو برهنه ‏ مکن ت و منمای روی 
ی و ماه ۰ فرشم کل ارف ۱۳۵ 

8 یدونک این نیز" رست‌ست سا کی( 
بر اتش پرامد" بروبوم ما نداء چه کرد اختر شوم ما 
بشد پیش خافاد بر از حشم کت و دل پر از دا ی 
تلو کفت: وان خی ۲ دمک را 
کرش کامورک ۱۶ ر سراهد رمال؛ هرانگه دل من برد این ۱۷ 

۵ که این باره‌ی آهنین رسترست که خاه کمندش خم اندر خمست 
گر" افراسیاب آید ایدر به آب*! کسی پشت او را نبیند به خواب "۲ 
ارو دیو سر اند اندر تشگ جه یک مرد پیشش !۲, حه یک دشت مرد 
به زاولستان"" جند پرمایه ‏ بود سیاوخش ۳" را آن زمان دایه بود 
پدر وار شا. ترا ت 5 آورد حهال ۳ حهاندا, ؟۲ : آورد 

۰ مرا خواست زین*" بی‌کران انجمن نداغم چه خواهد ار من پیلتن] 


روم ۲۴ بنگره تا جه خواهد هی که از غم روا بکاهدهی 


ال س: لا (ثرق, له لا و آ .ب): بزیر؟ متن <فه س" (نز لن. ب. لن؟) ۲-ل: با ۳-ل: نه بیی ؛ درل این بیت با بت 


‌ ی 
سپسن پس وپیش شده است 4-س: ۳ ینسال؛ من عف ل.ق .. ۵-ل.سر لا او؛ من عف.ق, 
س"  .‏ لاس ق: بدو؛ من عق لا س ۷یل بترم کدی جد ارب رازه لا بترسم که آمد زمانه فراز؛ متن < ف, س, ق. 
۳ کی ار را نف براد؟ له لا بدین؟ هل شرس ۰-ق: که خاه کمندش خم اندر 
خُست (2 ۱۱۳۵ب)؛ ق ۱۱۳۰ب ۱5۳۵ را انداعته و از ۱٩۳۰‏ و ۱٩۳۵‏ ب یک ببت ساخته است؛ لس از بیت ۱۲۳۰ افزوده است: 
چه افراسیاب ایدراکنون حه آب نه پینند حز سهم او را بخواب (>۱۹۳۹) 

۱.- ل: سورد ۳ ره و حس تن : آب حشم (پساوند ندارد)؛ ل۲: دل ۷ ۳ 
تندی؛ ل۲: بخاقان حنن 1 ۱4 -ل: دگرگوه ؟ تفن ی )لاس 


لا س ۲ (نیز لسن ق؟ پ و لسن ی ۱-س: ل" (ئز لسن 9 لسن کر س؟ (نم 
۰-۱۷ ۱ دل من کال ول مد کیت فا در کل نق سس ۱۸س: که 
من هه ٩۱-ل‏ (نیزقا): آید اکنون حو آن؛ ل؟ (نبز ان پ): اندراید باب؛ (لن۲: ایدر آید بخواب) + س (نبز ی لا ق آی ب): حه افراسیاب 
یدر (ب: آید) اکنون چه آب+ متن - ف سمل سآ لن, پ) ۰ ۲۰-ل (نیزق" ل2): نه بنند حزسهم (ق۲: پشت؛ ل۳ تنب سهم) اور 
بخواب؛ مت < ف س, لس (نیزلن, ل» پ-ب): ق این بیت را ندارد ۰۰ ۲۱-لق: با اودمتن < قاس لاس۲ ۷۲ بیرق ل؟ 
نیز لن قگ 0 پ لن ب): زابلستان؛ من فم لس" (نرزل, و1) ۰ ۲۳-لسءق (نبزلن, لا وولن؟ آرب): سیاوش؛ (لء پ: 
7 ۱ ۶ س, لا: حهانجوی؛ مان دش دراق,س ‏ ۲۵- 
(ق!: جست ازین)؛ من < فم ل س "+ ل. س. ق (نز لن, ل-ب) این بیت را ندارندء ول گویا بنداری آنرا داشته است: وقد أرسل 
بطلین 0 : شوم؛ ق این بیت را ندارد 


تن 


۳ 


داستان کاموس کشالی 


ءِ ۳ م2 
۱ ۱ ۲ ت 5 ۳ 
ندو 0 ک کنول بر بیس او ۳ سح" جوت بت مد که جربت 3 
۹ آشه مج اف[ ۵ و 3 یه تایل. بو و ۱ دست. بد 2 
در ۳ و .2 ۳ ۳ 
7 و جِ ؛ ۱ ۱ 
سی هد به دید بر و دس در درد سب د . عه نم حند ۳ سرد 
مم زر 
۳ : 0 جر ۱۰۱ نک ا 2 
3 جو بسن زیر جرد بسی ارت رد که ر ۱ دس ید حتی اندر, ست 
۲ ۳ ۲ 2 7 "۷ م ص م2 ۲ 

0 تنجتتت:8 نت تیف ۱ ۵ دست ت لیس و 
۳ 5 مس نون نی 4 ۱۳ 

۲ ی ۸ ۰ ی 
هه ۴ سوی ردب بت ده برژی او ر رد حندان دنم 

۳ و هن ۳ ۱ ۲ ۰ ۱۳ 
شم او ۲ 9 از اه ژ ای لت تسیا ك ار وت ذ ار لوست 9 هوق سس 
۱ سا و ور 
ِ ندر هو كِ 3 مت 4 رن یسته ! مار زر 
مِ هم مم 
0 سم ۱ وم ۱ ۱ 
۱۹۵۰ حزان دال که او" سنی و آهن خورد و از ق سر د تا سر رم 
م 

۱ ۰ ۱ 1 ۰ ۰ سم ۳3 
۳ زا ر دا سصدست در د ررمیه میدن نداست 
۲۲ ۳ ۶ ۱ ۱ : ۲۴ 
3 ۳ ۳ ۱ ۱ ب ۹ 
سس راو سالت دا رد ر بیل فروت . بیست ندر برد 
یز 1 ۳ مِ 

۱ ی ۲ !۳۶۰ و ۳۷ ۳۸ 
نمی تب نا ری 9 رف که ال اس تبارد بح روی* 
5 ۲ و ۱ ۳۰ ۳۹ ۱ ۰ ۳ 
۳-3 ردب راب ازار دم وت ار 3 سم سده له دش نج 
0 تک ای ۱ 9 و م۳۳ 
۱۹۵۵ و 7 ۳ 
و و تفای بش ۳ ان زا ۳۹ 
5 ۱ ۱ وکا ده ۳7 
سس 2 برانن تشر ی سس ر رز ردب لر برده‌یی حراست 


۱ سوم 2 
تا ۱ ی وق یل و خاقان؛ متنعس (نزب) ‏ لاو ۴سا حنکحوی (جچ 
م ۲ ۱ ۰ ۱ ج ِ 13 ۳2 ۱ كِ 0 و 
خرت کوی)؛ سل ی ) جرب کوی: ل. ق (نتزق!. ی, ل.1): جذاد جود بباید سخن تبره کوتق (ل 
ق هم خوب کو)؛ من ف: بنداری: فقال له اخخاقان: امضر الیم و حامله ق الطاب ولاینه ی القال ... 4-قی, لا بدین؛ من اف له 


ری 
م ۳ ۳ 
و -ل (نزل): وگراق: حواوه مان ع فیس 0[ در 0 اس 


مه هن ۵-س.گ. لا سنوی ؛ 
م7 
اه ی ۳ زاره ره جرف توش 
ک- ت 4 م7 5 
۰ 7 م۳ 3 / ۲ ۱ 3 نت ۷ ۴ ۸ ك 7 ۲ 4 
ندارد): ق: بحدرد؛ مین ع شش سب سل ق: بر: من ع شا سس ۰ درین: س.ق: تدین + من < شا سس ۵-۲۱ 
حشیدن. ۲۴ هن ۲۲ لت رق هلف ری ول ارب رانا وم شش رو ۰ ۲6 روا 


۳ ۰ 0 1 ۲ ۲_ ۱ ۹ ۲ ۰ 
): رور: نی تشن س. ل‌ سس (دبر لن. نا ی لن رابت ) ۳۹2 : لته داری ییا بازی) ۱ ل-س ور هی 
م7 


اسب 
۳ 


و 1 ۰ با 2 ِ 3 3 : ۳ 1 او م2 رم ۳ 
سب ۷ رد ۸ ل ‏ ند ند برد جتج هجو فب: شتا ایل هدن نب تب دایسته مصاف داه نی دیی اس ده دراط و 
تِ 3 ۱7 1 برض ۳ ِ ی 72 : ۳ ۳ ۳ 
۱ ۳ ۲ ۳ ۳ 1 ۰ 1 ی ۹ 1 ۳ ۱۳۹ و 1 4 2 وه زا ۳ یره اه" ۳ ی 
باه ۵ داردانسی داد رس ز سس ز آقدن تال بت د رس و مر ماه انشات: هی : رسیدد تراد ده اسر میملایجر و مگ دنه ایشات دای : امدت بنرات برد رسمر 
ی ت 7 ت‌ مت وه مر 2 رِ مر 2 1۳ 2 ی 4 


کیخسرو 


0 او شد. ر بش سیاه 
اص 
بدو کفت کای ترک" نام توحیست؟ 
2 


بدین انجمن تا بپرسی" ز من 
که امد ز ترکان یکی سرفراز" 
به سر برنهاده از آهن کلاه 


۱۹۹۰ بدین آمدن رای و کام تو جیست؟ 
خنین داد پاسخ که پبرا منم سپهدار آن۲ نامداران۸ مم 
ز هومايٍ ویسه مرا خواستی به خویی زبان بر من اراستی 
وه را وان موی ۱۵ کات کش ز کون 
بدو گفت: من رست زاول!" وش ای یسر, کار ۱۳ 
و و مس ۱۳ امه تفت نز ریش ۱۳۶ 
بدو گفت رسم که ای بهلوان"" درودت زر خورشید ‏ روشن‌روان۸ 
هم از مادرش دخت افراسیاب که مهر"" تو بیند هیشه ۲ به خواب 
تلو کت فان که لیر ال دی زر ردان را ای ۱۳۱ 
ر نیکی دهش وت ۱ تو ادا فلک را گذر نگن تو باد! 
 . ۰‏ ز یزدان سپاس و بدوم پناه که دیده مور سای ام 


گنه اسان ان وان اد کار 


۱ له ل۲ (نبزلن, پ لنا): چه خواهی ؛ س: بترسی (چه برسی )؛ ق, س" (نبزی, آ): چه پرسی ؛ مت < ف (نیزب) .۰ ۲-س: سرفراز؛ 
مره ۴-س: رزمسازه من < ف, لا س؛ له ق این بیت را ندارند 4 -س: رفت ۵-س. ل۲: ز؛ من < ف. س آ؛ له ق این 
٩-ل:‏ رستر که! ق: سا ای ترک؛ من < فس . ۷ له ق: این؛ من ف س, لاس۲ ۸-ل (نزلا): 
رک مت - ف. س, ق. لس" (نزلن, لا بو لن!, ب)؛ (ق۲: سپهدار و از کر ک نمرون "بس از این بیت وس پس أزییت 


سیسین افزوده اند: 


بت را ! ندارند 


سرینهل وان ان با جساه و آب 
٩‏ ال : بخولی زبان را بباراستی؛ ق: زیان را بخوی بیاراستی؛ مثن < ف. س, ل س" 


گ_ سین سباه رد اف‌اسیا 
این بت در هیجیک از دوازده دستنویس ت 


(ف: زخوی) ‏ ۱۰-ف: از پهلوان؛ (ق۲: ای پهلوان)؛ مت ل-س۲(نیزلن, ل-ب) .۰ ۱۱-(ب: و کنداوران)؛ له ق (نیزق" ۵): 
کدامی ز گردان حنگاوران؛ ۵" (نبزلن؛ ل, پ, لن 0 آ): نگویی (آ: ندانغم) کدامی (لن: کدامن) ز کنداوران؛ (و: کدامی و گردان و 


کنداوران)؛ من < ف, سس( هب ): شهء سء س ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 

مرا خسواسی تساج خسواسی زمین 

حه پرسی ورایت بران (س": بدین) سوفکن (س: جه افکند بن) 

بش از دا رده فتطولی تمحر تست ۲- لس ق. ل" (نیزلن-پ, لن", آ, ب): زابل؛ متن < ف س ۲ (نبزو) .۰ ۱۳-ل: زره‌دار 
با؛ س: زره دارم و؛ من -فه ق, لس" ۱4-ف-س! (نیزلن-ب, لن) آر ب): کابل؛ مان < ۵-ل: رزمساز؛ ل: زپیش 
2-0 بیامد بر رسم کینه حواه؛ رن درودی ز خورشید خسرو بناز)؛ من - فب, س. ق؛ ل س‌ (در 
۷-ق: خوش ناد ۱۸-ق: خسرونژاد . ۱۹-ق (نبزی ل1): 
جهر؛ (ق"؛ لن: می: جنهر)؛ من ف, ل. سء لس (نیزلن, پ و ب) ۰ ۲۰-س.لا (نیز ان ق پ و ند ب): همه شب؛ مین < 
فم لق» س ۲ (نزل. 100) ۰ ۲-۲۱ (نبزلن): بدان انجمن؛ ل ق (نیزق", ل پ. و لن"): درودت زیزدان وز (ق لپ لن": واد؛ 
و واز) انجمن؛ س (نیزب): درود جهانب ان بدان (ب: بران) انجمن؛ (ل, آ: درود فراوانت بر جان وتن)؛ من ف. س" هل" 
‌ن( ۲-ل-س ۲ (نبزلن, ق ل, له لن۲:۳): آفرین بر؟ من < ف (نیزپ, و ب) 


سباه؛ مین < ف‌ سس ق س 
هفت دستنوس دیکر )+ بنداری: فترحل بیرال وقبل الاارض 


۳۰۹ 


داستال کاموس کشا 


۱ 7 کریشان" مبادا حهاد ي‌نیاز 
مِ ۰ #ص ۲ 72 م2 : بت ِ ۳۰ 
یکویم ترا گر نداری کران کله کردد کهر از مهتران 

‌ ۱ ۰ ً ۰ ۳ ۳ 9 3 
یکشم درختی به بیاغ اندرون هی یضار ا عفد 
سم دک برش سم : 


تم من ص 
ویو به دیله" هی آب دادم به رنج بدو ید مرا زندکانی و کنج 
مرا" زو" همه رنج" بپر آمده‌ست هه" بار ریا ک زهر ‏ آمد‌ست 
سیاژش مر حول بدر داشتی ره پیش بدی ها سپر و 
بسا رنج و سخق و دردا" که من کشیدم از آ"" شاه و زان" انجمن 
کواو ‏ زیر ان اایزدیرت اب ان روت 


۰ ت ,2 ۲ مه رم 
,رد۱ که اکنون برامد ‏ بسی روز کار شنیده. بسی . یند اموزکار" 


که نیرخا سبفه از تعال هی ات افروزد ار حان من 
۰ ب ۰ بز 9 م ۰ ث 
۰ 7 2 ۰ 0 ۰ 
آزین کار پر من امد کزند ه بر ارزو رفت جرح بلند 
ه ۱ ۳7 
رز تیروشب و دیده ام بیست سرم که حندین خروشیده م۱۲ حود گرم 
۰ م2 ف ۰ ۰ ۰ 0 4 
۱۹/۸۵ ر کار سیازش سر ا که سدم ر تیک و ر ند دست کونه سدم 


مبال دو ۳ دو رام بلند ۱ خواره و زار و دل ۱ 


سا 


۰ 2 ۲۰ ث# ۱ 5 ۲ +۱۰ 
فریگیس را من خریدم به حاد ار بر سر اورده بودش زماد 


۳ اه ۱ ۰ 2 ۰ 
اق, لو ۲عق. لا ازیشان؛ (ل۳: وزیشان)؛ متندل.س.ق, لا (نرقلاپب) . ۳-ف: گله کردد از کهرو 


مهتران(!)۱ من < لس (نز لنب) .. 6-ل: که بارش وک ی ۵-ل: بویره؛ س: ر دیده؛ 
مین < شا ق. ل". س" اش کول ۷-س. ق: زال ۸-ق: درد و سس: گل و ق: کنود؛ ل: برو؛ مین < ۹1 
س: درق لت‌های این ببت پس و پیش شده‌اند . ۱۰-ق (نبزی. ل1.۳)پس آزاین بیت افزوده‌اند: 
ک وت سسیوستسمش نردم 
شام ات | و گوه ره (کشورم) 
لا 1 ی از 
تیان و ر دل دادم او را درود 
یحاری یم 


۱ درد و سخٌ ی ورنجا؛ س: رنج و دردا و سختی: و قی: درد و رنجی و سخیی و و ۱۲ 7 + (ق": رای 


از) ‏ ۱۳-ف: شاه زان: س.ق. س۲ (نزان-ب): شاه وآن: متنعلرل" .۰ ۱6علس.ق (نبزلنق لا و ری 
۰ م2 

لد رل ار ۰ ۵ یس ترشر کاب یام رشهریار ‏ ۱-(ق"ل:خوان) .۰ ۱۷-(و: بباریده‌ام): ل: که من چند 
حوشیده ام 9۰ وازهُ بسن ن نفطه ندارد)؛ س: که جندان خروشیدهام+ متفه ق» لد سس (نز ل ل۳ سك و 1 ب) 3-۱۸ 


ی 9۹-س, ل" (نزان: پ. لن 1) آ): خوار و زار و حنن (آ: و دل) مستمند؛ س": خوار و زارند ودل مستمند؛ ق (نزق قی) خوار و زارم 
همی (ق !: بدل) مستمند؛ متن < ف ل (نرزی واب) . ۲۰لاس نیاق لن"): فردگیس (حرف سوه نقطهندرد):ق لس (نز 
لن؛ له لپ و آ ب): فرنگیس؛ متن - بنداری: فرش کیس ۱-ق: وگرنه بدر... (وزن ندارد)+ س (نبزل, آه ب) پس از این بیت 


افروده اند: سوه 


کیخرو 


به خانه انش هی‌داشتم و تشگ "هرگ "فروافت! 
به پاداش جان خواهد از من هی . سر بدگمان هد از من. هی" 
یی پر از دردم ای پهلوان از دو روی" ز دو اجمن سر پر از گفت وگویه 
نه راه گریزست از" افراسیاب نه جای" دگر روی وه آرام و خواب 
غم* گنج و بوست" و هم جارپای بینم‌همی روی رفتن ز حای!" 
پسر هست و بوشیده‌رویان بسی خنین خسته و بسته‌ی هر کسی 
اگر جنگ فرماید افراسیاب ماند که جشم اندرآرم۱۲ به خواب ۱۳ 
۵ به ناکام لشکر بباید کشيد نشاید ز فربان او ارمید 
به من‌بر کنون جای بخشایش‌ست سپاه ‏ اندرآوردن"" ‏ آرایش‌ست 


و ازین تخمه جز کشتن پیلسم 


۱-س.ق: بدو. ۲ لس (نیزق؟ لن) ): هم رگونه نذا شم (مهرگز نه برگاشت)؟ س: هرگ ون برگاشم (جهرگز نه 
برگاشت)؛ (۲ (نبزپ): ه رگونه بگذاشم (ج-هرگزنه برگاشت) ؟ (ل: هرگزبنگذاشم؛ ‏ هرگز نبرداشتم)؛ متن < له ق (نیز لن؛ ی وا 
ب) ‏ ۴-ق این بیت راندارد )ف وی وی( ی پبهلوان سپباه؛ من < ق» لس" 
(نز لن: ق"؛ ل ب.ولن!) ‏ ۵-ق ز ک کون ی از ز آن سوز خسرو وزین سوزشاه؛ ۵ این بیت را ندارد 1- 
دز ۷-ق: جایی . ۸-ل: دارم؟س (نیزلن؛ پ لن"): خنورد و؛ ق: بسینم؛ ل۲: حای؛ ؛ (ق "و : روی؛ ل۳: باع)؛ من < 
ف. س" (نز ل) ٩-ل:‏ همم؛ من - ف» س: لس " (نز لسن» قآ ل» پ_ ب) اش :یوم و گنج است 1-۱ 
به جای؛ ل": بدیشال ما سزاوارجای؛ من < فه سس ۲ (نیزلن: قآ ی پ-ب)؛ ق (نبزل") بیت‌های ۱۹۹4-۱7۹۲ را ندارند؛ 
بنداری:وأنه لوا طول آذبل, و کشرةعیاله, وانتشابه ق تلک البلاه سب علائقه وآقاربهاتحول عنا ال غیرها 1-۲ 
(نیزق؛ ل): ان دراید؛ متن <ف سس " (نز لسن؛ پ» وا لسن" ب) ۲-۳ (نزآ): نه جای د گسرجای (1 : روی) آرام 
و خواب (< ۱۱۹۱ب) ۶-س: : ان در آرام و) ق اه تکام تسیتازی وا من - ف ل ل س۲ ۵-سق: در؛ من < 


شف ده لاس۲ 
وت قال ان یه ری رما فر نس ول انار ات سار 
گرو گربرین بر(س: خداوند گینی) گوای‌منست ره و ات ای متس تنج 
کته ساشاه ترکال بسروز و شت ان اسف خبار یک لظط لب 
ها یو ریک زس رارقا هه کی من آمدرها 
یی ات وان اسان نخسواهسی کسه آرام بس‌ايم و خسواب 
مشف عیام استه اززست هنن می نشنوی فسیج گونه سخسن 
تست بات زوس و او ند دید تالا تسد سیر ییا دس رسد 
بسد وف 4 شتا کت دنر جه بندی دل انسدرستاره‌شمر 
به پسزدان پستاه وبسه پسزدان گسرای که و تشر تحت که ار رهتتتمهای 
10 ختوفا تس رای مراه کرد بصد حیله زودست کوتساه کرد 
وتا کت همرت ارات که شب و روز بر بنده بژمان(یکسان) گذشت 
کی واه ان دشر گام سرا خواردارد بر اج من 
وزان روی حسسرودل‌آزرده اسسست زدورویسه تضمسم برآورده است 
پر آزارم ای پسهسلوان از دوروی رو تسین میسرشبر از گنفت و کسوی 
3 ز خسسرویسی رجسه ساب سرده‌ام پسنتی انسسده کار او خن ورده ام 


۳۸ 


۱۷۰۰ 


۱۷۰ 


۱۷۱۵ 


۱-ل: ق (نتزق و): حندی؛ متن <ش.س  .‏ ۲- 
حزو (لن: < 
من < ف. ۱ رق (لر 


۳ 
س 


از سس 


دیگر) 


شمه ) ؛ 


اندرست ؛ مین < ف‌ ل ق‌ 
۰( آ: نوندی ه بوندی > ببندی ؟) 
تواید دستگاه: من < ل, س ق, لا (نزلن-ب) 


مِ 
. 


ز‌ ک ۳ کر 


۷ بل ام بت را ندارد 
ل): سنکی ؛ ق: حیی ؛ سس ۲: سندی؛ متن < ل (نبزلن: پ-ب) 
(نبز لسن ب): سپاهسی ؛ من < اف ق 


۵- ل, ۱ ق (نبز ی لآ ۳ ۱۳ 


(نز لنپ لب ب): بررم و 
ی لا لا 
(دز لن, ب و) . ۲۱-ق 
س": و هم داند این؛ و ف (نزو) 


3 ۳ ۲ 

جزو نیز جنداد دلر و جوال 
۳ ۱ 

9 رو ۳ لیر اج تست دار 


ئ ۰ ال 
ر خویساد من 


۰ 1 
به _ روشن رواد سیاوش 


۰ , 72 
حول سباوت مه ان 
٩ 4 1‏ 
ِِ بمب ۰ جنگ 


ز براد حو بشنید رس سخن 


۳2 2 
ندو 1 ۳ هن لین ی 


راستی 
ین" شناسد که‌پیگاروجنگ؟۲ 


ندیده‌س از تو حز ۳ 


پلنگ 


حر از ز بیلسم) نز حندال ط 
نزق و) ؟ 


۳-س. 


ق 
۵-۸ ۲۹ 


(3 


1-۸ س. ق (نز پ, لن") 


ال ارب خی ور نت 
۳ ی میور تن 2ب ۳ 


7( م لا( لن: لب لآ ب): 
رت از لایر نایم ل: آ: نبودندی) از زجنگ ره 
سس هبال ابر کج انیت و 
اف ی اف ی 
۱-ل: سقلاب و شکنی 
4 -ل (نبزل): ترا؛ من < ش. س: ق: لا س 
" (نبزلن, ق پ. و لن", ب) 
دی: (ل, آ: جنگ دلیران)؛ متن< فم له سن ۲ (نبزق 0 2 
س‌ (نزل, ل" ین آ ب): بجز؛ س 
بعش که فنگام ختک 
بت کت 
: او؛ (ل, ل": بر 


۳۹ 


ی ۱ 
۱-فس۲: بنردیک شاه؛ متن < له س, ق, ل! (نیزلنب 


زر 
۳ 
که در حنی سم تاد اد تفای 
۶ م2 ۹ ۳ 
سحن حند کم زر" رند وف حم 
۶۰ ۰ اه ۰ ۱1 
به مر یی خلیده رو سا 
م 
: کو ان ترا 
برآندیشی ار درد دار حهان 
+ ۸۰ 7 
۳ حوسر از جوسن 9 ت و بر 
تا کته ندید ده اد گ 
ازین مرز تا پیش " دریای سند 
مم 
اسی" کشیده بدین رزمگاه 
۰ : م2 
/ و 
به رزم دلیران"" تواناتری 


ر ترکا همه راستی ‏ خوامخ 
رم 
نه حویست وداند همین "۲ کوهوسنگ؟۲ 


شزد. نی از جوا ابیا 


م2 ۱ 

تن وا شم را حه اندرعورست 
مِ م۳ 
بکسترد بر خیره"" این رزمگاه 


رال نود 


هلق زار 
۲_ِ : آرین بش ر تا مرز 


-س: حه باید 
۸-ل: ارژوی 
کر زگ َ 


۳ ق, ل 
1-: 7 
(نر لن: 5 ب) 


تسم دارا 
۵-س : تبغ دارال 


فرود (ل": هم او: ب و 


رل ۱ مین < شه. سس ۱ 


۰ ل۲ (نبز ل): شنی + س (نز 
(ز هشست دستنوس 


ِ. س : ر 
ید زوم 


(نز آن-پ لن 1): هی ؛ س: جنن؛ (ب: 


۷-س: ل سآ: 


کیخسرو 


گنهکار وس ناو زد گر نباشد بدین رزمگاه" 
ویک وه با مور مقر کر ببایی بر شاه پروزگرا 
ستق. که لش مان‌هرم. سر وا گنای رش ۱۳ 
به حای یکی ده بیایی ز شاه بکن یاو پنگاو* - توران‌سپاه؟ 


۰ . به دل" گفت پیران که زفنست! کار ان ی ی تیار 
دگر حون گنهکار خواهد! هی ۳ 9 و نکاهد؟ هی ۱۶ 
بزرگان و خویشان افراسیاب که با گنج و تخت اند" وبا حاه و آب 
حنین خود"" کجا گفت یارم مَحن نه سر باشد این را و نه نز تن" 
جو هومان و لاک" " و فرشیدورد کجا هست. کووزز ازنشان ۲ به ورد 

۵ اه زین مارد وین روق‌تست ریم ندرا درتفقان ۲ شوش جنس 
مرا حاره‌ی خویش باید کر ره خشک را" پیش باید گرفت 


ها 


مِ ۲ 1 

گفت پیران که ای*۲ پهلوان هيشه حوان باش و روشن‌روان 
۱ 2 1 

شوم بازکوم به کردان همین" و رای فان هن 


۱-ف: شهریار؛ (ل, آ: گنه کار و حون...؛ ل۳: گنه کار همجون سر بیگناه؛ پ, لن": گنه کار را و شوگ ری را 
لوق لب ناف مزین. کارزازا من ی ربارب6 ندرم نب درنرداتر (ل رطین) رزمگاه؛ (لن, پ. لن ": بریزد 
هسی خون بدین رزمگاه)؛ متن > ل (نیزق" (۳)؛ ق (نیزو) این بیت را ندارند؛ درس (نرزب) این بست پس از بیت 4 ۱۷۲ آمده است؛ بنداری 
(۱۷۱۱-۱۷۱۳): ان الصلح لا يم بیننا الا بأمرین ؛ آن تنفذوا قتله سیاوخش و من سعی ی دمه ال حضرة اللک کیضسرو ۳-ق: دگر 
۳ پا ای له ان میت را بدارد ۵-ق: آحا ٩-لس:تواق,‏ ل: که؛ من <ف,س ۲‏ ۷-ل: 
دای ۸-ف (نیزب): پیکار (ح ننگاه)؛ (ل۳: هرگززه لن: بیگاه جشگاه)؛ مت لاس (بزان, ق ل.پ, و آ: درس حرف یکم و 
هه هی یکم و دوم نقد. ندارند) . ٩-(ب:بااین‏ سبه) ‏ ۱۰-فس۲(نزل): بدو؛ مان< ل.س.ق, ل۲ (نزهشت 
دستنویس دیگر)؛ بنداری: فآفکر بیران فا قال؛ وقال ق نفسه (مه ببت 0۱۷۲۷ ۱۱-ل+س.ق, ل۲ (نزق لآ ب): زرفست؛ (ل۳: 
زشتست؛ ب, لن !: رفتست- زفتست؟ واصعبست)؛ منن < ف. س ۲ (نیزلن؛ درف به پیش یکم) .۰ ۱۲-ل:جوید ۰ ۱۳-س: 
لس و وس تگاهتل کاس (خرن کر بداردس عک ...وال ار سگاهان 
پشوید همی (< ۱۷۳۱ب) ‏ ۱۷-س:تاج اند ۱۸-ل: ازین در؛ قی: ازین خود؛ متن عف, س, لس ۰ ۱۹-ل (نیزو): اين آرزو 
اه بن؛ ق (بزل"): این گفت‌ها را نه پن+ ۳۵ ان را پدید ونه بن؛ (ق: این رآزرا ونه بن؛ لآ بیم این گفت‌ها را نهبن)؛ من < ف. س, 
س" (نیزلن: پ, لن" ب) ۰ ۲۰-لس, لا (نیزان, ل, په نآ ب): کلباد؛ متن ع ف ق, س (نیزل" و) ۰ ۲۱-ل: زیشان؛ درس 
(نیز ب) پس از این بیت, بیت ۱۷۱۹ آمده است؛ درق این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۰ ۲۲-ق:زان ۰ ۲۳-ف (نیزب, 
لن ۲): وزین؛ متن < ل-س" (نزلن له لا و آب) ‏ ۲4-ق:به ایران مرا آب در 1-۵ ق (نزل"): حست را؛ س (نز و): حستم ؛ 
(لن, پ. لن": خویش را؛ ق له : جنگ را)؛ متن < قه لا س (نیزب)؛ س در اینحا سرنویس دارد: با زگشتن پیران از رسم و رفن بنزد 
عاتانا خن زین انکیحن کنت کایافترش اس ار سامت رواد 
شوم بتاز نوم سید گسردان نوشن سرافراز شیران و مردان عویش 

د. س, ق. ل" (نز لن-ب) این بیت راندارند. ‏ ۲۷-قه س": به شاهاد همی (س ": حین) بازگوم همین؛ من < ل. س, ق ل" (نز 
لن-ب) ۰ ۲۸-(و منشور) . ۲۹-لرق (نیژلن, پ, لن): شنکل به؛ (ق": کردوی و)؛ متن < ف س, لس ((نیزل. لو آب)؛ 
بنداری (۱۷۲۹-۱۷۲۱۷): فقال ارستم: آعود وأعرض ما آشاربه البلوان عل اماقان و لور وغیرهما من اللوک الا کابن نی ذلک ای آفراسیاب 


۳۱۰ 


مم 


او راحا بیامد ‏ به شک جو راد" را که بودند وسه‌نژاد, 
ام بکاو با کته ی زرا 
بدانید کین" شیردد رست‌ست وی ریک ای ات۱ 
شرگات و یزان زار تازا ن* . نامداران ‏ کاولستان 
که را هی شوارات . کب تایه ای 


۲۵ . حو کودرز کشواد و حون کیو و طوس به ناکام رژمی بود با فسوس 


ب 
5 
ِِ 
9 
ض 
ی 
9 
۳ 
ً 
2 
كِكِ« 
اه 


2 9 که ار ۳ و برال شود به کام دلیر ال ایران شود 


له بر و حوال ماند ابدر نه شاه ره ماه و 
ص ۰ ۰+ 0 
۱۷:۰ هی کم این شوم بداد ۲ که حندین ۱ مدار !۲ ۳1 و ناد را 
ار 
: ۲ ی ۲ : ؟ ۰ ۰ : 
نکرد ۳ حفاییشه فر ما لد مر به فرمال این نامداراحم ۲۷ 
م2 ۰ م72 ۰ 
بکند این گرافایگان را ز حای نرد با دیری"" خردهند رای 
کی نیش ۲ ی ای ی رانا 
یی ده به شاه بان به نه ببلاد حنکی ه این محتِ عاج 
۵ ا" لین شاددل ‏ شاه اراد بود عم 8 قرف خن رال ود 
۲ ۰ ام 
دریغ این دیراد و جندین سباه که با فر و برزند وا" با تاج و گاه 


ا-ق: برارم سرش ر ؟-ل": بکردار باد ۳- لا س. ق: لا (ترقا: د. لا ن ِا : شیب و فراز؛ مه ن < ف. سآ (نبزلن, بر و 


ی کدی کاد ۵-س (نتزل. ار ب): حنین؛ ق: هین: ل: برین؛ (ق ِِِ بدین؛ و: همه)؛ من < ف. س ۲ (نزلن پم 
قزر تلا نرق بان رز مدای قرب ری لیب ۰ سل +عسات‌گروار یه 
...یی (ل لین یف ی ۸ ۲ 9۳ -٩‏ لس ق: هصه؟؛ مئن < فش لا 
ِ ۰_ف -س" (نر لن.اق .لپ ب) 4 ن تصحیع فیاسی است ۱ لا س۲: جواو؛ مئن < لس 


ق. له تور ات را ان تاه ۵-: بکاهد؛ ل۲: نشوید؛ من < فه س ق» 
س" .۰ ٩۱-س‏ لزق .رب داند: من عفر لقر لاس (نبزلن پ والن) .۰ ۱۷-لس.ق,ل (نبزق ق,آرب): که 
متن < ف, س (زلن, پ, و لن) ‏ ۱۸-قنزو ‏ ۱۹-لیبیی ‏ اس که‌باهم ‏ ۱-ق:مدم ۲۲-ف رل 
شسوده تن > لس" (بزهشت دستنویس دیگسر) ۰ ۲۳-ف سس نگمان؛ مان < لو سس ق, لا تزلن. ۹ 
بوخته () ۵ سفق س ": حشم ودن: (ب: حشم بد)؛ متن < ل س, لا (نبزلن-1): ل پس از این بیت افزوده است 
1 ۲۳ پسور ک‌اوس را 
که دش من کی رسم وط وس را 
۱- ل.می. ق: آن: من ع فلس" ۲۷ -س": نام داراد من ۲۸-ف دلر؛ ل: دلرو؛ من عس.ق, لاس ۲۹-ق: 
بخت؛ س, ل ا: نه تاج ماند نه شاه؛ من < ف. درس" .۰ ۳۰-ق: تاج ونخت+س, لا : نه تخت و کلاه؛ متن < ق, لس ۰۰ ۳۱-: [و] 


سید 


۳۱۱ 


کیخضرو 


به تاراج بینی همه زین سپس کر 7 شام . کین 
یکوبند ما را به نعل ‏ ستور شود آب این بختِ بیدار شور 
ز هوماد ‏ دل . من پسوزدهمی زر روین ‏ روا" برفروزدهی 
۰ دل رسم آگنده ار ی یت بروهاش" یکسر پر از حين اوست 
پر از غم شوم پیش فان جین بگوم که بر من حه رک 
بیامد بنزدیک خاقان حو گٌردء ار ولو رات و۱ 
سرایرده‌ی او ار ناله دید ۱0 پدل۱ 
ز خویشان کاموس حندی" " سوار بنزدیک! خاقان شده دادخواه 
۵ می‌گفت هر کس که افراسیاب ای و توت ۱۳ 
هراد کان ی اک کات تسوت برد ک ‏ صا مرت ۳ 
سپاه کشانی وی جین شوء؟" همه دیده پر آب وبا*" کین شوعها 
ز جن و ز بربر"" سپاه اورم که کاموس را کینه‌خواه اورم 
رشق سکا ری مارتتران کس ارم با گرزهای گران 
 . ۰‏ که ایدر از رس برارند هوش نه آواز بارد شدن زو به کوش" 
اگر کین هی‌جوید افراسیاب نه آراه پاید که حوید"" نه خواب 
هم از دوده‌ی! جنگشس و آشکبوس خروشیدیی بود حون زخم"" کوس 
هبی از پی دوده هر کس به درد بپارید بر زعفران"" اب زرد؟؟ 
اش ۷4 کسروتار شط ۲-ق: ز دردش رخم)؛ ل: رخ از پر او؛ مثن < شم ل. س. س ۳ -س: آکندا 4-درف به پیس 


اف اد 0 با 
(نیز ب): دل و لب پر از باد سرد؛ ق, ل س؟: دل وروی پر آب زرد؛ (لن, پ, لن": دل ِِ از اب ز رد (لن : سرد)؟ ق و: دل و جشم پر 
آب زرد؛ لیم ل" آ: دل و دیده ب رآب زرد)؛ متنعاف . ۸-ق:ارغوان .. ۲-٩‏ زا ۰ ف وی ! س (نیزی, ل۳, و آ: ب): 
حندان؛ من - ل, ق, لس" (نم لز, ق پ. لن۲)؛ بنداری: فلا دغل سرادقه رأی ۳ بر أصحاب کاموس قد احتمعوعنده ۰ ۲-۱۱ 
بدرگاه رک اف ۲-۳ ه رام باید که باید نه خواب (2 ۱۷۹۱ب)؛ در ل ببت‌های ۱۷۱۱-۱۷۵۵ درهم ریخته اند؛ 
۲ ۱۷۵۵ -۰۱۷۵۹ ۱۷۹6- ۸۱۷۱۱ ۱۱۷۲۱ ۱۷۹۳ (ببت ۱۷۹۰ را ندارد) .. ۱6-ل.س: سازد به؛ منن <ش, ل" س؟؛ق این بیت را 
ندارد.. ۱۵-ق: کشم ‏ ۱-س:ق: بر؛ ل۲: پر؛ متن < شم لس ی ی ل. ق: لس 
(نر لن, ق"- لن)؛ بنداری: ۲ ۸( بز گوش)؛ ۵" این بیت را ندارد ۹-ق (نزق": ی ل: آ: ب) 1 
تال ی ؛ س ": بارد شدنشان کت + س (به خطی درگ گر): بنفرین زایران برآید خروش: (لن, پ. لن": نه آواز (لن": آوای) او کس نبوشد 
بگوش)؛ من < ف, ل (نیزو)؛ ل این بیت را ندارد؛ درل" این بیت با بیت سپس پس وپیش شده است ...۰ ۲۰-لق (نیزلن. ق. ب): 
یابد؛ س: ماند اجه باند)؛ من < ف لس (نبرل و1) ۰ ۲۱-ق: همان ازیی .۰ ۲۲-ق: برساد؛ ل این بیت را ندارد .. ۲۳-ل: 
ارغوان .. ۲6-ل*: ببارید حون بررخ لاجورد؛ , س " پس از این بیت افزوده‌اند: 
میکحت سس پل سسوم وان 
نسهاراه شسواهم ون نسال ات 


مِ 
این بت در هیحیک ار سبزده دستنویس دیکر ینت 


۳1 


داستان کاموس کشانی 


۱۷۹۵ 


۱۷۷۰ 


۱۷۷۵ 


۱۷۸۹۰ 


ج صم 

جو سنید تب و خیره 8 
۳ و 

ره و و کاس زار و بحار ات 
سه یم ِ 

یر ا, و ۱ " ۹۹ ی 


3 تم 
بدد فر مان ۲ سور دم حرد 
3 ۲۷ : 
سب وس حهاندا: 3 و دایه نود 


تست ۱۱۱۳ اننه امیت 


هب سِ 


۳۱۳ 


4 
ده جوسنیت 


۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰۲ .۰« 1 
یر مت ی اک 
مه هو 1 ۲ ۰/۵« «ص"ِ(ِ"۳ ۳ ۲ات ده ۲ ۳ ۹ 
کشورش): فن ند ش سس« ی س نرق یل ات ) ٩-عق.س‏ : سره ۷- ی ور ۸-س جته: ی مرش چاه 2 
م2 مِ 
ام ۰ 1 !۲ 1 ٍ و ی 2 ۳ وق ۳ ۳ 
س: ان لب اس ون یت تم مت ۳ ِ۳۹ : غمخوار بیحارگاد؛ قی: همه زار و ناحر غمخوارگان؛ 
ال ۲ب ندیدند! لا سس : ندارند ( خرف ننحه تقطه ندارد): ل: مدارید؛ من عق ۲" 
ت ت‌ 7 س‌ ۳ ب 3 7 ‌ - 7 
شا لا از س‌ ی | 4( یش ,شیم : ق: دراد س: اد سا رآ مضْ < ل. له س‌ 1۵- 
1/0 هیا ان لت اه دیول سل 
ت‌ : ت بت توت 1 ‌ ۷ 
ك ۵۸ س: سبهید سراف از ۹ ق: ز هر سوبلندی و کنداوری ۰ لا آد؛ مین لس" (نیرلن -ب) ۱ ۵: 
اپ 2 ۱۰۰۱ ۰/۳ و ۱ ۹ ۱ ۹ 5 
شمان ۲ ل.ق (برل 5 وش (ج هم ووش)+ (لسن. دب سب وس : ۳ سیبارشن )؛ من < لب س۰ ۱ ین (نر 
نت | ار کت ۳ ۶ تر:ق: پم +۳ دهاومی لس (ند یرای ب) و 
و لین : ل‌سشنور اش برد ی سی لا نا ناس ترا ون تال اس یی 
م2 
۰ ۳ ۱۰ ۳ سس ۲ ۰ 
کت یی( تک تاداع یل ۰ 
۴ ۱ : ۳ / ۳۹ 7 ۰۰ ۷ ۳ ۰ ۳ 
بت اقا ۸-ل. س۰ ل ۳ اش ۹ . ب‌: لن ؛ ۰ ب): زاب : دی < لب س (نر و)+ ش‌ اه تست 1 ندارد 9۹ ل: هر 
مر 
ام ۱ مد 3 : ۱ ور ۰ 3 و 7 ۰۰ 11 ۰ 
اه ۸ ۱ 1 وب جوت که اد (و تن هر زرم لد)؛ مین ع< ف. اساسا (نتز لسن یا لن : آ.ب) ۰- س: 
م۳ / 
دم ۳ ۳ م2 مس ۱ ۳ ۰ ۳ ی 7 
خنی: ق اس بست راندارد ۱ لب ق: ۹1 مقس تاوان شد ده سیستود: دس ع لاس ل‌ دس ۳ لن» و 5 با 
ث‌ : 7 بِّ ۰ ت‌ 


کیخسرو 


۱۷۸۵ 


۱۷۹۰ 


۱۷۳۹۵ 


ا-ق: رره 


هر کون ارو؛ 


هن 


کنون رورا خیره نباید شهرد 
کر اب ز جرخ کبود 
کنون سربسر ‏ تیزهش بخردان" 
کار حیست؟ 
هد رایباند که گررر ۱۲ و 


مکر زین بلا سوی کشور شوء 


ببینید ‏ تا حاره‌ی 


ِ م2 ۰ 
بدو" گفت: ما را کنون؟۲ چیست روی۱۵ 
ت نی کباش مرا 
به یاری افراسیاب امدء 
بسی باره" و قدیه‌ها"؟ اف 
به ی که امد به رگ 


فصو شیر سکن اون ۱3 
۱ 2 مج و 
خنان دان که او زنده‌پیل ست مست 


]-ل: که ۳-ف: دیدیت؟؛ ل. ل۳: دیدند؟ 
ف .سس ۷ ۵-ل (نزق۲) 


و 1 ۲ 
تف؛ من < لس ق. ل له 


مویدال؛ من ان س. "۳ ی بخوانند ؛ ل مود ؛ مین ِ ف. ل. ف‌. س 


کینه 


(نر لن 


و 


۴ 
هر ی دستبرد 
1 ۴ 
درد" 2 زر ر [ظ 


س ": دیدید (رچرقب حهاره نقعله ندارد)؛ من < س. ق ۳۳ 6 لراق: 
ی دی تا فان 


:با نامور مویداد؛ ق: با د 


۳ بخردال و ردال؛ من < فش ك. ل درس ۲ اين بیت دس ار یت ۰ امده است ۰ ل- ندی وق درین ؛ ی س. 
ِ ۰ ۳ م ۰ 
و 4-۱ ق؛: شی : من < شب ی ۲-س رک ر راید که داشد: ل": کارها کرد باند: مي <شل ق. سس" ۳ 
ال تا ی موس سیر تس انم ی 
2 ۱ ۰ 
جنک خواه؛ لَ: ی حجوی : ف‌ دز ل۲ )۴ امن سوا ری بدین ِِ + مش < ك‌ ۷ (ثر هشت دستنو لس فد ( ۷ 


بدو ۱۸عق: نباید 0 (نز لن, لن"): باره: 


۱ 
قیاسی است و۸3۸ ٩۱۰‏ ۲۰-ق (نیزل): باره‌ها و گر 
شاسی است اه ۰۸۱۸ -ق (ر ۱ سر * 


ات شده‌اند 


۱۷۳ تس 9 ابیت 


بیت را ندارد: 


فا 


لمو 
‌" 


۱-بنداری: سحری ۲-ق: کنود 
ات تن ۵-ق: زر حای 


4 
۲ 


۳ ( 
2 


ره (نقصه ندا رد)+ : س‌ (نبر ب): بندره؟ س" (نم ق ): بار 


اه ب ن 


باره! هدیپا)؛ درس لت‌هاء ایا کین و 


قرش اه دتتوری نی ان 
ف ‌-‌ ۳ 1 ۰ ۳ یب 


ی 


۷-ق: 


,لس (نتزق .1 ب) پس از این ببت و (لن, پ. لن") پیش از آن افزوده‌اند 


ِ 199 ۳ 
بدین حای پیکار(لن. ب. لن :حوشر امدء و حو)ر و به شدء 


۳ را ۲ 2 

دز ل و) این ست زا ندارند ۸ شب س : د بر 
س 

2 ین باید)؛ متن < ل. ق (نیزق. د. پ.1) 


ی ود 


1 
۳ 


رس 
م2 


‌ِ اب ۰ 


جر ار خن تسه نبود ای رای؛ ل اد 
مر 1 ی دزی 


جو " پیراد از رست بترسدهی کسی چونک" از ما پپرسد "همی (؟) 
‌ گرا کسی دارد او را به کس کنو" دست " به فریادرس (؟) 
یاه مرو که وا میسرت سک ار کت 
۱۸۰ رن رای‌ها کرد باید درست نباید دل از کین اف تست 
سییده‌دمال کر پزکشم ۱ ور دش یار ات رد شم ِ 
۱۳ ,بازان. کیر؟۱ وان ی بان ۳ 
‌ ِ شوارال و زحم تبر نباید که داند کس"" از پای سر 


۱ : ۱ 2 
تباناد. یه شا سل 3 2 که تقدن. ۰ که تک نارد ۳ 


مه 


ی مر 9 ۰ 2 س ۳ 
ص ۳ 3 ج 7 
۱۸۱۰ ندو 7 تیزان کانوشه ۱ رواد ر به دیدار 


هه نامداران و خاقان حین گرفتند بر شاه هند؟" آفرین 


اس که ۲س (نتزلن, لپ و لن؟): حول که؛ (ق": کوحز)؛ من عف.س۲(نرزب) .. ۳عس (نیزب): پرسد: اس ام 
ق. پ. لن ): شرسد؛ (ل": نترسد)؛ متن < ف (نیزو): ق: حرا رایت ِ هراسد؛ ل" (نر ِ فا تاره رات و سود اه عبت فا 
۱۸۰۰-۷۷ را ندارد یا | 
ی وم نی ۱ با پا و ری نا 

یکی بیل نر 3 کف آ: دک اندر ون گشته؛ و: نه با دف.س, ۲ (نیزب)  .‏ ۷-سءق. لا سی: جندانکه: متن <اف. 
ل در اینحا سرنویس دارد: پذیرفتن شنک ببرد رسم ود ی اه ی و اوه و 
و که) اوه ابیت( بل هد ر فیست حندانکه پیران 1 راب 3 : تباید دل از 0 ن او با ری 
ی زک ست ی زیم او پاک باید بشست؛ و بباید ز دا شمه بم شست)؛ من ان 4 و ار و 
ار اند ۲-س : اندرکشید: در س: ل" بیت های ۱۸۰۲ و ۱۸۰4 پس و پیش شده‌اند پل و تر 
یل ما و ۱ یداه ی ی را ی 

لا بآ ب): جوهن برخروشم دمید؛ مثل < ف (نرزلن") ۹-ل: که سیر لا (لعرلن نب ): فرول داصل من < اقب 
ین ۷-سن: شدنه: در لاس از این بیت, بیت ۱۷۹۵ وس از تی ۳ ۱۵ را افزوده است 5 لت مر لین رات 

کیت وی ون ع لب رش ۲ (ال ,یی ۳۱ سوق رل )اس ها ری انعر رادم ی 

و( ات تاه وی اعد تشر و( رق‌کسروی ات (لی آ و فراریبه سکس رش رفیزوي اه 
بیت‌های ۱۸۰۷ ۶ ۱۸۰۸ را ندارد ول لت دادن سره ستلهل ری : سید )تاره (قول ف و 
نبارد: ل. ل": نیاید) بپا؛ من < فب. س" ۰ ف. لس (نبزق" و 1): که نوشه بدی؛ ساق (نزب): انوشه بدی: (لن. اس 


ی ه: اه مس اقا خن ؟ یه نوشسه شب ول امسوشسته سری)؛ من <ل ۷ .له ل یت کی 
مان ع سا قاس" (نرزق"ب) .۰ ۲۸- لنپ لین": از اندوه و اندیشه آزاد زی:ی,7: هميشه زتودوردست بدی) . ۰4 


۳ اراد 
نب بر هون 


کیخسرو 


حو بیران بنامد ۳ برده‌سرای درفتنا برمایه‌ترگان؟ ر حای 
جو هومال و نستیهن و ۳ که که بر ی کی و۲۵ 
بپرسید هوبان ز پیران سخر که گفتارتان" بر چه آمد به بُ؟ 
۵ هی آشتی را کند پابگاهم و حوید سپاه از سیاه؟ 
بههومان بگفت آنک "نگل چه گفت! سپه گشت با او به گفتار" حفت 
غمی گشت هومان, به گفتار ۱ سخت پرائفت با شدحل شوربخت 
رن سفن یرک ابمال کر سس رف تن 
بط بو توحیی_گراط که که نگل مگر با خرد نیست جفت 
۱۸۳۰ گر آن رست ست او 3 من دیده ام ر گردنکشان ۳ رد۱۵6 
[نه نکر ماند برین دشت کین ۱ نه منثور و خاقان حن] 
[نه این زنده‌ییلان آراسته نه این تخت و این تاج و این خواسته* ] 
تبایل شلال: بچته زمات رین سان ۳ تک رن اه مور یاه 
ببیی کزین لشکر وکران" جهانگیر و با گرزهای گران"": 


۰ ۳۹ ۰ / کت 0 27 0 ۰ 
و سره رِ ی ول ۳ سب 9 سسته به ‌‌ 
۱۵ دو ره بود زیر خاک آندروا جوشن و ترد شسته به خو 


ص ص 5 ۲ 
بدو کفت کلباد کای یاک‌ت.*! خنین تا توان فال بد را مزن"۲ 
ِ ۳ مء 
0 فک ای یر 


ا-ق: برآمد تبیره ز ‏ ۲-ق: لشکر؛سی:ترکان جینی ‏ ۳-ل: که با تب بودند گرب سنان؛ س. لا (نرزق ل, ب): که با (تای با) تبره 
(ثبره) باشند اک شادفان لو" اک گرا اند اکرشادمان: و که اونودند دل شاوهان ایس عی ری نارق ات 
را ندارد. تسس (لرلن,وولن .ب)زیکارتاد(؟)؛ ل: کلبارشان [) گفتارها؛ متن - ق (نزقا. .۳ پ,1) ۵-س: 
تیاه ٩‏ ۳ ای اه یک ای فا ال و 
لپ ور ب): از آن کار؛ س: بدان کار؛ س (نبزی.آ): ازایس کار؛ (لن: بگفتا که: :از گفتار): متن -ف. ل" ۰ ۱٩-س:‏ کلیاد 
و نگ ۴-قس. س (نیز لن. و): شنیده اه (حرف یکم نقطه ندارد): ل (نبزق". آ. ب): نشنیده‌اه؛ متن ع س ۲ (نبزی, پ. 
الق زر ل) انت توا تذارنید. ۰ ۶(ق۱؟ کردوی): من < ف, ل. س :لا س. ق (لبزلن, لی_ب) این بسیت را 
درد ۵- له س. ق. ل" (نب لن-ب) این بیت را ندارند؛ من < ف, س" . ٩٩-س:‏ بباید شدد رین میان وگمان؛ ل۲: بیاید شدن 
زکال ینت ومن عف: لایق ی ال سر از نتب افو ارت 
مت 3 خرن تسوا ز 
تیا میا ۳۹7 ۳ 

۷- ق: ی‌شمار؛ من < لس (نیز ن-ب) یه فوتان موه تفای هر تکار زار مین < لس (نمر لن -ب) ٩‏ ل. ق (ثر 
لن» ل. ل": پ: لن .1): بیلتن: س (نبزو ب): رای‌زد: د: تیک تن + (ق ": تیغ‌رد) + مین ع ف. س ۰-قی. ل": جنین فال بد نا توالی 
مزد؛ مان < شم له سس ۲ ۱ دد ۷ فادتگ روزه (ل. ی آ: خود بیگک مرد): مین لسن (نتزلن, قآ ار ی 
یه یل ی( لنویل ین لن): غمگی: ( وک و شک ی )؛ مت < ق س. لاس" (نبزق. .و آ) ‏ ۲4عی؟ 
رات ۵ این بیت را ندارد؛ س, ق. س" در اینحا سرنویس دارند کر اسب ورین سک وق وتات 


ییا 
۱ 


۳۱۹ 


داستال کاموس کشا 


و روی رس لاد را بخواند شده تفای راسته" حندی. راید 
۰ جو ویر وتو کوفر یفام هک فریرز و 0 و خراد؟ نیو 
شتو کرک را جو بیژن فروزنده‌ی کارزار 
همین خنین 3 با نخر‌دان هشوار و سداردل وی 


کم ی ان ۹ 1 سا ۱ 
۳۵ ز یزدان بود زور" و ما خود که‌یم برین " تیره‌حاک اندرون بر جه‌یم 
۱ 4 زر ۱۲ ای وم ۱ ۱۳ 
تباید بشندت. بمانب ی ۵ 7 دای و بحردی 
39 ۱ ِ ۱ ی ها 
یه عاند همی بر نبسی تباید ندو شاد بودت سی 
۳ ۱ رو ی ۱۷ کا 
شیر مردهی باسد 3 راستی 7 مرف نود بمی ِ کاطق 
و 
۰ ۱۸۰ از م2 3 ۹۰ ‌ ۰ 
حجو فتر اب ناد بر ان سی؛ زا داب دول رک رمال» 
9 ۳ بط 7 ‌ ۳ ۰ 
و انس ۱۳۷ ام 11 ۳ 
۱۸۰ که از بیجوی با ی 9 9 امد به روس ر بیمار و درد 
مِ 1 مِ ت 
۲۱ 6 ۷ فد 1۳ ۲۲ 
فر بیس و کیخسرو ار ارذها به گفتار او دد که امد " رها 
۲۵ ۳۶ ۱ ۳۱ 1 
ِ 
1 ۰.۸ ۱ ۰ يب ۳۱ ۱ ۳۰ 
برادرش و" فرزند بر پیش" اوی بسی با گهر نامورخویش " اوی" ‏ 
و 
۹ 9 2 ۱ 7 وک ۰ «+ِ؟۳ م از 
ابر دست تیحسرو اف اسیاب سود دسته ) این دیده اد شس‌ به جوات 
مس 2 مِ 
۳ ۱ ۱۳۳ 7 ۳ : ۱ 
۱۸5 حناد دال که ی نس ماند محای مگر کشته افکنده در ر بر بای » 
۳ 
۳۵ ‌ ۳ ِ" »0 
۴ أ ۲ و |" ۱ 7 1 ۱ / : ان ): 
ارق: زان ۲-ق:شاسته ۳-ف: خرداد: (ق: گردال)؛ من لس (نرلن.ایب) .. فش مهتراد؛ (و: سرورد 
مم ۳3 ۰ 
بلس ال هلت وی دیگر ا قیقر که اراد یلیل ر عمنزسرافراز. ‏ ۷دگ بازد ق۸ رارف 
ی ۲ 393 تن و 2 
حنگ (!)؛ دس تحت تن يف رز نباید که بیند رز خود زور (ل": روز) حنی؛ (لن. لن": تترسد زییل و نی ویلنی: 
۱ ۳ ب ۳ ۱ 2 ۱ 9 ۱ 2 1 رت 
تیا تن 4 تس ی هی بان ور اک تفن ایو تباید 8 حنگ)؛ دی < س.س (ن 
ب) ۳ : رور گیب ل ۲ که‌ام : ی ۰ ۱-ل.س.ق, ل": بدین: کت س ون لین 
۱ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ی سک 8 و لب 
حهاء! ل, ق, ل :ز جیم ۲-ل. ق (ثبزق لا ین و 1): تباید (ل: تب‌ند: گاش , ۳ بباید) کشیدن کماد ( کماد) از بدیومي < 
ی وه ۱ هت بو ایرد اس لب ینب لن ): شیامن < لن من بل( 
1 و آ.ب) ۵-ف: ودل ام 1 ل: ندو؛ ق: شمه مین < شا س, لاس ۷ نود مرد را ۸ شب بر 
ٍ ۳ 5 1 1 سم ۰ ۳ 
فردمال(۱): من < لس (ذیز لن_ب) ۹ ل. قی: درد+ من < شب س. ل تن : بجویی ۵-۱ ل.س.س 
(نز قآ ل". لن",۱) فردکیس (حرق سوه نقطه ندارد): ق, لد" (نیز لن, ی پ, و ب): فرذخیس؛ من تصحیح فاسی است سل 
.2 ۰ 2 3 7 3 ۰ 0 و2 ار ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 
فرنکیس را از دم ۴ وی من .۰ ۲ نچفتار و کردار او شد؛ ق: شرماد و مار او شد+ مین < اف لا س دی 
انکه ۹ تس (نم لن, لا تماق تا (ق: این بر): مت عف ۷-ق: ببراد بل ۸ |« | ل. 
۲ 7 مش 4 وت سول یی سوب از خی و کف ۳۱ هی ۱ 
لب ي: در ٩‏ ل سا ر نز و فرزند؛ مس < شب س ۰ سس و مین بقل ۱ سل با تورات هر 
ت‌ ۳ ۱ 2 ۱ ۲ ۲ یآ اج ره زج 
خو نت + لا تامور خو یش و بیوند؛ مین ع نی ل. س ۲۳ : من دیدهاد این ۳ (ثتر ق ری ی ۱): یار نی تن مناد مس 
(رت) رت کنان اند فص یج ی ول و (نر ‏ 5 لن ) ۳۶ لک کر و یه موی 2 فان س.اق. لس ۳۹ 
هلولگ ٩‏ ل (نم پ): در مئن < ف. اس ق. لاس (نرلن. ق. و لن. ب) 


۳ حز از" راستی بیشه ؟ تیتدات 


ِ 
ار ۰ 7 
و از ال" پس مرا حای پیکار نیست 


9 
۴ 
۳ 
۰۰ 
3 
2 
ک 
۱ 


۳ 
تسد 


ت ۹9 
ددیر دل ی ۱ ما بار ِ ساو 
ما م7 
بل رم ۹ ۳ ره و ۳ 


/ ۵ و ۳ ۳ یه 
۵ ۱۸۵ حهاد بر ( تنج ست د۵ بر دا کت 


ٍِ ۲ ۱ 
۱۸۳۰ بحوء ر> لسن ۳ و امتخات 


الق له زاس رب مرا ومع 

قق: ره: س: یه از راستی هیج؛ مین < ف, لا" م۲ ی 

راد ارد): مین ع ف. ل. س ۲ (نبزلن. پ. ول "): بازاید(؟) 

عسواهید یز تاه ۳ 

ی ی هن تب فر ری رن 

ی دا سنا ی مت فصو قرش 
بار لب رتش و ۱ نویه از ال 

ی را ما ندار ند اوه ل ای تا دون تیم ۱ اه بت اه 

جنی ؛ رنا دا وه ل این بیت زا رده سس بسن ار ان 


9 2 و وه ۳ 
, ت): تباید (ل ۲ تناند) مد ره بح بح ز بخت لا در 
بت ۰ 5 : ی : 9 
۳ وم 1 
۱ 4 
نم لاه ت (ق : کف ) مره کشت ): هی < شاه ۹۹ 1 
ی ِ« 14 فك ك‌ 3 
| لب ات 
9 2 لو اب ر 
7 
72 ی 
حنیف لتاق اه تست امس نارق 
9 ی 
0 ۳ ۱ ۲ ۷ 5 ۳ 
[نتز ی لا 0۱ تاره مین ع اس لا من (ثر لنپ وراب ا:اق 


»۳ "1 ۲ 
حو کر افریدش جهال افرین توشنو سَخن زو و" کری ببین 
مِ ِ 

خستین که ما ۱ به ساختم سرخ رف زر دب کا, ۵ برداختم 
۱ _- ِ و کی 3 
: 2-5 

بسته‌ام بندکی شاه ر نخواهم بروبوم و خرگاه ر 
ح. م 

بسی بند و اندرز بشنید و گفت کزین بس نباشد مرا حنگ حفت 


مر نت و که ۵ هم حاربای بریشال ماج سراوار حای 
م. 2 -_ 
۱۸۷۰ بکفْتم: نان انیت تارتوران ۲ ۰ خت وه کی تواست 


2 ‌ 
و یر بدین ۱۳ باز 5 ۳ تبره ۲ ۳ ۳ و 
1 فرستاد نردیک شاه 0 ببارای کامد سیاه 
و 

تو گفتق 15 ۳ 1 ی ظ سخن ره سر نود ار ا۱۷ ۳ 9 ده و 
۰ 9 ۱ م2 ۹ 

۱۸۷۵ دج رن لشکر به هامول کش حهایی سراسر سبه کی نا 

۰ ۰ م2 .2 ۳ ۰ 

کنو با تو ای بهلواد سپاه یکی دیگر افکند بازی " به راه 


ٍ 
حز از رنگ و"" حاره نداندهمی وا 


کل و فلس ترلنق تون ابا رسی۱۱۱؛ : ق (نیزلی. ل.۲): هسيشه دل از درد دارد بکین؛ مت < (پ): ق 


سس ار این ست اف وده تفت 


حس و که یت 1399 ز "7 ست 9 
۰ 
تست بر جشم او بر باه 
تال زین کار :و کارواش اج وزین کار رو مت < ف. ل:ق پس از این بیت دوببت ول پس ازبیت سپس تا بیت دوم را 
افروده اند 
م2 ۱ 
ناه ی فب‌ ۳۹4 ۹ 0 
بستنم ون و ك ۰ 
۳9 ۹ ۲ 1 منم 1 ۱ ۱ 
لبم دنده دارم تشه بر اب را ده ارو لش دار افراسساب 
۱ ی و ۳ و هی یره وی و 
6 ل: از دشت ور رنه و کن؛+ مان عف.س.قء لاس ی سای بر ست ‏ 2 
1 " 1 ِ / 6 ۱ ِ ۱ 0 
کت اش 1-۸ نب ۵ ۲ یل 1 ما تم < ش. س ٩‏ بی رم ریت ۱۰ ل‌ و لت ار ۸ تاری زر هاست 
۷ اه ۲ 2 و ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ 
شرف لا نزن لوق مب رلن الب بکفت (ب: بکفتم) ار (ه ل ب: ار) ابدر نبایی (ق: بخواهی: س. ق". آن. ب: پب‌یی ؛ پ 
ف ف ۳ کف ۶ 
3 ۳ ۳ ۵ 2 ۳ ۲ 
ساشم ) رواست : (و: ندو کف ایدر نباشی ر واست)؛ من < ث (ها ر۵ سوم لدب ده نشطه در زیر دار دما 2 بدا ۲ 
هم ۰ : ۲ 0 ۲ 
[و]:+س. ق: گنه و تخت و متن اف لاس" ۱۳-ل نراقت مین < ف لا . ب 6 -س. قی: باد؛ من <اف, ل. ل 
9 هو 7 سار یا ها نیت اقا وی تفت ۱[ ۷ از این : من ۸ 
تس ی 
۵ ۳ 2 ۲ 
مر نم ۳ / و رم ده 9 ۳ 
ی هرک : ود بیدا از ال و: متن < فش س 9۹ س": برگر ید ۰-س. ق: یکی بازی فکند دیگر: مت < شم ل: لا س: درگ 


۲ ۱ 2 1 ۲ ۲ 7 ۲ 
۷۲ با ۱۸۷۸ پس ویش شده است ۱-ل: |وا+ق: حنگ .۰ ۲۲-ق: پر براید(!)؛ ل این پیت راندارد . ۲۳ لس 


(نیزلن. ق!. ل. ب-ب): سکسار+ متن < ف (نیزل؟) 


۳19 


کیخسرو 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۹۵ 


ا ل ق: آنسدرش ؛ مین ِ فك سس 


دبک 


آرب )تس ۶ (لنولن رتوهای): هش یش (درات) 

ق‌ و ۸-ق: ررم ی 

اف دندز ۱۳ کهاو یش 
کت( اقلا ایوسی ومع فرال 


نقطه در زیر دارد)؛ من < لا (نزپ, و ب) 
رل س. ق. س ": او؛ منن < ل۲ 
بز (حرف یکم نقطه ندارد) )+ (ق": تر؛ ل : حوب؟ ] : رود)؛ مین - شب. سس 


ی 


هن 


بازامدی 


ل 


نقبله ندارد)؛ س: بندد(!)؛ ل, ۵ 


فعا له 


سر بخت کاموس_ برگشته دید 
در آشتی کوبد اکنون هی 
روا که فک از ارت تین ! 
توبینی * که چون بردمد زخم کوس 
سبهدار یرادن بود ِ 
دبک همه گفت اوی" 


۳ ۱۳ 
اگر بسنوی . سریسر ‏ ند 1 


ک ۳ ده حول ۳۰ من ست 


جو بشنید رستم به گودرز گفت 
خنن‌ست"" پیران و این راز نیست 
ولیکن ی از" حوب گفتا ۲۱ اوی؟۲ 
نگه کن که با شاه ایران حه کرد 
گر از گفته‌ی خویش بازاید او" 
2 فترا ک‌بر ۳ دارم تا 
ز نیکوگمان اندرآم ‏ نخست 


۳ مِ 
خنو" بازگردد ز پیکارا" خویش 


۳ م2 ۱ 
برو"" آفرین کرد کودرز و طوس 


5 72 
۳-س: 5۹ : رنگ و ند 


۷ نت رسک 


۳۱-له قق, لا س" (نیزق"-وآ): گفتاره (ب: پیمان جپیکار)؛ متن - ف. س (نبز لن, لن") 
و قاس )ید من( لد 
۳-ق: بدو 


دلاس . ۲-لرق (نزل پ): یسب 

4 سق: زترکان وز گن و آن خواسته 
۷-ل.ق (نزی لا پ 7 ( : سیهدار 
۰ فلا او؛ متن < س 


ی 
9-س: 
۳-ق: مخواهم ۰ ۲-ل (نبزب, و): که 


۸-ق: بدیشان نبرده فرازامدی 


به خحم کمند اندرونا گفته دید 
هاموت هی 
به کار آورد بند و 0 و فریب 
که گفتهست٩‏ یش اره ارات 
تشگ آندرید فریرژ و وین ام 


ار ۱ 
که یکی اورد هر زمان نو به نو 


نیارد نشسن به 


نشاید جز ازا! آهرتن حفت اوی"! 
72 , : 
نگه کن به رام فرزند من 


ز گودرزیان گورستانی*۱ بساخت 
یکی تیغْ هی -نزشکه: :فررست 


7 
( 


کی ی نا ۲2 ۰ 
7 9 ۳1 حه 3 خورد 


ما رزساز آید او" 
هل ی 
72 م2 ۳72 
نباید مر حنگ"" و بیکار خست 


ی ۳ 
نبیند " رز ما درد و تیمار خوش 


ی ۲۷,۰ 
بل نره 


که خورشید بر تو ندارد فسوس 


۳ ۱ 
۵-س : که 


ری ال لو ]| 


9 ی ۱ 
و ق: 9« ی و؛ ل! : ررف؛ س 


۵- (ق: بازار) 


۰-س: مرا 


(نز لن. لن؟): دزجستز؟ 
9-ق: کن 


ی رای ویر تور 
(- له سر ق, لا (نزق :مه لا و 
طوس ؛ منن < ف. س. لا س ۲ (نه 
۱-فس: بمجسزه ل۲: جسزه مين ع لاس 
اتي. رامق رشان ۱ 


: یز (جسیر)؛ ل. س, قی: بر (تنها دو 


* گیان سس ": حواو؛ می < له ق, 
۲-ف, ق: بببند (حرف یکم 
؛ بنداری: فان عدل هوعن مقاله آریناه حزاء 


داستان کاموس کشانی 


7 اس سوت 


و 2 ۱ و رب 9 
بنزدیک نو نند و ری و درون سخن های پیرآن تخیر فروع 
ِ ار. ۰ ۳ ۳ 1 سم ۳ ح ۸ 
۱۹ ماد بن حهال لی سرو ناج شاه "۱ نو بادی هیسشّه ور گاه ۱ 
مِم مِِ ِ مِ 
خدن گفت رست که شب تیره گشت ر کفتارها مغز ما" خیره کشت 
4 ‌ ۰ 0 ۰ 2 ۰ : 
بباشید" تا نیمشب می خورم دگر نیمه تیمار لشکر برع 


کاردا یه ان کروساب از که کم فان ۱ کارتان 
ره گردن براره!! شوم و نگ" بدانگه ۱۳ کحا بای دارد بیگ؟6۱ 
سرایردة و آفتر .و گید و تاج همان زنده‌پبلان و هم" تخت عاجء 
پپارم. سپاره به . ایرائیان اگر" تاختن را بندم میا 
برامد خروشی ز حای شست ار ان نامداران . خسرویرست 
 . ۰‏ سُوی خبمه‌ی خویش رفتند"" باز به خواب و به اسایش امد نیاز 
خورشید بنمود"! رین" " کلاه جو سیمی سپر دید" رخسار ماه؛ 
بترسید ماه ار بی کفت وگو ی ۲۳ به خجم اب ِ روک 
شته اف کر درگاه طوس از گرر۵! اسپال زمن 
زمن نلگون شد هوا بر ار گرد۶! ونم 3 ۳ 


که 


۰ ۳ 9 م2 
۱۹۱۵ سوی هیمنه . بور کشواد بود با حوسن و 1 بولاد نود 


۱ ل: نگیرد سخنهای پیران فروغ؛ ق بیت‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ را ندارد ۲-ل: [وا ‏ ۳-س: ی سر شهریار 4 پیشگاه؛ 
س پیشکارا منن دق دس . ۵-لرق (نیزپ و): مخزها؛ (ل,آ: مغزمان)؛ متن<قه سء لاس" (نیزلن؛ قا لا لن 
ب ٩-ل‏ (نر لن, ق ده پ): بأشم و ق, س۲ (نزی: [): بباشم ؛ (و: همان به که)؛ من < ف. سء (نزلن ‏ ب) 3-۷: ل 
بدین؛ مان د ف لاس.س" .. ۸-ف (لیزب): وال اینن؛ ل۲ (نیزق لنا): از؟ (ل۳: بندیسن)؛ من < س. قی؛ سس" (نبزلسن, له و آن 
ب) ‏ ٩-ف:‏ ساه و(!) ۰ !: بسکساریان؛ ل: بگردن برآره کن؛ (لن, پ, لن": که کردم مازندران)؛ مشش < ف. س, ق ۵" (نمز 
وب + بنداری: ۲ سها ر غدا ذلک اخرز الذی کان یقاتل ری تن نرعال فی وقائم ما زندران ۰ ۱۱-ل: از ابدر 
راتیان. اسشکی. دای یش کر ای ارو رن 
(ل۲: طوق)؛ متن < شم ل (نبزپ)؛ بنداری: م آستبیح ادقات خاقان الصن, وأسله تاحه و تخته وفیلته وخبله ۰ ٩۱-ق.س‏ ی 
لایس لصو ۱۸ خیما سلاو گفشید. .۰ 14 ین خرشیود شید ۰ ۲0۳بلیسن یی( 
1 ۳ _ب) ‏ ۲۲-لرق: گفت گوی ۰ ۲۳-ف ناخواناست: 
مق < لس ا(نزان-ب) ۰ ۲6-ل: پییچید؛ برخی از دستنویس و وا سین دارند, ل. س: رزم رست با حاقان جین و گرفتن 
خافان (س و گردان توران‌زمین)؛ و لا ررم زسخ یبا گردان جین وترکان و هندوان؛ س؟ وتو راستن خافاد حن .۰ ۲۵-س.ق: نعل: لا 
ش : خاک متن < ف.ل .۰ ۷٩‏ -س:لاجورد؛ ل": پر ز درد(!) ی ": سلاح؛ متن < ل ق, ل" 


۳۳۱ 


کیخسرو 


فریبرز بر میسره حای حست قله افتترانر سر معط تمس 
به قلب اندرول طوس نودر به پای فاند آن زمان بر زمن نیز حای 
تیه «فیافلا ۳ پیش سیاه که دارد بلان را ز دشمن ان 
و ان وف فان هقی انرزفن ره ری ول که من 
۰ . ابر فیمنه کتدر را سُواری دلاور به شمشر و تر" 
سوق هیسره هک ار زمین خفته در زیر نع سوار" 
قح بیران به پیش" سباه بیامد . بر تک رن 
بلق کت کار داز رز رن 
مرا گفته بودی که فردا یگاه ر هر سو به جنگ ندرارم ۱۲ سیاه 
۵ و زانیس ۱۳ بجوم از رستر"" نبرد سرش را ز ابر اندراره به 99 
بدو گنت کل می از گفت خویش نگردم: 3 ز من کم و ی 
اون شور یش لین گر نش وا کت من فرب 7 
۳ کس کات وه و ونگ ۸ 1 ۳ ۳ 8 07 
مانگه مپه را به سه پپر"" کرد بزد کوس و از"" دشت براست گرد 
۰ برفتند ‏ یک پپره با زنده‌ییا ۲۴ سپه بود صف برکشیده دو میل 
سر پل پر نقش و رنگ ونگارد" .. هه پاک با افسر و گوشوار 
رنه ۱ ی وی مه و ور 


اس ق. س" (نبز لنن: ق و ب): به؟ من < ف ل (نیزل, لپ لن1) .۲-۲۰ زمن رابخون دلیران پشست ۳لا: 
رم در تال سر ۵ ی ٩-س:‏ رزم‌دیده .. ۷-ل: استوار؛ من <شه س.ق, لاس" (نز 
لن-ب) ‏ ۸-ق:بقلب . ٩-س,‏ ل": ناحواه؛ س۲: نیکخواه؛ متن < ق لهاق ۰ ۱۰-لق (نبزل ل۲,۳):زبربربه! سس از 
رح هر رو یه زورون مس و عی زووزسسم ۱.-ل.ق» ل": تو؟ من < ش. سس + ل (نیزپ) پس از این 
بیت افروده اند؛: 

ره ور را نیست (پ: نداری تو) بار زسانه نبیند چسوتنویک سوار 
۲- ق: اندرآور: ف: : ز جنگ اندرآره پر سول(!)؛ س, ل" :وف رسوتگ اندرآید؛ من < ل. س (ذیز لن؛ ق پ) -ل": از 
۳ 4 -ل: ز رس بجوم؛ قی: ز رستم بجویی ؛ مان < شم له لس" ۱۵-س ۱ 
درف ببت‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۲٩‏ دوبا آمدهاند و یکبار در لت دوم بیت ۱۹۲۵ دارد : به ابر اندرارم ز گرد(  )!(‏ ۱۱-س.س!: آن؛ق: شوم من 
کنون پیش؛ ل۲: شوم هم کنون پیش آن؛ من < ف ل ۰ 0-۱۷ کن باره پارهبتر؛ س :مر کنم من بتر؛ق: کن رخنه برسان شو؛ ( س؟ 
نیز آن, لپ ب ۱ ): کف من مغریل بتر؛ (ق؟ : کنر حسته از زخم تبر؛ ؛ ۱ : کنر من بغریا ل تبر؛ و بدوزم به پیکان تبر)؛ متن < ف (نبز آن۲): 
دار فأغربل حسده بنوافذ السهام . ۱۸-ف: خست؛ ؛ من < لس" (نبزلن-ب) . ٩۱-س.ق,‏ ۲ بر؛ من عف له 
۳ ۰-س, لا ی نب اما توت له زقس (نزق" د, ل1.۳) 9-۱ سست؛ من < لس (نز 
لن-ب): بنداری: فأنتقم لکاموس منه, وآفجع الایرانین به ۳۲-س. ق, لس : بپره؛ من <ش.ل .۰ ۲۳ لا ق: وز؛ متن <س» 
داوس" 94-ق :ند پیل؛ متن<ل لاس۰۱ ۲۵-قدق, س؟ نز پرنقش کرد و(ق,ل۳: کرده)نگارة (لن نب 
2 (لن" : زنگ) ) و نقش ونگار)؛ ؛ ل (نرزقآ. پ. و) : سر پیلبان پر (ق" و: بیلمانان) ز(ق" ز به) ِ« ونگار) ؛ مین < س, ل" (نبز 
بت متیر کرورش و سا بباراسته گردنش ؛ مین < له س. ق, ل" (نر آن. ق". ل, ب-ب) 


۳۳۲ 


رزهت از تا فیای:. عت اده برو تخت و مهد زرین! 
برامد دم و ناله‌ی کره‌نای؟ بزفتند . پبلان: جنگی. .زر جای" 


۲ م7 
۱۹۳۵ بیامد سوی 9 سی‌هزار" سواران 21 نیزه‌دار 
۳ ۸ : ۹ مِم ۰ م2 ِ 9 1 


۳ ی 1 تم 
ره فلب اندرول ببل و خافان حین همی برنوشتند. روی زمن ۲۲ 


می‌رفت "۱ شنک میان دو صف ‏ . یکی تيغ هندی گرفته به کف 


و ۱ ی ۱۵ 
یکی جنر هندی به سربر به پای بسی مردم از دنر " و مرع و مای 


۱ ۳ ب 
۱۹۰ پس پشت و دست حب وراست اوی ار او ره وی اندرآورده ۱ 
حو پیران خنان۸! دید دل شاد 9 ز رزم من و آزاد 9 


2 
به هومان خنین گفت کامروز کار به کام دل ما بود"" روزگار"۲ 
بدین ساز و حندین" سوار دلر سرافراز هر یک بکردار شر 
تو امروز پیش صف اندر؟" مپای*۲ یک امروز و فردا مکن رزم رای" 


 . ۵‏ پس پشتِ خاقایٍ جینی بایست۲" که داند تراء با" سُواری دویست 


ار و با روا از تن تران.. کار - گرند: ناه 


بینم تا جون بود کار ما" حه بازی کند بخت بیدار ما"؟ 


۱-ف برین؛ له س, ل: مهدی زرین؛ س ": مهدی بزین؛ (پ, ب: ببری بزین؛ و: شاه زمین)؛ ق: همی برنوشتند روی زمن (< ۱۹۳۷ب)؟ 
(ل: اد از برییل تخت زرین)؛ مان - (لن ل لن )1‏ ۲-فه ل.س: کرنای؛ من< لس ۴ سپه حول سپهر اندرآمد ز 
حای؛ ق این بیت را ندارد . 4-ف‌لءل (نیزپ, و ب): میسره؛ متن<س.ق, س" (نزلن ق لهل لنآ) . ۵-ف. سا (نر 
ق) صدهزار؛ من < ل. س, ق, ل" (نز هشت دستنویس درگ بنداری: فحعل نی البمنة ثلائن ألفا ٩-ل:‏ گردنکش ها 
نامدار قن تا یرایمه مراجایین لا زر (نزهتت دسعریس:دیگر ) ٩-ف.‏ س ۲ (نیزق"): صدهزار؛ مین < له س: 
نم هفت دستوس دیگر)ه شدازی: وق الیسة تلاتن آفا.. . «عسة کمان برش ومستة ق این بت راندارد.. .نیوا 
ل: اندرون بود .۰ ۱۲-قی: ناده ابرپیل مخت زرین (-ه ۱۹۳۳ب)؛ ل (نزپ) پس از این بیت افزوده‌اند. 


5 1 ی م2 ی 
حهان سربسر آهینن کشته بود پرحایگه برتل کشته بود 


ان اف یاف ک فرای ریت ان را سور عتای 
م2 
ز وش سسواران و ز داروگر هو دام یرگن تبیتاه ار شستضر لا 
کسی را اند اندر آن دشت هوش تاک تیه تاه کر وی 
0 م2 2 و ۳ ۲ ۱ 7 ۳ 
 -۳‏ (نیزپ): گشت؟ متن < ف, س, قیه لاس۲ (نیز هشت دستنویس دیگر )؛ بنداری: حعل ۰ ۰ ۱6-(ل۳: دیول؛ قی": ابا اوبسی مردم)؛ 


2 


من سه ۵-ف س": نگاریده بروی نگار همای؛ (و: بسی لشکر ومردم وجار پای)؛ من < له سء ق» ۲۵ (نج لن, له لا به نآ 
ب) ۲-۱٩...‏ او؛ لس" : دست راست؛ ق: بس پشت او و حپ ودست راست؛ متن< ش.س .۰ ۱۷-ل:رو؛ س": راست (بساوند 
ندارد)؛ ل: جنگ اندرآورده زانسو که خواست؛ ق: هی رفت با او از آنسان که خواست؛ متن « ف. س؛ درس" پس از این بیت, بیت ۱۹4۳ 
آنده است . ۱۸-ق: ورا؛ سآ: حنن؛ من دق لاس لا اه و ۰ لا (نبزق 
پ): دل؛ س. ق (نرزل ل۳ و آ ب): سر؛ مان <ف س (ترزلن, لن) .۰ ۲۱-: کند .۰ ۲۲-س.ق: کارزار؛ من دض ل, لا 
بی ۲‏ ۲۳-ل: حندان: درس اين بیت پس ازبیت ۱۹۵۰ آمده است ۰ ۲6-ق: درییش صف در ۰ ۲۵-ف (نزق لپ ب): 
میای؛ س (نز ان: و): سای (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن < له ق, لس" (نزل لن ).۰ (۲-ق:یاد (بساوند ندارد) .. ۲۷-س: 
درایست ۰ ۷۸-قزنشوت. ۷4تمسق لا (لن ها ان ارب که گرزایل امندف شزو ۳ یمان 


۳۳۳ 


کیخسرو 


گفتار اندربازآمدن بیران و بسه بار دوم" 


و 


رن ۱ 
و زاجایکه شد" بدا" انجمن به جایی" که ید سای‌ی پیلتن, 


۰ ۳ 0 م2 


۰ بدا که روز نی کیرد نیت مبادا که اید به رویت پیب 
رد ی و ی یزان ی ون 
ا اک 
هم از اف نله همع رک کرک ۳ 
ره فرحام ۱۲ کتند کین حول کنم 3 ار رای او کف ببرول کنر 6 
۵و توان داد ک و زر" و خواسته ز ما" هر حه"" او خواهد آراسته, 
نشاید گبکار دادن . بدوی براندیش و رازها۶" ِِ 
گبکار جز خویش افراسیاب که دانی؟ سح را مزن در شتاب" ۱۳ 


۲ ۲ ِ ّ 
ز ما هر که " خواهی (" شیه مهترند بت وبا و 
سیاهی بیامد؟؟ ازیسان*" ز جین رن 5( 0 

۱۹۹۰ ی 2 1 اف اسیات که حندین شیاه رد تشک وان؟ 


به پاسخ نکوهش بسی یاف ازیرا " شوی پهلوان نافة 


زال) مین < 


2 سح راب )؛ 


آغاز ف ۲-ل: وزاجا بیامد؛ س 0 مت < ف یراق ۳-س "از ان 6-ق: بداغا ۵-ف. ل۲ (نز 


اف :کت ر اندر بازآمدن پیراد و بسه د ار دوه مصافگاه بنزدیک رسم و گزاردن بیفاه ترکان بدو؛ قق: آمدن پیران د دوه نویت زد 


لن): روز از تو(؟)؛ (ل. آ: : رورتو؟ و آن": زور آرتو)؛ من < لس قء س۲ (نبزق: لپ ب)؛ ل (یزب) پس از این بیت افزوده اند: 
د ت ای ال وت سب و اه لته ار تصوسشج ش هدوت اه 
-٩‏ له ق (ز لن: ق ل, ۳۵ لن آ): هترهای نوا ل": سخنها بگفتر هه؛ متن < ف. س. س ۲ (ترزپ, و ب) ۷-ل.س: هرج... ۸-له 
ق ل (نرلی : به؛ متن -ف, س, س؟ (ز هشت دستنویس دیگر) .۰ ٩-قمس؟(نرل,‏ لگ آرب):داند؛ بی: که داند ترا ود مه - 
شم له ۲۵ (نیزلن, ق پ. و لن)) .۰ ۱۰-ف: راستی؛ متن< لس (زلن-ب) .۰ ۱۱سق (لزق لپ لن): رانده وا من دف 
ل. س. ‏ س" (نیزلن, .و آوب) .۰ ۱۲-ق:بسی .۰ ۱۴-لق, لا (زقاق. ل۲۳): هردری یی درنگ؛ س, س۲ (نیزپ, و ب): 
هر دری رنگ رنگ؛ متن - ف (زلن, لو 14-ل:سرانجاه .۹۵ لق (نرزپ): دل؛ (وات اتی ۱ز رت 
دستنویس شیک :من ۰-۱۷ س: هر ۲-۸ کار را ل": که حندین سیاه ارد از خشکگ و آب (< 


۰ ب)؛ ۲۵ ۱۹۵۷ب- ۱۹۱۰ را انداخته و از ۲۱۹۵۷ و ۱۹۹۰ب یک ببت ساخته است ۰ هرک! سس ۲: هراچه.. ۲۱ -ل: 
س ق (بز لن-ب): خواهد؛ متن < ف, س ۲ 4ن تر ان ۳-س": با زیورند؛ درس بس از این بیت» 9 ۰ سب آمده 
اش 4-س: برآمد؛ ق؛ بدیسان ۵- ل: بدیتسال؟ س : رشان ق: نبامد ۳۹ ٩‏ حنلاث ود ل نیز لا و (حرف 
دوم نقطه ندارد)؛ س (نبرزق): هند وز؛ ق: زمرز: (ل, آ: کیلان؛ ل 0 : آن ": خندان)؛ من < س ۲ (نبزلن, پ. ب) .۰ ۲۷ -ل.ق (نز 
که س" (نبز لن, پ. و لن"ب) .۰ ۲۸-ل (نرلی ل:1): خواهد؛ ق: حوید؛ متن < ف. سس (نزلن پ, 
ولن) ‏ ٩۲-ل»ق‏ (نزل): آمد؛ متن <ف, سل دپ و لن.1)؛ف. س" یس از این بیت وس پس ازبیت ۱۹۵۸ 
اف وده اند: 
جگوه سپارم وایی کی توان ازین ارزو پر گس ردد جسوان 


۰ ۰ 2 ۰ ۳ ۰ 
این بیت در هیچیک از دوازده دستنویس دیگرنیست ۰ ۳۰-ل: بدینسان؛ س, س۲: عنان را؛ ل": وزانجا؛ (پ, ب: از ایوانج از یرا)؛ من - 
ش ق (نز لن ق". ل, ۳۵ ]) 


فِ۳ 


داستان کاموس کشانی 


7 ۰ 
1 | وه جا| ی ۱ : . ۲ - م. 0 ۳ 
با نیش اریز و ی فان 
7 2 
و زیشاد سباهی و وت ی آب رف بر حنک! حسین شتاب 
برد تو خواهدهی شاه ند به تير و کمان و به هندی*پرن 


۱ ۳ : 
۵ . مرا این درستست کر یلد به فرجام کریان شوند انجمن 


ث‌ 1 ۳ 
حجو تنتنند. امه براشفت سخبت له و جنس 1 ی سور نت ) 
۱ 1 - 3 ۱ ۹ 
حجه دای اب ند ۵ حندن فر دب نی دای داری بو رد دست 
۳ ار ب_ نو 0 حها سی داد ک ات ۵ بای 
م۰ 7 ۳۳۹ ِ 
بدیدم کنود دانش و رای تو دروست ‏ یکسر سرایای توا" 
۰۱ 3 ۳ 
۱۹۷۰ بعیتی می یره در حول حویس ندست این و رین بتر نات لسن 
7 ۱۵ 
ار دوزخ‌ستی بپستیت جاء ی که داری‌همی زیر پای 


ت‌ ر ف‌ ر‌ ق 0 / 
9 ۱ ۱ ۰ ۲ 
پیتی مکر" شاه با داد و میر جوا و نوازنده و خوب‌چهر 
‌ ۱ 2 بت مِ 
۱۹۷۵ ترا خوردن مار و حرم پلنگ هی خوشتر اید از دیبای رنگ۲۳ 
۲ ر ۳ ۳ و 4 ؟۳ ۳ ۳ 
ندارد کسی با تو زین داوری ر خم پراگنده خود" برحوری 


اف (نز و): ز ما | بر جیزی مانندمی (و: ماند همی)؛ ؛ س: ل" (نبر ب): ز مانند حیزی مانند (ماند) همی؛ ق: زمن بند و عشوه ندانند هیچج؛ س: 
ازین بندها مي مان یج (لر + وشتیر سخن خود نراند شمی + ق": پسند توره‌جوعانندمی ؛ ل: زما یند حبزی خواهد همی)؛ در س به خطی 


نکر وکا ه افزوده اند: مرا بر و ترسنده خوانند یره تن تصحیت قباسی است تفه ول ِِ ِ , ب): که؟ مان < ف ق (نز 


مطوی او 

ق. ۳( 7 تخوانند شید ؛ دا . س (نز لن, ِ و( : مخواند می ؛ مین ان ترق ون + س‌ در و * ندانند نر؟ ل (نبزل. پ. 
آ) اب ست را ندارند روا تس کته تب اش 0 ِ«ِ بیت با بیت سپسن دس و بیش شده 
است .. (-س: حییی؛ ق, ل": رومی؛متن فلس" ۷-س:تواین؛ ل.س" (نبرلن, ل۲): حنین؛ (ب: حراین)؛ دق (نزل,1) 
توبا این حنین؛ (ق": حه رای حنین؛ و: حه داری جنین! لن": حودایی حنین)؛ من عف (نرزب) . ۸-ل:بروز ٩-ل.ق‏ لس" (نز 


ن 9 فا 1 )شیب قوس (ثر لد :و) ۰ ل (نز پ) پس از ۳1 ۱ 


72 م2 
وزانیس یم بر گسو وت هه ند 9 0 شه اتلد سشت 
۱ بت های ۱۹۷۱-۱۹۹٩‏ را ندارد شش یی خ ی ۱ وت و از بد بد آیدت؛: ق؛ این و این 
ببیی تو؛ دنل < ف. ل.س" .۰ ۱4-ش: دوزخی را بشتست؛ (لن لن": دوزخستی مس شست: 3 لب دوزخست ار (ب: از) مشتست: 
۳ م2 
۱ ا: دور سا 1 ۵-س (نر ب): خی (ق۰ شم سی)؛ مین < ف (نز هفت دستنویس 


ال فاد دس این پیز رز (سش ‏ تبنداداو ۳ 9-۸ 
نداد ۱۹ ان لآ : دارد؛ : س‌ 1 مین ۳1۳۹ ل دس + در سر اف ثیت بس رت ۱۱۵ ام دایرکت ۳۰ درح؟ بل که داد ترا؛ 


۳ دنق سس ل (نترٌ پ) مس ار این بست افروده اند : 
۱- ل.ق (نرل): ترا بوشش از خود (ل و سل بش ار لیگ یل مات) ۲-س. س (نبز ی له 
2 با ‌ 
1 ۱ 1 2 ۲ ۱ 4 
لن . آ, ب): دیبا برنگ: (ب: دیا ورنی 


م2 ی ئ 
4 زورک ری یل ال تیا ۳ ل. ق (نز ق؟ 
او نام هل ار رل تا لا هه اف 


۳۳۵ 


کیخسرو 


که 9 حز ‌ و 
ول زر قفا تست 


ی ایرث ۰ 5 ر ۰ و 


و رانجا بیامد به قلب سیاه* 


ِِ ۳ ر هر دو 3 


م2 


۸۵ . که مروز سس یش 
۰ کیت وق اآنع نات 
که رزی بود ۱۷ در میان دو کوه 
و اجمن کاردیده مهان 


بی کین ان کردد ار روی بوم 
۳ - ۳2 
۰ . هر آنکس که اید بر من"" به جنگ 
و یی تلم هو کید 
۲ مِ 
شا سربس یک‌بیک, هکروه؟۲ 
م2 ۳ 5 ۰ 
گر به رزم اندراید زمال 
تزا ام باند: . کف انز عراز 


9-۱ ۲ وا 
لباقت امد له له و ۲ 
من < ل, ۳ س ۲ (نر نب 

لن, ل, لا" و لن1) 


پر ز راء ی) من < فا ل 


۰ 72 
(نبز هفت دستنویس دیگر) 


۳-٩‏ پرده‌سرای 


س؟ (نزق"-و آ) 
اندرز کردن رسق ایرانیال را ورفتن جنگ 


۳ 2 
ی 
: پروها؛ مین < لس ل۲ 


۲-س: شمه لین 4- فقس" 


۱۷ قان که جنگ شود 


ن (نیزلن؛ ل, ۳ لن۲:۳) 


وزین رزم؟ من - قف, ل. س 
که ف 


(ثزا) ‏ ۲۰-س:بدین ۰ ۲۱-س, ل: رزه 


کیک مار ی : شها هیچ دل را مدارید تنگ؛ متن - ف س ۰ ۲۵ 


ی ی لا 0 


س ۹-ق: محای ۰-ق: دیر حندین میای 


۲- له ق. لاس (نزلن: لب لسن آر ب): شاداب؛ من عف 
۷-ل (ثبز پ): زبال؟ مر 
۸-: روان؛ س (نرز ب): دلش؛ من < فء ق, لا س۲ (نم لن-1) 
ی 0 سرتو یس 9 


۰ م2 
۸-ق: حون گروه؛ لس (نز قآ پ و ب 
٩‏ ق؛ اس 
۳۲ این کیت رنه رو 


۲ -س: ارنکد 


تا بر درون و را کینه خواه" 
زمن شد بکردار حوشنده ! کوه 
که من جنگ را پسته دارم میان!! 
جنگی پر از چین کنید 
گرگ و میش 
ار رو بودم دل آندر هراس - 
جهاد را بشوید به خود همگرور۸ا 
ندال" 9 ی مرد گردد حهال 

گرز پولاد 


1 ۱ م2 
تا له ارت ی ان ۳۳ 


ِ ۱ 
بروهای 


بدید اید اندازه‌ی 


برسان رز 


ِ ۱ 
اکر بار باشد مپهر بلند 
مباشید ازان*" نامداران ‏ ستوه 


: ۱ هی ی 
گیرم . به بزم ۲۷ اندرون فی‌گمان 


فایی‌همی کار حندین ۳ 


س‌ (نرق ل و( 
6-ق: محز 


سا 


۹ -س, ق (نم لن » نآ ب 


۱-س بس زاين بیت افزوده است 


یکی رزه سازید برسان کوه 
دس کی 


۳ ما 


۷-س: رزه (!) 


۳ 


۳-س ق (نیز پ. ب): 
م7 77 

۵-ف: نکوء؛ س, ق: مکوء (حرف بکم نقطه ندارد)؛ 

(ذیز ب): سرش؛ (ق": بش )+ مان < فی ل س " (نیز 


۲-: رره؛ س: ز امرور؛ ق: 
): جهانی شوند (س, و: شود) 
(نز لن, ق ل". ب. و لن ب): شوند؛ من < شا س 
6-ل, ق: از آن ی س: شم 
-س: شما یک‌بیک نوزبا همگروه؛ ق: شا یک‌بیک 
۸-: سی ؛ ق: صرا؛ من < ف س. ل 


داستان کاموس کشانی 


۵۵ دل اآندر سرای سپنجی مبند بر خون شود از نا و گزند! 
و 01 پار باشد روان و" خرد به یک و به بد روز را بشمرد 
خداوند تاج و خداوند گنه تبتاژن دب اللر. .سرا سپنج 
خن داد پاست یه رسم سباه که فرماد نو برتر از حر< ماه 
نان رزم سازم با تیغ تز که مالد. ز ما نام نا رستخر 

از دق ارقی نک تراد فا یکی ابر گفتی برآمد سیاه 
که باراد او بود" شمشر و تر حهان شد بکردار دریای فر 
پیکان لا و پر عقاب سیه کشت رشان رخ اتب 
تال هی توت برد ارو نتاری: تالری ۰ کف سم ون 
1 0 کاوجهر ِِِ ِ ِ سیهر"" 

۵ نا درفشیدد س الاسگون ابر و باران ان " بر از حول" 
به خون "و به‌مفز اندرول خر" و خاک شده هب ارسرش* جاک جاک 
خن گفت گودرز با پیرسر که تا من" به مردی ببستم"" کس 
ندید م که ررمی نود رین تشال نه هگ شنیدم ۳ گردنکشان» 
کر ی ی و 4 اه 


2 
ای ۷۰ 


گفتاراندر رزه رست با 


۱-س, ق: شوی ؟-ل (نبز و): حون ببایدت کند؛ س (نزب): جون نیاید ببند؛ (ق؟ پ: زوییای گزند)؛ متن - ف قی, لا س" (نزلن. 
۱ لش( لو لس پاک دش ا | 4-ل, ق: رواد با؛ س: روانت)؛ لا (نز لن, پ, 
نآ ب): روان را+ من < ف ۳ " (نزق: ل. لا وآ) ۵ -قی, لاس ۲: جر و ماه؛ متن< ف .لا س ۳-٩‏ دو روبه به ۷- 
ق: گرزو 0 متان‌هاومنعف, لیس ۰ ٩-فب؛‏ کرآ[و] ردن (جد کر آوردن؟)؛ ل. سل (رق ار پ.ی نب 
خرنکدنوق زنزل) : ز افکندن؛ ( من < س " (نزی آ) ۰-ق: زر مهر ۱-ق: او 0 0 
ابر خول ۱ " (نبزلن: ل, لن":) پس از این بیت افزوده‌اند: 


مِ 


۰ ۰ ۳ 72 ۰ 
سر یت ۱ کرزهسای گران حتاد حود نود یتک اهتی‌کیران 


۴-ق:بگاه ‏ ۱4-س: گرد ۱۵-ل (نبزو): غرق وبرکستوان؛ ارم وت غز ق وترگ از برش + ۵ (نبزق , 
لن"): غرق و ترگ سران؛ ‏ | ک ‏ و ی 
فء ل (نیزپ) پس از اين بیت افزوده‌اند. 
شه دشت بکسریر از وی خول بر حای جندی(پ: حنگی )فکنده نگون 
پبلان نکنده ,سم میل‌میل بر جود زریر وبلب مجونیل 
۲-س: که من تا ۷ : ببس مردی .۰ ۱۸-س: هیال دلیران و 1٩‏ برشان ۰_فی" کفتار اندر آمدن ۳ 
بصافگاه و رزه رسخ خواسنن و ردنر تم نگ او و بگریختن او از دست رستم؛ س, لا س": رزم رستر با شنکل هند (م ؟: هندو؛ ۲۵: و گریخن 


شنکل ؛ روک ابش رست) )+ ق: نبرد شنکل شاه هند با رستم زال 


۳۳۷ 


ی و ۲ مد ۱ ۱ 
ی و ی سا سر ات 
ت #_ 
هه که ان مرد۵ ری میت ِِ بدو" دش واست 


. وصل 
2 2 


که بگانه‌یی زان ین دلیری ۳ ِ رت 
۵ نه سقّلاب مان بدیشان؟" نه هند نه شمشر حییی* نه خفتان"۱ یَرند 
نو تک آمد ره آواز گفت ی بدنزاد . فرومایه‌ حفت 
مرا نام رس کند زا زر . توشگزی جرا خوانی ای بدهر۴۱ 


2 2 ی مر و ۳ ۳ 
تاه کی سر کنو هرک رخ کوش 


سا م2 ۱ 
هن کننست: انا "او «چه. آورداه میا دو صف برکشیده سیاه 
رس ۱۸۱ فت مگ 
۳۹۹ یکی ِ ۳ ۰ 0 نگوسار کرد رد ۳ رمی 


به شمشرر برد آن زمان !۲ شر دست۲۳ 


ِ ۲ ۰ ص : ۳۳ 
برفتند ۱ آن کنداوران به زهر اب‌داده . برندآوران 


۳ ۰ # 7 ۳ هم و م2 / و ۰ ۳ 0 
ا-ل ق: ز؛ من < قاس لاس۲ ۲-ل (نز ی 1)* ی س. ل" (نز لن, پ. و لن): کرد افکن؛ ق (نزل ب): شیراوژن؛ 
(13: شیراوزن)+ من - ,سس ۳سق: کیه واه ) :وید ق: ناه نف ,لس ۵-ل: کان مرد؛ میم ل: 


که | این مرد؛ س ۲: ۲: که امروز؛ متن -ف . ق؛ بنداری آر. ن ذلک الرحل السحزی ؟ -٩‏ لس ل": برو؛ متن < ف. ق ۷-ل. ی (زل ۳ 

م2 س_ نت 
9 من < ف, س, ل " (نیزلن: ق". لپ و ۳ ۸-س ۱ 
رواست) . 4-ل (نیزپ) پس از این بیت افزوده‌اند: 


بد و گفت هان آسم رزغوه ... مگرتانگیری به لشکرپناه 
۰ ل: گفت ت رستم که از کردگار ؛ من < فش س: ق. لا س" (ثیر آن-ب) ی و 
۱ یگ ۲-ل: آرزوی آشکار؛ من < ف. س.ق, لاس۲ (نبزلنسب) ۰ ۲-۱۳ خواهد .. ۱6ف: 
بابشان؛ ل: از ایشان؛ منت ف.ق؛ لس" 9۵-ل,س(فزق ی لا وا ب): هندی؛ مان- فرسرق, مزب ۱ 
ق. س" (نرزق؛ ل. لا و 1): حینی: س: رومی ؟ (پ: هندی)؛ متن < ف, لا 0 ب)» ۵ (نر ب) پس از این بیت افزودهآند: 

پی وببخ ابشان نام ای ترکان (پ:برایشان) سر و دست و بای 
رن و اب کر قت باه ست)؛ (پ: یی هر)؛ منن < ف, ل (نبزی) .۰ ۱۸-له 
ان ق ی لا له کرد وی ردام ۲ برزد بروی؛ من < قاس ون نگ 
۲ ۱[ ۷-ل:آلگهی .۱۳ -سآززر بو 
و حوشن تنش را نحست (< ۲۰۲۳ب)+ س ۲ ۷۰۲۱ب ۲۳ ۰ را انداخته و از ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ب یک بیت ساخته است ۶ ل: زان 


روی؛ قه: یکی له بردند؛ متن > س. ق. (" (نبز انب ل (نز پ) پس ۱۳ 
تک با رکفت ست1 رن سب 
ده و پره ازیشان به شمشر کشت دلیراد توران مسودند بشت 
س» ل (نز لن. ق 5 .لب ) یس اربیت ۲ دو بت و (ل, ] ) تما یت دوم را افزوده اند): 
یکی له بردن بتریبهللوان ز اکتا مایت 4اه دون 
م2 ۰ 72 ۱ ۰ ۰ 4 ۲ ۳ ۲ 5 3 ۰ 
رد جود ۳ الشت تشاب زر سودی دش ازی‌پش شررباد 


ف ق, س" (نزل") هیجیک از این بیت‌ها را ندارند 


۳۳۸ 


داستال کاموس کشانی 


۳2 مه 
به جال شنکل از دست رستم بخست زره بود و حوشن تنش را نخست 


یک که این مردنیست؟ ۵ کف کین آوزا قووت بت 
۵ _ یکی زنده‌پیل ست بر پشت کوه مگ رزم سازند حله؟ گروه 
به تبا کسی جنگ؟ ای* ادها جوید. جو جوید" نیابده رها 
ندو گفت خاقان: ترا" امداد دگر بود رای و 3 بود باد"! 
مپه را _پفرمود "نا هگروه رانند"" یکسر بکردار کوه 
سرافراز را در میان اورند"" تنومند را سر" زیان اورند"" 
۰ " به شمشر برد آل زمان شیر دست ییاه ایور قیال رت نیت 


۳ ما ب #- 
که حنحر برانداخي * شمه ره سن نی انداحتی 


۹( اراد انا ۱۳ 
را < و دوه ر بای نود یه ۳ و تن اج نود 
م2 2 
۳ 5 ی و ۲ 7 
بدانسات کرفتند کرد آندرش که حورسید تاریک سل رش 1۳ 


۳[ اه ۰ ۱ ب 2 
ز بس "" نیزه و خنحر و کرز"" و تر که شد ساخته بر دل*" شیرگره 
۲۰۳۵ کمان برد ۳ سشتال سه سینت ز حول روی تور فان شده‌ست 


به یک رحم ده نبزه 0 فلم حروشال و حوشاد و دشمن درم 

دِ ال ایران دس بشت اوی ره کینه دل گنده و ۳ 

۰ 2 2 ۱ 7 م2 ۳۷ و 7 ۳ 2 ۲ 2 

تس راو کر که ِِ تو گنت هی راله بارد ر میم 

۰ 2 م2 

1 کشته هه دشت اورد گاه تن و دست"*" و سربود وترگ و کلام۲۹ 
۰ بلنداسمان حول زمن شد ز خاک فتاده به مغز اندرون " حاک‌حاک 


۱ -ق: بخست؛ لس ل دس" : بخست (حرف کم نقطه ندارد)؛ من < ق؛ س (نیزآن ق لو لن. آ, ب) پس از ای. 9« 1 
بیت ۲۰۲۹ افزوده اد تالم شرت رک نسح قرف بش ان انار 

9 (نم زک + بنداری: ال هذ! الرحل لیس بانسان و ماله ق الرحولية ان ۳-ل ۳ او 
اک سیم ی ی وا رت ور نو 
محوید . ۸-ف. فی: نباید؛ ل: نیا ی ٩-ق:‏ که از - لس ل": باد (نقطه 
ندارد)؛ (ق": راد؛ آ: داد) و که مود هدر اوه ی 3 کر کر بود و از ی کر نود ناد مه ن - ف (یزی لو 1 باب) ۳-۱ 
برارند ‏ ۱۲-ف: آورید: من لس" (نزلن.اقل.پب) ‏ ۱۴-ل(نزی): حال: مان دف.س.ق. لاس (نزلن. قگ.ی 
لز, آب) ‏ ۱4-س: یکی حله آورد حون شبر مست ۵-ق: بدانگه 0-ف. ل" (نیز لن ): برافراختی؛ ی (نر 
ق ایب یل (ترلن ان 6 هنن سر من ال قوس (ترق جق ۱ ۱ -قه با او که و 
ق م 4 ی ی را ۱ ان یشان ۲ج تاریی.. ۱۳ از 


ت‌ 


ط ۳ 1 ۳ ام ۱ ۰ 
برش ؛ ف دس از سل ست فروده ست , 


یفاک ون یال ترفن ارشسر ی عم مره 

6 ل: جنال .. ۲۵-ف: خنجرو نیزه و تب 4 ی ون ۱ ق (لزل :تن + سس آ: گود من < ف. س, ل" 

وین باه لت ول سره سای سگرن 

بر شده: ق, ل" (نزق". ل۲): زهرسوهمی تن (ل: بر؛ ق: بخنحر) شده؛ مین < ف. س "+ ل این بیت را ندارد؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
ی کی ایک هت هر رون که از کشتگان گشته هامون خوکوه 


۳۳۹ 


کیخسرو 


. 7 ۵ ۱ دنت ۲ و و - ۵ ۶۰۱ ۷ 
ر حیی و شک" و از" هندوی ز سقلاب و" وهری" و از پهلوی ؛ 
۰ ۰ 0 72 
سیه بود بر خاک و دریای و کوو۸ رز کب مرد حخسته شده شکروو؟ 
۳ 


72 : 5 
که با او به جنگ ۲ اندرون بای نیست 4 حن او گرا تا 


کت ور رو ِ داستان نباشد خردمند ها امتان: 
۵ که پرخاشخرا" نامور صدهزار پسنده نبودند با یک سوار 
نه_ بازارگای‌ست آن؟۱ جنگجوی ز هر کشوری آمده*" نزد اوی* 
یکی آنک ما را نکوهش"" کنند .. . چن*" از رزه جایی پژوهش* کنند 


۲ 


2 ۳ ان : 
و دیگر که او را به خشم آوری رهایی نباید " سر ازا" داوری 


ازین کن بد امد به۳" افراسیاب ز رس کجا یاید ارام و خواب 
۰ ین گفت رس به ایرانیان کزین جنگ ایشان سرآمد؟۳ زیان 


۱ 


هم‌اکنون به ببلان؟" و ان۲۵ خواسته ان ۲ ون ار ره 


7 ۰ 
-د 


تباشد حر "ایرانیان شاد کس یی رخش و ایرد مرا بار بس 
یکی را ز مَقّلاب و شکنان " و حن تام - که ی! ‏ فرماه. از رفن 
که آقرور یزور ترور ۲ فاست بلنداسمان . لشکرافروز ‏ ماست 


ا- فا س: ل (نبز ی ب): ششکی؛ (ل۳: شستکنی )4 مین ال قاس (فم لب ی با لاوس ور - ی 
بهلوی ی |۱9 ۳ (-لرق.س :ور ۷-ق: پهلوی (دربالا افزوده است: هندوی) 1-۸ 
سپه بود حول اک در بای کوه: ق: ساهست حندانک در با و کوه؛ مین < ف. س. ۳ س‌ ٩‏ رل سکزی شده شک وه س : دستوه شد 


۳7 ِ ك_ِ ۱ ۳ ۱ 
همکروه؛ ق: همی امد از حنیش او ستوه؛ و و وی ارفتت ۰:۲« افروده ۵ 


ی 7 ۱ اه | 0 
اور نارازه ۵ اج وان هد هتفیش اسشت. انس مب کم ی ان 
3 1 7 مر ما ۷ 7 ث اه ۳3 

هم مه 
۰ 4 و ی سل ۱ مم ۱ ۳ ۰ 
وزال پس ج و ۲ واقان حین ته زن فا 1 اه زر ار رات هت 
سس ابیت ۲۰۲ افزوده است : 
یه در 


سم گنت شر کین که تسار کر رسند این دلیرال به تیا 

۰ س: رره ۱ ل. س. س": حنودر جهاد؛ من < فب, لا:ق این بیت را ندارد ۲-ل (نتزق". ب): کند؛ متن < ف. س, قه 

و 2 ئ ۹0 ی ۲ ۱ 4 ۳ ۳ ۰ 

لس" (نز هفت دستنویس دیکر ) ۳-ف: برخاش با (!)+ س (نتزلن. ق". پ. لن ): برنخاشجو؛ مئن < ل. ق: لا س ۲ (نزی و آ)ءف 
۰ 5 ۱ ف ۳ ۰ 72 ۰ ۱ ۱ #۹ ۱ ت ۰ 

(نیز ی !)یس ار این بیت افروده اند: شک ی با بت کم ان و ال که است یکی هول و کاری (ل؛ 1 هول حای و)عبال 


ت‌ 


۱ کر 1 سا ۳ ۱ 
4 (ف لسن :اسی؟ لا خینود) ۱-۵ (نرل. آ. ب): امندن ۳۹ ای روی: ال (نر ۱ قاس یی را 


5 
ندارند 1-۷ پزوهش ۸-س.س : حر؛ ق. ل: حو؛ من عف ۹ص توف وفرل انب مت تب میس یس ۶ 
پیش شده است؛ ل (نر و) بیت های ۲۰۸۷ ۲۰۸۸ را ندارند ی ان ایو درل؟ ای این 
یت بت ۱ امده است ۳ دشمن ۰ حال؛ س (ثتزل. و ب): ما زا سر آمد؛ ق انز لن, ق". ب. لن): ما را نیامد؛ متن < ف, 
لس" (نرز یم 1) 6 لا سس" (نیرقآ, میم پ. و آه ب): زپبلال؛ ق: همه پسل: ل: براین پیل: (لن: ازین پیل : ل۳: من آن پیل ؛ 


لن ": من این پیل): متن<ش .. ۲۵-س.س؟ (نیزلن. .وا ب): ارو ل" (نزلن): این؛ متن اف ل.ق (نزق لب ٩۷عف:‏ 


حواین ؛ ل. ق (نر دا پ): شان: س (نزلن: و لن. ب): جنن: (ق ": جن( و رح )+ هتن ع سا 9-۷ س (نم لن ق "۲ 
0 


ی رن ۱ تا رف ِ ۱ 
و لن ب): این ؛ (ل, |: از)؛ متن < ل. قراس (ترل ,پ) ‏ ۲۸۰ رین شکره کنم اراشته ۹ س ": شاه (جم شاد)؛ 
مین < لن س. ق. ل" (نز لن-ب) ی س‌ (نبزل. آ): شی‌کان ول تک - و رل ی ستگ 4ب 


سنکان)+ ل (نز و پ): ز شکنان (و: شنکان) وسقلاب: متن < (ق )ق این بیت را ندارد.. ۳۱-س: وزور؛ (لن. ی لا ب:وروز6: 


و( یم 0 


من < ف- ل (نیزق و لن". آب) 


۳۳۰ 


داستان کاموس کشانی 


۳۰۵۵ بریشات شاد کرد کردار ند بد ام به پیش اندر ار ۳ رد! 
گر ِ نرو دهد دادگر بدید آورد رعش رخشان هار 
تریی تم کورسان کر رود را شورستای" ‏ کم 
یکی از/ شا سوی لشکر شوید بکوشید و با باد هر شوید, 
بگوییدا: حول من بجنم از جای شا" برفرازید سنج" و درای 

۳۹۰ زمن ‏ را سراسر کنید!" آبنوس بو گرد شواران و آوای"" کوس 
بکوبید گوپال۱ و گرز گران جو پواد را پنک آهنگران 
از انبوه اپشان مدارید باک ز دریا به ابر اندر"" ارید خاک 
بدرید صف‌های مَمّلاب و"" حین نباید که بیند هوا را" زمن 
هه دیده بر مغفر من ید جو من برخروشم دمید و دهید 


م۸ 
۳۰۹۵ و راجایکه رفت حود ببل همست یکی 1 گ وییکر 


خروشان موی میمنه راه جست ر لشکر سوی ۳ آمد نخست 
هه میمنه پاک برهم درید بسی رگ و سربد که تن" را ندید 


گفتار اندر گُشته شدن ساوه بردست رستم زال"" 


یکی خویش کاموس ند ساوه "۳ سرافراز و هر حای کسترده کام 

جک سود تیک یز هندی گرفته به جنگ 
۳۹۷۳۹ بگردید دست "۲ حب و دست ۲ راست ر رسم 1 کین کاموس خواست 

به رستم ُنین گفت کای زنده‌پیل*۴ یی کنون*" موج دریای نیل 

بخواهم کنون"" کین کاموس خوار"" لبینی مگ ری ی کزان ۲ 
۱ ل (نبزل", و) این بیت را ندارند اس" اپدونکه ‏ ۴-ق:بدین ‏ 4-ق (تزل. لپ ب): گورسای؛ متن دق ل.س, لا 
۱ 0 


و ق هه انا یکاش " (نیزپ, ب): صنج؛ مان < (ق". ٩:01.‏ ۲ (نبز لن, لا و لن) این بیت ر 
ندارند ۰-س: هوا ۱ سر از گنبد ۳۳ ۳-س: آواز 6 ۱-در لن آ, آ, ب با سه نقطه ۵ 
لین سل ۱۷عق:یبکشور . 9۸-ل:[و] . ۱4-ق:دلسیری ‏ ۲۰لا 
سر ۱-س: نبرد رس با ساوه و کشته شدن ساوه کشانی: ق: مساو کشانی و کهار کهانی با رستم سیستالی ! ل, لس سرنویس 
تدارنن س حتف ۲۲ ل (نزب): گرد: ای ِ (نز هت ذستتویشن کر دی یل 
همین ۵-س: زندییل ۵-90 سی : مین < لاس تدلن دب ۲۷-ق:س۲ (ترق ل): زنو؛ (و خی ): من < ف. لا 

ل (نبزان, ,پل" آ. ب) با ۳ ۱ ۹_ف 
کم ق و رلف توبا خاک راست؛ ل: اگر باشدم زین سپسن کارزار: س (نزپ, ب): ازین پس توس آیی (ب: سرایی تو) از کارزار: ق (نج 
ل") زتو(ل ۳ کنون) ای ستمکارة رزمساز؛ متن < ل س" (نبزلن, ق۳: لیم ون" آ+ و لن": ببینی) 


۲۳۱ 


۳ ساوه به رسم رسید برد دست 


مٍِ 
و 1 ۱ ۱ و 
۲۰۷۵ بفکند و رحش ار بر او براند ساوه ره 3 تشالن ماند 


۰ . براشفت حول ترک رست بدید خروشی حو شیر زیان برکشید 


م2 م2 ۱ 
۲۰۸۵ به ون کر ببگار 8 زنده‌بیل حو عوطه ست حوردد به دربا ی نبا 


م2 2 
۳ ۲ 0 دق ۲ ۲ ۲ ۱ 2 
ل‌ قوس انار لول ادلی او فاد ی عرال: مت شب مظن (ثرق بیرق ال ( نب از سه قت اف وده این 
2 ۱ ۱ ند دی ر 
سب تج ۶ ره اسسست من 
جح نش دسس لاب شتا سس‌اریی زراسست 
1 1 ۳ یی ۰ ِ ۱ ‌ ۱ ۳ أ 
۲ حتل | شا ۳ ر سر... (واره یسن را ؟ سید و اتشت ) ی ایو قیال بت هرا ان ۳ ۵ نی . سشرهان ی 
9 : م2 ۲ ۱ 5 
و وش اه و ۱ ُ ۲ص وه ۰ ً : 
رفشاد؛ ل : لتاق ناس لاس (نجر لن: ك. لب - ب ): نحونس رز دنل < اش ل (دبر ۳( و ق: مه 4 در خار و 
ب و ۳۳ ۱ 4 ۰ و کی ۳ / ۱ ۳ ۳ ۳ ت 
مغزش براورد خار(!): ل (نبز پ): خار مفزش (پ: مغفر ) سر اورد دایمن کیک وس انز لد و امه او( ان کی هبار ی مس 
مس نج مم ۳ ‌ فک ی ت 4 
۳ ۱ ما سم ۲ ۰ 
رد بلاق بر جروز حوریر ورد دیول اه ره بر یی ال رولب ی ی 
5۳ 3 تِ ‌ 
۱ ره 1 رن 2 
ق ٩-ق‏ ۳ ۳ نبرد رسع با کها اه فان لا کشای ل ی ی کر سای که و لوق ۳ 
ِ ارند ۱ ۳۳ ۰ 2 ۲ ۰ 9 3 
سروس ند هی لس تشن ۱۲ کزان سا 0 به گهای ی س‌ روج 9 ار ب) ی تس نا 
ِ ۳ ۳ 3 
مین 2 لا ق (نبزق, لا )یت ۷۱۰ اراس 4 و 6 ل: شب فد با درف ۵ 
‌ گ 9 یا ۰ 
۱ یا 7 
1 خ۱ 2 ۳ 5 ۳ 7 
جنان ۱۹ ۹۳ ق: ردان جي ۱۷ ال شنگار ۳۹۳ ی" : بخواهم زر سکزی سل" (ده لد لآ تم هه عفی 
۷" 1 ك 8 مر تیا ۳ 8 
۲ ۱ ۰۰ ۲ 2 ۱ 
س" (نر قآ , ل. پا ): لاق (نزل؟ ۰و ین بیتزا مدارند؛ درامن اد چیت با ثبت سیست یب دیش . شذه اسخ ات ی ای« 
8 ۱ 7 ۱ ۱ ٍ رب 7 ت یک مه 2 
حوامد رسید 0۱ س (نمز ب): یکی باد سرد ار ره رل و هک 
: ۱ ض ۱ ت ۰ 2 ی 
ث ِ ۲ ۲ ۲ اف و 2 
شنبلید): متن ش. ی لس (نز ان لوا ۲۴-س:زندیل . ۲۴عسرس (نزلن قرب لیا رب گفد بت اف 
‌ ِ ۰ 7 
۳1 : 1 ی ار ك ۳ ۰ ۳ 
1 4 و راید ۵سس؛ | کست] (ورد تذارد) . وس رل رنه سل له 
ض 2 ت 1 سِ 4 ت 
گ و) اب ست را ندارند ۳۷ ‌ ه ۹ 9 هر ۲۸ ۰ ۳ ۳ و وه 1 ۱ 0 / ۱ 
ی 2 حالس . بر بشر؛ با تریرس : شر > سش: یش ه رنده مدد بر جای+ نع لین 
۲ ۳۳۹ ۰ ۰ ۳ نز اه ۰ ۰ 1 :۲ 
س‌ ۹-ق: به از رزه کرفی ماع ای (بساوند ندارد)؛ ل : به از زاه حسی برژه وبرای: من اش لاس 


۳ 


داستان کاموس کشانی 


. ۰ ۰ ۱ 
کریزال ‏ یامد سوی فلیچاه پرویر نظاره ز هر سو میاه 
۳ : م2 
مین مان کروه سال درحت ار بر تیره؟ کوه 
و ه 0 ۰ ۱ 0 ۵ 
۳۰۹۰ همی تخت رسم ۳ او جو کرد ِ لعل ۲ ۲ هو لا رورد 


۶ ۳۳ : 

نگ ببره رد بر کت و ددر ید حفعان 5 تونل اوی 
با م2 ۳ 0 با ۲ 

قد یت اسان ترشیت که بر شاخ او برزند* باد سخت 


نگوبار" کرد آن برش کبود تو کفتی گهار گهانی ۱ نبود 
بدیدند !۱ ردان که رس حه گ حب 2" اوه کرد تبرد 
و یرفس هایون بردند و کوس پيامد سرافراز" گودرز و طوس 
1 یرادسپاه جر پروز شد گرد لشکر نها 
پفربود رس کز ايران سوار برمن فرستید صد امدار 


۰ ۳ 1 »۰ 2 
شیان باره‌ی و ۳ طوق و تا 
ِ ت 


4 


1 
س 
۳ 
ِ( 
نا 
3 


۰ از" ار 
که شتسه زرا که یکسر بیندید. کن را مان 
به حال و"" سر شاه و خورشید و ماه به خاک میاوش به تورال‌سپاه. 


ِ ۱ ۰ . 
که کر نامداری"" از" ایران‌زمین*" هزیت ‏ پذیرد از سار چن 


اي ده لد (ن لراق ات ۱ تیه سس ع اف قدول ی (نز لها ب) ق ی یت ای ۳9 بر ۶-س 
م72 3 ح 1 0 ۰ ِ 1 ۷۰ 9 ۷ ۳ 2 
کشته. ق: کشت لها ۵عفس.ق.س لزق رل لن, ار ب): احوردومن ع ل (ترپ, وال : ذرفش سیه را نگوسار کرد: 
ل (تزت) نم ۱ ار نیت اف وده انا 
م2 ۲ 
کنیا رت حجودند 3 ۷ سید سجت ۹ و ود رکه ۱ اج و خست 
1 و : : 
تتر اور تست شب ؟؛ متا نیت تلع رن که له ءار( (ب: :از دور ره طوس 
کی سا سک سا رش ی سح و کت 
تا بمب جح سک از ار رین( نسح مات پیت بان اک زر ورین 
جه نیکوبود هرک شود را شناخت کار هه ساباشن ِِ اتاعت 
۱ م2 ۲ ِ ۳ 1 
5 سر کب ون نک 3 که هان خاره ی ِِ 
۱ ۱ ۳ : 
ال مب 0 او ۱ " (نرل: ی )1 1 در بل دایز ی درحت ؛ من ح ق, ل ۷ 
س فک تا ی تب ۱ هِِ 9 
بروزد. . لس" (نزلنب): تکونساره مندف. . مسق لاس (برلن لو ارب): کشاز ۳ : کمانی): من < ل 


۱ ۰ ۳۰۵۹۵ ۱-س ۶ 11 1 .س ۱ ۳ و ۳ 
سپهدار 4 -ق: قلب؛ (لن": بوق و): س (نزت): آمد و بانک؟ ل (نزپ): خروشی برآمد ز؛ متن < ف. لس" (نمزلن 1 .9 
( ۵-س": عاه 1-ل: این پیر و هم ۷-ل: باره وتیغ:ق: سپرهای حینی؛ متن < فد س, ل" ۱ ۱ 
شم ۹-ق: رحینی ستام ۰ ق: ز ۱- ل.س. ق (نز ان قا ین ب-ب): بیامد؛ مثل < شب لا س؟ ۲- ل (نر ب): 
ی صد سوار+ ن سواری هرار؛ مین < ی ق‌ س (در لش يب لِ و ب) 2 1۳ ل (نرٌ پ) پس از این بیت افزوده اند: 
بسبه ردان دادار خیسان لس وین : 
که پیروزی آورد بر دشت (ب: او اورد روز) کن 
۲ ول رامدار رال ۵ ل. س.ق: ز ۳۹ کر ایرال سیاه ۳۷ سل : توراد سپاه؛ ق : شود بددل از رزم ترکال وحن : من < لس 


لس" (ثر لن. ق . قی, لب لب) 


۷ 7 ی 


۳۳ 


کیخسرو 


کر .فا با زنل بورعانا به ور صاوه با اف 
۵ بدانست لشکر که او شیرخوست به دک سرین 8 آرزوست 
هه سوی خاقان نادند روی سیه داغ‌دل شاه دم جوی" 
من به بیش اندرون حله برد عناد را به رعش ۳ سپرد 
همی خون جکانید* بر جرخ ماه ستاره ‏ نظاره بان رزمگ 
ی رده که رمک رف نان شد که کس روی هامون ندید 
۰ ز بانگ سواران و زخم نان ند هیچ" پیدا رکیب"" از عنان 
تو گفتی که خورشید در برده شد زمن زیر تنعل اندر ۱9 شد 
ها کت و رو رک واه یت ابر ۱3 
همه دشت"" تن بود و خفتان و خود تنان را*" هی‌داد سرها"! درود 
ز کرد سُوار ابر تاد سا زمن . پر رن بولاد شد 
۵ سی امدار از 9 نام و وگ بدادند بر خیره " سرها به۲۱ حنگ 
برآورد رست ازآنسان"" خروش ۱ 
چدین گفت کین پیل و این+۲ تخت عاج هم از" یاره و افسر و طوق۲۲ و تاج» 
به ایران سزاوار کیخسروست دک اه رها سقربان بش۳ 
شا را جه کارست با تاج و فر*۲ بدین زور و اين کوشش و این هتر ۲ 
۰ . همه دست‌ها سوی بند آورید میان را به خمٌ کمند آورید 


اس ۲ بند شاه ۲-قی, لا نباده بسریر؛ ل (نزپ) بجای این بیت افزوده اند؛ 

سبرش را ز تسین بسرکت در زان ز وش کنر حسوپتای روان 
تن زمرت ارو گنه لک کوی هی اس لقن رس لیف ون ِ آ) . 4-ق:هی ‏ ۵-ق: 
شر دمم جوی؛ ل: بنیزه شده هریکی جنگجوی؛ ل": سواران 0[ ۶ ی" (نبز لن: قآ گ. و و 
ب( ۱ ا-ق:برافشاند ۷-س:با 0-۸4 بداد؛ ق: نشاره ستاره‌ نداد لس 0 یچ؛ من کت فا لا 
بش ریش فرکانت. .۱ یه سر رف نه ست ۱ 


ندارند مت که کی نیز لن: ق", ل. پ-ب) اف نگاو ۰3-۵ 
ق از تمرم شم لد یاس ای ول و . حرش رانا ال ": تنانشان؛ من اف لاس ۱۷-س: 
سر را؛ ق: س": تن‌ها؛ مین <ف. ل, ل؟ قرف 4 فش یک و درپ. آبا سه نقطه 9-ق: نامدارال بی اج نامدار از 
بی) ۳-۰ بخیره بدادند از( )مس لیامی زر رای بل داب ند ترانسان ۰ ۲۳۰ 
تو . ۲6-ل,ل۲: برامد زمانه.. ۲۵-ل: وبا؛ ل.ق (نیزپ): کان پیل وآن+س" (نبزی. 7): کین تاج واین؛ متن< ف. س (نیزلن: قق 
لن ب) . ۲۱ له س. قاس" (نزلن. ل. و لن".1): همان:ل؟ (نیزق!): هین: (پ: هی ):متن <ف ۷-ق: گرز؛ ل (نمزب) پس 
از این بیت افزوده‌اند: 

سپرهای جیی و پرده‌سرای هسان افسر و الست و جار پسای 
۸ ل (نبز پ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

که و وکین فارشا نود وندیدست خوشید و ماه 


۹- ل (نرزپ): تاج زره متر زسه ۰ ۴۰-ل (نیزپ): روزواین کوشش وزورو فر؛ متن < ف. س.قی. ل". س" (نبزهشت دستنویس دیگر) 


۳۳4 


داستان کاموس کشانی 


و 2 م2 ۱ 1 

و کُرنه ۳ این اک اورد گاه به نعا شرا بر اره یه ماه 
م2 

ب شاه «نکتای. .اون ریا بل کف یر نت وان 


۲۵ دایرال و 


۲ ۱" !۹ ِ و 3 ۱ 

یکی تیرباران بکردند سخت حو باد خزاد برحهد ! بر درنعت 
۲ 1 ۱ ۱ ۳ مِ 

هیا ۳ بپوسید ۲ عقاب نبیند خنال‌حنگ" ‏ حنگی ۱۲ به خواب 


م 
جو گودرز باران الاس دید ۳ رسم لین رتفا 
۹ ۳ ی ند 3 4 له سوه ی 
به رهام گفت: هن" درنگی مه‌ایست! پرو با کمادور"" سواری دویست! 


۳ کرو ۶ 9 0 ‌ ِ 
ترس سته ‏ . برین دست ارشن سس دشمن غواه! 


. - ب 
نه هنگاه ارام و اسايش" "ست نه پر" ازدر رای و آرایش" "ست 
رشه ۲۳ ّ دلیزال سوی دست اش نگه کن که 1 و هومال 8 
٩ ۳۱۳۵‏ : نواوار 4 ۱ 
من کر بیش خاوان حین می اسان 0 بر رمن 
ِ اف ۱ : 
ی ی ی 
۱ ِ 
زاف را شت وگ ۹ 
اف فرستم نزدیک؟ ق (نل"):فرستم بر مت < ل. س. لس" (نبزلن, قگ لء پ. لن آرب) .۲ -س.ق (بزقگ ل۳):مام هدس 
زا و د (دیزب): جه منشور وشنکل جه: من - ف , لا (ن ل):د درل ق این بیت با بیت سپسین س وبیش شده 
اه ی تقو با پر دیگر کسست؛متن عفر س. لس (لوزلن لپ ب) .. ۵ف: 
ستواران(!) ‏ ٩-ق.‏ ل*: بدگمان: متنعف. لد ,سا ۷-ف: بایران و ار(!)؛ ل: مه ایران مه آن: س, لس" نز لن, و ب): 
دایران و آن: ق (نرل؟ ای انعم ای ام بای رات راب لن امه ایران ون) وی ع زنل ۱) :دزی لیامت با پیت ری وی زیتی 
ی 4 گرفتند 0 س‌ ۱ رزد ۲-س: شب 
کس ۱۳ق: اندوه لوق ترآ بل 7): گفت +۳ کف : (لین: لو گفتعا)دسعف: ل ( 
۵ ف (نرقآ. ل.7): کمان و: (لن: وز)+ ق (نیزل؟): بحنبان ی دک و ی بش ار قبط تام حجی ! 
در دیگردستتوینها : حاحی و درق پس از این بیت؛ پیت ۲۱۳۹ آمده است؛ نس پس از این پیت فزوده است: 
۹ ۱ گفت نت یت اب ب. ٩‏ ارات 3 باب 
۷ ل (فز ی و ؟): آن زمان: من - فلس بلق لسن ۱۸-ساپس پشست ومع دراورسیه. 2-1٩‏ 
زی. ۰ ۲۰-ل (نزق". والن ): ارایش (ل" پساوند ندارد) ۱-_ق (نزل): روز ۲۲_ف: ارامش؛ (لن: بخشایش؛ق .وال 
ار 1 را بِ ‌ ۳ الآ ب) ۳ رارق ل (نتر .اب و برو؛ مین < ش. ی ۲ 
(نز لن. و) 6 انم و): را زنده مت ع لس (نبز لن 3 بل دیا اب ٩‏ -س (لبز ب): مرد؛ ق (نتر 
۱ 


۳ 9 3 ۳۳۳ ۳۳9 ۳ 4 4 7 ۰ ۰ 7 1 7 ۰ بت 
ل) دوده: مت < لاس (نز لنن.اق ای لد و )1۳ (نز و) این بیست را ارس0؟ دز قي انیم ست پس از یت ۲۱۳۱ امده 


۳ 
هه او ی ؟ 


۳ :9 ۱ ۱ 
بمب لد دار نت درد متا تسد 2 سر بر هشب بر سردوت ات۵( 


۳۳۵ 


کیخسرو 


۳۱۹۰ 


۳۱4۵ 


۳۱۵۰ 


۳۱۵۵ 


ال ۰ که رخشم شد؛ه سب ۳ لَ : شود رخشه؛ مه < ‌ س‌ 0 او شود جنس سر ۲ لا س جو ۵ قست ی 
لس (نبزلن-): تو؛ (ب: حرحنو)؛ مان < هل ال رب واز پاک درس لاس (نبزلن, لنآ. ب): پاکشران 
ار 
ست سیت را ندارد ۷-س. ۳ ال نت ردق و اجب س و بسچار و: من < گس ل؟ ۹ ل. ق: نگر 
تیان از تا 7 ی یی بای مس زث لنب): که اه بی عل ( سس هش ۴_ِ 
دسیت 0( ب): نیجاد: رل آ دقن (نم لن) تن بان ۵ -ق: 
در 1 لا است ۷ ریق رزم و کن: س و ۳ ۸ لس از برجی بروی؛ من ع شم 
س. قی: ل این سیت را ندارد ۳۹ از کم ۰ نس یذان س برا یز مین ای | 3 ۱ 3 هل 
پات من قاس لب ۳ سس : انذرافراشی : لس ۲ اندرندات من دف. لراق ‏ ۲4س زب ۵-ق این بت 
۳ ِ ارد ۲ کت ا بغراد فسات خاوان جتن برس دای که س: تنغد وال بنزد رسخ و دس دادن رسع خواوا را+ له 
"۳ 
یم لس سرنویس ندارند: متن < اغازف . ۲۷-ق:زنده ۰ ۲۸سلرس.ق (یزق ل ی آرب) پرسان: لا (تزلن, لی ")+ حنیان 
چو؛ من - لس" .۰ ۲۹ -ل (نزب, لن): کوه: ف: بیشت کوهه؛ (و: کوه بر پشت پیی): من عس.ق, لس (نبزلن. ق .7 
۰ ۰ ال (تری هرا رید رت کر دیویند 


۳ 
خنین 5 رسم به رام سر 
خنوا تا ۹ بیاده شوه 
یکی ِِ ان حو مور و مخ 
هه پاک را* پیش خسرو برء 
ٍِِ_ِ- 

و زآنحایگه برخروشید و گنت 
۲ بیجارگان! 

۳ ۰ 2 
شا را ر رسم نبود اکپی؟ 
شا را از رم من 


ر فتراک بگشاد آزگ۱۳ 


ی 
و برامد خروش 
به هر سو که خام اندرانداختی 


نبودش ۳" ارژوی 
:زر 

هر انکه که. او مهتری را ز زین 

نداین رزمکه 9 سیهدار"" طوس 


ببستی از ایران 1 دست اوی 


حز از رره حن 


که ترسم که شد رخشم! از کار سم؟ 


به خون و خوی اهار داده شوه 
ابا" پیل و با پیلبانان مَحذ! 
ی و حن هدیه 
که با روم" و جین آهرقن باد حفت! 
شره 


۳ 


به‌ی نو بر > 


۱ کر 
زار و ببحاد 3 غمخوارکان ! 
۳ 

ممله ا ‏ و 
۳ ییل حوید به روز" 


و م2 
مرا هدیه حز کر 
۳ 


نبرد 


۵ 
۰ 
جاه 9 


ادها 


خجم 


کا رانک واه محادن وان ورس ۱۳ 
۹ 0 


نگه کرد خاقان از آن پشت"" پیل 


۳۹ 


زمین دید ارزان جوا" 


2 
به جنگ اندر ا 


۳۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


۳۱۷۰ 


بم امداری از لشکر بخست 


مور ۰ 2 
خنوا" با گردد تو زو" بازگرد 
9 کارس + بر دست تو کشته شد 
که بیلاد و ناج 


فِ 
حنین داد پاسخ 


از ۳۰ 1 ۳ «ِ۳۷ ۳ 
به 2 سا ده سب 
۱ ی ری 
۰ م2 ۳۲ 
۳ داند ۱ که لت‌کر بة ی ات 


۳. 


1( سرش ‏ ید۲ و تاحش ۲۴ مراست 


ی یت 9 


۰ او ۱ 
آسال: شداره ترا اب ها داه؛ ق : ستاره نطاره بر 


داستال کاموس کشانی 


نظاره ستاره هگ و ماه" 
که کار انران بان تست 
کی او 
ازین" ‏ کینه هرگزا ندارند ببر 
کات وس و 
کی رات اس رای 
بد آورد ازین رزم بر خویشته۶ 


م2 


هران۱۸ نش مر آید ر حنی 


۳۰ 
کفتار و دل"" پرشکن 
حو ررمت ۳ کنون برم حوی | 
اص_ 
ر کار گذشته به دل هیچ کن 
۹ ۰ 


که اک کنول سیه را سرأمذ و۳ 


٩ 


سر زر رغوبا. هه کی اف 
دی ما" باید و تخت عاج 
جه باید کنون لابه و گفت وگوی۴"۸ 
شتاب مپاه"" از ذزدگ یش ۳ 
لادتعا باتوی ۳۷ 


(نبزلن, ی. لن آ, ب) پس | 


مِ 
حم او ا! از | شنت ییا ییاه ورا دید (ل" نک کرد) بر ید از حال افید 
۳-س. له 1 4- فا س. ق. لس (نزلن-ب. آ, لنا, ب): حفای؛ ل: حغالی! من < (و).. فلا 
71 ۹ 7 ۰ ی "۳ 
(در بح« 5 ۳ ِِ ی ٩-ق:شکو)‏ (ق ل: حندی+ و حندی: 1: 
شندی )؛ ه <- ف. د. س لش (نرلن؛ ل ,سلن ‏ بت ۷_ل. ی ک ثرین ۸-س: اند ک؛ ق + حسان : "۰ دک حزاندک: 


تاصقانم با رو و لن؟: جبلان)؛ من ق, ل" (ن 


7 

۳29 ت. ۱ ب) ۰ و کر ۳۹۹ مسدار اب + ق: می: وهی ال .سس ٍ ۳۹۹ 
رف سل رات ای وا ۳ ِ بکه نقطه ندارد)؛ ل" 
#0 9 ند ت‌ اد 
اب 1 قر ار وک زو ۳ ۱ 7 7 ۳ 
(نر ی ۱): باراز: (قآ وا ی آب وال۳: کستی در جنه اب نت )+ من < لا. س. ق. س (دز لسن: پم لسن( . ب) ۵-۸ 

۳ ی و هن وج ۱ 
تسین ٩‏ لب : لس ۰-ق (در و): بر سجن من < فب. ل. س, ل دس (نز هشت دستنوس دییر تلا ب‌ 
نداری س": حواو؛ متن < ل. س.ق, لا ۳ ۵ : رو ق: شود من < ف, سس" ) ۲-س ": سرامد سپه را تبرد؟ 


-ق: من ۲۷-ق: 
۰-ق: دانی؛ من ع ف. له 


که اما فتیهات اتر تن دا الیل ۵۸لاس( مر )رو من جب 
۱ ٌ. م2 ۳ 22 ۲ وه ۰ ۳ ۳ : 
ما ۰ ق: کفتکوی ‏ ۹٩۲-ل-س"‏ (نزلن, ق. یاپ ب): جوا من عف 
۳ :۲ ۰ ۲ 9 ی عتط 
۱ حرف یکه در فب-س" (در له ۹ سك ق ین ا, ب) تا بت ملد ی ف‌ ز هه من < 


۳-س: ل": زمال؛ من < شن لا قاس 


س. ل: س؟ (نر لنن. ق .ای پ-ب) 
۳ + درق بیت های ۲۱۷۱ و ۲۱۷۲ پس ازبیت ۲۱۷ 


(ب) ۳۲-ل: امدست(!) 
۷-ف: بزرگی واورنی وبختش مراست؛ ل این بیت را ندارد 


امده‌اند ‏ ۲ -ق:بیه. ۲۵-س: نفت:ق: نامه ۳-ق: تش 


۳۳۷ 


کیخرو 


فرستاده گنت" ای خداوند رحش به دشت آهوی نا گرفته بخش ۱ 
فووت ات وها وصا حوناقان که با تاج و گنحست و گاه" 


ص 


۲ : ۰ و : م2 ۲ ٍث 


ی میت و و برانگیخت ی مم - گفت - شیراوزن تاج بخش 


2 ۲ ه م2 
بی. رورت .۳و اه بازو" کمند ۲ فسوست " و هنگام پند" 


چه خافال جیی کمند مر تن شیر ربال دست دند مر 


گفتار اندر گرفتن رس خافال جن ر به کمند۸ 


نذاشت:. .ال خات‌داده کمثد ای سارای.. هی کرو و۵ 

اه ستنی. سا . .سا شد آن شاه جن از روان ناامید۱ 
جو از دست رست رها شد کمند قترر هداز یگرایل. بل با 
ز پبل اندرآورد و زد بر زمن ببستند بازوی خافال حهم 
بیاده هی‌راند نا کوه" شهد نه بیل و نه مخت و نه تا" ونه مهد 
ی 


مه 


ی فریب ی کر کیت 


۱ 3 م2 : مِ م2 ۲ 
۸۵ " خنن بود تا بود کردان‌سپهر گهی حنگ"" وکین" و گهی‌شهد؟ و مهر 


فر ۲ ‌ 
کل ی هی تا ات او ی ۱۱۱ ناو ۱۹ هک ات ی و پر ی 
۰ ۶ 9 1 5 7 1 ار ۳ ً‌ 


ی #جیح ده 
۱ ۱ ِ 2 
۳ 4 رب ِ« 5 ِ م2 
۳ سس را در کذاره رانر ضتت دی تصحید برده و در شرایا ست های ۵ ۰۵ ۲۳۱۳ , افروده ات ۲ ور حت و که س‌ 7 ند 
رد در در صم تب 3 ِ ۵ 

۳ ِ ما داوان را ۱ ین ه کلاه: من ع 3 ی ۳و از و 

و تاحست رو ده جو خاوال با داح وت و کلاه: من ع شش اس : د این بت را نذارد لاس (سرق ): گردد درین (ق : تین 
م2 1 

3 ۱ ۳۹ ۰ ۱ كِ و 2 ۲ ۲ ۲ رنه ئً ۳ 
کار زار: ق (نر ل ): ۳3 و کرد گار: مین < ل. س, ل (نز هفت دستنویس دیکر ) 6 لس (نبزق"ب): شیراوزد: س: 
1 گ هب و و 1 اد 1 ۳ ی ۲ 
رات وا یی بای وق تفت یی ی یی 

۲ 5 هه ۲ ۲ ۱ ۱ ۱۰۰ ی 
ب) ۷- لس" (ثبز و ): نند (حرف فک نقصه ندارد): س. لا (نر لن.اق .ی پ. ب): بند؟ مق (نبزل. لن؟): ق آین پیت را 
۲ م2 ۸ : 
ندارد ۰-۸ گفتا, اند گرد ر 2 فان ننه با یج ی فا هت مب تن ین شرت شدلد؟ ی ال فان 
ت ی ال 7 7 
وا ۱ 1 ۳9 ۱ ۲ از_ان, | 
خاوال حه و تورانبال ( دردات) پر دست: سم ی درفتار شدد حاقال جح در رد رس و شرفت زان ند لسن مرو سس باءارند؟ فی < 
اقار قن ٩‏ سب (ن ل فیی لت لت ات اي« مت ۲ *سق سس شهج اید, امد 4 ند مهف ۲۱۸ بت له ان نیت 

» قط ۳ 3 ۳ 9 ۱ ۷ ۳  ٍِ‏ ۲ 1 ۰ ۰ 
را ندارد ۱-ل. س. فق (نرق", ل رو ب): خوامد: من < شب لاس اي ی ۳ ۲سش پیید ساه جی از رواب 
:۱ ۳ ۳ ۲ اب ث ۱ 6 ۱۳ 0 ۲ ۳ 
ناامید ‏ ۱۳-ل (نز ل): شاه حن: س. ل" (نتر لن: ل. پ-ب): شهریار: من <ف.س (ثتزق )+ق این بت راندارد .. ۱6-لرس.ق 
۳ ۰ ‌ ۳ ۷ ت_ ی 2 | ۰ .2 ۳ 1۳۳ ۳ 0 ۲ 
(نز ل . و): رود: مين ع شب .سس (در هفت دستلواس دبک ) ۵-ل.ق: ناج ونه خت؛ س: دنعح و ده ناج : مین ع ش, لد 

/ ۲ 3 1 ۳ 1 ۳ ۳ ۴ ۲ 
س -ی. هن : دره من < ث. ل. س ۷ ی : رهر ۸ ل: زهرست ٩‏ : نوش + س . ل (ثتزق د.ب. وا 
ب) پس از این بیت افزوده اند. 
تک 1 ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ 
۱ ۳ قتسرارق سر رخ (ل ٍ ۳ سل هو را کند شک (ل ۳۳ ۵ ۱ )و نزند 
اش اوه اه بو اهرسته تن ی 
فم مد ام 227 ۱ 
11 هد سم 
ی لسسسرزلسسسرزاد و دل پسسرز کین 
۱ و رم ٍ 2 
۰ ان وراعایکه شد(ل :از احا بیامد)سوی رزینکاه 
سیسپسردس د بر ور کت سیب سیر * ژر لته ب ‏ تت دا سوین رات 


ش. ل. قی: س" (نیزلن, لا لن) این بیت ها را ندارند 


۳۳۸ 


ار مد کر گنشق بزرگنی همان و همان بود؟ خرد 
ان فد ورزر وء دفت. آوردگا: اک وی و در 
زبس کشته و خسته؟ شد حوی خون کی وه ادیکر تیور سر کون 
خنان بخت" تابنده تاریک شد انا" به شب روز نزدیک شد 
۰ . برامد یکی باد و ابری" سیاه بشد" روشنایی ز خورشید و ماه 
سر از پای دشمن ندانست‌باز پبابال رف و ۰ راز 
نگ 3 پیران بدا کارزار خنال تبره ند 9 5 
به۳" منثور و فرطوس و خاقان جین بدان"۲ نامداران و مردان؟ ۳ 
فا میک مسا هر کر ی نت رز 
۵ . به نستیّن کر و کلاد کنط که ژوین"" و خنحر"" بباید بفت 
نگوار" کرد آذ۱" درفش میاه برفتند پویان"" به بیراه و راه" 
شمه ممنه 0 تاراج 0 در و دشت حول بر ذراح کر 
نوت از جپ پر وت رشن بدان تا بداند که بیران کحاست 
حو او را ندیدند ِ دلیران سوق رتیه ۱۳ 
۳۳.۰ [" کته | ی ۱ ۱ شره رم و یز +۲۸ از زان 
برفتند .با کم دل ‏ سوی ۲ من به پیش اندرون با گرود؟! 
مه ترگ و جوشن به‌خون و به‌خاک ۲ شده غرق!" و برتوان جاک جاک 


و 


۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۳ + 
کر هي ول ارس هی یا الا وا ی ی ار را 
ی ر ددم و < 7۱ 


اس.ق؛ وزان . رس نز س: همان بود با مرد؛ مین < له قء ل" (نر نب ۲-۴ که ار کشته حابی ندیدند راه؛ درف 
‌ ش‌ ن 3 ت س‌ ۰ هر رده 0 شا ۳ ۳ 


این بیت دوبار آمده میت 4 -ق: خسته و کشته؛ ف, ل۲ این بیت را ندارند, ول در سیزده دستنویس کت ۵-قی: حواز نخت؛ 
(لن. ق": لا" لن": حوآن بخت؛ پ: جدان نضت) . ٩-ل:‏ که گفی؛ف این بیت را ندارد, ول در جهارده دستنوس دیگر 
هست . ۷-لرق: ابرویادی .. #۸-ف: که شد؛متن< لس (نبزلن-ب. لن,آب) .۰ ٩-ف‏ راست(؟)؛ متن < لس (نر 
لن -ب) ۱۰ 2 لآ گزدند ور در + من < لس" (نز هفت دستنویس دیگر) ۱-س: شد 
گردش؛ ل: تیزبرگشتن:ق (نیزل"):تسرهبرگشتن:متن< ی ان (ز ان هلر ای ۲ له ق. لا (نز لا ب): نه! س: به 
(نفطه ندارد)+ مت < ش, س " (نز هفت دستنویس ش 8 آن (: نهد ۱ (نرز هشت دستنو س 
دیگر) 6 -س: گردان ۵ ل. ی تیاه موف( ۱-ق؛ کشتگان ۰ ۱۷-ل:[وادف 
و ی قالط ۸- در همه دستنویسها: زوین 0-ل: که شمشم و نیزه ۰ لا س: ق. سس" 
۳ ر؛ مین <ف, ل۳ ۰ ۲۱-ف:این؛ من لس" .۰ ۲۲-دق:تازان .۰ ۲۳-س: بدال شاه راه؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: 
گفتار اندر هزمت شدن لشکر ترکاد ار ییش رست و ایرانیان 7 پیران و هومان و اک وفرشیدورد ...۰ ۲4-س:بر. ۲۵-ل: مرفرازه 
قی: همه حسته و ره رزه‌ساز (< ۲۲۰۰ب)+ درس یس از این که ات ۱ اس تزرگان ۲۷-ل: رحنه اج 
رخته): س: مانده؛ قِ. سس ۲: خسته: من اف ل ۸-ل.س : حستذ؛ قی: رحة؛ ل": حسته ار؛ س ": رنحه در؛ مین ع ف 4 اناد 


۰ ی ما ۱ 3 7 ۲ ِ» 2 ۰ 4 
۳9 ندارد ۰-ل: بر از حول و خاک؛ متن < ف. س ق, ل .س " (نر لن-ب) ۱ من : ترگ؛ من < ل. س, ق, ل" (نز 
اه 


۳۳۹ 


کیخسرو 


و / 0 5 ۱ 9 ۲ 
پر از خون پر و پای و تیغ" و رکیب 
م۱ 


سر 9 ن دب سستند و دل ز سسته بود 
2 ۰ 
. + ون رست به ‏ ایراتیال 
8 ۳ ۷ 2۰ 
به. پیش خداوند بروزگر 

شمه سر ده سبه و 

ری رتست ام 
ووم ۳ ۰ ۰ 

حو اکاهی امد به شاه حهاد 

که طوب ۱۵ سپهید به کوه ی 

۱۷۰ ٍ م ۰۱ ۱ ی 

ار" ایران برفم ای" رای و هوش 

مم 

زر را کودرز و رز ریودر 

نک اران هی تام ترهنگ 

۳۳۵ ر برال شمی جهز. ار 

جو جشمم برامد" به خاقان حین 


+ ؟۲ «؟ِِ- ۳3۰ 
بویژه"" به کاموس و ال فر و برز 


3222 رسیدد ده دیوال مارندران 


م2 ی کب ها 
انم تج( له ق (ثترق ل): بر وتبغ (ق: دست) ویای: مین < س (نر لن. ل. پ_-ب) 


ندارند. ۴.ل لا (نم لن. دپیآ 

کم مر م۸2 ۳ ۱ 

از دیگری؛ (و: یک از دیگران)؛ منن < دا سا (نزلن, پ. لن):ف 

ارات ه ۳ ام بست بس از نست: ۱۱۳ ۰ ام‌ده تفت 

تمه ریاد 3 ی( زآزی 


ف ل ی 


س بس از این ثنت افر وده اند : 


ِِ ۳7 ِ 
ل جنین هش رسم تفر ۱ 


7 


۰ 1 ۰ ۰ 4 
بب : حه حخافان سیی ند سنست 
و دک 3 


2 ۰ 
کل ی کارت اف وان تر که 


 م‎ 


رن ولا له ریا از ۸-ف-: برفتم ز 
ان اب ِِ 


ری جرف ار تراد ان 2 


ال ۲ رای ۰ ی بررتال وان رو 


۳ 4 ت 7 
مین < لس (نرز ق. د. ات ۵ آن نت کر 
۱ 


۲-۸ آن 
7 


۳۳ 9 


نو 5 ی 0 
): شسی : (ق دلن : نشسین ): / ۰ هن < س 
۳ 


.یپ لن!): تا ؛ منل < ف. س. 


د فر و برز+ : لایس ار ایه ز بیت افزوده است: 
که بودند هریک جو کوهی بلند 
۹- فش س (لبز لن, ق ی. پ. ان ب): عمر؛ ق. ل: روز: س" (نمز 


ر گشته نه پیدا فراز از نشیب 
دکی. از کرک تنیز 
که دشمن به بنٍ گران بسته بود٩‏ 
ی سا ای ان 
گوپاله باید. نه بنٍ کمر 
ری که و ۱۳ 
که اکنون شده‌ستی دل ما 7 
به من بارگفت نز و 0 


۱۶ 


ستوه 0 
رآ ز پیگار مفزم به جوش 
ده شزیر کشت پرسان شیر 
۵ ان کردم ۲ رک 


بدان"" نامداران و مردان کین" 


که تا من ببست به مردی کمر 
ندیدم به جایی به سال"" دراز 


شب یره و گرزهای گران 


۱ 6 - لس (نبرق 


ب) این بست را ندارند؛ در س این بیت بس 9 ۳۹۹ 7 


من 


مرب لس ۷ ل: حهاندار ۸ 


مسب 
مب س ۶ 


0 متن < ش. س. ق. لا س؟ (نز هشت دستنویس 
س "رل و آرب) ‏ ۱۲-ق: ناد ۱۳-ل: 


داب نام دارال و کردان : یو 


و نز میتی شرفت تمه 


نیز ل )۱ ور ال فرر خاقان؛ (و: ور انبوه دشمن ِِ 5 س: 


.ِ ): برفتی ؛ باس ( در رز ب) : برانده الی؛ ق 


و ۳۰ کت رده ح 
سس : قاس 1 نک بی 
زر کین: من <ف. ل. قاس 


۱ لس : بران: و ی : بدان + مین < , ل". 


و لن ؟): عمری؛ (ل": رزه)+ متن < ل 


ان 9 د این تفت :| 


۲ بانج رل لسن 0 ): نخاصه: 


عِ 


ز مردی ‏ یجید هرکر دا 
بدین رزم" تاریک شد روز من 
کنون* گر همه پیش بزدان یاک 
مزاوار باشد, که او داد زور 
میادا که این از ها تست 


2 ِ ۳2 
نکم کم از ارف کلم 
سیه شد دل گیتی افروز من 
بغلتم " با درد یک‌یک به خاک؛ 


بلنداختر و" بخش کیوان و هور 


۳۳۳۵ سب , 
م2 سم م2 <م : ۲ : 
۳ 3 که کارا کهان نا کهان برند اگهی رین به "۱ شاه حهان 
۳ ظٍ ۱ 
2 کو ۳ هه سر ره ار 
ببخشد به درویش بسیار" جر که بر حال او آفرین باد نز 
1 حامه‌ ی ررم برول ۳ ره ارات ۳ اف ون نیو ۱3 
۱ ص(. 2 
۳۳۷ عم و کام دل ی کمان بگذرد زمانه دم ما ۳ 
: ۱۷ 1 ۳9 و مریگ 
همان به که ما۳" جام می بشکرم برین" حرخ نامهربان ننکرم 
۰ 0 2 ۱ ۱ 1 ب ۳ , 
سپاس از حهاندار" پیروزکر کزویست: مردی و ابخت ۲ و هار 
: ما ام 
کی کی 6 ره به باه خ کل کار ات 
۳ ۱ سز 
سرد کر دل آندر سرای سپنج ندارم"" جندین به درد و به رنج 
1 اد را ۳ ‌ ۷ ۳۳ 
۳۵ بزرگال پرو خواندند . آفرین که بی تو مبادا کلاه و نکن 
9 ۰ ِ ۰ ۰ ت 
پسندیده باد ان۲۵ نزاد و و هران بوم 3 حول تو ارد ره ۳ 
بط ات موب 
3 را که حول بیلن رت ر گردون کردان سرش برنرست 
۱-س: نترسید رز ۳ ۲ رف کرار(؟)؛ هن کرار(؟)؛ 1 اگرز(؟))؛ مین س ل‌ِ س؛ ق‌. ل (نز آن, ل یب و 


لن ب) . 4-ل:آرزوی .. ۵-س:مرز؛ ل بجای این بیت افزوده است: 
2 دم که دی ده ز کاموس خشدک 
کر کیت رین نی یگ 
4 ۱- له ق (نبزل"م وا: بارگاه؛ ۵( 
۲-لس: فراوان بدرویش؛ من < فق, لس" ۱۳-ق: 


*-ق: سرد ۷-س" (نبز ی 1): بغلطم 9-۸: [وا لا ند 
هی یاهع ترس تفن سا 
یه .. اند کم 
پ. لآ ب) 


پ. لن ب) . ۱۸-ل لا (نزلن. اپ لن ب) 


۵-ل: باسایش آرایش ؛ (ق۲: بارامش ورامش؛ ل۳: بارام و اسایش)؛ متن < فه, س, قی, لس" (نبز ان گ» 
۷- لس ۲ (نبزلن, ق,1): با؛ من < شم س. ق, س؟ (نیز لا 
-9٩۹‏ لس ق, ل: بدین؛ من <ف, س :درل" بیت ۲۲۳۱ با ۲۲۳۳ پس و 


-درس با بت سپس پس و پیش شده اسشت 


۳۳ 


اسما سده ۹ ۰ لآ حدادند ۱-ق: کنه؛ درس ام متشاد بیت سپس پس و بیش شده است ۲" 
۷ 

س. سل ۶ ۳ اقفر بسن بجیبه تانب 4 ور سهلوان مین خس‌اندند؛ ق‌ دس از ات لت اف وده 

است : 


مم 
که ی هس۱3 کلاه ونگن(- ) 
ٍ تفت کرت دهش اس ات واگ تشر سس 


0 ِ‌ 


۳ ۳ : ۲ ۵ مه و ۲۳ ۲ ۰ 
۵ له س. ق: ال -ق: هیر ۷ سس (نر ن, ی لن): بسر: ق: دهر! (ل, ۱: اورد بر)؛ مت < له لا س؟ (نیزق لا 5 


۸-س: مهترست 


پ): درل اب نیت با بت سیسین بس و یت شده است 


۲۱ 


کیخسرو 


۳۱۳۹۰ 


۳۳4۵ 


۳۳۵۰ 


۱-ل. س. ق س" (نز لن, قآ پ, و لن"): حه کردی)؛ ل" (نیز ل ب) نگردد؛ رل : حه دارد)؛ من ی 
لن!): ز؛ مان - شم ل, س, لا سا (ثیزق لآ ب) 
کققات طفه؟ کنه؟ ۰ وت بشادوس نس از ابیت آفزوده ات 
سر ال یهت اناد مان( 

۵- لس (یز لین لپ لین ان آ: ب): طوق زین و؛ متن ع ف (نیزق و) 
از یس پشت)؛ متن < ف. س. ق: لس" (نبزلن. ل-ب) 
٩-ل:‏ رخ؟ ق: دل: مان < فش س, لا س 
۲-ل نگ نگ ؛ ق (رلن: ق", لن؟ ): رنگ د 


۲ 


لیر 
تب 


درک 


او: (ق 
آراسته 


ندید ای 
سای 


۷- ل: زنده؛ (ق؟: 
ق: آواز آن بر دو؛ ل" (نیزق): آوازبر جنده؛ من < ف 
پراکنده؛ س : برافکند؛ مین لا له وی 
0 + پ: کیک - ف, س 9 .سس " (در س. 


تو دای که پا ما بگردد" به۲ مهر 
ها کته بودم و بر شور 


می خسروایی بیاورد و حاه 
تایب از بر پشت! بیل 


۳ مِ م 
بدید امد آن خنحر تابناک 
سره بر امد ر برده‌سرای 
ِ ۳ ۱ 
خنن کفت رسم به کردنکشان 
و 
کج ک مِ 
بباید شدن"" سوی ان رزمگاه 
۹ ۱۸ ۰ , 
بسد .. پیسرو بیرد. سیرمرد 
۰ 
حهالن دید بر 3 و خواسته 
ممم 
برا کنده ون ارم ی .دز 
ندیدند"" زنده کسی را به حای 


پتزدیتت ۰ زسم. . رسد آگهی 
۱ 


۳- فش س ۲: تیره؛ من < لس قء ل " (ثر لن 1 
(نبز لن, ل-ب): به؛ مان < ف (نبزق؟ )...۰ ۱۷لاس 
": در زماد)؛ له ل۲ ( 

۱-ق: کشته 


6 ل: زمین بود و؛ ق (نبز لا آن): زمن بود؛؟ س: 


۳ - له س (نر و ب): : مرده؛ مین نش ق: ل. س 


ی (نز لنپ لن, آ, ب): باید؛ من < ف (نیو) 


" (دیز لسن, پ, لین ") ۱۹ ک ۱ 


۰-۲ پیوسته دید؛ س : با بسته دید؛ ق: بخود و بخا ک اندر آفشته دید؛ من < ف ۳ :سس 


نز ل): شد از یش او؛ منن < ف. س 


کی قفا و فان ادا نو 
۲ 5 ص مم ۲ 
به تو زنده؟ کشتم و گیتی‌فروز 


بیارند با طوگ و زرینه"تا 
مخستمر ر شاه حهال برد نام 


می‌رفت اواز او بر دوه ما 


9 

: ۰ و 
اد ار وق ۱ بروزه گام 
ی 9 ۲ ۳[ 


بکردار تاقونت مه وی ا که 
: -ص 

بر فتند کردان ی 7 حای 
که حایی نیامد ز بیران نشان؟! 


۱۶۰ 


ز" هر سو فرستاد مر" سپاه 
به حایی کجا بود دشت نبرد؛ 


۳1 هر یو ی ارات ۳ 


به خاک آندر افگنده رل ۲۲ 


۲ ۲ 
رمی نود ۲ خحرگاه و برده‌سرای 
که شد روی کشور ز ترکان تبی 


یی اه وان دار داد ودنته 
ودلاس: کسرنای؟ل: کنرسا! مقر 0 
۸ دس ی" (یزلن, لدب آوازشان بر و 


نرق + کرت 


۵ ق: رونده رف 


لس (نبزلن: فا ل: پآ ار ب): زمن پرز؛ مت عف 


۲-ق (نیر لن: ل. پ و 
ر" (نرٌ هفت دستنویس دیگر): 


46 تم مِ مِ 
رنکی ؛ (ل. 1 زنگی و زنگ؟ ك 
تور 7 ِ م2 
رت دوم واه اک نفقصه ندارد): کت ۰ 
۸-س. ق (ر ی 


داستان کاموس کشانی 


وه ز ناباکی وا خواب ایرانیان برآئفت برسان" شیر ژیان 
از ۲ بگزان و کت تست 
0 ی میال دو کوه سبه حول 9 زر ما و۳ 
طلایه بکفم که پرود ‏ کنید در و راغ" حون دشت و" هامون کنید 
شا سر به آسایش و خوابگاه سپردید و دشمن به رنج و به راه 
۰ . تن‌آسان غم و رنه با آورد جو رنج آوری! و بار آورد 
جر ی ات۱ نان تا 
آزین پس تو بیراد و گلباد را حو هومان و روین و*" بولاد را؛ 
نگ ۱ دشت با لشکری؛ تو در لشکر و۷" رستم از" کشوری؛ 
اگر تاو" دارید ِ- آورید مرازین سپس کی" به چنگ آورید؟ 
۵ حوا پروز رکشت از کارزار تبه شد هه کرده ۰ 
برآئفت و با طوس ۲۳ شد جون پلنگ که این جای خوابست گرا" د 
للابه نگه کن که از بل کیست؟ سرآهنگ آن دوده را نام اب 
جو مرد طلایه بیای به جوب هم اندرزمان دست و پایش بکوب*" 


ازو حز بستال" و پایش بند نگه کن یکی پشتِ پل" بلند 
ق قیال ۲ ارس . یط وک و۲۹ ِ ۳ زارکا 
ز دینار" و ازا۳ گوهر و تخت عاج ز دیا" " و از"" افسر و گنه و تا 


ال و ۲-ل (نزلن. لب لن): رس جوا من ف. س, ق, ل: س" (نمزقآ: ,و آن ب)؛ق در اینجا سرنویس دارد: عتاب 


ی 6-ق: که مفز کسی با خرد ثیست حفت .. ۵-له ق: بدین؛ س: بران؛ مین < ف, 
و اه کش اعقجسه خواب سوید هب هگروه ...مارا .وس لزق 
تفت وان ی ۲ ۰-ل (نبزل۳): بسیحید راه؛ س (نبز ب): برفته براه؛ ق (ثرز ل): 
دید و دشمن بسیجید رده مت - ف. لس" (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ال آورد ‏ ۱۲-قه ده ۳-ل: شوند؛ 
۰ یی 4اق:اندوه ‏ ۱۵-لل: [وادس: نستین گرد و؛ ق: روین و هومان و؛ من دف.س" .۰ ۱۱-لقه ۰ 
ه کچ 1-۷ س, ل" (ثز لن. ب): کشوری؛ (ق جنگ وا ل: 
ریدم" (فیزب لز 6 توایس (لپء آن < ف. ق (نو) ی 
۳ " (نز لسن ل.اب_ب) ٩-ق‏ (نبزقآ: ل): تساب؛ (لسن: پ ی)+ متن < ف له س, لس" (نیزی ی لسن هآ 
با رم رل بل آز ی ۲۱-ل سم (نوزل ل آرب): که متن - ف (پزلین, ول پ. 
لر") ۰ ۲۲-ل (نیزق): نکو(ق؟: هه) کشته فرجاه؛ س (نبزل» آرب): همه کشته بر حای؛ س۲: گشت هم کرده فرحاه: متن - ف (نیز لن: 
پ): ق, ل" این بیت را ندارند ‏ ۲۳-ل لا س" (نیزو ب) : براشفت با طوس و ق: برآشفت با طوس؛ متن < ف. س ۳9 
دیگر) ‏ ۲6-فس, ق, لس (نزلن-ب): یاه متنعل . ۷۵-س" این پیت را ندارد ۰ ۲۹-ف: مستان(!)؛ ممن< لس (قر 
از -ب: در س, لن, وحرف یکم نقطه ندارد) ۷-ق: لس یل ۲۸-له لاس" (لیزلن, ل-1): بدینسان؛ مین < 
قرب ۲۹-ف لاس (ز لت و)ا: بخته (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لس" (نیزان, لن"): رام؛ (قی": سخت)؛ من <ق (نیزیی, پ ب): 
بخته < < بخته؟ نخته؟ ۰ ل: باقوت؛ س۲: دیبا: متن < ف. س. ق. لا 9-۱ ل. س. ق. س ۲: وز؛ مان < ل! 4-۲ س 
دینار: من < ف. س.ق, ۲ ۰ ۳۳-لرق: وز؛ منن ع شراس: لاس 


۲ 


پر 


۳ ۲ 
نگر تا که دارد ازا ایرال‌سیاه 
تریی آدشت" سیار شاهان.. .یدید 

۰ . ی / ۱ ۳ 
زر حی و رز سقلاب و ز هند و" وهر 


۱۷ دش پر ۸ ۶ هرت سوه 
آرین هدبه ی شاه راید کست 


شید خواسته بکسره؟ بیش حواه 
هه نامداران گان؟ . پدند 
عِ ۶۰ م2 ۳ ۳ 


0 کار ی ان 
ی انگه مرا و ترا م۱ 


۲۳۷۵ پس 
سبهد بیامد . یه کرد 9 برفتند کردان به دشت 1 
کمرهای رین و بیحاده‌ناج ر دیبای رومی و از" مخت عاجء 
زر تر کات و رک رن ۱ و از"" خنحر هندوان 
تک و لو کر ی ار و۱۱ 

۰ . . کمان کش" سواری؛ ۱ به_ تن زورفتای. او کداورش ۲ 
مرگ بینداختی ۳ اه هدر ۱ و ۳ 
جو رسم نگه کرد" خیره ماند حهان‌افرین ‏ را فراوان . بخواند 
خدن گفت کین روز نایایدار ۳1 بزه سازد؟ گهی کارزار 
همی‌گردد؟" این خواسته زان بدین*۲ به نفرین دهد۲۷ گه, گهی بآفرین۲۸ 

۱۲۸۵ یکی گن ارینساد.. همی پرورد و دیگر آید ‏ کزو برخورد 


تا وی ای 


۰ (نبز لنپ لن ب): بدیین؛ من < فلس (نزق آ) ویاکان ۵-ق:وهندور ٩-ف.ق:‏ نامداران؛ (ل: 
تاحداران)؛ متن < ل س, لا سا (نزلن. ق لس لنب)... ۷ق: اراد ...سس" : هدیه‌ها ٩-ق؛‏ ترا و مرا 


مر؛ ق : هدنه؟ مین < ش. س س ": درل آين بیت پس ابیت ۲۲۷۲ امده است 

و ۲ 
لن ق. س : ور؟ من ع< س: ل 
بد؛ من اف لا ق 


م 
ق: کشت د ری 


که خواسته ؛ در ل یس ار این ست؛) ست ۲۲۷۵ امده است 


6 -درپ و لنپ با سه ۵-ش. ل. س. ق. س۲: وز؛ من < ل" 


۳ مِ 7 
ی اه ایکا ۶ 0 
۱-ق: بر آد ها بطظاره پرهوه‌ه دب وه ۸ س: مور 


برارند ار" ایران‌زمن 
م۸ 
بدین" لشکر و کنج اراسته 


۱ ۰ , ۰ 1 ۳ 
زمای ر بردال نکردند راد 


که از 
سیب 


4عق» کرد اد 


ان ۳ 


۱ س۰ ق‌‌. ل (نرز ی ل [ ب): سو: السن : رد )؟ مش كت فك لب ۵ ( نم لس ۰ تن ن.1) 


‌‌ 5 ۵ 


۷ 


5 ۱-س. س . 1 


راد ۱۱۴ 3و 4 -ق: دارد: س (نیزی, اه ب) پس از ایین بیت دو بست و لایس ازبیت سپس تا بیت دوه 
افزوده اند: 
م مِ مِ مم مم 
ی و 0[ 
کهی شادسانه هی سندرست هی جستته بر تپ سر لس تست 
تا زد یه متا( سل یت از وش حسنیش سود تسا سود دس یگ 
مِ ۸ 
: ۰ 3 0( ۳ ۵ 9 ۳ 
۵ س: داد ات ۷- ل ق: سود؛ مين < شه س. ل سای هت ک تم ریت و ب ه فری ؛ در 
ل" بیت‌های ۲۲۸۱۰۳ دو بار امده‌اند و ۲۲۸۹ ب درب ار نخست ارف و دربار دوم برایرس است ۰-۹ س: یکی: 


ل | 


۱ وا ۲ ۲ 
۰ ۵۰ ۳ 
۴۳ س: رین ف: سداب؟ مس ج< ده له تن اس 


4-4 7 


من ج فه» لا س؟؛ ق ان یت را ندارد تس انیا 1 


ل: برارد ز؛ متن < س.ق: لس" (ذرزلن -ب) ۲ س : زند بیلاد 


بکردند(!) 


( 


داستان کاموس کشانی 


که جرخ ی لین 


سس س_ 
7 گنج اباد نود 
3 7 ‌ 
بزرگان هر کشوری 
با فرست به شاه 
هران۲ خواسته بر هیونال 
۱ ۱ ۳ 
و زایدر" شوم تازنان" تا به کنگ"! 


کسی کو گیکار و خونی بود 


۲ 


۳۱۳۹۰ سپه دود 


کنون 
تیاه 


9 


۳۳۹۵ 


حهال را به خنحر بشویم پست 


کته کر ی کوزق 


۳ ر 


ك ۱ 


۳۳.۰ 


وبا 


دسی آشکار و مان آفر ید 
سگالش هه کار یداد نود 
گریده ر هر کشوری مهتری, 
همان مخت ززین و زرین‌کلاه؛ 
فرسم مَزاوار حیزی که هست؛ 
وزنگی نه والا ود مرد كت 
به کشور اند 


بان را تاش که خایژ ترشیت ۱۱ 


حای ماند؟! 


زیویی . نود 


۱ ِ‌ 0 


نو ۶ عالی به جای 
که با شاه گستاخ باشد نخست" 
که با شاه نزدیکی او را سزید 
هم از نخم"" شاهی و هم " شهریار 
,۳ ۲ 
و اين گوهران "۲ 


۳ نامه‌ی 


۰ ی 
۰ 


تو شادال ار تو شاد 


من بر شاه نو 


اف یت سیر اس" مان داد س .)زین اد اد زین وسهر اون درد( ل. .و 
زمین و زماد): مر <ل.اق (نیزقی, لا ب) .. ۲عف: جو و ل: بسی آشکارا نبان؛ س: هسی آشکار و نبان؛ (و: پس از 
دم 3 4 
اشکارا با و ل‌ سس ۱ رز لن-ب آ تب من (نر قِ ۱۹ لپ ) بسن از این ست او فروده اند 
و ‌ ۳2 که 
ره ری و و یردان ِ سدو هک مرد هی شتام 
و تست کیت 32 قسییر ( تشر اب اه گر 


ا دو یلم 0 
ره دردمندی و۶ شم ره 


مم 


۰1 (س: سودمندی ِ 


رد 
هه ید پا تساه سل اس ار لت تون ان تتیی چل رو 
لن) ۳ س‌ ری ی ایا و قی ام وی (ارل لسی ‏ سرت 2و نف *_ف. 
ندال اس لاس : هه من <ف لرق ای ٩-ل.‏ سس (فر لن. و): رن ۱ 
رل رل توس لور ریق( ی لین )عون دلگ هفرس ۱ 
س" (نز و ب) الق انش رل رتیل )امایومس ع شرس لا ,هن (فزق لباق ارب) ۲-ق (نز ل ۲): شوه بدست 
(ق": بشوء خست: ل, آ: بشیه بشست: و: بشر یی دست): ف: بدال را بخنجر بشوه ز کشت (!): ل: زمن را بخنجر بشوه ز کتن: (لن, ب. لن! 
بخول یکیک بشو پم دست)+ مین <س. لا . س ۲ (نتزب) ۷ تفن که راشلیشت؛ لر هی پر رای که باید تستا (ق: که مان 
که ۱۵ نی حای شست): هی عاس. لاس (ثرلن, لگ لب لو ,1) 4 (ف ل ۲): داشد؛ من < 
س. لاس (نیزلن. ی يم لزان آ.ب):ق این پیت را ندارد: ل (ثیرف) پس از این بیت افزوده‌اند: 
تن ری وتف شش 3 


دس رز رم داد ی جسه لت اویش :3و 
1 7 تَ 7 4 


۵ ل. س. ق. س" (نمز ۲-ل: فرس فرستاده را نخست 


س اي لن . ب): فرستاده: می < ف (ني. 1) 


۳ 3 ِ : ۹ ۲ کف ۳ 
سس ؟: درسست: من 3 بلاق ۸-س.ق. ل .اس (دز لسن ب. لسن .| ب): مهره: من ف ول (نه رق) ٩-ل‏ 
نت ۰ د خود ۱-ل.س. ق. لا هنرمند ود من ع شب سا ۲-ل: و کاوس شاه؛ س فروله از نزی | )سای نو ین 
2 رس دص .2 2 4 
کی رورا نوسکیرا نب از قاحی و ی دگر ان نا قری رو 


کیخضرو 


2 2 ۰ 
ابا خویشتن بستکان را بر هیونان و این" خواسته سربسر 
همان افسر و یاره" و طوق" و تاج همان زنده‌بیلان؟ و ان" تحت عاج 
۲ ۱-۳ ۱ و 2 ۲ 
۵ فریبرز کفت: ای هزیر ژیان" مم راه را تنگ بسته میان 


گفتار اندر نامه بش رسم بنزدیک شاه کیخسرو! 


/ 
دبر حهاندیده را پیش خواند سَخن هر چه" بایست با او براند 
به فرمانش‌بر نامه‌ی خسروان؟ ای تا .تال 
سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای 
4 2 ۰ " ۰ 
برارنده‌ی ماه و کیوان و هور نکارنده‌ی 2 
7۱۳ سیهر و ستاده‌رمین ال ۱ روال و حرد زر بر فرمال ۱ 
و زو" آفرین باد بر شهریار! رمانه ماناد؟ ازوثا باد گار! 
7 ۱ ۶ مه د ۱۷ و« م2 
9 به فرمان میان دو کوه سپاه سه"" کشور شده همکروه 
هانا که شمشیرزن صدهزار ر دشمن فزوث بود در کارزار 


کفان فشک ۲ دوع ۲ وضا سپاهی ز حی تا به دریای سند 


۵ ز کشمر تا دامن کود"" شهد سراپرده و پیل دیدم و نهد 


۳۲ ؟۳ 
ر‌ِ 


ی 
: ۲ ۳ ۳ ۳۳ ۱ 
رت ار دولت شهریار رن رزمگاه آندرارد 


ان شین ستارهواستیر.. . ای زازق و کیرر سا روز لس لا 
ان) . 4 زندپلان ...هل لاس (نبزی,آ): وهم؟ق (نرزق, پ):واین؛ من عف. س (نبزلن, ل والزاب) ‏ اعق: 
دما ۷ رد فاد کشا اناد نامه نبشتن ۳ کیخسرو و اندر فیروزی بر کاموس و خاقان حین وترکال؛ ل: نامه رست زال بشاه 
کیخسرو؛ س: نامه رسم بنزد شاه کیخسر و با ایا آن و خواسته؛ ق : نامه رستر بکبخسرو و رفتن فر پرز با اسیراد؛ ل": اندر نامه تک رد د کین و به 
بیروزی؛ س ۲: رفتن فریسرز نزد کیخسرو با اسیران؛ متن - آغازف ۸-ل.س: هر ٩-س‏ (بزلی آ ب): خسروی؛ ل: بفرمود تا نامه 
خسروی؛ ق, ل۲: س" (نزق": ل۲) ۳ برنامه خسروی (ق, د۳: بهلوی)؛ ۳7 بفرماد او نامه خسروی)؛ من < ف (نبزلن. پ. 
لن؟) ۰ ۲-۱۰: بر پهلوی؛ لس" (نبزل. و,آ) ز لوشتند بر پهلوی؛ س (نبر ب): نبشته حعط بهلوی؛ ق (نبزل"): نوشتند بر حسروی؛ (ق۲: نوشته 
ابر پهلوی)؛ من ف (نز آن. ب, لن ) ۰ ۱۱-ف (نرو): سپهرو ستاره زمن آن تست (و؛ آفر ۰ ۱ ۳ . ب): سپهر و زمان و 
زمن آفرید؛ س : سپهر و زمن وزمان آفرید: ق (نبزلن, پ: لن): سپهر و زمان وزمن آن اوست؛ ل. س": سپهر و ستاره زمان آن اوست؛ مان 
تصحیع قیاسی است ۰ 9-۱۲۳ تست(!)؛ ل (نبزق ل. ل" و آرب): روان و خرد 0 آفرید: س: خرد داد و توش 
تون ای مت ق, لس بزلن, يم لن 6 ۱۳-س,قی لس" زود مان فال . 14-ل :ماد من < فیس لا 
س" .. ۱۵-ش زوا متنع لس سل (تزلن پر لنب) دود من قاس قء لاس نرق روآ ۱۷سر له 
1 ۱۸ -ق: کهال 9-شه لاس۲ (نزلن ب): شنگی؛س. ق: جینی؛ متن < ل (نیزلن. اقا بو 
( ۰-س (نرز ی لا ب): شنکی : ق: 7 ۲ لس ": سقلاب؛ من < ش. ل (نمر لن. ق, پ-ب) ۱- له ق: رود: من عفن 
س. ل: س 7 ( نهر را ات نب ۳۹۹ : بترسیده (حرف بکم نقطه ندار )+ يف لا : ب ی (زلن ی 
ف‌ ۳-س: کزان ق: که آن 6-ف: بپار(!): ل: اندرآید تپار؛ دا (نیزل. آ. ب): درب بار! س ": اندراید دمار: س, ق (نز ل): 
ره کات با توپار؛ (لن. پ. لن: برآورده از بی ابشان دمار: ق": برآورده ارفا دمار)؛ متشن تصحیح فیاسی است (ف +) 


۱:۱ 


داستان کاموس کشانی 


مِ 
حهل روز بر هم! همی حنگ بود 
7 


همه شهریارال 


۳۳۳۰ 


زگ 4 " داره 3 زا 


1 / 1 11 ۶ 
رباب 9 رن 


۳۵ جو نامه به هر اندرآمد بداد 
با شاه و پیل و هیونی هزار"" 
فر رز کاوس شادان برفت 
می‌رفت با او گُو پیلتن 
به . بدرود کردن گرفتشس ۳3 
و نم یگه۱۵ سوی لشکر کشید 


وم ۳ 


۱۳۳۰ 


ام ۱۷ 
رامس و رود و می 


9 ۳ 
ق. ل . سم 
۳ 


هیارا و 
۳ وال 3 


با م (1 ۲ کران 
ی جع نت 


ب اافت هت تاداد کت 
) و با تاج ( 


ص ۲ ۲ م2 
تو کفتی بر بشال حهال تیگ نود 
نه بر باده با بختِ لاغر بدند" 
۰ ۰ 7 ۰ ۳ ۰ م2 
کر کت 
مر 
اد 
لب 


مِ 
نامه گردد دراز 


م2 و ی یه 
برا گنده ار حول رس زير 
وق مس وحوت 

مَخن کوم این 
ر بلال ۴ به خم تا 
۳ تِ_ِ-۳ یف 
مکر بیس رک اید کروی 


۳ 3 گردان زمن تو باد! 


خسروتا د 


پرنیادند . بار 


حو حعد*" دو زلف شب امد یدید 


به یک دست رود و به یک دست ی 


و افسر بدند؛ س (نر ب): 


۲ 


بس کشتگان پرنشاید؟ 


زر ننداد : 


قی: زر کشته بر ا 


3 بخت 


یم )۸ و افسر دنل + ف" ن < ! ل (حهار وارهُ خستن و حرف یکه 


اش 


هس ان ان ی 


مس اب ت سب ات 
4 ۰ و ۳ ۳ ۲ تپ 7 ۳ ۱ 
و مس" (ثمزقی ): هسجو؛ من < شب ق (نر و) ۱ قی: ار ان ۳۹ مرال شهر باری: س: ق: ل دس 
فک : فک ۳ 2 3 
0 و ۳ 
ری ) پس از این« اف وده اند 
۱ نز سب 7 7 ۲ ۳ 
فرستاده انتت تن اتیب (ق. ل .سس ترذ شیک سشاه) 
م2 2 ۱ ی ب صم 
1 شلد به ٩‏ کر ان تیدا (ق. ! ۲ س انا اقت و خر بو گرر و کلاه) 
۱ 1 2 ۳۳ 3 ۳ ۰ ۵ اه شا ِ ۱۰ 
هه ند رل لا رل ,اب که من ع(ق ‏ واهیستت ۲۲۹ اس : سل آی سته رزوی اس 
-‌ ۳ بت سا ۰ ی ۱ ۱ 
272 و 1 تپ ۳ بپبصث ۳ ۰ ۱ 
چم اس رم تک لا تج امن دش .ای 0 : مهتر: سس : بدست: قی: بکرد؛ من < ف دس ۳ل : شوب 
زان هد ۱ هه ۳9 ‌ دز ها ۱ 
دو هزار: (ل": هیوزان هزار): ش: و یبلاد و اشتر هزار؛ س. س " (نتز ب): بل و هیول بد هزار: (ق": و یلا هیویی هزار )؛ من < ل. ق (نتر لن. 
کِ ۱ ۱ 0 5 یس ها 
دا س دس 1 را لت : شت هلا ۷ ۲۳:۸ امد ند 6 ۱ -ل: بسیحید و: س. قق: خراهید: س تج امد و مت جح شیر 


ت 


۵- لب (نم 


72 
یا یگ ن < لس" (نز هشت دستنویس دیکر ) 


زا 
(براق 


٩‏ حعدو: دی 


در مین 5 د-س 3 


> ی 
(نر ۳۳ _ب) 


4 
مه 


ِِ 


لت 


ب): درف لت‌های این پیت پس و پیش شده‌اند؛ پبایی لت‌های این بیت ی دس 
"* دست هي + (لي: دست وی 3 ق (ده و ۸ ل (ثزپ. لن ): س؟ (نرو): د کر دست 
ی (س": می): ق (نیزل): حساه و به ینک دست می: س (نز یآ 109 نك نی همست رود 1 ریت۸۸ 0 
مه نا سداران فتز تیاه نس )۲ ین (نر ب‌ لح ۲ لس 1 ر صسحیح صی ب؛ ل : شا ق. ل۲ ۰س لا ب: لن بساوند 


ت‌ 


ما 


ب‌ 


۳۷ 


کیخسرو 


ّ 39 1 نا م2 
و گرفته به بر هر یکی" کام خویش 


و ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ 2 
سا با زیب و دییبای زرد ی رو بر نوده‌ی لاروردت 


م7 ِ ۳7 
همانکه زر دهلیز ‏ برده‌سرای برامد. خروشیدن . . کره‌نای؟ 


1 ۳ با ۰ 1 2 
۲۷۳۳۵ مین میال تاعین را بست برال باره‌ی تبزنی بردشست 


۲ ۱ ۱ م. 
شرمود . تا . توشه . برداشتند ی راه دشخوار بگذاشتند 


ببابال گرفتند و راه دراز برامد خنان* تک رزمسار 
که روک ان وی بر 
من ۳" اینبار"" تنگ؟" اندر م۵" به‌جنگ بداندیشگان را شود کار*" ِ 
۳۳۰۰ ی 3 جاره گر" مرد سند سیاه آرد ار جین و مَقلای۱ و هند؟ 
من اورا مخدان مست"" وبیهش کنر . تنش خاک گور میازش کنب 
که از هند و سقلاب و شکنال" "وحن مخوانند . ازین ۳ بر آفرین 


۱ ۲ ۲ 3 .2 زر ِ 
۱۳:۵ دو منزل برفتند از ان۲۳ رزمگاه که از تا ند روی ۳3 سیاه 


بیشه . دیدند .و امد فرود 0 


ند جیز کان ازدر شاه بود فریبرز را" دست کوتاه ‏ بوده 


0 
کر ۹ ۰ - ۵ ۷ ۲ 7 ۱ #۴ 0 ِ ۷ 
۳ تس + دش جح سر ی دا اس (نز لن -ب) ۲ لس رد لد دی ات دس < ف (داق ) لین ال وی ۲ 
ِ ‌ 
۰ 5 وس یر ۰ 
ی ۳ 9 ۳۰ . 0 ۲ ۲ ۳ ۲ ۶ 
( ی ی و از ف): با شص هن اش ق (لرل ) 2 ۱ س‌ ی ب‌ده: (و 
2 ن‌ 9 3 
۹ : ۱ ِ 
ی ۳ ۱ : هم ۷ 
کشیر: ا: دهرد) تم ل. ق زد ل۳) دم ما رارق الیل تب ارت ورد دی ال رن لا ول ۳) عبت 
ب‌ ی اد : سل ت زاس لد لل 
۱ ی ام ۲ ۲ ۲ : ج 1 
اه 
تب ۰ قت ك تا 
۰ ۳ م 7 
‌ ۱ هن ۲ ۲ ۷ 4 2 ۲ 
شیب لیس ق: شحری؟ هش رل .اس #دل ی | اس سردات. .۰ ۱۲ فره من لس (ثر 
ِ ۳2 م2 ِ 
۴ ۳ 2 ۲ 2 
از و اب لپ ها ) ی تنل ۵ آندراند: لو 
ت 
ی ۳ 3 : یم 0 5 ۱ ۳ و 
(ر ی ): آتاراره: من اس لاس( لن الاب لنااب) . ۱ف (تتزلن, بل ): جبای(؟): من لس (نتزقآ رای 
تب 1 م7 5 
۱ ۲ 5 ۲ ۱ 3 ۲ 5 
‌‌ را بت) ۷ ل <, ت ۸ ۳ 2 ل‌ س‌ (ثت لن, ق. و ۳ ۱ ۳ ۰ (ق ۰ ( هی < اب 
2 تج ۳ 
۱ اب ۱ : یت ۳9 ۱ 
اند لد . ب) ۳۹ لور اب ل س‌ ید بت نس : سجن نب هس ق : سحجدا تب ۵ رز سید دب <ف ۱۳۹ ۳ ۲-_ل 
او مص مم 
2 22 
کت ویو ی کدتکهه و وم باق جر ای عست اف فده با 
7 ۹ 3 
لیب بت ۳ ِ سس ساب نب ۵ 
ونحجه ۰ 
1 ۹ 6 ۲ ۲ 
ْ ۱ 
سس مود سیم مه ار راسمسج< ی 
ق ‏ ۵ بجر تعیب زر وج 3 تج 
۳۳ 0 شخ لح نز 
ت 7 ی 
اه ب 1 و : كِ" ۳ ۸ ۳ 1 ۳ ۳ 
۵- س: ٩‏ س. : ثرا یر رالد عیرست هی ۲۳۹۲ 2 ۲۳:۸ زا ند رده درس بت هی ۲۳۹۲ ۲۳۹۸۶ بس 
۱ ۲ دزد دای 


۳:۸ 


پخشید یکسر هه" بر ماه . نجبید یک تن" از آن حایگاه" 
هی ‌بود با رامش و می به دست یکی" شاد وخرم یکی" خفته مست؟ 
 . ۰‏ فرستاده ‏ امد زر هر مهتری؟ ر هر نامداری و هر کشوری۲ 
بسی* قدیه و ساز" و حندی " نثار فو ‏ کسته ال «رافذار 
و بکلشت از ان واسان زوس ره نیاسود ‏ جرخ بلند 
کی اه فد ام انشا که اب فش را 
نز۱۳۵ تقو کش سا ۱3 
۵ ارییرز ‏ نزدیک ‏ خسرو . رسید زين را ببسید کو را بدیدثا 
کر وتان ۱۵ هیونان و پیلان و آن خستگانه۱ 
عنال را بیبجید و امد ز*" راه ر سر برگرفت آن کیا‌کلاه 


فرود آمد و بیش بزدان به خاک و کات احهاوارناک 
ستمگارهبی کرد بر من سم مر ف بدر 3 و با درد و ِ 


۰ و از درد و سختی رهانیدم هی تاج را پرورانیدم "۲ 
۱ ۱ مِ سم 
زمن و زمان پیش من بنده شد حهانی به؟۲ کن من اگنده شد 
و ۱ ۳۰۰ ۷ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 
سپاس از تو دارم, نه زان" انجمن یکی جان رستم تو مستان ز من 


ان نییان بت گر هیه ق اشر یه یعامش یی وتا تفا وش یا 
الفنیمة عل العسکر . ۲-ق:یکچند . ۳-س (نزلن,پ. لن): رزمگاه؛ لاس ا: زک 
لب) 4-ق: گهی ۵-س: هی سرست و کشتورزق ای و #تهیت ی کي ۸-س: ابا رگ 
ساو. ۱۰-س: حندال؛ ق, ل": جندین؛ مان ع< ف, ل.س۲+س بس از این بیت افزوده است 
وین سوریس سکس اوس شاه 
مستصون تساه ان سرال و سیف ببس شسود ره 

۱- لس" (نیزق؛ و ب): آزینن؛ من < ف (نرزلین, له لا پ لسن آ)؛ درق سیت‌های ۲۳۹۲-۲۳۵۲ بس ازسیت ۲۱۲۸ 
آمده‌اند ۲- لس (نبزق لا ب): شدش؛ من ع ف (نزان ل. پ, والن: )1‏ ۰ ۱۳-ق: با سیاهی کران 6 سق: شمه 
نامداران و کنداوران .۰ ۱۵-س ق پس از این بیت؛ بیت‌هایی افزوده‌اند که برنحی درقی" ل, و آ, ب نز امده‌اند: 


س: بسی آفرین کرد بر شهریار که شادان بدی تسا بسود روز ار 
سپهربلند ازتوخال مباد جهسانی بداد تواباد بساد 
و اف ریا فش وان وت در تن 
فتی اوقی کی شم از ۳ 
بکام توب‌ادا سپهرروان #س رت تاو ۶ پیت وان 


رن تساه . لسکا ۵-9 ل (نز لن: ق. ل. پ. لن)): به(؟)؛ متن ع س ق, لس" (نرز 
لو آرب) ‏ ۲۰-(ل, لآ یفلطید) .۰ ۲۱-عق:ییش . ۲۲-س:ودل برزغموق «ِ ابیت زا 


ندارد 6 ل: ز؛ لاس" : حهان زیر؛ مین < فس.ق ۵- ل. ق: اس" (نزلن: پ. و لن . ب): نه از؛ س: نه آن؛ (ق: ببر)؛ 
ف (نبری, آ) 


۳:۹ 


کیخسرو 


سیم مم 
برد استت اف راحایکه «یاز کشت 
بر پهلوان 


۲ ت 1 ص 
بدان؟ ببل و ان بستکان؟ برگلذشت 


بسی آفرین رد که او شاد راد و روشن روان؟ 


گفتاراندر پاسخ امه‌ی رستم ازشاه کیخسروه 


۵ . به این شد و نامه پاسخ نبشت" ‏ . به باغ بزرگی درختی بکشت 
فخست آفرین کرد بر کردگار را وه وزرا 
خداوند کیوان و گردان‌سپهر کزویست برخاش و پیوند" و مهر 
سپهری ارین "۲ گونه بر بای کرد شب و روز را کش رن 3 
تین زا خنین !۱ تیره‌بخت آفرید یکی را مراوار تخت افرید 

۷۰ . غم و شادمانی"" ز یزدان یاک۳! کرویشت دی ایا که وتا کی ۱۱ 
رسید آزمه! ۳ بدین"۱ بارگاه اسیران و بیلان و نخت و کلاه 
ز دیبای جینی و از" حختِ عاج از اسپان تازی و از"" طوق و تاج 
هیونان . بسیار و افگندنی زر بوشیدی هم پراگندنی "۲ 
هه آلت و سازا" سورست و بزم۲ به"" پیش توزینسان که آید به رزم؟ 

۰۵ کزان کسور که ترایز ون برین*۲ گونه سبرآمد*۲ از جان حویش 


توران ساه۲۸ 


۰ ۲ 71 م2 
سب و رور نودل به اورد گاه 


و زآن رنج بردل ره۷ 


مِ ۳ 
۲-۳ خستگان؛ س (نبزل, آه 


مه یرم میم 
۱-ق: یس آنگاه از انجایگه ۲- لس رق لا 
ببردند و او شاد ار راخ اک 


برال : مه ن < شم س" ب) س از این بیت افزودهاند: 
از شا بزندان بسرند 
بره‌یر شمی ناه بردال بخواند 
4 - لد سس قی (نبزی, آر ب): که اوباد شادان و روشن (ب: نوشه) روان؛ ل". س۲: که او باد شاد و انوشه‌روان؛ (لن, پ, لن۲: که بی او مبادا 
۵-ف: گفتار اندر پاسذ نامه شاه کیخسرو از آن رستم و فرستادن فریبرز 
س: از نزدیکو ل؟: از نزد) شاه کیخسرو (ق: و با زآمدن فریرز)؛ منز ه 
لیس . لس لاس۲ (نرزق"-ب)؛ نوشت؛ منعفق (نرلن) . ۷-ل: کرو بود روشن دل و بخت بار؛ متن < ف. س, ق, لا 
س" (نز آن-ب) .. ۸-ل: ناهید: س, لس( (نز ان, فپ آ. ب): فرمان؛ ق (نبزل): خورشید؛ متن - ف (نیزق" و) . 8-لرق (نمز 
و)6: آرام؛ متن ‏ شم من لا ۲ (نز هشت دستنویس دیگر) ۰ لا ی ق: برین؟ ل: بدین؛ من < ق, ی ۲ ۱-س: حناد؛ ق 
۲ اد کش ۴ تین نز ف (نزلن دپ لن. )1‏ ۱4لاس (نرق 
وی 4 کزویست هر گوه ترا سا و( ت ز ": کزویست مردی و هم ترس وبا ک)؛ متن < ف (نبزی: آ)+ ف قی (زل. آ) پس از 
وزانیس حنن 7 کای پپهلوان که پا کیزه بادی (ق: تویا کیزه‌تن باش) و روشن روان 
1 ل: دادی؛ متن < ف. سء ق, دا س۲ (نزلن-ب) ۷ نون ۸-ق ل س": وز؛ من < فش 
س . ٩۱-ق,‏ ل: وز؛ متن < فقس سس ۲+ ل (نبزلن) این بیت را ندارند هنن ری رل قوب تردن ال تس و 
ی وزرا کلیس رل 7 ۲۱+ انش‌تار ۲-ق, ل": بزمست ورزم؛ ل: رزمست وبزم؛ من < ف, له 
۱ف(۲) م ی تفت توص خیکو .4 ی تس 
یراس کت | ۲ داشگ ی( لت -ب): آید؛ مین < ف, 
س . ۲۷- له لاس۲ (نیزو): ز؛ مان < فقس ۸-ق: از آل رنج دیدن ز جندان سپاه 


رمن و زمان؛ ق. و: کزو بود شادان و روشن روان)؛ من < ف 


کاوس ر باز پس و ستایش کردن شاه لس" : پاسخ نامه رس از ( 


ق ل۲ .و ب): شناس + مین + 


این بت افزوده اند : 


۵- ق, ل۲: آنحه 


لاف 2 ندین ؟ مین - شب س: س 


(نیز لن, ی پ. لن. آ, ب) 


۳۵۰ 


۱ ۱ ۱ 72 ۳ 
ز کارت ربا 5 شب" کشاده نکرده بیکانه لب 
شب و رور 3 پیش بزدال پاک نوال بودم و دل شده حاک‌حاک 


کسی را که" رستر بود پهلوان بر کر سانش ون 


ستنده ود ار ری 3 راد ۳ 
۸۰ .بر جول و بارد" مسپهر ۱ 


مم 
۲ ۰ ۹ ۹ : ۲ ۲ 
صد از حعدمویاد رریزکمر ده اسب کرانایه رل 
ی شه بار دبای حین صد اش ر افکندی مخنن 


من 


۵ _ از باقوت رخشال ده" انگشتری رخوشاب وازر اقمیری برسری۱9 
ز پوشیدب"" شاه دستی به زر همان یاره و طول و ِ 


رم 
سرا را شمه قدیه‌ها ساختند یکی کنج ازینسان بیرداختند۱۷ 
ِ ۰ ۸ ی ۳ ی 
فریبرز را ناج و محت ‏ و درفش یکی" ین و ررینه‌کنش 
۱ ۱ ۳ ی ی 
فرستاد و فر مود ۳ بار کشت ار ایران؟۲ به سوی سبهد ات 
2 ۸ ِ 
 . ۰‏ خنن کنت کز جنگ افراسیاب نه ارام باید" نه خورد و نه خواب 


بگر کان سر شهریار الدکی""  .‏ به خر کمند نو آید یکی۵" 


سل س. قی (لتلن, لا يب و نا ب): خر بد مرا روز وشب: س": هیشه پروز و پشب؛ (ق: غمی بوده اه روز و شب)؛ متن < ف, لا (نمز 
کی ی عبت رشق اه هت تا . تلم ِ ,ل-ب): ندارد؛ (ق ۰ ۳ 
ف اسف جهر. ‏ ۷-لس (نیزلنل, وب): نویسنده؛ من <ف (نرب) ف (نبزق". ق): پردخت: من < لس (نز 
یار لیب و 9 هب لیس هر ره 
با متا من ع نرق و ,لول رک و لین )+شرومنت فش قراس ی ۱۲( 


و اس اه لگ ِ 3 شزرل تاش انم سیف ول لین ی ۱ )هفه ال (: نیزل" .ف 


ب) .۰ ۱4 -ل انرب ۳ و] در نز: متنه . ۵ا-(ل: افسری برتری؛ پ: افسر سروری: لن: ز خوشاب یک افس 
خسروی؛ ق : ز 1 ده 1 ی 0 لن: زر عوشاب ور خسروی افسری): متن < ف., ق (نزپ, 5 
( ۲ سس (نه ز لسن سک : یوشیدی ؛ من < لا ق. دس ۳ قف این ۶ ۶ ریت رد ۷ زینساد بپرداعتشد؛ 

م2 رک ۳ ۲ 5 
۳ مدا باه ۱ ۱ 
وناد+من <دف ۲۰ق ال سایق تساج ! س ۲ : ری ب؟ من <ف .۰ ۲۲ (نزل: آ): 

تس ۳ ۱ 
از آیابهی لیب انز هنت دسعسشوین فک | ۴ بابد ۶- ل (نزل): کزند؟؛من‌ه . ۲۵ل 
2 7 

۳ دتم اوق لت بت دار ق؛ ۲ 


۲ 72 1 2 ۱ ۲ ِ- م2 ۳ ۲ 
(نزل ل و): بسارگاه؛ ل: زان بارگاه: س (نزلنن: پ لنن ب): ازیسیش شاه؛ ل۲: تا رز گاه؛ من <ف (نیزقا 
( 


۳۵۱ 


کیخسرو 


3 


تار اندر آ گاهی یافتن افراسیاب ازشکستن لشکرا 


سم ۳ ص 5 ِِ 
۳ / ۳ ۲ 
پس" اکاهی امد به افراسیاب که اتش پرامد ز دریای آب 
۱ ۳ خم ِ 1 
۱ کم و منتور و خاوال حب سحستی ۳ او ره تور ال[ رمی 
ك ِ مِ 5 ۳ 
: ۱ ی ۱ ۲ 1 ۵ عم 
۲۳۹۵ از از اي یکی 0 امد به حتی که سد تس گردنده ۲ راه نی 
م2 مِ 
‌ ِ ۲ ۷ 
حهز زور تحصساب ی نیت نود ست و« زور ۳1 ده وک 0 نود 
ی ث ۸ ار ۱ ۱ 

ر درد سوارات نود اقتا بت جو دار بخحت. اند راید به جوات ء 
اه اه ی الک ۱8 امش مه ۱ ۱ 
اه با اب میت مر ِ سم ر سوازن ما دل رد دار زار 
م‌ ب‌ 5 

بزرگان و ت‌ ب وا فتت ال سستند 0 ره تنل گرا 
مِ م عم 
33 به خواری فکندند بر تسس لا سبه ‏ بود 3 الق یا "1 
۰ مر ام سا بت 7 بت 
9 
۰ ۱۳ ۱۳۰ 0 ۷۳۴ 
۳ ی ال [ 3 من دستل ر یکی نامداراعم 
۱۵ 0 9 بٍ_ یو ۱ 
ی و وشزی. . هبل ده منشور شمشیر رست مواند 
۲ ۳ روی نگ اند اممد میاه به پیش اندرول ۱ ۳ کینه خواه 
راب و موی تشادن 
ی : تس ۲۰ 
گر ایند زی ما به جنگ" آن گروه شود کوه هامون و هامود حو کوه 
1 ۲۳۱ تا هِ. 
۲:۰۵ س-۳ اف ابا 1 ۳ [ لد لیم بردرد ۵ سر ۳ ر دود 


تفه کم راندر آگاهی باه فنن افراسیاب از شکس» و شکوو ۶ گرفتن خاقان جن و کشته شدن کاموس ۱ ر": آگاهی رف 
افراسیاب از حال خاقال حن ۳ کشا ی (قی: از حال شاهان و لشکر؛ ل": ازشکست اشکر؛ سس ۳ از ۱ آغاز 
ف‌ ۳-ل": جو ۳- لپ و: منشور ) 6 - له ق. س " (تبز لا و) : نوامد؛ س (نر لن. اقا .لاب ب) که امد؛ (۲ : درآمد ): 
بن- فلا ...هلاس از اسق: کار ۷-س؟:یکی زنگ ِِ ز بشد؛ من <ل.اق . 4ف: 
آزین؛ ل: زان؛ من سس قه لاس" ۱۰عس, ق: نامداره مت-ف له لس" ۱۱سم.ق (بزی آ بیس ازاین پیت ده 
بیت و لد. س " (نبز و) تما بیت دوم را افزوده اند : ۱ 

ت هه تا ۱ بتازست عدر 1 

کات و کرد داش تاه کی ]وان ی 
ز کشته جنال بد (س: شد) که در (س. س۲: بر) رزیگاه 


۴ ای رفن 
دسسی ر سید سای زک لمیر او 


ش, لا (نیز لن. ق". " پ, لن") هبجیک از این بیت‌ها را ندارند ۲سق. لس" وزاد؛ متن <ق لاس ۱۳لاس (نبزلن, 
لا پی و لن , ب): به؟ مش نع ف انز آ) 6 نشه تا (!): متن < دس (نزلن-ب):س پس ار این بیت افزوده است 
بیامد بسنزدیک افراسیاب سخنیا بر او خواند یک‌یک حواب 
۵- :شک ؛ ۲۵: هندی 0 : حینی ؛ س ": هندی؟ س, ق: ل. س" (نز لن-1) یس از ار. ن بیت آفزوده‌نر۰ 
پرازخون مه مرز(س:ق: ومفزست) بیش ازدومیل ییارس ارت رکستال وزسیبوتتان 


شم ل (نبز ب) این بیت را ندارند ۷ لس ق: س ": وزین؛ من اف لا ها ی 
س. ق؛ درق بیست های ۲:۰۳ و ۲۰4 پس از بیبت ۲۱۲ امده‌اند ٩‏ رزه؛ متن < سا ق, لاس۲ (نزلنسب) .۰ ۲۰سرق. 
۹ (نبز لن. ل. پ-ب) : توهامون شمر کوه و حون دشت (قی: هامول حود ل مس ر۳: کوه را زان نا لن ن اه کی کر 1 : کوه و 
هم کرد) کووه رت > ل (نزق", ل")؛ف ایب ن بیت رآ ندارد .. ۲۱-ل-س (نیزلن-ب): جوا متن عف نی ان ریات 
نز ): خبرهاء متن < لس (نز هفنت دستنویس دیگر) 


۳۵۲ 


هه مویداد و ردان را بخواند ۰ کر گذشته فراواد . پراند 
کزا ایران يکي لشکری" جنگجوی" بدان نامداران ‏ نادند روی" 
یت هن ال ال ان تون اکن ار کال 
ز اندوه" کاموس و خاقال جن ی و 
۳۰ سپاهی حنال ۱ و خسته شد دو مره ر 0 خشانت تسیا زا 


7 
۳ ِ ‌ 
سك نله کی رسح نود لیسر و ماند بربن نود و بر ۳ 3 ۱۳۰ 
ِ : م2 
۱ من دستبرد ور دیده اد رِ کارا کهان دبر سوام 


و 0 0 
۳۹۱۵ که او ۲ بزرکان ایران زمن ۱ حه کرده‌ست از بیجوی " رور کر 


ان و نم 
گرانمایگان پاست اراستند شمه بکیر ار حای برخاستند 


م2 ۰ ی ۷ ۰ 
که گر نامداران قلاب و جین ‏ . به ايران همه رزم جستند و کین» 


ِ ۰ او 6 2 ۰ 
ان( را ره مازکن جرا حوآندند ه ۲۱ بض خبره برافشاندند ٩۳۳‏ 
۳۰ نه از رن ما که نه ای ۲ کشوراز حون" دماده۶؟ من 


ز رست جرا بم داری‌هی؟ خنین کام دشمن بخاری‌همی؟ 
۱ ۳ 
ر مادر برد ۳ و زاده‌يم مان ۳ ۳ زکشاده‌نم 


مم 
7 ی ۲ 1 2 
اف کر ۲ کر یکی ی ی هه ین 
۲ ۳ 2 

ات کی پي رقم قیال ی ۱ رهق ار کی سوم کر ۰ مق 
۳ ۰ ۰ 7 
کویی ره اه اش یو من < اف ل. س.اق 1 -ق (لیز ی له امش از انت یت 
افروده اند اه ۲۵۰۰۲۵۳۷ 

م2 ی ۰ 0 

ِ اک رست 1 سین دیده‌ام نسسی از سیبردش د سس یله اه 

1 و 
ان و نود پتسزات ان ۳ 93 من هو ارای نوده به ری 
۱ 2 س ۲ : 7 

ی تال برفتت دول بجر ندو مانده اندر شسکفت 

۳ م2 4 ۱ 1 ۱ 

۹ بیشتاده ارحن اوریریای 

: 1 7 5 ی ۲ 1 

۴۳-ق: جو ‏ ۱4-ق: هازندران (۱۲۸۱۱+۱۲۵۱۵-2) . ۱۵ لیس لس : نیکویی:متنعدف. .۰ ۱۱-ق: حه کرد و حه امد 
بان مهترال ( < ۷6۱۵ب +۲1۱۱ب) . ۱۷-سی: بدان؛ ق, ل" این بیت را ندارند .. ۱۸سق: نامداری‌ز .۰ ٩1-ق:جهالی‏ .۰ ۲۰- 
7 ۳ ی هر ما رت ی » 3 ٍ ۲ ۲ و رخ 
ق. لس (نتزلن. پ. و, لن): خواندی: (ق۲: خواندة): متن < ف, س (نزل. آب) .۰ ۲۱-س: هی ۲۲-ل.س": برافشاندی: 
و ابر تجره افشاندند؛ ق (نر و): بر خیره افشاند: تی؛ (لن, ب‌ 4 ر خبره مشاندی: ق؟ »و ر خیره بفشانده)؛ مین - ف (نه 1 اب )۱ زاین بیت 
۳ ندارد ۲ 3 : نه ار راتکه ات 4 ۲۵ -ل : خود اج حول) + ق: ما( و 
۲۷لقرر ار ون رگ ۳ لس (نتزی, اب) . ۲۸-س.ل: میال را ببستم و؛ من <ف. 
دق س 


۲۵۳ 


کیخسرو 


او کارا ها و تا 


0 ۴ ۳ 
از ان کرده‌ی" خویش کیفر برند" 


۳ مه ۶ ٩‏ ۰ ۳ م۷۰ 
به کین گر ببندع " آزین پس میاد فاند کسی زنده ‏ زایرانیان 
زد ان ای انش و اک ال او ۳ 
و ی سب ز لشکر زبان‌اوران ‏ برگزید 
1 م2 ۰ 0 4 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
دلیران" و کردنکشان را بخواند ز خواب و ز ارام و خوردن اند" 
مظ ن ۱ سِ 
در گنج یکشاد و دینار داد روا را به خون دل!" اهار داد" 
اج 22 م2 2 
خنان شد ز ردان حنگی"" زمن که کف سیهر اندرامد به کین 
۳ ۵ 2 ۲ 
2 این بند بد را سر امد" " پدید قر پبرر نزدیک رسی رسید 
۱ ۱ ۱ ۱ و و 
۲۰:۳۰ ره ون شاد ۳ خلعت شهر بار بدو اندرول ناج ر 8 
و نی زر مت دی مج ۱ 
ار ان" شادمان شد کو بیلن درکان. شیر . شلد ان 
م. ۰ 
8 بر پهلوادن افرین که ابا یادا به رس زمن؟۲! 
بدو " حايْ شاه حهان شاد باد!۳! بروبوم ایران بس"" اباد باد"۳! 
عم 
و زاایگه تر"" لشکر براند بیامد به سْغد و دو هفته ماند 
۰ اص۳ مم 
۲:۳۵ به مخحر و گوی؟۲ و به می دست برد ان کونه یکحند خورد و سمرد 
۱-س: بسپرد ۲- له س: آزین کردة؛ قی: زبد کردن؛ ل" س؟: ز کرد بد؛ من < ف کش رن - ای حرف 
لپ لن": ببندم)؛ در دستنویس های دیگر حرف یکم نقطه ندارد ی  )‏ ای ‏ گنز ۷-ف س (نزل آ؛ 


ب): تا حاودان؛ مین < لا ق, لآ س‌ (نزلن؛ ق ۳ پ. و ن) 
لن " ب) ٩-س":‏ فرستاد ۰-س: بخوال و بارام و خوردن نشاند 
اندرنهاد ر ۳ دس ار این بیت افزوده اند 

۱ ی 0 ۱ رز هک کی 

فریبرر جصود سار رفن شب رمن سح (س : ریر) اسان نهفتن گرفت 
یا کی سول ارو 


۸- لس (نرز ق ۲۵): ربان آوری؛ من < ف (نر لن» لب 


۱ سس" بخوردد دل (جبخون دل) ۲- ل: 


6-س: چنن بند بد را ید امد 
این بست افزوده است: 

من وروی فرب بسرزردیل سر متیر زا ارت کل 
3-٩‏ بگنج ۰ ۱۷-لس.ق (نیزب): تاج گوهرنگار؛ متن < فه لس" (نبزلن-7) 


با ست افروده اش 7 


۸-س:س": ازو ۹-س بس از 


ی نعبزه از ابر بگذاش ند 
۰- ۳: ازو؟ س۲: کزو ۲- لس (نبزلن, ل" ب. لن .۲ ب): ایرانش؛ ق» لس" (نیزق" و): آن کشور: 
متن < فش (نیزل)؛ له س (نبزق" واب) پس ازبیت ۲۸۳۳ افزوده‌اند: 
مه من رتسرا جاک روبنههام 
ق (نبزی؛ ۲۰۳۵) پس ازببت ۲۸۳۳ افزوده اند: 
کجا نجون نو عبزد از آن (از او ) پهلوان هنسرسند و سب 
۳- لا س: شاد؛ من <ف ق» ل. س (نرلن -ب) ۶ لس لاس" (نز لین قا ل" واللن": ب): عتخار کرو مین < 
ف‌ ۵- ۰ س. لا س۲: ازین ؛ مئن < ف بل سک بخورد؛ ق این بیت را ندارد 


تب ات لهس شاه ثم داشت شیب 


اش شد 


بفرمان و رات (رستم, و رایش) سر افکنده‌ام 


۱ 9 : 
! و روشین روان 


۳۵ 


داستال کامرس کشانی 


گفتار اند رسیدن رس بدان دز که مردم خوردندی! 


که کر درک مک ان ربکا دور یلا 


کحا نام آن شهر تب لا نود دری نود [ مردم " آیاد نود 
ور ری و : ۱ عِ 
همه خوردنی‌ها از مردم بدی پریجهره‌یی هر زمان کم بدی 
به خوان خنان شهریار پلید نبودی حز از" کودک نارسید 
س حکِ 
115 برستند کانی 3 نیکو ی به دیدار و بالا ی‌اهوا بل + 
۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۳ م ۰ 
ازو" ساختندی به خوان‌بر" خورش بدین" کونه بد شاه را پرورش 
ث"- ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۱۳ موه ۳ و 
مان . 8و2 بی رز رره‌دار و برستواد‌ور سواره 
۱ ۱ مد و 
ان سای دا .سیم دو کرد خردمند با او پم 
1 ۱۶ ۰ ۱ ۳ / ه 
به شهر را نام" کافور ‏ بود که او را بدان"" شهر منشور بود 
۳ : ی ۳2 : ۱ ۰.72 
۵ ن بشید کافور خفتان حنگ هر با ای نی 
.2 : ۱ م2 : 
کمندافگکن و زورمندال بدند به رره اندرون فک یردان ۲۱ 
رن و > ام یر ۱ 
جو مهم 9 ۳ ره دید حهان ۲۳ در کف دیو وارونه دید 
بفرمود ‏ تا تر باران کنند بریشان کمن شواران کنند 


خن کت کافن با سرکتان کیان نکنه ر ان رشان 


اف + کف ر اندر رسیدن رس بدان دز که مردم خور دندی و پادشاه ایشان را نام کافور ی : رزم رست زال با کافور 
مهتر شهر بیداد؛ سء س ۲: رزه رستر با کافور تور جر ر(س: و کشته شدل کافور مرده خوار)؛ ق: رزم رس در رقلعه کافور مردم‌خوار و گرفتن قلعه و 
کشتن اوه ل۳: کشتن رستر کافور مرده خوار را و گرفتن دز؛ متن - آغازف ی دز بدید؛ متن < لس (نزان ق ۳ پ و 
لزا, ب)؛ ل, آ این بیت را ندارند .۰ ۳-ف (نبزل,1): آنجا و؛ در ق, لس" (نیزلن, و لن): وز(لن, و: واز) مردم؛ مت < س (نبزق له 

ب)؛ در ف, س: لس (نزل, آر ب) لت‌های این بت پس وبیش شده‌اند؛ پیایی لت‌های این بیت > له ق (نبزان: ق ل پ و 
لن؟) . لوق لاس (نبزلن, ق لپ و لن): خوردنیشال؛ من 9 (نبزل, آ. ب): درق پس از این تاه پبت :۱ ۱21 امه 
است ۵-س قی: مجزه لا ی ا: مگره من < فا شخ 9 حو؛ ل۲: پرستنده آنرا که؟ سس ۲: پرستنده را؛ من < ق, ل, 
ق  .‏ ۷-ق: بدند ۸-س, ل: بالای آهو(!) ٩-ل.س:‏ ازاد. ۱۰-ق: در ی او لس ۲: ارین؛ من < فا 
ل.رق ‏ ۱۲-ق: ده هزار؛ بنداری: ثلائه آلاف ۴۳-ل: [و] . ۱6-ق:سوی . ۱۵-ل س" (نرآ): فرستند؛ من < فا لاس 
ق (دزلن- انا ب) .. ۱-ف ل (نبزل): مرین مرد؛ مس (ن زب): مرال شاه؛ ل" (نزپ): همه (ح نه) شهر؛ (ل آ: مران مرد؛ لن": مران 
شهر)؛ من < س" (نزلن و)  .‏ ۱۷-ق: بداد دز یل گرد ۸-ل: بران؛ س: که او خود در ان؛ درق این بیت بس از بیت ۲۳۸ آمده 
است؛ س یس از این بیت افزوده است: 

نید کامدزایرانمسیاه سیهبد یکی نامور کین خوه 

۹ س: لام آ: وی+ متن عفن لباق ۰۰ ۲۰-لس قی لا (نیزق لا پلن آرب): #یاتگ: من < شم س" (نز لن: له 
۱- لس ق (نیزب): بیل دندان؛ س سک سفلان »ال شنک وتان )من < ف: ل (ثمز هفت دستئو یس 9 ی (نزق" و) 


و 

پس ار این نس آفزوده اند: 
برایغت کافنور با تس ۱ از ۰۱ ۳۹۳۹ 
یکی رزه کردند برس ان شر کیش کیوزن اند راید دلو 
وا اش که در را وال قته ده 


۲-ق:بدان ‏ ۲۳-ق:هوا . ۲4-ق: آهن 


۳۵۵ 


سس سس سس 


۵۰ . .امه 9 3 و کمند اورید سر سرکشان را به بند آورید 
زمانی برانسان برآوختند که الش, زر دریا «رانک‌ختنر 
فراوان از ایرانیان کته شد 4 متزیز. هر .یلا کففه شا 
یز تین کیت کستومر زود که ی ان .منود 
9« بگوبی که" جندین هه ایست بجنباد عناد با سواری دویست 

۵ 0 بنزن. ود رشان یازا مخ بر تمتن" همه کرد یاد؟ 
گرا کرد رستم زمانی رکیب۷ . ندانست. اشکر فراز از* تشیب 
ات اه و یا ک ای اقترا یی 
فراوان از" ایرانیان فشته دید گنز 9 
به کافور ۳ ای ید بدهار؟" کنون ررم و بزم تو ارم۵ا سر 

1 حله اورد کافور ی بران بارور ۱۳ خسروالیی درعت 
پینداخت . تیفی ‏ بکردار . تبر که ید مگ تر ‏ شیرگر 
به پیش اندرآورد رس سیر فروماند کافور برخاشخر 
کمندی پینداعت بر سوی طوس ۸ برو کرد رست فراوان فسوس "۱ 


2 ۰ 5 , تب 1 و 
عمودی بزد بر سرش یور زال او کی ری ترکوانال 


۳۹۹۵ خنین با اف وز یکی حرله برد ورن نبودند بیدا ۳ 

در در ببستند و زر باره تب" برامد خروشیدن رستخر!" 

مِ 3 

بگفتند 9 برد با زور و هوش ۳ 3 تب و 
ا-ل.س. ق: ز؛ مین عاف, لاس ۲-ق: عنان تسگاور ی ی یک و من عش. ل.س.ق 4-س: 
دود ی و بش ور هت نب ماهتا دار سل ۸-س. ق: فرارو: من < ف. ل. ل" 
هن تس رانسات.. اسل رس دراد (لن.ق یی له یامد) هه ول 
تن ۲( یافش ( با لیس ای ل , دق لسن وات) ری شب ( له ) ۴ مق روم ال لین ۲ 4 ل (نم 
پ)سگ ید کی ی اهلد نبیر ن ای تک ول و ی بسن <ف. ق (نری )۱‏ ۱۵-ل.ق( 
1 ) رزه و (ل [۶) رنج تو امد بل وف بر ی زره هنن ار رش ار رش اد آ: بزه و رزه توامد؛ ور رزد ه 
رسح ند آره) من ع ف ۲ نان دش ۷ لش (نتز ب): در: مین ع لس (بر لن-۱) ۸ که مین < لس ۲ (نم 
لت ی کت دزی رد هی ای کی ای که موس اه و 
۱ فسوس): متن < ق. د". س" (نمز ق". و) ی ری که تا ان 2 بر؛ مین < ال (دری.۱) 9 
هه این بت افروده ات۱ 

اهنيا لبنت )سین 3 ات بت مور مه ایرد تاره 3 

۳ ش (نیر ق -۱): تر؛ من < لس (نبز ب) ۶4 شش (نبرق .یرل ِِ س. لا س : و رستخبر؛ (ب. لن : فرورختند از 
ی دار کل تفای کت 0 بر لته نید یرای ۷ 
ندین ۸- لش (ن ی ): لمیر ِ ات کل (): نب ف ِ مکوش +س (نز ب)؛ هستی تاش کت »یوش : ق 
وی یش ناگ تون هاگ نم ۱ یز ۵ : 
نب 


۳۵٩ 


داستان کاموس کشانی 


پدر نام تو جون بزادی جه کرد؟ کسذایکین کر سیهر رد 


دریفست رج اندرین شارستان؟ که داننده خواندش بیکارستان؟ 

۷ حو تور فریدون از ایران براند۵ هر وتان کات را انز 
تم بر افگند ازین* گونه پی ور خشت ور حوب" وزلی 

برآورد ازینسان به افسون" و رنج بپالود رنج! وق کرد کنم 

بسی رنج بردند مرداب مرد و باره‌ی دز برارند کرد 

" کس برین شارستان"" پادشا برین"" رنح برد نیارد با 

۱۹۷۵ "7 سیار و هم" خوردی یه زیر اندرون راه اوردنی؟۱ 
اگر سالیاد رج و رزم*! آوری نباشد به دستت حز ار" داوری 

و و ار ۳ ۳۳ 

جو بشنید رسم براندیشه شد دل رزم‌حویش حو یک تا 

وک ررم بود آن*" نه بر ارزوی سیاه ِ بر حارسوی 

۳ اراک گودرز ویک روی طوس پس پشت او س با بوق و کوس 
به یک وی در لشکن اراول۷ زره‌دار با خنحر کاول" 

یت شم کانه رکفت قر یار خروی مات آقشی خرن 

هر آنکس که از باره سر برزدی زمانه سرش را همی سر" زدی 


۱-فه س. ق, ل سا (نزان_ب): با؛ متن ل . ۲-ق:شارسان .۰ ۴-ق: بیکارسان؛ (ق؟: پیکرستان)؛ ل: خواند ورا کارستان؛ 
متّ < قف س, لا س" (نبزلن, لا پ و آر ب): لا سپس از این بیت افزوده اند: 
حونورفسری دود از ایسرال بب‌دنسد 

ی ی 
)له س:ز؛ متن عف.ق .. ۵- لاس۲ بدین مرزجولن تور لشکربراند .لس ق: زین؛ متن<ش لس" ۷-ق: زر جوب 
وزخشت . ۸۵لاس اقسوسی(!).. لاجر «اعق:نشد ‏ ۱۱لاس باره؛ 0 
لد ۱۲-لس" (بزق ل. اوآ ب): بدین؛ متن عف (نزان: پ.لن) .۰ ۱۳-ل (نبز ان پ لن): و ابدربسی ؛ س: 
سلاح اندرول هست و هم؛ ل": سلیحست ندرو هم (وزد ندارد)؛ (ق": سلیح آندرویست 
"زگ و آ:ف, ل: سلاح) 6-س: هم از جار پا هم ز گستردنن ‏ ۱۵-ل ره 1۹-قی» لا سآ: بدست توجز؛ متن < فه 
و ۷ ف: ناید؛ ل : بباید؛ س, ل" (نیزب): نکوید؛ (لن: نبازد؛ پ, لن": نبارد)؛ من < ق, س ۲ (فزلی, لا و1 ۱۸-ق: 
بندین . ۱٩‏ خر ۲۰ شرس ق:زامن<ل لس ۰ ۲۱-لوس.ق: ساسم؟مان<قم لاس ۳-۲۲ 
دل ۰ ۲۳-فرق: حفاییشه؛ لس (نیزب): پر ازبیشه؛ (ل, ]: زغم بیشه)؛ ل: دلش ازغم و درد حول بیشه؛ من < س (نیز ان ل 
وا ۲8-ل: کرد آن؛ لس" بودش)؛ من ع ف. س.ق؛ درق این بیت پس ازبیت ۲۹۸۱ آمده است .. ۲۵-ق لس (نیزقا: 
ل) گیوا من < ف, ل (نزلن, پ و نا ب)+س ببت‌های ۲۹۸۲-۲4۸۰ را ندارد .۰ ٩۲-س؟:‏ بدربر خود و .۰ ۲۷-لق, ل" (نز 
ق لب لن آر ب): زابل؛ من < فش س! (نزلسن: و) .. ۲۸-ف لا ق: لاس ( ,آرب): کابل؛ من < 
(و) ‏ ٩۲-ق:‏ کرد ۳۰-ل: چم در؛ س, لاس۲ (دزلن, لپ لن ب): همی در؛ ق: هی بر؛ مین ف (تبرق؟) 


۳32۷ 


کیخسرو 


۳:۸۵ 


۱۹۹۰ 


۳:۹۵ 


۱ به بر؛ مان < لن :سس 1۳ .س" (نیزان: ق 0 


۲- له ق (نبز ی (1۳):بن؛ سس" (نیزو): یکی ؛ ۲ ( 


ل.ق ‏ ) 
خون 


(وزن ندارد)؛ س 


4 گرفسنا 


اد تفا ی زان کت 
سس" باره زآل پس بکندن گرفت 
ستول ها 2 ز بر آندرش 
حو نیمی ز دیوار دز کنده شد 
۱ ۳ ۳ 
فرود ان باره‌ی تور" کرد 
9 ۱ 0 ۰ ۰ ۳ 
کوان ام 
شید سر رد آدند بکسر 


دلیران پیاده 


آمد 


آورید 


به باد 


قت. ان ان 


3 ۹ 
دم انش تر و را تر 
۷ ا ام ۰ ۱۱ شا 
چی ‏ ار باره‌ی در به . برول شدید 


۳ اسب 
سی زر و سم * و گرامایه جر 
همین بیامد سر و تن بشست 
ز روز کشت انیایشن, کرفش 


به بدا سازگاری همی‌گشت جفت 
فگندن گرفت 


سیاه برش 


ر دوار مردم 

نبا لود و از 
‌ 7 

به جوب اندر آتش برا کنده سدي 

۰ 8 مِ 


: ۳ ۳ 
کماد‌ها و تر خدنگ آورید 


سپرهای حینی" و تر و کمالن 
۱ ۰ صِ 
به بیش اندرون رل و 
فك مر 
هرعت بود راب سین ۳9 
مِ ِ 
ها ۱۳۰ 
گریزان و کریان"" به هاموت شدند 
و 
۲ ۳ 5 ۳ ی 
یه را ۳ و کشن بادند روی 
سردند ازرال ۱ شهر برنا ۵ دار 


ب):ق بجای این بیت ول س" پس از این بیت افزوده اند: 


۷ 0 مت اس رف 
ِ مُم مه 
۶ کر ند ی بافتن) اب تاره (ل: جاره): 


۳ 
سل( :فیدر رال 


س" (نیز پ: لن ۳ 


کول رل اک 


(نیز لن ق. پ. لن, 
ان (ثار مسق لا اوق سیب ان ولو مان 
۳ 


7 


(ننز ب) پیش ِ بت و , س؟ (نبر آن, ل. اپ و لن1.۳) بمجای این بیت افزوده‌اند: 


ق له ق (نزق, () این بست را ندارند 


بزدان یاک 


6 شم ور 


ی 


-ق: حهاندار ۷اه 


پسری ستر 


۵-ق؛ برستنده: ل؟ 


و س 


و 
نردسد برد آن 


اسر 


۱ ۰ ۳ 
در بنی سرنوس دارد 


بر یکویی ها فزایش گرفت؛ متن - فه .نیم 


ف و ب) پس ار این ست دو بت و (پ, 5 لن) تسا نت ۳40 را رده 


ج 


۱ 


ذ بر 


یاه ریس ی ای بان مار سار 


سیسپسسروری اندر ۳-۰ ای سا 


جهال افرین را ستایش (ل: بران نیکوپ فزایش) کنید 


ف (نزلن ل) این بیت‌ها را ندارند 


۳۵۸ 


‌ 


ب): بی ؟ من <ف. .. ۳-س. لا سآ: زدندی به؛ من عف, 
(و.۲) قافن تور تفه کستتیون. . رخ 
: جو: مین < اف ۱-ق: شهر وا کزان وک وان 
ریزان و دیگر)؛ متن - ف. ق (نیزق ۳ و) ‏ ۱۳-ل: زان؛ سس 


۰ 3 5 ِ 3 
لمتتالنن د‌ لمتت 
ی وی 2 اس و 


ق+ لس" (نز 


پزرگان ‏ به ‏ پیش . جهانآفرین نیایش گرفتند سرا بر زمن 
خن" از پاک‌یزدان برداختند بران نامدار ریت ساختند 
که هر کس ۲ که عون نونباشدنهتعیگ ام وتا و یا 
تا زیت موی یر ی اه نان ات 
۵ با مین خنین 1 ی رون 3 فر یکی خلعیيی باشد از دادگر 
شا سربسر ره دارید ازین" نه" حای گلهست | ر" جهان آفرین 
پفربود ‏ تا گیو با د‌هزار"! سپردار(۱ و برگشتوان‌ورشوان 
اه و بانقه. که ترکان شین امه 
جو بنمود شب جعد"" زلف سیاه از اندیشه خمیده شد پشت" ماه؛ 
۰ . . بشّد 3 با آن؟۲ سواران ۳ سه روز اندر آن تاعتن شد** درنگ 
پدانگه که" خورشید بنمود تا راد" نشست از بر تخت عاج» 
ون اه سنا کر ی 
بسی. خوب جهره‌ینان طراز گرافیهاسپان ‏ و هرگونه ‏ ساز 
یک هره "۲ نزدیک شاه ببحشید دیگر مه بر سپاه 
دا وزآذپس حوگودرزوجون‌طوس وگیوا۲ 0 
با یذ گیو ‏ برخاستند . . یکی آفرین از نوا" آراستند 
جنن گفت گودرز کای سرفراز جهان را به مهر تو امد نیاز 
نشاید که ی‌آفرین تو لب گشایم ازین پس*" به روز وبه شب۱۶ 
کسی کو پپیمود روی ‏ زمین جهان دید و ارام و رعاش" و کین؛ 
ی ": پادند یک رویه سر (س ": رخ)؛ متن < شم ل. س. ق ۴- لس (نز لن-ب): جوا من دف ‏ ۳-ف: هرآنکس؛ 


من لس لس" (نرلنل-ب) 4٩‏ -ل۳: با نام وننگ؛ ل ل. س, س ۲ (نیز ی ل۳ بات وگ (لن. ب پ, لن: مردن 
به آید ز نام و ز ننگ)؛ من - ف؛ ق این بیت را ندارد. ۵-س ": جهره و جنگ شبر؛ ل, ق (نیزل") : تن پیل داری و جنگا ل شبر؛ ل": برین 
کی و این یال شر؛ (ل, آ: تن پیل و این جنگ درنده‌شیر)؛ متن - ف, س (نر آن, پ, و لن؟ رب -لاق, لس (نزلن-۱): 
نباشی ؛ من < ف, س (نیزب) ۷-ل: زین ۸ جه 0-ق: سباس وستایش؛ س" بیت‌های ۲۵۰۸-۲۵۰۳ را 
ندارد ۱-۰ سه‌هزار؛ بنداری: عشرة آلاف ۰ ۲-۱۱ زره‌دار ۰ ۱۲-ل: جعدو .۰ ۱۳-ق: خبده [شد] پشت؛ لس" 
۳ ریک شد خم؛ س: شد از حعد خمّیده برپشت؛؟ مان < ف, ل 4 ان ۵-ف, ل (نبزق؟ ب): بجنگ؛ س۲: با سرفرازان 
که ن < ل. س.ق ق (نز لن, -7) 6-س:بد  .‏ ۱۷-ل": چهارم جو ۸-ق, س : بیامد؛ ل۲: خرامان؛ من < شم لا 
س ‏ ٩۱-ق:‏ نامبردار؛ س چوگستیم وشیدوش ورقام (- ۵ب ۰ ۲۰-لس: یک نیمه؟؛ لا س: بپری به؛ مان < ف 
ق ‏ ۲۱-ق: گیووطوس؛ ل": جوطوس وچ وگودرز و گیوا سا کر - فلس ۲۲-ل": 
کحا ی + دوش وفزهاد نیو ق: شیدوتر نو کردآن کیین + : فریبرز کاوس و گرگن نیو؛ متن - ف, ‏ 6- لس لا 
سس" (نز لن, ل-ب): آفرین نوا ق (نیزق):آفرینی نو؟ متن -ف ۰ ۲۵ زین س 9-ف: بشادی دو لب؛ مین < له س. ق: س" (نر 
لن_ب): ل این بیت را ندارد ۰ ۲۷-س, ق, س": پرخاش و آرام؛ ل": جهاندیده ورام وپرخاش؛ متن < شم ل 


۳۵۹ 


کیخسرو 


۳۹۲۰ به یک حای! ار ۳ ی ندید ره از مو ید ساخورده سنیل 
۵ هو روم 
ر شاهاد ۵ از 1 ۵ از خت عار ر مردال و ۷39 ۵ ار 9 ۵ ۳ 
‌‌ ت ۱ 
ب ۱ م2 
ستاره بر ك ی زاره نود که 1 ۱ سک 1 ‌ بحاره نود 
مِ مِ ۱ 2 
تم 1 ار ۲ بسی تلع جر کت ان ۶ 
خروشان"" دم ار دَد اردها ات وی اه ها 
ی مش از : 7 ۳9 1 ۳ 0 یه 
داد نوی" پشتِ ایرال 99 سرال سرافراز ‏ پیش نودر" کهتران 
مکافات ای کار" بزدان کند که جهر بو قوارن وان کی 
۱ 0 ۲ ۸ ۰ از اب" ۰ و ۱ 1 ۱ ۲۱ 
له داد س ده لنستما تب دسترس رداها ری« فر ین سب ۵ س‌ 
2 ۲ َ 2 ۹ 
زره ها و یل ریا ها ای و ی ری رات 
ط أِِ مذ ۰ 
یمه بر شدال 5 افز که اناد یادا به ان و ۵ب 
مر م۳ 
۳۵-۳۰ مر پست از اراد لت ی دل سم بر زرا 7 
7 ص م2 ۰ 
0 تن و کت کایدر سه رور نیرت تفن و بت فرور؛ 
1 ۳ - ۳ " 
حهارد سوی حنگ اف اسیات برانم ۲ انش برارء از ار ۳۸ 
مِ 
ید رامدارال ۳ فتار ای ده برد و به حوردب مبادند ری 
حم2 3 . 8 
پس اگاهی امد به افراسیاب که بودویر زادشم " شد خراب 
- / ِ ِ ِ 
و اه هط وس ۳ ه" رز ۰ ۰" 
۳۵2۳۵ دس زان سین بر ر تبمار 8 ۰ ِ شره برتبال ذر ننش خار 5 ۳۹۰ 


ا-ق: حا؛ س۲: یکی لا ری ۱۳ اتکی لشکرت‌کسا 4 له ل: ویبلاد؛ ق: وزییل: مین < ف, س 
لاو بل ورام رف ال از اسان زفردان. ۰ میدز موانوز ک‌وهر کرتتاه. .مرول 
بدان هی شش ترانبه. مق فرق انتو. .یل کینه؛ (ل. آ: راه)؛ ق: حز از توندیدم؛ متن ع ف. س, 
لا س " (نیز آن. پ. و لن): درس این بیت با بیت سپس پس وپیش شده است ۰ ۱۳-ل: که جوشان: متن < شه س: ق, لس" (نم 


ی ۱ کتاومی عقول ق لا با ی تب «ِ«ِ 
س: شر با تا اج ويشت کیان؛ من ف. ل. ق. لا ۷-ل (نیزل): سادار د (ل: 


و-ب): برافرازوماییة توا متن <ف ۰ ۱۸-ق:تویاک 0 از میات ؟) 
(پ. ب: پپاداشتت (جنپاداشنت؟)) .۰ ۲۰-ل.ق, لا (نبزل): زیاما؛ مه ۲۱-ق: دا سس" (نیزب): مکاضات ایزد توان 
9 و؛ متن < ف (نرلن, ق پ و لن!) ۰ ۲۲-ف:هرور .۰ ۲۳ لب فزدن: لا مدب <9 ویک 
رخش تو؛ ق: حاد تو؟ من < ل" (تیزق لا و) . ۲۵-ل: سر اج مدع صد)؛ س (نزلن. ل. پم لنا, آ, ب) بیت ۲۵۲۸ وس بیت‌های 


۲۵۳۱-۲۸ را ندارد . ٩۲-ل:زه‏ لا |از).. عازن ۲۸ل: ی لشکر جودریای آب؛ متن - سء ق, ۵ا: 
تیال لورت قبل ‏ و یافتن (س ": آ گاه شدن) افراسپاب از آمدن رس (ق: ار وصول رسم و توحه او حرب) ۰ ۳۰-ل. قی, لا (نم 
2 :و از دشمنال؛ س: س ۲ نیز ب): زادشان؛ متن < ف (نزلن ق لپ قن از این ببت آفروده ی 

جرا متیر اه ایک سر کته مک 


س" (نز لن-ب) ۹-ق: ز؛ س‌ از ن بیت را ندارد؛ ؛ برحی ار دستنو سها در انا سرتو دس دار رندی س : خی باقه نز افراسیاب از کشته شدن 


ص 
ورو سخست ی 


7 


۱ لس (نبزلن: ق: ۳ پ لن ب): شد؛ من عف (نزل. و آ) 


۳۰ 


له ات شنت ر رز بست سب شست ۱ دست 
۳۹۳ سم و 
ی لا رسئرست م ان هم" دیده‌اه لس از در دس سجنده اد 

رم ۳ 99 ت ت-د ۳ 

ٍِ- مم م 
۱ : مم 
لننخجید ‏ ۵ بات لین له ۳ تن یه را اه که ك ۳9 نی بحن ؟ 
۳ ۳4 9" ی ِ پر ی 

۸ ۲ ۳ ۲ 1 ۱ 999 

بجی نود ک‌ نود ی ۳ ده ف ۳ ۵ رده نود د به ریق 


۰ ۰ م2 ۰ م2 
۳۹۹۰ اه اه ی ی ها بلس فا زو 3 کر اندر و 
9 ۹ ۰ ۰ یت ق 


9 ‌ مت مت 7 م ما 
مم م‌ 
0 1 و سم ۰ ۱ سم ۰ و و 
با 8 ۳ ده اق اسب ب دد ۷ سر ار جنگ رسم متاب 
ح سم 
کب ۹ 2 ی ی تا 
نو ۳ یه ار جا اب ورد ب 5 ی وس جوب اندراری ده ۸ 
مٍِ 
۱۲ ۱ ۱۳ ۰۱ ۱۴ ر ۱۵ ۱۶ 
پ تمس ۱۰ ی زر مرداد 3 کب دب ارکار ی داری"" به رند 
-د - ‌- 
مِ مم مم 
۱۷ 392 رز ۱۸ : ۰ ۱۹ 
حنیف وا 2 نو دم لسه 0 ک‌. ندب نامر ا ران نو 
7 4 رت 
۱ ‌ مم 
,۱ 9 ۳ 
۳۵۹ خزان دای که او دحسر از هشن ست اکر حه دببرست: شم ۳4 دب ست 
1 
ض 3 ۱ ۳1 ۳ ۳ ۰ 
سح ۹۳ کوزاه ارو سید درار و ر او رد ام ,ا از 
۳۳ ؟۳ ۱ فا ۲۵ ۱ 93 
مرو ۲ ر رین اندر ور ره 9 1 ورانیس " ۱ شاه ۱ 1۳ جه تا 
۱ ۱ 1 ۱ ۳ ۰« 
ره کیخسرو اراد مان نف کت له ایران) زه ک و ره تا درحت 1 
9 / فک 
م2 سم .اص ۲ 1 ۳ 
5 ۰ 1 " ۳ !۱ ۳۹ ۳ ۳7 ۰ 
ده س‌ بداین _ رامدار حوانال و شا سته ی ار 
: ی هبو ریش ی ۱ ره 
۳۵3۰ ی لت و ۱ ان رب و کود کٍ حرد و بیوند. حویش ؛ 
7 وق ۳ 
اس.س : ی ۲ساق فان تسب وب : کین کارییگار یست؛ من <ف ل‌ س. س ۳-ل سس " (نیز لن و ِِ : دسیار و؛ 
ت 0 ۳ ۱ 1 ِ ّ 
ف یراق ی صفیواشن نی تب ال ایک نو کر اشت‌سم که ل ار رس 
آنست که): مین < ف. ق (نزلن. ای ۷-قی. لا ازال؛ س. ق پس آزاین بیت افزوده‌اند: 
م2 
7 4( ندارء ۳ 1 او 9 ِ ۳ نسردی حای او 
۱ ۱ ِ 
که بارد سشتلان. مسر او ررحواه که ار ر ۳۳۳ 7 ی ناه 
۳ وه عوهت ره ۳ 7 ی و 7 ۱ 
۸-س. لس (در لن. ق" مس ال لن" .ب) : شی رافروز: قی: لد مرارای: اف تس , ل (نیز ل 0 ): درق (نرل, لا نت هاش ۹ و 


ار ۱۴ ۴ یت ۲۵۳ در هودوضا مداند . لس" (نبزلن, و لن".ب): آل لشکر؛ ل: فروماند زان لشکر؛ ق (نبرق" 


ل) دو شکر بدو مانده: من < ف: بنداری (۲۵4۰-۷۵۳۹): و عهدی به علل یاب الری و هویعد طفل غریر قد اخذ معاقد منطقتی واختطفتی عن 


ضهر آلغرس + س : 1 پس از بیت ۲5۸۵ امده است ۰ س: موج؛ من سه ۱-س درب 
۰ ۱ و م2 ِ : 
دراری؛ ل. ق (نمزل۳): هی خو یش رایراری: من < فش ل (نر هشت دستنویس دیگر) ۲ س: سلاحست ۳-ل, قی: مردان 
: : 7 
7 #-_ َ ۱ ِ بت کر م2 7 
خلی:س :ردان گنه متن < شم لا . س" (نمر لن-ب): بنداری: عندک الاموال والعدَة والرحال ۶4-س (نیزق و): حنی رس ؛ 
1 ت فص 7 فک 1 3 ۰ " 


7 ۰ 3 ۰ ۰ 7 5 ۲ ۲ بر ۳ 11 ۳ 2 
یرای شین حستن؛ ق.[: کاردشمن): مت <ف, ل.ق: لاس (نیزل ؟) ۵ سس 9-ل: ق: بتنگ؛ 


ب) ۷ سس : به ۱۸ الق لاس دیزال؟ و): سو وار ل + مین نش من (نز آن, ق": پ. آن . 
ب) سس ندش کار در توننو؛ مت <ف. ل.ق, ل۲ ۰-_قی: که ان مرد خود ۰« (ق": 
۲ ۲ س ی ۰ و ۰ ۲ ۴ ث۹۹ 1 

زه شد )+ ق: سخ ها( هر گونه زه سل ؟ مین < ش. سس (نر لن. له ب, ن ی ۲- لس (نرز لن ق لپ 5 لن آ, ب): 


۳۳۹ ۳ ۲ ۳ 
بن < لب س. ل‌ دس (لتر لن 


حرف وه مت - ف نز  )7‏ ۷۳-س:زابره ل: سرش را ززین؛ قه لس" (نیزان قه له لن "و ب): مسر اوز ابر متن < ف 
۹ و ۳ و وج و کف 

(نز ی و ۱) را نیس ۷-س: کردان؛ ل: نخود از شاه ایران؛ ق (نیزب): ز کردان ایران؛ متن < ف ل": 

۹" + 2 7 ۲ ت ۳ ۲ ِ ۰ ۰ ۳ ۰ 

س‌ (نز لن. ق", ل را ۷ ل: کنه؛: و - ف. س.ق. دس (نبر س _ب) ال ندارعه این ررم رل برنج: س, س ‏ (نبز پ, 


۳ 


5 ره ۳ ۳۹۹ ۱ 2 ۳ 1 ۰۲ ۳ ۲ 
: وبرگ) درعت؛ ق: نه ابران نه شاد ونه برگ درخست؛ من < شم ل (نزلن؛ ل. لا لن 
۱ ۱ 


۷ 


| 


ور ب): ننه آن بوه ایران نه شاخ < (س 
۹٩۲-س.ق.ل:‏ [و] ۰ ل. ق. از پیوند؛ مان < شب س.اس ۲-۱ اورند: ل. ق: خرد فرزند؛ من < شب سس 


۳۹۱ 


کیخسرو 


ق شرتی را هکس دهم از آن 0 به دشمن دهم 
حو بشنید افراسیاب این ۳ تامتت. وا آن ود کهن 
پفرمود . تا لشکر ‏ اراستند به کین نو از حای برخاستند 
ز پوم نیاگان و از شهر؟ خویش یکی تاز‌اندیشه بناده پیش ۶ 
۵ خن داد پاسخ که فن بتار جنگ به پیش آورم حون شود کار تنگ 
انم که کیخسرو ار بخت خویش 1 
سر ژاول ‏ را به ‏ روز نبرد به چنگی"ا ز اندرارم به 
بو مرکنان ‏ آفرین ‏ خواندند سرافراز و سوی کین خواندند"" 
مهد بسی حنگ‌ها دیده بود ز هر کار بپری"" پسندیده بود 
۳۹۹۰ یکی ادن ,نود فرغار؟۱ زام ففس "٩‏ دیده و خسته جندی"" ز دام 
زر بیگانگان جای پردخته کرد به فرغار"" گفت: ای گرافایهمرد*! 
کول و فارشا ۵ ۱۳ 
ریک کی کیت ونم( کت ۱۵ ازین بوه ۳ رهنمون ؟! 


ال هه تن پتن سر .۰ ۴-ل به آید؛ من ,سس فی: لس (فیزلن-ب) ۰ ۳-لس۲(نزلن.ق انم ب):فراموش کرد؛ 
(ل, آ: فرامش شدش)؛ من < ف .. 8-س: مرو ل: وزشهر؟ ۰ وزشهر؛ متن <ف .. ۵-س ل سا 
افکند؛ من < ق لد سق: بود شاد وپدارم ازبخت خویش (- ۷۵۵1ب) .له س ۲: شود؛ من < ف ۲۵ مل, لا ارو 
س: شاد کام ازبر؛ من < ف. س ؛ ق بست‌های ۲۵۵۵ و۲۵۵1 0 ۲۵۵۱-۳۴ درهم رخته اند: ۲۵۵۵ ۲۵۵7 
۳ ی و لا سء لا سا (ترزق ان لا پ. ونر ب) ٩.‏ لس ق (نیزقل, لپ لن آرب): رای : 
من 2 شب لا س ( (نیز لن. و) ول یی ی ریق 1ب کرک نآزا مت درمت ر 
ش (نیر و) تا بست دوم را افروده اند: 

بیره ز اندیشه حون کم شود (ق. ۵" ل۳: همی جنگ در خون زند (ق: کند؛ل۳زنید) 

به مرز نبا هدیه رست شود (ق :آفرون: که + ل + کمر آا د نه با هدبه او را سزید) 
و 1 
بشمقر نصا (ق: پردازهة لاسام ای گنت وگری (ق گفتگوی) 
ل. ل. و آبیت بکم را ول, ی آبیت دوم را ندارند .۰ ۱۱-س:سرافرازشان . ۱۲-ق: ورا خسرویاک دین خواندند؛ لایس از این 
بت افزوده است: 
شا شاه ان رتسب رس 
ی ای کر سا 
۳-ق: پر کار کردی؛ (": ببر کارشر و)؛ متن عف, له س: لا س" (نز هشت دستنویس تک ۱-6 (نبزق۲): فرغاد؛ (لن, 
۰ لاس ق. س۲ (تیزل لا پ: و ارب بنداری) .. ۱۵-فل (تزل :)فص ۱٩‏ خنند 
حسته - ۲ (نیزق): فرفاد؛ (لن لس ": فرعار)؛ من دش ل. سر قاس (نزلی لپ و آرب)  .‏ ۱۸-ق: سوار 
ی تا ۰ل اس کیته‌خواه؛ من بل ۲۱مل:نواران.. ۲۲ له 
حنداند ۲۳-ل, ل: دارد؛ من دش .قاس" ۲6لاس رین رس ازین) بوه و بر رهنمون؛ ق: این بوه ما را زبون؛ متن < شب 
۳ ": لاس ار این بیت دو بیت افزوده | شیت قر ی ) [) نب به کون دیگری آمده اند ؛ 
وراد تام دارال یر عساشجوی سمییی که حندند بر جند رزوی 


‌ث- ۲ ۲ ۳3 7 ۰ 
ز کردال فته نوش خنند رد که اورد سازند روز نسبرد 


۳۹ 


فرغار! بر گت" و امد به را » کارا گهی شد به ایراد‌سپاه 


دوجوب غمی شد دل مرد پرخاشجوی" به بیگانگان نز ننمود روء 
فرستاد و فرزند را بیش خواند" بسی راز بایسته با او پراند" 
به شیده خنن گنت کای برخرد سیاه تو تیمار تو کی خورد 
جدین دا که" اين لشکر بی‌شمار که آمد برین" مرز" جندین وا" 
سبهدارشاد رس شیردل که ار اکن سا رهز ار از 


۱ م2 جرا 1 
,و چوکاموس و کرگوی"" و خافاٍ چین گهار و جو مور" با آفرین؟ 


م2 س ج وص 3 ۲ مً 

و کر کنر و شتکل ان۱۵ شاه هند سباهی ی ۳ 9 سند » 

۳ ۱۷ ود و ۱۸ ۱ 
بک. رک این رسم شیرگر بگشتند و بردد جندای اسبر 

ِ ِ ۱ ۳ ۹ 
حهل روز با نکر اویز بود ۳3 رزه و که روی . برهبر بود 
احامه رسم ی تا ار ود و ۲ ول 

سیر ه زر ۱ راور و ۱0۳ 
و صه. ی ۱ .۲۳ 
۵ شواران و کردان هر کشوری ز هر سو که بود" " از بزرکان سری""» 

۳۳ : ۳ 
سلیح ۵ هبونال 1 اسبال و ناج ره ایران فرستاد ۳ حت عاج 
۰ ت ی ۰ + ب ۴ ۰ ش‌ م2 ۰ ۷ 7 
بدین کشور امد کنون رین نشان هان؟۲ امداران و کردنکشال 
۰ م2 ِِ 
کش ابدر ما ۱ سی گنج ۴۱ ۳ که ۳ سردم سین اندرنن و۳ 0 
0 ۳ ۱۰ ۰ "1 هس 

کنون هر حه "۲ کت رو کر هران! ۳" طوق ررن و ررین سره 
: را مر ۳۲ 
۲۵۸۰ فرسم شوه سوی الاس رود به هنکام بارست ۴ ناج و درود 


هرلسانم ."از رستم . تیزجنگ . .. تن‌آسان که باشد۳" به کام نبنگ 
۱- (۲ (یزق!): فرغاد؛ (لن, لن!: فرخار)؛ متن < فن. ل, س: قه دم هب رل او هل آ+برکت ‏ (: 
ی من ۳۹ یه ان ادنیل ی 1 3 
س" (نز لن, ب. و آن": ب) : هیچ من < ف. ل؟ (دم نز ق, ل.۲) ۵-ق: بس آفراسیتات.انهنان اک راند ٩-ق:‏ که فرزند شایسته را 
بیش خواند ای هانگ ۸-س ِِ س؟: بدین؛ مین دف.ل ‏ سل مرزوامی": آرو(!) .۰ ۱۰-ل: هزار؛ مت < 
ی زک و ال تک ری از ابیت افزووه ات 
کی سس ۰ ماه ون یی 

۲- ل. سس ": منثور؛ قاشک ه ع فا ل .۰ ۱۳-ل: کرکوی؛ س. س: فرطوس؛ من < ف. ل" تفه کار کقان کر 
پیش بن ‏ ۱۵-س.س": شنکل و: متن-ف, ل.ق:ل ۰ ۱۱-.ق, ل۲ (نیزل): پیش؛ (ق" موز )4 من < ف اس س یز هفت 
دستنویس دیگر) ۷-س, س ": پیروز ی؛ منن ع فش له ق, ل؟ ۸-س: بکفتند ٩‏ فب: کی نو ک یزرم له کهی ر ره 
که بزه و ق: گهی بزه و گه رزه وز ل؟ (نزل۳): گهی رزه و گه جرم 7 (ق!: گهی گرزو گه رزه و) )+ من < سس (نزلن, پ و لن 
پ) ۰ ۲۰-ل:و شاد منعف س.ق, لس (لبزق یل وآرب) ۰ ۷۱-قوس :ید ۲۲-ق: ازسران مهتری؛ ل": از 
سواران سری؛ متن < ف ل سس ۲۳-س: سلا<؛ ل ایسن بیت راندارد 4 سس : ابا لا سس ۲: هه متن < فه له 
ق ‏ ۲۵-ل: تاحداران؛ من <ف. س.ق. لاس"( لن-ب) . تشن 0( 
لس (نزلن: ق لپ و ان ب) ‏ ۹-ق:سخت .۰ ۳۰-لوس: هر ۳۱-س,س: هم از ۳۲-ل: جامست وبزه 
و سرود؛ س, سس" (نیز قآ لی, پ, آر ب): کاخست ونای (ق": باد+ پ: ناز) وسرود؛ ق: بازیست وباد و درود؛ (لن: نارست و فر و سرود؛ و: 
باده‌ست و رود و سرود؛ لز": نازست ورود وسرود): من - ف. ل (درف بارست نقطه ندارد) .۰ 9-۳۳ نباشد؛ مین لس" (نز 


لن _ب) 


۳۹۲ 


کیخسرو 


به مردم اند به" روز نبرد 
ز نیزه نترسد, نه از تیر و تیغ" 


تو گویی " که از روی و از" آهن‌ست 


شا رز ام و ال رز ود 
مر ۵۰ 
اک" کرز بارد ار 


له مردم نرادست؛ 


۱۹۸۵ سلیح‌ست؟ حندان برو"" روز کین که سیر آید از بار شنت" زمن 
۳ دارد و حوشن و خود ۳ نغرد توا غرنده"۲ | 
ار مک 
یکی کوه زیرش بکردار باد تو گویی*" که از ابر" دارد نژاد 
تک رن دارد و هول شر 0 

۰ مرا با شوارش"" بسی بود جنگ یکی حوشن‌ستش "۲ ۳ پلنگ 


سلیحم!۲ نیام ۲۳ 1 کرک 
کنون آرمون را ک 9 


گر ایدونک"۳ یزدان بود پارمنده؟ 


وی آزموده ِ ۳ 

و 
بسازم ‏ تا حون بود نگ 
۳ ۱ 
بکردد"" به بایست"" جرخ بلنده 


2 ی ۳۳ 
سراید"" مر بر من این روزگار 


نه ايران بود نیز و نه شهریار!؟ 


۱- سس ۲: که؛ من < ف له ق, ۲-س.ق.س (یز لن, پ. تن آ, ب) : رخم؟؛ من ع شم لی لا (تزل, ل و۲ ۳ -ل: نیغ 
تر؛ س. سا تیغ وتر؛ ۵ ترزتیغ؛ مان < اف ق 4 -س + دگرا و کین ِ ": بدو (س! 0 برارد ز 

دشمن هی رستخر؛ من < فق,( ‏ لس گفتی؛ ؟ من - شم ق, لس (نزان-ب) ...۷ لرق لاس۲ وز؛ من 
س .. ۸-فدس. سآ (نبزل, آر ب): آهرمنست؛ ل (نیزق" و): اهرمنست؛ متن < له ق (نزلن, 0 -٩‏ ف, س: سلاحست؛ 
مین < له ق, لا س۲ ۰ ا-س: بر برش بر (هیحیک از حرفها نقطه ندارند)؛ ل: سیار بر؛ س۲: حندان برش؛ من < ش, له 
ق. ۱۱-س: اسبش؛ س": روی؛ من اف ل.ق, ل۲ ۲ س, س ۲ (نیزی, پ): رزه(؟) 1-۳ ق (نبزل"): گر؛ متن < 
ش س, لا س" (نز هشت دستنویس دیگر) ۵-۶ تابنده(؟)؛ ق, لا (نزل لو آ): بارنده(؟)؛ منن < ل. س. س ۲ (نز ان ق 
پ. لن آ, ب) ٩-س:‏ گفتی؛ من < له له ق, لس (نز 

آن-ب) .. ۱۷-ل ۵ (نیزپ): باد؛ متن < ف, سء ق, س ۲ (نبز هشت دستنویس دیگر) ۸-ل : بناورد با شر گردد دلبر؛ س, قی, س ۲ 
(نر آن. ق ل و نا ب) : بدریا و رود و بخشکی (س. ب: و پرحا؛ ق, ل۳: اندرآید؛ س : او مردی؛ و: بیابان) دلر؛ ل۲: بدریا رود او بکردار 
تبر؛ متن < ف (نزلی, آ)؛ ؛ ل-س ۲ (نیزلن, ق ۳ پ و لن ب) پس از این بیت افزوده‌اند؛ 

خر وتا (س, ب: داند) ار زو ؟ کی حواستار 
بدریاجو کشتی بودبرگذار(ل, لا ق لرو زکاراق:د رگذار ) 


۰-۵ س, ق: سلاحش؛ متن < ۳۹ له من ان بت وا ندارد 


ف (نر ی آ) این بیت راندارند.  ۱٩‏ سین ۰ ل: جوشنش بد؛ درس این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است 4 
س": سلاجم ۰ ۲۲-ف: نیاید؛ متن < لس ۳ س: بدو؟ س آ: برش 4-س,س !+ وه من اف لم ۷ ٩‏ 
تیگ اون را کلیان ٩۰-ق:‏ ببيني ‏ ۲۷-س: ایدونکه ۸- فا زورمند؟ ق: نیرو دهد زورمند؛ متن < ل, س؛ س ۲ (نز 
انب ٩۲-ف‏ (نزل, آ): نگردد (۱)؛ مد ن < .سس (نبز آن, ق لا پ. لن ب) .۰ ۳۰-ق: همان هورو گردنده؛ این بیت 
را ندارد: ف, س, لس (نمزلن, ق ". پ و لن. ب. لغت شهنامه, شمارة ۱۸۸۷) پس از این بیت افزوده اند 
انا که یزدان به ما بر قفیز (ف: بنز؛ ق؟: بروبر به تز) 
تمامی نکرده ا 
۳۱-ل یی ور : مین < لق ب نس 
۳ کارزار؛ ق: ۵ این نیت را ندارند 


ست این (از این) وعده نبز(ف: حز) 
نر ل ك [) این ست را ندارند ۲ 


س. س ۳ 


۳۹ 


۳ م ۷ ۱ ۳ مِ ۲ ۳ : ۱ 2 
۱32۹۵ و کر دستب زشم نود . زور بح نسازه بت ایدر! فراوال درنگ 


5 " 
شوه تا بدان روی" دریای حین بدو مام این مرز تورال رم 
: م2 مت 2 
ندو سنده کب ای خردهندشاه آنوشه ند تا نود زا و 1 
1 3 
ِ 0 م2 ۸ ۰ ۱ 2 ۹ 
ترا ۳ و بررست... 9 مردانگی راد و دب و بخت. و فرزانگی 
سا مر ۳ مِ مِ 
تراد ترا تن امور کار نکه 3 ددن روز کار 
۰ 1 ص 4 ۳ ۱۰ 
۳.۰ سّ ببراد و هوماد و فرسشدورد حو کلیاد و ستیهن شرمرد 
2 7 
# ۱ ۲ ۱ 
ِ 3 ۹ 1 ۰ سم 
ِ ۲ م2 2 
نو نت داد 1 ۵ ی ۳( 0 مرال حجو دا که ارد سپاهی رال 
۰ ار وی ۱3۳ ۱ ۱۸ ۲ 
ر شا ها ۳-3 گریده بوی حهال دیده و کاردیده ۳ 
به حال و سر شاه تورال‌سیاه ره جورسید و سمستر و۳ 4 و کلاه 
نم 1 ماع 3 2 و ۰۰ ره 
۳۹۰۵ 2 از ثار کاموس و خاوان جنسن دا مرن بر حون ۲ و سر بر ۱ 
7 
۹ ۳ ۲ ۰ ۶ " ۰ ۹ ۳ ۳ 
است: فد میاه حشم دره زر طم شت. هاه. انترامد وه نوم 
مُم 
ال اگر . ال چیره . ۲ساتز عس: اینجا؛س:من ابدرنسازه . ۵-س:سوی؛سءسآپس زاین بیت 
افروده اند 
۰ ۱ 1 ۳ 
بترسم من ای بور و حساد پدر از وا جرد یداد بر 
۱ 9 ۲ + ۱ ۲ ۱ ۳ 1 تس ۱ 72 ْ ۱ ۲ ۱ 
٩-س‏ (نبزلن, ل-ب): بزی؛ (ق؟: بوی)؛ متن < شم لها لاس" ...۰ ۷-س (نیزب): جرخ و گاه؛ ق: پیشگاه: متن < ف له لس (فرز 
 /‏ 20 ۳ اه 0 
انم ول نی لقن ,۱) ۸-ل : فرر دی ات هرد ۳ ۰ س : ندز ترد ۱-س: سلاح ۲- . ق: س 
زان پ. لن): کسسته: متن - ۳ کری اف هه مق ی 
(نر لن. پ. لن ا: مسسته: من < شم س. لا (تیزق .ی لو آرب) .۰ ۱۴عس,س:تو کفتی (س۲: گویی) که ازغم همی؛ ق: زر تیمار 


ورغم شمی: من عف. ل,ل" ی ۵ (نبرب): خیل؛ من ع لس ق. سا (نزلن: ق لا پر و لن ): ف این بیت 
را ندارد . ٩۱-س.ق,‏ سا نبرده: من <ف.لرل" .۰ ۱۷-س.ق, لس تویی؛ متن-ف.ل .۰ ۱۸-ل:جهاتجوی وهم+ نی ": 
تشاد دیده و؛ مین < ف, س. قی, ل" ٩-ل‏ (نر لن. لپ لن )1 و ماه و به؟ مین س. ق؛ لا س " (نزق ‏ لآ وا ب)اف ال پیت را 
ندارد؛ س (نیرب) یس از این بیت افزوده اند: 

زتشوبه ندام کس از سهتران ق قته ک از ات 

ترا این جنن گفتتی روی نیست که مارا به ببخت تواین حوی نیست 


۰ س: پر درد؛ متسه ۲۱-ق: حاد پرز که :س: دلش کشت پردرد و اندوهکن؛ متن < ف, ل, لا+س.س۲ (نم ان ل. پ_ب) 


سم و ۰ ۱ ۳ مب 2 
سوه را تسا ان سارت 2 ایا ری ورد کسترونه سکب 
وف 1 ۹ 9 ۳ ۰ 5 1 
2 7 
رحن ورخحافا سیه خحواسین ورانسیس سوق مشک سرحاسن 
2 ۳ ی ح طا 1 ۱ ۳ ۹ ِ 
حو این دسته سد رت ۳۳ جای خوابت دی پرز کین و سری پرشتاب (س :+رتاب) 
ش. له ق ل" (ثمزق . ل) این بیت ها را ندارند و در ترجه بنداری هم ثیست .. ۲۲-س.س؟ (نبزب) یس از این بیت و (لن. پ. لن )یس از 
بت سیسی افزوده اند: 
ی یر وت 
فرست.ده ف غار(لل ی فرخار)از ۳ 


۳۹۵ 


کیخضسرو 


فان فان واه وان ترکت ار تشادن 


۳ ۲ 

پیامد . بنزدیک . افراسیاب شب تیره هنگام ارام و خواب 
مِِ مِ ْ 
خنن کفت کز بارگاه بلند؟ برفتم بر" رستم ‏ دیویند! 
مِ 5 فك ممِ 
۷۰ سرآیردهبی سبر دیدم بزرگ سیاهی بکردار 0 رف 
یکی ازذهافش درفشی ره بای زده خیمه بر پیش برده‌شرای؟ 
۱ مه ۳ اه و م2 . 
به حجنمه دروب ریده ببل ریاد مرال تن دسته یه بر تیاب 
0 0 1 م ۱ 

یکی بور ابرش به پیشش به بای نه ارام دارد"" تو گنت ۳" نه حای؟۱ 


0 ۱ 2 
فروهسته ا کوهه ی رین لکاه به فتراک بر حلقه‌ی 9 حادم 
۲ م2 مِ ۲ ۱ ها م ص , 
۳۹۹۵ سپهدار حول طوس و کودرز و کیو فریبرر و سیدوش و رک نیو 
رم 


حِ مٍ 

۲ کفتار 2 اه تحت 3 با او به تتکان وی 

2 : ۲ م2 5 م2 
۳۳۰ بدو کفت بران ۳ ۴ ۳ عیي حه حاره‌ست واز حسی نام و تیگ 
زد تن ۱ زد 9 

رو تون 9: گر رس بخوسم._ و ار بر پیوند.. جویت 

م2 ۳ ِ 

را تافیته اف الیماتت 2 تاب 

جو تم سر ق اسب 5 ر تسه ستا 


یال (مزق 0 فرضاده (لبل لسن فرخار) وف لباق (فزل ل پین ارب تداری .ریق 0 رل یه 
برگشت؛ من ع ف ی 0-4 آن رزمگاه؛ ابیت زا بدارق. . « هبل : پلنگگ اجیند)  .‏ سل سوی  ..‏ ۷-ل: 
نگ ها رن ل-1): دزنده؛ س (نزة ق) فرنده میلس فرب اسف (فرلی ل؟ 
گفتی(لن: اند توگویی) ه جای (- ۲۹۱۳ب)؛ ق یز آ):تو گویی (3: گتی) ی ادرآید ز(7به) جای: (ق۳:توگویی که درد مگر 
ار کی دروکآ تور وهای ی کی رل ی درخ نز 


پس از این یت ب. مه اس ۲-۰ زنده ی انز ل) )بت تست و( ندرا ۶ 


): نه ارام دارد تو 


۰ س و م2 نب ۱ 1 2 1 

داند؛ منز مه ۳-ق (نز لن)): گویی؛ من ه ای بوک همبی آندر اید ز حای؛ (لن: زده خیمه در پیش برده 
هی بخ 2 ۳ | ۳ ۲ 

سرای؛ ق : بجی زنده بیلست گویی محای؛ و: تو کنتی نه ارام دارد نه حای؛ ا: نه اراه کفتی که دارد عاء 0 (دبر ب): ف (نزل 


ل) این بیت را ندارند؛ ف ۲۹۱۱ ب- 1۲۹۱۳ را انداحته و از 1۲1۱۱ ۳ب بت بت اه استا . ملد 0 
رنه نز ان _ب) ۱۹ -ق: بسته خمیده؛ ف این ببت را ندارد؛ : د ِ و) این بیت سس ار ببت ۳ توت ۷-ق: کردان؛ 
و و شدوش و ۰-۸ س رق (ثر و ب): طلایه گرا زست ؛: مین < ف 19 ُ (نمر ۹ ب الق 9-90 


ار نیزق۲) : فرغاد؛ زنل : فرخار )+ من ن < لا س .قاس (نمز ی و 0 ۱- ل" (نبز 

فرفاد؛ (لنه لن": فرخار)؛ متن - ف | ل. س س " (نیز لب ۳ ب):ق این بیت را ندارد: درس بیت های ۲۹۵۸-۲۲۱۱۹ سس ار بیت 

۷ آمده است ‏ . ۲۲-سبه .۰ ۲۳ (نیزلی, آ). حاره‌ست در؛ ن (نبزل"): حارهست حز؛ ی: حاره‌ست واین؛ لا (نزلن.اق پ, 
۲ 


و لن؟): حاره‌ست وزه؛ من < سس (نبز ب) 4 :ییوند ...۲۵ -ف: پیوند و خویش:س": بکوشم حندی زییوند خویش؛ من < 
شه س, ل؛ ل این بیت را ندارد ٩‏ کته 


۳ 


ره تراك شر مود ۳ دا سره برامد! : رس کینه خواه 
هار3 و را شوی. قافون. شدز؟ 
. خروشش امد از دشت و اوای" کوس جهان شد از کرد سیاه" ابنیس 
نی ان 3 حهال همم گردد از کرد رل 
تیره ردان بعره برد اشتند 2 ببل با ۳ بگذاشتند 
ان بت اب آم ات کروی ‏ ی ۱ ی ات وتان 
به بیرآل 1۳ تشت گنت را ارام نوی بت ۱٩‏ 
3 
و سل بیگانه نجانه۶ بپرداختند را بیش نشاختند 
دیر حهاندیده را خواند 3 که را بزرگان باید"" بت 
کر اه یک .ی رای 


م2 ب‌ 
5 وس ۳ ۰ ۰ ۰ 
بکویش که ما را جه امد به پیش آزین . نامورمرد . بسیارکیش"" 


ا-ل. ق (نرزق". لا ب. واب): ؛ بیاید: متن < ف.س, لس (نزلن. ی لن.۲) . ۲-ق:شهر. ۳-ل:مپهیدبه .وله 
کف رل یی اش آواز سس لا : سیه : ب ۰ ۸-ل: حندانکه فرش کر ۲:۰ نیش 
هه ۱۱-ق (نزل): میل برمیل+ لعف لس. لس (نزهشت دستنویس دبگر) :رز ۱۳-س 
که 4 ق: آنجه ۵ انز ل): که ۱ کی 2 ۸ ل! این بیت را ندارد؛ مئل < ف. س. ق. س " (نز 
هشت دستنویس دیگر): بنداری: فشیعه آفراسیاب وجهزه تم عاد ال ایونه ۰ ٩۱-س.‏ سس (نیزان, ی" پ. و ب): نعیمه؛ من < فد قی, ل" 
(نزل. ان 07 ۱۷-س.ق.س" (نبزلن, ق", لی, وان آ. ب): نویسندهو ل! (نرزب): نبیسنده؛ متن < فه ل (یزل") این بیت را ندارند: 


1 


3 
ننداری: و خلا ناصحات رابه و خلصانه؛ درل" ِ ست ۳ ست سیسین بسن و بت شده است؛ برجی از دستنو یس ها در اینجا سرئو یس دارند: 


بس : نامه فرستادل افراسیاب بنزد « بولادوند؛ قی: بردن شیده نامه بدرش افراسیاب نزد بولادوند و معدد طلبیدن او را حهت مبارزت با رسم : س ۲: نامه 
افراسیاب به پولادوند ۰-۸ که راز رگن ناد + مین < ف, ل.س. ق. س": ل (نر لب - 1۲۹۳۱ را انداحته و از 9۹۹ِ9 
ت یک بت ساخته‌اند ٩‏ کن سوی؛ (ل: کن نزد): من < لس ِِِ دستنو س شک ۵-۰ وزین راز 
سر بسته و ل. ق. لا (نبزل". و): بیارای وز رای 0 (ق: مگشای): س (نز لن, ! ل. پ. ان آ, ب): بیارای و از رار (س: یای) 
بگهای: می" (نزق"): بیاای و بگشای از رای (ق: در)+ متسه ل. س. س ۲( آن, ی پ-ب) پس از ان بیت افزوه‌ند 

نخست آفرین کسن بدادارپناک کزوست نیروو هم زو هلاک 

خداوند کپوا و گرداد‌سپهر خداوند ناهبد و رخشنده‌مهر 

هت سر ان تفه یکی تال زونه شور دراه 


ق, ل. ق. لا (نزق ل) این بیت‌ها را ندارند .۰ ۲۱-لرق (نیزل؟): پسرد (ق و بروی): منن< فا س. لاس" (لیزلن, .اپ لن ۱ 


5 2 ۳ تس و 7 72 ۲ ض ۰ 
بت ۲ ق: کرد برح شخر؛ س‌ (نبز ی ا ب): رس ره (ق. و: مرد بر شجوی : از هی < تا س 
(دبر لن. پ لن ): س. س‌ (ر ن ك. لآ ۳ 1 ب‌) نی ار این ست اف وده اند : 
۱ / ۲ 1۹ » ِ اد 
ور ات بت دوز ناتوب مسر با 
۱ 
۳ 
ز کارنبیسرهبس کوش مه 
7 مرزرسست ۳۹ ان مرز)ه 
سسروردم او را تسه خی ات ارهمند 
: ۳ م2 
وا شا سیر سوه مسق 


ف بقل زبرق روانش تبت هرا ندارند 


۳۷ 


کبخسرو 


مم 
اگر بارمندست حرخ بلند بباید . بدین مرزا . ولادوند 
۳ ۰ ۰ وه , 2 ۹ ۳ 

۵._ سی لشکر از مرز مَقلاب و حن نکوسار" و ویران" شدند اندرین 

سپهید؟ حو رستی سپهدار" طوس به اير اندرآورده اوای کوس 
اص 

حو رس به دست تو کردد تباه تباید سیهر اندر ین مر" راه 
همه رنح اين مرز آزویست" و بس تو باش آندرین کار" فریادرس 
7 ی مس : ۱ -«« 

۰ کر او را به دست تو اید زمان شود رام روی زمن ی کمان" 

1 1 2 مِ 
می از پادشاهی آباد" خویش تبرگیرم از رنج یک نیمه پیش ۳" 
و ۳ تن ۰ »2 مه 
در و دیپم و کنج اي تست امروز ی ۳ یت 
7 ۲ و ۱ ۱ ی 
هادند بر مه بر مهر ساه ی ی ۵ ۰ 
۱ ۳ بدر فرستاده او بود و تیماریر۱۷ 
ِ ص 

۵ کردار انش ز بم گزند تشامد. فرفیی.. هو دول 

رو آفرین کرد و رامه نداد شره 13 رسم برو 9 بای 


ا-ل: دشت؛ ق: رزم؛ من < فا س, لاس۲ ۲ لاد (بازلن عب): نکوسار) من < ثفب ۴-ل: حیران؛ س. س " (نز ان ق 
5 لن ‏ ب): بیحال؛ (ی ا: ریزان)؛ مین < ف‌ ف‌. ل (ر 5۷ و)؛ درف این بت 5 دنت سیسن پس وییش شده است؛ س‌ (نرق ‏ 1۳ 
ب) پس از این بیت سه بیت و (و) تنها پیت یکم را افزوده‌اند: 


بسی بوم‌وبرها که ویران شدند تاه ار ۵ اسسنیر ان ای ابش ندید 

جوهمله بکردند لشکر اسر بسکردند توران جسودریای قر 

که ایشان بسی بهلوانان گرد ز اشکر فراوان و مردان گرد 
6 لهس ق, ل۲: کوه؛ متن < فس" .. ۵-ل:مپه کش؛ متسه سس سبهید جوگیوو سپهکش جو؛ ل: سپهبد ج و گودرز 
سپهبد جوا من - فق . ۷-ق:رزه؛ مان < لس لس (نزلنن, ق لپ و سنا ب)؛ف (زل آ) این ببیست را 


ندارند ۲-۸ مرد ازویست؛ ل: هه مرزرا رنج زویست؛ من < ش, س, ق. ۳ 9 (نز لن): مرز؛ مين < لس ! (نز ان ق 
لپ و آب) ‏ ۱۰-ق: شود نام وآوازت اندرجهان ۰ ۱۱-ل:وآراه ‏ ۱۲ -ف: ازنیمه‌یی گنج خویش (پساوند ندارد)؛ ق (نز 
فد پآ : از گنج یک نیمه (ق؟ رای وس ال .س, لا س؟ (نیزلن, و لنآ: ب)؛ درس" بیت های ۲۹6۱ و ۲۹۸۲ پس از بیت 
۲ آمده‌اند ۱۳-ل: گنت ؛ س, س ۲ (نبزی ب): تاج و؛ ق, ل" (نزلن, لا پ. لن): نیمه؛ من < ف (نزق ل,1) . فلا 
در اینجا سرنویس دارزندنتف. کت ر اندر آمدن شیده پسر افراسیاب بطلب بولادوند آوردن نامة آفراسیاب بنزد پولادوند؛ ل۲: داستان بولادوند با 
رس زال . ۱۵لاس بسته . ۱۱لا سا (نبزق بو لن ب):به‌پیش؛ق:بامر)متن<ف ل(نرزلن, لرل 
7) .۰ ۱۷-س (نیزب): و هم راهبر؛ ق (نیزل؟): و برخاشخر؛ ل": تیمارخور؛ متن < ف ل. س۲ (نبزهفت دستدویس دیگر) دس 
ی و آ؛ ب) یس از این ی یکه و سوم و پنحم و س (یز آن, پ. لن ) تنبا پیت‌های هشت و نهم ودهم (وق" برعی از 

ار بتاها وع نی دیکر) افزوده از 


میت رسم بنیامبد ز اسرال مت 2 

۱ با اوسپاهی بسان (س: بسان هزبر دمان چون) پلنگ 
بتوراتییتان کرو کسارق بتررگ که هرگز نکردش چنان آن بسترگ: 
ساسا رد کاموس را جوخافال و منئورو فرطوس را 
تشم کتهسایه: ارت رام رنه ببند امد آن پاک خاقان حن هه 


۳۹۸ 


من سس ۳ 
ی ۲ 22 ۳ 2 .۱ 

ان در نامه ود حها یب ۵ برنا" ۵ وا نود 

و ۳ ۸ ۱ 7 2 


۲ س ِ م7 
,و میاه انجمن کرد کرداب" دیو برعد ز ردان لشکر غریو 


تا رو درگرفت حهآندنده‌ی د وه ار گذشته سین باد کح 
۳۹۵۵ بگفتش که مار تردن 7 باه ۱۳ فوقای.: اون هت 
خرامال یه ایوال خسرو شدند به رای و به آندیشه‌ی نو شدند 
با که ناما ی تا سس ارت ۱1 
ر حول باوث که بر دست اه 1 برخاش و ۱ 
ز خاقان و کاموس را گذشته‌سخن ها ۸ تزشمزد 
۰ بگفت آنک این نیم" ازیک‌تن‌ست که او .را پلکینه پبرافنست 


۳۳۹ دس : ناماورال نجل 2 تفا الب ۳-ق. ل: انحه ) -ل.اق. ل: [و] و له یر کار س" بیت های ۲۹4۸ و ۲۹۵۹ 
ارت نع و ریس ی ۱ ۷ 
را ندارند لت س. گ. ل‌ (نتزق. ل؟): شد بکردار؛ و مردان؛ من اش (نر لن. و در نب بر 


لس وییش؛ من <س.ق. لاس (نبزق. ل. و لن . ب) فه(تر ی ۱)؛ سیهدار: مین < لس (نز هفت دستنویس 
دیگر) ‏ ٩-ق:‏ خرامان پيامد (وزن ندارد) ۰ ۱۰-ل.س. لس (نیزلن. ق.پ. و لن".ب): بکایک:ق (نیزل؟) زتوران؛ متن اف 


هرب 


۳7 
(نبز ی |): در لس (لی لن. لپ و لن". ب) لت های آين بت پس و پیش شده اند : بیایی لت های این بیت در مین < ف (نرق 
"۷ 


۱ 
05 
س یس از این بیت افزوده اد 
۳۳ ۳ ی و کف 
رسد ند لس شأه و بسهنسوفرار تن مر برد س‌دسشرار 
۱ درل یس از این ست : بت ۲۹۱۵۹ و درس بس ار ای ست: ست ۲۹۵/۸ امده است: س لس رای نیت آفروده اتیت( 
7 ‌ مِ ام 
و ۱ 1 و 7 7 
بکلتش که تیمرترکل ز کست ( ۲۳۹۵۵۶ یش کت وب درد عازن کیرش 
م2 ۳ ۳2 ۲ ۱ 
کم شب وش 7 و وروت ۳ ۳ بِ_ 
قآ تفت دا به ۴ دق دق لا داهن (ثر لن. فا .لیبق لسن ): سراحاه و؛ من < ف. ل (نی و آ. 
2 ِ مم م " 
۲ ۳ ۳ ۳ و :۰ ش ی ۳ ۹ ی ۲ و ۳ 

ب) وال کته ۷ ۲۲۱۵۹ ۱ ندارد ۵ ق: او ۳۹ کت که قِ اف کو:؛ س ": برفت و حه امد مر او ر 
۳ ۳ 7 ۲ و ۲ 4 ۳ 1 5 ی ی 1 
تروی و من گت سل (لملن ابه ذن برخی واه فرش این یت سس ریت ۲۹۵۵ مه عبت ۷-(و: منشور )؛ لاس , قی: منئور و 

مه و 
صم 7 بصص ۲ ۱ ِ . ۰ ان و ت_ ۳2 
کاموس : لا زر داموس ومتئور و خوال ۸-س: سی : درل این بت پس از بت ۲۱۵ امده است 9 روج سین باه که 
هس ۳ ۱ 
ین رخم ۵ ی تج فا( هس 2 نی تاش رس 
وت ری اش و سا ای للع 
4 ۱ ا 
قرستتت اد هسرب نرب مه (سض ۳ 
۴ ۳ 4 1 و ۳ ۳ 4 ۱ 
3 0 0 
ی د زر دسیج در ورد انسصه صم اور < 
اد ] : ب ۱ 
سس ندال برسوردن دراد رم سب سس سوه رلسر 
2 ۱ هه ار 0 ۱ ۰ 
ت‌می پب دسب سود سیو! دود رسست ده مس هد 4 تین 
۰ : 7 2 ب ۹ / هر یام 
بسداد کسوه حی | نسدرود حای او نبود آندر ان روز (س ؛ مرر) شدای او 
2 و و و 2 چا و 
0 ابا شخری دشن ومرداد حتی سب هد نی «سیهید نی 


۳۹۹ 


کیخسرو 


ِ ِ ّ 


نیاید سلیحم" برو" کارگر بران" بر و آن خود" و حینی‌سپر 
بیابال سپردی و راه دراز کنو جاره‌ی کار او را" بساز 
پراندیشه شد حال . بولادوند بل زا تولف راز 
حنین داد پاست بدافراسیاب۸ که در كِ حندین توا تا 
۵ گر انست رست ۱ که مازندران تبه کرد وا" بسیّد به گرز گران» 
بدزید ‏ پهلوی دیو سپید"" حگرگاه کر ۳ غندی؟! و بید 
مرا نیست پایاب با*! جنگ لوی*ا نیاره به بد کردن"" آهنگ اوی*! 
تن و حاد من بیش زاف ی اه شميشه ۳ رهنمای ‏ تو باد 
من او را بر آندیشه تک ره 3 گردم" قیال بلنگ 
۷۰ تو لشکر براغال"" با" لشکرش و خیره گرد سرش 
مگ چاره‌سازی؟" و گرنه* به دسث زج ال آورا سایق شک 
زو شاد شد جان افراسیاب . می روشن آورد و جنگ و زباپ"" 
بدانگه که شد مست پولادوند خنین گفت با او*" به بانگ؟۲ بلندء 
که من بر فریدون و ضحاک و حم خور و خواب و ارام کردم درم "۲ 
۵ . برشمن شید از" آواز من و زین لشکر گرد افراز ئ 


۱- لس س": نیامد؛ متن < ف, قه ل" . ۲-قدس: سلاحم)؛ من < له ق, لا س؛ق: سلیجم نیاید .۰ ۳-لرل: بدوو سا هی 
من - ف س.ق . 4-لبدان .. هعق: خودوان گر ۱-٩‏ رستراس توب لشکری جار او؟ درس" پس از این بیت؛ 
ببت‌های ۲۹6۱ و ۲۹۸۲ آمده‌اند .. ۷-ل۲: گفت ‏ ۸ لت ب): به افراسیاب؟؛ س: که افراسیاب؛ متن < 
ف‌ ۵-۵ نباشد.. ۱۰-فا سس (نبزلن, پ لنا ب): همانست رست؛ ق (نیزل): اگررست آنست؛ (1 : که آنست رس )؛ من < 
ل. ۲ (نبزق"؛ ف. و)؛ بنداری (۲۹۳۷-۲۹۵): فان هذا الرجل ان کان ذلک الرجل الی فتح مازندران, و شق خاصرة سببذ دیووقتل کولاذ 
فکیف أطیق مقاومته و أستطیم ماریته؟ ۱-س, لا سآ: شب تیره؛ من - قف, لاق ۰ ۱۲-س,سسفید ۱۳-فرسرق: 
س۲ (نرزی, و آی ب): اولاد؛ ل عولاد و؛ (ل۳: پولاد)؛ من < له بنداری ...۰ ۱4-لس.ق لا (نزل, ب): عندی؛ من عف, س؟ (نبزل 
وا( ۵-س ق: در سس اوی ...۰ ۱۷س: کرد ۱۸-ق: پیش توینده (پساوند ندارد) . ۱۹-فرسرس؟ 
(نزب. و لن لن", ب): یکی حیله (و جله) سازم؛ ق (نزل"): یکی جاره سازم؛ (آ: پر اندیشه داره)؛ من < ل, ۲۵ (نزق, لی): بر اندیشه 
دارم (؟) ۰ : نگردم(!): + س, ق؛ س ؟: بگردم ؛ من < شم ل؛ بنداری (۲۲۷۱-۲۲۹۹): ولکن أحتال 1( 
وسط العحاج» فتحرش به را حالک فلعلنا نغلیه باحبلهة ال( (نر لن ) : براغاز؛ ق‌ روز (و بر رای)؛ متن < ش. س. س ۲ (نر لن ق 
لپ آوب) . ۲۲-ل.س.س (نبزلن لپ و لن ب):بر؛ متن<ف.ق (نبزق:1) ۰ ۲۳-لاق (نزی ل وآ):به انبوه تا 
(ق: از انبوه تا؛ پ: ز آنبوه تا)؛ منن < فش س, س " (نز لن, لن؛ ب؛ لن": ار)؛ ل" این بیت را ندارد 4؟- له س, لا س ۲ (نزلن, ی پ, 
لن"؛ ب): سازم؛ (ق۲, آ: سازم)؛ متن - فه ق (نبزل) . ۲۵-ل:وگرنی ‏ ۲۰-ق: یشان ۲۷-ق:مشک وگلاب ‏ ۲۸_ف: 
وی؛ من < لس" (نرزلن. قآ ل"-لن ب) سس لساه؛ ل: یکایسک: من عف لورقوس ۳ بق‌اینه بست 
را ندارد ۱ لس لا" (نبز لن: لپ ب): بترسد ز(از): (ق : بترشد از):ق (نزل): بترسد برهن زامن عفه 


۳ 


۳ 
تس 


۳۷۰ 


۳ ی و ۱ و 
من این زاوی را به شمشیر نر بر اوردکه‌بر کم . ریزریر 
1 
راندرررم رستم رال با بو؛ دو 
حو وم موی انا فرفتن مه فا ی ۱ 
5 رم _ 
تییره بر امد 9 درگاه شاه ره ابر اند امد حروش سیاه 
ر پیش سپه بود یولادوند تو" زورمند و به بازو کمند" 
۳۹۸۰ حو صب رک یه هر دو سیاه هو 9۳ بنفش و رمن شد سباه؛ 
۷ بپوشید ببربیان شتا ار رتیل رتان 


براشفت و بر میمنه له برد ز ترکان_ پیفگنه پسیار گرد 
متخان کمن 


۰ 0 یی 2 ۰ 
ار انیس ی ۳ بولا دوند ۱ 


ش- 
پراویخت با طوس حون بیل مست کدی نارق عمودی ۲ هدشت 
م2 ۳ ۰ 3 1 ۰ 
۵ کمرند بگرفت و او را ز رین براورد و اساد برد بر رمن 
م2 م2 ۳-۳ 72 
9 بیکار او و حول جر سر طوس _ نودر نگوسار۳! دید 
,2 ۱ ۰ 0 1 
برانخیخت از حای شبدیر را تن و حاد بباراست اویز را 
-ِ 1 ۲ ۳,۴ مم 
براونخت با دیو جود شیر ثر دار با گرزه‌ی 7 
ای بمنداعت بولا دوند سر گر کرد اندرامد ره 0 
2 رگ 
۲۹۰ نکه کرد رهراه و بل 1 راه بدان" | وکا 
برفتند . نا دست_ . بولادوند بندند ‏ هر دو به حم 4 
رل قاری هل رو مس قاس نان ,۱ 
ب) س با از بیت سیسی دو بیت افزوده‌اند: 
عم 
جه رس به پیشم هه یک کب ز کیخسرو و طوس و گیوم (س ۲: گیوو طوسم) جه‌بااک 


جو حور رشسد سنمود زر حه وش تساه ارات تسیل بسلای حعسو بش 
مِ 2 


مم 
و ایران و افکندن جهار گرد را و آمدن رستم جنگ او و گشتی و + ل: رزه رستم زال با پلادوند: س 


۳ 
داستان رم رست رال با پولادوند دیوه ل. اند رانکنندن بولادوند طوس که رسم ؛ شن از ره بولادوند با طوس ۱ 
ل ‏ 4-ل.ق.ل یمود خورشید؛ مان ع فا س, سا ۵ف: درفتی (!): ل. لا (نبزق"ل. ل۲.۳): پرنبای بنفش؛ ق (نیز ب): 


برتینای آدرفش (!): (ل لن :اف درفش (!))+متن < س.س " (ن لن, ب. و) لتاق ۲(نم لن-ب): به« متن - ف: ز(؟) ۷-ل. 


ق. ل" (نزل". ب. و لن") .سس (نزلن, ق .لآ ب) ۸-ل ببالا ند 4-س پس از این بیت افزوده | 
بت کته ۳ اندرون بیش و کم 

۰-س: جو آن دید: ان شم گشت ‏ ۱۱-ل: گرزی ۰ ۳0-۱۴ به پیکارشان دیو ۰ ۱۳-ل.ق. لس" (نیزلن-ب): 
و < ف: س بیت‌های ۲۹۸۸-۲۱۸۲ راندارد ۰ ۱4-ف:رزه‌دار(!) ۵ا و ما رو 
۱ب ۱۱-ل: به ۷-ق؛+ یرال ۱۸س (نزب): بال؛ق (نرزق): برر؛ س: کرد؛ ل: و بالا؛ متن < ف نز هفت 
۳ دک درل تفای ین قمتن شده‌اند ‏ ٩۱-ل:‏ سر گیو گرد اندرامد به بند (< ۲۹۸۹ب): س پس از این 
رف ی رن ت‌ 
بست افزوده اوه او مه تسیل شر دو دلر ا بات از آن دو شفررانه شب 

وال ود یوار کته رهب ساب از بسند ول دوند 


کیخسرو 


۲۹۹۵ 


۳۷۰۰ 


۳۷۰۵ 


۱ ق: مرد 


(نیر ی ) 


7 


دو کرد" از دلیران برمایه ۳ 
7 مِ 
به خاک اندرافکند و کشتند؟ خوا 


پیامد" بر اختر کاویان" 


ره و یداه 
۸ 
بگفتند 3 ۱3 
0 ترفن "زر یکی نامداری*۲ فاند 
که نفگند بر خاک پولادوند 


۰ 72 ۹ 
شمه ززفکه سر دسر ها رشبنت 


۱ شه ۳۳ 1 
که حندین سره بسر داسَم 
۰ ۰ ۶ 2 
۳ اندرون بیش 1 رل 


,/ 


حوانال ۳ کش ۲ 9 شیر 


م2 
هب او اب 
جو بسنید تس در شخ 


و 
تال ۰ مت نی بو دوند 


- (لن : [و])؛ د: گرد ود لاب 


کر ِِ 1 7 ِ زان 


ی ل.ق (نرق 


حروش 
۳ 
ایه را 
۰ 
۳ 
دنل فان 
تم ۳ 
اورد که 
۱۳۰۱۰ 
ی ۰ 
6 ۱ 
۵ 
«ضص_-1 
ماندي 


زر دنه لسن ب) سرافرازشیر ق (نیزق"): سراف روا نم بیرق 
لا و): سیرد؛ ل": ستند؛ مین < 


نو ب‌ 
۲ هی ۱ 
هن " (ن ات ۵ رف : بر امد لس (ثبر | نب ) ۲ -نداری: عنم الدرفش اخاو بای ۷-س. 
ِ_ و و هی و نی 
.و ِ 7 3 کق: ندرب ر مه ۰ ۲ داب ۱۱ لبیل ارف ال و) 
رم 1 7 1 ۰ 

۰ ی ۰ هر ۰ ۳  ۶‏ ق ی ۱ 
ک‌فتند من سوه ۲ زال+ و ز هه ۳ب س‌ (نرزلن. ب): حودیدند ال حنگی بدنشال؛ من عف (نزل, پ. لن 
س ۱ و ۱ م2 سك« 
۹ 4 ۱-ق: نامدا 8عق: ابر ان ِِ ن اندر اورد که 5 بر او دی بر سواری ۷ش_‌ ی 
ساسبلانین.. ۱۸۱ بل ارات ۹ س: ه: ل.اس.ق؛ شروش دلد نت اله: مین < اف ل ۳ 
۳ 7 ۳ 7 م ۰ 1 5 ۲ ۳ ۱ ِ ۲ 
سرده دق هو رده گت که 1۳ لاس ل ۰ سس (نز لن-ب) ۴ شب سر سر؟ من < لس (دتر 

۱ 9 ار 1 ح رح ۱7 ۱ و ش ی 
لنب) .۰ ٩۲-ق‏ لا (تتزلن لن ): اختر روز برکشته: ل. س.ق (ترق ری لا وا): آخترورورمن کشته: من عس (نیرپ. ب)ق در 
٩۲ ۳ 5 9 ۰ ۱ ۳] ۳ ۰‏ 9 1 6 ۳ ۱ 
اینجا سرئو مس نف 3 رسح زان را بوذ دوند در رات اه جل رل + جواناب و ( : [و]) من رید ۵ د دس < بت س. س و 


۳ ۰۰ " ۰ / ی 
پ. ب): ل. ق (نزلن .اپ لن .۱ )یس از این بیت افزوده اند: 


۳۷ 


‌ ۳ موز ص مم ۲ 
عمی یش ار ان کرد دلر حو رال ژِ دشمن بکردار سر 
۰ . سپه را همه سریسر" خسته ‏ دید و زان روی برخاش " بیوسته. دید 
ص ۲ ص ۲ محم 
م2 م2 و عون 
هرازا که تر گنک رک ما عنود ه سل ۰ بان بخت بدار ما 
سر نا مر ۳ 
بیفشارد" راد رخش را تز ۳ براشفت و اهنگ اویز کرد 
ِ یک سر م‌ م‌ 
بدو کفت کای دیو ناسازکار و ۰ رد زر کار 
و ۷ ۱ ۲ مم ۱ 2 ۸ 
۵ خن" اواز رس به کردان رسید سیهید ِ ِ« بدید ) 


م2 ۱ م ۰ ۰ 
ِ و پستی ر ۳ این رور 2 


1 ۱ ۳ ز بپران و هومان و ان" نره‌دیو 
پیاده شده گیو و رقام و طوس جو بیزن که بر شبر کردی فسوس*" 
یت که اسب بزرگان به _ تر پیاده" ‏ براوخته . خیرنعر"۱ 
با 1 دیو ‏ بولادوند بنداخت آن تاب‌داده کمند 
بدردید . یال 1 نپرده‌شوار بترسید و سر امد از کارزار 
بدو کت پولادوند: ای دلر حهاندیده و نامپردار و" شب 
که بگریزد از پیش نو زده‌پیل"" ‏ . ببینی کنون موح دربای نیل 
۱۷۵ نگ کر ورن ۳ #9 من 4 و آهنگ من 
ی ان ۱۳ نم از نامداران؟" گردنکشان 
اس (یز اه لن لاب ار( با خار )ول ۵ درم (ل زغم ) کته رارق هی کفت و زو ارو سا دغنی کشت ارآن 


حار؛ (ل, آ: مه ۰« 9 - ف (نرق۲): درل این ببت پس ازییت ۲۷۱۵ آمده است .۰ ۲- له س.ق, سس (نز ان ق, ل» 
۵ رل دپیکت ر؛ من تفه لرسرس . اتقی از هه مش دق لرس. 
ند گنر6 ل؟ وت کته یل کیرات < ف, س. سا (نه لسن _ب) ال : یدمع کم باون 
ق‌ تاش ( (نیز ن -ب): حو؛ من < اف ۸ الق (لیزق؟ 0 بمان؛ من < ف. س لس " (نر لن, پ, و لن, ب 

تیش از ات توت اس .زاس رش ای 0 : تویی برتر از؛ ق (نمزلن. ل, لن":۲) پس از 


این بیت افزوده‌اند: ...من بسازده زور اشکرشکن ۱ 


۳7 - 
۱۱ ان ی هم 9 ۳ ی" (درلن ق" -لن") ۳۳۹ ۵ ؛ ی ا: نام و 
م2 ۱ و 
تدی)) ؛ ق: زتیمار این 0 ل: ازین روز دیدار کف " (نر آن: ق": و ب) 4 -ل. فقس : ز؛ من - شا س. 
ایس راو رفس اسیت‌های ۱ ۳فرت ۵ فرل ۵ آاس زیت ۲۷6۲ ود 


ل با ضبطی ۳ از بیت ۲۷۳۵ آمده‌اند؛ درق بست ۱ ببس ابیت ۲۷۱۸ آمده است و بیت های ۰۲۷۱۹ ۲۷۲۰ و ۲۷۲۲ را ندارد؛ 
بای بیت‌های ۲۷۲۲-۲۷۱۹ در من < س: اس (تتزلنن؛ ق پ و لنب) ...۰ ۱۷ یدیتساد .. ۱۸لاس 
خیره‌خر ۰ ٩۱-ل:‏ سرزان؛ سس" (نرز ان, ی. لن" آ. ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 

حونامد کم ند همان صواب تا تنل ان رودسات اند ) 
۰- سس ق. لا س": [و ] ۱-س: زندییل ؛ ق این بیت را ندارد ۲-: کمند دلفروز(!)؛ متن< لس (نزلن. ق: لب 
و لن. ب) ق کرو ۶-س. ق؛ لا س ": نامدارال و معا رل 


۳۷۳ 


کیخسرو 


نبیتی زمن زین سپس حز به خواب سپاره . سپاهت" ‏ بدافراسیاب" 
خنین گفت رستر به بولادوند که حندست این بم و مدید و بند" 
ر جنگاوران نم گویا ‏ میاد جو باشد دهد بی گمان سر به باد 
۳۷۳۰ و دشنید بولا دوند اد 3 ره راد آمدش گفت های ۳13 
که هر کو به" بیداد جوید نبرد جگرسته بازآید و روی زرد 
8 ۳ بد و یک قفاوت سس 


۰ ۳۳ ۰ 0 ۳ م2 3 
شرال ِِِِ که ِ سب تیرها بستد به 3 گران 


۳2 ِ ۹ 7 ح 3 ۰ 
۳۷۳۵ ۱ بش1 و 1 دشت برعاست 9 دو ۳ ریات ۹ دو مررث! سرد 
2 1 ت ۱ ۱۶ اب ۱۷ ۱ ۲ 
و و ی با 1 محمن 
خیا و شد. حشم بولا دوند که ق ‏ و و دید 
و و م2 1 ۱ 
ببیحبد از ال رفت ۳ دست راست خنن گفت کن روز " روز بلاست 


ی ۳ ۱ 2 ۱ 
من بدان " ید که مغز سرش به دو کوش ببهد, شود بر برش ۲۳ 
۰ . . چو پولادوند از بر زین عاند من حهان‌آفرین را" بخواند 


۱-س. س": سپاهت سیاره ۲ لا ی" (نر آن-ب): بافراسیاب: متن ف ۳ + که 5 حند ار بل نی و دید و نند: س. س ۲ (نر 


نآ ب): که چندست ای (لن ای و هدید و بند؟ ق (نرزی 1): ی وب که حندت ازین بم و 
۳ مِ 1 

1( : که حندست ازین بم و بیکار و بند + ل۳ : که جندست ازین بم و حند ی کون و که حندت ازین گفت بوده حند)؛ من - 
فِ + تصحیح قیاسی : که جندست بم و رلیملت ب و سند ۶ -س اک 7 
ندارد؛ مین ع شم ق (نزپ :3 لن ") زاس پس 1 ری دب افزوده است 

خیزساز امد ارعشی | قی تنب تن تفت یل ارت لم و اعوسات 

‌ 5 ۳ 3 م2 9 ۱ 

ترا نزی یش امد ان روز کار که سر ای ازب‌ختش کارزار 

۵-ف: و الا کس کیهه شرل ‏ لاه ال کی 0 سل 
7 ٍِِ ۱ ۱ 

رین ره لاس (نز لا یب : تیه گر3 و + من < ف. ل. ق (نز هفت دستنوس دیک /سهاییت ۲۹۹۵ 3 
رره ارمای 7 ۳ تفت 0 ۳-س : در ی و ل آن: من < 


شف.ق . ۱۵-ل.س.ق: شره متن <ف, لس" :لیس آزاین بیت افزوده است 
یی ند سار یر بینداحت پس تاب‌داده کم ۱ ۳۳) 


۰ م2 0 ۱۰ 
سدردیند لخد ال دس ودوششتواز جورین گونه بوسته شد کارز۲۷۲۲۰-۰۱) 
و 0 0 ۱ بزن تست ان تا ات( یا 
۱ 1 اس ۱ 


سل وارش ۷ ل: او+ درل ببت های ۲۷۳۸۰۲۷۳۰ درهم رغته اند : ۲۷۳۸ ۲۷۳۹ ۲۷۱/۳۱۷ ۸-ف. ة ق. ل (نبزق , ل): 
خبره (؟): مویی آر ات موم درگ 9-ل: زاد بس سوی: س. س ‏ (نت لن. د. پ. لن" ی 0 ق (ن 
ق :)٩‏ زآورد بر ازورفت بر؛ (و: از آن دست بر)؛ من < ف سهداستان رس ومهراب, بیت ۱۷۲ ۰ ۲۰-ق: ل۳: کامروزه ل: بدانست 
کان روز؛ من < شم سس" ۲۱-لوس. قاس: برال؛ من <ف.ل" ۰ ۲۴-ل (نیزل): ببیند پر از (ل۳: کر نی وه : 
س, لس" (نیز لقن آ, ب): به (س, ب: ز) دو گوش بیرون جهد (س" لن", ب: شود؛ ن: شدش ) بر برش ؛ قی: ببیند همان زیر تیره 
پزش؟ اف و زیی برید هی بو ترش ۵و برون خی از کرش وشد بربرش)؛ من -ف ۰۰ ۲۳-ف: همی ناه بزدان 


۳۷۹ 


داستان کاموس کشانی 


ردش روز ٍِ 
رن کرد 4 ق شاد یت روا بدان؟ تفت 
بقا سا ره رت م1 وله از مان 
و انش فاد تو مستال ز من دست و زور" و هار 
۵ . که 1 ۷ شوم کشته بر دست اوی بدایران؟ اند یکی جنگ جوی 


نه مرد کشاورز و نه بیشه‌ور"" نه خاک و نه کشورا!م نه بوم و نه ب 


/ 
ما 


عِ ِ 
الا و ۹ ۲ ۲ ۲" 7 و ۳ ۲ ۲ ۴ 
-مر: دانا؛ ق: پیداره من عف, ل, لس" ۲-ل گردش و :ها 46لا برین .. ۵عس, لس" (نیزق؟): آزاد: 
م مم 
۱ ما ت 1 7 1 ۳ و 
مین - شب ل ق (ثم لن, لب ) (-س: ۷ سس زور و دست اس توش و دست ۸- ۳ لس (در 
م2 ‌ 
۳ 1 ۵ 3 فا ماه ۳۹ اج ۲ ۰ ۸ ۲ ٩!‏ ۳ ۰ 
لن-ب): تالف ۰ لش کر . یه کشرل وفزخت ارس لیگ م بو داش ریت 
۷ او ودو ارد : ز ایستا ك 
:۳۷ فروده رل « هر ساس س : 
2 مِ نخ 
در ننسات شسی ده 3 خش‌کتعوقن اج سروق اندراورده روی 
ِ 1 , و ‌ ی 
هی | انداعت سول دوند ) اتشاهن شساه له تا ست ه سید 
7 وس و2 م 
به دریتت اب سر نریم برار جود سده دیورا رو جح مر 
اه ۲ ۳ 
۳ ۰ ۰ | 
جو ستسعت از ات ۱ برسم بسکار قتیر ام نیت درجم اس نان 
مِ عم ۱ 
۰ ۳ ۴ ۱ 
0 ای و ی و بولاد داری شم 2 
۲ مِ م2 
۰ م2 
تواب مردری بر و < تا ی تیار ه اقب تشن سره تج 
۳۷ ۱ م2 ت 
و ونوا ناس شاد دس نوسیم د نست داب 
م2 م2 
حجنه کفبت اش که آب روق نست ره اس وان ستوت وی نست 
ام ۱ 
ید دام ان ات ِا 1 نو ان ۱ ۹39 دا 9 دول دار 
7 م ۳ 
ی تا بسا سر ی توا اه یی اما بیان 
: 7 3 دوه 
ِ ِ ِ 
۳ ان کا؟ ین از مشستان ۱ 
نیاسد سلیه تراد بسریر راد بر و تلد ی ودد ! ۲ 
ج ۱ 2 ۳ 1 1 
نده بشت نود دحپه برد تست تسدتا ند ر مد مد 
چ رگ کم ال ک 
نید( از ده بت تست دسر ببت< م ردو درب دسر 
مِ مم 
.2 ۱ 2 ۳ ۲ 
بدا ۳۳ که رای دهد رور کار که تین ور تقر کدی | گس راو 
4 ۰ 1 ِ ۰ ۰ ام ۱ 
1 تریم رادید هر ده وه ید تسم دید رس ان ۱ ۱ ۱ 
بان 5 و ۱۳ تس 
7 
که ۳ تساتد ۳3 ار هر دو ر ود به؛ تیب دتم برش اشجوی 
۳ ۱ 9 : 
ه تیه و راسیال فرود امدند رسای | دم س‌ردنسد 
ق کر اروت ۲ افزوده ا 8 
جَ م7 
دک ساره هب ده مه مدید 
۱ ۲ 2 1 
شم ار سب ه دو نی سدسد 
۱ 
سور شیر سسسصم اب هسهسسسلد سچهشبت 
یا اب شر ده از ال تخت 
ی نهر دس نا بخ اف دده استت متیر رن | هیحی از او لت ۵ را ندارند ۲ لس (در لن - ب): بسن : 
۳93 ۲ ِ : 7 ۱ 
1۳ ۳ ۳ 15 ۱ ۲ ۱ ۳ سر 6 ۳ 1 1 تثِ_«۹۳ 
مس 0 لب سی انزن تن ۴-س : سراف ارو ال ل دوعس نزن نیاق نهر لس 


رب ب) رویه: من ع ال ل (برق 1 ) 


ما ت‌ 


۳۷۵ 


کیخسرو 


هیال سپه نم فرسنگ بود ستاره نظاره بران جنگ بود 
۰ . که" بولادوند و من مم براوختند آن دو شر دزم" 
هی دست سودند؟ یک ۳ گر گرفته دو ی دوال کمر 
چو شیده بر و یال رستر بدید و سره از تک یرک 
وا مکن روا که خوای‌هی" رستم دبوبند» 
هم | کنون بدین زور" و این" ات3 به خاک آندرارد ِ دیو کرد 
۵ نی از گردان ما جز گریز مکن خیره با جرخ گردان ستبز 
تن گفت با شیده" افراسیاب که شد مفز من زین سَخن پرشتاب 
برو تا بینی که بولاد گرر۱ا 4 ک ق عون که یش ۱۳ 
ی کت گیل کیان از نه این بود با او"" به پیش سیاه 
جو پیمان‌شکن باشی و تیره‌مفزه! یاید از پیگار تو کار" نفز 
۰ . و این" آب روشن مگردان سیاه که عیب آورد بر توبر عیب‌خواه 
هت مک او یرو ۵ را ی سر م3 
۳ ار دیو یولادوند آزین " مرد " بدخواه یابد گزند 
ور رو له کر ترا از هنرها زبانست و بس 
عنان برگرایید و افد حجو شیر به آورد گاه دو کرد ۲۳ دلر 


۱-س ": ندال : در ق | لت هاء ی این بیت پس و بیش شده است ٩‏ برحی از دستنو یس ها در اینحا سرنویس دارندم ق: کشتی گرفتن رس با پولادوند 


و گریخن و دون ۳4 کش کرفن پولادوند با رستم و کیفیت آن ۲-ل ق (نیز ی آ): جوا مد ِِ (نبز هفت دستنویس 
ِ دن : شمی دست سودند بر بیش و کم قنات : بردند؛ من < ل- اس " (نبز نب ۵-س. ق. ل" (نر لن. ق له لن 

اک و تشر فک کر )سا سا (نزب) ِ ۷-س.س :وزرا ۸-ل: ندین 
۳0-4 بدان زور و آن ‏ ۱۰-س:به شیده جدن گفت 1-۱ س, ق» س" (نبزلن-ل" و-ب): پولادوند؛ من < ف, 
ل یی (در لن لا وف کش خامن ع ق ۳ س. ق. س " (نبز لن- ۳ وب): دست بند؛ متن < ف, ل۲؛ قق (نز 
و 9 ۲) بس از بیت ۲۷۵۷ افزوده‌اند: 


سر موز وراهش نمسای 
سس گس رو را دار زیسسای 
بسگسویش کسه جسون اوسزیس رآوری 
ی ای ی 
ل" پس از بیت ۲۷۵۷ افزوده است: 
۰ وک این تفر 
6 -ق: بدینسان نرفت آذ .. ۱۵-س,ق. لس" (نزلن-ب): تزمغز؛ متن<فل ۰ ٩۱-لرق:‏ زدست توپیکار) ل"(نزق): ز 
دست تویک کار؛ (ل": زت و کارپیکار)؛ متن < ف, س, س۲ (نزهفت دستنویس دیگر) ۰ 0-۱۷ آن ‏ ۱۸-ف: گرا من < 
َِ" ِِِ ۰سس:بد به .۰ ۲۱-ل لس" بدین؛ ق: درین؛ متن <ف ره ۸-۳ 
.لاس یزان ی پم لن): ردق پزدیک آل هر دوگرد؛(ل, و :بو گهرفت گرد)؛ متن - س (نیزب) 


۳۷ 


کرد یگار دو بیل ی 


داستانل کاموس کشانی 


خروشانل حو رعد و تساو بده درا 1 


۳۷۹۵ 
ص[ 1 
ره پولاد ی ای سرافرازشر ره 3 گر آ اری مرو را به 1 
به خنجر جگرگاه او را بکاف هار باید از کار کردن, نه لاف 
که ود نش اسان بدان خیره گفتار و حندان شتاب 
کاس نوات بضان خودش کیت بیان اضی انیا کیان 
7 م2 2 سپ ۲ مِ 
۷۰ . به رستم چنین گفت کای جنگجوی چه* فرمان دهی کهتران را؟ بگُوی! 
کن که یمان" افراسیاب که" حای بلا دید و جای شتاب؛ 
بیامد" همی دل برافروزد ره ۵ هی ۲ حنحر آموزدش 
۷ مِ و م2 م2 
بدو گفت رستم که جنکی من به کستی" گرفتن درنگی منم 
۳ را خر 0 ح 124 ی ما 
۲۷۷۵ هم اکنون سر و بال ولا دوند به 6 ندراره ر‌ جرح ۳ 
او نیست این جنگ را روردست" دل من به خبره تال رن 
گر ایدونک"۲ ان جادوی" ی‌خرد . ز پیمان یزدان هی‌بگذرده 
هک جهن نت رک عورش اکن 
ون ار یکی اکن 
ِ ِ ۲ ۲ 1 م2 ک 
,۸ به کردن براورد و زد بر زمین هی‌خواند بر کردکار افرین 


خروشی ‏ پرامد ‏ از" ایران‌سپاه 


۳ 7 2 
سره زنال بر درفتلد راه 


ساوال دو دست؛ ل: درآورده بر 


و ب۲؛ آن (س !: دو) پیل و شیر زد اقلا ی ان دو مرد دلر؛ ۱ ق (نبزی, آ) 
یکدگر هر دودست؛ متن < ف, ل" ۰ ۴-ل-س؟ (نیزانب): کشتی؛ متن-ف . 6-ل: برامد 
۷ اس لو ۷-س. س : بکردار؛ ل۳: که پیکار+ من < ف, ل, ق 
س" (نبز لن, پ. و لن) ‏ ۹-ق: پیامد 


1( 
۸-ل ق (نز قآ ل,1): جوا مت < ش. س, لا 
۰-ل (ثرآ): بیفروزدش؛ س س ند نن؛ لپ ند 


سوزدش)؛ من < ف ق, ل (نبرق . د) ۱ ق: لا سس (نبز لن-ب ؛ مین < شم ۳ ۲ در ول ۳ یس 
زان -عب): کشت + من -ف ‏ 94-ق:زجه ۱۵-ل (نیزل؟): آید؛ ۱ ۳ ره و 
آرب) ‏ ۱-لوس: حرا؛ متن عفر ق, لس" ۱۷-ل: من اکنون سردیو اسف لاس رل له ل ۱ زر نان 


(نز ب): + جنگ درا ز اندرارم یند؟ متن < ف ل (نزق", پ. و لن): درل ل" پبایی بیت‌های ۲۷۷۵ ۲۷۷۸۰ دیگر است, ل: ۱۳۷۷۹ ۱۲۱۷۷ 
۷۸ ۱۲۷۷۵ ل۳: ۰۲۷۷۸ ۰۲۷۷۷ ۱۲۷۷۹ ۲۷۷۵+ پیایی بت های مد وی تون کر ای و تور ۰ 
نیستتان جنگ را زور و دست؛ ق (نبزی, 7.۳۵) ِ ونیزوش دیست؟ "تست آن سیگ با ژوردست وف > قوش (تزلن» 
ق لن ب) ‏ ۲۱-ل: چه‌باید .۲۲لاس ایدونکه ۳-ق: آل حادو ‏ ۲4-لرس.ق,س" (نزق ل, لا وآب): 
گر؛ ل": جوا متن < ف (نبزلن؛ ب» لن")؛ ی تیذا کفق_کرفن رستم و پولادوند 
د 


< س؟: ز! من‎ ٩-۵ 


۳۷۷ 


کیخسرو 


کرمزای! 


مد 
کمان برد رسم که بولادوند 


سر 
بدایر. . اندرامد دم 
به رخش دلر اندرآورد بای 
: 5 3 7 
چو پیش صف امد بل شیرگر 
اص ۲ ۱ 
کین شهب ۷ فلییاب 
بخنت از بر خاک تیره درا 


۳۱۷۳4۸۹۵ 


من حو بولاد را زنده دید 
دشن نبیر کشت ۱ وش کرو 
پفرمود ‏ تا تیرباران ‏ کنند 
ی و 
تو گفتقی که آتش برافروختند 
9 لشکر خنین گفت بولا دوند 
جرا سر"" هی‌داد باید به باد؟ 
هرا بت آنور فک زو برفت 
کت رال ات۱ 


گنه که ۷ 


۱ 


۳۱۷۹۰ 


۱۷۳۹۵ 


رسم میقم دمییب 


۱- لس (نمزلن_-ب): بابره؛ منن عف. ...۲ لاس: کرنای 
هندی‌درای؛ ل" (نزل پ, و آ): صند و هندی‌درای؛ من < گ. س. س 


پ. و) يس از این بیت افزوده‌اند: 


6 -لهاق: در+ل ۲ ننش بر: مه 


افزوده اند : 


ٍ یز 
ان ۲ ند کفتفت این نیتارک از ۶ 


۳ 


من < ف. لر قی, لا : درف این بیت رابه شاد خه در مب 


۳ ۲ 
یط اف نک انعر[ پیز و 
سا ف ها فک 


دم عد 
بت ۳۶ 
۳ 


1 ۱ اب 
کسه‌یسولادوند اتتیت دی یب تب تیاده 


5 گرد بولاد برسال 
دلش پراز شون و رعش پرا آب 
زمانی بشد " هوش ازان!۱ رزمساز؟" 
هه دشت ۱ براگنده دید 
حهاندیده گودرز را بیش خواند 
هو ی ای انز 
حهاجوی"" رقاه ی رو 
۱۳ 
که بی تخت وبی گنج "۲ و نام بلندا ال 
جرا کرد بایذهی رزم یاد؟ 
ز رست همی بندٍ جانش بکفت 


5 7 ۱۳ 
که شد روی کشور" حو دریای آب 
۳۷ 


نشاید برین "" بوم 


سّ ۰ ی 


سم 
5 


۳ ۱ ۳ ۴ ان 
شینان جات کسیه ان یت و پیت خی ل رزخ 
5 2 ۱ ۳ 0 7 


1 


ت‌ ستود هر اف وده ات 


4 ِ# ار ۳ ی 
ردام )نب دست و بر دای ند :۵ 
2 مر ب‌ 


!+ (نرلن: ق.لن 1۰)یس ازاین بیت 


1 ۳ ۳ هب ٍ ۱ 
رح و سبد۵4! ی 


۳۹۳ ۲ شده 
ب‌ 


کان) نا س‌ (ثبر 0 حوابر؛ س‌ (دز ب): جوب کی لس س. ل در اننیی" سرئو دس دارند, س : هرفت ان 

افراسیات با بو دون اریش رسع: ل: افددد بوز دوند کش از دست رسع ۷ دگ ۸ ات کر سس ۲ 

گرگن و رهام ۰سق یداه هتسه ۲۱سس: که قر کی و تخت و بام بلند: س": که بت زر گنی و دم وینند: من < ف. ل 
۱ ۱ ید 2 6 

۲ س: خراه ال (ح حراه د؟) سییر لو ای )د اف نیت ناه هد با کت من عف. ی 

ی تا ان رن رکنم قرب یک تفه قدآرداو ق (ل نی له ان ۱۱ که نج 

ق. و) ی ی ی کی بدین هم عف ۲ + کتقز س‌ : مرزه سل ق 


میم هیانا . کر" ایرانیان صدهزار فزونست. ‏ رگموان‌ورسوار 


ُ ان سم 
1 ره مق ۳ ره 
جو رست بیاید ترا" پای نیست جز ار رفن از پیش او" رای ثیست 
مِ سس ۱۹ 


0 م2 
سباه اندر امد یه لش 1 قراخ رمن ی برسال ابر اک 
4 مج رز ٍِ ۱ ۱ 
۱۸۱۰ مین به اوار کنت ان زمان که نیزه مدارید و تر و کیان 
9 ۳ 
نکوشید ۵ سمسر و و اور رد هنرها ۱ را ۳ آور بد 


پلنگ ان زمان پیجد از کین" خوید که " مخجیر بیند به بالین"" خوید 


۲ م ۱۳ ۳ ۰ م2 ۲ ۳ ۲ ۳ 1 
ال کرش ل (نتزق . ل افست کر من < ف, س.ق. سس (ثر لن, لن". ب) از ید له اد ییت.وا ۳ 


نز لا حو ‏ ۵-ل: که شد؛ق بیت‌های ۲۸۱۱-۲۷۹۹ راندارد ار ۷عسی: فزود بودس بیت‌های ۲۸۰۰ 


و ۲۸۰۱ را ندارد ۸ب : امد ۵ خاک لا گرو هن ع لس ب سس :و تبانال! ق: ور دشت و هامون+ من اش ل. 
و را ندار ‌ ان ۳ ن: و تما و و هامول؛ مین 


۵ 
لاس ۱۱۰سا ی ۲-درل یس از بیت ۲۸۰۳ بیت‌های ۲۸۰۹ و ۲۸۰۷ آمده اند: سس پس ارییت ۲۸۰۳ افزوده است: 
یه کیبور رستر زیر وریسر سسیتاه جسهسال زا مه ستریسر 
۴ که هرا اشنم ۱۹بف: شللان: لا شددسی+یعل.س.قرسی (نران.ل-1) ۰ ۱۷ 
۱ اوی رل ل اف کس فه ان ف در+ من < ف. س. فِ. دس (ن 


۳ 
۰ 1 1 ۴۳ درس ی ] اب . 99۴ ّ ۳ ۹ 
ی رت : خود و: من <ف. ل.اق. ال ات ای انح تس لش (نز لن -ب): بنداری: خواصی ؛ در ل 
ت- مِ مم مِ 
ی ِ ۰ ان ۲ مت ۳ |" ۳ ‌ جت منبش مق 
بت های ۲۸۱ ۵ ۲:۱۱ بر از بت ۲۸۰۱۳ امده‌اند ۲ کت ان دعس ود دوند رابت رس و هریت شدل ترکان و ۳ 
و ۳ ره ۳ ۳ 9 ۲ ما ره 


5 7 ۳ ۳ و 1 1 ۰ ت 7 ی ده | ۳ ۹۹ 
فراستاشب رابت رسم؛ س : شرفت سل بت افراسیاب از تسرد مین اف ۳-س ۳ (یس‌وند ندارد): ق نز نغست رای داشته 


و ی ۳ 


ابیت . ویس همه بلس خراهید واس:شت‌بید. ۲۱۰-لرشت. ۰ ۲۷ در ۲۸لا ای هترها به دیش 
ت‌ ت‌ 2 تب . 0 0 ک 9 


۳۷۹ 


ی تم ۳ ۱ 2 ۱۰ ی ." ۱ ۱ 
رل بر تا ره او رو ری ۸ ۰ دراو 
[ 
۳ ۳ ۳ ۲ 3۳ ۱ ۳ ۳ ۳ / 
ده از شیاین سد ۵ داب ۵ ان که دست نس نود ۷ دست و ان 
مم زر 
9 5 ت۳۳ 1 ۴ 
نت 0 رسم که 9 تس ست 19 3 ( ما رد ی هر تس ست 
هیر ۵ ر ‌ ۷1 د‌ 3۳ 7 ا 1 ٩‏ 
2 ی ره 7 ۳ ر‌ اب ت و۳ ی 
, د من ۷ ۸ ن. 
یه حامه‌ی رم رون ند شید ی ۹ افرون کند 
۳۹۳ 3 ۱ ۹ مد ۱۰ 
۳۸۳۳۰ حه مدای 3 اندر یرای سین< که دازا نداند 1 ر ر دنز 
7 سیب - 
5۳ ی تا ۳ ده سم ِ ۱۱ 
ی ی تٍِ رب ۴ررستی. برد اي لوق و ردتب 
ِ م2 م بت 
٩ ۱‏ ۱۲ م2 : 
ام ی 9 0 3۹ ٍ ۹ 
ی آراری و ۳ بر رس به دو دد له شرنن ۵۵ ۰( ۳ 1 
ِ م 
۶ ۳۳ 9 ی ۳۹ 
تست اند سل دست چبری یه نود ار ررد و از گوهر نادسود 
۰ ۰ سب 
۳ ِ_ِ«۳ ۱ ۳-99 ۱ ۰ ۱۳ 
سرأسر قر ست د برد بت سراه علامال و اسان و 4 ِ و کلاه 
۰ م۳ مِ 
/ 11۳ م7 ۰ 0 ۰ دِ ۱ 
۲۸۲۵ و رات ری حجو شین بر درفت یه اقسر و مشک و عنر کرفت 
۹ 3 ی 6 
۳9 ( ره سرد بر شاه # حبری ده نود اندر ل‌ ررمحاه 
۱ ۱ ۱۶ ۱۷۰ ۱۸ 
من نت ار بمب ۵ هی ۵ 0 هر و حستند ی راه راه 
ِ دنر 
۱ ۱۹ 4 ۲۰ : ۲ 
تسا یم تلادیل - نز تدش ات نه اگاهی اق ۰ اف اشایت ۷ 
ز مِ 
سا ار ازان ار ان ا: کسسان ۲۳ 
کفتار آندر باز شین رست وبهلواناد ابران از ترکستان 
۱ 
2 م2 
یکره شا کریرا ل و ایا ها ره ی ی کی 
و 4 ی 1 ۳۳ 2 ۳ 
و هس کرک خی ی له رگ 
مم 
۹ 1 4 ی تک 1 ۱ ؟ زنب 
ق. .نآ ب): زماد (لن. لن: زما) هر رماد پپردیگر: مین عاف, لا (لترپ و) ... شمل.اق (تترق, لا و): زمای هی : .اس (نم 
ِ ِ وه تور 1 : 1 1 ۲ 
لن. ق, ب. لن. آ. ب): زمینی که هر: ل": زمای حهال؛ مت اف دس:بود هم که ...۰ ۷-س (نیزب): ترسکاری: متن عگ. ل.اق, 
۲ ره 5 مب 1 ۳ 7 ۳ ما ان 
لاس لزق -ا) . ۸لرس, لاس نرق ای لاپ لن .ار ب): بد: من ش.ق (نیزو) .. ٩-ل"‏ (نبزق)): سپنحی‌سرای: 
س. س " (نیرز يب لن آ. ب): چه بندید دل درسرای سیند؛ مین <ش. لراق (لیری لا ورآ) .سس زنرب لن ب):ببی رازرند: 
2 م یم 7 و ۲ رز ۰ ۱ 
ق: که گوی یکی را نداند ز بند: لا (نزق ): که دابا سرش را نداند (ق": نداند سرش را) زدای؛ مین <ف. ل (نم و) تس رت 

۲ ۱ 0 ۳ ِ ۱ ۱ ‌ ۱ 5 ۷ ۲ 
ای ۲ حخایش ( نی ؟) ل (تتر ی 9 1( تچ در دی : ف مردیی : ل زاس و فد < س‌ س‌ (نر لن ۹ بت سّ 
ب‌ ات از آی: ست اف وده اش 

: 1 ۱ ۱ ‌ سم 2 ۱ مج 
سور سب داری و یل ۵ سور یه سیخ سسنه است ده ها بت ند 
2 ۱ ۹ ۳ :۲ 
۰ را رورم ۱ 

ی ۰ ۱ ۱ ۵ ۱ ذ ۱ ‌ ۲ ی ی ۱ 2 ل. ۳ :) ۲ 
ی 1 ماش لا من رس ورد تنس ۵س ان : سر - : رستر ره من 2 دس ۳ 
لیدب)۰ .۰ ۷اسل یه ۰ ۱۸هف:ستخشیده نی :هی جستت:می > مقر انم لودب):سندارق؛ یت آفیخایدی طلت 
او تیب هرهم رت رم ۰ تفای لاش ی عفر , یم فشان. اش تن 

ما لس یی د‌ سب اب ۳ د‌ 
۲ ۳ 2 ۳ 
من < فب. لا ۳۹2 نه بر کوه ۶ در دا ند ی شش ه ات ۳ ی که و ستّ « بپد‌ازا! انا ار هی دزن 

اه وه او درا اه و بو ۱ ِا 1 
مب ۵ سجسرو و جر ر ی دار در دندانت رسمر رات مس از من دارافیدت رسی ر بر دس ب د ال رتش شم قاری هد دای مسجت ّ 7 یل ۳ 
۱ 2 ام ۱ 3 ص و هو ۰ هه 
و استقبال فرمودن: ل: | گاهی دفتن کیخسرو ار حان رسم+س: با رکشت رست ار توراد‌زمین: متن - تارف 


داستان کاموس کشانی 


که 2 ‌ 3 :۱ ۴ 7 سیه ۴ 

۱ ض ار 7 1 
۳۳ ب ۱ 2 5 
خروش امد و ناله‌ی کاوذه حرس ترکشیدن: و ِِ 


سُوی شهر ایران نادند روی سیاهی بران و و 
را آ گاهی آمد از رستر به شاه و اش و ۳ تس 
زر که فقو او رل بو زد 
۵ یکی شامانی ید اندر حهان خ. فان وان بو وان ۱۱ 
دل شاه شد جود بپشت برین همی‌خواند ‏ بر کردگار آفرین؟۱ 
پفربود . تا پیل بردند . پیش مجنبید کیخسرو از حای خویش* 
حهانی به این" شد اراسته یر ور گر ان خوی۵ ۱۷ 
هه یال" بیل از کران تا کران بر از مُشک بود و می و " زعفران 
۰ از افسر سرا" بیلیان رنگار ز گوش اندرآویخته ‏ گوشو 
به پی" " زعفران و درم رختند بر مکی ور ای وا 


من جو ناج سرافراز دید حهالی سراسر بر اواز دید 


ای دیاز ۲-ق؛ بر بله؛ ل۱: بد سیه ی بله؛ من ع ف له س, س" (نبزلن-ب)؛ لفت دری, ص ۲۲۲: بی‌خله(؟) ...سل بري دند 
۲ -س: سلاح 0 تاج + متن <قم س‌ ۳ " (لبز هفت دستنو یس دیگر) ۳ ۷-ق: بداد: 
ارآ 0 کر ی وی ی 1 
پس+ من دف ۰ ۱۰-لرق: لا وز؛ من< فا س. سا ۱-(ق۲: وبسازارگاه) .. ۱۷-لسس (لز لسن -ب): بسه: مت > 
۱۳-ف:میان همه مهتران و کهان؛ س, له سس" (نبزلن, پم لنآم ب): میان کهان و میان مهان؛ ق (نیزق", و): میان خنیده کهان 
و مهان؛ (ل, آ: مبان مه کهتران ومهان)؛ متن ل (نز لغت درک: ص ۰ لفت شهنامه, شمارهة ۸۸6) . ۱6-ل" این بیت را 
ندارد ۱۵-س پس از این بیت و ل, ل۲ (نبزو) پس ازبیت سپسین افزوده‌آند: 
تیوه سرام دزهرجای وبسوژ 
براندوده بر روی بیلان (: زمن گشته پرتشتهای؛ ل ز مشک وزمی طشتای) خلوق 


٩‏ ق: آذین؛ ل۲ (نزق ل"): آذین؛ من < ف, ل. سس" (نز هفت دستنویس دیگر) ۷-قل: بباراستند؛ متن < ف لس 
س ‏ 8-۱۸ ِ ول اک متسه بخ - ش. س, س" 9 ق: روی ۰-_فب: بود و پر آز؛ ری و 
می بود و بر )؛ س (نز ب): وده مشک و می و من < لا ق, لاس "زان ۳ ی و لن ") ۱-س: بزر افسر؛ ق: سر افسر: من > 
فش له لا (ف. ل: ز)! س ۳ بیت را ندارد .۰ ۲۴-ل (نبزلی, لپ لن",): بسی؛قی ل (نیزق!):می و؛ من < اف س. س ۲ (نبزلن: و 
ب): ل پس از این بیت دو بیت (و ق"؛ وتنبا بیت یکم را) افزودهاند: 
ی هب انسیا اوای افت کین 
نشسته ز هرس وکران تسا کران 
بخ شسال باه هب تزا رس دی 3۱3 
۱ که که تا در سیس و تعیا 


۳ ۲ از رش و بردش؛ بنداری: ترحل و سحد له 


۳۸۱ 


مِ - مِ 
ی ۶ ۱ 3 مر / ۲ ض 1 ۳ ۱ 
۳ بداغوش در شاه نی بای 5 برامد ی( 
۰ ۳ ت" ی م2 و 
۳۸:۵ بفر مود ۳ بیلان بر دشست گرفته شود راه ی ره 


مس 
هی ۲ کفن: جندین حرا مانده‌یی *؟ که بر ما ز مهرد اتش افشانده‌ب * 


ی ۳ ۱ م22 
حو طوس و فریبرز و کودر و کیو حو رقاه و شیدوش کرک 


0 ۰ 2 ای ۱ ۰ م2 ۲ 


ج شد اه ای ابا بدان تاموریار؟ 


۳۸۵۰ نشست از بر تخت را شهر بار بش دنکن او رستم زامدار 


۴ ۰ م2 ۰ 2 م2 ۳ ۴ 
فریبرز و کودرز و رقام و کیوا! ستتد: باه حیامذارات 


۱- لس" (ئز لن؛ ق نب ب): با وش : (ل. آ: در اغوش): مت < ف ی ۱ زمانی برامد: ل (نمرق ».وا 


افزوده اند : 
تین افیتریا تعوازی ند شیاه تیان 


۳-س:بدو .لس (نرلن, ل-ب): ماندی؛ مه نف نیاق ) ۵-ل.ق. لا (تيزل لوا ب): هی ۳ 
0 افشاندی؛ متن - ف (نزق!) ‏ ۷-ل.س,ل" [ گرگ که قفاوت هام کرک ای توب تهب زامدارا 
( 2 ۲۸۵۱ب)؛ من اف هل هه+ق, ل قراس (نرلن,ب. لن ب)ابیت ۲۸۸۸ وف.س (نرلن پ. لس ب) بیت های 
۲۸۵۱-۰-۹ را ندارند, ول بنداری آنا را داشته است: و کال طوس و حوذرز و حبووغیرهم من الا کابر یسیرود وراء ها . فلا قرب النک د. 


دار اللک نثرت اخواهر علل موکبه, ونثر عل العسکر السک والعنر والذهب والفضة. فدخل انلک پم اي اب 


ِ م 


7 


/ ۲ 


ست ۰ ستء ل ۳۷یست: ۳۸۱ نیت وب 4۲ ابیت افزو ده‌اند؛ تصحبه بر اساس س: 


رما 1 ناد 0 سسوار - ا سک روشین روان 


ز 
و[ 

دراننده جیرم دوس نید حه له اه د صندی دید 
1 1 ۹ ۶ و وه .۲ ۳ 
5 7 الا دهست تن درد که شست د 1 ید ار دم اس ند دم 
۳ فِ‌ ۳ ۰ / 

72 ۲ ۰ ۱ 7 ۱ ی ۹ 0 ۳2 
و یت مت سرزاب حورسده تیه تور برده بات 

ضم 9 ۰ 
# ۵ ۵ دهد ه دور ۰ لیب 
کرفته ر 4 شش ممشتر سر بار جین سته به ر ود و ده رز تور لب رفس 

2 ما 7 

0 » / ی و ۱ 
۳ ار 9 ِ 4 ِ- برد نه دستت تسد 0 

توسکنت تکبت( س : 1 

ی ۰ | ۲ ک‌ 9 و شاب با 
هد لته له بت یه ۳ ی قسی لد لش ند دسیست. هد د سوم 
یه د ۳ ی 2 ی 2] 
0 ی 
10 سه خیم تمد نو ج ل جن برفتر ده در اد د سس 
2 ِ-_ ی 
رود سوه سشته سس سرزژر تب ند ندب جس درس مس دراب 

م ام مس بخ با 
بلق شبن 8 بسح مت مت گنها تس 2 نه تحت بر هه بسشته ندچ ب نت 2 

۳ رس ی یم ۳ 

۳ 1 
فده ست ویو دود ها مه ای اب دا #لمر تیاه 
سب ۳ 

5 | ۱ ۱ ۳ ۲ 9 
مت ها اف اشتست سه زر در یه شست ند بت درد اس .بت 
دس 3 ۲ ۱ ر مه 7 

۳ از کی ۱ و 1 5 ود بت 
15 توب بهنواند و نود بخ نج ندنیده جهن جود جند دید رد 
9 ر2 ت ِ 2 2 
۰ 
و ۱ ۰ ۱ ‌ ۳ 
نك لته سس متا جد سوب ند یت اج ستشنه وا- < سمتا 
1 ر اب 3 7 و 
۱ ۹ 0 بو ۱ 
منت بان تجهب نود رد سس ی 
ی و 3 ری ص ۹ ۳4 ‌ ۹ ‌ 
۰ 


۳۳ 


1 
5 ۲۱ ۳ ۱ ک 1 ۳ و ۱ و 1 
همع رسم ... ٩و‏ لا بر ۳-۰ تاحدار ۱-س: کرداد نبو: ق: رهام و کودرر و کبو 3 


سح ۰ 3 رژ 1 ۳ ی 3 9 9 
م مم 1 

اه و ۰ ۳ 3 م زر ۱ ۰ ِ ۳ ۶ ۱ ۳ 

نش 2 کودرز زا شهر دار سحن هش درارست ارین ک‌ رار 


۳ اه ۰ ۱ : 
هه از او ۵ د, راد ٍ ۱ 
20 ۳ 7۰ رز 9 هت ی 
اِِ1 7 

0 1 1 ِ 4 

ر ی را کر تن 
۰ ار ۳ [ ۱ 

۵ 1 لت لوحت له انتها 2 
2 وی زر ۳ 9 


۲ ۳ ات 
شش ی شین سس رلراست 
۳ ۱ : 0 
5 .و شیب پیب بت لین سچتسوی 
۵ رام 3 اب ۶ 3 1 3 1 لد | و 
اه لت سور وس جن لب شلد ی داست سد شاداد مسادت عمی 
۳ 72 - ار ۳ نب 
1 ۳۹ ۹ ۱ ۰ ۳ 1 ۱ ۱ 
ند جهرسستا سس در شمه ۳ بندبدء جود بوسپهس هر 
ی هن 1 1 یه ی 
راشب شب تب بسن نو ری رحدی جهد تم نو جوش حخوبری 
۳ 
ف دهد اف خ جصورسده سای 
نز 1 ۳ : 
30 نس شا حو نوش و سیر ورسخت 
اه 1 اب توا هه 
شد اش ه جح لد ج دداد س داب د 


سیف بت نود سس ند رش 
اه ید ۳ 

نب سخت نوات د جنرت سا تا 

ِ كت #7 

ات لاو ! : 


۳ 
2 


3 تمس له 


40 بم نز دار دونست فرورنده ند 


45 که دولت به تنه شاه نانتده ناد 
2 7 ۱ 


اه ی ط ‏ (۹ ۲ 


۳/۷۳ 


۲۸۵۵ نادند خوال و بخندید. شاه که ناهار بودی هیارا ره 9 


ر افراسیاب و 5 بولا دوند ر سس تاب داده کمند 
بدو" کت 0 کای شهریار ز مادر نزاید حو رست سوار" 
اگر قفق. نت بر ای وه 1 درازش ناید رها 
۰ هزار آفرین باد بر شهریار بویژه . برین" . شیردل‌نامدار 
خنان اوه رن 7 تاحور که گنت از ان ۳ تد سر 
خن داد پاسن که ای" پهلوان تو بیداری و باش"" روشن روان 
که‌ش خرد داشد آمور کار زگ دارد اوه 1۳ رن از 
ازین پهلواد حشم بد دور باد! تمه ند کای در" سور راد! 
۳۸۹۵ و و هفته ۳ می به دست ارو شاد فان توا و ت ۱ 


ح و ‌ ۰ م2 ِ 

سخن های رسمر به ۳ و به رود توت بر بهلواد ۳ 

و ۷ ۰ س .م2 ۰ 

مهس له ۱ ِ ۸ تک ۳ ش نود ر ۳۹ د‌؛ و ۱ 
۳ ۱ ۰ 

و ۳ و و ۳ و ۰ ۰ 

و زان پس جمن 5 ر شهر دار ِ برهز نامورداحدارن 


حهاندار با" دانش و نیک خوست ولیکن مرا جهر زال ‏ آرزوست 


۱- (نز لفت دری: ص +۸٩‏ معحم شاهنامه: ص ۳۰؛ لفت شهنامه. شمارهة ۲۱۹۵) ی ۹ 
لن ب): کت من عف لاف له س : وز؛ متن ع ف. س‌ ۵-ق: حسنم و هه اف هت هه ونر تزا 


۲ ۱ ند 5 رس ۳ ٍِِ۹ ۶ ۱ 7 ۳۳ ۲ 
(ه ۲۸۰۰۱ ب)؛ (ق: بویزه برین شیردل نامدار< (۹ب): من < لس" (نرزلن. ی ب) ۷-س.ق. س" (نرلن. پ لن : 
ِِ ر 7 , 

1 7 ۹ ۳ :۰ | 1 3 ِ ۳ 
ب): دیوو شر اد ارز ل" (نزو): نو اه کیره متن < ل (نبزل, ۱)1 ف (ثزق) بت هسای ۲۸۵۹ و ۲۸۱۰ را ندارند (ق۲ ۲۸۵۸ب: 
۸۵۹ ۱۳۸۹۰ ۳ اندامعتد و ار ۱۲۸۵۸ و کی سست شب نت4" است تن ) ۸-س: سدین ؟ دیس 9 سست افروده 

است: 
م ۳ 
۳2 ۳ 7 ِ 
۱ ۳ ی اب زا ی 
بجست ان رد و به نود دوند رس و یرنه در رتیه و سند 
ود ما ۰ 2 
ر افس تیدل دب و 1 ۹ هت ی مت کر 9 تسس 
۱ ِ پر ب‌ 
حوافتاد اج کب ره رت شوش نت ای 1 دا ده ال جر فط 
0 ۳ 0 ی 
و امد به شوت اب سس قاردیو سب سد یر و بی عی هه 
۳۳ ۱ 1 ۱ 
۷ شم یه دراد به است و سرقت ی ند بجد ات ر رسم نگفت 
بنداری و شرع ٩‏ اخدیث مر رگ سرابثه عم! زا فاه مِ الیده و ۶ #انده من نود اخیی 0 مغر اتلتد ه مصااعته وس یر و و فعدو واعترص 
۱ 1 ۱ 1 ا ردص ۱ پ 4 / 
حودر رل احدیث فصفق بصف رس و حسن بلانه و کمان غذابه و ف کمله مب اعراء تلی انوقانه ٩-ل.‏ ِ د. س: رون < کسام 
ض ۱ س ۰ تچ 
۳ ۳ ۳ ی ۰ ۰ 9 
ق . ۱۰-س. لاس (نتزل. لو آرب): کیواد: (لن, پ. نا ایران): مت فش دق .۰ ۱۱س انتزب): این.۰ ۰ ۱۲علاق نم 
ِ 
1 ۲ ۲ ی ِ- ب2 بت ۱ " 
ق. و) توی بر و (ق شم ) ببدار و؛ س (در ب ) فوی باد و بیدار و: لا" (تترزل ل.۱) حه نچر ( حه ندار) و بسدارو س (نسز لن, ب. 
لن ") قوی و ۰ ار و؛ متن < ف ۳ ل. ق (نرل.ل ات ا) داردش + من < فش س ك س بر لن. ق و ب) سس 
م2 1 
3 ۲ , ظ :۳ ِ ۳ ۱ ۱ : / 
روزگ اراد او ۱۵-ق: جنین .. ٩۱-ل:‏ مخت ولشست+سآ: اب پهلواناد خسرویرست؛ من <شرسرق.ل .۰ ۱۷-س 
۳2 م2 
۲ ۱ ۲ 1 ۱ 0 0 ات ۹ 
س‌ حو ۸-ق. س‌ هوته ٩ب‏ در د. در د 1۹ بردیی سا ۵: ب در اننح سرنو د دارد 1 رسجم رابرد 
بخسر و و رق اسان 3 س ۱ ۴ ۳ 


دامتان کاموس کثانی 


ح 6 ۷ ۱ ۴ ۰ ۰ 
۷ در گنج پکشاد شاه جهان ...از پرمایه‌چیزی که بودش! نبانه 


ان 1 م ی دا ۲ 
1 باقوت و از ناج و انگشتری ز دینار و از حامه‌ ی بر بری » 

/ ۵و م: ان ۶ 
پرستار با افسر و" کوشوار صد اسپ و صد استر به زین و به بار 


۰ ِ- ِ ۳ دم و وه 2 
طبق‌های ززین بر از" مُشک و عود دو* نعلن زرین و خفتی" عمود 
/ 2 ۳ ۳ ۰ ب ِ 
برو بافته کوهر شاهوار خنان حول بود درخور شهریار ‏ 


۳۸۷۵ بنزد من فرستاد شاه دو منرل همی رفت 8 او ره راه 
۶ ۱۱ شا ۱ : ۲ 2 ۱۳*۵ 
5 حسرو عمی سد ر راه دراز فر ود امد و برد رسم هار 
5 ۱ ۳ اولرعان۱۳ ۳۳ ۴ هه . 
ور رد بدرود و رایرا برفت سوی راولستال حرامید هت 


.م2 , ت‌ ۱ 


1 ۱۷۰ ۸ ۵ ۳ - 
سر اوردم این ررم کاموس در درارست فاد ارو یک دسر 
۳ ۱ 3 ۱ 1 
۸۰ گر از داستان یک مَخن کم بدی روا مرا حای مات بدی 
در شادمان شدا" ز پولادوند که بفزود"" بر بند بولاد بند 


اعق: بددر ۷-فه یل وزامنعاسسیا ‏ لیس :دیا 4عل (نرزق) و)؛ ششتری؛س: برتری؛(لن: لن: لول 
بربری؛ ب: لولو برتری)+ من < ف, س, قی, ل۲ (نزی لا آرب) .. ۵-س": با اسب وبا ٩-ف:‏ جنان حول بود درخور شهریار (< 
ب)؟ له ل (نیزیی, ۳ 1): همان (ل: همه؛ ل۳: هم از) حعدمویان حادوسوار (ل: سیم عذار؛ ل: خلخ‌سوار )؛ من < س» س؟ (نز 
لسن ق؛ ب و لسن ب: لسن پ: آشر)؛ق آیین بیت راندارد .. ۷-ل: همه هعل: جوامن فا س.ق لس" (نر 
ات پر 0-لق: رزسن؛ من < فا س, لس (نزلین-ب) ۰-ق این بیت راندارد 9-۱ غمین؛ مین < 
لاس ۲ ۲-س. س": فرود از از اسب و بردش ناز؛ من < فش ِ 0 ۳-ل س. ق سا (ترق) ی لا ی لن آ ب 
نداری): زابلستان؛ مین < ف, لا (نرّلن, و) .۰ ۱6-لوس": خرامید و هس تشن رای رال ادلی آاب): کفییا! 
ل (نز و): خورد؛ (ق": راند): من عف .۰ ۱-ق: بدانسان .۰ ۱۷-فانام (جنامه؟)؛هن<لس(نزلن-ب) .۰ ۱۸-س: 
بولاد ٩-ل:‏ کم نیست؛ ل: بگشاه؛ (لن, ق" پ لن : نفتاد)؛ من < فا س. ق, س" (نزگ لت ۰ ل. ۲ زو 
سفاری؛ وشدا مین لدعم ال سوه ال تام الیکشسان.. یلق دهسم! :ند رن 


نفرود) 


۳۸۵ 


تو بر کردگار رواد و خرد ستایش گزین تا حه اندر خورد 
ببن" ای خردمند . روشن روان که حون باید او را ستودن توان 
هه دانش من؟ به بیجارگیست به بیجارگان‌بر بباید گریست 
تو خستو شو آنرا که هست و یکیست روا و خرد را حزین* راه نیست 
۵ ای فلسفه دان" تیبارکوق بپوم به راهی که کف میوی 


اف : گفتار اندررزم رست با اکوان دیووستایش ایزد سبحانه وتعال و شودل اثبات صانم؛ ل: داستان اکوان دیو 
با رستم؛ س. ق: : داستان رست زال با اکوان دیوا ل تب + سس ۲: داستان اکوان دیوا 
بنداری: ذکر ترس مع وان نی ابا ۴-ق:تونر.. ا-سدس" (لیزلین.ب): مادمن <ف له 
ق ‏ 0-۵ برین!+س ": جسز آن؛ مان -ف: ل.س.ق ‏ -ل: فی لسوفاد ۷- كف. ل. ۲ نبوء (درل 
حرف بکم نقطه ندارد) پراهی که گوبی (ف: گفتی) مپوی؛ سس" (زآ؛ ب): براهی نپوم (7 : ببوم) که گوبی مپوی (آ ب: 
بپری)؛ ق: براهی که هرگز نرفتی مپوی؛ (لن: ق" " و لن": نپوم (لن۲: بپوم ) که گویی بپوی (ل" و: مپوی))؛ متن < ف با 
تصحیح نپوع به پوم؛ ف پس از این بیت افزوده است: 


کعا فی لسوفیست بسیاردال هریرور و زب رک و کت‌اردان 
عون رامشب کسشار گنردد سار تن رازه کرد کار 
به گفتاراثبات صانع کند مرا نزن اجارقانم کند 


بن ببت‌ها در هیچیک از حهارده دستنویس در لش 


۳۸۷ 


کیخسرو 


تب هر حه را ۱ توحد بسست ده با ۵ گفت ی 9 
ترا هر چه؟ بر حسم وک نگنحدهی ور ۳ ر د‌ 
3 سخته‌یی راه سنصده که تی اند هن آر ۵ 
0( و لن ت دس 9 ار خولسه 
۰ هی بگذرد بر نو یام" تو سرایی جزین باشد" ارام تو 
نخست از جهاد‌افرین یاد کن و ی فاد ۶ 
کزویست گردون گردان به پای شویست بر نیک و بد رهنمای"" 
جهاد رشکٌنتست جول بنگری ندارد کسی 3 داوری۱۷ 
ان ی کرو اتید ۰ وال وف 


۱-(لن, پ. لن: دایست)؛ ف: سخن درجهاد هرحه؛ ل: سخن هرج از پاب: ل۲: سخن هر حذال (جب حه ان) هست و؛ مین < س: س" (نز 


ب) .. ۲-س": او را؛ ق این پیت را ندارد: درل این بست ب بیت سپسن یس وپیش شده است .۰ ۳-ل: هرح .6 -ل: جشم سر 
۳ 0 ِ _ 

ت ق: حشم یز کرد لت من < ش. س. س" (نبزلن, ق. ل. ور لن. ا ب) ۵-س.ق:بر 3-۱ 
ح ۷-(ل: لن": شحنه) 0 0 9-ل: کفت وا ق: 


مِ 


22 ِ ۲ ۱ م2 ۳ ۱ ۱ ی : ۱ 
گفتگوی: س: نبایدت هرگز خود این گفت وگوی؛ متن < فلس" ۰ 0-۱۰ بیکده برستقی توا ف پس آزاین بیت افزوده 


ود تشه کی دمی کت سر را مت نت4 کته 
تیان ۲ شتا ا سا دید ید 3 یر در خحسول رورنسد 
مم عم وم 
تسه ار ییاه ۱ سدت مه نود 4 تون ۶ احساده سود 
مم 7 
حهان ۳ تسه یت ز سد دی ده دوب ۳ ی امد حروش 
5 زه 9 ردا هر ال ی : ِ‌ هلان یی اد ار نو سح ۹ تنل 
۰ ی ی ۰ فك م۳ 

۳ وی تی بر (۵ مب شین ییحی رو 

۳ تا ری چیه او اری این شهر و ۳ ره کی ی ری ۳ حهالن فراخ 

تا : ِا 

م۳ مِِ مِ 

این بت ها د‌؛ هیحیک ا حج بده دستنه لس وتات 0 (ب ار کام چ هنگاه؟ )+ مین < ق - ب (نز هشت دستنو دس دیکر) 
۳۹ ییاه ؟ ات ۴ ستاش 6 ارب سکاو ادن از شنت 


اد «رنده ر تسب اج ر جر ال حبز 1 ده نس اجر جر 
9ج ی او بل 
ات سه دامس؟ ال و زا و ابید نمی و یمان 
۰ ۳1 2 1 ون ۳ 5 2 ۰ 
حهاد برش 1 ت واین هم شٌ ۳ نخست از خود اندازه باید کرفت(<۱8) 
۲ مر ۱ را ءِ 
7 خستن شک نی باد نواست عحب اک قصانق بشساد بو استش 


حزبیت حه ره ویک از اب 0 دیگر نیست ۷ س این فخته را تلارف ور ال 
ببت با بیت سیسن پس وپیش شده است .۰ ۱۸-ف: جهان دت ۱3 روان پسرشگف تست و؛ پ 

که هم‌صا و رو ترش ابر لش کی لس ری وا قوش نت ما ی 
لن از هتم تن )و من لسن (نرق لول راو ب) ی زان ونن؟ درف این ینت بالا ثر آفنده 


۳۸۸ 


۰ ِ ۸ 
۰ " ۱ ۳ ك 
ولیکن حو ععنیش ید اوری شوی" رام و کونه شود داوری 
اغاز داستال 
مم ۳ ر 

شر ‏ قوی ۳ ی ۲ نار در مه 

۱ ِ ‌ ۱ ٍ 

نو بشنو زا گنه ی از گر ایدونک باشد" سَخن دپدیر 
۲۰ مخ گوی دهتان جبه کرد راد که نگ ۳ ی ۱ رای ان 


ص 
٩ ۲‏ ۵ سم ۳ ۱ ۱ ۰ 

بر کودر ز 72 حول بر 0 و بر ار و ات از خم حم 

م2 : ً ۳ 2 

سر ۱۱ : 
حو 0 و جو رهام کارازمای حو کرک ۲ اد فرحنده رای ۱۲ 
مم 

۱ 6 9 ۱۴۰ 
۳ از بو یی مت شخ و ره درگاه جع رال ؟ 3 1 


و 7 ر مِ 
۳ ۱ ۳۰ 3 
۳۵ که کو ی دید امد اندر که حو دوه کب( دنل کردد یله 


کی شرف 3 7 
م (اسا وارمت: زد درس مرن ار ۱ ی یمتا 
ٍ هم ۳۰ 
یکی برکشیده خمد از یال اوی ۱ ز مشک سیه تا به دنبال اوی 
و تک وس ۳ 0 ۳ ۹ ۱ 
ال کاتکن و 0 قالش (ترلنب) :هزور ۳-ل: برین: بنداری‌نیت‌های:۱۷-۱ را 
ندارد ی شمی بلاق ل (نه ۳۹۳ ر قرب 2 شود؛ شود ) ۱ من < ف؛ س. ی ار لهج و ب) ۱-ل.ق 


۵ 
4 ۷ ِ مج ۰ ی 5 ۰ 
(نرق, ل. ۲ کند؛ (ل و: کی ): من ف. س. لاس (نزلن, ب. لن, ب)؛ بنداری: فا صاحب الکتاب: اسمم هده القصه و آن 
کنت لاتصلق ناقله وا تتلق بالقبول قانلها. ولکن بنبغی للعاقل آذ یفوص بنظر الفکرق معانها 0 رای رازبا و 
حاکیا ۵-۷ جو سنید ۸-س. ك‌. ی رم یت ۱ اگر حه تلد ۳ ف. لد ٩‏ ال کل -- 


تسس او ۱ که اه ات ی تسیک اتیب 
ق س, لا سا (نزت. آرب).. اف (نزو): پراه: لا : وراه وحول طسوس؛ مین ع لا س.اق. س (تترلمن, ق لا 
پ. لن ب) ‏ ۱۲-ق: و حول بیژد یاک رای؛ درل" لت‌های این بیت پس وپیش شد‌اند؛ ف. قی. لا پس ازاین بیت 
افروده اند 

فك جو شبذوش و حول طوس گر یناه جو یت 3 و حول تب 2 رزحواه 

ق: می خورد می رابباد سران بدان کسرده و کار کسنداوران 

له بلال بیش شاه اندر ول شاد کاه سه بسا و ۱۱ حوردند چام 


بنداری: مثل رس و طوس و حوذرز و حبووغيرهم ۰ ۱۳-لس" (نتزان-ب): جو؛ متن<ف ۰ ۱6-بنداری: اموبانيه: ل" پس از اي 
بت آفوده است: 
جنن گفت جوبان که ای شهریار حهاد را ناهد جوتوناحدار 
۲ ۱ ۰ 5 ت م مر 
۵ ل ل (نز ق): ی وی س: ق. س " (نزلن 2 پ. و ی کمن کورستتت ۷ تس اش : فکسانا: 
۲ ۰ ۳ 2 1 2 ۰ ۳ 
در ل. ل ابن بیت س ازبیت ۲٩‏ امده اسبیت. ۸-س : زردات ان کف ۰ لس لاس او مي < 


ش‌ 


۳۸۹ 


۳۵ 


۱ لد 


ق لا س" (نیزلن, قا لب لنب) .. 4عل وراج 
(۲۹-۲۵): وشکا آنه قد ظهر ی مراعی " بوک ه آسد هصور ِ ِ 


من کاهله ال م 


سمندی" بلندست؟ گویی به حای 


با یت کر 


مِ 


هر مه از 
به رستم جنین گفت کین" رنج نی 


7 9 
برو خویشتن را نگهدار 


روی 


ظ 
خنین گنت رست که با بختِ تو 


۸ 
ر‌ِ 


۸۰ 
دیو و ز" شر و ز* نراردها 


برون شد به مخحر حول نره‌شر 


ف 


عٍِ 
س‌ سمل ِِ 


منقطم ذنیه خط آسود کالسک السحه 


افزوده اند (در 7 بت نخستین هست): 


۶ 


( 1 ق ‏ 
آزلک اذا نحصنوا 


10 


1 


20 


ای هه 
بسعادته م بفزعوا من حن و ! 


7 
ودیگر که خسرو حهاندیده بود 
که ان حشم؛بد که اکوان‌دیو 


.۳ 2 
به حوبان حنن گفت کال گورنیست 
0 م2 
وز یه کدان عدفم شاه 


بشکت. تافیرشت بر شوه مداد 
ت خسروبه فرخنده‌فال 
شب وروز سای دت رفن حودود 


درودش و یر کی 
حوبرخواند این نامه مب ن بگود 


ی آل ر 3 به امش جنه قیرشاب دانی 


ما نو ۷-ف‌. س. س ‏ (نز سس 


39 ه ای نام دارال 

له , ۰ 0 
مم 

۰ ۱ ٍ 

تفت زر ور 

رت تین 

ح م۳ م 

3 

بر نس 

به زاو 7 


ور ار "سیی به رور 
جو لستی. . سمحچ.. بر 
ت و 
0 
و2 ۷ 9 ۳ 


ش-لرق: ز؛ لا (نزق رگ 


ال له ای پیت ی از نت ۷۹ 


1 
9 ۱۳ ۰ 

۰ ور / آر او امرخ را ند با 

د‌ تسم ت ۲ 


آ 


) مس 


8 شا هت ۲ 
11 ۳ 1 ربب ه 
۳ ه ك مش تن ۳ ی 
ی سر د اشنا بستتر رف 
72 ۱ ۱ 
۲ ود ۸ 3 
, یی فد و ری 
‌ اه ۳ 
4 
توت شا بویت 
1 2 0 
, ِ ۱ 3 2 اب" 
۱ سسدی سب. ده ر اسب رواب 
سوه د م ی 2 سا 
۰ ۱ اب ۹ ۱ 
۳ 3 ذ ‌ تب ۵ بت دار تست 


ای | 
۲ و رد ۷ 
اس م2 
ام شین از کی ی 
وم ۰ ۳ : 
ِ 2-۳ 
دنله امه یاه ۸ ار که 
ی و بت ه! 4 
وتو ات و ترس ۱۲ 
۲ ما سس 
رپ ب): آهرمن : (ق, و آهرهن): من عل.اق.ل 
مٍِ 
و6 ٩‏ أ؛ ۳ ۱ 
دصر بن ست ر بدارد: ند اری: و 


۳۹۰ 


1 


۳ 


۹ 


0 


داستان رستم و اکن دیو 


به دش کحا داشت حوباد که 1 سو ِ 0 13 تلف 
سه روزش همی حست از ال مرغزار کر ز کرو اسان شا 
موستیاشی کارت ادف و بای ما زود وروت 
درخشنده ززین یکی باره بود به_ جرم اندرون زشت بتباره بود! 
۰ برانگیخت رخ * دلاور زر حای و تنگ اندرآمد دگر شد به رای 
میا کف گنیر زا با مگیر ل. کرفی له جر کم 
تارف ۷ و یه خنحر تاه و۱۳ رنده . برم 3 شاه 
بینداخت . رس ان ها خان " خواست کارد سرش را به بند 
و ورن مار کتفن .له شد از چشم او ناگهان"" نایدید 
۵ بدانست رس که آذ"" نیست گور ابا او" کنون حاره بایدا نه زور 
نی قه کر سا ۱ ره ور 
ز دانا شنیدم که این جای اوست شگفت این که۲" بستاند از گور پوست 
به شمش باید کنون جاره کرد دوانیدن خون بر آن زر" زرد 
هرازگ بدید فد از کشت از سبهد تفش آن تندیاز 
5 کی زر نز اسب" بینداخت ‏ تبری حو ین 
ی ی ی رو 
یت ۱ اسب اتران بهن دشت حو سه روز و سه شب تا کی 
به انش ۲۶ گرفت آرزوا"م هم به نان سر از خواب بر کوهه‌ی زین زنان 
مگراشی از آس تین قات به پیش آمدش جشمه‌یی حون کلاب 


۱-۱( ترزق: : در؛ من < ش. سء. ق: لاس۲ (نزلن, ل. پ-ب) ۲-ل۲: گریزان ۳( آ: پاری)؛ من < ف-س" (نز هفت 
دستنویس دیگر): شمال(؟)؛ بنداری: فلا ای رستم عبر علیه مارا ی سرعة الریح )-ق این بیت را ندارد .. ۵-ل.س.ق.س": اسب؛ 
من - ف, ل"؛ بنداری: فتورا رعش ٩-ق:‏ گرفتشس . ۷-س, قیه لس" (نبزلن, ق لگ پ ان ب): نبایدش؛ متن < شم ل (نیزل؛ 
۸-ل: بدینسانش؛ ق: حنینش ٩-س,‏ ق: برم زنده نزایک ۰ ق: همی + من < شا س: لا سا ۱مو لت 3و 
زمال؛ متن < شه 0 .س " (نیز لن, ق ل.ب_ب) ‏ 2۱۲ این ۱۳-ف: که با وی؛ س۲: ابا وی؛ (لی, آ: ابا خود؛ و: که با 
او)؛ من < ل, ق, لا (نزلن ق ب. لن) با ۵-ف: اکنون‌هاکوان . ۱۱-س: 
یی این ۷-س, ی" (نزلن, ب): آنک؛ (پ, لن آنکه)؛ [ (نرق", لء ): که گفتند؛ متن < ِِِِ پیت 
با یت سپسن پس و یش ۱۳۳ ۳ ): روی!؛ ب: گور)؛ 
۱ (نزلن ق؟ زب و) -ق, ۲ ور ۰ دست ؛ مین <ل اس ۲ (نر لن ق ل. ب-ب) ۳۱ ِ ق (نز ل» 
لن ۱۸) ,)همان کو؛ س : حوباز آن + لس (نیزب): - حواو آن؛ ز ل: همان کان؛ ق", و: همان حون؛ پ: همان که)؛ مین < ۲-ق: 
ی کی ۳س نش یکسا 6 راند ۵-س #۲ بر آن برگذشت؛ ق برس سه روزو مه شب درگ ذشت ؛ مین < شب 
ل. س, ل؛ قق پس از این بیت افزوده است: 

دهان نساحران و سرش پرز شواب تن ود تایه مات 
٩-ق:‏ بخوایش ۲۷-ل: ارزوی؛ بنداری (۵۳-۵۲): وبق برکض خفه ثلائْه یام بلیالین فقلبه النوم واحتاج ال الطعام والشراب 


۳۹۱ 


کیخسرو 


را ات داد 
م2 م2 
آمد و جای خواب 


آمد و رحش 
۳ 


فرود 


9 


۵۵ 
رین 
حراگاه ۳ 
اکوانشس از دور" 
گرد ببرید و 

غمی گشت رسم" جو بیدار شد 


خفته . بدید 
رم 


سا 


1 5 ۱۲۱ ۰ ی 
یدز :۰ وین 
یکی ارزو" کن که تا؟" از هرا 
شُوی ابت اندازم ار سوی کوه؟ 

۱ ۱ 
او بنگرید 
م72 ۰ 2 
1 اند اردم ۷ بر کوهسار 


۹ م2 


1۵ 


نف قزیا ۸" آیل گم اندازدم 
خنین داد یاس که دانای حین 


که در آب هر کو برآورد هوش 


۳ 


ا-ل.س.ق. لا (نبزق". ! 
ِِ 

رل 

لن ): حناح: (ی, ا: 


و [) یس از این بیت افزوده‌اند: 


دراز وه ( دراد 
۰ درف ی 


و فبه) ادن تیبت. را نذارند ۲-ق؛ بادش 


را در هیا دق( امینت هد 
جو رسح فروخفت وان دنو 
ل (نتر ی ۱.۳۵ )یس ار بیت ۵۷ افزوده اند 
2 2 1 
بدا ایکه حشت و خوانش ریود 
۳ حواز دور اکوانث ۸ سا دم( ادا لرامرعیه 
س بش مار و ۲ ل: بدو 
کی را مجا+ قی: اندرفکندن ن هوا+؛ من < 
دیس ۱ " لست ت آفروده یفن" 
۱ 2 ۱ ۱ 
حنی کشت با وش لس 
3 بسن ند ۳ نام صجا 


کیانی؛ ب: حناء)؛ من < ف (نیزق . لس ی ۲ 


شب لل ل۲ ایه ۱ ی 
۹[ ت‌ 


بت ۱۱ نس ازفیت ی تشه هه 


مِ 
هم از ماند کی حشم را خوات داد" 


ز هامون به گردون برافراشتخ 
خر بر رز یکان ‏ 
!۱ گفت اکوان که ای بیلن؛ 
کحات اید و اکنون هواث6۱ 
کجا خواهی افتاد دور از گروه؟ 
در کف 
را نياید به کار 
ماهیاد سازدم 


دیو وارونه دید 


یکی 


رده‌ست آندرین) 
۱۸ 


سا 


0 


مر ۰ ۰ ۹ 2 
به نی اتتر وت ( 0 اش هو تسه مان 


7 ۱ 


۳71 


د! 


ر اینجا سرئو بس دارند س‌ 5۳ 


سل" در؟ ف پس از ر 


ی اس 


1 ی 
رس ند سر جر فردال عرسو 
1 : 2 
2 ت 


۳ ن مانسده نود 
: 


: اکنون فکندن هوا؛ 


هن ق+ هسان‌گٌّاه رس ؛ من < ش. س 


4 -ق: دات 32 س 


:یی ؛ متن < ف, قی. لا, س۲ (نبزلن -1):ل 


بان ی 


7 
وی رت ی دیکری هه افزوده‌اند): 
و 7ب مر ۰ 


افر ۳ 

رن ولیک حو گوه )بدریا فکن ایک ۳-9 

ود دوم اه :9 جو دوع اند با قح سوه فن با نهر مسر سم 

2 2 
شمه از کونه(ق: بت از گونه) نود تا دیو کته فد اون تاه تال کی 
ام ۰ 4 ب مه 
1 ۲ ۷ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ی 7 ۰ آ. ۷ 
شب س 5 دس (نز لن, 5 لن ب) هیحیی از زاین بیت‌ها ل | ندارند ده ی دا ر ترحه * بنداری هست : فافکر رس و ال ی نقسه ال ط رح ۳ 
1 ۲ ۰ 1 ات ۱۱ ۲ ۱ تا و 39 1 ‌ ۰ : : ۱ ۰ 
۱ : اب ااع توت |[ 3 ۳ ۱ 1 ۹-۹ ار ۲ ۱ ی ۰ ۱ ۱۱ ۳ 
جبات وانواصع وعره تطابرت اوصای و تقصعت اعضای . والاء اسلم, لکن ان فلت به اقلفیٍ قالیحر یی وا برمینی الا عا ابال وی امارد 
۰۶ 
7 ۳ ۱ ترا سم ۱۱ ‌ ی ۰ 

و الشعاب. وعلم انه یعمل بضد مایختاره ی ذلک, فاحتال علیه .. ۱۸-ل: روانش نبینده لس" روانش نبیند مینو 


ر رس حو بشنید کوب دیو براورد بر سوی دریا غریو 
2 مِ 2 ۱ 

ره حابی بخواهم تور رت ۱ که اند دو ۳3 زرا و مشت 

به در ی اف اندر اند اختد 1 سننه کچ ّ ماهرا! متا یت 


۳7 ۱ م2 9 م2 
۷۹ شتا ۱ کردند اهنک اوت ۱ سودند ۳ از یناوخ ۲ 
۳3 م2 ۳ ۲ 
به دست حت و بای "1 1 به دیگر ر دسمن هی حست راه 


۰ ۲ 9 ,2 و ده _ 
۳ کارش نیامد زمایی درنگ خنین باشد ان کو بود مرد جنگ 


عِِ ۰ / 

اگر ماندی کس"" به مردی به پای" یی او نبردی زمانه"" ز جای 
و ی ی 2 2 ۹ ۱ 

ولیکن تا گردنده دهر کهی پوس باراورد ۷9 رشر 


ت 


ز دریا به مردی به یکسو کشید برامد به هامول و خشکی بدید 
م2 73 
ستاش کرفت افریننده ‏ را رهاننده 


سم 


م2 مرا ۱ ۱ ۲ ۰ 
براسود ‏ و بکشاد کردی" "میان بر شمه ناد بر بیاد 


ی ی ز دریا پویید"" شر دزم 

بدال۵؟ یه ۲ ار کحا خفته بود ندان"". دیو ۳ آشفته. نود 
۸۵ ون رحس تخاب در ال مرغزار حها حوی ها رک 
اعق؛ هم ایدر: ل, ل": بزاری هم ایدر داند: می, سس ": ماند بخواری (بی؟؛ بزاری) روانش؛ من عف . فلا (نیزق ): نبایده ل: ساند 
(قطه ندارد)؛ ق. س (نمزل و آ): نیاند: من عس (نیزلن, بل ب): درس (نبر لن. لن, )ابیت 1٩‏ پس از بیت ٩٩‏ آمده است؛ بنداری 
ست‌های اج 7 لس از بیت 14 افزوده است 

0 وق وش ی ارای اسعی وه ۱ 

۳لراق: بنداز+ لس ۲ دراندازه؛ من < ش. س 4 س " (نترو) کل یبا + من عس. ق. لا" (نز هشت دستئو دم دیگ ) 
نتذاری" الم 9 ٩-ل:‏ فالی؛ س" این بست را ندارد .. ۷-ق,ل از کینه ورد من ع شم ل.ا سس" ۳-۸ 
۳ 4 ۱ 4 ۰ (نیز ق"): حسیوا هن تیش نم سس لالب اس وشن ۲ او؛ متن < ف. 
لد" ۱۲-ق:یبخاره ‏ ۱۳-ق:اوشناه . ۱6-ل.ق (زلن)ابهامن دفرسلاس" (لرقاب) .قاس لا (تیرب): 
وف ق.می"(زلن- )1‏ ٩-س:‏ کس ماندی . ۱۷-ف.سرق, ل (نرزلن-پ, لن".1): بجای (پساوند ندارد): 
من < ل. س" (نیزو ب) ۸-ل: زمانه نبردی: س: زمانه نبردی یی اه لس "؛ زمانه بی او نبردی؛ من < ف, ق ۰ ٩۱-ل:‏ باشد آرو 
و ۳ و: (ل آ: بای ازو)+ مت دف. س.ق. سا (ن لا لب لزاب) ۰ ۲۰-لرق: رهانیده: متن عف. س. ل. 
0 ۱-ل: بند+ ق (نزلن, ق" ۳ سکف مین < ف, س: لا س" (نر 


ب‌( ۲ : سلاحش ۳- لس (نز لن, ی پ_ب): جویشکند: متن < ف (نیزفی ۳ 6 ق 

1 ۳ . ۲ب اب اس تپ_ِ 1 
زره ندارد و حرف دوم ۹ زممله دارد)؛ ل بو ید (حچ بو یید؟ ): 1 : خرامید ۱ (ی: ۹ ننومید ( !)+ و بیامد): س‌‌ (نز لن, لس ( دز از رت ین 
پپوشد: س ": بپوشید رست جوا زان فا بوشید): من > (ل۲) وا رات س: حای؛ ق: بیشه؛ بنداری: ۶ لیس سلاحه 


و عد ا! العن النی کال قد ناه عندها ۷-ل: برال؛ سی. س ؟: برو؛ قی: کحا؛ مت < ف, ل" ۸ بر 


7 ف‌ 


۹۳ 


کیخسرو 


براشفت و برداشت! زین و لگام 
پیاده همی‌رفت جویان شکار به پیش 
و آب‌های روان 

گه‌دار" ‏ اسپان ‏ افراسیاب به پیشه‌درون سر ناده به خواب 
ناوتان عوفر سای کل نود ی 


چو رستم بدیدش ‏ گیای‌کمند . . پیفگند و سرش اندرآمد" به بند 
مالیدش [ کرو و زین برهاد ر ردان نیکی دهش کرد باد 
لگاش به سر برزد و برنشست بران" 
3 آن کحا بود"! باکفزر براند 


م۳ ۲ م2 ۰ 
۹۵ کله‌دار حون بانگ اسپان شنید 


همه بیشه 


به شمشیربر نام یزدان بخواند 
سرا" اسیمه از خواب سر برکشید "" 
رک ۳ 
کنر ۰ کید و کار و ی ان 
که بارد و مرغزار آمدن؟ 


پس اندر سواران برفتند" گرم 


1 
1 


اشته رراا رشان رتفا 


بنزدیک ‏ جندین شوار آمدن؟ 


که یت شران. و۱۸ حره 


۳ 2 
۰ چو رستم شتابندگان"" را بدید 


۳ 0 ِ 
بفزید حون شیر" و برگفت نام 
2 0 ۱ 
ره شمش اریشال دو مره دک 


مِ ۲ ۴ 
کریزان و رس یس اندر دمال 


کز وان بر 

که من رستمم پور دستاد سام 

حو حوبان" خنان"" دید بنمود پشت 
2 

ره دازو وکٌیر و۲۳ ره زهبر و 


۰ 7 ۳ ۲ سه 
حو باد ار شکفتی هم اندر ات۳ به دیدار اسپ امد افراسیاب 
تِ ۱ 
۱۰۵ ایا باده و رود و کردان ردان تا کند بو ان آندیشه 8 


ای بت گس ۴-ل س۲ (نبزپ, آ): شام؛ ق (نزل): ناکام و کام؛ ل: حویای نام؛ من <ف.س (نرلنن, ق ل. لن 
ب( ۳-ق: تن زر 
بیفشاند ارو ۸-ف: خاک؛ متن < لس" (نزلن_ب) 
کحا بود؛ (ل, آ: آنحنان دید)؛ متن عس, س" (نزهفت دستدویس دیگر) 
ل_ب) ‏ ۱۲-ل: در خواب وسردرکشید 
بدلگام(!) ‏ ۱-": بدان 


-ق: وامد سر او؛ س۲: وامد میانش؛ مان < ش, ل, س, ل" ۷-ق: 
۲-۰ دید؛ ف: زان کجا بود؛ ل: هر کجا دید؛ ق: هر 
۱-ل ق (نیزق!): شد؛ من < ف, س, ل, س" (نبز آن, 

یکاش ۲ هترسو ۵ ف 


رو نی نان 
۵-٩‏ دا 


۳ وی ؛ من 2 لس 
۳ 2 ۳ . ۳ ۳ -. 
۷-س, ق: کرفتند .. ۱۸-ف: برویشت شیران بدرژید؛ ل: که بریشت رستر بدرند؛ س, س" (نبزلن, 


پ, لن" ب): که بر (لن, ب, لن : از) شیر حنگی بدزید (لن, پ. ب: بدرند)؛ متن ع ق, "٩‏ (یزق لد و آبق۲بدزید) ‏ ٩۱-ق:‏ 


۳ 2 ۳ ۰ 4 و : 
سراسیمگان ‏ ۲۰-ق:پیل؛ ل: دیو؟ متن دق ل.س.س" ۰ ۲۱-بنداری: حويانية .۰ ۲۲-س":جنین .۰ ۲۳-ق: فکنده پبازوا 
ل این بیت ر ندارد؛ ق (نر ك ) پس ار این ست افروده اند : 

۳۹ ۳ ۰ 1 2 : ول دم ال 
حسودسدند ازو دستب رد و شاد 


۶ سن: آمد ز آب یرل ید نش ریت ۳9اب افو اس 


۳۹4 


انش کههرسال بهوران. و و ات روخ له 
حو نزدیک آن مرغزاران رسید ار" اسپان و حوبانل نشالی ندید 
یکایک خروشیدن امد ز دشت همی اسپ یک بر دک" برگذشت 
ز خاک بی رخشی بر سرکنان یه اب 2 دور ۹ نشان 


۰ ۰ ۳۳ ۰ 4 
کله برد رسع ر دس ر ما کشت ت د رگذشت! 


ز ترکان برامد یکی گفت و گوی! که تنها به دشت "۲ آمد این !۲ کینه جوی 
پوشید باید"" یکایک"" سلیم؟" که این کار ما برگذشت*" از مزیح 
خنین خوار گشتم و گشته"" زبون . . که یک تن شوی ما گر آید به شونء 
1 و۱۳ کل نشاید حنن کار کردن ‏ یله 


۱۸ 


گفتار اندر رقتن افراسباب ازبس رست 


ا-ق:یدان . ۲-ل:وازوق: و آن؛ من ف.س, لا سا رل (نبزل) پس ازایی پیت افزوده‌اند (ودرل پس آن بیت ۱۰۵ آمده است): 
خسود و دو هار از سل ۳ ۰ 
ریسا تسیا البق عراز 
۳ ل.س.ق.س": زامن عل؟ هک کی یج ؟س. ق. س (نز آن, ق و بزنگید ک ؛ ل: یک یک برو؛ متن < 
پر ی ان رش تفاي ۱۱۱-۰۹ را ندارد ‏ -ل: بدو بازگفت آن ۳ ۱ ق: بگفت آل شگفة ی بخسرو که دید؛ 
من < شم لاس۲ ۷ 7 " بت های ۱۱۵-۱۱۱ 
ار یتفن کنت کوی. سیگ اف اف سس وروی 
ق: آن)؛ ق مجای این بیت (و ل. آ یس از ان) افزوده اند: 
جوشنید افراسیاب این سخنن 
بروتازه ند ان ده ال کهسن 
۲ له ق (نبزق): بباید کشیدن: (ل: بباید ببستن)؛ منن < شب س, ل" (نبزلن پ. و لنا.ب) .۰ ۱۳عق:سراسر .. ۱6سس:سلاج 
(بساوند ندارد) نازرا شب ریق وان رگفتم و 


تخوار و: متن < شم س؛ ل پس از این بیت افزوده است: 


۶ 9 ب‌ نیم ان ذآسبا 
ی مردی ر 2 رخحو 
ِ 7 
۷-ل: هی بکذراند بیک تزوس, ل" (نزلندپ. لن آ: ب): هی ننگ این (سءاب ی که کی اند کت ِ 
۰ ۰ ص ۰ ۰ : 0 2 ۱ 
ف . ۱۸-ف: گفتار اندر رفن افراسیاب ازیس رست بطلب گله اسب و شکستن رس اورا و کشا ِِ س: رزه رستر با افراسیاب و 
مر رس 1 ۳ ۱ و 1 ۲ نت 
کشت اکوال دیورا؛ ل": کی سر | جوان دیور کرهش ع اغارفب ۳ یل "زفتند 1-۱ 
بازفی ۷۷-:دراورد؛ مس" بیت‌های ۱۲۰-۱۱۷ را ندارد 


۳۹۵ 


ِ صم ۲ ۲ : ۳ 


3 1 ۳7 ۳ مب 
ی ِ ِ 1 2 ۰ ‌ ۱۲۱ 
تا پشتشاد تک گرزدار سس فرسنگ پرسال ابر مارا 


۳ رم 

هی گرز بارید همچون نگرگ هی جاک جاک امد از خود وترک "۱ 
2 ۲ - ِ ۳ 
و رکش ۳ برگاشت؟ زو و ۳9 2 تک ۱۶ 


هد چن آمد" گرازان" بدان" چشمه‌باز . . داش جنگجوبان ز جنگ دراز". 
دگر باره اکوان بدو بازخورد ی یا 
وی جک به دشت آمدی باز پیجان به جنگ؟ 
پمتن ‏ جو بشنید گفتار دیو برآورد جون شیر جنگی غری"" 
ز فتراک بگشاد ِِ ۱ ای ی نز 


هس 3 ۳ 

۱۳۰ یجید بر رین و ِ گران براهیخت و 1 حول تک اهنگران, 
برد بر سر دیو حول ببل مست سر و معزش از رز رسح بحست" 

فر ود و ب. حنحرش براهیحت و بر دد حنجی سرشس 


م2 ثِ 
۳ ۱ ۳۰ ۳ ۳۰ ۱ 
ی خواند بر ون افرین کرو دید بر رور کس 


اسلا س, ,لا چو؛ من عف .. ۲-قرق, لا شصت؟متن تلم رد لور له لگ 
2 ۳ 0 ۰ 7 ۰ 0 2 ده 2 ۰ 
کران وبه شمشیر وتره درل پس از این بیت, پیت ۱۲۳ آمده است . ۷-ل: ازیشان جهل مرد دیگره قی: حها مرد دیگر ازیشان, مت < ف, 
س. ل" ۵-۸ [و] قاس ز ارت سل ای جک روانش ند رل ۲1 ی هد 3 
تب 9 ت‌ / مت 7 تب 7 ‌ 

۰ 1 ۲ ۳ 7 ۲ ۳ ۲ م2 
۳ را ندارد . ۱۲-درل این بیت پس ازییت ۱۱٩‏ امده است .۰ ۱۳-ق. لا (نزلن,ق. ۳ برگشت و ییاه 
پ. و ب): دانست؟+ مت < و ق (نم لر .اق ٩,‏ ۱( ۵ ل ۵ ۱۹ ۱[ 
بد: 2 رت # ش‌ 3 .یه ت ای ۵ ۳ ی , لب تور ب بر مد ۳ ات 
ی نان ی و 3 
0 ِِ بر ی رهب تبرت لس ابیز لن. و ب): جنی درزه: رل رل 
بینگ گراز)؛ (ق": گست جویان براهدرازه ل. آ: دل ا ز جنگجویان جوجنگ گرا ۱ رت 


ی قت بکه با یک قمله؛ بن ۲ | ندارد؛ بنداری (۱۲۷-۱۲۱): فظ ای و ی اه 
ستنویسها حرف که با یی : س‌ بن پیت رز رد ری ۳۳ : فضهر له و وال دس دقن شتا و ات بعذد ال حبصت 


ص اواسید و شداند البحر عدت د ۱ رصلت المرال 6 ۳ نبرسه لغت دری. ص‌ ۲۰ لس ۳3۷ 


گفت پست؟ س. می ۲ (نیزب): مفز ویالش همه (س: ببال ورا) کرد پست: ل": مفز او گشت از آن گرزب 

(و: همه) در (لن: و: بر) شکست)؛ من عف .۰ ۲4ل:آن: س پس از این ببت افزوده است: 
بش دی ال انا میت ( ۱۱۱۳۲2 کی ایو 

۰- ل (نیز ی لا پ.آ): بود؛ (ق: یافت)؛ متن < ف. س.ق, لس" (نزلن, و لن. ب) ۱ (نتزق : د): بیروزی و 


ل. س (نی لن: لا پ): پیروزی و زور کنن: مت <ق. لس ۲ (نمرو له ۳) 
۳ فص 3 سا 


۳۹۹ 


ی (نتر 
جنجی(؟) ‏ ۲۵-ل: بینداعت ۲۱-لس" (ثیزلنب): [و]:می عف .۰ ۲۷و ۲۸لرق (تزی ل 


1 ۰ ۰ ۳ ی ۰ ۳ 
۱۳۵ شر ان 2 ر ره مدش ر دیوال سمر )4 مسمرسص زادمی 


: ۱ | 

3 ال بهلوای رورا رو ر ند ره تا سته 1 و ۳ 
ص: ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 1 2 

کوان خوان تو"" 5۱ ای دیوش "۲ موان! نه بر بهلوالی و وان ۲۱ 


حه کویی تو ای خواحه‌ی سالخورد جشیده ز کیتی بسی کرم و سرد؟ 


بو که داند که جندین نشیب و فراز به پیش ارد این"" روزگار دراز؟ 
م2 ِ م2 1 
۶ ۰ ۰ ۰ ره ح ۰ 
ی ۱ رورا از درازی که هست همی بکذراند سح ما۷ ر دست 


جو ببرید رس سر دیوا! پست بران باره‌ی پیل‌پیکر نشست*" 
نه نیش تشرد سکس له نته_ هر حه"" کردند تروان 1 رله 
همی‌رفت . رستم ‏ ابا" خواسته و زو شد حهان یکسر اراسته 
:۱ ر ره حول ده ساه امد ایز آگهی که 7 رسح ۳ ثرهی :؛ 
از ایدر با فا 3 1 کحا ۲ 1 3 به خه 1 
ثنول دیو و فا امن یک به خشکی ور ۳ 
یابد"" گذر شر بر" نیغ اوی همان دیو و هم مردم_کینه‌جوی" 
و 


نب 72 3 ‌ ‌ ۰ ۰ 
ا-ق: بگشت: متن <ف. لالم (نتزلینب) .۰ ۲-ف: آدمسی (پساوند ندارد): من < لس" (ترللن-ب) .۰ ۴-ل تو 


ق 7 0 
دیوش 4-ل.س (نتزق): مشمرازآدمیدق, ل" یز" ب.والن ): مشمرش آدمی ؛متن عف. سآ(زلن, ل. آاب) . هل لا 
برین ‏ ٩-س.ق‏ (نزل. آ): بگرود؛ متندف .لس" (زلن, قپ لن"ب) . ۷-لآنک . #۸فس (تبزق قآ 
ی (د. ق: سغزش) هسی (سی: بدو؛ ل": آن) نشنود (ق. ل: بشنود؛ ق": نشمرد): (و: معنی نیک می‌نشنود)+ متن < (لن, ب 
ان") ‏ ٩-ل"‏ یک پهلوان بد گو ‏ ۱۰-ل:بازوی ۰ ۱۱-ف.س, لس" (نبزلن, لگ پ. و ن". ب): قوی ود ق: وبرزش؛ (ق 
سعرو: ل. آ: جوشرو) معل . ۱۷-درق (نزلن ی لنآ): خوان ورم دفرس, لاس (نزوب) .۰ ۱۳بل: اوراو 
1 6-ل: گردد راد (حرف کم ِ یکم و حرف 5 واره دوم نقطه ندارند): ق گردد ریا ۳ (نمز ل, 1): ابر بهلوی حول زکرود 
یال ( 9 لا ب (ثر ۷ ب. لن . ب) ابر ال" توبر ) پهلوانی و + (ق" که بهلواد بجردد تاند ل حوبر بهلوای بگردد 
زمان)+ متن عف . دا-ف: آن+ل: آورد: من عل.س.ق.س" ‏ ۱۱-قزیکی . ۳-۱۷ را؛ لا پس از این بیت دوبیت و ل. 
س. ق (نم لن-لن ) تن بست دوم را آفزوده آند 

پسب ت تا یت 8 تست کگذشتسب: تقو کت بخواهد گذشت 

که داند زین نب د تسب زگرد درو(در)سو(سود)چندست و چندی(چندین)نبر 
ف. نی" (نزآ. ب) این بیت‌ها را ندارنده بنداری یت های ۱۸۱-۱۳۳ را ندارد .. ۱۸-س": جورست سردیویبرید .۰ ٩۱-س.‏ لاس 
(نزب): تسب زرو بسرنشست: من < ف, لراق (نزلسن-) .۰ ۲۰-ل: هسرج ۱-ف. (۳: گسردان؛ متن < ل. س, قی. می" (نمز 
لب ۲۲-لاق (زلن-1): با پیل وباء من فا س, لس (نیزب) .۰ ۲۳-ل:پداندسآ ابا ۲4 قوس لا (تیزلن. 
پ. لن". ب): که تاد متن < له قی. س ۲ (نبزل و) ‏ ۲۵سس: بخشکیش پیل؛ متسه زر ار هر 
به) هامون پننگ؛ من < ف, ل. ق یی لاعف یزار تفت ترس در یز 


۲ م2 
س ": جنگجوی 


۳۹۱ 


۱۸۰ درفش شهنشاه! _ با کزه‌نای" ببردند ‏ با زندهپیل ۲ و درای 
چو رستم درفش ‏ سرافراز شاه" که و اه رز 
فرود آمد و ی را داد بوس خروش میاه امد و بوق و کوس 
پیاده شدندش ز لشکر سرا" شهنشاه بر زین پیفشارد" ران" 
سر سرکشال " مهزا"_تاج‌بخش بفرمود تا برنشیند به رخ 

۱۸۵ 4 2 به ردان ی گشادهدل ۱۳ و تیک واه ات 
کی ی و 
ت پیلان ‏ بر پیل ‏ شاه 1 


7 
۰ هفته اوان" یرنه می و رود و رامش ان خواستند 


0 .. م ۰ 
به می رست ان" داستان برگشاد و زا کوان و ر تام :یاو 


۳ مِ سم 
۰ که گوری ندیدم به خویی جن اوی بدان خوب رنگی "" و ان رنگ وبوی*! 


ی ۳۶ بت ۳۷ ۹ ۲۸۰ ۳ 
جو سمسر بر بد بر لنش پوست برو بر نبحشود دسمن به دوست 


۲ ۰ ی ۶ ۰۰ 5 ۰ م2 
سرش حول سر پیل"" و مویش دراز دهان ۲ پر ز دندان‌های کراز۲۷ 


0 0 ۰ ۰ 4 ۰ ع‌ ۳ 72 
و هی قارب ان شاه اس و و 
بدان زور و آن تن" نباشد هون همه دشت ازو شد حو دریای خون 


-س از لسن, یه به و لسن آ ب): سپسهسدار؛ق: جسهانداره من لم لس (نیزق() . ۲-لاس: کسرنای؛ق 
پاکزه‌رای ۰ من ازنگ ویر افیا ورگ امن کل لو وف آین پست را تداردوسیرق لین (لبر لد ب) نس از این بت 
افزوده اند : 
بذیره شاناش دمادم(ق: ل, آ: سراسبر؛ ۳ بکایک)سپاه 
بدا (س ۲ از ان؛ ل, آ: شده)شادمای را ر(ق: حه از مهتران وحه فرخنده) شاه 


شم ل این بیت را ندارند 6-ل. ق: حهاندار؛ ل": سبهدار؛ من < شم س.س"۲  .‏ ۵-ق:دید ٩-ق:‏ فرود آمد وآفرین 
گستربد ۷-س": سران ۳ او در سرال؛ من ف. سل" ۸ق.س.ق (لیزلن, پ لن ب): بیفشرد؛ 
مئن < لا (نبزق ق, ل وی۱) . ٩-س‏ شهنشه ی( رفت مانند ماه؛ ل این بیت را ندارد .. ۱۰-ق: رورا ۱۱-ل: رستژس؟ 
این بیت راندارد ۱۲-ل لزق لو ب): ایوان؛ متن دق س.ق. لاس۲ (نزلین. پ. لسن ):بنداری: واجتمموای 
امشات. مت ۳ ی ل..  .‏ ۱۵ هی فان سیگ 
فش س, لا س ۲ (نم ِ -ق: خویش را ۱۷-ل: که با ییا و شیران؛ س پرتبا شیرات؟ [لن ی لن ۸ کسرا 
.ِ.ِ وق ار سک فک ایس( 


ك‌ 
.72 


لٍ, پ, و آ): نگیرند؛ متل < (ق یا ۳۳ ": جو ۰-فس:اق, لاس" (نیزال۳): ایرال (۴)؛ مین < ل (ثرلن. ق. ب. و 
۱ م2 
1 الا وان ۳۱ -ف (نزو): 9 د(؟)۱ مین ۳/۹ " (لر هشت دستنویس دیکُر) ۳ رس 


س: این ؛ من <لرق, ۳ .۰ ۲۳ لس ق.س (نزلن_ب): برشاه: ی من ف ۰ ٩۲-ل.ق‏ (نرق".ل.ل.۲) 

سرفرازی؛ ! (ان, پ, و لن۲: یال و آن کتف)؛ من هه ی 
شک ویوی؛ متن عدف,ل ‏ ۲۱-ل:خنجربدرید. .۰ ۲۷ق:یندو.. ۲۸ ی :جو. ۲٩‏ -ق:بیر. ‏ ۳۰-ل: 
دهن .۰ ۱-۳۱ ببازو حوشی روبرانها 3 ۲-: کبود: (ل, آ: حوخول)؛ متن < ف, س. ,لاس" (نز هفت دستنویس 


م2 ۳ : 
دیگر) بل نهاسسست کزدد‌تش را 3-1 زوندی 


۳۹۸ 


داستال رستم وا ال دیو 


1 


۵ سرش جون بکرده" به خنجر جدا جو باران ازو خون ید اندر هو 


2 11 ۰ 2 ۳ ۰ ۰ ۰ 

ازو ماند کیخرو اندر شُکنت جو بناد جام افرین برگرفت: 
َ: ۰ ۰ 3 ار م مِِ 

بران کو خنان" پهلوان ‏ افرید کسی ان" شُکفی به کیق ندید 

که مردم بود خود بکردار اوی" به مردی و بالا و دیدار اوی" 
10 ی 

هی‌گفت اکرا کردکار سپهر ندادی مرا بپره از داد و مهن 


۷۰ نبودی هکیت" خنین کهتره که قزمان بدو پیل و شب اشکره 


۰ اد 2 ۰ ۰ 3 ۰ 2 
دو هفته برال ( کونه خوردند!! شاد هه کار 
2 ۰ ۱ 
شیک من تین کردبراشن که پروز و شادان شود باز حای 
۱9 ۳ ی ین 
مرا بویه‌ی ار سامیت ب گت جنن ارزو را" نشاید نفت 


شوم زود و اء به درگاه با پایدهی کینه را کرد" ساز 
۵ . که کنن سیاش به اسپ"" و کله نشاید خنن خوار" کردن یله 


م ت_ ۲ ۲ صس_ مِ ۱ ۰ 
درا" گنج بگثاذ شاه جهان ‏ . گرانایه گوهر"" که بودش نبانه 
. ۳ 

1 ۳۳ ۰ ۲ ۰ 5 ۲ 1 ۲ 
بیاورد پر دز حامی ر گنج به زر بافته حامه‌ی شاه 0 


ی ‌ مخ ۵ ۴ .۰ 
غلامان . رومی . به . ززین‌کمر پرستند کال نز با طوق" " زر 


ین ی ۱ ۷۶ تک 
7 کستردنی ها ر از مخت عاج ز دیبا و دینار و پبروزهتاج 


ال ی (نبزلین-ب): کرده ازنن لعف ۲ (نزل"و):شد انندره وا( آ: شد آورد گاه):ق: ببارید خون ازهوا؛ (لن. 


۳1 


و وی زا فت آندر ۰ دس لاس اقب ۲ب کرت ۱ یرک 
س‌ قاس رات افزید کو حنان آفسرید ٩-ل.س:‏ او؛ق این بیت راندارد. ‏ ۷-ل.ق: ۳ 
نبودی . ٩-ف‏ (نزی. آ):پیل وشرهق: نیک (حدپیل) ودیوه ۰ بیل و دیو؛ متن < لر س, لا (نز لن, ق. ب. وا لن 
ی هه انیت ار انوس ره معا ۱ س, قی (تمزی. ل آ. ب): بودنده مت < ف. س ۲ (نبزلن, ق. پ. و 
لن): ل: بدو هفته روت آن که لک دق (ن 1 ك 0[ س. .سا (لزلن.اق. پ. 
وا ۱۳-ل.س, لا انز لسن.قب ولسن! ق (نر ۱ را 6 ل: سب 
ت ۵-ق. ل": حناد: س" بیت های ۱۷-۱۷۲ 0 اک 
ال ی اراس رای ری تب ی اه رزوی رل یی کی ...۰ ملق 
سوق( .۰ ۰ و11 ک رود ال ۱ ٩‏ 
ترضی ی الانتقام له بنیب احیول واحثم او و اک أق اه لین ز ۱ ره است 
کسروی زره راب بسرم سوت اد اهر رین وق 

۱-لل:سر+من -ق.س .ق.س ۲ (نرلن_ب) ِِِ 2 سب ی ۳-ل: ده حام 
و و و ز ‏ ف. س (نیزق. و)+ لس" این بیت را ندارند .۰ ۲6-ق: ساره س": نات: 


مین اف ل.سرل ۵ا-ق, لور ٩۲-ق:‏ زردیبای زرفت 


۹۹ 


ارو ی هی ۰ که این هدیه با خویشتن بر به راه 


7 - ۰ 
ده نی را او ۳۳ شهر دار به بدرود 3 ۳3 گناد 
1 7 1 م2 ۲ مِ, 
جو با راه رستر هم‌اواز کت سبهدار از امجایکه" بازگشت 
‌ سس ۱ ِِ مم تّ ۰ 
۱۸۵ حهان یاک بر مهر او کشت راست کی کت" کلتا فراتسان که رامیت 
رم ِ 


1 ۳۹ ۲ ۲ ۲ ۱ ِ 
3-۱ نس دی 9-۲ ۳۹ لش ثیت ۳ بدا 2 ۳ حسر و س ۰ سود و ننمود سر ره (لن, پ. لن : بودند و خوردند د" هم؛ ف‌ِ. 
2 ب 
0 ای ۰ 
ببودند و بنمود یس ود ال بودند ۵ نود حندی )؛ مه - ل. ق (نبزق . و) 6 یال وان نود در مد 
رذ رد : 3 اد قنور 2 ۳9 1 ۲ ۳ ۱ ۳9 ِِ_ 
بدید ؛ ش. س ابر ب) ۳ دیت را ندارند ٩ب‏ وی + مین ع< ل, س. ق. ل + س ین بت را ندارد ۷مل: ابرال اروه من < ش. س. 
تن ۲ ۱ ۳ ۹ 2 5 .۳ ۲ ۲ب رب ۲ ۳ ۴ ۳ 7 3 ۳ 
ق. لد شش (نر لن -ب) ۸-ل ابر ف, و 1): داشت: من < فا س. لا س (نرق .ل لت لابق اف تزا ندارد 0 
باه ی 
4 ی ی تیب 1 ۳ 
تون استت بر ودب ارت ز کشت داننده دهمشال ب, 
7 زا ۳ 2 92 4 
ل کش ربیت ۱:۸۵ آفزوده میت 
۱ ۳ ۱ ۳ با ۱ 9 
جنو اس داسستاب سر سم نوی رز سنواب ون له نیب سنوی 
۲ 0 ۲۳ ۰ ۲ ً ۲ ۱ ۹ 5 ۱ 
س. س و ۳ پ اس ۱ بت ۱:۱ سه نیت لبم بت سود داي , ول کر و دوم را افزوده‌اند (ل. است های 
۳7 ۱ 
وید ی هم اق وده ند ) 
وت 1 
‌ ا ۰ ۱ ۱ : ۲ ۱ م۱۰ ۰ 
کار مرش ری با یسم پهنوان پرهار(س :ابا هلان وست زان زر ) 
م2 ۱ ۳ 
مم 7 3 ۱ ی ۱ 3 
تشه اب ر رم دیرب وش که هشن هرق گ ا تاره سچجسم بت ند برست 
۹ نت ‌# 


هسی ( کنون) زین سپس (ازین پس کنود)رزم ( جنگ بیژد بود سنوی گسسبرازانش رفن سود 


۳ ب ارتینتا ۱۸۹۹ افر وده 0 


۳ مم مٌ بت ك‌ 
ور نی نان یرگن و سید شود ۴ 4 رسم را ورانش حسود اورد 
ق هیجیک از این بیت‌ها را ندارد: بنداری: قال صاحب الکتاب: و اذا فرغت من قصة آکوان فاستمه لقصة بیژن بن حیوو ماحری علیه و ماانتبی 
۶ ۲ 
آمره اه 
۳ 9 


داستاد نزن ومنیژه! 


شی حول شبه روی شسته به قر نه _بهرام پیدا نه کیوان نه" تبر 
عم تِِ 7 ۳۷۲ 
۳ زه ارایشی 0 ماه بسیج 1 کرد ۳ بیشگاه 
: 2 ۱ م 
و نایز رای درنگ میان کرده" باریک ودل کرده تنگ۷ 
ی 1 ۱ - 2 ِ 
1 تاحش سه و سده 3 ۱ هو ۳ به ۷ کرد 


‌ِ ی ۲ ۹ 2 5 5 سا را 
۵ سپاه شب تیره پر دشت و۳" 2 یکی*" فرش کسترده*! از" پر زاغ 


۲ ۳ ۱ و # ی م مص را س مممِ 
۱-فه ل!: گفتار اندر داستان بیژن ومنیژه (ف: داستان بیژن گیوو جنگ کرازو حدیمت گرگ با بیژن و چگونکی حال بین ب منیژه و 


۲ ام و 8 ۳4 ۱ 2 1 ؛ٍ ۱ ۲ 
۲-لاق لا و:مین ع فاساس" : بنداری: بری فبه رام و ۷ کیوان و ۷ عطارد: ف بس رِ 


: داستال بیرد با هنیزه 


افراسیاب؛ س‌ 


این بیت افزوده است: 


0 ۷ ۰ ب ۲ 
یه جب 6 فک در جه حورشسسد و اه 
5 9 ۲ 
زر سصدان شنت که ارزو الب تس 
حسنج از دس رس وده ش-+ ار دسسستسری 


و 2 
ِ 


رن از ۲-۵ شب کی کف سل ی 


و ۱۰-(ل»آ: سترده) ۱۱-ق (نیزق!): هوا را سپرده (ق: بشسته) .۰ ۱۴-لبق. لا (نتزی"+ب): زنکارو 
س" (نیزلن؛ ل؛ پ. وه لن :آ شاه له ات ا لت افکتد 


9:00:2۳ ان ی ۵-س.س (نرلن.ق. لپ ان 
(ب: افکنده )؛ متن ف. ل. ق. ل! (نز ی وا( ۳-1 حول 


ناج سیهری ! متن ت ف. س۰ ل س (نز لن: ۱ پ_ ب) 4-٩‏ ق‌. ل س‌ (نم لن -ب. 1 


‌ 


۳۳ 


کیخسرو 


حو بولاد زنگار! خورده سپهر نو گفتی به فیراندر اندود حهر" 
نموده؟ ز هرا سو به جهر افرئن جو مار سیه بازکرده دهن 
هر آنگه که برزد یکی باد سرد کح وت و 
خنان کرد" باغُ و لب جوییار" کحا موح خیزد ز دریای فار 
فرومائده؟ گردون گردان به جای . شده سست خورشید را دست وپای"! 
نهر اندر. آن. حاقز, فرگون تاوته پات ۱۳| 
حهان را دل از" و پرهراس جرین ‏ برکشیده. نها "یاس 


ره آوای مرخ؟! و ره هرای دد رمانه زبان سته از نیک وید 


ندرون 


۳ و ۱ : 
10 هیج بیدا نشیب از۱۵ فراز د نگ شد ران درنگ دراز۶ 


, 0 
۰ ۳ م ۳ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ :۳ ۰ ۳ ۳0 ۱/۸۰ 
خروشیدم و خواستم زو جراغ پیاورد شم و بیامد به باع 


5 13 2 ۲ ۰ 9 ۰ 9 
۱-ف: زنگار . ۲-ل: براندود ازفرجهر؛ درل این پیت با بیت سپس پس وپیش شده است .۰ ۳-س.س (نیزق پ والن 
ب): شودم؛ مت < ف له ل" (نبزلن: له ل:۱) .. ار ۵علسرس(لیزلن-ب): بجشم: من <ف لا؛ق: زهرسو 
موده بدشت؛ در ق اب ست با ست سیستن بس و یش شده است -٩‏ درس لت های ۳ ببت بس و یش شده است؛+سه لفت فرس ص‌ 


۲ لفت دری؛ ص 1۷ ۷- له« سدق س" (نزلن؛ لپ لن اه ب): گشت؛ ل۲: کرده: (ل؛ و: بود)؛ متن < ف (نبز ق۲) ۸- 
ق؛ ار درحت نار(!) ۹- ل. ق: فروماند کی کوش شا مت بای ۱۲۲-۱۳ در ترکی ار دستنویس ها 
درهم ریجته اند ف: ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۰+ ق. ل:1: ۰۱۱ ۰۱۰ ۱۲؛ پیایی بیت‌های من < لس لس" ارشت تس فیک ) 1 
س: زمن ۰ ۱۲-ق: یخون .۰ ۱۳-ف: زمن را دل از؟ ل: جهان ازدل؛ مئن عس.دق: لاس۲ (نبزان_ب) ...۰ ۱6ق (نیزل؟): 
مردم؛ متن < لس رت وس دیگر ] ۵- ل: و 1 له ق: شب دیریاز؛ ل۲: زمان دراز؛ من < ف. سس" (نزلن 
دب) ۱۷-ق: بدل+س ازآن . ۱۸-ل: برفت آن بت مهربام زباغ؛ ق: بگفتا که از شمع و شعرت نید فراغ (وزن ندارد)؛ 
بيامد بت مهربال سوی باع؛ متن < ف. سس" (نیزق؛ یل و آ؛ ب)؛ بیتهای ۲۳-۱۹ در دستنویس‌ها سخت درهم رخته اند و بیشر 


3 ۱ 3 ۰ 5 ور 3 ۱ ۲ ی ۳ 1 ۱ 
دستنویس‌ها شمار بزرگی بست‌های افزوده دارند و ما در تصحیح این بخش از ضبط س ۰۲ ل" پیروی کردء؛ ق پس از بیت ۱٩‏ افزوده 
۳ ۰ ۰ - 


است: 
نکن ندال ۳ حواب من م‌اندم بران‌دیشه از وشن 
سر ۱ 
۳۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
۳ تا تهازی دا ر ناه ساندشه از داد فریبادحواه 


حهال حود کار می بسگذرد هافر هه 

مت های توف 10 لوق یراب ون 
م2 ۱ 

بو کسفم ای بست (گف: مسه) پم مسرد خسواب 


۱ + ۳ ۳ ۳ ۳ 7 و 
ی ون میم (ل. ق» ل. و ا: یکی ۳ ار) جول افتاب 


) پس از بیت ۱۱ با بست ۱۸ افزوده‌اند: 


ت [ ق ست تع سب 2 ۳ مت از ۱ 
۱ 3 ۱ م- م2 ۳ ۱ 
( ۱ 0 2 ۷ ۳ اعار کنعی 
۱ 3 7 
س: س (نر لک ب 9 بیت‌ها ر ندارند؛ ل. ق» ل (نز ق"؛ ۰ با وه ۲ 1( بت ارییت‌های شا یک بست دیگر هم 
افزوده اند: 


1 ۳ ۳ ‌-‌ 

ی 
برفت اد بت مهریاء زباغ(ل: بیلوز ۳ ببغ) ۱ 
بیاورد(ل: برافروست) رخشنده شمع وجران 


۱ اه[ 
ق ین نارگ ب) این بت را ندارند 


۳۰ 


داستال بیزد و هنیزه 


1 ۱ نا كت ۲ 
تا یم ود و۱ 9 وج 


بییمای تج ۳ کی داستان 
۱ 2 2 
بر از جاره و مهر و نیرنگ و جنگ" 


۰ 2 
بدال سروتن کف ۹ ماه‌روی 


۱- ل": می سرخ و 


۲ سای (نبز انب 
مرا گفست بسرخیزودل شاه دار 
دک ی لا سا 
هیال شون کلاری فیس کرد 


مرا امشب این داستان! بازگوی 


ب)؛ ل بس ابیت ۱۷ افزوده اشست 


رواد را ز درد 8 ی نتم ار دار 
رادشه و داد ریبد واه 


خرد مات مرده جرا عم حورد 


ان از ببت‌های بالا وف ق, ل" (نزلن, ق ل, پ, لن .)یس ارببت ۱۷ افزوده‌اند: 
مم 


سس (نیز لا و 


الشمعة وهیی الحله | 


۳ واستنطق 


توگفی که (ل۳:ز) هاروت نبرنگ ساخت 


۱۷-۱): فصحت بالفلام و قلت: قد طال الظلامی وشرد عن عینی النام. فقم وأشعل 
الک واریاب. فقام والتعاس برنق ثق عینبه, والترف میل بعطفیه. وحاء بشمعةً کالاهب عل 


رأسها تاج من اللهبت , محاء برحیق و رمان کصرر رعفیق, و سفر حل کأنه سررحبیب, وأترج کأنه یفوح عن ی ی وعذر فتیق. فقعد بن 


بدق بر شنک ویترنم, ویسقینی الدام ویزمزه 


لیر لد 
هك فص 


2 دای 
6 - ق: بحفتا پیمای (وزن ندارد) 
بکی دا ستال امشم ؛ 6 مجکرنه بدال داستان؛ من < ف, س, س۲ 


بت ها 


دم پر همه کتارر تجح وور اعسیره 


" (نبز لا 


بت 


بی افزوده‌اند: 


ب) این بیت را ندارند؛ شب یس 


ر ازیت بالا افزوده ات 
از وس ون 
وآن ِِِ 9 
مس 
و کم وس 
[ ات وا رت تب داز زره 
را کت کا تون م۶۱ نوش ِ 
۵- ق: ز دفتر یخواء 


سس از رپ آن 


ف: منیزه ک‌حابود وبیژن حه کرد 
20 کل گپیوداز هی ود روم ور 
مرا مهربان بارشنوچه گفت 
تعصیی یآ تدای داستال 
پر ازجاره و سهرونیرنگ وجنگ 
سار ان میتی سین 
ریک وبسد چسرث ساسا زگیار 
تبرت تفارک 


دا ۸ ۳۳ راه ۵ سم اماد او 
۳2 : 72 
س: مکرط و حون شوریده بگشایده 


دی بو #۹ 


۳۵ 


فت؛ ۲ ببت‌های ۱٩‏ و ۲۰ را ندارد 


(نز لن. ق و نآ 


۳ شش ,ق این بیت را ندارند و در برخی ار دستنو یس ها یس ازبیت ۱۱ يا باین‌تر امده 
است؛ بیایی بیت‌های من < سس (نز لا ب)؛ ش, ق تجای بیت ۱۸ ول ل؟ (نز لن. ق له و لن آ)اس 
افزوده اند : 


ازیست ۱۸ با پیش از آن 
به که تاری شم حوشیر بر ار(ل" : شو ی حود درخ)روز 3 


ل, ق: که برمن شب یره زر( حول روز) کرد 


سدم ریک خلیدهر وان 
مرا دید بسته درین کار هوش 
حبه داری توای واه تساه ور 


7 ۲ ئِ 
اکردال این نامه خسروی 


| 
0 ب 1 


وروی سسخن را بسیارامق 
۱ کس فراموش کنن 

اش رک ۷-ل ۲۵ (نبزلی, و 1): 
ب)؛ دوازده تا از دستنویس‌ها یس از این بیت: 


جه آمد به روش زتبسمار و درد 
بدو اندرول یره ماند سپهر 
از ای کتدتا کته رصق 
بگوست از گفته باستان(* )۱٩‏ 
ان رای و شک وی( 


بسخوان داتتی ال و ییاراک صمهر 


مِ 


2 دم دی کصرست ی 


شسب سره زانسدیشه خحواب ایدم سه 


کیخسرو 


. و تپ 1 ۳ ۰ " 
مرا گفت: کر حول" ز من بشنوی به شعر" اری" از دفتر پهلوی, 
2 و ۴ 1 ِ ی ۵ .۰ : 
هت کوء و هم پدیره سپاس کنون بشنو ای یار نیکی شناس 


آغازنواسشان 


۲ ۲ص . و تم 
۱ ۱ ۳-۹ م2 ۱ 
۲۵ ز توران‌زمن کم شد ال تاج" و گاه برامد به ۲ خورشید بر خت!" شاه 
۵ ۳ ۳ نز ۱ ۳7 
شیر اد قاق «ایران؟ اس ند ارادکانیر. سکسزد. ۰ فهر 


زمانه خنال شد که بود از نخست به اب وفا روی " خسرو بشست 


۳ م2 
زتسو کشت طبسم مس اراسستبه 


م2 . : 
نکوء ۳۳ من بسکی دای قیال ها سرجواء از استال 
۹ : ج ار ح اه 9 د اندر آن مای ا 0 ۳ 
ه حول گوشت ثفت من داقت بر< ۳ شت جر 
بگفم بیارای مه خویجه ۱ 

: ۲ م2 2 ٍ- م ۱ 
۳ منز ال دار ۳ جه 6 از ال سس 1 کشتم ۳ کام حفت 


5 که هر حود زتنوشنوم درندر تیان حول تیرا گنام:دب نب سر سر 
ل": بکوم بشعر و ۵ لس (نبزلن. ق". لن". ب): حفت؛ (ل: مرد)؛ + ل" (نبزلی پ. و 1): ابا مهربان بار (ب: ح 7 < فب. 
" ق. س۲؛قی, لا (نرزل. ب. و لن/.۲)پس از این بیت افزوده آند: 
۲ 3 او 0 ۰ ی و ۲ 6 [ | 
بخواند اد بت مهربال داستاد ز دفتر نوشته که (ل":نبشته یکی )باستال 
۱ ۰ 2 م2 
به(ل ۲ از ) اغاز شعر آندر ود کوش دار : د‌ دام 3 و سدل هوش دار 
1 3 ۹ 3 3 3 3 
نداری (۱۸ - ۲۳): نم قال: ان کنت ‏ تدامفوأصف ال حت أقرًعلیک من الکتاب الفهلوی قصة لتنظمها. و کان یقرا و آنا نظم. وبا نظمت 
1 ۱ 1 نع ۲ 
افکاند فلت رتست 
بت 3 
واستميم تور اما قصه عضصست مت ش سود یز ی تیه اد وان 
تفرگن ی ۲ !لد الفت منه تفت رتیه این فعوت :۱۸0 چا 
وق آعار شاب سرت ۷-س. س (نیز ی آ, ب): حهانرا زر نوه متن اف ل.اق.ل (لبزلن. اقا . لا پ. و لن؟) ۸ (نزق! 
م7 5 
لن۱): ساخحت(۴)؛ هنن < لس" (نز هفت دستنویس دیگر ) ٩-ل:‏ مخت دوه مر لد ری .۰ 0۱۲ 
و ۰ 7 ۲ ؟ِ» ۱ کرد 6 ۳ ‌ 3 
س: تاج ؛ من < ف. س. ق, ل (نیز لن - ب) ۲۳ س: دج ۳ ق: بجدشت ی رور اش و تفر لبق 
دو بره (س سراسر ) د براو (ق: بدو ): ( من عف 
۳ ی 3 و تیه اف زر 
ل که نندت زر هرس شود فرومهر (1) ندو اندر ود ٩‏ مب نله مس هر 
۱ ۲ م2 ۳ 
لتق بل سا بر بر ار اند ات۸ 4 ها فد کرش رادارند: قراس ل" هیک از اد بت ها ر! ندارند 


داستان نزن ومنبره 


۳۰ ده کار تست ون از ۲ کردان لشکر همی کر( با ؟ 
ره دیا" بباراسته اه ها ماده به ی رِ 3 کلاه 

۱ 2 م2 2 

دص حام نافوت ِ می به جنگ ول و گوش داده به اوای حنگ 


هی ۸ 


به رامش نشسته بزرگان ۳ فریبرژ کاوس ‏ با 
جو گودرز کشواد و فرهاد و گیو" حو گرگین میلاد و شاپور و 
و شه نوران طوس . لشکرشکن جو رقام!" و جون بیژن رزمزن 
هه یاد‌ی خسروای به دست همه پهلواناد. خسرویرست 
می اندر قدح جود عقیق"" من به پیش ۳" اندرون دسته‌ی"" نسترن 
بریجهرگان پیش خسرو به پای سر زلفشان بر سمن مُشک‌سای؟! 
بزیگ بوی و رگ و ۳ نت بر" پیش سللار بار 
1 ِ" پردة در ۳ یکی برده‌دار تزوت‌ک. شمان متا ی 
که بر در به یایند" ارمانیان !۲ سر مرز توران و ایرانیان؟" 
ی راه ‏ حویند نزدیک ‏ شاه را دراز امده ‏ دادخواه؟" 
حو سالار هشیار بشنید رفت بر گاه؟۲ خسرو خرامید*" تفت 
بگفت آنج بشنید*" و فرمان گزید ۲ پیش اندراوردشان"" جون سرد 
۵ به کش کرده دست و زمی*"رابه روی سپردند"" زاری‌کنانه پیش اوی؛ 
که ای شاه پروز جاوید زی! که خود حاودان زندگی را مَزی! 


9 


۳۱ ۵ ۰ هم م 2 ۳ اه‎ ٩ 
رِ سهری به داد امده ستم دور که‌ش 0 ارین سو و زاد سوش لور‎ 


ا-س. فک در مس اف به گردان ی آواز داد؛ (ب اسر ی کرد هر خظه باد)؛ مثن < لس" (نز لن-۱):در 
لفت دری, ص ۱۱۲ « لفت شهنامه, شماره ۳۱۳ این بیت جنن امده است: 

ی تک رورا یتفن 2 از ال‌ستساه 
و دفشان ۹ ت و هاق شیر اوه اتل» کیان: (ی آدتترگان وم ف سن ق له س" (نز هفت 

3 
دنوش دیگر) ۷-ل. ی لا نشسته بگاه اندر ول+ من - ف, س, س (ن لن. قآ .ی پ-ب) ۸-ق: کزدهم: متن < لس 
اف تن بات) فق هن ساعق شانو کیو. یسراف( ادن دیدن هدمع 9و ۳ 
قرل وب ۱۲-ف: ی قن(!) 1-۱۳ بندست 6 ل (نبزق)): لاله و؛ مه < گ. سر ق. لس (ذرلن 
ص 

وت داعق: برشگن مشک‌سای: (ل: برجمن مشک‌سای): ف کر پشتست کرد سرای: من - ل, س. ل. س" (نز لن, ق؟ 
دا -ب) 1ب حوری نگار: ل: بوی دک و بار: (ل: بود بزه و نگار: ل: وی و ۳ بوی برد و نگار )؛ معل < س. ق. له 
س " ان لن. ق. ب. و لن , ب) ۷سق: در ۸-س.س ": به ۹ لس" (نیز لن -ب) برده درآمد؛ متن - ف: برده اندر امد 
( مه صخاک, بت *؟) لیا تاه ۲-0۱ رزمانیان . ۲۲-ل س": ایران و تورانیاد ۴ لا بس از این بیت 
ان وده اند : 

5 وه داد هت بسر در منداز 

1 ۳ 2 ‌ تن 72 و 
ی که ام کر قاس لا لقن خرامید و؛ ق این ببت را ندارد ال کرد البجة 
کنتند ۷ سس ": بیرده دراو ردشاد ۸ لش( لن -ب): زمین؛ من < ف ۹ ل: برفتند: هی رفت ۳۰ 
ق. لا که: متسه ۱ از آن سوش : ل: سوی زال سوی: س : از ان سوو زین سوی+ س : 9 سوی ایران وزانسوی؛ مت < ف 


۳۷ 


کیخسرو 


۰ 
+ 
ِ 
گ ۱ 
3 
1 
3 
۹ 
۷ 
توت ۱ 
ِ 
ی 


۵۰ به هر شفت ۳ بو شهر دار ر هر ند بو داسی ده شر سهر دار 
سر مهرر تورال در" سهر فاتوت ۵ ری نه مار حه دایه بلاست 
و : ۰ سم سم 1 
سوشی سهر ایرال بجی دیش نود که ها ۲ از ن‌ ۳ اون نود 
4 ماره ددو اندرول 3 دِ ۳3 درحبت بر در هه قرو ها ۱ 
ِ 
حرا کاه م‌ نود و فر باد ما ۳ مر 1۳ 3 ند داد ما! 
ام م2 9 
۱ ۲۳ رت که ۳ ح ۰ 1 
۵۵ زار امد | کنون فر ول از شمار گرفت 2 ت دِ شور ۱۱ 
و ۸۰ ۳ در ۲ رس 
به دندال حو پپلانث به بن شمحو کوه 5 رتست شیه شهر ان سوه 
۰ ۱۷۰ اه ۱ 0 
هم از جاریای و هم از" کشتمند ازیشان به مایر حه مایه گزند 
۳ 4 ۱ ی ۹ 
فان ۰ ی .ار باه به دنداد به دو نم ۰ 
۳ 2 ۳ 72 
م 
۹ حو شنید کفتار فریادخواه هی ابا ناه اه 
ِ ۳ م۳ بِ 
۱ ۳۲ ‌‌ِ- ۱ ۳۲ 
بر دشاب محشود و یه درد ره کردال نکن اواز 9 
اس 
۲۳ ۱ ۱ : 
گرم زامدارال و کردان 1 ده حوبدشمی رام 1 احمن 
۲ 5 ِ ِ . 2 .2 
شود سوی این" " بیشه‌ی خوک خورده به نام بزرک و به ننگ و نبرده 
0 و ۱ 9 م2 
برد سر آن. کرازان به تب ۳ ارو 4 گوهر در بء 


۰ 5 72 3 
۱-س: خوان . ۲- لس س؟ (نرزلن-ب, لن:آ.ب): خوانند نام؛ ق (نیزو): گویند نام؛ ۲ اد ده بدش کل بنام؛ من < 


ف . ۳-ف.س.ق, لس (نبزلن, ل-1): که نوشه؛ (ق۲: انوشه)؛ متن -ف (نیزق) . -س.ق.س:تویی . ۵-ف؛ تورانبان؛ 
س, ۲ (نبزی. ب): تورال زمین؛ ل": سرافرازتوران بر؟ متن < ل, ق (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ٩-س,سآ:‏ بیک روی از ايشان عابر 
بلاست؛ متن < ف لل. قم ل" (ل: ازیشان): بنداری: ان بلدنا عل رس مالک تورانه وحن فوم ضتعفاء .. ۷-ف: ارمان+ متن < له س: قق. 
س (نرزلن-ب) . ۸-ل (نیزلن, لب ولن "7)زبدان پیشه (< پیشه؟): متن < ف. س. قی, سس (نبزق, ۳ ب)دل" این بیت را 
ندارد . 4-ل.س.ق (نزق و ب): کشت‌زار؛ س" (نبزلن, لب لن"): کشته‌زار: متن < ف, ل (نبزی:آ) .۰ ۱۰-ف: فراوان همه 
میوودار؛ ق: برومند و هم میووداره س ": برآور #ميشه ببار+ متن < ل. س: ل" (نبزلن-ب): بنداری: و کانت لنا غيضة شحراء کثبرة الا و 
الزروع ۱۲علتوای ۲-ق:ازیه ظلم‌شاها ۰ ۱۳عق: [آمد] (وزن ندارد). . ۱8 لس (نزلن یل پیا.ب): 
مرغزاره مت - ف (نزق» لن() ‏ ۱۵-س: یل و ۱۹-ل.س": شده شهرارمان: می: شد ارمانیان را؛ق: شده ان ارمان+ ل": شها 
1 
0 3-۸ درختان کشه(؟): ل ق (ذر لا و): درعتال کشته: ل۲ در آن بو کشته (ق". معجم شاهنامه, ص ۲۸ لفت شهنامه, 
شمارةُ ۱۳۸۹: درختان که کشته)؛ من <س, س۲(نبزل, آرب) .۰ ۱۹-س نیمه .۰ ۷۰-ف له ل۲ (نیزق"-ب): شاد؛ متن <س ق؛ 
0 اندرون جمله گشتند ساد؛ درق این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده‌است ۰۰ ۲۱-ل(نیزلن؛ 
ق ب) بیکباره؛ مق (نرزل-1): بیکباره؛ من فلس ۰ داد ۲۴ لس (نیزقراقی لو آرب): که ای؛ 
سفن ی وی ال یر ی ال اسخشرنهش(اومس ای یل سس رسراب 
من دق ۳ 1۷-ل: دارم ۲۸عق,لا: گیب و 


۳۸ 


داستان سزل و منیژه 


۹۵ 


۷۵ 


۸۰ 


م  ..‏ و از ۱ اب ۳4 1 ۱ ۳ او" « 
رن له جرم مینو نود حال توب ل ۴ رادا خوره شین و مان نود سر 


له 
2 
مر مر و ِ ۴ 
که نخرم شمیشه دل وحال توو لا ود عفر کش 
4 ۰ ۰ 
که ای تب اهر آنیگ »۲ ۱ 
۳ 
رل اد" 6 لا بدین کار و فرماد من ام به بش 
بت : 7 
و ۱ 
دی مب ار تفت :1 ییا تا تب 
1 ۳ و ۱۲ 
موش لیم و تا 
1 ۳۹ ٍ ۳ ۳0 
(نتر ی ۱) یس زاین بت افرودهان 
سب + _د ی 5 9 د 
۳۳ ترا ۳ 7 
مِ 
تثِ-1 
پم سسسشت ده سیر خعوک ردق ار 


یکی خوان زرین بفرمود شاه 

۲ و ۴ 
ز هر گونه گوهر برو ریختند 
۳ مم 

ده اسپ اوریدند ‏ ززین لگاه 

۱ 


ره دیما رل 


رومی 
ِ 2 1 
خن کت یس شهریار زمن 


که خرد به آزره هن رنج حویش ؟ 


9 با 
ما با 


که 


میال بیش بای 


خرم توا مین و مان تو!۱ 


من ام به فرمان بدین"" کار پیش "۱ 


بد و نیک هر 


2 ه 
به راهی که هرکر نرفتی مپوی 


مُِ ۳ 
ال ود لنش گر 


٩_ف:‏ شاه(!) 


ای ان اف وده اند : 


بتش ان ان تست مس ه 


نو خ‌وید) ب 


۱ 


ل (نز لن-لن 
۷-ل. ل: نسی ( ۱ 


1 
4 


ال س بس ار این بت افزوده اند : 


سس سه 
1 فک 


۸ 
که ی 


توا 


ر پر نو دارم تن و حاد خویش 
2 ۳ م2 . 
نکه کرد و ان کارش امد کران*۱ 


کته اش تاش ارات ززین کلاه 


داده شرمان لو من < ف‌ِ س؛ ق‌ حای این مت ول پیش ار ال افزوده اند : 


تون کی (ل بسگیی نجوم) ممزنسام نو 


۵-ل: 
سس هقی زا جو؟ ق: ارحه؛ من < ف. ل 
تک ی ای 


ز یال 
۳ 


۷-فب: بر: متن < لس" (نز لن-ب) 


4 


مِ 1 
نبایه که گردی بدیین روی زرد 


2 هك ۰ 2 2 
توطویی سرانشان ببره بگاز 
گ زهر شیر جه نوی لمی 


4-ق: رخته 
۵-٩‏ ل پهلواناد؛ س‌ 


۵-ق: 


۷ 


4 ف.س. س (نر ان ق", پ. لن. ب): 


۲ تشن 


کیخسرو 


۲ 


من .2 ۱ صد ۳ 
خنن گفت کای شاه پروزکر نو بر من به سستی کمالی" مر 
ص ۰ 

تو این گفت های؟ و1 اندر پذیر" حواء به کردار و هشیار بر 
۰ 2 , ۰ ‌ ۰ ۰ م2 ۳ 3 ۷ 
سر خوک را بکسلام ز تن من بر کیو اشکرشکن! 

۳ هب رای 3 ت 
۸۵ [حو سرد حنین هن ما پرو۸ افرین 3 و فرمانش ٩‏ داد ] 


۳ ۳2 5 , ۲ ۲ 
ز گنت پدر پس براشفت سخت حوافرد هشیار ببدار یخت 


۱-9 ۳ ۰ ۳ ۱ 
بدو ! کفت خسرو که ای برهار توف ما بر نت ۱ مر 


کسی را کجا"" جون تو کهتر بود ز دشمن پترسد"" سبکسر بود 
را ار کی اب و 


ی و ری نا مسر الت‌ 8 هش راهر باش و"" هم یارمند 


۳9 


هر ی زا امه یی در و سل 357 


۹۰ ار [ 
بیاورد ۳9 میلاد. را هماواز" ره را و فریاد را 
برفت از در شاء با بوز و باز ره نخجر کردن به راه درا 
همی رفت حون پیل ۱۸ کشک افگنان۹! ی 
نجنگال.. پوزان اهیه #دشته غرم دریده ۲ رو دل! ام پر از داغ و گره 

وه هه" گردن گور خد۳" کمند جه بیژن, جه طهمورت"" دیوبند 

ن خ ها ی سک تخر 


۱ م7 ۱ . ۱ 
فان ۳ می رافه. تست ها مت ۲ را باء بنداشتند 


۲" 


۱-س: بیژن آشفت ۰ ۴-(ل, آ: پیروزبخت)؛ ل: جوا بود و هشیار و پیروزیخت؛ س, س" (نیزب): جوان بود آن مرد هشباربخت؛ ق: حوان 


َ ۳ 2 ۱ 1 ۳ ۰ 3 مِ 2 ۰ 1 
(نر لن, ق: ل" پ, لن): کفتا از؛ مره ۵(ا: ایدربدیر)؛ سل" (نز ب): کف را ی ها) زمن دریذیر؛ منل < فش ق (دز 


م. ۱ ۱ کف ۱ 2 
نکفتا و بیداربخت؛ (لن؛ لن۲: حوامرد ببدار هشیاریخت)؛ من < ف: ل" (نزق لا ب. و) ان تا 9 س 


لوا له ۲ (نزلن ق ۳ پ. و لن): حوانم ولیکن (ل": حوانست لیکن) باندیشه بر؛ ق: اگرحه حوائم باندیشه بر؛؟ س ": حوام 
بپشبار و کردار پر؛ من < ف, س (نیزی : -ه رزمبازده رخ بیت ۱۳۹۱) . ۷-درل لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند . ۸-ق: 
بدو.. 4-ل۱: باسخش) من لا س. قاس (نولسنب)؛ف این بت راندارد ۰ حسنین؟ من < لس ۲ (نر 
لن_ب) . ۱۱-ل-س؟ (نیزق له لا و آن ب): هميشه به پیش بدیها؛ متن < ف (نمزلن, پ. لن) ۰ ۱۲-ف: که او؛ من < لس" (نرز 
ان_ب) ‏ ۲-۱۴ بیرند... لو سءق (نرلن درو لن آ): بتوران نداند؛ لا ی" زنل پ ب): نداند (ل۲: بداند) پتوزران؛ 
مین < ف (نیزق۲)؛ بنداری: وأمر حرحن بن مبلاد آن بسر نی صحبته, بسبب آن بیژن ۸ یکن قد و طی تلک الدیان و هوحاها مخارمها وطرقها 
وشعاها ۱۵-ل:[و] ‏ ۱-ل.س: از انجا؛ ق. لس" (نزل"): وز آجا: (لن, لن۲: وزانیس)؛ من -ف (نزل: )1‏ ۱۷-س: 
هم آورد؛ س در اینحا سرئویس دارد: رفن بیژد بتوراد زمین نا گرازان ۸-س» ق, ل": شر؛ متن اف لس .۰ ۱۹-س.رق: 
کف افکنال) هن اف لولس ۲۰ یس آ:پریبدهال: درنده ۱ ف: دل ویر ل: دل ودل؛ (ل" برویال) من < 
هت ی دی ی ۳ له ل: زخه وس" (ذیز لا لن آ): ونحه؛ مین < ف, سء ق (نر 
لن, ق ل, پ و ب) ۰ ۲-۲٩‏ (نزق"-ب): طهمسورث؛ من < ف, لرس.س" (نیرلن) .. ۲۵-ق:بازان درون ۲۱-لرق: 
تاتتخبیان ۷-ق. ل "۰ راه 


۳-۳ 


م2 
7 ۳ نز 3 ۲ 
جو تبرت رد بشه ده افکند سوه حوسید جوس بر و بر رز حسم 
مِ مِ 
ک‌ ۱ یگ ۱ ۳ 
بر ال 0 5 ا واه از ین که درل نج بر دور رین 
7 گ ۳ و م2 "۳ ۵ 
۰ ۰ ۱ ِ دراد 8 اندرای ۵ 9 ده ۱ دحسو ار سای : 
۱ ت سا یم م‌ ِ 
2 ۶ ۳ 
برو ۳ دسر تخت 1 انگ جو ۳ ر سس اندر مه یه بر 
ِ ۳ 
کم ۷ ۰ ‌ ۰ ۸ 
ان ِ تیه جرد جر وس 9 بردار 3 ر ۵ ده سای ا شون 
ام مهم مر 2 
و ۶ تون ۰ ۹0 
ده تال حخله 9 و که نوات 4 آر نود ر شاه 
‌ سا 4 ت ص ۰ ۳ ۹ 
مِ ۱ 7 
مش عرش ۱ ی 5 
و برد ۳ بوهر و میج و رر بو سی رن درو ۲ 
1 ۱۱ ۱ 
۱۰۸ جو برد سند در سح حه سد شمه حشمش ۱ رو و او تبره شد 
۳ مد 
1 ۳ 5 ان ۰ ۳ 
له سلنسه درامد ۱ بکردار سار دمات ۳ له رد 9 کرد ۴ 
ررض 
 . ۰ ۱‏ ۱۷ 7 ۱ ۳ 
حجو ابر 0۳ بعر ید سحت جو رارال قرو ترک درحت 
1 ۲۷۰ ۰ ۳ ۰ 11 
بر شب ار افش خوک حول ۳ ست و جنحری ات داده له دست 
۱- فیس : درافکید ۲ -ل (ثیز ل 10 : خونش دار ن بر ق: : حونش بدل بره (ق! : خونش برداتر !ی : جوشو ن بر بر) ( من < شل اس لس" (نز 
لن. پ_ب) .۰ ۳ تور( بور)+ س (نتزق", نی و آ)بس از این بیت افزوده‌اند: 
رسیدند انیا ۱ ف رود آماند بر لب بيشه زود 
۳ ۳ ۱ 1 ۷ ۲ 1 
ی تون اش رارف م3 سستنا و هسیرم ی سوع تنل 
۱ ِ : مس ۵ ۳ ِ رف 
اک حراه هي داشتتند ال زهمان و یی ماده دورو بان 
یفک دز اه اورا باتش ۱ شور دا کوتسا رای مراب 
م۳ ۱ مِ تًِ 7 7 5 1 
5 رازه ساده ۳ اد رال سخوردند وگ با و یاهمان 
۲ ۱ م ام 
جوشد چیه بر هر دو تن مر شراب طلب کرد گرگن یکی جای خواب 
و نز ۱ ِ : 
ندو 1 سرد که حواب نست مس اون رای رفتاییتبتا دزن 
کته ۳۳ ا, ر رسم کستدم دل شحستاو: ار ال ۳ ی فستو 
0 
4-ق: د گرگوته یکده ۱ ۲ -س (نیز ب): یدود برو تا در؛ درق, لاس (نزلن. لپ لن) این بیت با بیت 
سیستن لس و یش و ۱ دز ل .ی آن* ۳۰ ار بت سیسم ن افزوده اند: 


3 
0 
3 
ت‌‌ 


هر انحه(ف با پحثحثحثفحپپح ۰ 


2 و 0 
ند اتب " (نیز آن -ب): بدانگه که از؛ من <ف 3-۸ برین ار کُرز و بدل دار لب نس از ان افزوده است 
ف‌ ‌ ض ۱ ۱ ۱ 
حوبر گاهز حس رو سسر‌شرار رشپرال هصی خحواست رزه گرا 
۰-س"؛س (نبرلی, آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 


کتتیول از من اش بارمندی مواه یر ا یکت شا مت اعتیت ی 71 
۱ ی : همه حشم یر جهن ی ار ان پ و آن و ای ۲ ق. ۰ ( ۳ 3 رگ ک- که 


7 


ک بر؟؛ س‌ " در ایتجا سرنو س دارد ۹ بت بیرل دبا گرا ۴-درآمد (ج‌اندراند) ۳ س : َ رد اف ق. 
ل ۵- س: رعد ۱ ل: بپاری ۷ ل: تباید ؛ هت ن < فش س. ق, لاس (نزلن_ب) ۸-ل: فروریخت پیکان جو 
۱ ۱ ۲ ۱ ۲ 3 0 ۱ 
مین < لب س: گ: ل س" (نز لن-ب) ۹ ل! .س تج کی راتفر از درعت؛ من < ف. ل. س (نزق ‏ لا بر و ب)؛ 
ش یس اوراف کت افزوده اش 

ِ ۰. ِ 

سرا انتایراهتا رتست وز کوه نه یک‌یک که هرحای کرده کروه 
٩‏ لب مان ترن. بو متن < س: ق, لا س" (ذز لن-ب): ل این بت را ندارد؛ ف پس ازاين بیت افزوده است: 


بشد سر یی وک تشسعسره‌زننان فبروزنسده اش زشوی:ستتتان 


کیخسرو 


هی یک را سفی! او تا نید 
ز دندان همی؟ آتش افروختند 
م2 ۰ تس وم 
۱ 72 
2 ۰ 8 ۰ 
برانگیختند؟ شیر وزرا 
۱ 5 ۳۳ ت 
برد خنجری بر میا" بیژش 
جو روبه شدند آن ددان دلر 


۱۹۰ 


۱۹۵ 
سرانشان*" به خنجر"" ببزید پست 
که زانیا ۰ ۱ ود ون 
نه. کردان: ابران غاند, "هرز 
2 


قونله و ۱ 


, 


عم عم 
۳1۹ ان در 
هه بیشه امد به حشمش کبود 


به دلش اندرامد از ان کار درد 


> ۰۲ ۰ ۳ ‌ 
۲-سق: س : رمن ؛ من عف 


۳۷ س 3 


بر ۳ تس 


فص ۱ 


۵-ل۲: حهان را 


زه اج ازره) .. ۷-ش باره 


یت 


" م2 ۰ 
سرد از تخضهان رد 


له ۳13 
۴ ِ او | 


زمی ۲ را به دندان برانداختند! 


نو گفتی که گیتی* همی سونتند 


۶ 


ب ۷ 1 
بدرید... بر بیرنا 


زره را 
شمی سود بر 
برامد ۳ دود از آن۱۱ مرغزار 
به دو نم" شد پل پیکرتدش 
تن از تیغ خسته؟۱» دل از جنگ سبر 
کر تفر کل میات 
ن راشای ۱٩‏ رای ۰ مه 
ز پیلان جنگی جدا کرده سر 


0 م ۳۹ ۰ ۳ ۰ 
۳ گاومیش ار تال سوه 


دندان ها۸ 


در ۰ 


:۰ م ۲۵ ۳۲۶ ۲۷ 

ی لیسه درامد به تین 
۸صتشث_"ِ 5 ۰ 

برو" افرین کرد و شادی نود 

۱ ی ی رش 

ر بدنامی ‏ خویش نرسید مرد 


خر 


رو متن < لس" ی لین-ب): ف پس از این بیت افزوده 


تی حهاد را بپرداختند؛ ل این بیت راندارد ‏ 4 


7 ۳ 


۸- ل. ق: س " (نز لن. ل لب لن ): دندال او؛ (ی. و ا: دندانش را)+ مت < فلن ن (نبز ق", ب) ل: حای اب بت آفزوده یت 
2 9 ۱ ِِ م‌ 
جوناگاه بیژد جوشر غرین براید ابا تیبء و کرزاز کمه 
/ ی 2 ۰ ۳ ۱ ث"ٍٍِ 1 ۰ ۳ 
4 ق: برافروختند؛ ۲٩‏ برانگیخت تند رات ی ی ۲سق؛ برد در مان ختحری ۰ 


۱ ۳ 2 ۲ ۲ 0 ی پا و 
تمه ؟ من < شب ق: ل + لك دس از ای بت افروده است. 


ِ ۱ ۳ 
برد 3 حول اننده‌تا یال 
۰ ۰ ۳ یف 3 ۳۹ ت 


۰ ۵ و ۱ 
جوبیرد جناد دیدشاد جوا یی شمجویبل ویکی جود هزی 
م7 ِ ِ. 2 ۲ ۱ 
ایک شنت سکاو تسیر ی نار ول شصندوی تم را 
64 ل. س: س " (ذر لن : قی" -لن". ب): پر خود: مین < ف. ق (نزل,1) ۵-ل: سرش ۳ ٩‏ لسا: شنمشیر؛ مین < لس (نر 
با و ب) ۷ دندان ها 9-۸ ل یو نی نت بت له در سه لا اهر سب ساب مور دارگ موی علی لی 
و ج ۰ ۳۳ ۱ ّ ۲ اه ان ۳ ۰ ۳ 3 
۳ ۰ لد کردد (چ کردود): من ع< لس (نتزلن-ب) ۱ لس (نرق .د. پ. ب): برافکند؛ من <ف (نزلن. لا .و 
و 5 ۳ ۹ 1 ۰ 3 8 ۱ 2 ۰ 
۱ ۲ ل شدءل ۰ که شد: (پ: تن): من < ف. س.ق. س " (لز هشت دستنو س دیکُ ) شود 6 ق. 
لس" (ثرزق. و کر (؟)+ ل: رفت: س (نر لن): هش + (ل": بخت: ب: بش ): من < (ق.1) ۲۵ (نمر ی ب): ز تکسوبه؟ 
9 8 ۲ (لم هشت د فو ۷ یر ی ۷( ق (لر لا اقآ بو 
: پیت رژی: هل ۶ لا سس (لاز و ری و۳ هل هت ات س ان سس . ق ابر لن. ث 3 
1 ی 3 ۱ 9 ۱ 4 7 : ۲ 
لن , ب): پش (س, لن بساوند ندارند)؛ ل: حوتفت: (ل": برافکند سخت)؛ من < (ی, لن .1 .۰ ۲۸-ق:یدو..۰ ۲۹ :یدام 


مین < لس" (نبز لن -ب) 


۳ 


۱۳۵ 


ال 


س (نیزق۲؛ »و آ) پس از اين بیت وق؛ لا یس ابیت ۱۲٩‏ افزوده‌اند (ق ببت‌های ۸۱ ۰۳ ۰۵ ۱4 و لا بیت‌های ۰۱۱ ۵۱۳ ۱6 را ندارند): 


ف, ل, سا (نزلن, ۳ پ, لن ب) هیجیک از این پیت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 
بیشه؟ میل < ف‌ س؛ قء ل (نر ق ك ۱ بت 


استتت و لا 


۲-ل: کرد؛ ف یس از بیت ۱۲۳ افزوده است: 


10 


1 


ِ 


2 5 ك 0 
سدل درگرفت ال رسال دشمی 


۱ 2 

د کر بساوذ هو تروافرین 
۱ ۱ 3 

بیرسم ترا یک سخن راست نو 


ی که دندال این مناد 
بدین درجه جستی تسوای ناسدار 
کشا تیان تفه اي متفر 
بسدین گردن اسب بنده بلاف 
بسدیه بسود جساه ن زدیسک شاه 
جوگرگن شنید این سخن شد دژه 
یگفتت ار تدیساه سره ننزد سناه 
ات لسن کارزی شتا والا نود 
ازین روی باشد مرازشت کار 
ازین نام من در حهان کم شود 
رد هه کر انیس 


شترا قارهای کرد شعاد کتتهون 


گرگن ملاد با بیژن گیو سس :جنگ کردن گرگین بان 


بیت را ندارد؛ ل. س (نیزق؟ ۵ و )یس ازبیت ۱۲۹ ل" 


و ) را ندارند): 


10 


ی 


شمیت نمی 
بدوآن زان مه ربسانی سود 
از آن بیشه هر دو به بپرول شدند 
یت خی وتات کیک 
شک و کشت بپرداختند 
سید تلا ز کردار اوی 
حوخوردند از ان سرخ هی نندکی 
بدو گفت چول دیدی این جنگ من 
حنن داد باس که ای شیرخوی 


۳۹ 
در مت ك 


بایران و تورال ترا بارنیست 
۰ 72 ۰ ۳ 2 
د تن ار. کفست شاد ست 


س بجای بیت های ۸ - ۱۱ افزوده است: سب 


4- گس 2 
ی ی رک نی روا 
۲ (نزلن_ل وب): کسی کو؛ مان < ف؛ ف, سآ در اینجا سرنویس دارند, ف: هفتار آندرمگر و حیلت ساحتی 


ی 


‌ 


کر ارشت ۵ 


داستان بزن و منبژه 


ند انداخین ۱ بر بزنا 

نکرد ایج یاد از حجهان‌افرین 
ِ مِ 

سرد 3 مد در حاه گاه 


من 
حوال نت دام 


به راه 


۳ 
ربیعاره ترسید و رناه تین 


نگرناجه کرد او خود از ری 
پن که کتلفت ای میور کین 
بدو گفت بیژن که کامت بجوی 
را الق ای رازه خی وان 
یکی این ره بسک 
که هنامز 


ندال نام جوء روز صاف 


اسر بزر 


سخون وت شاه ری من تا 
رخش ررد کت و فروی رد ده 
مرورا یب راید این بانگا: 
مسردی برش بسر سرب سود 
بسزدیک آن خسرو کاسکار 


/ ۱ 5 و 
حودسمن ندین بر جرد سود 
شوه خوارتر من ز خاک زمن 


ی رال تفه انز کون 


۲ 1 ۰ و 
1 درس س ات بست با سست سیسن یس و یش شاه 


۱ و ق در دنباله بیت های ۱۲۳ب افزوده اند (ل. ق, ل" بست‌های ۳ 


۳ | 
سرورا حه پیش اورند رجا 


سخوین مراورا فراوان سود 
بان اد ای بخ امین دید 


مِ 
نشستنگه رود و می ساختند 
۳ م2 ۳ 
شمه راست ات تیار اوی 
ار بر 
در ۳ نیارد نش 
۱ 2 2 م2 
ندین کونه ۳ خوک ات من 
7 مِ 
بگیق ندیده جوتوحنگجوی 


۳۹ 


اس که وروی ی کات 


3 ۳-9 
بان یکی ,رو اراد کشت 


۴-ل (نمزلن, و لز): نوشته؛ سس" 


۳ م2 1 0 
۷-ل. ق: حوان بر بکسترد؛ متن < ف س. س ": (" این 


کیخضسرو 


مم 
به تبرت جنن ان 0 بهلوان دل کا زار و حرد ۲ تال( 
برامد ترا این خنین کار حند به بروی بزدال و بخت بلند 


۱ م2 م2 ِ 
کنوت.. کته تیم ترا که من حند که بوده‌ام_ ایدرا 
۳ ۴ ۵ سم 4 ۳ 
۱ با ۵ 
۳ س ژ‌ گیو و با ۱ ۳ طوس بودره .3 کردهم 


کا رام ما ِ برآمد بلند نزدیک و شدم و 


۳7 1 
یکی حشنگا ه " ار ابدر نه دور به دو 1 راه اند اید ند تور 


۲ ۰ 7 ۰ مِ 
۱۳۵ شره دیشه . و باغ و اب روان تا حایگاه۱۶ ازدر بهلوان 


م٩‏ یه نز مه . 2 ۳۵ 
زمن پرنیان و هوا مشک‌بوی کلابست گویی مکر"" اب حوی 
۱۹ ۱ فد ی ۱۱۱ 
خم اور رو رد صن پالز و کلن شمن 
۲ ۲ 7 ۳۲ ۰ 7 ۳ ۳۳۰ 5 ۳۹ 
ال .۰ ال ای نامور گرد روشی روان؛ (ل": دلر و بزرگ و خحرد زارفاد همع لزق لد رش لوق ون 


دشن ینت را نارد. ۳دق* کفت‌هابار کر مش (تیرو0 ره تیواهی سوق( هفت توس دیگ): 
بنداری: وی وصلت آلیپا فرارا هم رستر وطوس و کستیم وجیووفیرهم من کاب ۵-لرلس" (نبزق. و): گزدهم (با 
مین شم س. ق (نز هفت دستنو یس ق ال لو س (نزق . و ی ان س. ق‌ (نر هفت دستنوس درحر؛ درف 
نقطه ندارد, در س, ق, ب با یک نقطه و درگ ب, لن, آدا سه نقطه) اس که له پاش ین واه ال اي ۸ نکردء: 


1 3۹ ۲ 9 " ۳ . م2 ۳ 72 
مر ۲ مودء . لس" (نبزق. پ. و لن): بران برگذشت؛س. ل (نیزب): برانسان گذشت؛ قی: بدان برگذشت؛ (لن: بران نبز کشت: 
۱ 8 0 نآ زد )مر - 3 9 ی ی 
ل: بدو بر گلشت: ل۲: سر برگدشت؟ ا: ترو بر شت )من اف ار له هه لاتم ۱ کی ویر ۵ لس 
۰ ۰ ۰ ۰ ت‌ 7 ف ت‌- ۳9۳ ۰ 


۷ ۱ 3 بر 
کفد ۱۲ یل تدارا اش شرس تفای ال هرد یه رل 
همه؛ ل. س ق. ل" (نبری, و, )یس از این بیت افزوده است: 


۲ ی ثٍِ2 م2 , ی 
ری تا که سفنت کم توا ات هی رات که کت 


۲ فش ۲ ۳ ۳ 7 44 / ۰ را و ۴ ۱ ۱ ۳ 
ق. سا (نبز لن. ق لا ب. لن .ب) این پیت را ندارند ...۰ ۱۸سق: ورد ...۰ شیاه سروس (نیرلن بل ): ید شاخ (ل.ب: 
۰ 1 ِ ب 
ام شا ۰1 وا 2 ان ۳ ۴۲ رل ۲ انب ۰/1 ۱ 7 و ۳ 
راب ماج ؟ ا: ناد بر )من < سا (نر ق . .و) ۰ب (نترای. سمن ۲ (نیر ی : ): جمن+اق تن 

ات 1 0 ۱ 4 ۲ 
۳ ِ 
2 2 8 ی ی ۱۱ ی کی ۳ ۳ 
(پ, و لن": سمن)؛ من < ف. س.س (نرلن) . ۲۲-ل.س.ق.ل (تترق یل وا ب): کل آندر؛ منع فش.س (تبزلن. لن: 
نز 
6 سشی ز دب 
ت‌ 
9 ار هه ز ۳ اه 
سست بدو تفت جوب بردی این جحنی و واه سس برد هی بو 
ِ 2 م‌ 
دا ی رو کف 5 و 
داي سرب ار بشت اه سد ست ۳ مس مرو راد سست 
سجوردند سب ده شب دی ۳ حوبودند شدداد ویازال هی (۲) 
عم م 2 
۰ 3 2 8 7 
لت کر هرن 4 ۲ مق 9 زر ای یر گه هی ند نیت ۲۲ 
۱ 1 ۰ 
تاه بت ال وت مت وا ایس دراه سس لس ها افش دابت و 
نا اه 
بسن ارابیت ۱۱ فروده است 
ِ ۱ ‌ ِ ۱ 
نجوردند نب ده ده سته شر سس اتنتت: تاش ی وا سدی سسی 
ی 1 1 
عم - 2 ۳ 0 
هِ رس اتلد انم انب در رلت هه ست سا دنت فق نده سهصمفمت 
ر اف امه یت ها را ۲۱۳۱۵۲ فاد اه مایب .ات | 
سای مر تتر ی لا ی لو لا یت رایس پیت اش رز ند نهد نادار ی ی ری ین 
ای و ود خن ان مس فا ۱ ری نو کر ی ۵ ۳ ۱ 
قم! رای م بلزه ق فتل سی سم لو ی ی خسن یی فصد اعد هی که ند آجد بستحسن فعده و غذحه و نوی عیبه 
۰ سا | ی 1 ۸ زو ۱ و و / 2 0 ی 0 ۰ 0[ ٍ ۱ ۱ 
۵ رهقد دا لقوه ۵ ایشیج عه ه اح اه ۵ نش هد ماج جح هی آنفرصیند دقهد فع ند داب هنت ده ان اند( قیت جح اج بعما عمنه 
7 1 خسوز ۳ 1 ت ات 1 ۳ ۳ ۵ 7 ۳ 4 1 2 ت‌ او ی مه ‌ 


داستال مزد و مره 


2 1 ۲ 0 ۳5 5 9 ۳۹ ۳ ۳9۹ ۳ م 
۱۶۰ بری حهر ببیی می شت و دوه به شادی شسته به هر سو.. دروه 


منیژه کحا دخت افراسیاب درعشان؟ کند با حون آفتاب 


۳ 7 
۱۵ اکر ما تن ۳ اه شوعء و بوازم ۱ ۹ 0 ۳ 


ِ ۳ ۳ شّ بت 5 
کی کم ی رت 6اه اد خن هو انار شوانی ای 


7 
۱ 1 ۲ تِِ حّ رو ۳ 
۱ ۰ ۳۳۰ ُ 1 ۳ 
۱۵۰ ماب دو لیس به یک ردو ره راه ثر ود امز ال 3 تک 5 
: نوم[ و ۳ ۰ ۱ نا ۲ و 
ل: [وا؛ س: ال جناد: ق: برین ! س۲: ال برو؛ مین ع اف ل ۲-ل.س. ق, سس ۲ هنه: مین < اش ل ۳ لا ز هر مو نشسته 
۳۹ ۲۱ ۲ 2 ار اه ۰ 5 
یش تشر( ترش ابر شاد مه عفن )لاس لا" : درفشان؛ دن < اش ل. مس هس (د ب ): 
رم م2 0 رب 2 ۱ 
ستاده بپ دعت و گرب ول (نر وا سدارو زر (و: ۳ زند) یاک تفت کبس ۲ 0 هر تور دخت گزین : (لن. ب. لن: ستاره دود 
ره رز 0 ۰ ئ ۱ ۱ ِ 2 6 ۳ ۱ ۳ . ۸ ۰ 4 ا ۳۳ مه 
دحت سا ه رم : ق! : ساره دهد تور دچت کل کقر فلا و اقب یت رین )+ من و۳ ؛ نداری: فتضرب خیمه ی ار نه , ۵ شود 
دستمتعه بطیب ا-س: ی دا لسع من : فراوال؛ من ع ف: دق (در تن ل. )!۱ بل بیت انز لس قاس (تری 
۳ و آ. ب): تورال؛ مین <ف. لا (نتزلن یش یل ای ره موه اب و 
سروفامست؛ من < ف‌ س. ق. س (نیز لن-ب) 4 ی هت بو ازع فش کرت جهاره و ننجم تفه 
ِ 
ندارند) ۲شق: ردره ی 2 ۴ شوء و بانج ازه دستگاه؛ ف (نمر ل, ۱ ) دب ان ببت افروده اند : 
7 ۱ 0 
کعا سس اد سست در مرغوار یجردش د‌ ان یه بر( ۱ حول ) نگار 
ی _- ۰ ۱ ۳ / 5 1 
4 زارت سال+ مین نع ل.س.ق.س ِِ ۵ ل. س. ژ. س ان له ل. ال ی اب) شوم + مین < ف (لیزق. 
۱ ۳-۳ 0 ِ مم 
و( -ق: شوه ۳۹ نرد شاه یند؛ ل اب را ندارد #وبنق کشت و برد لو شیاه سار گرکن ۸ 
2 
ی مه را ۳ هی ۹ ۱۳ ۰ 
عوشیدش آن؛ ق: خوشید ان ! ل بخندید اروه (ل ِ دا ۱ دس < فك ۱ و (در هست دستنو س دیخر ): س (در .)یس از این 
بت اف وده اند 
م 
2 ۱ 
چجه تسد تت ز ر گرگن جمی ندانسست ۹ ۱ تن هس 4 
ِ 
سور امد مراو را سخن] حنال استت ند «را مسا رد بات 
۹ / ۱ 0 ات ۱ 1 : 7 ی 
1 وتا هلا سب باروء در دار ال حش. جح« سوه 
بنداری: رز ی کر ات السفد. لا اضمره حرحین هن الداء الدفن. و کان مم ذلک شاب مولیا با فتاه 


شدید اثیل ال ما کهتن ۰ ۱4-ل.ق: اندرال .۲۰ -ف: حوان شیچذاد راست برداشت م۱ ان حوان 1 حه باشدش 


بر دست) زاه + تن س له حوال ید جوا ان وار برداشت کف ق جو ان بود از ر مه ر درداشت: گام 0 5 ی هر زماد نیز برداشت تیخ کاهز 


لصوان ایتر آل. کر بر کشت رام م: ب: حوان هم حوان نز میحست کام)؛ من < ل. س, و ق (مهلن پ. لسن ( ۱ب از حوانی 

وج ۵ 2 ۰ ۹ 1 
یکی ؛ ل: از نوشته دگر: س: از پی بيشه (جآز پیشه؟ از نبشته؟) یک: ق, ل (نیز و): ار پیشه دگر؛ (ق ": راست پیشه یکی ؛ لیم آ: از 
نبشته یکی )؛ من < س" (نز لن, پ. لنا, ب:- ق. ل ". و): از یش چا نبشته؟ ات ۳-ق: روز 


۳۵ 


کیخسرو 


بدان مَرغزارا ارمان! دو روز هی شاد بودند با" باز و یوز 
رتست کرک که ام غزرین ز ی شا رورم 
مق سای تشاد و ی یداه 
کرک ای کبس یز که من پیشتر سازم این رفتنا 
ده شوم بزمگه را ببیفم ز دور که توران همی" جون بسیچند سور 
زانج ‏ بتام هانگ" نان به گردن" ‏ برآرم ‏ زدوده‌سنان 
زنم آنگهی رای هثیارتر شود دل" از دیدار ‏ بیدارتر 
به کیخود کف ان کلاه بت که در بزمکه برادی"۱ به سس 
که روشن شلی ۲ زان" هر بزمگاه بیاور که ما را کنون برم 7 
۱۹۰ هیال طوق که 9 0 شاد باره‌ی 3 گوهرنگا 
پوشید. ‏ رخشنده‌رومی قبای ز تاج اندراوخت بر" همای 


ی بقتق ربق ات9 هلوای نگ "۳ 


۱ (نه - خطی دیگر) ): دلیران؛ ل": دو تن در؛ 0 زمان تا)؛ مين < ل. سا ق: س ۲ (تبرق"-ب) ۲-ق: سه ۳-س ": ببودند شادان 


ابا ؛ س (نرزق ین و [) پس ار این بیت افزوده اند: 


۱ که بسد دخار شاه پسروی عزیسز 
بتورال‌زمن زد نبد مسجنوی ببالا و دی دار روفره نگ اوی 
بدونارش خسالن اف تواسبسیسانت 2 اف اسسباش ز ورا بنود فسات 
ابا صد کنبرک بسان پری بیامد بدان جشن جود مشتری 
3 جتنهسل زر تاعمساری مفرق بزر سورد آن لعمبت سیممر 
فراوان حور خورش ۳ 9 تستی حامه آوردش از پر خواب 
وه شا اسان ان تا کشاوتط ان رزوی ها وراه 


4-ف: سر؛ (ل: م رآن؛ پ: پس این؛ آ: بر آن): متن < ل-س" (یزلن, ۳ ل ون ب) ‏ ۵-لز بسی؛ س (نیزب): رامشگهش؟ متن < 
قم ق, لس (نبزان-1) . ٩-ل:ترکان‏ همی؛ ل" (نیزان, پ. لن): تورانیان؛ (ل: تا توریان): من < ف س. ق. س (نبزق؛ له و ۳ 
ب) ‏ ۷-ل: وزاجایگه پس بتام؛ س۲: وزانجایگه بازنام؛ متن-ف. س.ق, ۲0 ۰ ۸-س.س۲(نبزلن, پم انا ب): گردون: متن < ف, 
ل ق. ل (نرزق لا و( ۱ ۳-0 ید لا کی کلاهی ۱- لس (ننزلی: آز ب قاس 
(بزلن, ق"-لن 6 ۱۲-س,ق: رخشان شود؛ لس رشان شدی؛ متن ف ل ۰ ۱۳-له رس (نیزلن-ب 

مه فیس ۰۰۵ تلو۱۱ گروست کامن رن که ارت کرت ارزمگاه زب زمکاه )عنم 1 
س" . ۱۵-ل: [و]؛س بجای این بیت وس (نبز لن, ل, پ, لن: آ. ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 

بیاورد گنجور چونانک (س": چیزی که) گفت 
بربی ژد پسیلسون از سفنت 


ف, له ق, ۲ (بزق ل و) این بیت را ندارند؛ بنداری: ولبس ثیاب الوشی و تمنطق منطقه الذهب و وضم عل رأسه تاجا کان بلبسه ی حالس 
الب ره فتوجه و الکان کالقمر اهر ٩‏ س, لس" (نبزق ب): فر؛ مئن <ف ق (نزل ب و لن:1) . ۱۷عق:با 
تسزوان نگان :لك آن پهلوان گ رین + من < فش لا س. سس پس از این بیت افزوده است 
بت آمعستی: اتسار آوزد بیتهای 9۱ تسیر ات 
خرامان ویازال سداجای تفت 


۳۱۹ 


داستانل مرن و منبزه 


تیا ای ما رل و کون . ار تشه .2 
تن یکی سرونن ۳ بلند که او ۲ تا 9 
۱۹۵ بنزدیک آن حیمه‌ی حوب جهر تام به 5 ول ار ههر 
کف شمیت اوای * رود و سرود رواد را ی داد کف ۱ درود 
آن حوت چهره رخنمه به اه ندید ۳ سهی قد 1 اف 
رء 7 حول ! سهیز ۳ دنله کته دو بر سممب ‏ 
کلاه جرا ۳ ‌" بر سرش فروزان؟۱ ر دی رام رومی * برس 4 
۱۷۰ ره برد" درول دفت توسیده رو ی کننید.. مهرش ي بوشید و ۱ 
فرستاد هر دای" را حول نوند که رو زیر؟" آن شاخ سرو بلند» 
۳4 3 ار مافقیتار کست تاه 2 روش 
پرسشی" که ون آمدی ایدا؟. . ایی دی جشگه۳" "نیز 
بری راده دم 2 ۳ 3 ول ۳۳ ۳ مهرت هم ایخیبا ۲۷ 


ا-س.ق. س : جوه مان <ف,ل,ل" .۰ ۲عف:دل وکام خویشش بر؛ س: دل و دیده‌شان پرز؛ ل": ز کام ودل خود در؛ (لن. ق". ل: 


۳ کر ۴ فیس ۳ ِ ۱ ۱ 
پ. لن": دل از کام خویشش پر (ل": به): ل. و آ: داش زال شنیده پره ب: دل و کاه هر دو پر)؛ من < له قی. س "+ س پس از این بیت افزوده 


ی و ی دز ۳ ۳ 

| جای نود تج خن ی ددعت دارای ود 
۴۳س: سرو ۳ ۳۳۳۹ س. ق ان ن -ب, لن.آ, ب): نباشد؟ ل ای ند (و: تباید (حرف دوه و حهارم نقطه ندارند))؛ مین < ش؛ س ‏ 
ببت‌های ۱۹4 و ۱1۵ را ندارد.. ۵عل: اندرافروعت: متن ع شا س,ق, لا (نیزلن-ب)+س پس ِِِ است : 

9 ۳7 گم 

سست است ۳ انندر ال حای‌گاه ی کی ال ِ تستسیات 0 

تب دسد حول نیت فندهار بباراسته 0 
ال روش هی اویش لین لری ان :1 ): از آوای + (ل۳: زاواز )؛ مین عف رل (نزق". و ب) ۳9 ره دادن 

۰ ام 

را(!)؛ بر ار دستنو یس ۳ در اینح سرنو لس دارند, ف: کفتا ار اندر یال بیزل برا هم و را] و عاشق شدد و رفن به 
اهر سا ور اسان ال شوه دعر افر شاه ول دایه هه ون هن اف )؟( ۸ ۸ 
جر اووا ند اه لوب یاج وا زمتلب یرب ره دا فرص ان ۸ ۱ ار ی م۱۳ ی 


۱ ف 
(نز لنعب): جو: متن <ف . ٩-ل.اق:‏ منیژه جواز نیمه کردش نگاه ۰ ۰٩-ل.س,ق‏ (نبزقی" ل ب): اشکرپناه؛ لا 9 
وان 0۲۰رد 0 ۱-۱ درفشان بسان .۰ 0-۱۲ بگرد ۰ ۱۴-لرق. لا (نتزقآ ی ل۲:۳) 

بهنواد: س. س" (نمر کر 1 با بهلواد :مین عف ( نی لن .ب 1 و ۱ 


2 ۱ 
دستنو دس دیگر ) 2 : چییی + اس ببس اایز بیت افزوده استنن 

حو دیدش یت 9 تختیت ان روی آو تا لوصح و ان مس او 
٩‏ قب: خیمه؛ مان < لس" (نر آن-ب) ۷- ف: نبوشید مهرش , حنبید آروی؛ ل. آی, ل": حوشید مهرش وگ کر شد بخوی (ق: بسوند 
اوی: ل: ندال خویروی): س (رب ب) : خنبید مهرزش نبوشید (یوشید) موی ؛ س (نبزلن-1): محوشید مهرش نیوشید (بوشید) روی (ق . ل": 
موی : ل, آ: اروی): منن تصحبح قیاسی است (مه ف): درس پس از این بیت, بیت‌های ۱۹۹ و ۱۷٩‏ پ دوباره آمده‌اند وپس از آن افزوده 
1 ۱ آ 0 ان 
َِ بل مهر ال بهلواد برکزید جواد روی ود موی اور دید 

۰ ‌ ۰ و۰ ۰ ۳ م 

۸ ننداری: و قالت تدانتا 4 : که شونزد ۰ + ل (ن هک ی 1 کر ): ۱ ق؛ شد رنده با 
خود: س ": زنده شدست ار (ي: زنده شده با آ: حود (نز ب): سباوخن رسده تست ار متن - ف (نمر لن. ب. 
لن ) ۱ بخویش 7 ۳ س. ق. لا (نز لن-ب): دا+ من < لاس ۶6 ف: سیاوخحش رد+ ل 
0 ۰ ۳ م2 ۳ 
۱۹ وتو ۳ -س (نیر ی پ لآ ب): دل را ۷ ل: 
ر ۷ ل (ن ل): حوشیا؛ مل < س. ق. ل". س " (نر هشت منت تن دستنو دس دیگر)+ف به بر ر جهر نو 4 اه مهر اورد 


۳۱۷ 


کیضرو 


۱۷۵ ات زار وان ویر که بفروختی انش مهر تر؟ 
که من سالیان تا بدین" مرفزار هی حشن سازم به هر نوبها 
برین" جشنگهابر ندید" کس ترا دیدم ای سرو آزاد و" بس 
جو دایه ‏ بر بیژن امد فراز برو آفرینی کرد و بردش از 
نیام مر ۶ ون یکت هه روی۲ بثن جر گل برشکنت 

۰« تین گفت خودکامه پیژن بدوی* که من ای فرستاده‌ی خوب‌روی" 
سیازش ‌ام» نز" پریزادگان از ايرام از شهر آزادگان 
منز بثن گیی از" ايران به جنگ به زهم"" گراز آمدم" تیزجنگ؟! 
سرانشان بریدم, فگندم به راه که دندان‌هاشان برم نزد شاه 
چو زین بزمگاه"" آگهی یات شوی ‏ گیو" گودرز نشتافع" 

۵ مگر جهره‌ی بُختِ ‏ افراسیاب فاد مرا بختِ فرخْ به خواب 
هی بم این دشت آراسته حو ستخانه‌ ی حین بر ار خواسته 
اگر نیک‌رایی کی تاج زر ترا بخشم و گوشوار و کمر 
مرا سوی آن خوب‌جهر آوری* دلشس با من ایدر"" به مهر آوری 
حو بیژن خنن گفت شد دایه باز به ۳ زو راید ۳ راز 


ا-می:ویاو :مگ ۲-لداندرین مق ل:بدین!متن فلس 6 9 جع اد 
مرد آزاد و؛ ل: سرو آزاده؛ ق, لا (نرزق؟ ۳ آ): ماه دبدار؛ مش < س؛ س " (نز لن, ب این لب نیز ق ۳ و لن. )یس 
این پیت دوبیت و لن تا بیت یکم را افزوده اند: 
ی که او داحتا لزق 
برین (» ۷ بدین)جشنگه‌بر هی بگذری (نگذری) 
ندیدم جوتوهیچ ای( (ل۳: هیحکس؛و: هیچ گه)ماهروی 
توا کنون کدامي جه‌نامی (ق د" و: چهنمیکدامی) ان 
ل, سء ق, لا س (نزپ ,ب) هیچیک از این بیت‌ها را و آن پیت دوم را ندارند ۷-ق: شمان روی؛ س۲: دورخسار. ۸ _ف: به پاسن 
جنین گفت لرزان بدوی؛ ل: - جنین پاسخ آورد بیژن بدوی؛ (ل۳: حنین داد 0 بدوی)؛ من < س. ق, ل, س" (ذیز هشت دستنویس 
ار ی تن ای ۲سصکی هه وش الق رل 
ی‌درنگ؛ مت - فف. س, ۳ س" (بزهشت دستنویس دیگر) هل گام ون ملق ورب راز 6ب وسگ امن 
سس (نبزل" وب) ‏ ٩۱-ق:‏ گیوو ۰ ۳0-۱۷: بشتافت (!)؛ ل.س ق (نزل. آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
بای مر 5 اه امدس (س: ل, ]: آمده من) فراز 
سم وده تسیا راه دراز 


۱۸ -س, ل۲ : خوبحهره بری؛ مين ارس ۱۹ ق (نزق" اه و 7): ای‌دون؛ ل: با دل من ؛ مان < فا س. لا س 


(نبز لن, ب. لن ‏ ب) ۰-س, لا س" (نبز ی ی او رسانید؛ ق: سرابنده؛ من < ف. ل (نبر ان, ق", ب) 


۳۱۸ 


داستال سزن و منیزه 


۱ که رویش خنن‌ست وا بالا خنین خدن" ‏ آفریدش حهان آفرین 
ی ۰ و ۳ ۲۳ 0 
فرستاد پاسخ هم اندر زمان ۳ امد به دست انج بردی کمان 
م‌ ِِ ۲ ۰ 
گر آیی خرامان بنزدیک من بیفروزی* این حان" تاریک من 

ت ۱9 و 
فرستاده امد شین ی دل و گوش ۱ بیژن به پاسخ‌سرای"" 
۱۲ رگاه۳ 0 ۳ اد آن؟۱ ۳ 
اند آن رمان حا سحن خرامید ار الا سابه‌ی سرو بن 
نس 

۵ موی خیمه‌ی دُختِ آزاده‌عوی پیاده هی*" گام زد بارزوی 
به پردةلتر آمد* جو سرو بلند ميانش به ززیزکمر کرده ؛ 

۰ مه م2 : 
منیژه ‏ بیامد گرفتش به بر گشاد از میانش کیای‌کمر 

۱ ِ 7 
فزیتش. از رام ور کاروا۱۳۵ یواست ار رن ۲۱ 
۱ وس ۲۰ ۳۳۹9 . 
حرا این*۱ حنن روی با فز و " برز برجانیی۲۱ ای خوب‌جهره به کرز؟ 

مم ۳ ۳ ۳ 

15 یا یایش ۲۲ به مشک 3 کلاب 8 از ا۵"" یس به خوردن شتاب 


ی ی 
نادند خوان و خورش کونه کون 
من ۹ ۳۵ رود و می ساختند 


همی ساختند اد مان ول 


م 
زر یکانه خانه*" بیرداختند 


ال [و] ‏ ۲-ف: حناد؛ متن < لس (نز لن-ب)؛ له ق پس اریت ۱۹۰ افزوده‌اند: 


جویشنبد ازدایه او این سخن بفرمود رفتن سوی (ق: بر) سروین 


س (نز ق ۲ لو ۱) بس ازبیت ۱۹۰ ۱ افروده‌اند: 
بدابه که مر دیق میاشای تا تست اور 
۲۲ که 4_لا: آنکه؛س": آنک؛ ق بهنگ آنجه؛ من دف, لس ۵-ف: که من < لس (نیزان؛ لسب) . اف 


(نه زو): کنی روشن؛ (ب, لن" مر < لس (ذر لن؛ ل آ, ب) ۷-س: رای؛ س (نبز ان, ل» له پ. آن1:۳) پس از این 


بت افزوده‌اند: 


برین (بدین )/دشت و خرگاه ۴ کلشن کنم(کنر) 
۱۰ رل : هوش 


بدیدار تو حشم(روی)روشن کنم (کن) 
۸-ق: همان؛ ل۲: همی ؛ س": هم این ٩-س‏ (نزب): هم اندر زمان 
ندارد؛ س؛ س ۱ دارند» س <<« اف اسیاب؛ س۲: گرفتار شدن بیژن 
زمان ۰ ۱۳-ف (نیزق): هیچ حای؛ (ل, آ پایگاه)؛ مت < لس" (نیزلن, ل۳. ب و لن",ب) ۰ ۱6-لززان 
في . ۱۹ انشا (نز لن -ب): بپرده درآمد؛ من < ف: ِِ ۷ و رنج دراز؛ ق (نزی, و آ): وز کار و ساز؛ ل": از کار 
وز راه و ساز؛ مان > شه س, س۲ (نبزان, ق", ل" پ, لن ب) .۰ ۱۸-لق ل (نبرله .ی جنگ گراز؛ (ل": : ر حدگاوران)؛ من < ف, 
س! س" (نز لن: بی ن آ, ب)؛ س پس از بیت ۸ افزوده است: 


۱-س (نرزب): نوان؛ ل این بیت را 


۲-ل: آنگهی؛ 1 این 


۲-۵ ابا دایه 


جرا این جنین روی واین قد وموی برنج آری ای خوبجهره بروی (سه ۱۹۹) 


ش یس از بیت ۱۹۸ و ل. سس" پس ن از بیت ۱۹۹ افزوده‌اند: 
توبا این جستن روی وف (ل,س: برز) کیال 
حرا در( س: از ) کمر رنجه کردی(ل. س, س":داری) میال 


ق, لد" (دز لن _ب) این ببت را ندارند 9 :با ۰ ل: روی و بالا و؛ سس (نیز لن۲): قد و این روی ؛ ل" (نز پ و): روی و این 


قد و؛ (لن: قد و این یال و؛ ق" ل. ۲۳۵ : روی و آن (این) فر و؛ ب: : روی و بالای)؛ ق: بروروی واين قد و؛ متن < ف  ِِ‏ 
۳ ۲-س ۳۳ _ف: باب و؛ س: : پروشن ؛ من < ل رق لا سا (نز لن-ب ب)؛ نداری: : بالسک و ماء الور ۲6 
۳۳ ۱ ل ق (نزق"؛ لو ب): خیمه! رت " (نز لن. ,یه لن) 9 ؛ رل آ : پرده)؛ 


زان ۵ 


۳۱۹ 


کیخرو 


2 ک 1 2 ۱ 

پرستند کال ایستاده به یای با پریط و جنگ رومی سرای 

مٍِ مِ 

۰ ۲ کر ۰ ۰ ۳ ۳ ِ . 
به دیا ۳ ده طاوس رن زر دینار دیا تج پست. ‏ بلنب 
۲۰۵ ار ی و عنری 9 دافوت و رر سرایرده ار استه سر دسر 
: 1[ 1 ۱ ك جح 2 
9 ساخورده حام بلور براورد یرل 3 
ِ 

7 ۹4 

1 و ا: ۹ 2 ۱۰ 
هنبره حو رل دردروی هاید برستند داد ۲ بر حور خواند 
ی ‌ِ 1 ۳ 
حو هنکام رف" ق ۱ امدش دا دیدار که 9 امد 
۰ ۳ 71 2 را ۱۲ ث 

۰ . بفرمود . تا داروی ‏ هوش بر پرستنده . امیخت بر نوش بر 

2 ۱۲۳ ۰" 3 ۱ مص م2 
ما ری دنل رس به ۳ مران حجفیه ۱ 9 جایگاه۶ 

۱۷ 72 م2 

خجه ام ها ی ۱ اه با 


ی 
مر 2 
۳ #9 1 م2 2 
۲۵ فا - بات یراق نفد رت ی او قد خی و فت 
۰ ۰ ت ۰ تک گ 
م2 7 ۱ ب 2 رس 1 1 
اس (نز ب): رومی درای؛ ل: رامی سرای؛ ل. ق. س" (ن لن-ب): جنگ و (و: حنی) رامش ‌سرای (س : گرای: ق". ل ": فزای)+عتن د 
ف‌ ۲- لش 0 0 1 .لپ لن. ب): زمن: ( ی : بدیبای حین)؛ من < ف (ذزو) ۲ لا نی لیا ات کید 
۲ ۱ مم ۳ ِ 23 7 ِ 
و دیا؛ سس س ۲ (نیزب) : بدیتار و درهم : (نه رز ق ۰/۲ : بدیتا رو دیا ل ز بدیذار و کوهر: (ل بدیدار خرگاه)+ متن عف 4 له ق: براورده: 


س ۲: درآورد؛ متن < ف. س, لا ۵-ل (نم لن): شور فل اف س:قال امن (فرق ب) اتلاس.ق.س ار لی لین ): 
بسوده؛ ل": ب او؛ (ب: هردوه آ: شادمانه)؛ متن < ف (نرق) ...۷ رو حواب وس گرفتش (۱) سع:س (نزب): 
جه یرد چه له مورث و شاه حنم؛ مین له ق: لس" (نم لس -1) تین وخ 9 ال ِ- ۱ 
دید (بساوند ندارد)؛ فد زوا خن اتود زاهک اه تس ارت ۱۰ ۷ب مه است: گاید ۱ 


زر ست ۲۰۸ افزوده 


است: 
بسفرم ود کسورا ی خوابسیدپست 
دس تشر مج مان حوش سای ودست 
۱-س" این بیت راندارد . ۱۲-ل.س.ق.س" (نتزلن-ب): با+متن ع فلا الق (نیزی,آ)پس اربیت ۲۱۰ بیت زیررا ولا ق یس 
ار 1 د بیت ۲۰۸ را افزوده اند: ۱ 
سدادند مسر خن گ ۱ 
رز صرح و 
تاداع ارس یت 
س. س " (نر آن - ب) یس ار نیت ۲۱۰ (ل. ایس از بیت بالا) افزوده اند: 
بدادند ورن ورتم تفس سیخ 
ابر(لن: ای ) خویشین (ق: شمان خوردد و)سرش با یست (ل, آ:همانگه برو 
هو ی ریسفت ) 
۳ا یت( . . هل ی هل و ی ورزر ۵ ل.اش, قی: آندراد؛ هن فد .اس ۱۱-شض: 
ایا یکی تشک ری 9 کی تفه ۲ ار 
شرت بل مانب ( ۲۱۳ بت ۲۱۳ ۳ تفه ار ۱۱۹ ۱۱ انب فک یی یراع است) ۱ ل.ق. لا . س ‏ (نتزلن-ب): حو؛ منن < 


۱ 


ق‌ ۲ ل: اندرای ۴ خادزای: قی: ابا مافروین به ب له ن برا (۲۱8ب ۱۲۱۸ را انداشته و از ۲۲۱6 ۲۱۸ تو کت سر 


ساخته است) 


۳۳۰ 


داستان بزن ومنیژه 


حو یکجند پیز هی بد به به بیذاری بیژل امد شتاب 
۱ ۱ , .2 ۳۳9 ۰ 

9 تبلااز سد پترت و هوش نکار سمنر در اغوش دافت 
به . ایوال . افراسیاب هان ‏ ما‌رویش به بالن‌برا 
پیچید . بر خویشتن با به بزدان بالید از آفزتا" 
۳ 
9 


۳۳۰ 


۳۲۵ نادند هر 9 ره حور دن ۵ که هچ دار یل میت همه یز 
۲ ب 2 ۱9 مر ود ۲ ۳۰ 4 
۳ خرگهی کل رعی خواستند به. دبای جینی بباراستند 


یا س (نر ن. لن ): بسا راسته (لن. لن : بباراستند ) آندر و رن اندرود) حای خواب؛ (قی : بباراستندش کی حای خواب؛ ی. و 1 
پایوان بیاراستش حای خواب: ب: بیاراست نیکویکی جای خواب): متن < ف (نیزپ): ل (نرزل") این بیت را ندرند و می, ق در اینجا افتاد گی 
دارند: ف ۳ ۲۶۲۱ از ست ۲۱۱ اف وده‌اند 
اورد روسن ایح اقترا ستاو 
وان وا او ارو اد ی که سا ی نان 


۳ و ,)این شرا دا وق ایحا افتادگی دارد؛ زب .ومحای 0 
مد 5 م2 
درافک؟ کسند داروی هسوشد ۳ 
۱ زب 


۴ ل اندرای . ۴-ل (نیرقی): ابا داهرد سر یبال بر ۱ ..س 9 ِِِ (ل: ماهرویال؛ لو 


«اهرویش ) ببالین سرا؛ متل اف 4دف: خویشن پر بدرد؛ من < لس" (نبزلن-ب) (نبز لن, ق", ف. پ. ن"): پناهید: 
ان ۲ (تزو آرب) . لور ۷عف: زر ایران و از دوستاد یاد ِِ (ل": که حون دید او کام اهرمنا) ۸_ف 
ِ لاس (ده 

لت کرد گار حهان؛ ق کرک از ۲ (نبزلن, تن ره ۱ )+ مین < ل (نز 
ق و ٩-ل:زایدرای:‏ (ل": بدذمان بان): ف: مرا گر پتوران زمین است دا ۰ توده مر هرا زین بدال؛ متن < ق. 
لب ۲ (نیز هفت دستئو بس دیگر) ۰-قی. ل: بخواهی 1برل* ند هرا یز تلا ۲-س: همو ۳ ل: فراوان؛ ِ 
تن ماود )سس مرده... ۱۵" ادفتد ۱-ق. ل" (نعزق . لا و): از آنیس: متن - س. س" (نیرلن: ل. پ. لن: آ» 
ی ۱۷فت: نه تخواب و بخورزدل تیه .ای ریت برد هه گردون گذره مین < س. ق, لاس۲ (نبزلن_ب)؛ ل این پیت 
راندارد ‏ ٩۱-س:‏ خیمه * سل ان ر" (نتزی, و آ. ب): رومی: من < ف (نبزلن. ق, ل". پ. لن )+ درس این یت با بیت سپسین 
ِ 1 ۱ ۳72 7 
اه ام ۱ یل 0 ارات کین دیکُر) ‏ ۲۲-ل.س 0 
۳ ی ورد و خواستند؛ س " ادا بت را ندارد کار ندز من ۳ تا کت ن او یش ف اسیات و آمدل 
وه کف بل میت ۵ کف رن فراسیاب از کار منیژه و بیژن: س, س ": آ گاهی بافتن افراسیاب از حال بیژن (س: با منیژه): 
من هل 


۳۳۱ 


کیخسرو 


رکفت پگ رون ک رای تا ۱ پس آگاهی 0 ب ب 
مفته هه کارها را بخست ۳ ری نکه کرد کا 

کسی کز گرافه سَخن راندا کته ولا 1 11 
نگه کرد کو کیست و شهرش کجاست بلین آمدن سوی توران جه خواست 
بدانست و ترسان شده از حانل خویش شتایید" نزدیک درمان خویش 
حز ا کردن ندید یچ رای قای ‏ را پرده برداشت بای 
یامد پر شاه توان _بگفت ‏ که دحتت از" ایران گریده‌ست جفت 

۲۳۵ جهانجوی " کرد از حهاندار یاد تو گفتی که بیدست هنگام باد!! 
ان مش تفه کی و اگر نام دارد ‏ بداختر - بود!! 
زر کار و خیره ماند" فراعا سالارفش را بخواند؟" 
بدو و ازین*" کار ناباک‌زن مشیوار با من یکی رای زن! 
خدین داد پاسخ قراخان*۱ به شاه کات کار قاری نکاما 

۸ اکرتهدت خو‌های کنر یت ولیکن شنیدن"" جو دیدار نیست*" 


به کرسیوز اندر یکی بنگرید کز ايران جه دیدم و خواهم دید"" 


۱ -ل س. ق ‏ بو یک چندگاه این چنین؛ (لن, پ. ل تیکر وکا ر اندرین ؛ ل, یک حندگاهی جدن ؟ یکروزگار این حنن)؛ ل": 
حویک حندگاه ینجنن بگذرید؛ من - ف ۲-ل: سخنشان یکایک پدربال رسید . ۳-ل, ل۲: کارشان بازحست؛ سس" (نبزلن, 


ق له ۳ ون ,7): کارها (ق", لنا:رازها) بازجست؛ من - ف (قبزپ, ب)+ق بیت‌های ۲۳۱-۲۲۹ را ندارد. 4-ل سس می ۲( 
14 ل ب. لن!) جرا ست؛ مین ین 1۳ ( ند نرق را 0 ۲-۵: ترسید ٩-ل:‏ ناهد به ۷( سک ) ٩-۸‏ س 


نز لن, لب و لن(,1): ازپس؛ ل۳: تا درا متن ف سا (نبزل) .. ٩-لزترکاد..‏ «9-ل:دختت‌ز ۰ ۱۱-(لن,ب 

و و و قونت بی ۲ + لیس وکوک یآ با قآ متیر درس او ترس لاش زیت 
ِ زدیدهبرخ (لن, پ. نا: بدست از مژه) خون مزگان برفت 1 شا را کش 
له ق, ۲ (زو ب) ابن بیت را ندارند ۰ ۱۲-ف این بیت را ندارد؛ متن< لهس (نبز ان-ب): له مق (نبزلی, ۳ و آ) پس آزاین 
1 که را(س ان دختر اید بجسای پسر به از ۳۹ داماد ناید بدر(س؛ بر ) 
ف. لا س" (نبزن, ق پم لن", ب) اين بیت را ندارند؛ بنداری (۲۳۹-۲۳۵): ففاظه ذلک وارتعد غضبا و قال: ان آبا لبنت النحوس الطالم 


سکن التاج والتخت . ۱۳-ل: داش خیره ماند؛ ف: دل شا ه آزین کار خیره ماند؛ متن < س, ی ل و 
لن - ب) 6 له لا مب و (بزله لد و ب): سالار را پیش ی خواند: ق: ببدارهش را بخواند؛ (لن. ق", پ, لن": سالارفش را بخواند)؛ 
مق<ف.س ‏ ۱۵-ق‌ززین ۰ ٩۱-ل:قراخان‏ نی داد پاسخه من -فس, ,لس" (بزلن-ب) ‏ ۱۷-ف: گرین هست 
خود حای پیکار؛ من < لس" (نز لن _ب) ۸-ف (نزق وس 9۹-س؟: شنیدن مر ین 
را سزاوار نیست؛ س, س! (بز لن, ل. پ. لن":1) پس از این پیت افزوده‌اند: 
حویاسغ جنن یافت افراسیاب 0 فراخانش آمد شتاب 

نداری (۱۳۷- ۲۸۰): واستدعی السالارالعروف بقراخان, و قال: آشرعلی پرایک فی هذه اخبینه.فقال: رای آن تستکشف حت تطلع عل 
حقيقة ال تم تری ریک ۲۰-ف لا بزد دست وجامه زغم بردرید؛ (لن ار کف انم واه فد هی ت 1 
ب)؛ له ق (نزل, آ) این ببت را ندارند؛ بنداری: فاللفت ال آخیه کرسیوز و قال: انظر مالقینا من ايران, وما نلقاه من بعد؛ ف, ل (نبز 
() پس اربیت ۲۸۱ وله ق (نرل, آ) بجای بیت ۲4۱ افزوده‌اند: 

بکرسیوزآنگاه گفتش (ق: آنگه بگنتش؛ ف» ۲۵: سخن برگشاد وبگنش) بدرد پراز ون دل ودیده پر آب زرد 
س, س ۲ (نبز لن, پ, و لن ؛ ب) این بیت را ندارند 


۳۲۲ 


۵ حو رتور ام رگیج ,ور ار" ایوان خروش امد و نوش" و خور 


‌ 1 ۵" 33۹۳ / 1 
سوارال در و راد ال کاخ شاه یز و سو ۳ سس 
۳ زر :۶ 
۲ ۹ ۱۳ 
حجو ی ال کاح در بسته دید ۳ و غلعا توت لموسته دید 
۰ مس سا -د نت 
۲8۰ گنز ۱ رحای نیت اش فان ای 
مِ مم 
با فد باکت ال حجاید.. رود ۳۹3 0 د تیاه نود 
۱ و ۱ ۱ ۷ 
ر در حود ده سرل ر افکند جشم حوشید حوسشن و بر زر حسم 
د ان*۲ خاره سبصد برستنده دید رد و 9 ۵ سس هد ۵ ۳ 
۳ ۳۹ ۳ م7 7 


ال (نجب): من قی: که گیتی جرا جوید این کار بده (ق .۳ و بکتی گرا بد جنن روز بد؛ لآ زمانه جرا گردد از بخت بد): متن - ف 
س. لس" (نز لا رگن ۷-س.ق: شهریارا: متسه ۳-ل (نیزب):من؟ (قی و خوده ل": غم کین ایراك وفرزند خود): 
من < ف. لس (نزلن لپ لن.) . اف بین: هن لس نز لن-ب) .. ۵ف (نرزل): اندرود: مه اف 
(ثبر ل: تباور برود مین < ۳ (درٌ هشت دستنه سس تک در ش سر از یت :۲ ثیت شدای ۲ ۲ ۸ ۲:۱۳ دو باره آمده‌اند و بت ۲۰۲ 
۱ 

که تام یر ان رین تیار ییا او اش اقب یعس 
تفیل دز کل رل خروشیدن .۰ لس :زر مین <شردس, لا پس اراین بیت افزوده اند 
:در کساء اورا سس واران شسته اش و کاس اه ( - ۲۹۸) 
3 
ویس مت وت کت 1 شسانه زود کی هل رد 1 نود (< ۲۵۱) 
۰-۱ دید؛ درل قی این بیت پس از بیت ۷4٩‏ آمده است؛ س پس از بیت ۲4۷ افزوده است: 
ا دص سا بنوار و باه و درش تسیب سکیا فرشا یات سیر 

دراه لته مقر ان نم لو ب): ببستنده ل۳: گرفتند؛ من < ف (فبرلگ, و)دس, سا انش ترا 
ندارند (-۲۱4ب) ۵ لا (نمز لن. ی ب. لن.1): غلغن ونوش : س: درو غلفل و بانک: ق: درو غلغل نوش + (ب: درود غلغل د 
بانک)؛ متن < ل (نز ق. و)؛ س " این بیت را ندارد: در ل. ق پس از این بیت, بیت ۷ امده است. .۰ :و یندش بکند اور من < 
لس (ننزلن_ب) ...۰ ۱۷ل: از یال فراترول در اتف دی با که برست ره سک ناملا وف ی 
(نزلن-۱) . ۱۸-س.ق.س (نتزلن وب ب): اندر وه ل": بینی آن: متن < ف. ل (نزق, 1 1۹-ل.ق: خوزش در بر لا : و 
حوشی (جحوشن) بروبر؛ (ق .لو آ: وش سرو بر ل": خونش بان در)؛ من اف س.س" (نزلن, ب لن ).۰ ۲۰-ق: 
بدان ۲۱-ل-س (نبز ل): بود: متن - فب (نز هفت دستنویس دیگر) ۰ ۲۲-لس.ق, ۵" (نبزق ل): نبید وسروده س ": نبید 
ورتات و سر ود ؛ مین ف (نز هفت دستنو دس 5 اس بیس از این بت اف وده ات 

یت لته یال رسای بکف برمی سرخ شاوی کشای 


ن کاا ند کاشمر الشارق ۰ ۲۳-ل: کحا؛ متن <ف.س,ق, لس (نز 


۳۲۳ 


۰ ۳۹ 2 ۰ ۰ م2 
۲۵۵ له شبرنگ با من نه رهوار! بور هانا که برکشم امروز . هور 
کحا گیو گودرز کشوادگان که سر داد بایدهی رایگان 


م2 ۲ 5 ۳ ۳ ۰ 
5 نبینم ثمی بار ۳3 حز از ایزده نیست فریادرس 


۲ ۰ : 72 ۰ 
شعیشه به یک بای موره درون / حنحری ۳ 1 ل 
7 ِ 
برد دست و حنحر ۳-3 ار نیام در حاله بگرفت و برکفت نام 
ت 1 م2 ِ ۷ 2 
۳۹۰ که من یرم بور کشواد ان سر پهلوانان و اراد کان 


٩‏ کی از انار وه کش ی اش رز 
کرنیوز آنگاه۱ آواز کرد 1 
تو دای نیاگان و شاه مرا مین یلان ‏ پایگاه ‏ مرا 
۵ اگر جنگ مازی ومن؟" عنگ‌را که شوم ۱ هتفرن عی رای 


ار ای مر ۱ م مرن ۱ ۵ 
ز تورائیان من بدین خنحرا کر فراوان . سرالرا . سرا 
و ۱۷۰ »1 ۳ 

کرم" نزد سالار توران" _ بری بخوانم برو داستان. اوری"! 


8 7 ۰ و مت 7 1 ۰ ‌ 
تو خواهشگری کن مرا زو"" به خون 0 نیکی بوی ۲ رهنمون 


۳ ۳ خس ‏ مم مر 
نگل کرد تیاهن او بتک درون نرق خی او 
۱ ِ ۱ 7 ٍِ 
17 یتست کو ( گوید هی به حول رن دست شوید می 


را و تسیا کی کشا 


۱-ل: رهوار و؛ درس" این ببت با بست سیسن یس وییش شده است تقد کر 0 مین < ف. ۳+ در له ق, ل" این 
بیت بابیت سپسن پس وپیش شده است .۰ ۳-ل.س.ق لا ز؛ متن ۶ فیس 1 ی 
هلاسر لنب)رسافومنخف. ۱عق: هی دای عبهری یلوا . عف:صرش رارنن (ساوند 
اد یرانق لب و۳ هی سبری آبد نش (لن, پ: تم ) را ز سروس (نیب) و اه 
هم از خویشتن سر سر: س۲: که سیری ناید تنش را ز سر: مان تصحیح فیاسی است سهف) . 4-فرق: لس" (نبزن- لنآ): 
هار6 من عراز وی ۰ اس 3 ۵-۱ بدل [ جمندین؟ بدی؟): س.ق (نیزق؟؛ ل ب): حنین؛س! 
(نزل, و آ): بدی؛ مان - (لن, پم لن): ل, ل" این بیت را ندارند .۰ ۱۲-ل.سس!: سازید مر؛ ق (نزلن, ل لن آ ب): سازید میم 
سازی تومن؛ (ق": حویند من ؛ پ: - چنگ شازید هر )وفین عف. . :یشوه همه ۵-4 من اکنون بدین خنجر آیگون؛ 
من لس (نرزلن-ب) 4 ها کول اراس وا : سراء به تورال‌زمن حوی خول: مین < لس لس" (ثز 
لن-ب) ‏ -ق:اگر ‏ ۱۷-ل:ترگان ۰ ۱۸-ف (نیزق". ورآ): داستان پری؛س" داستان داوری؛ (لن, پ. لن": برین داستان 
7 


داوری؛ لی: بدو داستان داوری)؛ ل: بخوقی برو داستان آوری: ق: برو بخواء این داستان بری: (ل*: بدو باز کوء همه داوری)؛ متن < س, ل۲ (نرز 


ب:ل: بدو)  1-۱٩‏ بخواهم ‏ ۲۰-ق: شوی؛ل: کنی ۰ ۲۱-ل: نکرد ايچ کرسیوز: ل": از آل پس نکردند؛ متن < ش, س, قق؛ 
ی ۲-ل. س: او ۳-س: تیزی و؛ ل: : حودید آن حنان تیزی ول : حودیدند شیری (!)؛ ۳ ۲ که دیدند آن تیزی) مد ن - شم ق (نر 


ن, ل, لپ آب) ۰ ۲4-سبچرن؛ س این بیت را ندارد 


۳ 


به پیمان جدا کرد ازو" خنحرا 
بکایک ۳ بکردار . بوز 
خنن ست کوش 99 


2 آمد بنزدیک شاه ازرر ۸۱ 


بر آفرین. کرد کای. "شهریاز 


داستان بیزن و منیژه 


به جرب" کشیدش به بند اندرا 
م2 

۰ سود از هنرها جو برگشت رور 
جو نرمش بسودی بای درشت* 
۹ ۰ 5 
برهنه سرام 
سا 

کر از من تک راستی خواستارا 


دست سته 


نه من بارزو"" سم این" ۳ نبود آندرین کار کش ۳ کٌداه 
از ايران به جنگ گراز آمدم . . بدین" بوم نوران"" ‏ فرازآمدم 
زر مر ی شاخ یه بو قوفی را 
۸۰ به زیر یکی مرو رف به خواب که تا سایه دارد مرا زافتاب 
ناش اط کت ور اور ی وه 
که آندهی لشکر و دُخت شاه 
حه ماره ۲۲ عماری به من 


از ایشم‌خدا ردو امد 


سُواران براگنده درد میرن 


۲-ل.س: بخولی؛ من < ف ق, لاس۲ ۳-لرق لاس (نبزق و): بیاورد بسته؛ (لن, پ, لن": سرایای 


6_ف: آن (ح-از)؛ من < لس (نزلن-ب): درق, لس" این بیت با بت سپسن پس و 


۱- له ق: زو 
بستش)؛ من < ف, س (نزل, ۳ آ, ب) 
پیش شده است؛ س (نبزق" ی له پ. نا آ. ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
۱ 1 

بسپسردند رن زرد و دیسده پس راب 
رم 


مِِ 


م2 عم ۰ ۰ گ 7 ۳ ۰ ۳ 2 
۵-ل: کردار این گوژشت؛ (و: نداند کسی راز این گوز پشت)؛ متن < س, ق, لا. س؟ (ذر هشت دستنویس دیکر ) 
نرمی بسودی (س ۲: بسایی) بسایی (ل: بساوی) درشت؛ س, ق (نز لن. ل-ب): جونرمش بسودی بیاید (لن: پ. و آن": بسایی بیای؛ ق. آ: 


# 


حنن اشنت کردنده ۱ 
که ماغم کند سور هم (س", و: را) در زمان (و نبان) 
برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند. س, س": آوردن کرسیوز بیژن را بنزدیک (س ۲: نزد) افراسیاب؛ ق: کرفتن بیژن بدست کرسیوز و 
سای کر و ارات ی سس در 
بردل بنرد افراسیاب؟؛ ل": ثرقن برد و بردد برد آفراسیات سا له دار لس با وء قن اس 
۱ 2 هش زین تفه و 
اندرش . 4-ل:گوی ‏ ۲-۱۰ سرش؛ ق (نبزلی, آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
۲ 2 ۳ ظ 22 ۳ 5 ن 
ندو تا ای تک زشیت کی راهقرمنی تا با زا و 


۰ و م2 ی 13 
ترا نیستدرنن رت فیردسی بترااي ز دیتوسیب سر ادشسی 


۱- لس ق (نعزل, آ) پس از این بیت افزوده اند: 


7 ۱ ِ‌ م72 
تیگ وم ۳۳ یی یز داستحی ان تقو کون از سداستال 


5 " 1 ۳ ث- ۰ ۷ م7 0 ۱ 

۲- ل: بارزوی؛ س: نه بر ارژو؛ من < شا ق: لاس ۲عفق: ال 4 -ل. ق: حشنگاه: ل حایگاه؛ (ل, آ: بیشه گاه؛ ۳ ب: 

۳ ۰ » ه ۲ م2 ۰ ۲ 

رزهمگاه)؛ من < ف, س, س (یزلن,ق ب, و لن") ۰ ۱۵-ل: جایگاهم ۷ سل س" (نبز آن-لن. 
ور ی 2 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ و 1 

ب): حشن توران؛ ق: حشنکه زان؛ من < ف .۰ ۱۸-ل: مهرباد؛ (ل": خانه وا ب: من همه)؛ من عش. س. ق, لاس (نرزهفت 


-س : برین 


م2 ً ۰۰ 1 ۰ 0 ۰ 
دستنویس دیگر)؛ س (نزلی, آ, ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
1 1 ۱ ۳ م2 ۰ 
ندین یی کی من رسسدم فراز 
۰-ق: ابدر؛ من < شه لد س. 


مان ده ز یس رنسه وراه دراز 
9 ل: بری در بیامد؛ س (نبزق و ب): بیامد بری و؛ من < ف. ق, لاس۲ (نیز ان ۳ پ, لن") 
لس" (نز لن-لن. ب) ۲۴-ف. س. سا (نرز لن: ق"-لن ب): فراوان؛ (ل: ا: ز هر 


سو)؛ مین < ل, ق (نزل): ل" بیت های ۲۸۵-۲۸۳ را ندارد 


۱-س: ق. لاه س ا: ز؛ متن < فی, ل 


۳۵ 


کیخسرو 


ٍ جر هندی ! برافد ر دور فنه ر شر سو سواران تور 
۵ یکی عودغماری اندر میان؟ و او نان 
بدو ‏ آندرود . خفته بت گر بیاده. .نف دالد دس افسری 
بری یک‌بیک زارمن کرد اد میال سوارال درامد حو باد 
2 1 وق ِ 

مر نا کهان در عماری تال برال حوب جهره فسوی بخواند: 
که تا اندر ایوان نیامد" ز خوا تجنبید و من دیده کرده " براب 
۳۹۰ کناهی ۳ آندرین بوده سست فنبره ددین ۳3 الوده تست 

ص۳99 ۳ 
برک ی گمان!۱ بخت برگشته بود که بر من هی جادوی ازمود 
ِ داد پاست بس افراسیاب اوق کی ره وتان 
ی کز ایران به تیغ"" و کمند ی رزم خستی. و نام" بلند 

۲ ِِ 

,1 ۳ ۰ 2 
ی لسته دست ی" خوات کوبی بکردار مسبت 

۱۶ ۵ ۱۷۳۰ ۰ 
۳۹۵ به کار دروع ازمودد شمی یخواهی سر از من" ربودد‌همی 
مٌ. ۰ 4 1 و ۹ ۱۸۱ 
بدو 5 رل که 0 شهر دار سجن بشئو ار ص 0 هوسب ر ۲ 

۱.2 وه مه 2 2 
گرازان به دندان و شیران به جنگ توانند کردل به هر حای جنگ" 
3 ۹ م2 ۰ ۰۰ كِ 7 مرو 1 
بلال هم به شمشبر و ِ ۱ توانند . کوشید با بدکمان 
» ۲ ترهنه‌تدا؛ یکی را ز بواد پراهنا 

مِ ۱ 

۳۰۰ حگونه حخدا۲ شیر وگ در اک حند داشد ۳ برست 

هب ۰ ۲ ۰ 1 ۳ ۳۳ ۰ 
گر شاه خواهد که بیند ز من دلیری نودن به هر" انجمن, 


۱-س (ذرز لن, پ, للن ب): تنوری؛ منن < قب, ل رق سا (نزق ل لا و )1‏ ۲-فس (نزب): بیامد؛من .قاس (نر 
ن ِا( ۳-ل ق: ز هر سو گرفته 4 -ل: بکی کرده ار عود مهدی میان؛ ق رک قاری وتان با : یکی نوعماری بد 
اندر میال؛ ق۲ , وایکی هودحی ساخته در میان؛ له ۳ عبتا ریک ود (ل۲: حوری) اندز میاد؛ مین < فش سس (نر 
ب) ۵-س. س۲: حادر ِ 1-۷ ببالبر ن برش ؛ ق: ۱ بسالم ن او؛ متن < ف. س, لا. س" ۸-س: بیامد؛ ق این بیت را 
ندارد -س : رسیدم ۰ ل (نمز لن: ,۳ جشم کردم 1 کرده حشمم؛ پ, ۷ : حشم کرده)؛ ۳ هن حشم کرده؛ 
۱ ۱ق ی سخن: ل .دس رق (لمز گ. ( ) بس ا راین بیت افزوده اند: 
شا کر 

۲- ل.ق» س" (نبزل, ل اف هنت لتق یی با ۱ 
لا : بنام؟ من < ف, س ۲ (نرزق ب) . ۲-۱۵ س": پیش من حود زناد یک ۷-سق: ز من سر؛ س": سر آرتن 
(نه سک هن ۸-ق: هوش دار؛ ل" ۳ دار؛ متن < ف, ل. سس .۰ ۱۹-نهلفت دری: ص ۱۱۰ ۰-س : تر و 
کمان؛ ل, م!: گرز گران؛ متن ع ف, ل؛ ق این بست را ندارد ۲۱-ل.س (نزب): کند(!)؛ (ق": درد؛ ل": حکد(!) :مان عف, 
لتس آ(نبزلن له و لن 01 ۱۲-س:وگر ۰ ۱۴دلرمن: لا من" (فزلن: گیل ب):بندین؛ (پ:برین: لد باین)دم < 
ف, ق (نرآ) 


2: 


۳۳۹ 


داستان سزن و منیزه 


۱ رد ور با ی ۲ ۱ 
یکی اسپ فرمای و گرزی کران ز توران" گزین کن" هزاران سران؛ 


به. آورد گه"بر یکی زآن؟ هزار اگر زنده ما به مردم مدارا 
جواز بیژن" این گفته بشنید. جشم رو رودقم 
و به کرسیوز اند" یکی بنگرید؛ کز ایران جه دید و حه خواهم دید" 
که وک بویت ول - سک لاه ۳ من 
تسده تبودش شین" ید که کر ری تاه و و 
بر همخنن بند بر دست و پای هم آندر زمان زو بیرداز حای 
تشرفای. ری دی ی علور ار هر مو پروبر گذر 
۳۱۰ کرک تفت را زنده بر 15 9 9 نز با من مگردن سخن 
بدا تاز ایرانیاد زین سپس نیارد به توران*" نکه کرد کم 
ندشن از یش افراسیا دل ار درد خست دو دیده براب 
حو اجه تفر ی تذل زر خول مزه بای مانده به ک 
هر گزت!۱ و کردگار از را 
و و ی وق ز گردان ايران بترسم‌همی "۳(؟) 
که نامرد خواند مرا دشمی ۳ ناخسته " بر دار کرده دنم 
ی یا کنر وی ۱۳ پس از مرگ بر من بود سرزنش 


۹ ۳4 ۳ 2 ۳ 
اد لاه ترک الم کردان ۲ 7 3 رتورال ۲د دق (د لا تست ب): گر(!)؛ من < له س, لس" (نزپ, 


۰ بح ضوزن 

واه لا 0 9 ۵-ل: ز برد جو تتووی گیگ آررد ۷-ش. س (نز ب): انکه؛ 
ح 5 72 ۳ ِ ۳۹ 

رل : ابدر ) )+ مین ۳ (نتز آن وا ۳۳۹ جنین گفت شاه: س": همی بنگرید 9-.ق. لا (نرزلن ۱): حه دیدء و 


خواهم دید؛ (ی: جه دیدی ِِ دید)؛ س 7 شد روزگاران ما را تباه؛ مس" (نرزپ: لن"): بدو گفت جون ابن سخنا شنید؛ (ق!, و ب: 
کز ایرنیان ما حه خواهم دید؛ ل۳: تو گفتی میانش بخواهد برید): تن - ف ۰ ۱۰-ق:تو 
وییش شده‌اند . ۱۲-ف: همان؛ (ی,آ: همی؛پ: حنن)؛ متن ع لس (نبزلن: ق لا ولن"ب) ‏ ۱۳ خی 
(لن. ب. لنا: کنون): در ف این بت با یت سپس پس وپ 0 1-6 ق, ل 
(نبز لن؛ ق: گ. و آن [): برو رهگذر؛ سا : بدو در گذ ر؛ (پ: بدو رهگذر: ل": بروبرز هر سوگذر)؛ 4 4 
ف (نزب) . ۱۵-ل:وزان ‏ ۱۱-س! بتوران نیارد ۰ ۱۷-ق: بگفتا. ۸-ل:نوشتست ۰ ۱۹-(و نپرسم)؛ ل":من ازدار 
4 کب شرس از ۰-(قی: بپیجم همی ؛ لی: شدست غمی ؛ آ: توران بتفسم همی ): 
س, س " (نز ان, ب): ازین (س" لن: وزین) کار بر دل نیاره فمی ؛ (لن": وز ایرانیان من بتفسم هی )؛ مان - ف» له ق, ل (ث لا ب وا 


ف_پ بساوند ندارند)؛ س" (نیز ن) ‏ بس از این بیت افزوده‌اند: 

زان سرا 0 وز ایرانیال من بستفسم می 
ی ج ل. س, لس" (نزلن-ب) . ۲۲-ق:جو ‏ ۰ ۲۳س:ناسته .۰ ۲6-ق:بیند. ‏ ۲۵-س: 
زر ۲(۱-لاق (نزب): پهلومنش؛ س" (نزلن لا و آ): برترمنش ؛ من < قه س (نبزق لن ب)؛ ل" این بیت را ندارد؛ درس" این بیت 


تفت لمیییتا[ ار 


۳ٍٍِِ 


کیخسرو 


سا رز 


ه 1 ۰ مه و ئ 
۱-فب: نباید(!)؛ من < ل. س. ق. سا (نیزل پ. ی آب) .۰ ۲عل.ق (نمزل؟): محای (پساوند ندارند)+ متن < ف سس (نمزق, ب. 
و ی رده له در تیلم ی )ایب شترا ندارینده لایق نی ول در ری نون باس :۳۱۷۰۳۲۸ 
یا ۳۱5 افزوده‌اند (ل" پیت‌های یکم و دوم را ندارد): 
دوبسسسص سا ه رح ولد و مسب تنم 


براید هه کام دل روش (ق: برتنر+ س 
ترت رو مره ان تتتورزن ‏ وتا کین 
دریفا که دورم ز دیدار (ق: زایران و) گیسو(س": ز گردان نیو) 
بح تست یا زلت یدرز رن 
(س 


پبیامسی بسرازمن پشساه زین (ق: زمین) 


۳ تین سختی در است (ل: به بند اندرست) 
حو اهو که در ح ک شب توت زر 2 س ": تنش را بجنگال بر اندرست) 


3 9 گنتار اندر اف بر و ن بنزدیک | ف اسیاب و خواستن نج انا رجاه کردن؛ س: رسیدل در ل برسیدل! 


" 2 ۰ "1 ۳ رم 0 و ۳ 
ق: رسندلب و در حا! | اه و رای زدد پیرا راب ۱ با افراسیاب و یس ی فرستا ستادل بیرل؛ سس : ببند دردب اف اسیاب تبرت را بحاه؛ هی < 
اغارف ۵-س س ار ار زاین ثیت افروده ی 
درسن ۱ نود او 1 بیراد زرا ر تامحز بت ی ی 8 کلاه 
س (ر ل: |) یس اریت ۳۱۸ افروده اند: 
دری فا ی ۳ و نب یی ورال سه وان اد ند اد من (!) 
دریسضا که ساب من آن یهلوان ع ات 
نیوا ادا ی اش ی ی هی وی 
درسعت سا ایستیرآت فتستقارد جر به ف نسم استجای جسته خيیر 
۳ ِ / 
درسفازشاه وزدی دار قسپسو درف که دوره زد دار نیو 
سار ۳۳0 
۳ ۳ ۳ 3 4 1 ۱ ۱ . 
5 دریسغفسا که | که شود دشمم سراسدشسی کتیام.دل بر )1( 
۱ 1 مر ۱ ۱ ۳ 
درسیب که شمسا د و بارال بت جوا که ود از ۶ ماو جسال مب 
۱ 9 0 ۰ ۱ ۱۱ ۰ ۰ 
ندرد دل و ده ریاد شسود جوبرجان من زار و وتاب وس( 
ِ 
کرابرد من سرب 7 ان‌دا سین ررم جوم توت یت نت3 
سب خشد جه اد افریسن برلي شود زارو یر خسود تن دش حن 
3 س 2 
0 ایب دبک درب ایسرادزین پیامی برازمن بشاه گزیین 
2 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
تب ردان اشستیران رساند خر وزاعا تک اس اوح تسا( در در 
7 ۱ مر اص۳ 3 ۲ ۳ ۲ 
شت دیق ام بطوس و فرب بسرزو رام شیر 
دسر سم بت رود از شص جر اسان تسا سندد سیم شتا 
مِ ۱ ‌ 7 : 
ی ۹ 0 5 5 
توش 3 سید سح درست حواه و که در ی سر نرست 
مِ 2 
نم ی وه 
1 پدررا بگویسی که اء ی شسوشمتد 3۹ زفرماد و شم نزند 
دک رک کت ی 
درر سشتواد رن سمسوی تسار بر دس ش-د اب رزوی 
۰ ۳ 
مرا در بلایی فکند او و تسم شب سس شم لس درس 
ک 
م۹ 7 م 7 
تک که ۳ ] تک با 0 جه 3 تسیا من سدب‌مر و 
۱ ی 9 
که من تب سومردین مسودم ۳ 2 کر سسشردسست سس ۳3 
20 ار ان ۲ دی سباختی بسداه پستستلا ام درانسداختی هه 


۳۳۸ 


داستاد بیزد و هنیزه 


۳ کننده شمی‌کند حای درعت بدید آمد از دور پیرآل ر بخت 
۱ ۲ ۳ 
جو پیراب ویسه بداجا رسید همه راه ‏ ترک . کمربسته . دید 


ریق ی یی و ی 

ز رگا ریا 9 دار" خیستت ؟ در شاه را اردر دار رت ۳ 
7 ِ 3 7 1 ۱ / ۱ 

بدو ۳ 8 این برد ست ار ابران؛ کحا شاه را دشمن ست 


-‌ مر 
۳۲۸ برد اسب و امد 7 بژنا حکرخسته دیدش برهنه تنا 


۰ ۰ م2 ۰ ۳ ۰ 
دوذست ارفن شتسه حوسنی دهال کر ری ات وگ 
ِ - ۲ ۱ 
زیون و کفتش که حول امدی؟ به توران" همانا به خون امدی 


هه ۲ داستان بین او را بکت خنان حون رسیدش ز بدخواه حفت 


بیخشود! پيران ویسه بر اوی" فروریخت آب از دو دیده به روی" 


۰ ی 2 ۳ ‌ 2 
,۳۳ فرمود ۳ یک رمانش به دار نکردند و کفتش: هم اردر؟۱ بدار! 


اس ق (فتزق هل آر ب): فروهشته: (ل*: فروبسته)۱ من -ف.ل. لس (نزپ.و) ‏ ۲-ق:بس . ۳۴لاس لاس (تبزق 
ك. ۷ ۳9 ب): دای ند ق: ای‌بند (!)+ من < ش (دد ز و): : لا بس ارت پیت دونت وف تا بت یک را افزوده اند (ق! نز این بت ها ر 
دارد): 
۳ 1 و و ی 
فضاراحن (ل: حو) امد بنزدش (ق :فرازاهدانکه) وزیر 
که می‌خحواست (ق: ی خحواست) رفن بنرد آمر 
4 ق: ِِِ . س‌ با این (س : کی ) دا مین فد 0 وف ۳ و 0 مین < و (نز آن -ب): 


مِ ِ : 
لت تست کهد اوآ ت 
, مص متا میم 
ار یا ی زان هل اس 
ی وی هت بر م2 ی مس ی ات وف 
سس : براند ۷-س": سوی ۰ رن ؛ (لن. ِِ ب ورنی)! س ۰ 0 اب و 
وم 2 ۳ ۰۱ 2 ۳ ۳ 5 ۲ برد 
ل: نباده بگردنش بر یافنک؛ مان < قاس تیا لسن (ر ری له لیا اززل زر) ارانه 
من < ش, س (نتز لا و): س ی از آر ِِ 
از اپراد شتا ان سوی سور سس صه 7 تتت مس عوده راه دور 
۰ ل: همال+ س (نبزی, 1 ) پس از این بیت افزوده اند 
تا ۳ 72 ۲ 
۱ ی میا 
۱ب : حوشنود ۲ ی ندوی ۴ ل : اب دو دیده وی لت ریت ندال ست رگن فروشد بروی ؛ من < شا ساق 
مِ ِ 
۳ 6 _فف: و گنتند هم اندر؛ ل. ل": و کفت؛ زمانی؛ لن. ق, لا پ. آ, ب): و کفتا هم ایدر؛ مئن < س ۲ (نبزو لن") 
ِ ۱ ۱ مِ ۳ ۲ 
طلست 3 نو اب ند که سم کارنو کنو ۱ کنر زد از تست 
ز اسرد وش ردب زحاد ورواء توسبری دسا 
م2 2 7 
۳ ین تسکال ترا از وی یه یرود 
۳۳ 
5 ۰ ۵ : سل ار ۳ ار رم اب 
23 نرنتده ۲:۵ سدر جهاد نیارد ستفی زرط مهد 


ف (نم ل) هیحیک از این بیت ها را ندارند 


۳۳۹ 


۱۱۰ ۱ ۳ 1 ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۳ 
بدا دا بیی یهی روی سه خی ۳ اختر نیک خواه 
۳ 1 ۱ ۳ اد ۹ 2 6 9 
له داح یدرون ند در ستت الب در ساه در دست. ‏ رده با لب 
: 9 7 ی ن 1 ۳ : ت 
وه 1۳ ۰ ۱ 1 ۳ 
براده دوان ۳ بت دییت. عت در اف آسا اق ۹ کید ۱ 
۰ ‌ و ۳4 و مات ‌ِ 
هس نود ۳ لین تن یه راد دسئه؛ 9 9 تا * ۳ 
ان 9 ق ت ِ ف سس 0 ر ف‌ 
و اس ۳۲ ۳ ۱ 9 1 ۰ ۰ ۱۳ 
۳۳۵ سبهدار و 1 ار روی ده دا لدست زاب 3 ار وی 
۶ م ٩‏ م2 1 
ی ۱ 94 ۱ ۰ ۱ ۲ 5 و ۰ 5 3 ۳ 
بحنا ید 7 بت ۹ ِّ هی بکوی ترا 5 بر برد ۳0 اس رو ی 
ِ م مِ م 
۹ یر 3 1 ۱۶۱ * ۲ ۱۷ بت ۱۸ ۱۳ 
بر رر حو هی و بر موه و بر ددسابی ۵ یر 5 
ص مِ 
ند ارم در ده 1 له م نج حون | فک ِ رل حور # 
1 9 ف ی ت ت 0 2 کر ان ک‌ ی ما تا 
جو بشنید ‏ پیراد . خسرویرست زمن را ببوسید و بر بای حست. 
با ۵8 ۵ 
۳۶ با ماو یل و یداه ۰ ۱ ارد 1 1 ۳ 2 ۲۱ 
و ی ی تج 
م 9 ِ 
را " ما ۳ 2 ِ. ۱ ۲( 1 
رس لمات 3 ستایش تراست ِ حور سید درز و ی سس در تن 
مِ 
6 ۳ ۰ ۲۰ ۷ ۱ 
1 هر هد دا بل ٍ بچت له همست 7 مردال ِ ار ی ۵ درو ی دست 
ت- 2 
۰ ۰ ۲۷۳۰۱ | ۲۸ 2 1 5 ۰ 
مر ۳ س از ی جوا لت پیست 3 از که ان ِ در اس بست 
۱ ۱ ۹ ۳ ی ۳ اه از ۹ وه 
اب که ۳ ۳ ۲ شب رده من < لس (نم لن-ب) ۳ تیک وراه س الق ۱ تبی‌راه: می < ش. ل س. ی (در 
۲ ۳ ۲ 1 ۲ / 1 و 2 / ۳ ک 2 
ق . ل.ل .ی ۳ یاج مس ( لن. ایس از این نیت اق وده اند اس سود درا ی با بر هست): 
ص# 
ی ان تم دام شخ 
۲ ۱۳ رز ۳ 
مان 2 ۹ وا« بسا یی وان مت ات 
ی ای ۳ 
۱ َ 2 1 
۱ ۳[ 
برد اهشینت رال و له تفت تس مرت اه تورال ججه آمسیی لا دی 
6 لس لزق رال لا و لن نا ب): آندرامده من <ف (نزلن ب) .. شتقاشد ...اس انیزب): جدادهق: نواد ل: بماهد 
۳9 1 ی ی ۱ 
دمانو مین رل دس اس لوق دی لب لین ۱ ۰ ۷ دق شددردیی‌شه. ايند کت تکیت بادارعه باعل 
۲ 2 ۲ ۱ | ۲ ۲ ۱ 1 ۲ ۲ ۷ ۲ص 
س. لا (ئبزق. پ, و ب): درد من < ش قاس (تزلن ی لن.۱) .. سفق (لیرق): خسروو ‏ آویره: مین ع لا س.ق. لا (تزلن 
ثَِِ_ ۳ چ ۱ , ۳9 م 
ی یایب یل رل یهن کرو یس ی فش هر ها دای قح .۰ ۱ لشیه 
بدانست؛ (ق": جهاندار دانست؛ ی ا: شه ترک دانست)؛ من < ف.س.ق, لاس (لزلن, لب و لناب) .۰ ۱۳علس (نز لن, 
ق, ل. بر ب) بیرال اراده حوی + مین < فش 1 لپ رید و فد اف ال (نبز لن_-ب) ین یل هس رل 
۳ و 2 ل‌ ث_ 9 مه مب ما ۲ ل۳ ً 
س‌ 1- : بوهری ۷-س ( 14۸ اس (در لن - ب) دس هش + هی < ص ۹٩‏ س.ق (نرق اف 
: ِ 2 ۰ ۱ 
ی ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳ بل ۳ 40 کر ۳ 
کشورا؛ ل شکری+ نهر کش و ۵ - ش. س ال کر له شاه وی + ۰ ل لا نت و حی: س: تنج وخت؛ من < شرا ق, 
س* .۰ ۲۱-لراق: مدا ز تفت توپردخته حای: س: نيابد به لفت توحزجای بخت: لا نیابد پفرتوحز بخت و رای؛ متن < ف, س۲(نملن. 
ك‌ 8 موی وا رب ۳ 1 رب 9 ۷ 
۱ 5 ۳7 ۳ 0 ۳ 
پ) ‏ ۲۴-س: تور و مایش:ل وپروین نبایش+س: گردان تیش + (ق؟:تابال تیایشدی,ا: گیتی مش ور تابان مایشوب: فرو 
۳ ی ۳ ثِِ ۱ ۳ و و ۲ نگ 
مسایش)؛ له ق: ز حورشید بسرتر ماش ؛ (لسن: لا باه لین از خورشبد تاب اد یبش (ل": مایش: لین" : ستایش))؛ 
0 ۱ ص هت دی وم < 9 ی وی 2 
من <ف .۰ ۲۴ هنترج 2-4 -س ار ی - با ۱ + مس اب ۵ لقن ور سس ار 
۱ ۱ 1 1 ی ۱ 
اسیات و مردان ۷س: مرا ح اج ۸ ل: از د ۹ س: بند دا د؛ ل پس زاین بیت وس پس آراین پیت وس پس ار 
لت ۳۵ او وده اند 
ض# 
تسا تا 2 ۰ 6 ۷ بت د س‌ مت ده ۳ ری سس رش 


۳۳۰ 


داستان بیزد و منیزه 


۰ ۱ 2 م2 و ۳ 
‌ از رادشاهیت ارادما! ریات فرخنده تا دسا 


: ۲ ۱ 7 ی 9 ۳ 
۳:۵ شمی ع حورم ۳ بدارام! نید ۳ کم کند نام ص‌ 1 
که 2 ۵ ۳ ارین یر را رِ 1 ۴ دمی 0 بند بر حند ک ی 


به فرمال"! م. هد دمد فرا ندز داشم کارها دست باز 


۹ ت 7 
ی 2 4 سم ۳ 
مس 8 بور کاوس ۳ که دسمن ۳3 رسم و طوس ۳ 
تاو اج ود ناف ان وه کر رک 


۳۹۰ کز ۳ ره پبلاد نکونندمان رِ هم بگسلانند یمان 
ِ " 
[یکشتی به خیره میاووش"" را به زهر اندرامیختی نوش را 
. م72 
۱ حشمت تشد - وشتد. ص ۲ ۳ بهلوان تاهوز ‏ یو ۳ 


۷ ی ایرانیال که کردند با شهر تورانیال؟ 


۳۵۵ شنه؛ ۳ سر یر ی تن 2 هرازا دسوده ست بر 1۹ ترا 


۱-(لن, لن : ردشاهی هد رادشاهی یس آیاده): س (لر ب): پس آرب‌دشاهی اراد ما ؛ ترا یادشاهیت اباد باد؛ من < ف, 
1 (نق ۲ ق ی له ک فرخنده و داد ۰ شادها اه مین عفن ۲ 
ق. س ل(ترق . پ) تاس.ق: ترردات دقن > ال ور دار باد؛ (و: بي رورمند و ندب مس جع لاس 
(نز لن. ق. ی لن". آ, ب): ل (نبزل") این پیت را ندارند 4سا (ثرلن. لپ لن ): بارا؛ (ل: :بر رام)؛ ی (نیزب): منم (ب: 
هی ) 2 خورد س ام : ق نس عم خورم اراد ۳ هی ۳۹ ۷ من کز آرا: هنن < فك ۵ - س (نز ب): بخنااد ؟ س 4 : خسید ‏ : (لن, 


ب‌ لین : نسیخد): هی < ف. ق. سل (نیزی, ل1۰۳) سم : کویرد؛ ل (نیزق؟ ۰ ین بر 7 ار " (نزپ. لن") 


ت 
ِ 
۳ 1 ۰ ند ۲ ۲ ۳ ۲ 
از ۸-س. لا دادمش ٩‏ بار ۰ س : تجلش رز (ش_‌ِ ۱ روداق : بدان؛ مین ِ ف.س.ل .اس ۴ لد 
س َ ۳1 ۳ 7 ۳ ۲ 11 ۰ 
نب ۰۳ 4 هسبت هب کمه نشه | مهر نو؛ در ل این ببت دا بیت سیسته لین ۵ لنتت شلره اشت 6 -س (نرق". .)یس ار 
بت تب رو اس نب مب اب 3 ۰ 


بسی ۳ زب ول ند . 
٩ 3 ِ 3 ۱‏ 
سس رب تست ي‌ سیون دد درم 
پسی شوم ردان کسه گس ردنسد کسم 
تن راکنا 


۳. 


ار ؟ 


سس تم رین سب رز دی رید 


ی رب ب): سب وش [ِ سیاه وش ): ق رن ۱ 1٩‏ س. س (نبز لن, رل ی او 
۱ 


کی ل (نمزو) این بیت را ندارد .۰ ۱۷-لاس, لا رل و لن): بدیدی؛ متن فقس" (نبز ان ق, گ بآ 
ی یرگن بل وا سیردند؛ من < ف. س. لس" (نز لسن, ق!, لپ لن . ب) ۰ لا لا 
1 و ۱ الترن تفس و: دیق (نیزق.ب. و): تباسود اندر؛ رل پبکردست ارام اندر)؛ مین < ف (نزلی, آ. 
ند ۰ 0 ۳ و ۰ ۳ ۰۱ 

ی اف یی ۰ ۲۲۰ دوس رودنن: براوی . ٩۲-ل.س.ق.ل‏ (نزب): به؛ من < فقس (تزلن؛ 

۲ 3 1 / 5 ۲ ۲ ۲ و ی 
بل )۷۵لاس برخیره بوبی: هنن <ف. ل.س.ق .۰ ۲5لا بلین ۲-۷ هی ۲۸-س" :یکی کرد خیزد ز 
رت 


۳۳۱ 


کیخسرو 


۱ 8 : 
خردمندشاهی و ما کهترا لو جود.. حجتشم ۳ 5 ۳ 
.2 مم 9 
۳۹۰ ی 3 9 ما که 1 ایا شاه ای ال هو ِ و 
لك م9 ۸ : ره 27 له 
۷ هب حِ 
د را هی خواستار آوری درخت بلا را به بار اوری 
مِ 
1 ۱ ۱ ۱ 
جو ئنه ده 3 ندارء ر ار بهلوال ۳ حهاا ی 
٩‏ ۱ 2 ۳ 
۱ کَ 9 ۱۲۰ 
به ار نو نداند کسی کیو را ۳ رستم نیو را 
مِ مم ع 
۱ ۱ م 
جو ور اد بولادحنگ که اید در بر و رد ی 
۳۹۵ 32 له هد ما ۳ ۲ وف ۲ 
9 بر را بر آبه سس بر اب خی داد داسچ. بسن ف اس تن 
2 ی هب و 
۱ 
که بیژن ندانی"" که با من حه کرد رات رف بای فیله فش ۵ 


۵ و 
۱ ۲ اسان ۱۲ ۱ 1 ی ۰ ؟۳ 
۳۷ ص و داید م رهای ده حجان 2 فلز هر سو رد لك 
ره رسوایی اندر مرا له درد با ۳9 1 دررکاند۲ اس ررد 
وب ِ 
۳ ۲ 
سی ثرن 1 ببرال بر او که ان شاه ۳ ۵ ‌ 3 


کر ۱ ور سر 72 
ا-ق (نیز آن ): کهتراد ...۲ -س انیزل): مهتراهق (نیزلن ):بنگرآن: (پ, آرب: بنگرا): لد (نرق):ت (قکدو) و وه . 
2 ۲ 2 رم ۳ مر سا ما , نت سم رد در 
۶ رش تور ده زور لش و ان رود کیش ی ۶ »۳ 
۷ که زد تالایس ورف 
ی 1 ت ی او ی دیجر ) ٩‏ -(ب خورده) تیان ال جهن جورددی : س (نس ق ‏ 
د ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ض با .7 2 
دا ب) دم از شهر توراد براوردیاه سس ایا پهلوان جهان کدخدای (< ۳۹۲ب): من < لا ق. د (نزلن لاب ول رفن 
۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 2 ان ۳ ۳ 
وک ۱ ۱۱( کر( سس وتو ی هام ی ی رت 
امیده اند ال" نب )۰ ]۱ ۲ ی ۱ 
۱ ۱ ۸ ل‌ (سر ۳1۳ سا لمو (دتز ل 1 ی لن ): ار بهنو اب ار سهر در: ق (در و) 9 فر ححسته (ثت ارو ان هنن 
با پهلواد آی): مین < ۱۱ ۳ ۳ ٍِِ_- 2 
هل 9 1 -ل.اق (فیزل ) بلا+ مت اف ش 1 سس (لتر همست دستنو بر دیکر ) و نی باه نت 
نیت افزوده است ات 
3 . مم مم 
سست 4 ست 5 1 گن 
ممم 
گ وتات سیش. 9 بت نت بت 


و ّ ۱ ۳ ۱ 
۰ ب): میتی ۳ ‌ِ» ۱ 2 زر ۳ (ثتز پ ): 
9 ۳ 7 # ختر 9 وب( ۳ 1 ۰ 1 1 ن 1 2 
ند هر زگ ,یی لن: ی هتر): من < ف (نرل. لا . و آ) ۷ س : دختر ۸ س نب زر برد فر ٩‏ ل: شاب هل 
8 زر ۰ 1 
۲۱ چا ۰ و ۲ ۳-۹ ۱ ِ! ۱ ۱ اه 
ق لاس ح یسلا بقل ۱ سس لاس لیر لسن ق ,یب ب): دره: مین < اش دق (لترل؟) .۰ ۲۲ بل 
0 اه : 
۳۳ -س: کر؛ فلس وه من ع ش رل ؟ آست :زر هرید ملاس ریب برش ناد بر میان ۵ 
فرر 5 1 : 2 1 
رس ی ۰ رک ی + (؛ > آ: اه دا ۲ و 
ی ان دم ر ۲ ال قاس ار و): د گرا تسده ی :یی هقی من انس مه بت ان لب 
اه ۳ 1 اه و ّ ۰ ۳ / 0 
ب) ۷ س. ل (نز ی ل ۰ ۱ این ندوی : من شرق.اس (نزلن.اق ,لب و ) ۸ روجوی : ل نوی ): 
۱ جر 7 


۳۳ 


‌ 1 رد ۱۰ و ۱ ۲ 
ییا و وا ار ام ون رد 
جدن ست ‏ (د توید ی حز ار دم نیجی ویدشی . 
۳ 
اف ی پر ] : 4۹ 1 و / 2 
۳ بریسن 7 9 تمس ۱ ۳9 بجی و ررف تیب ۱ ف ۰ 
ی سم [ مم 3 نی 
۰ 5 
۳۷۹ فتلا سرق جرا فد جملد.. "رات کحا داز و ی .را" رال 
بای م. کت از ففویل. ارزه یا 
تم ‌ و 9 ۳ 3 بت و9 ۳ب ُ 2 
1 ۳۹۹ 9 ۲ ۱ ۰ تا ی ازع ۳ 
۳ نجو له زندان بو دسته تم رل ر دیواب ها تب او مس مخواند 
۱۱۶ ۱ ۱۲ 7 ۰ ۱۳ 
ی شا کرت ای < رل دلث یا رال شاه بچتاه " دید 
7 ۳ 7 ید 4 ی 4 7 
۰ کع ۳ ۱ 2 ۶ ۱۶ 
ر د سور د سره ژِ راهر درقساد شود شاه ر اک و ثر 
2 عم حمز م 
تن( ۲ تم ۰ ۱۷ ۳۹ ۱ ۰ ۰ عم 
۳۸۰ ت در سور ایچه بر مود ساه که دنل ۳2 ال ساز و نار بت حاه 
هی ور با یچ ی ۹ ۲۰ ,۳۱ 
1 هب ۱ 
دِ دستیر ل رکر بر دس ل ت1۳ بجی نید ره می از بل 
ضّ 
۳ ۱ ۱ ِ ۰ ۳ 1 3 +۳۳ 
ص دسم ره ی ۳ 2 نیز ك‌ رد پاش ستد اندر 1 
مه ۳ ی ۱ و ۲ 1 ۳۵ ۱ 1 ۱ ۳ ۱ 
تن تجو له جر یه جر ه جو ی ره دردد ر حورسند و ره 
بم من ند نو ۳ 
۰ 0 0 اب ۳ 0 ۲۶ 
بتر بر و یی ۲ کوان دیو ده ار رخف دبای کال خدیه 1 
م2 : , 
۳ ۳ ۳۱ 5 1 ۱ ۰ ۳ ۳۸۰ 1 
۳۸۰ قسنده ست در سای حی ستاد تا ودره رل ندال 3 ال 
0 ند ۱ 0 اه کی ۵ ۲۱ له له ف‌ (نز هفت دستنو لس 
عافت: ججت لسشست:۵* 7 تس (نر لآ سس 1 ۳ات زرد 5 بش : ل. ب (ر ن): حود: ی سس 7 مب 
4 3 ِ ار ره / 
درک [ ۱ ل‌ جه ند کي ز سر [ ۳ ۳ اتتتی یت ان ده 19 بی ۳ ِ- ِ رام یی وم شمی (ساوند ندارد): 
4 ۲ 3 ت‌ ۳ ه و ۰ 1 
5 0 ۱ 0 
ل.ق (نلاق ): حز از تیک دای تخوید همی (قی: رمن): ,لا (نبزب): حز ازنام نیکو (ل": یاکی) مجویی هی : (ب: هم ار ۳ خو بد 
5 ها وم ۰ هب ی ‌ ۳ ۲ 
کم ز وا خرابم ییحی خو ید کي ۲ من < س اه لونول بل ۲ هلب دش ل و ندش ؟ ی ۲ ): 
من < لیس (نز ب): تیار اد نیت اور وف میت 
ت‌ ند دهد 
9 ۱ ۱ ۱ 
9 ات رتسا انتسکتی ۳ ۳ 
5 ۳ 
هت ها ی اروت ۳۰ 
تال وتات رز :از آن هط ۷ ف+ ارد؛ تس ننندناد + هه 5 ق. لد (نر لن ی تم ست را ندا ۳ ل آر ست با نت لیمیا 
توت م مت م9 مم 2 ۳ ۱ 
لیب و ستت سده است ۳ 1 دد هر هو ۳۳ ی تو گر مش ۳۳۹ : لیخ سم زاف او را ۳9 این بیت را 
ارت رت ۳۲ از بت ۳۹/۹ ی 
۱( و له ر 
۱ ۱ و 
جو تشد و 2 رز سی." 0 آسدش 0 رای هن 
‌ ۴ 1 
ال جنم بشت [ 9 ید یج بقل (لم یروا ۳ بر جایس (لرلن.ق : لا 
1 1 0 ۲ ی ۶ 
فا لن ۱ 0 (د و): قاس ۳ الب ش ( ده ده (ق : شاسته)؛ 
7 2 ۲ م2 اس ۱ م2 ِ 2 
ی ۲۵1 و تشن ۷( کار وفر: یه اه بر)۲ لس قشاق بر که جر و کاه و ذره 
ِ ِ م7 
و لد ق ۳ ای پیت با نذدارده ۳ ۱ ۱ ی که اف اشتد ات ۳-3 ۷ب آنگاه 
هس دار ویر اقا وه ی ی ی ری ۳ ب برد ببور ۳ 
4 72 ۳ 0 ۰ ۰ تثٍٍِِِ۳ ۳ ی 
۵ نود ۸ لد کردد ٩‏ س: لها تن زج ۱ لب یال ل (تری .و) مل (در ل به پیش تکم)! س.اق 
رن ۱ ۳ 
و ۲ 1 ۱ ک 9 
(نزلن. ق ی هلاقم هدشن شرس (لم لن ی ۰ ۲۳۰ من گران (نسونه 
۰ فک 1 " ت‌ 


کیخسرو 


شا ی نکر ار ی و 

بیاور سبک" حاه او را پوش بدان" تا به به ات برآیذش موش 

اج به ایوان آن بدهنر" میزهی: کرو نیک یابد؟ گهره 

برو با سواران و تاراج کن سین را ی‌سر و تاج تک 

بگوی" ای بنفرین شوریده‌بخت که بر تو نزیید" همی "( تاج و تخت 
ره ننگ از کیان بست کرش سره به خاک اندر انداختی ۱ 

۳ یر ۵ حاه که در حاه بن ایک وتان وک ۱۳ 


مِ مِ . 
رش ۲ ۵ کی ۳ رک شیر ۵ 

بهارش توی ؛ غمکسارش نوی بدین ننک زندان ای ۱ 
۱۶ ۱۷ ۳9 

خرامید تور ۱ بیس اوی بکردند کام ند اندیث اوی 

ص 

۳۹۵ ار کر ات ها شنونا. سته ال - حضاهیتار 
۰ 1 ۳ ۰ ۱ 5 ۳ 

ز سر تا به پايش بداهن " پیست به رومی میال و به زیر دست 
م۸2 ۱ مد هن 
به بولاد خایسک"" اهنگران فروبرده " سمارهای گران 


عم مِ 
نگونش به حاه اندرانداختند را اک ۱ رونت تم 


ا- لس ق, س" (ثر لن-لن ب): تیک ارنک (!)؛ من عف . ۲-ل-س" (نزلن-لن ب): سرد مان < فب؛ بنداری: وس به 
رأس ابتر .. ۴-س.سآ (نزلن ۳ لپ و ان ب): مان؛ (ل۳: جنن)؛ متن شم لرق,ل ...)لس (نبزلن فپ لن۲.۳) 
بی‌هارو متن < ف, س. قی, ۵" (نبزقآ؛ لل۳ و ب) 4 تا ی رل ون اف 
(ق: نبسند)؛ من‌خف لر ,لا (نرلن دی آرب). ۷-ق:سرش راای؛ لآ رامسرشی یدرس نس اراین نیست؛ بیت‌های 
۳۹۹-۷ دو باره آمده اند اف 4-ل۲: بگرید تون اک ویر کنر ۱ لس (تز لا ب): افسرم: 
من < ف ق, لس" (نمزق لپ وان ).۰ ۱۲-(وماه؛ ب: ماه ق: آنجه دیدی براه؛ ل": آنکه دیدی براه)؛ ف: که در خانه بن 
آری دیدی براه (۴)؛ مین < لس (نز آن, ق: پ, لن آ ب) ۳-س. ق. لا س ۲ (نبز لن-ب): توبی: متن < ف, ل این 
۱ ۸ توباش: من <ف. ل 0 ل: او ۷-ل: بگیرنده! 
(لن, ل و: بکردید؛ آ: بکردار )؛ متن < د. س, ق, س۲ (نبزق: ل, پ, لن, ب)؛ف این بیت را ندارد, ول بنداری نبزشاید آنرا داشته است 
فبادر کرسیوز ال امتثال ما آمره به اللک : س.س" (نز لن, پ, لن)) بس از ییت ۳۹ افزوده اند: 


۸- ل. ق. س" (نزلن, لپ و لن ): آزبیش؛ سل (نزلی آرب): اززیرة من اف (نرزق) ...۰ ٩۱-لیراد‏ ...۰ ۲۰-لس (ذز 
- ۰ ۱ 2 م72 ۲ و 
لن_ب): بآهن؛ من <ف ۰ ۲۱-ل: بروبازوی و کردد ویای ودست؛ق: بروبازووپا و گردن بخست؛ متن <ف,س. لس" (نر 
1 


ان تب ۲-ف: بولاد و با یتک؛ س! (نرز 
لفت شهناه, مار ۸۲۲) ۲ من فروبرد؟ س " پروسته؛ مین <ف.س, ...۰ ۲6 ل (لرل): بنده من قشاق لاس 


٩ ۳ 


: بو اد و خایسی (ل : پولاد و مسمار)؛ من < لا س.ق, ل (لیر لن ق. لپ و ب. 


(نز هشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: وعظی رأسه پذاک اخجر .. ۲۵-لس (نتزلنب): بایوال: متن < قاس (تبزلن, پ, لن )ایس 


جرب در تست ده 
ما ۳۷ ۰ 


35 


۳ 
منیژه بیامد به یک" حادرا 
کشیدثر " دوان تا یدان حاهسار" 
کتتات اسک: ترا ان همان 


5 ۰ مِ 
غربوال هک کح 
بیامد خروشان"" بنزدیک حاه 


داستان بیزد و منیزه 


ار بدره ستّدي ردان" ناج داد 
ژر م2 
برهنه دو تا و کشاده‌سرا 


# 


دو دیده پر از خون و رخ جویبار" 


زواری بدین" بسته تا جاودان 


۹ ۰ س 0 
عویک روز ونکت بر برگدشت ۱ : 


یکی دست را ی 8 راه 


جر از ؟ میژه ب" هر در همی نان چیدی 


لوه خورشید سر برردی 

: 

ی کرد کردی به روز دراز 
مِ 


1 ۲ 1 ۱۷ 
به بیژذ مپردی و بگریستی بلدیتن 


جاه اوریدی فراز 


اخ 
نت 


به سورا< 

ور ۰ ی زیت 
گفتار اند بارگشتن گرگین میلاد ببیژن به ایران! 

حو یک هفته گرگن به ره‌بر به پای 


۰ 7 ۰ ۳ [ م2 ۰ 
۰ م2 
پشیمانی آمدش"۲ از ان" کاز" خویش که حون بد سگالید با" یار" خریش 
۲ با ۰ ۰ 2 / ۰ 
رای ,ما تال انگاه ‏ اه له یه سر رف وا 


که بیژن نیامدهمی باز حای" " 


: ی ند او 


۳ ل. ل: برهنه 


۱-ل, قق, لا س!: گنج و گوهر: (ق!: گوهر و گنج: ل۳: کاخ ی اه وی کیک 

بستد بدین؟ بنداری (40۰-۳۹۹): و دخل عل ابنة آخیهء ویب جیم ما عندها و استلبا تاجها وزینیاء و جرها بفروبا 
بیک؛! ق: بیاورد ق؛ (ق": ماندش ای ؛ و: یامد ای)؛ من < ف. سس (نز هفت دستنویس تیگ یا مقر 
پتسردشی ی نو ۷[ حاه سر؛ ین ازییش نا حاهسار ۸-ق: حود بسار؛ ل": ز حول دو دیده دو 


رخساره تر ۰-٩‏ س ق: برین ؛ مین - ف. لا سا سس ۱ ( نز لن, پ: نآ ب) پس از بت ۳ اف وده اند: 


مِ ۲ ۲ ۷ 
حو؟ سبوز از حاه او باز کشت زره انا درد انشیار کشت 


۳۹ 

له وه ایس ازییت ۰۳ افزوده آند: 
بدرد دل اندر (ل: آ: بشد کرسیوزو) منیزه ماند 

زدل بسس دور ال ۱ تحت ای دا 

کل 


۵- لس (نز ان ب): حو! مین 


ف. د.ق. ل" ل" هیجیک از این بیت‌ها را ندارند اضر وال 


۰ س: برین 
۳-۶6 کرده؛ بنداری: و کانت ق اخحر ثقبه تدخل فما الید 


بت فد ۳ س: اندر ول 
۰ ی ۲ تا 
۳۹۹ تس( ل * سس ۲ سدال؛ شس 2 صاه س ۰ 
۷ ۶ دب ۶۵ 
7 


دف ‏ ۱۱-لس لزق پ والنب): ز؛متن عف (نیزلسن: ل":1) 


۰ ۳-0 5 ۳ و ۵ 

ق ‏ ی 0 ٩‏ گنتا: اند نا رش درکن هنن بابرا ویرشیدن ماه و کیو اخوال نرب 
یا ۰ ی ۳ ۰ 7 ار ۳ ۳ ئ ما ره ۱ ب 

| گنت ]: من - آغازف ۰ ۲۰- لس" (نیزلن, پ. لن): هی بود و بیژن نیامد بجای؛ س (نبزق ه ل): پسود ونیامدش بیژد بجای؛ من 

ق ق ال( ری ایف اف شویتر سنا له یقرت ر رود ی اب ۲ ف. ل: زان: ل: از؛ من <ساق. 

0 


و ۳-ق. ل: گفت 4 ل. سل" (نتزلنن: :لپ والن:ب): بر؛ مین عف.ق:س" (نیزآ) 
۳ تازران (حرف حهاره نقطه ندارد): ل۲: تازیان؛ من <ف (نبز لن: ی. پ ب ) ۷- ل۰ ل" (نز و): 


حشفت ی 
۰ سا تک 
۱ 


م2 ۰ یه ۹ 5 
حشنگاه: مین - ق سس (لیز آن لپ لن هآ ب): ق این بیت ر 


ندارد 


۳۳۸۵ 


کیخسرو 


تا ۳ تن که امد از از اران" بدیا 
۶:۱۵ ابیت رز دور سب تیرت بدر له رابت جو تارات بت 


ص ۱۳ ۱ ۱ : ۱ 
کمند اندر افکند و برکاشت ری ز کرده تیف 2 ی و حشت حوی 


و م22 : 

3 ا کاهی امد ۱ ِ به شاه 9 شاب نوده ست نا اه ره ۲ 
7 ۱ ود 2 سس 

کت ان اس توا و یت هه اف 


و 9 سم 
۶:۲۵ ر حاره لب ملد دوان دا نه بوی دب ار درد حسته بر ار اب روی 


9 # ش 2 اه ۳99 ۱ ۲۵ 
نان هی به ارمان ندانم جه پاید* "هی 


۳ ۳ مِ مِ 
۲ ۱ م2 
ال اس سید ۲ ل که اور هس ری یب ۱ ی ره وت تن ما ۳۹۳۷ 
2 س 2 یر 
۰ ۱ ۲ ۲ ۱ ۰ 0 
ان یی وک ون ۵2 اب و رن ۷ اش ل لزق دلی): خویاری(؟)ل 
7 
تا ۳ 5 اه ۳4 1 ۲ و ۷ ۳ 2 و ۳۵ 7 4 
۵ غزاراد؛ دس < س. قاس (نر لك ی ۸ -س. ۰ دس رت لزق یت بات کولس زر مین - ف. ل (نزی 
2 ۳ 1 م ک 
۲ ۱3 ات اما ‌ بِ# 1 ۲ ی تب 6 مه ۳ 
و . 4-(ل: حن): لد (ترق ): فرومانده برجای آندوهکن: من <ف. س.ق. لس (نزهفت دستنویس دیگر): برآورده 
۳2 
۱ ر( رز تا ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ 
کن (؟) بایان لسن :اسر فلس زوم سوق ناد وا 
ی ی بو ق. ال دهعت جوی و( 2 ۱ 
مر 2 له مس لت نژ ده ود لب ا, پیات و دن جشت جوی شام با . مات شاه چشت جوی : (ی: از مت ند حخست و 
9 / ۷ ۰ ۲ ۳ 1 ۰ 
جوی ل‌ پشیماد و دن حست و جوی ): ب اب ار عم جال ر ر 2 ۶ <شت من < ف (نملن ۲) تاه س : و رال و فد 0 
۲ ۲ ۲ 1 : ۳ : 2 ۰ ۳ 
له هت ٩‏ لس (نز لن ب): بخیمه دراورد؛ مد 2 شب بخیمه آندر آورد ۷ ببس ان ۸ (نتر لن. ی . 
۳ ۳ 1 ۲ 1 
‌( توردن: مین مس قی. له س ۱ (نیزق ‏ و) دس ۱ 
۳ ك ۰ دا ۱ [ 
کی برد اندیشه (ق و ی زرقت دب وسوسه ) راه ۳ 
م2 ۰ ۰ 
ده لس جح 3 مجح 7 ۳ 
1 7 ری سح .از 
ت‌ 
س " ببس از ست ۲۱ آفزوده ارت 
م2 ِ 
کز ری کزای نا دراه از ی رادم 
تال استت مار سم بت ۳ تست ی نون ٩3‏ سه اب سفت 
نه شادی تسیل له اشاهه عم اه انس لاه هیا بت و و 
جح 2 
م‌ 72 2 ۱ 0 
رش یه سرد رور نار لحتاان لس فا اه ده مدا 
2 
۱ ۳ ممِ 
: ۳ ۱ ۲ 14 
٩‏ لب ( ی جود فی < ؛ برجی ار د ویس ها در این ست نو لت دارند, س : رفتن کیو تلیره کف و رشان ال و ‌ 
2 م22 ّ 2 ۰ 5 2 م2 م2 5 م22 
1 1 ۳ ِ رت »۳ 1 : 
ام دافتن رو 1 مر جعت ثرمت نش برد و فرستادن و تحص برد و اقدد شود کرگن پر منوج ل نایز اماب رک دایراد و 
م2 من مهم ن 0 2 
۰ و و ۲ تِ_ِ #۳ 1 7 ۱ 4 
اکاه دادل ا! ببرد: س دار دشی گرکش بایراد زمن ۰ س: آد؛ در س این بیت با بست سپسین نس پیش شده است ِ 


ایکا روت ۲ تن (ندل آررده و اون ال بت دوهی یل اس 9-۵ له لا 


۰۲ ارر : ۰۵ ا۰ ۱ کر ۰ 
سن ‏ . داد : ق. جرا دربباید: من < س 


۳۳۹ 


داستاد زد و مره 


۳۰ بذیره شدش تا و خواستار 
م2 


ول کته 9 و 
و اي هو 


بیامد. جو گرگن و را بدید 
۰ ای اه 


0 سر نافیل کر کاس دوزرت 
جو گت قر کر اک کف ۱۳ 
به خاک اندرول شد سرش نایدید 
همی‌کند ۱ تیش اک 
یگنت ۷ کر از شین 


کحا داشتی رور فرباد 1 


س 1 م7 

و نش لک 
بکردار باد اندرامد ز جای 
۱ 


1 


انا بذدی ساحت. اندر مان 
هانگ فری از تن تبرت 
پیاده شد و پیششس اندردوید!! 
وتان ۲ ترا |۱۳ 
کر هن از شاه۱۲ 
کت لد عون ابا 
کنون خوارتر گر برآیدهمی 
ی روی شوم به خوناب گره!۲ 


لاد که بو کر فان 


بر ارخاک و1" اسیمه ""برسان‌مست» 
ز اسپ اندرافتاد و زو رفت هوش 
شمه جامه‌ی پهلوی بردرید 
خروشان به سربر همی ریخت خحاک 
تو گستردی اندر دلم هوش و مهر۸" 


ال (نیزپ, لن): پور (جبور): متن < له س.اق.س" (نزهفت دستنویس دیگر) . ۲-س: ؟ که بگذاشق روز تک باد 


۳ پاش نرق ق ی 1 ب): 0 و: (لن. لب لن 

۳ 2 ۲ 2 2 ۳ ۲ 
دق ۵-ق: حویگرفته (!) وان زموگ وم دقن دق وال 
ماند: لس" : بود ود من اف لاس لس (تزلناق دپ وان 


7 


ز 
(ق": مکر؛ ده 


1 3 ۳ 2 
روی+ س. قی, ل" ( نز لو و اه ی ز قاس 


۲ 


اد ۱ ۷ 
ل): اندرود؛ من < لس (نیز هشت دستنویس درک گر ) 
۳ بِ" 
نز هشت «متنویس دیگر) 
س. سبهدار ایرال و شُه را تاه ات له وه ۷ ن": سبهدار ایرال و سا" 
< ف. س (نرزب) 3-۸ وی 0 


م2 
هشت دستنویی دیکر) 


هی و ۳ ۲ ی ۰ ۳ 
موق ار هی ۹ س۰ فِ سس ٩‏ س: سر حو یش 


ُ ٍ ۲ 
مهر؛ من < ف. .سس 


آ: زبد) اش ری ۷ 


۷ ل: ق (نم زل) : سپهدار و[ (ل: ۱ 1 


مِ 
۳۹ مگ اد 

۱ 2 ۳ ۲ ۲ 
۱- ۰ س (لم لمزلن, ی ب. ود ن! ۰ 0 پا (ل. و آ: بپالودم) از دید کان ان کرشومن ع فس یل 


(نزق؛ ل".ب) ‏ ۲۲-ل,ل: [و] ۴ تن کوی! 


بدو): ینف سس ره یی مک 


۷ س< ۹ 1 بدو: من حِ ۹ 8-۸ 
ب): هي : (1: بدوج-یدل)؛ من < ف (نیزلی) ُ- 


:؛ س: بیش اسبش دوید؛ متن < ف.ق: لاس ۴ لیا 


ِِ ۶-(ق". ل.ب: ]: غلعلان) ... ۱۵ (نر 


رول)؛ ی : جنال حول نود ه تک - ل -س 


اد نک 2 وب ناه 9 مان ن بهلوال و سبه را بناه؛ 


7 
": سبهدار ار ار بران نگهیان اوه ل کت راه و سبهدار شاه): مین 
۰ لس" (نیزل): اید؛ من < ف س.ق. لا (در 


+ ق: پفتاد بر خاک ۲-6 بحوش (!) 4 
۱ 


۳ 2 ۷ 3 
و تو کستر یت در دم هوش (ل": داد) و 


1۵۰ 


1۵۵ 


7 ۲ بط 
ال (نیز 10 کر س: ق, ل ۰ س (نیز ن؛ ق 


افزوده ات 


6 -ق: سه 


1۳ 
۰ دوه ب‌ره اتته اش 


:)رو 


خن" از من حدا ماند فرزند من 
روا بدا" حای نیکان" بری 


ق ۳ ۱ ۵ 
مرا خود زا کیتی هن بود و سس 


کنون بت بّد کردش 
ز گرگن همانگه" سَخن بازجست 
زمانه ف حایش تا برگزید 6٩‏ 


سٍِ"۳ مر 
ز بدها بدوپر حه امد""؟ بگوی 


روم ۶۲ 


5 ۱۰۰ ۱۵ 
جه دیو امدش پیش در مرغزار" ؟ 
تو این مردری اسب حول بافی ؟ 


س گنت و که بازار هوش 


بدان پهلوانا و آگاه باش! 


که این کار حود نود و کرداز حود. 
۱ ۱ 1 

برفتم"" از ایدر به زخم " راز 
م 


یکی بیشه دیدء کرده حو دست؟۲ 


مر 


مرا کشتن ان بسی کب‌رنیست 


۵ لب (نه زل, لا ب.1): سود؛ ل: هم او بود؛ ق: 


دم ۱ : اند تا ی و۱ * واندواد در 
۲ سس ند "زب): آندر دم آزدها؛ ق: : 


2 


ال تحت )؛ مین < ق سس ۲ (نر لسن ول له لت هب ) 


# 


0 


رسد مین < ف. ل. لس" 


۰ سرقی لا وت 


حه آمد: ق: حه امد برویش؛ ل" (نبزی, و آ): جه 


لاپ ب): جو؛ من 


اب" 

۱ ۱ 
سس بش 
‌ 


و ۳ 
شم اه سود وه با مت اس 


بگسلد ی 
ز, درو دل. من جو آکهتری 
چه انلهگسار و چه فریادرس 
خنین مانده اندر حهال مبتلا" 


َ مَض 
که حول بود خود روزکار از نخست*؟ 


روا دارم 


گر" خود ز حشم تو شد نایدید؟ 
جه" افگند بند سپهری"" بروی۴۱۴ 
5 او را تبه کرد کار 


م 


زر ییژن کحا روی برتافتی؟ 


خن بشنو و پهن بگشای گوش 
- هیشه فرزده‌ی گاه م۱۱ 

بدان"" بیشه با تعوک کار حود: 
تسادخ نردیک ارمان زراز۲۱ 


1 م 
درختان بریده "۳ حرا گاه 


و ۴ اب 0 9۹ ی 
فِ ۲ تس تراد پات تیصیی * ۳ رابی ‏ 


انش دضسوار تست (1/۸:2) 


۱ ۲ و اب ۳ 


ف (نیزل":1): مبتلا (۴): درل" پس از این بست: بت 
ام ۰ ۳ ۱ ۳ 
0 مت عف. سس ق.س 9 تترق ۳ ِِِ 


ع ‏ : | ی و رات نار 
زار نخست؛ فی: این کاررا ازنخست؛س: این روز زار و 2 1 


(نز لن و قی: ب؛ و لس لن .«ب) کمن دق نز 
س: لا س" (نیز هشت دستنویس دیگر) ۶ س: براوی؛ ل: بدوی؛ من فقس (نزلنب): بروی (<به 
وق خهس انت دیودر کارزار .. ٩۱-ق:‏ نواین اسب ن‌مرد: ل": توای سرد این اسب ۷- 
درل اس" (نترلینق اه لا دب ول ب) ایس پیت با بیت سپلن پس وپبش شده است: ایس بسیت را ندارده پییی 
٩-ق:‏ بدررفت ۰ لا قاس (نز لسن ب): سک من < 


سیت‌های مثل < فب (نرل) ۸-ق؛ در آن 


۳ : 1 ۳ ۱ 5 / ۳ [ 
ف‌. ۳ ۳۱ ق همه شهب ماننده از ال در کذا (۵وب ۱۱۵۹ از‌داسته و ار ۱)۵۷ و 134 ب‌ بتک سست ساجته 
۳ 0 هر ر ر ر ۱ 
سا 


1 ِا ۶ ۲ مه ۱ 1 ار ۳ ی ۲ 
اسست) ۲ شف: ل ۷ (نز لن: ۹ 0 0 دست (درف» ل ن میس وند نادرشت ست): ی هون 9 ت‌ نیز ی باه 3 لن ۲ 
م2 ۳ 2 
ب‌( تن بکنده 4 (لن: و گشت؛ ق": گشت) 


۳۳۸ 


داستان بزد۵ ومنیژه 


هی حای ‏ گشته از وی ماه ان ان تفش کارا 

بچ.. جو ها ر ب ۳ » بیشه‌درون بانگ* برداشتیمای 
رز .کار و نیکیک ارگ 

بکردء کر ردان .یو بشد روز و نامد دل 7 سبر 

۱ 5 به مسمار دندال بکندیشان 

ِ انجا بدایران ‏ مادم روی شمه راه شادان و تخحیرحوی 

۹۵ ی گور از ز آن۲۳ مرغزار کزان خوب‌تر کس نبیند نگار 
بکردار لکد ۱ رون «فق جو نجنگی؟" شباهنگ فرهاد روی*! 


در ر 2 
هر مود و جوشبرنگ !۱ بیژن سرو گوش" و ده 
به گردل حو شیر و به رفتن!" حوباد کر 5 از رخحش دارد نژاد 
تشر مق اب مان 8۳ یی اد رن کت 


۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ 
۷ فکتلان .همان یود و یرذن ۳ شیان دوان کور و بژد یس آندر دمان 


۰ ماه ۱ م72 3 ۳ 0 ۱ 

ر‌ ی کور 3 کرد سوار بر امد ِ» دود ار ِِ مرغزار 
ار ۳۷ ۱ 

بکردار دریا رمین بر دفتد کمن افگن و شد نایدید 


۲ م2 / 1 0 0 
بی اندرگرفتم شمه دشت و کوه 0 از تاخین سد سمنده !۲ سوه 
۰ 9 ۰ م2 ۰ ۰ 1 س 
ز رن تیاه ناه کی ۲ پیات جزین !۲ اسپ و زین ازپس اندر"" کشان 


اف خراء (عه نارای رب یر عیشت ب ۱10 ۳ بو ۲ با 
(س": ز سج): من عل (نزلن: لب والن؟) ؟-ق (نرپ): کذاز: ۳ : کداز )+ف: | ری درسیاره رد ۱ 


شود اراوور تیال ارت از نج ای (نزل. آ): از فتاه انا تیال ار آل‌شانده انبتر دزد ریق 


کشنه ندودر گذاز)دمن تعسحییع قیاسن اجه هرا باه ان که هر یل (عرفی تمه 
ندارد) ۵-س (نزب ): سفراشتم؛ : ق. لا (نزق :ده و ۰ بسرداشتم؛ ٩‏ 
لد سس مره ۷-ق.ل:بفراشتم ۸-ل:به!س.ق. لا (ترزلناق و 
مین دف,س! (نرزل. آبسهرفق گیوببت ۲۵۸). 4-قول" (نزل وا ب): هرجا(ب ؛ آمد) گروها گروه؛ متن <فه 
اس توق لسن اب ان کی( لت وراج ی ان هنز 2۱۲۰ 
فارق یی مهارف اس زک هل وی وی ار فایلا 
موی (یساوند ندارد) .. ٩۱-سس‏ (نرلن؛]): بال و؛ لا (نبزو): 0 دپ ب : یال وق ل۳: دالا)؛ ل: حوسیمش دویاو؛ 

من < ف ی( نرد) ۷ شبدیز ۱1۸ ف:موی؛+ل (ترزق" لا و): سای من <لاساق.س (نرلسن 
یب 0 9۹ ق: حستن ۰ لاق: نسرنتد؛ من قاس لاس (ثز لسن ب) ال دستو وا 
من < فا س.اق: لس" (نزلسن: ی ب) *-ق درافک ند (وزن نسدارد) ۳- لا ق: ل" (نیزق "۰ ): رفتن؛ من < 
نس وش نز فسات فک وشوو بل ای نانمس 
م اف لیی(ن 0 هشقن از و بو وچ ۶ - ف, ل (نرزل. لو 
( ون ۷ لس (ثزق ): : سردرند؟+ لعف لاس .ق (نر لسن وت ؛ درق یس ی 
بیت 4۷۷ آمده اس ۲۸-ق: جو ۰ ۲۹-(وا نوندم) ...۳۰ جایی: من عفاسرق, لاس (نزلنب) ۰ ۳۱ 


س: خر ۲ ل س) نیز و آ): اند ر (نتطه ندارد: اندر ِ انش ر؟( + س (ثم (نترق ۰ب ): ۹ من - ق. ل (نرزلن ط ل 


ب. لن ) 


۳۳۹ 


کیخسرو 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
۵ . ماندم فراوان بدان مرغزار 9 هر سوی خواست 


حو بشنید یو این سح هوشیار بدانست کو را تباهست کار 
۷ گرگن مخ سربسر" خیره" دید هه حشمش از روی او تیره" دید 
۸ فش کته از بم او هجو کاه!! مَخن ۲ ارزلرزان و دل پرگناه 
حو فرزند را 0 گم بوده۳! دید را ال 3 آلوده دید 
رد آهرتن گیو را دل ز جای۵! که گرداند او را به ره‌بر ز پای*"» 


بخواهد۱۷ ارف کش تون حرن وک وی ۱۳ 

تسم آنايشه کرد کت نیامدهی روشنایی بدید 

۸۵ چه آید مرا- گفت - ازین کشتنا ۴۲ مرکا بلگوهر ‏ 6۳۱ 
به ۳" بیژن حه سود آید از حان اوی ۲۲۳ د گرگونه اش رل ای ۱ 

باشم" تا زین" مَحن نزد شاه شود آثکارا از گرگین گناه 
1 سنال مرا پیش دیوار نیست 


ه گرگن یکی بانگ برزه بلدد . . که ای" بد کش رعن ‏ پرگزنده 


۱-ل: بر آن: قء لا (لیزلن له لپ لن۲): در آن+ متن < سس" (نزوه آوب )+ ف این بیت را ندارد و درل" پس ازبیت 114 آمده 
ارت ۲- ل(نز ان ت لن "؛ آ): ارو؛ من < سا ق: لاس (نبز ق اه لا وب ) ۳-س: نس خو گنتاف انز تیه تاره 
و درل" پس ازییت ۷۳) آمده است؛ بنداری (1۷-1۷۳): فرکضت خلةه آطلبه فلم آقف له عا ۱۳ ی 
السرج. فاخلم فزادی من ام و ازن, و بقیت آدورفی تلک الصحراه, فلا آیست منه آقبلت راجها ...لاو هس ان 2 


کف 


ق: سخن ها هه؛ من رل یلاس (نز لو نت ) اش بر ۸-ل: حشن (!) ٩-ق:‏ 


1 شم تم گرگ ی مت )هی خر ۱ لش توق دول دار رت رود اریمره ار 
ل۱: مسالازی) شاه؛ (لتنپ لس * رخش زرد گشنتته هم آزيم شاه لآ بخ کشت زير هرنگ کام)ومن عف (تعل, 
. ۱۲-س:قاس (تزلن ال پ‌لنآرب): تنش+متن <شلهل (نزلو) . ۱۴س: کرده .. واسرق 
لس" بدال؛ متن عف.ل .. ۱۵-س (لیزب لن ): زراه (س نخست زجای داشته است) ۱٩.‏ اورا... زیای (یاک شده 
مت ی (نز ند پ. لنپ ): او را ی 0 ِِ ۱ 

)+ لك 0 او را درارد ریای؛ س‌ (نز و) ۷ سب بخواهم ۱ .دب لن اه ای س: 
"1 تمرم کیال اش ِِ 9-ق: اندرو؛ س: کرد و درو ۲۰- ف اب کشتش + ل: از کشتد ؛ 
من یه قیه لا 0 تیش دیگر) ۱ (نرل): اهرمنش:س (نسرق ‏ و): هرند ؛ مین ع لوا سیء اقلا (فم 
لن بان انی) تِِِ ۴۳ لش و۱ یت هد فی: 1:۱۱ 10 دنو دستتتو یماگ درهمته بد ف» سس 
(نز ی اد ب): ۸ ۸ ۸۲ ق و ک۸ ۸ ۱4۸ شوت هی یی رس تنل بت لن ) 1 


بان ۱ ۰ ۵ سس "(نرآ ب) : آزینن؛ من 2 لا قه ل" (نرالسن- لسن ؟) اند یت 
ای) 


داستال بیزد و منیزه 


1۹۰ تو بردی" ز من شید" و ماه مرا گزین شواران و" شاه مر 
فگندی مرا در نگ و بوی‌بوی ِ 1 حهان اندرود حاره حوی! 

پس اکنون" به دستان و بند" و فریب کجا یی" آرام و عواب و" شکیب؟ 

زا هگا کا ری ری 

پس آنگه به خنجرا! زتو کن خویش ‏ . بخواهم ز پر" جهاذبن خویش 

1۹۵ ورانیا سامد شردیی شاه دو دیده ار حول و 1 5 
برو آفرین کرد کای شهریار هيشه جهان را به شادی گذارا 

ا - ص ۳ یی شتا یی ۲ که بر سر حه امد مرا؟ 

۳ ۳1 یکی پور بودم حوان"" شب و روز بودم برویر"" نوان*! 
ای 2 خی وان ره 

یه و هه را و یاه وان ناه 
ید آگاهی اورده؟" از پور من از آ۵"" نامور پاک‌دستور من 

یکی اسب دیده ی دی رد اس و 

ار داد"۳ بیند تا اه ۳ بنگرد ررف سالار ما 

ک ور فا سیگ هک ان یار ۲۷ 

۹ ۰ يا 
ویو غمی"" شد ز درد دل_ کیو شاه براثفت و بناد فرغ؟" کلاه 


اعق. لب ردی ‏ ۲-س:پور ‏ ۳-ل: [وادمن دف.س.ق. لس (نیزلین:قاا لپ والنب) 
ی اه رف (تزل ل.1): مکره (لن : تا ی رن "+ لپ ود ب ) 
با 2 مزا ۸-ق: صر و: لا بخای ٩_ق؛:‏ از ان هل (نبز لن. باق ب. و آن ب‌)( که وا عم 
دق تنل ۱۳) ۱ ل (ن و ۱ ۳ ارف 
کی "(نزلن اپ لنآاب) ۰ ۱۳-ف (نیزل.7): پرگداه+ متن عال.س" (نیزهفت دستنویس 
کر 6 شميشه ۵فت (ثر ی ۰ و): اهاز وهی < لس ۲ (نز هفت دستنوس ۳ ۱ 


۳ کم متیر کل توت (۶) ۰-ف (نیزق!): بریاد+ من رن (ثر لنب یل 
ب) ۷۱ -لمن من (نیزق؟): درد؛ من دف.ق, لا (زلن:لب) .۰ ۷۲-ف (نیرق؟): گربان؛ متن لس" (تیرلن, ل- 


ب )+ ق پس ازاين بیت افزوده است: 


فیرسهیادق اوساو گردن فراز ورا بت ری مت ای ۳ 

۶6 س قی. س" (نم لن: پ ): راوه: (ق ۱ ف. له لا (نزل لا وا لن ا: 

ب ): ار( ۷ س: 
ولتت 2۳۲۰ 

ل (نر ان ی لو آ) ِ۳- 


۳- ل: زفان؛ (و: رواذجزوان؟) 7 
نتد) ۵ لس : دق اش 1 س " (نمز لسن ق الاب وا لسن 
زان ۲۸-ل-س" (نیز آن ره 


9 


۳ ۰ شاه 
ل ( که من ۳ س" (نزق" ب ): سوکواه ات ز خواستار)؛ متن <- ف. له ق» 
تس : ار سر؟ من < ف.ل.ق, لا 


کیخضرو 


۱ 
فا ۲ 3 بس ۹ ۳ ۲ ره 1 یور" 
ار کون و و تقو کفت یش بو زاری متا 
۰ . که بیزن به حایست", خرسند باش! بر آومید" گم‌بوده‌فرزند یاثر! 
که ایدون شنیده‌ست" از موبدان 
که من با مُواران ایران به جنگ  .‏ موی شهر توران"! شوما! 


ف 
او ۰ کر ۱۳۵9 ی اد ی هن 


7 ۱ 
ض ۱۸ ۰ ۲ و سس و ۰ ۱ 
2۱۵ لو ون را بدین کار غمگن مدار! ش‌ آر. ۳ ۳ هرازا لسچ ۱ ما۳۳ 


تس تا رِ 
مِ ِ 
و ۳ 
سل ی دل 0 آندوه و درد ده دیده بر از بت و یره زر ِ 
عم م2 مِ مر 
حو رگن به درگاه ان ز - کردان در شاه پردخته دید 


0۲۰ حو در یش کیخسرو امد رمین تبوسید. و .یر شاه کرو آفرین 


۱ س": شاه ایران همی زرد (یساوند ندارد) ال اش لین هه رو لین بو مانده آد): مت عف. س, ی 
ل (نیزق!؛ ۳۵) ۲ کرفا 6 سء لاس (لیزق ب ): راند؛ مین ع ف, له ق (لرلن. ی -۲) خر اه 
لس" (نیزلن ب): جو؛ منل عف ...۷ ل: بحانستس: بجایست وامن اف س.ق.ل (لزلن رب مسق لس 
(ثبزلن .ب ): امید؛ من عشال .سس (لیرب ): شنیدم من:من علاقال (نرلن.آ) ‏ سس (نزت) 
ی ان ی روصت 

ی زر 
مر کف ری مر ۱ آعاگ کی یلم نکیل بعگ) آندر: س.ق, لاس (نتزلن 
دی با کی که رقم ای کی بیع قاری ینس کی الیش رن ی رد 
مق ف. . مهرد ۱۸س‌ق.لس (ترلن.ق +پرلنب): توشودل: مت ف.ل (ترل لو 2۱4 
ق: او سس بوم! سس را ربردان کم یک ری ۴ لت( لزی: )ور (ق 
دل؛ ۱ لب ) لاجورد: س (نیزق ب): حول و رخساره زرد؛ ل رن یه فا تس هه وی و ب‌ 
و که ی اه ی هه ىا 


مین < شب س: قِ ك» س (نر ۳ ب 5 ل س لس از 23 ست افروده اند: 


: ۳ ۱ ی ی 
پسرردرد و ی سس مجو نم درده (س: که برد کرده [ ده ]) صد یت 
اک و اک ده د 0( ۳ و 3 
4س سس 3 , تا 9 ۵ب مه 8 بت سس رسی) رده جو سس 
مم 
ی ود 
ورب روی گرکن شوریده رفت [ اس سوت مرت بر از تنس ) 
نت( 9 0 ( 
ات اد هد ماب هیر میتی و شوش ان 
2 9 ف‌ 5 ی 2 
مم مِِ 
۳9 ۲ 1 ِ ۲ ۲ ۱ ۳ ۰ 
۷ ق: گاه: ل ۲ او زدرگاه؛ متن ع ف.س. س‌ 9 0 ند تزا ندارد 


۳: 


داستاد مزد و منیژه 


مرو 


حو الاس دنداد‌های کراز فز . تا اناد ب نی مارا 
۳۳ ۳ ۲ وی تن 
که ات ۲ کار ار باد! شمه روز گارانش نوروز باد! 


هت 2 ۱ م 
د یل توا و کار تریدف ختال کن.شران ‏ کراراد 


۳ 


به دندان‌ها جون نگه کرد شاه پرسیل و کلشتن که شون برد راد 
و کیا ماند از تر حدا بیزنا؟ بدویر" حه بد ساحت اهرتنا۳؟ 
جو خسرو نی" گفت گرگن به جای رو خیره هیدول به پای 
و ِِِ و رگناه تتش لررلرزان شد"" از بیم شاه 
حو که تیک نم وی موز بر اسفت: 3 از ین من ۱۳ براند 


0 م2 ۰ 
هن خیره‌سر دید و هم بدگمان به دشنام تاد ی ربا 


د 


ما کی از 1 
1 


که گر شیر ۳ ۳ کوورز یال رح ند تنش ر سرآید ریاد 
۳۹ 2 از ناه ند دگر سوی*! یزدان "۲ سرانجام دن 


۰ ۳ م2 2 ۰ ۰ 
پفرمود خسرو به پولاد کر که بند گران ساز و مسمارسر"" 


۱ ۲ 3 ۳ 
۵و هم اندر زمان پای کردش به بند که از بند" کیرد بدانایش پند 


۲ : ۳ 
۱ س : فیرور ۲ لاس (نرزلن. 1 ): روزگارش جوا مه ن < س.ق (نزق؟ ۰ البا انسن ین( 
ندارد ۳-۳ شهنشه قی: دشمن بادشا را؛ من ع ل. سس (نبز نب ) ون از 3 کان سران؛ رل ۳ حول سرال)؛ 
ی ( وی )که خودتانهی وق ری لیاف تفت رادار ری ای از 


مٌ. 


گفت؛ من < لا س.اقس (نرلن اب ) ... -لل ترویر ...۷۰لاس آهرمتا؛ س یس آزاین بیت افزوده است: 
جه افتاد کزنوهاند او حدا را تا کیتزی ی 
۸-ق: ل": حوشاه این سخن (ل": حنین): متن عف. له س:سآ؛ لهس ق پس از این بیت افزوده اند: 
تت ۸ 0 ۳ پنسه9 تن 

۲ وود رای تقد درد وی ای با ریک ویرق) 

قیال رو هش رن ال وبا 3 واه( بالا افزوده است: بافه): (ق گنه + مین < ف له لا (نبزی 
و آ) ۱- بل" (ن رل از سس ۲ (نبزق": ب ): دن: من < لباق 1 +-۵۰۰6ب) ۲ 
س" (نترلن ق": لب و لن و رح رخاد؛ ق. ل :قآ ل؟ بو دورد ب: : برخ) زرد و لرزال تن (ب: لرزنده): + (لی, آ: دور 


لرزارزان): متن < ف: س (نبرقآه له ووآ) پس از آر- ن بیت افزوده اند 


سسخین ۱ ۳ ۳ تناس زوار 
۱ اص و ره 
۴۳-ق: لا : وزییش حویشش | ۵ هقی س": آن؛ ل۳: از (جدان)؛متن < لاس ۲-ق: 
مد سایق بکوشد؛ ل": حخد اود متن عف کر ِ 
بیش ؛ س: ور شوش ق. لاس" (نرلن لب وتا صوی: (ق وی پیش جهن ِ ۰- سس" آیزد ۳ 
بدل) ...۰ ۲۲-ف: بریای بر؛ سء قاس " (نیزب ): و (ق: [و]) بولاد سر (ب: بر)؛ ل": که بند ارو مسمار پولادسر؛ مه لن ق: 
تال دنب لو :ابیت ۳۸۳) ۳-س "که اندرز (1) 


۳۳ 


کیخسرو 


ه گیو آنگهی گنت: بازار هوش! هویش" به هرجای " و هرسوآبکوش! 


اکنون ز هر سو شواران هزار! فرستم همه درخور کارزار 
ز پیژن مگر آگهی* یابا. ببین" کار فثیار بشتاما 
زر زر یم رو ۰ کین وهای رو وا مان ی ۱ 
بو ما تا بیاید مه فوردین! که پفزاید"" اندر جهان هو دی" 
تک کی کب ۱ ی ان 
زمی جاتر سبز برپوشدا" فا رکشل 
به هش شود پاک فرمال 2 برستش که فربود یردان ما ء 
بخواهم من آن حام گت فای شوم بیش یردان ۳ به بای 
وه کب هنت کثور بلوی؟" اثدرا  .‏ پینم" بروبوم هر کشوا 
کر ری رخ کان: ۳۵,۰ گرب خهاتتار ۳ و۳ یاکان اب۲۳ 
گویم ترا هر کجا پیژاست" ه جام این سح مر*" مرا روشن‌ست؟۲ 
و تن که اه که فا مسا وا ۱۰۰۳ 2 دا 
بخندید و بر شاه کرد آفرین که ۳ اه زاریش ۳ 


موه به کام تو بادا مپهر بلند!. . به جان تو هرگرا" مبادا گزند! 


ا-س: بجوش و .۰ ۲-فهق (نبزقآه لد پ): جاو متن عالس» لاوس (نبزلن: لول آاب) :در 4لحق: 
فراوال سپاه؛ (نزلن: لپ لن اه 7) فراوان سور م۲ ( رقاب ) اکراوت رفرمتو سر ر؛ (و: رهرحا فراواد سوار)؛ مین < 
ف ‏ ۵-(ق: ازدر کارزار لن؛ پ؛ لن : هم آندر خور کارزار)؛ له ق: فرست بجوم بپر جایگاه؛ متن - هه سء له س" (نیزل. و 


دگر گیورا گفت کای (ل» آ: توای پهلوان گزین) پرهر 


مکش خسویش از سول خسویشتن راز) درد سر 


بش :ون 


تس ار ٩‏ ل: بابم زو ۰( ۳ فرودین) ۱- له ل" (نبزق): بفروزد؛ متن < فا س؛ق+ س (نزلن؛ ل - 
ب) ‏ ۱۷۲-سا هورودین ۰ 0-۱۳ برآنگه ۰ ۲-۱6 (نرزق): فشاندت باد (یساوند ندارند)؛س (نزان؛ ل؛ پ لز آه 

ب): ؛ بدانگه که از( رل تیه لن یزاب تک شود باغ شاد؛ مت - ف. له« ق» س" (نبزل" و) ۵ ل (نزل"): حوبرسر: س.ق 
۷ ۱- لس" (نبزلناب): زمن؛ من اف ...۰ ۱۷ سدق 
ل (نزلن؛ ل-۲): در پوشدا؛ مت عف. س" (تیزقب) .. ۱۸-س: باد(!) .۰ ۱۹ -ل (نیزی:آ): پرسواس: پپرحا؛ متن <فه 
ق» ( (نبز لن؛ ق"؛ پ. و لن» ب) ۰-س: من ؛ سس" این بیت را ندارد ۱ سس" : پپیش حهاندارباشم؛ من عاف. له ق» 
ل .۰ ۲۲ لس (نزلنب): بدو؛ من عف..۰ ۰ ۲۳-ق: موه 6 ل (نرزق ): خویش + سل من من قاس 
تف رف اه یاهرد ات لش ره 
ق وب ): اندرون این؛ متن ‏ (لن: له لپ لن :1 ۹٩۲-س:‏ روشتا ۰ لیس (نتزق یه لب و ): فرزند ند؛ 
من < له ق» س ۲ (نبزلن» 9 ۱ ف: که ای پهلوان جهان آفرین ( ِ" (نه زب ): که از توفرازد کلاه ونگ ن؛ ق (نزلن. ب: 
0 : که بی‌تومبادا کلاه ونگن ٍل پر از فلا وی + (ق" : بکی پاک ل خسرویا ک دیق + لآ ک 2 وال آفر ده ؛ 
و بدو گفت کای شهربار زمن)؛ من - ل (نیزل")؛ س" این بیت را ندارد  .‏ ۳۲ 7 پ. لن 1۰: ز حشم بدانت)؛ متن < له ق (نر 
و)؛ ف.س: لس" (نبرق "هل" ب ) اين بیت را ندارند 


۳4 


2۵۵ 


۵۰ 


ز نیکی‌دهش بر تو باد آفرین! 
حو کر آزفی که شش تفت 
یستن* گرفتش به* گرد جهان 
شره بوم ابران و توران به بای 
جو نوروز خرم" فرازامدش 
بیامد پراومید دل"" پهلوان 
جو خسرو رخ*! گیر پژمرده دید 
یامد پوشید رومی‌قبای 
جهان آفرین"" 
ز فریادگر"" زور و فرباد خواست 
ای اه 
یکی جام بر کف ناده*" نبید 
نشان و نگار*" مپهر بلند 


خروشید بیش 


ر ماهی ره حام "اندرون ۳۳ بره 


داستان رن ومنیژه 


تا ۷ 
که بر تو برازد کلاه و نگین 


1 هن سر سواران فرستاد؟ تفت 
که یابد مگر زو به جایی" نشان 
سپردند و نامد نشانش به حای؟ 
با آمدش 
و سر کر ات۱۳ زرا 


دلش را به درد اندر"" آزرده دید 


۰ ی 
بدا جام فرخ 


بدان تا بود۷! پیش یردان به بای 
ه رخشنده بر جند"" کرد" آفرین 
۳ اهر ۲۳ بدکنش داد خواست 
ناد خجستکلاه 
بدوی*" اندرون هفت کشور یدید" 
همه کرده" " بیدا حه و حول و حند 


نگاریده پیکر همه یکسره 


احقا: کنبه ارلوشینارددس (ترب ): ای (ب: که ی) تومبادا؛ (لنءپ:لن": که ازنوفرازد): من <ل 


معین تویادا حهان افرین؛ 


۰ ۳ ۳ 2 ۳ ۲ 
و: که زیبد بتوتاج ول بت لزق لس (ترق بل )انبل‌سستترامذارت؟ة 


س ل (نز لسن لاپ ب ): په؟متن < شب لاس (نزق :۰ ل۳) 6 -ل (نرزی هر فرش سوت اقوه ق انیبان فتسسعت 
ت ۱ 7 صِ م7 مِ 7 
را ندارد ۵-س : عستین (حب نحسنن ) و لک فنند ۲سا کر تدش کر زود تن < 


ف. لاق.ل ‏ ۸-لداق»لا: همه شهب ارمان (ق: ایران) وتورانیاد؛ (لسن. پ. و: همه شهر ایراد (و: ارسان) و 


توران بسپای): من < ف. س.س" (نبزق".ل. آب) 
سس" (نز ان لب و آدب) .. ۱۰-لاسدقه لا (تیرزق یال آاب): فرخامن عفاس"(ترلن: پوالن) .۰ ۱۱- 
ل: روشن؛ س(نز ب): ررین؛ ل" (نزو): خسروا اس ۲ یایب وی وی کی 0 
زیر لت لام ا رتیت فتاه نا مشاه ی (س.ب: آن)+متن <ف .۰ ۱۳-لهل۲(نزل‌وا): کوزاس.س"(نیز 
تنل هل اب ): کنیوومنت دق . داز که هد ())امن لش نیب اس 


4-د.ق: ل۲: زسب ون نشاد؛ (ق: نشای ببای)؛ من عفه 


بداد پوره س ": بدو دل (!) ۷ س: شود؛ ل در ابن‌ها سرنسویس دارد: دید کیخسروجاه حهاد‌ما را ۸ ل: 
ق ه ‏ ت 0 ره ۳ (یسوند ندارد): متن فا س.قه لاس (نرلنب ) 4 لس (نیزو): 
پتور شتا سر یلع فن ( دراب ): تس تشه تاهیل: ای تسردان وخ له مت اف( لب لن ۱۳ ۰ 


نید ۳۹۹ ۳ س: س‌ (لز لن. ل ‏ تب 3 لن نت فربادرس؛ ق قتیر سب فقس ی ا ی سر مین ج.فت 


(نتزق) ‏ ۲۲-فا زاقا لا وز: من لاساس ۰ ۲۳-س: آهریمنن ی تسام از اختا زامن این سیب را 
ندارد . . ۲۵-س: نادار ۲۹لاس (نزلن_ب): بدودمتن عدف. .۰ ۲۷-ف.س (نرزلین.ب): یدید ۲۸- 


0 ۲ وم ۱ ۳ ۳ ۳ ی ۰ م0 ۰ ۰ 

شا تشاب تکار ل زماد و نشاد: سءق (نر الق بل انلیا ): راهان 3 تک با ات ات نقطه ندارد) و 

تک و هت ان ات رح (] 
متا 


هد تسیر تاره نت 


س (نرزب ): باب 


۳:۵ 


کیخسرو 


2۵ 


رم 
۱۱ ۳ . 4 ی 
سوی " کشور کرکساران رسد به فرمال یردان مرو را بدید 


ٍ ۱ ۱ 2 ۳ 
57 در ال حاه و به ند گران ره سخت هی مرگ حست اندر آن! 


به حایست"" بیژن تو دل" " شاددار! و له بر هی او وان ۲۳ 
72 ۰ مِ 
نکر عم تلا ری 4 زندا۱ و ند از اثیس که بر حانش 9 گرند 
1 ۰ و و ۱ . ۳ 
2۷۵ که برن به نوران به ند اندرست وارش دی ناموردخترست 1 


۱-ف: شید (پساوند ندارد)؛ ل: تاهید شر؛ س: هرمزد شر+ (ل ": هرمرد ببر) + قی: جو کیوان و هرهز حو یرام شره ل": حه کیوان و هرمز حه بپرام 
و شر: (لن تب لن: حه کیوان ار : جه بپرام و هرد رجه گیوان و شم ): متن - 


(ق ری ار ز تصحیح شید به شره با < س سس 1 ز افزودد حرف و ال مر لنتنیولن رب ) ره ۴ ل: خورشید؛ مت 


ر 


< ف. ساق. لا (نیز نب ): سس این بیت را نداد درس (نیزلی آ.ب ) این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است 6 - لس 


س" نت لن ‏ ب ): بدو: ق: بدو بودیی ها بدید؛ ل": میه بود بیدا محام: 4 فن ل: سپهذار؟ من < ف. س, لا قاس" (نم لن ب ): 


درل ای :3 بیت سیسن پس و پیش شده است: ف بس ار ست سرتو یس دارد؛ تا ر اندر آن ک- شاه روا ز لور وز بر خت نشست و حام 
جهان‌مای پیش بهاد که بیژن کجاست ۳-٩‏ [و] ۷ بدید او شنه: (ق۲: بدید اندرول؛ ی: ندال اندرود: آ: بدو اندرون): 
من < لس (نبزلن, لب و بن فد ۸-س.ق (نم لن: 9 ل: 5 بودی پم ویس ب : ود ها و سس ؛ (ب : مد های 
)مين < ف: ل. لا (نبرق. ل۳): بودیی‌ها ربیش (۴) کل( | 
تبرت یی تشن باداش( تر ید لباز درل ز که آیلی) رید نی یاهامن تلف اتترود تیم دور تال زین 
ب‌ تشان) ز کمبوده تمد بدید)؛ من < ف. لا (نیزی ) ۱-س: حور در ۲ بقل زد وا هی هرهش رب 
با فادان چاو بسته؛ (لن: : بداعا ببسته؛ پ لن ": نداد چاه و بسته): منن - ف (نزل, ل1.۳) ۴ لس" (نر نب ): ز: مین < 
ف ‏ ۱8-ق (نبرق؟). حسنٌ 0 + ل: حستی در آد؛ سس : حست مرگ اندر آل: مین عاف: لاس (ئمرلن لب ) هت 
۳ 


دخعت: سس " ( نم ز لن .گ 1 ۰ لن 1 ۳ ردخشری رادومن 9 هل (نبر لآ و)؛ بنداری: وراه منبرهة عا راسها تقوم 
تن 


نافره ی " (ز لن ب ): زوارش بسته؛ من < ف+ ل کی رادار ۷ نس ا 3 


لین" (ن اب ): که زندست: متن عف: باری؛ طیب قلیک فان اینک نی ال ۰۰ ۱4دل (نول)؛حت.. »کل 
/ 


بانج ار نانوده را داد لچت د) دار6: من ع ف: لب مقس (نمر لزه 
‌ ت- ت‌ بت 


2 


9[ ۱ ۱ ی 9 
نات دنود ترا راد دار (ی و ا: ز اندیشه جات و دنت 


۳ هس ۳7 


ق. ب, لنا: ب ) ۱ ان ۱ که دامد انش ۳سس : مهترست 4- لس (ثیرلن.اق :لاپ لن , 


2 


هر , 7 
ب ): رنج و سختی؛ من < ف (نزل و آ) ۵- ل«س: او ۱ ٩‏ از کار )۱ قی: بر اندیشه کشم ی 
ِ ِ 2ص وی ۱ ۳ ۱ 2 و م 2 
(ثر ): پر ندیشه کشت دل اک رو ی لش و رک لو ون رف ۷ب اس 
9 تس 7۹ ۷ 5 7 
برسال ۸- س (نز و !): برو زارزارة هس" ( نزب ): پروی بزار؛ (ق: بدو زارزار)؛ ل: برویر 5 رید روار: (ق: ویر بکرید 


ِ 7 ۱ 
بدو باز کردد زوار: آن. پ: لن": که هر دم بگرید حوابرببار): متن عف. لا 


7 


ز پیوند و خویشان شده ناامید 


هد ی زد شا 
دو حشمش بر از خون و دل پر ز درد 


داستال بسن ومنبزه 


مِ َ 
گیارنده" برسان" یک شاخ ید 
ربانش ز خویشان" پر از برد 


و چو ابر باران؟ به بارندگی می مرگ جوید بر آن* زندگی 
بدین " جاره اکنول که حنبد ز حای*؟ که خیزد میان بسته این را به پای*؟ 
۳ بدین کارا را ا؟ ار مرو را ز سخت ۱۲ رها؟ 
اند بر رستم رحنگ که از زرف‌دربا برارد تک 
2 برکشن سوی نیمروز شب از رفتن راه ماسای و" روز 
2۸۵ بر نامه‌ی من ری مرن داشتعاد را یه رورم دما" 


۱ ل: گزارنده (جسگذارنده)؛ ق (ئمآ): گذازنده (ج-گذارنده)؛ ل" (نیزو ب ): گدازنده (جسگذارنده)؛ سس": گدازیده (جسگذارنده): (ی: 
کر امگارنته الک کلارنته ام عفن کا نورد 0 
۳ ریبهلو؛ (ل وا 3 ز خسرو): سب 


6 - ق: باد سرد؛ من < با ۳ ِ پیت ۱ ندارد . . ۵-ل: بباری 


۳ ۱ 
۷ 4 انرساد) 


ان *) 


ب. لن ؛ ب ): پدان: ی ۳ 95( و1 ۷- 


س: ارد 


بکشف هذا اخطب 
كِ: ۳ 


۱۱ فری اردها (؟): س (بزان- بان »1 


الفادح فیس ی ِِ 


دس لایس زیت ۵0 یس ازبیت ۵۸4 وب پس از 


۳ آ: مرین) راز ما؛ من < 
" (نبزق و): زسختی مراورا؛ متن < فه س.ق (نر 


۲-س: گذاران و لرزان جو؛ (لن» پ. لن ": گرازان و لرزان جوا 
: ریهلوربانش ؛ من < فلس " (نزلن:قا لب 
۰-٩‏ س.ق: ل۱ ( 


1-۸ حا ٩-ل:‏ با+ س: بسته و تزیای 


بت ۵۸۱) افروده اند: 


بباید هم اکنو کنول برودی (ل": ساردش از آجای زود و) نه دیر 
هت تام دعب توت دلر (ل۲: حستر؛ و رحر) 


مرن ی 


اگ رروی بیزد نمایی (س: ماید) مرا 


سب و 


بگفت ای خدای جهان آفرین (س ندارد) 
ساره زاهک شتا 
بخواهم ز او (ل": زشه) کین بدخواه را 
موه از او کن اهرهش 


ل‌ س ق ل: ننداری: 3 ببض الان 


روانش از اندیشه آزاد شد (ل۲ ندارد) 
ببوسیدش آندر زمان روی تحت بکرد آفرینی ابر شاه سخت (ل" ندارد) 
شش کین یبن با( جنون) مدارابه غم 
نویسهم یکی نامه نزدیک عم (ل: برروسم) 
بخوافش ازین کار(ل": بخواء وزین که 
امیس تس اتسورای کسیر ره کز 
64 لاقی (نزق :له وآ): حزاز؛ (ل۳: بجز)؛ منن ع فا س: لاه س! (نیز ان 


0 سخن شاد شد 


۳-ف: گشابد (؟)؛ من < ل.س" (نیزلن.ب) 
پ. لن؛ ب)؛ س (نم ز ی آ: ب ) یس 
۱ ۳ 
ی فان سر از لته اعسستر 
): کمربند (یممگوپند؟) .۰ ٩۱-فا‏ ل (نیزل): ماساو؛ سس" (نیزلن: 
۷- لس (نزلن _ب ): بر مان اف ۱۸-س 


و ست وی 


ماظن ۳ 
۵-ف: مکویند (وسکمربند؟)؛ متن < لس" (نیزلن.ب 
دبای ریما وا سول 
بهلوان 4 شور کر اس سک وکا سر 


افزوده اند: 


سشال نره تانواب؛ سس س (نر ل:1) پس از این بیت 


۱ مِ 2 
جویشنید گبواین (س": ا) سخنپیا جنی 
کت نف ار نتب ایس 


۳:۷ 


کیخسرو 


گفتار اندر نامه نیشتن شاه کیخسرو به رس 


بیسنده‌ی" نامه را پیش خواند ورین" داستان جند با او براند 


به رس یکی امه فرمود شاه نبشتن "از مهتر سوی* نیک خواه 
که ای پهلوآن‌زاد‌ی" پرهنر تا کر موز ام 
نوی" از نباگان ما" بادگار هيشه کمرسته‌ی کارزار 
2۹۰ ها گردن!۱ به ۳ پللگ نا ار میت ۱۳ خروشان 9 
مهو افرات ‏ وت کیانظ۱ ای ی کش تس تال 


جهال ِ , ِِ بشستی, بکندی"" بدا" را سران 
ما تب ۲۰ هب ۳۰ 
ِ مابه سر تب 0 رنودی و برکتدع: ۱ 1 


۳۷ ۳۵ 


۹۵ ی بی‌حان شده‌ست ۱ 
م2 
سر بهلوانی و 7 رتاو بنزدیک شاهان ترا دستگاه 


مِ 

هه ۲ رایع خاهان. مه ی 
1 ۱ ۲ و ۳-2 حن 3 
هز. ان یند. کر دست؛ نو مه شلد کشا ات با یی از 
و ۵ ۱" ای مق رد۱۳ 
شاشتاهی ند سته ۹ "رال را سیر ححسته نوی 


۱-ف: گنت ر آندر نامه نبشئن شاه 7 و خواندن او را تا حاره کار ربیزد بسازد؛ لس ۲ نامه نوشتن کیخسرو به رستر زال؛ سء ق: 
اب شاه کیخسرو بر ستر ورف ن گیوبزاباستان (ق: بزابل)؛ من < افارف . ۲-لس.ق.س (نزلن قهل ل والن"ه آاب): 
نویسنده؛ متن - (۲ (نرزب) ۳-س:ق: وراد؛ (لن؛ ب لن": ازین)؛ متن ن < له لاس (ثرق یل و آ: ب)؛ ف این بیت را 
ندارد؛ بنداری: فاستحضر الکاتب 6 ل (نیزلن لا پ): نوشن ؛ مان < ف. س دق لس" (نیرق و لن ِ ۵ اش ز 
بپر دل؛ س۲: سوی مهار 1-ل پهلوان بح ۷-ق: دایران و تورا ۵ درل پس 1 او یت ست ۵٩۱‏ ۳ ۸-س.ق: 
ی ٩‏ ۵ لِ) رنه لب ) : مرا: س (نیزق اب ): من ؛ مر تن < ف. س (نیزو) ۰ 


داده .۰ ۱۱-لس!: گردون (جد‌گردن)؛ (لن؛ لن!: گردی چسگردن )+ من ع فش قء لا (نرق ال لب وآ) .۰ ۱۴-س: ترا 


داد گر داد زور ۳سق: : رییمت بدریا؛ درق این بیت با بیت سیسن پس و پیش شده است 4  -‏ ( نز ان ای ات 
شهرباراد؛ س: شهریاری؛ ق (نبزل"): شاه ایران؛؟ ۳: در شهر ایران؛ س" (نبزق"؛ و): سرپهلوانان؛ من ف ‏ ۱۵-ف: کوان؛ متن ع ل 
۲ (نبزلن.ب) .۰ ۲-۱ بفرمانت؛ درل یس ازاین بیت» بیت ۵۸٩‏ آمده است ۷- لس" (نزلن ق اپ و لن اب ): 


۰ ۹ ‌ ۱ و اب م72 

بشستی و کندی؛ مان < ف (نیزل,۲) ۸-س: سرال ۵-س (نیزو): بخستی بگرز؛ ق: شکستی بگرز؛ (لن: ببستی ببند؛ ی پ 
نام آ: بکشتی بکرز)؛ مان ع ف له ل می؟ (نیزق ۳0۰) ۰ ۲۰-ق: حان (حرف یکم نقطه ندارد) ۰ ۲۱-ل۱: شاهان وبرز؛ (لن؛ 
اج و تخت بلد)؛ در له قه له له لپ آن؟ ان بت پس آزییت 311 و در وپس ابیت ۵۹8 آمده است؛ پپیی یت هی مت - فده سم 
سق» :1 ۲۲-س: دشمنال را ۳-س: ربودی بتپا فکندی بحاه ۰-6۶ سس" (نمزی و لن ): دشمنال؛ مین < 
ش ق (نزق؛ لب آنب ) ۵-ل: بدست تودشمن بسی کم شدست ۰ ٩۲-ق:‏ برویومشان از .۰ ۳-۲۷ درویومشان از 
۳ 3۳۹ ۲ ِ : 2 و ۳ ِ 

توبا غم شدست ۸-ق: پهلواناد و؛ س": پهلوانان؛ من سه... ٩۷-سس:‏ سر شهریاری و کردان شاه: من < ف له ل۲؛ درس 


لت‌های این ببت پس و پیش شده‌اند ۵2 : جو ۱ س: خافان ۳۲ -ل (نزل, ل" :و آ) نوشته؛ مان < ش. س» ق؛ 
۳5 م2 م2 ۰ ۳ 

ل ۳ (نیز لن» ق ب لن 6 نب ) تض | ین گشاینده کال ۸- له س ق. ل : تویی ؛ مین < ل؛ س" این 

بیت را ندارد 


۳:۸ 


داستان رن ومنیژه 


3 / م2 سا و 
دل شرا و فرهنگ و" فرخ نزاد, 


۰۰ ترا ایزد این رور ببلان! که داد 
۱ ِ ۲ ۳ 
بدان داد تا دستِ فریادخواه بکیری براری ز تاریک‌حاه 
کنون این یکی کار شایسته" پیش فرازامد و هست بایسته خویش" 
0 2 ۰ م2 0 ۰ 
به تو دارد اومید" کودرز و کیو که هستی به هر کشور امروز" نیو 
شناسی بنزدیک من" حاهشان زوان" و دل و رای" کتاهشان 
۳۹ م2 ۰ ۰ ۰ َ- ۰ ت م2 
و سرد کر تو این را نداری"" به رنج بخواه انج " باید ز مردان و کُنج 
که هرگز ندین دودمال وا نود فرو ردده بر رین حران ۲" که ۹ 
پا 2 ۰ ۰ بج ۰۰ ۳ ۰ 
ند گیورا ود جزین"! پور کس" چه فرزند بودش" جه فریادرس 
فراوان ننرد ۳ نا مر و ۳ ی نیک خواه 
به هر سو که جومش یام " به جای به هر نیک و بد پیش من بر" به پای 
۳ تِ 
۰ حو این نام‌ی من بخوانی مپای! سبک باش! با گیو خبز ایدر ای"۳! 


ی کار فا میم 


۱-س: زور مردی؛ درل دربالا افروده است: و ب‌ازو 


ب) 


زلی رای فرخ به هر بیش و کم 


۲ دل وهوش؛ ات س. ق» ل س (نیزق! ل له 1 
۳-ف له س: ل س (نزق؛ له ۳ وا ب): [و]؛ من عق 
لن: قآ له ب. لن" ب) 


1 دایسته؛ ل: دسته به؟ مثن < ف» س فی: س ۲ (لمر 


لاد الاو استت شانسته خویش؛ می: آمدستت ز شایسته خویش؛ ق ات ۸ برحای خحویش ؛ ل": 


آمدست آن شایسته خویش؛ س؟ (نبزق۱): آمد اینست بایسته (ق؟: شایسته) خویش؛ (لن: آمد ای گرد شایسته کیش؛ ل۳: آمدسنت نه بر کاه 
خویش؛ پ. لن!: امداست اینت شایسته خویش؛ ب: امدست و نیب است پیش)؛ من < ف؛ سء لا: ب پس از این بیت جهاربیت و قی: ل" 
تها بیت یکم را افزوده اد (لٍ» آنم این بیت‌ها و ییت‌های دبگری را افزودهاند): 
۰ ۳ 2 ۰ ۰ 
چسنن اراد گس ودرزی ال ۳ ۱ 
از آن گرگساران و (ق» ل" ل۳: گرگ جهران) تورانبال 
۳ م 
بدین روزها مرد فرباد گر (ل: بردل ما رسود) - 
بدین بارگاه امد ای نامور (ل": زراه دراز امد اندر دخول) 
تاش اس شتا سس دادعسواه ۲ ۱ 
که بیشه شد از حوک بکسر(ل": شده از گرازان) تباه 
م2 5 ,2 ۰ 
تا کیک (0 ۱ کت شا ورو ار کت 
نوده بر آن حال بیژن بفت (ل۲: بنامه درا بیژن نیک حفت) 


-٩‏ لس (نزلن.ب ): امقید؛ من <ف ۷-ف: کشوری مرد؛ ل" (نبزق" و): کشور و مرز؛ من < له س: ق: س؟ (نر هفت دستنویس 
دیگر) . ۸-ق.ل تودای بنزدیک من .۰ 4-ف: روان (جزوان)؛ لس" (نیزلن-ب): زباد: من تصحیح قیاسی 
1 ۱ ۱ 1 ۱ ۳ 

است 9-۰ حاد؛ ( ی آ: راجدرای)؛ من < لس" (نرز هفت دستنویس دیکر) 


کل نود 


۱-س: توئیزآندرایی؛ س": نداری تواین 


ان تن تن هه او فک 


را؛ مین < ف. ل. قء ل۲ 
۸- س: ق ۲ 


این 


س (نزب ): پور و بس؛ متن < له ق» ل" (نبزلن -۲) ۷- ل: بود و؛ ق: حه اه کار و ابیت رادار 
۵9 س: مرا و ترا هر دواد و 1 3 / 
و اندرای؛ (ی آ: زود اندرای)؛ ف: سبک باز (جسبار؟ باش؟) با یو خی ایدرای؛ ل: بزودی توبا یوخ اندرای؛ س (نب ان ق"؛ 
پ. لن ا.ب ): سیک باش وبا گیوخبزان در (لن ب: ابدر) آی؛ قء ل" (نیزل"): سک شزو (ق: خبز) ۱ من آی؛ متن 
< ف پس ازتصحیح بازبه باش ۰ ۲۳-: کارما را (!) 


بنزدیک من ۱-ق: در: س: هست پیشم 


۳۹۹ 


کیخسرو 


1 ۳ و ۱ ۳ 7 

ز مردال و از" کنج و از خواسته" پپارم به پیش نو اراسته؟ 
به فزخ‌پیو" برشده‌نام تو ز توران براید" همه کام نو 
جنان جون بیایی بسازی* نوا مکر بیژن از بند یابد" رها 


م7 مِ 
و حو بر نامه بنپاد خسرو نکن سید" گیو و بر شاه کرد آفر 


وراا برد وگن خاره ی ۳ یال ۲ دسیحیلد و ِ 

سیینوا زان دوده شمه تیان ده بردال بناهید و نامش بخواند "۱ 
۳ ۳ ۲ ۲ ۲ 72 

جو خر ار ایا 4 ی 93 روره به ِ تکاستی 


م۳ ۰ 
3 و ره هبرفند شمی‌رفت بو یاد مشاب ۳ 
ِ 
۲۰ ره کوراید اندر نادند" ری شمی‌شد خلیده‌دل و راه حوی 
مم 
جو از دیگه دیدبانش"" بدید"" سُوی زاولستان " فان برکشید 


اس مقس ۷ ۱ ورن ۱ 
درتسی هن ۳ بس لست ۳ ۳۹ ۳ 0 و بان نت اف 
1 3 ِ 7 
عو دررم۶؟ تسیل س ان سام شرهود .. بر حرفه کردن لکام 


۱-لهاقه لس ور فقس (نز ب ): گنج آراسته؛ له ق. ( ۱ س ی کم )۳ < (ق : 

یل و آ) ۳ ف: تواز خواسته؛ س (نیزب ): ببارمت درپیش با خواسته؛ س ۲ (نیزق؟): ببارم رم درپیشت اراسته؛ (پ. لن و): بارم 

بیش نو اراسته؛ متن - له ق: ل " (نزل ل۲) ی سرا ای ببی ؛ (ل پ: بی :: نف س.ق لا (نزلنء لو 

لن:]) . ۵-ف: زترکان براید؛ لا (نیزو): براید زتوران؛ من < لا ساقهس ۳ ۳ 

(نبز ان: ق !هل پ؛ ون آ؛ لغت فرس؛ ص 1 لغت شهنامه: شماره ۲6۳۵): بباید بسازی؛ س (نبزب ): ببایی بسازی (درس حرف جهارم 

وازه ره یکم نقطه ند رد)؛ (ل": ساید بشادی)؛ مئن < ف: بای (حرف دوه نقطه ندارد؛ ببایی ؟ بیایی ؟) تا 
ب. لغت دری؛ لغت شهنامه ) و ف, له لس (نزی له وآ)؛ س: ق (نبزق؛ ی وهآ) یس از این ببت افزوده اند: 


نوسنده 5 نامه را / ار (نامه نبکخواه) جونوشت نامه بشرها ال شاه (سپردش دشاه) 
بپیجید و عنواد نوشتش بدان (بزر) سپردش بداد نامور پهلوان (رهم نامور) 
0 ۱ 
حو خس رو همان ساعست ان؟ دسستری سادش مب ات تا قستته از » ری 
اف تال ۲۰ ی 2 3 (لن: قی اه آد ب: پسسجید 
تفت)؛ من < شه ق» س" (نزل پ. لن)؛ ل این بیت را ندارد ۳۹۹ ۳ ی و اسب نراند؛ ف : بیزدان و ناهد لب 
بناهید) و نامش بخواند؛ س (نبزب ): بیزدان بنالید و ناش بخواند؛ مین ل" (نز ان ۱)؛ بی" این بیت را ندارد ۳ (ب: پرداشتی ؛ 


قَ: از امایگه داشتی) )سفق سه ۵- ف. ل (نز قآ 2 روزه (6)؛ من ع س.قه لاس (ترزلن: لپ و آ: 
ی ٩-ق:‏ سواران بگرد اندرش تای جند (٩۱٩ب‏ - 11۲۲ را انداخته و از ٩۱٩و‏ 1۲۲ ب یک پیت ساخته است)؛ ل۲: همی کوفت 
راه و همی ساخت بند؛ متن < ف» ل.س:س" ۰ ۱۷-ل 0 نبادند؛ س (نیزب ): بکوه و پیابانش بهاد؛ ل۱: بکورابه اندرنمادند؛ 
س۲: یکوه و بیابان نبادند؛ (لن: پ لن۲: بتنها بران ره درآورد؛ ق" و: سوی سیستان زود بباد؛ لآ 7 فن ‏ 
۱۸لاس" (نیزق لپ والنا): دیده‌بانش؛متن عفس (نیزل آاب) ۰ ۳-۱۹ دیده‌بان ینگرید .. ۲۰-لوس 
(نز لن لپ ب؛ بنداری): زابلستان؛ من <قف لاس" (نرزق) .. ۲۱-ل :بر ۲۲-ق:تای+ل": بای (!) ۰ 0-۲۳ 
درفشان درفشی 6-ل:س: او ۲۵-ل: زابل؛ سای لاس" (نزلن: لپ لنب ): کایل: (ق۲: بهلوان)؛ متن <ف ( 
لونآ) ۰ ۲۰-س: نودند و اچ‌عودیده)؛ ق, ل": جوازدیده؛ متن < فلس" 


۳۵۰ 


داستان نزن و منیژه 


۵ . برد اسپ و" امد پذیره به راه بدا تا نباشد یکی" کینه خواه 
| و ات ۱ 
ده ره و ر دید برهرده وی شی‌ امد سمسه و سوی‌بوی 
ن ِ ۱ 2 
ی ۵ نوامد به شاه" که ان از ابرال فرسته به راه" 


۰ ۳ 0 1۷ ۰ ظ ۰ م2 ۰ 
حو نزدیک 9 بهلواب سپاه" تیان کت برگرفتند راه 
‌ ۴ 1 ۰ 0 72 
بپرسید دستد ۱ انراتیتات ور ماه و ر بیگار تورانیان "۱ 
ان۱۱ و2 :+ 
کرد ۱ 


۳ ۱ ۳ ی ۱۲ ۱ م ا ۱ ۲ ۱۲ 
به درد دب پیش دشستاس تب تجواند عم یور دم بوده با او تراند 


۳ ۱ 
3 درو تردن بد تاد «نیلاة 


3 


5 
" 


۰ بِ۳ ۰ 4 ۰ ۰ ۴ نِ م2 
شی‌گفت: ‏ روم یی به رن ز خوب مزه پشتِ پایم پلنگ 


1 2 
رم سم 0 
وراب پس بسات مین تجواست برسید و کشت که زیت کانیت 
م2 ۳ ۳ ۱ کر ۱ 
ِ ۱ 
۳ 3 2 ۱ 0 ثٍِِ_ِ 
۱۳ سود - کت 5 امن بینمس روی ر حسرو یکی رامه داره ندوی سّ 
2 / ۰ تاو ۰ 1 ۰ ۲ ۹ ص_ 
ندو ۱ تیان 2 ابذر مرو که "۱ ارد از دشت جر که 
و هنن 3 ۳ م2 
لو تا رست اید به خانه " بپای یک امروز" با ما" به شادی گرای 


عم 


الق ل (نم و) بر اندیشه: مس" بزد دست (جاسب) و؛ مين < گس (نر هشت دستتویس دیکر)؛ شذداری: فرکب و تلقاهه ۲ 
۲ 2 ار ۳ ۲( یت ۲ ۲ 3 / 1 5 : 
۳ ۳ ل سراق (نتزلن. لب لسن ): ز: من اف لاس (نزق"؛ لد ووا) 4 لب شار: من < لس (نرزلن - 


5 ۱ 7 

را و 3 ْ ۴ 
ی ۵-س (ثم ب ): شکفت ال" : فرشته (ج‌فرسته) براه؛ ل: فرستاده کیوست کامد براه؛ بر ل (نیزب): که کبوست از نزد شاه 
ک ش ق ی یرک ای کم ان رای ی ی ٍ 
ریشت: (ن ‏ له منوست رس دهاز بان در ده و که کیوار نشایی فرستد براه)؛ مین - قاس ( ده وق .ال دپ لن . )+ سب دب 
زا ۲ ۳ کم را افزه ده انر* 
۱ ون ست ده یت دای ی لبت تج قر دده ۱ ۲ 

َ ۳ 
1 هد امیدا] انسست ی وه 
۳۹ 9 تس تست ۱3 متا 
مم م2 
کس‌فستند ان کر ؟ در ات 
1 و و اس ۱۳ ۳ 
یت 1 ار سر وت ام داز 
5 ۳-9 

۷ جو کرد آمدند ال دو پهنم دو شاه ...۸۵لاس (نیزلن لب والنب): نبایش کناد؛ من <ف‌ق: لاس (نبزل 
ی و اد و , 
) .. ٩-لس:ز‏ ِ ۰ امشس تویران: . تفه یکت وید تذاروا: .6 
ل (نیزق): از ند من < س, قی. لس" (نیزان: لب )+ ف بیت‌های ۱۳۵-۹۳۳ را ندارد: ول در ترجه بنداری نمزهست: وسایله عن رس 
نت ِ 1 1 
و ازه 3 ۳۹ ی ِِ .سس ای نی شک 1 حویرگث ت‌)۰ 
مین < ل (مها): ف این بیت را ندارده درق این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است .. ۱۵-س,سآپس تا ۱۷-ق: بروت؛ 


فت این بیتت وا بنذارد ات 1 کول ۰ 


(نیزقه ۵*): هم ایدر: لا بخا: من اف ل سس (بیزلن: لاپ ب) .۲۱۰ سس زیکی روز ۲۲ قاس (نرقا:ی 
فا تروق ای ۲ (نبز آن. یل پ. لن:1): س (نبزلن: پ. ان ) پس از این بیت افزوده اند؛ 
هی یی 
تا یو وا رتیه سک 
2 ایوان از مین < شه لب 


۳۵۱ 


کیخسرو 


پذیره شدش کز ره امد فرازا اه ی ره مس ار 


مِ 
۳ : ۱۰ ۰ ۵ 7 
3 ۳ ر ۳ و۳ 1 ۳ ار رک زر ن ره ۳ ماده ر دیده دو وی 
ار نیز 
1 ۶ 
حجو زسم دل ۳-3 ۳ چسته دید ند ات مره رو آه سسته دنل 
ای ۰ 7 ِ 
. َ ۲ م2 
هر کشت نان باهشت: کار تاا ارات که تفس جرد یر 
۱۱۰ ۰ ۳ 
س اشات ازدر امد 5 فش نه ‏ بر سرسیدش ِ" حسرشژ تاحور 
مر رت ۵ را 
ر گودر: 1 ار ون هار کرد 5 گ دان > شره یش و نم 
۰ 1 ۱۵ ۱۶۰ ۱۰ ِ ۱۷ ۱۸ ۱۶۰ ۳ 
1۵ رِ ایور و فرهاد و ار سرد رام 2 کرت و از ( هر تنا 
3 م2 ۰ 
جو اواز بیژن رسیدش به کوش 1 به ناگاه"" ازو یک ۲ رو 
ِ ۳ مِْ : 
1 : ۳ ۰ 
ده رسمم حنن دا 1 باق س 0 شرد خسروال 1 رمس 
۱ 2 ۱ ۴ ۷۸ م2 2 
حزان شاد کم ره دیدار و بلاین ۱ برسس ۵ حوت " گفتار نو 
و ۳2 ۲ 
در ستند 9 هر که ۱ بردی نو نام ان سوی بو درود و 9 
۰ بینی که بر من به پیران‌سرم؟" حه امد ز" بخت بد اندرخورم۲۱ 
0 21 2 ۰ ۰ ً 7 ۰ ۰ 
جه حشم!" بد امد به گودرزیان کزان" سودها مابه امد"" زیان 


۳ ۲ ۳۵ ۳ 
3 3 مر حود یکی بور نود که مم دور و هم با ک دستور نود 


۱-ق: بدید؛ ل (نزلن لپ ل ۲ کی کامد (ل : وامد) فراز؛ من عاف.سء لاس (نرق لو آب) ؟-ف: شد و پیش 
رن دا زان ل ك سك و ۰ فازه س (نیزب ): شش رورش مازهق: ند ا رسب کررآزلیته (3؟ 
فرود آمد و برد پیشش فاز)؛ مش < س (نزل و ( -ل: ارزوی دل؛ س (نیزب ): حول دو دیده؛ قی: درد دل (وزن ندارد)؛ ل": بر 
ار از اه / 4 ۱ ۷ 

قآ ب ) ۳ (نر لن؛ ده و وا ی و و و | 
(نیزو)+ ف این بیت را ندارد لس (تزلن_ب): باب من عف ...۷ لس (نیرزب): پدو؛ من <فاق: لاس (لبزلن ‏ 


)+ بنداری؛ فقال ‏ نفسه اش کین 6 (ثر لزق .لا بو لن اب ): بایران؛ من حف.. ۰ ۱۰-فب یز 
(؟): لاق (نیزو): [و] بده (ل۳: آو] به): متن عس: لس (نیزلنن, قرب لن اب ): درس این بیست پس از بسیست 141 آمده 
اه اف ی ری وا ار یش ی 
ار لب ۴ درو من -اف. بنداری (حرف دوم در ف نقطه ندارد و در ترجه بنداری یک نقطه دارد) ۵-س (نرلن. ل. پ. 
رام :(۱ ۳ ؛ و: شیدوش؛ ب: بپرام)؛ متن < ف ل.ق. ۲ (نیزق؟) ی ۷- 
رام (؟)؛ س: گرگن؛ (لن: لپ لن": فرهاد)؛ متن < لدق, لس" (نرزق لو آدب) ‏ ۱۸-س: رهام؛ (ل. آ: فرهاد)؛ 
0 1 الک وأحوال المکة مم عز حودرز و طوس رقم ارو وراد وم ا یروا لسادة ٩‏ ل.ق ( نز 


۳ ۱ 


2 1 ۱ ۳ ِِ ب 
وی تک ۱ فا ی در 
س دس از این نیت بیت: 41۷ امبده است ۸ [کای] (ورن ندارد) ۲ ف: نگ (۴) ی 
ب( ۳ : بهلوال ۵-۶ وزین + من ال دش هر ی دنت ۵- لس لاس : برسش خوب و؛ مت عف.ق 


(نرزق" و) ٩‏ ل: ازین هرک؛: س (نر ب. ب) : ): ایا که؛ ؛ ق, ل۲ (نزل و ازین هرکه؛ س: پرسش خوب و؛ من عف.ق 
ارینا که؛ ل: ازین هرحه): من < ف ۷ لا از شبات ۳/۸ حل ( 


رود ژ سار م 

ای مقر ی ۱6 ۱ آ, ۲ 
ویام: ق: اریسان درود و پیام؛ ل درود و پیام و سلاه؛ (ق": بتویر درود و سلاه: ل و: بر تو درود و سلاه): مت عف کی 
۲ اه ره ی اه که ۲ ی ۱ ۳ 1 
سرا شت ۳ . ده سس س ۰ اندر خورا ۳۳ بحت ۳ وزان؛ (لن ب: لن + کرو )) مین < لس 


( نز موی | ی دارم: ل: سود ما را سرآمد؛ (لن؛ پ. لن : سود حستن سر (پ: بر) آمد؛ ق": سود سرمایه آمد)؛ من 


ش ب نه یه سم ی ( نم ی :9 آب ) ۳۵ 4 س. ق. ل ( نرق" 1 و اي ب ) شم؛ من < ف: س" (نز لن. 0 لب « لن ) 


۳۵ 


داستال سزن و هنیزه 


ثر | ۹ ۰ ۱ ۱۰ 9 اب شرت ره دنه 
و و ۶ 1 ز ۱ ۳ نی ۲ 
یم ده یی سینت سور سب و روره دارات به داربی و هور 
۱ ۳ 
۰ و ۰ سر ۸ 5 2 ی ۵ ۰ عم له 
13۵ رز پیرد سب و زور جود نی شساد کی کب هر کس نشاد 
۰ 1 م7 ۰ ۳ 1 / 
کنو شاه با حام کی‌های به پیش حهال‌افرین‌بر" به پای 
جه مایه خروشید و کرد افرین به حشن کیان هرمز" فوردین" 
3 ۰ 1 ۰ م2 ۰ 
نش اه زر یلو ار و۳ کته سر کرو 
۱ ۲ مِ 
شرال حام رحسشنده تن سش به هر سونکه 9 ۳ اندازه بش 
1 مِ ِ 
۰ 5 و ادا ۰ ۱ ۱ 9 ۰ 
۳3 به تورال نشان داد ارو" شهربار به بند گران و به ندروزکار 
ی زو ۰ رت ۵ 
حو د جام دبحسره ندوب مود سو: بهلوانم دوانید رود 
کنود آمدم ر دس پرفیل ده رخساره ررد و دوه دیده 99 
۳ 
۳ ۹ ۱ 1 2 
ترا دیدم اندر جهان جارک نو بندی به فریاد هر کس کمر 
مِ ِ ِ مِ 
سم ۱۶ 
هی گفت و مزال بر از ب ررد شمی بر لسید ار و تا سرد 
که مر رم 
9 / ۱۳ 3 
۱۹٩‏ وت 3 رامه: له رسیم رو شید 1 3 9 برد ۱ 1 راد 
0 1 ۳ 0 
ارو نامه سید دو دیده بر اب هه تدل یی ار کب . آفراسات 
پس از بپر بیزد خروشید زار فروریخت از دیده خون بر کنا 
رم ِ ۱ 
رد کیو انجهی ۳ 4ندا دس ازب که رستم نچرداند 1 رت رت 
مِ ۳ 
مکر دست تتر رت گرفته له داست مره دید ه ین 1 ره لت 
مِ ۳ 

1۷۰ به نروی داد و فرماد شاه ان بکردانم ان۲۱ ناج و گاه 
نب ۱ ۲ ۰ ام ۳۳ تث 
۵ ای ند نوات رسنمج سدند له ردیر ‌ رای 9۱ ردند 

2 ط 2 
۶ ۷۳ ۳ ی ۱ 
ت ّ رامه ی سیر تحوایل ر کفتار سره له جبره ۳ زرا 


۱-س: برکنون؛ ۵": نا گهال؛ س": جشمم اندر جهان؛ متن < فه لق ۲-س:براین.. ۴-س!۲ حزین ۳ 
له سس (نیزب ): بتاریک هور؛ (لن: ق!: وتاریک هور؛ ل: آ: بنزدیک هور)؛ ۵: تاریک وتاریک هو من < 
ف.ق (نزلن!) . ۵-ل: سم پسرسو ٩-قلسو..‏ ۷-لساقاس(زلسن؛ پا لین ب): شتد؟ لا (ثز 
و)ا: بد؛ متن <فهق۲ (نزل ل۳) . لس هرمزو .رال فرودین) .۰ ۱۰ لدقء لا (نزل و 
ای کات هی ره یی اس ان مان ۰ ۲ات یی - ااعفیتز. ات 
تن ۱ فرستاد)؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری: فلا وقف عل ذلک و ال حضرتک ی ار خر ۱0۵ 
ب): کرد ۲ خس 0آتیس کهسن زاس ات کتت نع ۱0 ۸-س: وزانپس برستم 
ی نامه داد -9٩‏ لاقس ۲ (نیزقه ل): بدو؟ من < فا سس ۲ (نر لا واه ب) ۰-۰ س۲: ترک‌ان؛ 
من ع لا س.اق» ل"(نیزلسن.ب) .۰ ۲۱-ل: این ۲۲فا راه؛ منتن لس (ترلسن.ب) ...۰ ۲۳ لس 
(نیسزلن ب): جو؛ تن < ف 


۳۵۳ 


: ۱ 3 
7 سس افرین 


۳ 


۳۰ ۳ ۳ 0 ۱ 
ل‌‌ دمه .بر بهلواد سب ۵ 


٩ ۳ ۰‏ 
به مان او" 7 ۳ ی 


7 4 


: ۷ ۳ مر 4 
۷۵ 2 این رنج و 9 " و کشیدد به هر کار" نیمار" تو 
2 ۲ مِ ص ۳ 
حه مایه ترا نزد ما" دستگاه به هر کینهگاه _ اندرون کینه خواه 
۳ ۷ . ۱ 2 
حه 3 سباوش حه مازندرال دك حرط پیش حنگاوران 
۳ ۳72 
۱۲ ۰ ۱ ۳۳ و ی ۳ 
این امدل 3 برداشتی حنین راه دشخوار ۱ بگذاشتی 
۱ : مق اک و : ۱۵۰ 
به" دیدار تو سخت شاداد شده ولیک یت ۰ روا ی شدم 
۱ ۶ 2 
۸۰ نبایستمی ۳3 حنن ها ۱ ۳ دیدهی چسته یی روزکار 
ص‌ ۱ ۱ رامه - ۳۳ به تایه هی ۳ 
تور ۳ رسب بر رم ی ی اب از 
م2 
۰ ۳ ۰ ۱۸ تم ۱۹ 5 
ر مر ت حود حهر خسته اه بدین کار سرت ۳ بسته ام 
۲۰ 7 0 4 
دکوشم بدین 3 کار اگر حال من ر س تشن نا گنرد ۵ ۷ 
۰ 9 ۰ م2 
من از پر رل نداره به رح ‌ 3 گرب بان ومردان "و گنه 
2 1 
1۸۸ به. بروی 9 ۳ دمر ده بخت ٩‏ ببرزرسر 
۵ 7 مر ۰ 2 
ببارمت 1 ۱ نند و ِِ 99 نا شاه ۳ بیشگاه 
سبه روز آندرین 2 3 ر ش! می ۵ توسه لت ً ۳ اراد پاش | 
اس پس از ۲-ل: بدال؛ س: برین؛ قسآ (نیزلن؛ قآ لپ لناب): بران؛ من فلا (نیزل و) 


(نز لن؛ قآ ب. لن آ؛ ب ): نامور؛ متن < ف. ل. قء ل۲ (نرل لآ و( 
نقطه ندارد)؛ س (نبز ب ): بشتافتر ؛ مان ی 


پیکار 


س: زر 
مقدمک 


پ. لن"): تومن خود؛ س": توخود من 


(نبز لن ‏ لن"؛ ب ) از 


۵-ق. ۲ شه 


با 


س (نبزل؛ و آ) یس از این بیت افزوده اند: 


٩-س:‏ : بافم 


۳- لس" (نزق 1 دشوار؛ مین عف 
۵-س (نبزل آن ب): هراساد؛ من اف ك‌ س" (نزلن. ق"؛ له لن ؛ پ. و)؛ ق. ل این یازا ندارند؛ بنداری: و و فرحت 


6 ف: نشناخم (!)؛ ل (نیزوو لن۲): ستافتم (حرف یکم 
" (نزلن -پ» )4 بنداری: تم دخل به ‏ ل اوانه تم الکتب و قرء نم یل عل جیووقال: 
1-۷ [و] 
۰- لاق (نزلن ق لپ لن!): من؛ متن - ف س 1۳ " (ثیزل و اه ب )؟ سر س‌ 
[): بر؛ س: بسته‌ای؛ متن < فه قء ۲ (نزلن؛ قآ له پ لن؛ ب )؛ س" این بیت را ندارد 

متن < س؛ ق» لا س۲ (نیزلن؛ ق"؛ ل؛ و آاب) 


9 


و یت( ندارد 


(نیز لن: ب: لن انب ) 


۷- در س پس ن از تفت نیت 2۱۱۵و بناره امده اس ۸ سب ي (نزب ): م‌ ن؛ ق (نر لن؛ ل" 
+ (ل آ: من از بر توخود)؛ مت - ف. له لا (نزق" و) 
۱- فه له ق (نیزق؟» ۳۵): کارگر؛ ۵: برمگر؛ متن < س» سس" 


سس " (نرّل ب): 
۱ ل (نبزل؛ و 
۲-ف: بدان؛ ل: برین؛ (ل۳: ازین)؛ 


9-9 (نرا): برین؛ مين ۶ لاس۲ 
(نزلن لب _ب )اف 


کی ا رن بضیرفت؟ رولب کر 
دهم من سدست تسودسست سر 

وی یا پات رت ید ی و 
) ی قیال کنتووان ی اف رو کت 9- (ق؟ و: بسرآرمش) ۷ 
زان . ۲۸-ل: بند ثاریک و؛ ق (نزل۲)؛ تنگ تاریک؛ مان ع فه س» لس (نرهشت دستلویس دیگر) ٩۲-(لن؛‏ به لنا: بر 
نامور) ۰ لهاق: لاس" (نبزلن ل لن): من؛ متن < ف» س (نیزقآ دپ وب ) ۱ ل: زرنج وز اندیشه؛ س: می و 
رود بردارو؛ قء ۲٩‏ (نزل وآ): می نوش خور وزغم؛ س" (نبزلن؛ قآ پالن اب ): می (لن: زمی + پ: بسی؛ لنآب: می و) نوش 
بردارو؛ (ل": همی خورمی و ازغم)؛ متن < ف؛ درس این بیت پس ازبیت 1۸۸ پ آمده است 


۳۵ 6 


داستان رن و منیزه 


که این خانه ران خانه بخشیده" نیست 


: ص ۲ م 
سه روز اندرین خانه" باشم شاد کردات هار تاه کرکوهاه 
۰۹۰ جهاره سوی ی ایرال سوء ره فرمان"* شاد تلسات سوء 


ماناد بر و خنین حاودال 
هر رن پره‌ور بادیا؟! 


به نروی و مردی و" بخت و هن 

دل و زور بیل و 
: 7 م2 

سنان ۰ کر در .زب برداهت۱۳۱ 


هش مویدان ۱۲ 


72 ۳۹ ۲ 
۹۵ ۹ رسم دل کیو 0 وران بد به تک سرانجاه دید 
۱ ِِ . م2 »۳-۳ ۱ 
به سالار خوال 5 بیش ار خوان*۳! بزرگان فرزانکان را بخوان"۱! 
م7 ۰ ۰ 
واره فرامرز و دستان 3 دسستنلد بر خوال سالا ز نیو 


نوازنده‌ی رود 


ش قسیت لا ۲ 


8 ببامد 14 
از می لعل‌فام 


۲ وس 
ایران گوهرنگار 
م72 
غریونده۲۱ حنگ یی حام 


۱( بخشوده) ۲ ماس ی ") این بیت را ندارند؛ در س (نزب ) این بیت با بیت سپسن لس و یش شده است و بس ار 
میت رت وشن 0 
۱ 72 ۳ / 3 
کحابودشا ال خویشی از دیرباز ولو ید ات سس راز 
-س: حاره 4 وز؛ لهس (نرل) این بیت را ندارند ۵- ل (نه زل"): شاه؛ من < ف. س: ق» لس" (نز هشت 


دستتویس دیگر) 


) ل (نیزق اه 0 0 بنزدیک ؛ من < ف‌. س. ق ل 1 زو‎ ٩ 


0-۷ حهانباد؛ س 


پس از این بیت (و لن؛ ی پ. لن "1 ) حند بیت بالا تر افزوده اند: 


نس از هو سول سر ییاد 
۱ 
قتف هاگ انحیحی لد نار تسش نود 
: ری 1) : سرایای؛ مین < ف. س لا س ۲ (نم جر لن؛ ق"؛ پ. ب) 


۸ لاف : سرویای 
فردی و پیروز؛ ل: مردی و یرو وا هنن < اف سا 


ق» دا (نزق؛ ل والن )1‏ 0-۱۱ به 
6 س. ق لا س" (نم لن؛ قآ په ان تا ]: بزدودیا؛ متن < ف. ل (نیزل: ) 


لن؛ لن": وزان خود بنیکی؛ ق ۲ لوران 


( ۳ حنن 
وک وی از انس یی ره 
(نز ی ورآ: ب) 


افزوده اند 


۳۹ و له 
تفت ‌" 


۱-: [گفت] حوان آرپیش 


زار زدیده سبارید حول بر کسنار 
جسوال و سراف رازب زورتسن 
که بارس رابل وش سود 
س: بنیرو و مردی و؛ ق: 
" (نز لنپ ب ): بخرداد؛ ل: تن ببل و هوش و دل مویدان؛ متن <فه 
۳-س: لس" (نیزلن: پ. لن اب ): بودیا؛ من < ف؛ لا ق (نیزق ال له 
فیک 
پس بنیکی + ب: وزان خوب نیکی )؛ من < س: قی. لا 

۸ س: [و]؛ لس ۵ (نرق) یس 


که رای رون وی و؟ 


از این بیت 


۲-۷: خوان پیش 


ب خوردند نان (ل: حوان) و بیردات ند (ل۲ و سه روز آنزسان) 
دك ۳ ۰ 3 ۰ ‌ُ 2 ۴ 
ی حرمی (ل: رود ومی) ساختند (ل": شمی شاد بودند ورامشگران) 


9-0 + منن < لس (نبزلن ال پ_ب) 
ق. س" (نیزق"؛ ب ) ۱ سس 


ثبت را ندارد؛ 


س 
شا و3 اسرین و عود و کلاب 
تتوویت یی نت جورسم ۱ 


سرپهلواناد جو 


۲ خروشنده؛ من ع ف. لا ق 


۰ روی لعل ؛ (لن» س_ّ دست حام؛ ‌ ل ]: دشت لعل)؛ مین < ل س 
۱ ۱ 2 6 
۲- له ق: خروشنده؛ سس س۲: کسارنده؛ متن ع ف؛ لا این 


س (نز ق۲ .له و [) یس ار این یت افزوده اند: 


ء ۰ م2 1 
بیاورد نقل ونبید و کلاب (شراب) 
1 
کسارن ده بزم و بسازن ده رزه 


ِ 1۳۳ ۱ 
تاد سرخ مسی رس زان ستاه سه 


۳۵۵ 


کیضرو 


۰ [خنن تا برامد! سه روز و سه شب هی‌بود شادان و خندان دو لب؟] 
به روز جهاره گرفتند ساز حو ۳ قنگاه رفن فرآن 
پفرمود رستم که بندند" بار سوی شهر" ایران بسیجند" کار 
سواران کردت کت از کشورش" همه راه را ساخته بر درش؟ 
بیامد به رحش اند آورد بای رت بوشیده" رومی فبای 

و به زین اندرافگند گرز نیا پر از جنگ سره دل پر از کیمیا 
به گردون برافراخته ۳ رحش ر خورشید ترفن مر تاجبخش " 
خود کتورا راولی ۱۲ صد سوار ‌ ۳ ِِ" ازدر کارزار 
که نابردی بود برگشتند!ا . به زال و فرامرز بگذاشتعد!! 


شوی. تشه ای ایا شاذند. رف هه راه بویال و دل وی ۱ 


۱ بنزدیک ایران رسید کاخ کیخسرو ‏ ِ 
۷۱ ای مرو برال رس مت 3 مد یدید 


۳9 


۱-س (نبزق"؛ ل» وآ): ببودند شادان؛ متن <ف .۰ ۲-س: ابا شادی و آفرین هردو لب؛ (ق" ی آ: ابا شادکامی و فوو طرب؛ و؛ ابریاد 
۱ ۳ ۳ ۱ 

خسرو کشاده دو لب)؛ من < ف! لاق. لاس۲ (نزلن: لپ لن» ب) اين بیت را ندارند؛ س یس از این بیت وس" (نز ان پ. لن ب) 
محای آن افزوده اند: 

سسه روز انس در ایسواد رستر شراب 
بخوردند و کردند رفن (پ: از آنیس؛ ب: ِِ 0 : بخورد و نکرد او برفتن) شتاب 

ف در اینسا رم از کارا رون امن فش | ر زراولستال وی ان بخ افادن کون نک فا کیخسرو و خر دادد از 
۱ 4 له س؛ هل" (نیز آن: ق لپ 
نآ آ؛ ب): بندید؛ متن ع فاس" .. ۵-ل: شاه؛ من قفا سدق لاس (زلن: ق لب ب) .. الاساقال (نتزلن 


2 ِ ۰ ص۳ 

ق له ب: لن ؛ آ؛ ب): بسیحید؛ من < اف س ان دنک ۳ , اواز کرد ۸-س": که اک کون نسبخند: کار تبرد ٩‏ ۰ 
یه لس" (نیزق؛ به وه لن): کمربست و پوشید: (۵": بپوشید ی ی یی مد 
۷۰۹-۶ درهم ریخته آند: ۷۰۸ ۱/۰ ۱۰۹ ۷۰۷۰۱۷۰۱۱۰۵ ۰- ل این بیت با ندارد ا- لس ق (نر لپ وا لن 


۰ 


): زابل من <- ؛ سب ۳ نز لن: ق"۰ :۲): خ ل این بیت را ندارد 9-۲ که دایرد 


ی (< 1 نقطه ندارد) بود برداشتند! س 
حو از بردیی نود و (لن نی که تا بردنی له برداشتند: ق" و؛ کحا بودنی بود برداشتند + لآ 


5 
9[ + ل": حه نابودی 
بود برداشتند؛ لن : که تابودیی جله برداشتند؛ ش ور تا بودیی بود برداشتند)؛ متن < لاس دس : و 4 9-۱ له س ( نم وه 


۷ گذاشتند (حرف یکم نقطهندرد) : ق. ِِ اش ست را ندا رند ؛ س یس ار این بیت افزوده است: 


تس ۶ که بیزد سباره بتوروزنو 

ترو آسرینن کرده کترباره کین جچه پیروز مردی بتوشاد نسو 
۵ ق: بویال دل و کینه‌حوی؛ س (نیزب ): بویال هت ز توسان پردا کینه حوی؛ (لن ۳ : - جوبال و دل کینه حوی )؛ من 
له ق» ۲ (نیزهفت دستنویس دیگر) .۰ 0-۱٩‏ )سرا ال هه کی )وم ۷- له ق (نیسز 


ل‌( رک شهر دلیراد رسید؛ من < ف ق, (نیسرن قآ پ. و ب) 


2 ی وه مر مِ 
کت ی رخ از فسر ال هنایار 3 دا تا ن ر شمه سسوکبوار 
+ رس يم 7 
و جوگفت این سخن خورد او حام می تمه تسایر ی نی 
نجورب ده وم فشتواتوش کید ار [ ره ر بس اشیاسن نی ی و 


۳۵۹ 


داستان بیژن و هنیژه 


یکی باد نوشین درود سپهر به رستم رسانید شادان" 0 


"۳ م2 م ۱ ۰ 
بر رتم آمد پس" آنگاه گیو که رقم بدایران من ارتیش نیو 


مت مخز 

بدین مرده وا که 3 ره را که بنمود رحش نهم راه را 

1 ِ کیخرو ۳1 فراز ستودش فراوان" ژِ بردش مار 

2۳ 9 3 برسید شاه ی تم کجا ماند و حول نود راه 0 


بدو 3 گید ای قه زار قرط رده وا 
۱ رستم را .رشان و دلش بسته دیده به بیمال تو 
۳ آن ۳ نامه‌ی هه بدوی مالید بر ۳۳ و1 مع و 9 
عنال با عنان من ایدون"" پبست خنان حول بود مرد"" خسروپرست 
۷۳۰ برفع ۶" من ار بیش ۳ ۳ شاه" بکرم که از ۳ ۳ رأه 
ی کش شش زیت که بشت ۳ و خم وقاست 


ا-ق. لاس (نرز و): درود از: (ق": بساد: ل": دمید از: ب: بروی): متن < ف لاس (نرلن لپ لن:1) .۰۰ ۲-ل(لن: شادی)؛ 
س": رسانیده بودش ...۰ ۳ لس (نبزلن ال و آدب): هم؛متن دف (نزق پ‌لن) . 4عس.ق (نزلنپ از ب): 
بایران؛ متسه ۵-ل (نیزل): کز ایدر بباید شدل پیش نیو؛ ل" (نیزو): که باید مرا رفتن ازپیش نیوا و ۱ رفن من آزپیش نیوا 
(ق له آ: که رف من ق رف خی شا رو امه کف لا ری ول بشید کت ی 
(نرزق . پ. و لن۲) «ِ - ف: دل لا دس ابیت ۷۱۳ پیت زیر را افزوده ند 5 .و آنزهست: 


جوا رفت ا: زرا سر رسم ق د) بسهلوال امد ار ستاو اه حوال ۳ حهاد) 
سس لس 1 هت قوف زج ۵9۹ ۳ رودیت یکمودوه در ق‌ "» آوبیت سوم در ب نیز آمده است 
2 
ندو و و شاد باش تا را کزغم ازاد ۳ 
مرده شد 1 مو ف تن شاه ۹9 با کیرد نود و با کیزه‌راه 
خرافیی ان رما ی تلو افتجعه ار وه سارت 


۷-ق: برو آفرین کرد ۸-: [و] ۵-٩‏ که حول ماند آن د رسم ست نب‌کخواه ۰-س: شتابید؛ ق» ل": نییحید؛ من < فه له 


س" . ۱۱-س:به. ۱۲لاس (نزلن_ب): جوامن عدف . ۰ ۱۳عق:من .. ۱6ف آو؛ لاس (تزلن پ والن 
ب): آن نامه‌بره مان < لیس (نیزق"»ل.لآ) .. ۱۵-ق: بر نامه شاه روی ۱ ق (نزق" لپ ): اندر؛ (لن۳: ایدر)؛ من 
< ق س: لاس" ( (نزلسن: له و آن ب) ۷ ل لا (نرزق :یل ۳ ۹ 2 - فا ساقاس۲ (ن لتره ببه لنس 4 
ب‌( ۸( ب ان برانده) 6- ل (نبرل"): ارییش تا با تو: س. س " ( نز ب ): آزنرد او پیش + مین ف (یزقآ لب 
لق 9 2 اه شتا قداردث رل دا ۵ سل اش نب زا 
ندارد: س (نبزق :ی و آد ب ) یس از این بیت افزوده‌اند. 

حنن ات کت اتکی شاه را سراوار و نله تا را 


که تب راندسم کر ناسمه لیا بات اه ک لب سوی شاه عویش 
تب ۱ ۰ 4ب 


۳ 


۳- ل.ق: ل": مهترنژادان: من ف. سس" (نزلن.قا: ی له لن :۲) ۲ رق, ل۲ (نیزق" ِ لِ: 14 : و ار 
نادرست است)؛ من < ف له سس" (نمزلن: لن؟) ۵- لس" (نبرل" لن. ب ): به؛ من < ف (نیرل,۲) 


۳0۷ 


کیخسرو 


. ۳ ِ ۱ ی ۳ ۳ 

۷۳۵ بکفتند کگودرز و3 ر سه نودران طوس و فرهاد ر 
و و مد و 

دو پره ر شک ر کردنکشانل؟ جه از کُرزداران و مرده‌کشان" 


0 ۸ ۳ ۱ و 5 
بر ایین کاوس برخاستند بدیره سدل ر تباراستی 1 
حهان شد زر کرد شواران بنفش درعشال سنان" و درفشان درفش 
حو نزدیک رستم فرازآمدند بیاده به رسم فاز آمدند"" 


۰ 1 ۱۳۰۱ ۱۳ ۰ شاه ۰ ۱۴۳۰۱ 


قد نج # ۳ 
بیرسید مر هر یکی را ز شاه ز گردنده خورشید و ز بخش ماه 
۷ 


کردان وویش * ثر انش بکردار هر اش 
گفتار اندرستایش کردن رسم بر ساه کی رو" 


جو امد" بر شاه کهترنواز نوان " پیش او"" رفت و بردش ناز 
ستایش کنان پیش حسرو 9 که مهر و۲ ستایش مرو را۳" سزید 


۷۳۵ برآورد سر فرتن کرد و گفت؛ مرادا مجز نیک و حوست تخت ۲ 


ی مر 2 ۳ م2 ۳ ۱ ۱ 
س۲: کودرزو کشواد کان ۲-۲ توذراد ... ۳س۲: طوس و ازاد گان: بنداری: وآشارعلن طوس و حوذرز و فرهاد 4-ف 

۳[ ۳ ۰۰ / ۰ 2۰ : م من 
دوم ره لشکر ز گردنکشان؛ له ق ل (نرزلن ق پ و لن"): دو ره ر کردان و ( ل: [و]) کر دنکشان 1 س ( نرب ): دوهزفیر کزدتکنان 
م2 ۳ س : اه ۳ 
برگزید؛ من < سا (نزل.1) ۵-۵: [و] ٩‏ - (ل و دشمن کشان)؛ بت ۱ خن راز زامدا رال سزید (ق": ار ال 
سرفرازال ودشمن کشان)؛ متن ع ف ق» ل رن ری اش ارس وان 

۳ شین 2 ال 
مِ 
زنیزه گزاران (ب: هم از گرزداران) و دشمن کشان 

۷- سدق به؛ متن <ف له سا ۸-س : بیشینه سناد (؟)؛ سس (نرب ): خروشان سیاه؛ ق» ل": 


خروشان سوار؛ (لن: پ. لن آ: خروشان ستور؛ ق": خروش یلان؛ ل۳: درفشان سنال؛ و فروزان سنان)؛ من < ل ۰ ۱۰-س (نیزق"/۲) 
پس از این بیت افزوده اند: ۱ 
یکایک ببردند او را نساز چوآن دبدش آن بهاسوسرفراز 
۱ : ز؛ مان <س" .۰ ۱۲بدل: سریهلوان 2 1 ۵- له ق (نر 
لو تابنده ماه؛ سس۲: و رخشنده ماه؛ (7: واز تخت و گاه): س (نیزب): هم ازفرو دمم و ازتاج و گاه: (لن, پ. لن: ز نابنده (لن ۳ 
رباینده) خورشید و رخشنده ماه)؛ متن < ف. ل ۲ ( لزق" و)؛ س (نبزق و آه ب) یس از ری 9 ۰ 
۱۳ که (درستست گفتا و) شاد آمدی 
تسیا از ده تیا تسه قوز ستاو بای 

«ِِ ی -ف: گنت راندر نا گفی رست بر شاه کیخسرو ماه پارسیان و شراب خوردن کیخسرو با رست ؛ 

: آمدن رست بایران‌زمن و ستایش "۳ بر کیخسرو؛ قی: رسیدن رستر نزد کیخسرو و ستایش کردن شاه را+ ل۳: اندر آفرین کرد رست بر 
0 ؛ مان سه آغاز ف 9-ق»۰ ل: خرامان ۰ س: دوال سدق لنت‌هنای انم سیت بو وی 
شده اند 2۲ ل: [وا؛ س که مهتر فا ندو بر مین < لس ۲ ( (نز لن ق) ل"- ب )؛ ل: س: ی دس ار این ثبت افروده اند: 

کی تشه کون اه ۱ (س: زیرگاه) 

۶ ل: هبادت جر مز از بخت پیروز حفت؛ سس " (نزلن پ: لن: آ: ب) : که بادی هه ساله با بخت حفت ؛ ق (نزل؟) ناه خر 
نیک‌نامیت جفت؟ (ق": مبادا جز از مهرو خوبیت جفت): من < ف (؟)بل" این بیت را ندارد: بنداری بیتیای ۷۵۲-۷۳۵ ول بیتای 
۷۱۸-۸ را ندارند 


۳۵۸ 


داستاد بیژد و منیزه 


و ار 

که هرهر دهادت به دین یایگاه!! و و نکهبان فرخکلاه ۱۳ 
۱ 1 ۱ 72 و 

شره ۱ اردیپشت ها نکهبان سده ر هش و زاین بر" 

فا ۲ ۹ 4 1 2 و با 

5 شهریورت باد بیرورگر! به نام بزری و فر و هنر 

بپنداریذ"" پاسان نو بادا خرد جای" تو باد! 


۷۰ ر خرداد باش ار برویوه تانق 1 ی حاریابانت مرداد ۳ 


ی و اورمزدت ححسته بواد! در شر بدی بر لو سته نواد"" !| 
۲ ی سین کب ۲ ۱۶۰ ما ۰ ۳ 0 
[ترا باد فرخنده‌تر شب ز روز ! تو شادان و تاج توا" کیتی‌فروز!] 
7 ۱ ی ره مت 
۲-۱: بدین حایگاه؛ ل (نرّق؛ لپ و): حو(ق": ز؛ بو که ) هرمزد بادت بدین یایگه (و: بارگاه)؛ !سس حو(س" 1 ِِ 
مر 


دهادت بربن (س: بدین ) پابگاه؛ ق: جوهرمز دهد برترین اد بدین پایگاه): من <ف (نیزلن لن "دب ) 
بایگاه ۲ -ف: لد س.ق (نتزل؟): حویپمن: (پ لن: تبمتن)؛ من < لاه س ی آز پ ۱۳۸6 )۹4 ۱۲۰۱۲).. سس 
ق (نزل : و و ی یت دازا مين <ف. له لا س؟ (نر ب.1): س (نبزب ) پس ار این بیت افزوده‌اند: 

مه فوردسنت صحسته بواد ۱ ۳ ۳ ۱ 
ا-ق, ل۳: جان هم که هسل": هجرد لن, ب: اردییشتت هزیر ۷ کیان ی 
شد ره د: نگهدار شد یا+ (و: نگهدارجان و): مق عف.س (نرزلن: پلن).. ۷-سل: رای وویراس۳: هش رای وتو متن < 
هلق رد بزلن: ب: و لن اب ) 1 4 تا 


۲ و م2 9 ۲ ۱ .۰ و 
باد؛ ق: شهریر بادت؛ من < شا س: لاس" (نر ودب ) که مین < لاس (نبرق ۰ب وب ): لن: یل نآ این 
تا بدارن3 (ا-ك. 1 " ( نرب + لن؟): سفندارمذ: ل": سبندارمد: (لن؛ ب: سفندارمد؛ ق": سبندارمه؛ ل: سفندا هه : 
کت اور موز 5 ی دراب ژا س ر ر 


آ: سیندارهد): می‌سهل ,1 ۰-۲ (نزلن؛ لپ لن۲): حان؛ من < فء س:دق, س" (نبرو آء ب )+ درس پس از این بیت؛ ببت 


۱ اآمده منت ی حو خردادت از راوران بر دهاد: س (نیرلن, پ. لن" ۰ 9 مس (س دب مر ۳ بر) حار پایانت مرداد (س 
ب: خرداد) داد (سه؛ ۷6اب ): ق (نیزل" و): به (وز ز) خرداد دادت برویوم شاد؛ مین ف.ل". ...۰ ۱6-ل: زمرداد باش ازیروبوه شاد له 


۰ س (لیزب ): شمه بوم و شهر تو اباد باده ق (نمز ز لول یه لین ). میشه ثن وجنت (لنبدلن : مت ) آباد باد؛ (و هرانحت 


1 3 19 2 ۲ ۳ : ۰ ۳ 
مرداست ایرد دهاد؛ ا: شمیشه پرو تخت اباد باد)؛ مه < لش لب ۲ اد" بت راندارده ف سم ازست ۷۵۰ آفروده است: 
رز 7 1 ت‌ ۵ 7 مر دوه مر 


ور هو ساه ماد توشه ناد سرانت ر نو بت جور و مه ند 
ِ 
نا لته و ۱ 
بسا ۱7 لاب ی ۳ ی 
11 ی 1 
۲ ۲ 4 4 3 ‌ 
و یم « ر اورد دی د 0 سیر بر بت دسر لس دشر رور < ِ 
صیشه سروشت به روز سروش تیال باقن ( ره ی و هوش 
۹ پا ف‌ ۰ دب ۵ د ۰ 8 
ل‌ جوابد ببس با سخت نودر وردنت سو در فوردیس ٩‏ اه روی رن 
هون رام ای اف تا هر اد ۳ | 1 ۱ 
و 3 حس. رسد ناتسود8 تاه 
ر رز 4 رل 9 


1 3 ی 5 ۳ م۰ ۰ نب ۱ 7 ۳ 
س نیت ها در هیحییب ار دستنو یس ین و تیست  (‏ ی (نبزق 1۳ ب‌) دس ارت ۷۹۰ افروده اند رتیت سوم لپا در و امده ایتک : 


ِ ۰۰ ی ۰ 
توق سر تست ( اد آیرر دنت ار رد دهاد 
نعسوداد بساش از پسروب وه شاد (- 1۷6۰) 
تسه نج تالیهست نیو یر 3 باد 
شتا انیس عبت تم اوببهاد بت 3 
در انانست شیینیر ٩‏ زو له بد 
۱ ۳ توسند‌باد 
۳9 و ی ۱ : ۲ ۲ ۱ 1 2 ۲ ۳ ۲ ۱ 
۵- س: دل بدسکالت بواد: درس (نر لن: ق ب و لن": ب ) بل بت سس رست ۷۳۹ امده است ! سب نزی:1) این سب رز 
ندارند ۲ دنت اد او فروز زو فرخنده روره س (نز قآ ب ): دی از دیت فرخنده تر شب ررور:ق: ور و ی 


۳ راد فرخنده شمواره روره (و: ِ رخشنده شب حور وز) ؛ مت < ف (نمزلن ب. 0 7 تا ر نو لو " (نر 1( 


را ندارند 


۳۹۹ 


کیخسرو 


۷۹۵ 


۷۵۰ 


۷۹۵۵ 


ات س* ق س‌‌ 
بنداری (۷۳-۷۳۳): فلا د 


کلامه 


و ب ) 


س۰ ق. 


نگ 
بد؛ 1 
من اف 


‌ 


جلین ۱ 


(نبز ی وا ب ): خوشهای؛ (ق" 
اجلس شحرة تظل علیه آصلها 


: ۱۱ ۳ ۳9 
فرو ود رستم بوسید کت 


به بخت تو هر سه درستند و شاد 


به سالار نوبت بفرنود شاه 
در با بگشاد سالار بار 
اد رف بر مخ 
همه دییه"" خسروانی به باء 
درختی ردند از بر که شاه 
تنش سم ۱ 
عقیق و زمرزد هه برگ و بارا" 
بدوی" اندرون مشک سوده به می 


هه بار زرین 


ن (نزلن؛ پ. وا لن؛ ب 


9 


۳ لا ق: و کردش؛ من < فه س: لا سا 
اف : نگهبان 
٩-ق‏ (نبزل" و): 
ف ل (نز لن 2 
ق . ۱۲-لاق: لس (نزوآ): خسر 
ساخته؛ (ل۳: ساخت بس؛ ب: ساختن )+ من < ف س" (نزهفت دستنویس دیگر) 
ب)؛ بنداری: و نقل الیه تخت اللک و تاحه 
رن که با ۷ 
: گونه گونه نشانده؛ ل۳: بافته خوشهای): من - ف؛ 


۷ و یت را یناه 


۰- لس قاس 


نا)؛ س (ترب ) : ترنج ویپی را میانش (ب ِ با 


کرش ر سوده)؛ منشن - گ 


۳۵ ح -س ۲ (نزلن لب 1۳۹ تکرش سفته ؛ 


خل رستر عل اک سا رد پم ن بدیه واففا بدعو و یش ۱ 

برسید و گفتش ۳۹ س: ق» س۲: توبی ؛ ل: توای؛ متن < ف؛ 
۸-ف (نبزب لن 1۰ ): برین؛ (ق": ازین)؛متن< لس" (نیزان ل؟ 
هارخش (تق ی درس ویو کارن تم بو ارو ؟ 
سس شاد؛ من - ف, ل۲ 
و نیک بخت؟! من - فه س (نرلن ق دب لن: ب ) 


۵- لق (نمر لنپ ب ): دیبه 


من الفضة و افصانا می الذهب قد تبالت 
1-۲ دتاج تن رای یو ر» گس " (نزل لا وان ب) ۳ ق (نزو): ها: دا با؛ س 
6 لس" ( نم نز لن. ق"؛ ل» ب ی : بدو؟ 


بپرسید و دادش" بر خويش جای 
که از جان تو دور بادا بدی! 
هاته اسان کارت .ان 
بگهیذار ایران و آنکترستاها 
بدین" پرهنرحایٍ بیدار" خویش 
درستند و زیشان " حه داری ییام؟ 
که ای نامورشاه پروزبخت؟" 


م2 ۳ 2 
که کودرز و طوس و کوان را بخواه! 
۰ م2 
5 تن‌گهی ساختش۲ شاهوار 
هادند زیر گ افشان‌درعت؟ 


۰ ۰ ۰ | 
فرو هشته ار شاخ ۳ حول ِ 


بای؛ ق. س": و حسرو بیای ؛ (ق: خسروستای)؛ من ف. ل۲؛ 


مض 


۸- ق: دازش ٩۹‏ س: بدال؛ ق: برون 


و اللک ارضا واقف رصع اش 


: پرسش و خوب گفتار: من < 
۱ س‌ فرویرد؛ من <فه لس 
۳ نود س + سا ق: ۳۵ 
6 -ف این بیت را ندارد؛ مین < لس 


-س : با حول ! س در اینحا سرنویس دارد 


س" (نبر آن؛ پ لن)؛ بنداری: و نصب ی 
با شماریخ من اللولوو الیافوت .۰ ۲۱-س: عقیق و زیرجد بروبر 
(نیزق"؛ ل»): 


۵ 


که ۳ شاه بر 19 تشات له 


داستاد زد و منبزه 


و ناد از ار شاندی 


مره ؟ میگٌساران پیش اندرا" هه بر سران افسر از گوهراه 
م2 
شا مرت قبای هه بیش کاه سهبا. به بای 
همه طوق" و گوشوار به بربر همه حامه" گوهرنگار 
شمه رخ جو دیبای رومی به به رنگ فروزنده عود و خروشنده جنگ 
وم . همه دل بر از شادی و می به دست رخان. ارغوان و نابوده مست؟ 
را نم هه ات نشست از بر گاه زیر درت 
به_ رسم حنن 9 تن شهربار که ای 9 و کار 
ر هر ید ۳ بش ایران سیر ۳ حو سیمرغ که 
هه اقزشهر زان خی بان هه بر در" رنج بندی میان 
7 تلا ۰ ملل بدند. تیان ده نت کیان" و به 3 ک رن 
شناسی نو کردار گودرزیان بر آسانی و رنج و سود" و یال 
قدان. خستة. ارت پیشم به بای شمه 4 ی مرا رهنمای 
4 ی ند کی از مق ز هر بد سپر بود"" بر" پیش من 
حتف عم یش فودم: ناهد. یشتر غم از درد فرزند برتر حه حر*؟؟ 
۱ فب: تسده مین < لس (لر لسینب ۲- لس" ازو؛ ل": بر آزو؛ من - ف. س.ق (نیزق ه ده لب ) ِ 


۵-ق ز گوهران افسرا؛ ل": همه افسران بر سر از گوهرش؛ متن < ف له س + س 
۳-0 ورو ۷-ل: طرف! من شا س.ق؛ لس" (نرلننب: بنداری) ۸ فا 
جام؛ لق, ل": بریشاد همه جامه+ (لن؛ ب: وا لن": بدست اندرول حام)؛ من سس" (نبزی: ۳ آدب ) -٩‏ درف لس" ( نز 
لن _ پ. نب ) این بست با بیت سپس پس وپیش شده است؛ ببایی بیت‌های متن < لس ق (نر و آه بنداری)؛ بنداری (۷۱۵-۷۱۱): 
واصطفت الوصائف و السقاة عل رهء‌وسهه ال کابیل الرصعة وعلبم اللابس الذهبة بالاطواق و لأفراط , کالثنمار الطالعة 
توس رفن هرهاق ون اسنشه لاف تین ا کید لأقداح وتشهنه ق وحهه, الراح 4 
لاق. ل" (نزل ب): پیوند وا من <ف.س (نرزلن: ق لپ و لن۲) اس نز از 2۲ 
ملق : تویتی: من بو دومن ع قیال ۲-۳ (نزو): ححسته 9-6 نو من <ل ات ۱ ۵- ل2: 
گاه + ق, ل" رآ کرد رل رهم مرخ ( هت دستتم سس شیگر) 1-: حویشت؛ ل": زپیش؛ (ق ۳۵ 
حه پشت)؛ متن ِِِ (نزلن. لاپ ب)  .‏ ۲-۱۷ ازیی ۸- لس (نز لب 0 
(نز ان ل. ۳ و7) . ٩۱-ل‏ (نزلن: ی لا پءلن/1 ) : کیای؛متن < فءس,س" (نبزق ودب اين بست در له لن: لپ 
لن "یس از بیت ۷۸۳ درس. سب یس ازبیت ۷۸4 ودرق" پس اربیت ۷۸۵ امده است؛ ق ل" این بیت را ندارند؛ پیایی این بیت 
۰ لواق,ل۲ (نرآ): باسانی؛ س۲: تن آسودی؛ (لسن: ق له لا ون تسی آسانی؛ ب: در آسانی)؛ منن < 
س (نرزپ. لن") ‏ ۲۱-س" سود ورنج . ۲۲-ل+س"(نیزلن.۲): کز؛ س (نیزب): ازآن؛ ق: بدز؛ ۳۵: یکی گیوبدزه 

4 لس (نزلین: ق": ل۳ب): در؛ من <ف (نزق) ۵-ق: ناید ی 


ل) بر جه جر؛ س (نزو): بدترحه حر؛ (ق": برتر که دید)؛ ل: غم درد فرزند برترز جر؛ (لن؛ ی پ لن": غم از هر فرزند 


۳ 2 آسدرش 


انتیق بسیسست را نسذارد 


در مین ف؛ ۹ و 
ف‌ 


نع بت هب ی : سوده 
نز 


پرتر حه حرز ): مش ف. س, قی (نیزآ ب ) 


۳۹ 


۵ بدین کار اگرا تو نبندی میا" نباید پذیره هزیر زیان" 

کنون" جاره‌ی کار بیژن بجوی که او را ز توران بد آمد 4 رو 

ار اسپ و سلیح و زمردال و گنم بر هر حه باید, مدار ار یه رنج! 

۳ ز کیخسرو ایدون شنودا زمین را ببوسید و برحست زود" 

و آفرد کرد" کاین نیک‌نام جوخورشید هر جای کسترده کام" 

وراه ار وضا دل بدیگالت به گرم و گداز 

وک ان بات هر تا کین 

که حول نو ندیده‌وست یک شاه گاه 4 باتنه ۲ تهووشنن و گردنده ماه 

بدان را ز نیکان تو کردی"" حدا تو داری"" به افسون و بند رده 

مرا مادر از بهر رنج تو زاد تو باید"" که باشی به آرام و شاد 

۷۸۵ مر 2 داده به فرمال 0 تلآ سو روم 1 ماید 4 
۱ 

له کلم و کر بش هوا بارد آتش بدو" ننگرم 

رسیده"" . به مزگان اندر سناد نتابم ر فرمان خسرو"" عنان 


و 3 3 3 ۲ 
۱-فه ل (نیزق): گر مت <س 3۹۳ نز لن. ك ب‌ ۳ ۲ سس دا 
(حرف یکم نقطه ندارد): ق (نبزلن"۱) ۰« کت 2 ۹ دف ۰ ۳( دماد)؛ ل.اق. 
3 وک شاه 
زیت هت ) رفن ی ۲ نزب ): : ی یکی جاره گر: ان ق"» بو نم کی د کر حاره گر؛ ی 
لن۲: پذیرت نیاید هزیر ژیان): من عف . 4-ل": جنین تاش کات "فلا ز؛ من دس ۷-لاقء لا (ثر 
ل ۲ ر گردان و اسبان و شمش و گنج؛ متن < اش مب یه س ۲  (‏ نز هشت دستنو یس کی لاس 4 1-۸: هرج ۳1 


ق. ل (نزلن: قآ ب. لن ‏ آاب ): مدار ایه؛ (ل ل۳: مر هیج هیچ )؛ من جهن دس ۲ (نیزو) سیر 1-۱ و 
دم درکش یله من فا وال ای زر لشناب) ۲تق: تبلق ۲ هی دش رده متر خیای کام (وزد 


ندارد) 4 - ل: خشم نباز؛ س": بادا هه خشم و از سب لول هن 

ق (نزآ): شهان؛ من < فه سس (نبزلین: للنب) ...۰ ۱۷-لاقل" (نتزلنن: ل؟ب): سالاروه من دفاس: س و 
ِ( ۱ ۳-۸ رخشنده 9 سق: رخشنده؛ ل": تابنده؛ من ۵ و ۳ کال + من < لس" (ن 
لن- له ویات) یدیل زر دادی+ ول پزال ابا لن بش از این نیت ثیت ۰ امده است ۲-۲ بادا؛ در سه 
س"؛ ب یس از این ۱۱/۲ روم آنبیگ ۳ ل (نز و): توز من ِ دق لا مب دی یس یون) 2 


با توراه؛ (لن؛ یپ لن" : کونمایده راه؛ ق ۳ کم نمایند : راه: ل": که نماید کلاه )+ و 
نگرده بپر سان (و: زمانی نگردم) زییمان توه ل": بدان سرورم کم اند (جسوروم که فاید) کلاه: متن < ف. س" (سهل" ل۳)+ ل (نیزو) 
پس از این بیت افزوده اند: 
۱ دواد بانمیسی کل( وگ ای له نیبام 

بران (و: بدان) ره روه کم بس غرم ود شاه 


عم 
۳ +س: حنام که گرازهوا+ ل" (نیزل"): جدانم بدین کارگره س" (نبزان: 


۰ ۰ 2 
۵- ل. قی ( نا قآ" و): و نز (ق» و یت 199 ری 
م2 / ۰ ۰ ۱ م2 ۳ 
لء پ. لن" ): حناد کی کنو( اه ون کی +( جرد گرین تواک ب: حوایرازیی اکر): مر عف ۲ اس لب 
۳ مِ-_ ۳ ۲ 
داشد؛ مه 1-۷ رو «ِِ و جر لته عت ل یلا 9 


۳۹۲ 


داستاد بیزن ومنیژه 


11 ۱ هم 2 7 4 ۰ 
برارم به کام" تو این کارکرد" . . مهد نخواهم ز" مردان‌مرد 


ی و ۳۰ و ۰ و 4 ۰ ۶ ۰ 
رف ون ای کفت کودرز و کیو فربرز و فرهاد و شایور تیوه 
مِ ِ ثِِ ‌ِ 
: : ِ ۲ ری :۵ ۰ 1 
۷۹۰ برر ل‌ بر برو افرین همی‌خواندند از حهان آفرین 
۲ ۱ ۳2 
ره 3 دشیت. زد یله ییا شقراناز اوه با ای ریما 


گفتاراندرفرستادن گرگین میلاد پیغام پیش رستم به خواهشگری! 


۳ 


و رکه هن ار شا باانتگ کابه یت کشت 
فرستاد ویک رستم نام که ای 2 ک و وفا؟ ام 


مب ۱ ۰ ۳4 


مِ 
درحت ار و گنج وف در ۱ رت 


۷ ۱ ۱ ۲ ص ۰ باق ص ۲ 
۵ گر رم بایل: ‏ کنخار امن ی و ار ۱ 
7 رس بو ۲۲ ۴ : 14 


مگ ۰ ۳ 


به تاریکی اندر مرا ره نود" بشْتّه- جنین بود و" بود 


۱-لاق (نزل:۲): بخت؛ سس" (نزلن: ق اپ و لن الب ): فرع مين <ف. لا (نیزل؟) ۲-ف ق. ل (نبزل 2 زین کارکرد 
( کرد گرد؟)؛ متن < له س: سس" (نز هفت دستدویس دیگر) .۰ ۳-ل-س؟ (نیزلن قه لپ والن ب): نهه (]: نخواهیم سپاه 
ور )؛ من <ف ( ( لا لس هس ( نیز لن ق؛ ب ) بس از ار ببت افزوده اند 


تاه تین تشه بان رس تا فسریتی(ه ۵ ] 


اه کر رس وی ول بر ی و کرش مات ) 

6 -س: شاپورو فرهاد و ۵-ل: بخواندند می؛ سس" (نبزلن, پل" ب ) پس از این بیت افزوده اند: 
ین یمه یسم دی( زو 7 
ی همی (س": همه ) می برستان (لن:با لین :ریاد سیهبد بدستا ن) شدند 
٩-س:بسی‏ ۷-ق,ل بشادی گشاده . ۸-س: نوش باره ی" مجای این بیت و س (نیزب) پس ازاین بیت افزوده‌اند: 
شاد هی رون شا ب ییاز کفتاه هطلس داز 

٩-ف‏ ادا شاه کرو مبلاد ینغ + پیش رستمبهخواهشگری و؛ گرگ را؛ س: بیغ بیغام گرگن میلاد بنزدیک رس 
زال؛ قی؛ اقا یا هد بیغاه فرستادن گرگ ی ی و < آغارف ‏ ۱۰-س: 
بدانسان خبرها ان ۳ ش (نم ز1): تیه و تخت وفا (!)؛ دس ۳ تیه و بخت ( ( حرف نکم نفطه ندارد) وفا؛ س؛ ق: لا 


ت‌ 
تب بخت ( 0 (ل: تیغ بخت وفا؛ بً : کخت و تیغ وفا؛ و تیغ بخت ( حرف بکم نفطه ندارد) و وفا؛ ب: تب و بخت 
ت‌ 


2 ۳- (لز؛ پ. لز؟ :که هک 0 نزلن: ل۲): رادمردی؛ س۲: رادمردان؛ (پ. لن: 
رادمردان )؛ متن < ف. سء قء ل" ِِ ( ۵-س (نز لب ): نند وبلا+ل؟ : تاج سخا: ۳ ر؟: رنج و بلا: (ق": کان سخا )؛ 
من - ف. ل.اق (نزلن؛ ل"-1) .۰ ۱۱-ل«ق (نرزق -لن") گسترای؛ + متن فا س:. لاس (نزلنب) ...۰ ۱۷لاس.قیاس 
(نزلن؛ قاه ی پ و نآ ب ): کردار: (ل": 0 من عف کت وین برش کردم ۹ ل ( یز ): 
نک که ندیه گید (ل۳: 1 (نز ی نگه ک ن بکردار انش ان ( (نزلن ز لب و لن )۰ تکه کت توزدر کار اید؛ (ق: 
که ایس کز پرگار این )+ متن - ف شهق") ۰ ۲۰-ل (نبزلن_ب): کوژیشت! من عفس:ق, لاس ۰ ۲۱-ل: که ۲۲- 
ل": حراء ده را بخیره ۳ (نرآ): رهنمود ( درف به پیش سوم): متن < لس" (نبزلن -لن اه ب؛ درس" به پیش د) 6 ل. 
یت ی یز ( (نزلن. ق :ی پ. لن!) ۵- لس" [و| ۱ ق؛ لا: س" 1 


۳۹۳ 


کیخرو 


بر آتش نم خویشتن" پیش شاه 
۳72 - 
مخر بازگردد از بد" نام من 


# ۳9 ک مم 
کر" امرزش اید" مرا زین کناه 
به پیران‌سر این بد سراجام من 


مرا گر بخواهی ز شاه جهان . . چو نُرم ژبان با تو آیم دوان" 
شوم پیش" بژن بفلم* به خاک مگر بازيام من آنا کیش پاک 
جو پیفام گرگین به رستم رسید کی فا شود از شیک «برکشتا 
پیحید ار آن درد بیغام اوی" غم آمدش از آن بهده کام۱۱ اوی*۱ 
فرستاده را گفت: رو" بازگرد ند کی کی ونان که 

۵ تو نشنیدی آن؟۱ داستان پلنگ بدان*" زرف دریا که زد با*" نینگ 
که عون ۱ب درو نخیرن: گروو۱۳ هو نیایر۱۹ دبک هو کت رها 
خردمند کارد!" هوا را به زیر بود داستانش"" حو شیر دلیر: 
بارش برد به محخحیر بوی۳" نه نیز از ددان رنیش آید بر اوی؟۲ 
تو دستاد نودی حو رو باه "بر ندیدی هی ۲۵ دام نخحبرگیر 

۰ نشاید برین بهده"کام تو که" من پیش خسرو برم نام تو 


۱-(۳۵: تویادآور از من کنون) 


ولیکن کنون بس*۲ به بیجارگی 


۲-(ل.ب: که) 


این بیت درف آ حنن آمده است؛* 


ف: بسخواهم ز خسروتوای نیک‌خواه 
بر آتش نسم خویشتن پیش شاه (< ۷۹۸) 
آ: بخواهم ز خسرونوای نیکسخواه 


۳ ا_ 
فروماند‌یی تو به یکبارگی*" 


گر آمرزش آبد مرا رت گناه(- ۷۹۸ب ) 
م72 

مسگرعف وبا مان زین گناه 
مِ م2 ۱ ۳7 

مگررسته کردم جیسان رفن فتاه 


۳- لس ق (نیزق ا؛ ل۳ ب): آرد؛ متن < لا س۲ (نیز ان؛ لپ وه لن")؛ 


۰-۵ س۲: حوان؛ متن < ف س؛ ق» ل" (نرزلنب) ۱-ق: دمال ۷-ق: نزد ۸-(ق 
لب بغلطم ) ٩-ق»‏ ۰ س: این ۰- لس ق: او ۱-س: گم شده نام ۲-ق» ۲ (نزلن؛ لپ 1 
شو ‏ ۱۳-ل-س(نزلن.ب): بگویش که ای؛متن عف . ۱۸-سءس: این ۱۵-ل: درآ ۱5-ف:جه کرد با 
س: که بد با؛ س۲: زدربا (!)؛ (لن: و کام؛ پ لن": بکام؛ آ: که بازد)؛ متن < له ق» ل۲ (نبزق" ل: ۵ وواب) .۰ ۱۷لاس (نز 
لنل" و-ب): که گر؛ (پ: اگر)؛ متن ف ۰ ۱۸-س: چیره گردد خرد بر ۰ ٩۱-ف:‏ نبادد (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ من < ل- 
س (نیزان_ب) ۰ ۲۰-ف-س"(نیزلنل؟لن آدب): جنگ؛ متن < (پ و) ۱-س: آرد؛ س: و کار(!) ‏ ۲۲-ف: 
با ستایش؛ س: دانش او؛ مت > له س؛ فی: ۵" (نبز لن_ب) ۳-: روی؛ س (نیزب): گاه؛ س" (نیزق آ): بودن بسخجر بوی؛ 
ف: نیایدت بودن بنخحر بوی (!)؛ مئن < ل۲ (نبزل ل" و): بوی ‏ بوی؟ 
(نرزق له ل" و آ؛ ب): بروی؛ ق (نزان؛ پ. لن) این بیت را ندارند 
(نیزب): برآوردن اين؛ ق» ۲۵ (نبزلن؛ پ لن" ): بدین بهده؛ (ی: بدن بهده)؛ من < فه س! (نیزق و) 
له ق (نیزو): حواکنون؛ ل" (نیرآ): تواکنون؛ (ق": کنسونت؛ ل۳: کنون جون؛ پ: کنون پسس)؛ متن < فف؛ س: س۲ (نبزلن؛ ی ناه 
ب) ‏ ۲۹-ف: فروماندگی تویکبارگی (و فروماندبی توبیکبارگی)؛ له قه ل" (یزق"» ل وآ): فروسانده 
گت (ق؟: بینم) بیسکب‌ارگی؛ س: س" (نبزلن؛ په لمنا؛ ب): فروسانده (س۲: فرومابه) بینمت بکبارگی؛ متن < (ل؛ 
>د) 


6 س: زمن؛ ل: بدین 


4-س: آرد براه؛ (ب: آید براه)؛ متن < ف. له له س 


۰-: کزین بپده؛ س 
۷ س: نه ۳۹ 


۵-س: خود آن؛ ل۲: توآن 


۳۹ 


داستانل زد ومنیژه 


و . م2 ۱۰ هم ۵ 1 ۲ 
ر حسرو بخواهم کناه ترا بیفروره تبره‌ماه کر 
م نگ ۰ ۳ رم 2 ۴ 
اکر بیژن از بند یابد" رها به فرمال دادار کپان‌خدا 
رها بودی 0 و رستی به حال ر تو دور شد کینه‌ی پهلوان" 
۵ ژگر بر زین" وی گردد سپهر ر حان و تن خویش بردار مهر 
تن و کشا به نروی بزدان و فرمان شاه 
1 دم : 
ویر اف نیام 0 و 13 بخواهد. " ز ای ۳ پور نیو 


براهد برین‌بر دو روز و دو شب ی ار اه رن 

یم روز جون شاه"" بنمود تاج نشست از بر سیمگون تخت عاج» 

۲ پیامد_تمت؟ یگسترد پر" به خواهش بر شاو خوشیدفر 
ز گرگن سخن ۳۵ با شهریار از آن۲۲ ادخ 4 و از 

کت شاه: ای سبهدار من قی رکتا: بند و زپار؟" مهن 

که رک خوردم به تحت و کلاه به دارای اب 
0 ۱ 22 

۵ جزاین ارزو" هرحه"" خواهی "۲ بخواه ز تخت و ز هر و بیغ" و کلاه 


اس 


پس آنکه جدن گفت رس به شاه که ی کر ۳ 1 


اس تومن .یی برافروزم اي 0 درشان کر .۰ ۳-ف (فرزلنه بو لن؟): گردده من دس" (تق هل لآ 


۲ ۲ م2 
| 4 ال ما ِِِ ۳ ری ده مه ی ۱ دیکر) ٩-ل‏ (نبز 
۹ 2 ۳ 
ل۳): بد کمان؛ من عف. س.قی. لاس" (نزهشت دستنویس دیگر)  .‏ ۷-لاقاس" (نبزق پ. و لن:7): حزبرین؛ س (نزلن؛ 
ق و ان ۲ (نز ۳( ۸-ق: ندال ٩-ل.ق‏ (ثز وا: کینه خواه؛ من عف. سل" ۰س‌ ۲ (نزهشت 


مِ را عم ‌ِ مم 
وتتوضی تن ] ۵ ؟) ل ( نی لر ن. ب ۱ و ق» ٩‏ نیاعت؛ س و لت اد کر اکن ایند؛ (ل۳: وگرنه 


یایند )؛ من < س" (نبزق؟ل) . ۱۱-س بخواهند .. ۱۲-س: کن آن .۰ ۱۳-ف-س"(نیزانق"ب.ب): برین (ق» ان؛ 
۹ 6 چم ۰ ۹ تب ۳ ۳9۳ ۲ مر یک ۱ ۲« 
آ: بدین) کاریک روزو شب: متن - (لل؟) ‏ ۱6-س:ازین ۰ ۵٩-لوق‏ ل (نیزآ): گفت؛ (و: گوه+متن ف»+س:سآ(نز 
7 2 
هفت دستنویس تویو) ات بکشاد ۷ : سوه و لاه س مق ل۱ : دوم؛ (ی: ب؛ سوه ؛ ل" 7 : سنوه؟ و : سیود؛ آ : سوه ) : 
سم عم 
من < س" (نبرلنق"لن) . ۱۸-س؟: ماه (!): قءل" در اینجا سرنویس دارند ق: شفاعت کرد رسة به کیخسرو جهت گرگن 
9 بم مم ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 
میلاد؛ ل۲: خواستن رست کرکن میلاد را از خسرو ۹-ق: تیم نیامد ۰ له ق: سس" (نزلن: ق؛ لب و): بر؛ س (نبزب): 
1 ۲ 72 ۳ ۳ 5 ۱۳۳0 ‌ 
بران (ب: بدان) بار‌بر: ل: بکُسترد بر مهر (!): متن < ف (نبزل" لن :7) ۱-س: رفت ۲ اش وزاك ۲ دش ای 
له وا بر لوق با لپ و لن ؛ ب ): [و]+ مت <ف.ل ) قشمد لا بل زر (؟)؛ مس ": نند و ار 
۳ 72 
ین زاره لن": بند و زهار): متن < لاس وم دیکر) (۰- ل: پراه: س (نتزب ): اه ِ 
و): بدادار هرمزد؛ (لن؛ لن : زر دادار هر داد (موب‌خرداد): ق": بداهید و بپراد+ ل: بدادار کیهان؛ ل بخورشید و پراه؛ آ: بدادار خرداد)؛ من < 
شف.س ‏ ۲۷-ق (نزلناق پ‌والن. ب): 0 من ع شب ل. س؛ لاه س (نبزل: ل1.۳) 0-۸ آرزوق ٩‏ لد 
: هر < 4ل (ثر ی دپ لن ۲ ): باید؛ (ق: داری): مان ع فا س.ق لا (نری. لا و آدب) ۱ س: زئبهء و زمهروز 
س‌ ۲ 9 : ۳ ۱ 0 
تن : س ات ست ۳ ندارد ری ۱ پرهتر ذمور؛ س س (ن زاب : دامور پرهتر 0 : ف. لا (نبرزل و.ا): نامور د را کهر: کهر: مين < ف (نمزلن. 


۳۹۵ 


کیخسرو 


کز که مدای ۰ ما کول ها موش 

م2 و ۳ 9 ۲ 9 #س 

۳3 امرزش شاه ناندش ۲ یش ببرذش نام و و ۳ 

هر انکس که گرد ز راه خرد سراحاه بیحد؟ ر کردار بد" 
مم 


ی مب 
ای اکن تلا کم به هر کیندگه با یکی کینه‌ور!! 


م2 ۱ مم 
۹ ۹ ۵ ِ ۳ ۱ 
به رستمش بحسشید ۱ بروزشاه رهانیدش ۱۶ ار ند و تاریک حاه 


ز رسم ِ پس شهریار که جود راند خواهی بدین کینه"" کار؟ 
۵ جه خواهی"" زکنج وزلشکر؟ بخواه! که باید که با تو پیاید به راه؟ 
مورک کر 
یکی بادسارست و دیوی"" نژند بدو داده افسونٍ آکوان و بند" 
جنباندش بیان وله سای ۱ بگرداند۲۵ 1 زن ۲ ۱ 
رت رس به شاه جهان که جز کار نبسیچم"۲ اندر نبان 
مر که و بو تشد فربت نباید برین"" کار کردد بُهیب"۳ 


تاش بسگال پیجد ؟- لهس لاس۲ (ثبرق"-و۱)؛ مان ف‌ق (نزلن لناب).. ۳-س: بایدز؛ س؟: بایدش؛ (لن 
پ. لن ا؛ ب: ناید به)؛ متن عف له ق: لا (نرق یل وا) 6 -ق: نبیندش؛ (ل آ: بسیحدش؛ قی؟: حال و نبرد؛ و: حان و پیحد 
را لا نود آنام رو برآید ر؛ ل۲ : رید ناهش بیرید؛ سس ۳: تبردیش نام و نبردیش؛ (لن: نیرردش دین و نیرردش؛ ل؟: نبودیش ناه و نبودیش؛ 
رد و ب( ۵-ق: سند ٩‏ -لاق (نزلن: لا پ. لن۲): خود؛ من اف س لاس۲ 
(نزق؟ لو آوب). ‏ ۷-ف: کند (!)؛ من لس (نرلنب) .. ۸-لاسءق: او ٩-ف:‏ یک بود یار(!)؛ س. سا 
( تک تکار ؛ ق ل ( نبزلن؛ پ. لسن ۲) کار زخیکا ر؛ متن < ل (نزل: ل۲) وش وان ۲ص 
میا ۱۲-س: بریکی پهلوان؛ س۲: کینه برترزیک کینه‌ور .۰ ۱۳-ل: اخترنیک؛ س (نبزب): بخت تاریک؛ (لن: پ, لن: 
بخت یکباره)؛ متن < ف. ق. ل" (نزق" یل" وا) 6عن کشافی که کردست برو ناردش ۵ ل (نرلن ): برسم 
سخشید؛ مس ن < ف. س.ق. له س۲ (نیزق؟ ات 0-ق: رها کردش؛ ۲۵: رهانید ۷-ق ۵ (نرل۳): گونه؛ ل: برین گونه؛ 
وین تون ۸- ل: باید؛ متن < ف س؛ قی؛ لا س" (نبزلن.ب )؛ درق لت‌های این بیت 
پس وییش شده است .۰ ٩۱-ل-س‏ (نزلن قپ لن ب): بر؛ متن <ف (نبزل وا) ما 
مگ ی ی 0۱- له سءق» ۲ (نیزق کل لا لن/۱۰): [و] دبو؟ س؟: و دیوو؛ (لن؛ ب و: و 
دیو؛ ب: [و] دیوو)؛ متن ع ف ی ی که ی ویک و وی ؛ بدو داده اکوال فسوپا و بندغ ق اکوان رسدستش 
افسون و بند؟ ل": برو خواند افسون گران نیزبند؛ س": بدو داده افسونش اکوان ببند؟ (لن: پ لن: بدو داده افسون و بند و گزند؛ ق ی آ: بدو 
داده | کوانش افسون و بند؛ ل۳: بدو داده افسونش اکوان و بند؛ و: بدو داده دستال و افسول و بند؛ من عف (نزب) .۰ ۲۳-لاقول (نم 
و): اهرمن؛ ف ام و۳ (ندهت دسعزیس دیکر) 6 لا ۵- ل (نیزپ ): بیندازد؛ من < ف س؛ ق» لا س؟ 
(نزهشت دستنویس دیگر) ۷ ل: پا؛ س": ازتبغ هندی زپای - لق؛ ل" (نبزل؛ وآ): که این کار ببسیحم؛ سس" 
(نیزق"؛ ب ): که این کاررا سازم؛ (لن, پ لن": که ببسیجم این کار 1 ۰-۸ س " (نه نز لن لا 
پ. لن): باید؛ مان عافه نرق (لرق: لبق آاب) ٩‏ سس" (نبزلن: له له پ: لن ؛ آدب ): بدین) ل: درین؛ مت < 
هلق (نرزق؟) ۰ ۳۰-(و نه هنگام جنگست و گرزونپیب) 


۳۹۹ 


داستال زد و منبزه 


ریش ۱ ۳ در 
بکردار . بازارگانان. شدن شکیبا فراوان به توران* بدن 


م2 دز 5 ۳ ج ۶ 
‌ نش شم رز بوسیدنی بباید بپایی و بحشیدسی 


۸۵ جو ستیل حسرو ر رستم سح شر فود دان ۳ ِ 


9 بیمد شسه بنگرید هر انجش ببایست " ازه ۲ برگزید 


ارو ار 2 صبد آستم ۳" ز گنج فرش ار کرو 
شر مود رستم به یا دز دار که 3 ر کردان 2 ۳۳ 
۸۵۰ ر شیر أل کر ۳ لب دل نی حند ستسه 
( 9 هون ۳ ان 1 حِ_ ۳ ان 
حهاره ار که ۳ سباه ان فرهنگ و و کلاه 
حو فرهاد ۳۱۵ 1 دلر حو آشکش فا ریز هون نره شیر ۲۳ 
پات ۰ اس ۱۳ مان ایو کش ارت 


۱ 
۱ 
1 
5 
: 
ِ 
ِ 


و / ۰ ۳ ۰1 
۳ ن‌ ن ۳ فرش 1 
۰ 0 هک ماو مه ۰ 


م2 1 7 ۳ ۲ ۰ ۰ م2 ۰ 
سس اگاهی امد به گردنکشان بدا کرزداران و مردم‌کشان۴" 


۱- در ل لتت ها ان ت التبم و نس شده‌اند ۲-ق: سم و زر 0 س.س" (ن لن.ب ): دامید: ق. ل": بر 

آندیشه؛ من عف 6 -ق: بدر ۵-س. س": بتورال فرآوان ٩-ق:‏ بخشودی: لا : زپپری ور بخشیدی ۷- لس (نر 

۳ ۳ ۰ 5 و م2 و ۰ ۲ 

ال لو آدب اد تا: (لن پل : کز): مت عف . ۸-لاق.س" (نزق.آ): بسدیت ارو مان < قف. سل" (نبزلن: قاه 
۳ ۳ ۳ ی ۳۹ نف 


بِ ۳ کف و زب اف من (نخ لو بش) ۰ پرآورد: من < لس (نتزلنء ق: لپ نآ ب ) ۱ 

(لسن: ق ۳ ید لسن ب: ازآن): متن دف سدق.سی۲ ۰ ۱۴-لس؟ (نیزق ل۳): ازآن؛ مس (نیزب): وزان؛ ق: بل 
(خ عفهل (شر لاب والن ۲۱۸ ۳- یی (نزو)؛ شتروار . ۱6-لس؟ (نزلن,ق الیل" والن:۱): آشرو مین < 
ف. ق؛ ل" (نزب )؛ بنداری: مان هل و مانه بغل ۵-ق: س (نه نرق یل ل۲:۳): گهر؛ لا ررخت وبنه: (لنب: لن!: ز کوهر 


۲ 7 ی ۰ ۳ و 
هه )؛ متن < ف؛ ل (نیزو)؛ س (نیزب ): دگر هیحنال از( ب: صند) که ۱ب زلشکرسواری .۰ ۱۷دل: زمردان کردنکش و؛ 


۳ 
« 


ان نان شه+ ل : شمه شمرمرد و شمه : من < فا ق. سا 4۸- وک بندد ز پر پر حلین کین کمر ۹ ل: ق (نمرق ): 
۱ ۳ : ح ۲ ت_ِ 
شر؛ (پ: بر؛ و تاه - فش س؛ ل؛ س ِ دی لا لن اه آدب) 2( : کراید (چس‌کراند > که راند) ‏ ۲۱-ل؛ل: 


ِ و ی ترود وم 
سس" (نبزق" له ل اب ): فروها نگهیان؛ ی (نز لن؛ ب: وا لن 1 نگهبان گردان و: ق: بود اونگهبان؛ متن عف ۲ رهاه و 


فرهاد ۴-ل: که صید آور تشر س: س ۳ تِ : سرافراز درنده‌شمر: (: نیز ل ‏ و): که او هست حود نره شمه (لن؛پ لن۱: که 
هست او بل نره‌شیر؟ ی ون وی "هانگ حول اشکث _ نره شبر): متن <- ف (سهق. ل". و)؛ لو ان ۳ ندارد ۳۹81 
م۲ (نیزق له آب): هشت؛ مان - فلا (نیزلن: لپ وان ) .. ۲۵-س: یل رابود ساخته؛ بنداری :)۸۵6-۸4٩(‏ واختار من 


1 هت ألف فارس ۳ الفردد: و سبعه من انقامن مثل حرحی و یف یم و زواره و فرهاد و و راد و آشحس ۱ (نمز ی و آ): 
هه کار نیکوا ل: ق: همه تاج و زیور؛ س : همه بر فزودن؛ ل" (نبزلن ق"ه ل 0 ی ۷- ل (نز 
7) [و] دشمز کشان؛ ل" و دامن کشان (!): (ق"ه ل واب: و دشمن کشان؛ پ: [و] مرده کشان): من < فه س: س ( (نبزان: له لن ): 


ق‌ ست را ندارد 


۳۹۷ 


کیخسرو 


ره زنگ که خسرو! کجاست؟ حه آمد به رویش " که‌ما رابخواست ؟؟ 
۹۹ سس مره بر ۱ 
گفتار اندررفتن رستر با هفت کرد ابران به ترکستان؟ 


۰ 1 م2 
جو سالار نوبت پیامد به در به شبکیر بستند یکسر" کمر 
1 تشن هه کردار ی ۹۳ 1 5 ۹ 
باه ار یس بست و 9 و اب ی 
1 ۱ 2 ۲ ۱ : 
۸۷۰ نشرد ببره و دز بار شمول هید حنی ۲ دست ۵ ید حول 


۰ م2 2 : 
سببده‌دمال گاه دانی حروس مستند بر 9 تا 3 


7 بت تا 
م2 مِ ۳ 
و ۲ ۱ ۱ 
مش بیامد جو سرو بلند به جنی اندرول کر بر رین ۳۹ 
کر ۰ ۱ 1 3 ۰ ۲۱ ۰ ۱ 
برقت ار در شاه بت تکرش ۳ افر ین کرد ی 


۰۰ ۰ ۳ / ِ ۰ 72 
جو نردیکی 7 تورال رسید سران را ز لشکر شمه برگزید 
۸۱۵ فد شک خنین 8 ان بهلوان که ابدر تسیل روش ال 
۱ م72 ۱ 
حنبید از ۳ مکر حال شم ۱ 3 1 یاک یردان من 
۱ 2 
بسیجیده باشید مر جنگ را ف یز کرد به خود جنگ 


از ماس ۱ 
هر بدان مرر ایران ماند حود و بو کال سویی تورال ن براند 
هه حامه پرسان"" _بازاریال"" پوشید و بگشاد بند از میان 
ی ی یه فا 7 م2 

کشادند. . کردان کمرهای .سیم پوشیدشان 0 3 
سوی شهر تورال لام روی یکی کا وای" 


و 
پر | 
کراقاية هت اسب نیا کاروان کر ور توت ان 


۸۷۰ 


اتلشن (لزلی )مرو که نکه) من (نزب): هکس لب یک) که عنروه(پ؛ زنکه که )و مس عم ۵ (بوق تا ۳ 
ان رز نشاد خ وه در ر الاو ی زنگه و وتان مرف گر اند) ۲-س (نز ب ): برویر ۴-ف ل (نر1): بخواست 
(حرف یکمنقطه ندارد)؛ س (نزل : مخواست ؛ من ل تس( نع لین ق. لا ب. لن اب )+ ق (نیرو) این نیت را ندارند ات( 
گفتار ندررفتن رست با هفت گرد ایران بترکستان بطریق بازرگانان بطلب بیزن؛ ل : رفتن رستر زال بترکستان بشکل بازارگانان؛ می: رفت رس 
رب گیو قی: رفن رستر وپهلوانانبتوران جهت حلاص بیژن: ل":رفتن رست بتوران و آوردن بیژن+ مت « آغازف ‏ ۵-ل. 


۱ 
2 
از ادن بت افروده اند: 
ی 2 5 


۱ وه مش ِ 7 
1۱ 
7 2 
ار دحنیا ۳ من یت اسان هت وتان 


3 
ت_ ما مِ 


گ‌‌ 


سه سید 
۲-س؟: سبه؛ درل این بیت پس ابیت ۲۴ امده است ۷حاس ‏ تیع فرده درون ۸-قی: شمه دست ار رنگ کرده هد 
بدست؛ در لیس از این بست؛ بیت ۸۵٩‏ آمده است له ۱-ل.س. یل (نیزلن.ب ): خواند؛ من < ف. 
س ۲ ل": نوشه روان (؟)+ مین ع ل. س: ق: س" (نیز لن ب ) هن ار اه تال ار ی )مت 
یر ۱ 
ت و رت یگ ۵- لد " (نز و): و ما | : بدین 1۳ تیه و 
1( ق: بوم ۷ س.ق (نبزل ): توران ۸ حامه ها شسجو: هت < لس ( نیز لن ب) ٩‏ سر یل 


7 ی ت‌ 


و ‌ 9۳ ۳ ّ 
( رل تدای دیاز برار کات مين < ف. س" (نبزق. و) اش وان ین و 


۳۹۸ 


داستال زد و منبره 


صد أشر همه پار بدا گوهرا .. صد مت همه جامه‌ی اشکرا" 

از آن هوی‌هوی و خرنگی؟ درای بکردار طهمورتی" کره‌نایگ 

وب هه دشت از آواز او می‌خنید" همی‌رفت تا شهر" یران" رسید 
نبد پهلوان و مواری به جای" ببد پیش میدان او برا" به پای 

جو پیرانویسه از نخجیرگاه بيامد, تبمتن بدیدش!" به راهه 

یکی حاء ززین بر از گوهرا به دیا پوشید رستم سرا 

گرافایه با گوهرشد" به دیا پیاراست اندرخورش"؛ 

۰ به فرمانران داد و نحود پیش رفت!۱ شوی گاو"" پیران خرایید تفت"! 
برو آفرین کرد کای نامور بدایران " و توران به بخت و هارا" 


ِ یز قآ یه لو آء ب ) بار او ل۳: بارهاه (لن په لن۳: بارشان): من عف . ۷-ل (نرلن: پ وان اشره مت - 


ف. س. ق: لا س" (نزلی ل؟ لسن ۲ آب) ۳ س" (نبز ب ): 8 2 0 سس 
2 ۰ ۹ ام ۳ 2 ۳ ۲ ۷ ۰ : ۰۳ 
درنی: ل: زبس های وهوی درنگ و؛ ۷ ات زر لزق ال هد ودلن )رز ن 


از اد ) های و و (ل" 3 ِ هوی و جرنگ: مین - ال (نزق.) قاری بل 3 اه ۳ فهیمی )۱ مین < 0 


09 ۱- لگ له س: کرنای: ق: رهنمای (در بالا به گرهنای تصحید کرده | رک )؟ ۹ 
ابا تن می‌شنید: ب ۱ هند(!): ل۳ ار ر اواء ی او می‌حمید: ز ب. لن : لغت شهنامه, شماره ۷۹۹: آوازش و ؛ دق شمی 
(ق : شمه ) شهر بر شهر هودح کی س (نبزب ): زمن جئب حنبال هوا نایدید؛ ل": همه شهر | از او ی مید(!)؛ سم شمه شه آوای آن 
می‌دوبد؛ (ل, آ: درو دشت از آوای او می‌عنید)؛ مین ع ف ۸-س": تا پیش این لو 4 


شهنافه : ببلال جسییران): من 7 بر ر" (نرق ده ل دق ( + بنداری؛ و آمر بتعلیق 1 خرن عا از ارات ونارق هه الوا جّ وصا ا 
مدینه بیران؛ قی ( له نله ]ات از بیت ( ۱۷ افروده اند: 


۱ 
۱ 


3 ماو نو ۷ و 2 ۳ ق : دا رز) بود 


لیس ابیت ۸۷۵ وق یس آزبیت با (و ی پ؛ آیس از ببت ۸۷۹) افروده اند: 


جوآسدبنزدیک شهر خن نظاره بیاصد برش هرد و زن 
س (نبرب ) یس از بیت ۸۷۵ آفزوده اند: 

هب ونان ابترانببیبای.... شسسیی وراک بسقرهیای 
۳۹۹ ی" (نر لنء ق؟ ال و لن اه 9 سوارال بحای؛ ل: هه بهلوانان توران بجای: س (نمز ب ): برفته بدا روز بیراد زر حای+ ل۲: هه رهاوال 
و سوارال تحای (ب : بشد بهاوا ن و سوا رال محای )؛ + مین <ف ار ده لن : میدان بران )+ ل: شده یش بران ویسه: ل: شده پیش 


یبال تیراد: (۵ه اه کس بیش درگاه او بر: و: نبد کس عیدال پیران): من < فه سس (نبزقآه ل ب)؛ ق این ببت : 


ندارد ۲ ندتره ۳ (ب: برا)؛ ف: باراست اندرخورا: (و: ببو‌شد اند رخورا)+ من بل -س " ( یز هفت دستنویس 
مِ ۳ : 5 2 72 
دیگر) 4 له ل (نه در و ب ب‌( : ده؛ من < ف» س» ق: س" (نیزهفت دستنویس دیکر) ۵-ف: تبزنگ؛ ل: با ریورش+ س: 
کوهرین (یساوند ندارد): (ی آ: با لشکرش: و: ززین‌ستاه): مین < ق, لس (نبزلن؛ ق, لب لنااب) .. وس (ند 
۳ ۹ 5 ۲0 1 م2 11 ‌ 
ت بباراسته در حورش : ك‌. سبه حسشم و کی کت کی ار و (و: سرفتن و راد و بائت نماد )۱ دی حِ 9 قِ ل ( نز هشت دستنو دس 
۳ تب ۱ 
دیگر ): نداری (۸۷۹-۸۷۸): واخذ حاما مرصعا راخواهر واهداه اي بیرال مء فرسن خندن دلدیا< واخریر ۲-۷ بیشرو؛ سس (نر 
)ین بزداد پیروزیخت (بساوند ندارند): ق؛ شرمان ل ردان تجودستر رت امس > له لاه سر لت ل (نزو): بد رک 
م2 ئ ۰ ۳ 
( ن. لب لیر در هشیب شقن رتری ول ب) ٩9-ل:‏ کوو س" (نرز لپ لن): و تفت ۰- لس 


ار بت را ندارده: ف دب ی ۸2۱ 
لین بت زر ی زره 


ق ول 9 زلنء ق". دپ ول ب ): بایرال؛ من < ف ۳۱ شرا 0 مزب ): ترا کاء و فر؛ س 


م‌ ۲ ۲ و 
افزوده : ست . ی‌صی مد بر ازارگان بسیشهاه ز سود و زب انست انسدشهام 
1۳ ۰ 1 و ] 
ای ت ۱ متم لستا بسن و تا بت تسار اندر حهاد نت مد 
ی 2 و ۰ ۱ ۲ 1 ۳ ۱ 
س‌پس آزییت ۸۸۱ افزوده است: ای تسوحهاد روز روشن ۳ دتم تحت اووای تال لب 3 


۳۹۹ 


کیخسرو 


۸۸۵ 


۸۹۰ 


۱-س این بیت را ندارد؛ س (نزلی: آ) پس از این بیت افزوده ند 


ی 


جنر 
رات 


دشوار و : مین < س 1 " (نیزب. ب )+ ف (نرزل") این بیت را ندارند 
(نیزو): حه پر که خرم؛ (لن: که داره ز خرم؛ ل. آ: فروشم خرم من )؛ من < ف 
۴ب (نرزو): فر(؟)+س: عرزه می ع له ق لس (رهشت دستویس دیگر) 
دارم رواد را؛ (لن: پ لن": دارد روام)؛ متن < ف ی لاس (نبزل و آرب) 
۵ فلس (نبزق؛ لب لن): خیره(؟): له س. ق 
(نرلن: ق: ۲.۵) 

۰-۰ و (نه مر لن» ق لپ و لن : 1 ابز؛ ۱ : جهر (چسپر؟): 
جام پر گوهر شاهوار: تس 
)ماد کیان (ق: کوان: 0 کسات: بل مهانویی ق 


بخرم؛ ۱۵( 


ررٌ دارم و حر 


س ۲ (نر هفت دستنویس یک 

هه ۳ 
کر 

ف (نرل۲): پر(؟) 


رن 


9 


هی < 


ر؛من عف (هس!) 


کرد روشن حهاندار سار 
پیت ار کجایی " بگوی؟ 
بلو" 3 رسم : ۳ کهتره 
به بازارگانی از ایران به تور 


قر روا ابیز 
۳ 


ِ 


ره مه" تو داده روان را نوید 


و 


ق ۵ 


نو کس نازارده 


اه که حون آمدی 
۳ ی که حایت 


: بذدیم ن شهر؛ نب بت را ندارد 


0 
و دا ان 
۰٩-۱‏ سفق ل ۲ (نمزلن ب) 


۷ لهنن) قه ل ( نزن : 


ِ 
۷ - لا ساق: ره؛ مین ل < لس" 


٩-ل":‏ فروشنده اه و 


سر؛ (و: فر): 


که پیران مرو را ندانست باز 
حه مردی وا حون امدی یوی‌بوی؟ 
به شهر تو" کرد ایزد آبشخوره 
پیسودم این راه ذشخوار" دور 
جه داره؛ چه جرم "! رک یا 
کنرن۱3 سر اتید اس 

, جارپای" فرف هد کهثر 
هم از پر" مهرت گهر باردم 
درو بود گوهر نهادش به پیش؟۲ 
که بر مویشان کرد نتشاند باد؟ا؛ 


بدو داد و 
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شلد یاو رات ۳ 
کز ان جام رخشنده آمد پدید؟" 
بر آن نت ببروره ۳ 
کنون"" نزد خویشت بسازم حای؟۲ 


۳7 
کسی را بدین با توییگار نیست 


ز دو (جه) کشور اکنون بروذ آمدی 


س: بدین شهر؛ ف (نزل") این بیت را ندارند 


۸- ل ف» ِ 


(نرزق". ل" لن") ین 


۳ ی 


۰ سس از (مان ) حا ررین 


1 ۳ ۳ ۰ 3 , 9 ات 2 7 ۲ ۱ ۳ ۰ 
ی و ان ب: نیايش کنان؛ ل۳: ستایش کنان) کرد پیشش نثار: س": بر از گوهر اورد و بنیاد پیش؛ من < ف (سهس۲) 


ب ): گزید؛ ل۲: گوهرنژاد 
5 


پ.و نب ) 


ق: اندراً 


ف. ل. ۲ 


4 ل: نفشاند باد: ل: 
۵-س.ق: س‌ وه مین < فه ل 1 


(نزلن. ق لب و لن؟ 


۳ -لاق: حاج س 


۰ س. ق. لد 
۳-ق» (۳: که ما 
۳-1 ترس وا 


۳ 9 ر ندارد 


۸+ س. س: سی 


۱-س: روشن 


۳ ۱ 
4 - له ق (نبزل: آ): حنن؟ متن < ف. س لا 
(نزلن: و آ: ب ): حیره (حرف یکم 
۷ له ق؛ 


۵- ل: 


زان ق له و له 
۰-۰ ی فروشم 
": بسی گوهر و 
نرق ۳۵): 


کرار اندازه (جکز 


۳ س (نر 
بنشاند باد؛ س (نیزب) ): کزان حام رخشنده آمد بدید ( < ۳٩۸ب‏ )+ من < ف. ق» 

۱ ق (نزق ".ی:1): اراسته+ من < ف» س لاس۲ 
1 برگزید؛ ۲ 
ی ی 
دیص خویش سازمت حای ۵ سس 
س: با تو؛ مئن ع فلا س:اق 


0 
تن 
۲ 


: ارین؟ ق: وزین؛ مین < 


داستان بیژن و منیژه 


برو هر چه" داری بایی بیار خریدار کن" هر سُوی" خواستار 
فرود ای در" خن فرزند من چنان باش با من که" پیوندٍ من 
خن کت رستم که ای پهلوان از" ایران ترا راندم این کاروان* 
مه شمه خواسته سربسر هر تراست هراجا" که باشم آزین پس رواست 
به پروزبخت حهادپهلوان هم ایدر"" بباشم بر کاروان"؛ 
چه با من" ز هر گنه مردم بود  .‏ نباید کزین"" گوهری گم بود 
بدو گنت: رو" بارزو" گیر جای کم رهنمایان به پیشت"" به پای 
یکی خانه بگزیده" و برساخت کار به کلبه‌درون رحت بنباد و" بار 
۵ خبر شد کز ایران یکی کاروان بر نامورپهلوان "۲ 
ز هر سو خریدار بهادا" گوش ... من؟" آگاهی آمد ز گوهرفروش 
خریدار دیبا و فرش"" و گهر به درگاه پیران نادند سر 
چو خورشبد گینی باراستی ‏ بدان کلبه بازار برخاستی"" 


گفتار اند آمدنمنژهدختر فرسیاب بنزدیک رس 


۱- ل: هرج 9 خریدار از آن ۳-س لاس ۲: سویی ؛ مئن < اف لاق 3-4 بر ۵ ف س: قی» لهس" (نر 
لن؛ له لا پ. نا آد ب): جوا متن < ل (نبز قآ و) ٩-ل‏ (ثیز ی آ): بدو ۷-ف: ز؛ من <س" .. ۸-س (نیزو): رانده‌ام 
کاروان؛ له س؛ ق (نبزق؛ ۳۵): هم آجا (ل: هم ایدر؛ ۳۵: هم اینجا) بباشم با کاروان (سه۰۱٩ب‏ )؛ ل۲: بایدر ترا رانده‌ام کاروان؛ (لن؛ 
پ. لن!: هم ایدر بباشم بر کاروان (< ۰۱٩ب)؛‏ ل؛آ: هم ایدر بباشم روشن روان (سه۰۱٩ب))؛‏ متن ع ف (نیزب؛سهل هس 
وا ٩-س‏ (نزان پ لن؟): پرحا؛ (وز هم آجا)؛ مان -فه ل" (نبزلآ)؛ له قاس (نیزل" ب) این بیت راندارند .. ۱۰ 
ف: بنیروی بخت؛ (ق" زپروزیخت؛ لا : بپیروزنخت )؛ من < س (نبزلن؛ ل؛ ب.۲) ۱ (نیزل و آ): هماع ۲-س(نبز 
لنپ لن۲): از ایران ترا راندم این کاروان (< ااا یساس 
تصحیح همانجا به هم ابدر؟ له ق: ۳ س ۲ (نبز ل"؛ ب ) این بیت را ندارند؛ له ق» ۳۵ ٩۸۹ب-‏ ۹۰۱ را انداخته و از ٩۸9و‏ ۰۱٩ب‏ یک بیت 
ساخته اند و درس لن؛ قی؛ پ» لن" ٩٩۸ب‏ با ۰۱٩ب‏ پس وییش شده‌اند ۴-ل (نبزی1): که با ما؛ سس" (نیزب): ابا من؛ ق» 
ل (فر لن: ق۱): که بامن؛ متن < فف ۰ ۱6-ل: که زان؛ س (نزلن_ب): کزان (جسگران؟)؛ له سی": کران (- کزان؟ گران)؛ من < 
فه ق: کرین (- گزیز؟) ۵-ق» سس (نرزق!): شو ‏ ۱۱-ل: بارزوی 9-۷: رهنمایانت بیشت(!)؛ ل (نزب ): 
رای سته ۱0 باس نان رز هرس یام را زرم وش کی ی ی 2 
س: [و]؛ س": رفت و نهاد؛ ل؟ بجای این بیت افزوده است: 
یکی حام(!) فرمود تا داشتند کت یه ارتار ان تیه 

۰- ق: بيامد برش مهتری ساروان ۰ ۲-۲۱ (ننزو): بگشاد ۷- لس (نرزلنب): حو؛ مثن عاف. ۰ ۲۳لاس" : دیا 
فروش ابچدیبا و فرش ) ۶4 سس هن آء ب ) پس از این بیت افزوده اند: 

تارتین زوزگساری جسفن که رستم ماندش (لن؛ پ؛ لن ۲: مانده) بتوران‌زمن 
فه لاق ل۲ (نزل" و) اين بیت را ندارند . . ۲۵-ف گفتا در مد نژ دختر افراسیاب بنزدیک رست و اندر حق بیرن؛ س 
آمدن منیژه زد رست و پرسیدن حال ايرانیان؛ ق:آمدن منیژهنزد رس و آگهی دادن از حال بیژن؛ متن - اف 


۳/۱ 


کیخسرو 


ار کاروان 
فراسیاب 
۳ 


برو آفرین کرد و برسید و گفت 
۰ ۰ 9 ۰ 72 
که برخوردی ازحان‌واز" گنج خویش 


منیزه خر یافت 


۹۰ تزهنه نوان" دعت 


و کام تو بادا سپهر بلند! 
هر اومید" دل را که بستی میان 
هيشه ‏ خرد آموزگار! 
خه | شش زر ردان و۲۱ 
نيامد به ایران ز بیژن"" 
که حونان؟! 


بادت 


۲ | ۲ 

حوانی ز کودرزیان 
مر 

.. ۶ ۱۵ ‌ 

دسودست دایسش ده نند رال 


۱۷ 


۹۲۰ اه رصن و به دند 


نیام به " درویشی خویش خواب! 


یکایک 
بر سم 
سم نز 

۱ ۳ مره ی 
- همی باستی خون ز" مژگان برفت؟ - 
بادت پشیمانی ۳ 
۰ ۷ ۳ م2 
ز جشم بدانت مبادا کزند! 
ر رجی که بردی ماوت ریاد [ 


۸ : ثِ ِ 
1 د ایراد و حوش ۳ 


نیش نخواهد بدن ‏ چاردگر۳؟ 
م 

تیار نانز جز 4 مبان 

ر آهنگران 


یرد حامه۱۸ ۳ حول ِ آن مستم یر ۱۹ 


دو تن ۳ را 


ر تالیدن او دو حشمم رات 


م2 
یکی بانگ برزد, براندش به کوی"" 


ا-س: دواد ٩سا‏ [آمد] (وزنندارد).. ۳-لبال" (نزلن: "لپ وولن":3): باستین خوده سس" (نیزل۳) بستین شوذ ز 
من < ف 0 بآب مزه هر دو رخ را بشست (یساوند ندارد): ق این بیت را ندارد هلق لاس وزه من ع ف. 
ِ ۵ مس در ۰ یت ان ۰ بت 
س‌ ۲-س: کُنج (یساوند ندارد) ۷- لس (ن نب ): امید؛ من عف ۸-ل: بوه؛ ق (نرلن: لپ لن: آ): شهر؛ متن 
ء س* س" (نز ی وت ب( 4 له 4 لا (نر ان [۲۵ داری؛ مین < فت: سب ۳ ۲ ( در هشت دستنو لت گر 1 له 
ی ۳ ۱ 0 72 7 5 7 ات ۱ 
س. ق. ل" (نزلنء ق؟ ب) گرد شا رک نع فرس (نزل.ب و لن 70) ۱-ل (نرلن دب ان ز گیو و 
۳ ف 
زگودرز و ایراد‌سیاه؛ ق: ۲ و لیر بهلوان سیاه؛ ! ل ( نز و): ز و رو شاه و سباه: ۳ 9 ادگان 1 0 


کرد زین و سپاه)؛ مثن < فا سس (نبرق ال ب؛ فءل: 
الملوان: ف پس از بیت ٩۱۱‏ افزوده است: 

ز یدوز ز تیور ز فتاه شیر 
۲ س.ق: ل": نيامد (س: 
جاره گر؛ من < ف له ق. ل" 


ف‌ پس ار این ست افزوده اتنت 


: دوم ۰ 1 
دب رورش فرارو نهاراء شب 


۱۹ لاش 
۰-۸ سا ق: س" 


0۶۵ س 
له ( نورق اب 


ست افزوده ات 


۳ سوده میانش 


بر از حول دا مسانسده 
(نزلن ق" لین لش ۲ ره فد 


(ر ست 
۳۰ لاه ق» لاس 


وز اراه و خواب؛ و: نیام ز تیمار آه و هید خوا: ۳ 
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حه آمد ) ر یرل دایرال؛ من اف ل س 
6 - ل (نزل"): حول او؛ س (ثر لاه لن ): حودی ؛ هیّن ِ ف. س. قولِ 


1 ز؛ مین شب لب ل؛ قه ل " (نیزلن ب 
(ن لن: ق"؛ پ ‏ ب ): ِِِِ ل (نیزی) 


از کار او 


۲- لس" (نبزق" -لن): زروی: (لن: ز کوی: ل: 


زابران؛ س"؛ وریهلواد) + بنداری : اخبرل عن ایران و عن اه 


نط ۹ ۰ ۲ 
۳ می‌جو بدش فَ وی بر سس 


۰1 ه از از وه و 
کت ستد ۳ زاست* 2 بت 1 
ت‌ 


ِِِ . :۲ ب): کرده؛ من - ف» 


ج ۱[ 


۷ اش 


مصم : 
یه سصااسیب هرن 


۱ س (نیز ب ): نیاره ز دردش بشب هبح خواب: (ل: نیاء شب و 
ِ ن پشب شیم خواب ۱ 


بروی ): متن < فب (نترآه ب ) 


۳" 


داستان برد و منیژه 


بر گنت کر پیش من دور و رن اي ها ار 
نداره از گودرز و گیو آگهی کش هر کار کی ین 
1 به رستم 39 و 5 ست زار ۲ خواری ؟ بارید حول بر ان 
سر گت کاس مهتر بر خرد ز تو سرد گفتن و اندر خورد 
من 1 تگویی برانم ز پیش که من خود دل دارم از درد ریش ؟ 
خنین باشد 1 ایراد بگر که درویش را ان کر خبرا 
ندو گنت رس رن حه بود؟ - آفرنن ی ۲۵ 
1 هی وی * نو بازار من بدان؟ " بد با تو ۳ من 
بدین تندی" از من میازار پیش که دل" بسته بوده به بازار خویش 
زدیگر 3 حایی "! ۱ کیخسروست بداد شهر من حور نداره ی 


هت ۲ ۱۳ ۰ ۱۳۰ : 
ندانم ز بن کیو و کودرز ر نپیموده ام هرکز اد . مرز را 


شر مود ۳ حوردی هر چه !۱ نود شا دیا در لمس در ه ‌ رود 
سم 9 7 ۰ ۰ مه 13 4 2 1 
۹۳۵ بخایی سجن 3 ازو خواستار که ۳ لو جرا سد درد روزکار؟ 


۰ م2 ‌ 5 
فنیره ده ی ۳ کار من حه حوی 1 ی ار 
۰ ِ ۶ ۰ ۳ ۰ 
ان حاه‌سر با دی بر ز درد دویده بنرد تو ای زادمرد 
: 2 م2 
ردی بای بر فن حو حنکاورال دترس ۱ ار ده مس راهان 
بو هنیزه هنم دخحت . افرایاب رف نی ی ۰ اتان 


ال ارو کر ی له اه کش ده ار ی یش سا 
(نز لن: قآ لا لن ؛ب): پرسد؛ متن < ف. له لا (نزل: وا) ٩-س‏ (نرپ: ب ): درنوشتی؛ من <ف» له ق لاس۲ (نرز هنت 
تمه بت وک ۷-س: ل: بدین؛ ق: آزین+ من فلس ۸ ال ندتو؛ من فا س.اقاس" (نزلن - 
ب( ٩-ق:‏ من ۰-سی: که آنجا؛ ل: ولیکن بدانجا ۱-: در آن شهر خود من کل ی بل زقی اوتمن 
ج ف س, ق؛ س" (نیزلن لا ورب )...۰ ۱۳لا این ۱6لاس هر ۵-ق (نرآ): ؟ درز؛ (لن پ. لن": ایران)؛ 
منن < فلس ل س" (نبرزق ا؛ د» لا وب ) ۲ ل: و شاه و سیاه؛ مین < ف. س؛ق: لس" (نزلن .ب؛ ف‌. ق» لس 
لن۲: وز)؛ بنداری: مالک وللسوال عن ملوک ایران؟ ۷- له لس" (نیزلن .اب ): پرسی + من <ف... ۱۸-ق: بیدار؛ لا 
و بدیخت و تیمار؟ س" (نزب): و (ب: تو) از رنج و تبمار؛ (لن ق پب. لن": ر رنج و زتیماره وا و ازبخت وتیمار)؛ مان < ف. ل (نزل. 


فك 


لا س این بست را ندارد رن ۰- ل (نیز لن؛ ی و): رادمرد؛ (ب: شرمرد): لس" : آزین در ندال در دو رخساره 


زرد (< ۹8۱ب): متن < فءاق (نزق" لپ لن ۲/10 س این بیت راندارد .۰ ۲۱-س: نترسی تو؛ سل" این بیت را ندارند؛ س 
بجای ببت های ٩۳۹-٩۳۷‏ (و ب پس از بیت )٩۳5‏ افزوده اند: 
یت داز پباسسخ ورا دنت شساه 
کت ای 7 ابیت مت او 


۲ ل: رخم: مین < اف س. فیس" (نبزلن ب ) 


۳۷۳۳ 


کیخسرو 


کنون دیده برخون و دل" پر ز درد آزین در بدان در دو رخساره زرد 
هی نان کشکین فرازاوم کاعت وان خیان ارسخ 
آزین زارتر حود بود روزگار؟ سرارد بگر بر من این کرد کار 
و" بجاره بیژذ بدان زرف‌جاه" نبیند شب و روز خورشید و ماه 


حِ 


۳ ۱ 
۵ . به غل و به مسمار و بند گران ای میوش ها 
مرا درد بر درد رود از ۱ 
کوت کرت باشد يف اتران ۱ کل 7 راد ۳ 
کب ۱ ر‌ ر‌ 1 ار 
مِ مِ سم 
به درگاه حسرو مگر کته را لبیتی 4 اک ۳ بو رل 
3 ت . ۳ مس . 
بگوبی که بیژن به سختی درست ك ۱ 9 کار نت 
مر ۱ ۱ ر مه 
۰ ...کرش" دید خواهی میاسای دیر" که بر مش سنگست و آهن به زیر 


بدو گنت رستم که ای خوب جهر . فرو ریت" از دیدگان آب مهر؟" _ 
جرا نزد باب تو خواهشگران هر ۱0 
مگر بر تو بخشایش اآرد پدر بشدش خون و بسوزد حگر 
۱ ترا دادمی حیز از" اندازه بیش 


دمن 2 
۵ به خوالیگران"" گفت کز هر خورش که او را بباید پیاور"" پرش*۲ 


-س: از آن جاه‌سربا دل (-1۹۳۸) ۰ ۲-ل (نیزل): دوان (ل: شده) گرد گرد: می؟: دویدم بتزد موای رادمرد (<۳۸٩ب)؛‏ مت < 
ف» س ق» ل۲ (نز ان ق" ۳۵ ب)؛ ۲۵ ۹۳۸ب- 1۹4۱ را انداخته و کته سر ۵ وف ۸ب و ۱ب 
پس و پیش شده‌اند؛ س بس ازبیت ۹4۱ افزوده انیت 

کنون دیده پرون ول 7 

۳ له س؛ق (نبزل" و آا ب ): راند؛ ۳: کشت؟ (لن؛ ق اب لن۳: کنرد)؛ من < قاس" (نل) .. 6-لاس.ق (نزلن ب): 
قضاء س؟: مگ من - فال . ۵-قاس (ییزان؛ پء لن ب): زال (تبزل): جوا قاس (تبرقلو): کهز متن < لا اسهو۷۳ 
۱0۱۰۲۵۳۸ ٩-ل:‏ تنگ جاه ۷-س" (نیز و لن۲): روز و لور مس ازاين بیت افزوده است: 

شسی خونش ازدیده بسبرود شود ی را دل پراز حون شود 

-٩‏ لا ق: زین؛ (له لو لن»]: ازین)؛ مان ف س لاس۲ (نبزلن؛ ق اپ ب ) 3 [از]؛ من ع ف س.ق. لا" 
و اربزقعدت توت فیگر.. ۱ کرانرمت‌باه. .هی لت راز ۱ 
ق( کف تست انشیستا یمن وک ۵ ق: بای ۱- ف ل۲ (نه نرق د): 1 یخی( 
ب): وگر؛ متن -ل . ۱۷-(لنپ: آن: جوخواهی که بینیش ماسای دیر+ و آ: اگر دید خواهیش ماسای دبر)؛ ق این بیت را 
ندارد ‏ . ۱۸-س (نبزق"؛ ب): جرا ریزی؛ (ان ب لن": جرا باری؛ ل" حه ریزی تو)؛ متسه ۱8-ل: که مهرت میراد ازوی 
سپهر؛ ق (نزآ): که بند است بر جهرتوآب مهرد بس۲: که هرگز ترا زو مبراد مهر؛ (ل: که از دیده ریزی همی آب مهر ): من < فف, لا (نم 
و یی ار کی ی دا ی 6 
۲ 
ل: سرش: سل" در اینجا سرئویس دارند: س: ینان کردد رسم ای در مر و فرستادن بنز بیژن؛ ل"؛ فرستادن وست انگشترین را 


م 
بدست مشره ۲۰۰ الیش ۲۷عاس ۳ گرم (بساوندندارد) 


۳۷ 


داستال زد و منژه 


۱ ۱ ۱ ۳2 
شیک دست رستم بسا پری ببدودر نهان کرد" انگشتری 


بدو داد و گفتش ": بدا" جاه بر که بیجارگان را توی" راهبر 


4 


۱ ۱ ‌ِ 
منبره ببامد ندال" حاه‌سر دوان و حورش ها گرفته به بر 
۹ نوشته؟ به دستار حیزی که نرد خنان هم که بستّد" به بیزن زا 
نکه. رف میرن یه یره مارد از ال شام رت زج با انز 


که ای بهربان از کجا یافتی خورش‌ها کزین دست" بشتافتی ؟ 


۰ . 2 ۲ ۰ ۱ ۳ ۳ ۹ 
بسا تن کت امد به روی ۱ ای ی ۲ راه‌حوی 
: مِ . : مح 0 
منبره ندو 4 ۳3 کاروان یکی مابه‌ور مرد بازارگان 
۳ ۰ بت 5 ۱ ۹ ۰ ۱۲ 
۹*۹۵ ار ابرال به توراد ر پر درم که ر هر گونه بسیار عم ) 


۱۳ ۳ ۱ ۱ م2 ۲ 1 م2 
یکی مرد" پاکیژه باهوش و فر ز هر گونه با او فراوان گهر 
سم مِ 

رت اه بود ای متا ی ۳۰ 
0 هی و رت ۳ یکی به ساریده بر بیش داح 


ی 
مِ - 
رن 1 4 0 
به می داد ازین "" گونه دستار خوان که بر من حهاد‌افرین را بخوان 


۰ 0 / 0 2 1 9 1 
بدا جاه نزدیک آن بسته"" رو" دگر کر بخواهد"" ببر نو به نو" 


۲۳ ۲ 


م2 ۰ از ۳ م7 ۰ 
۷/۰ و برل _ ِ" ال نان باک در اومید؟ دل. اه ۲ ترس ویاک 


"نها کرواال کف 


سم مِم 
نکینش نکه کرد و نامش بخواند زا ده تیاه ۵ رو ان 


حو دستِ خورش برد از اد " داوری بدید 


15 ۲ و مه 1۳ ۲ اب ۲ یش رز ۳ ۱ ۲ ریق ۲ 
اف س۰ س؟ (نبزل ا, ب ): پشتش موم اندر+ (لن؛ ب 3 ۱ هرمز و پشت اندر ال مرغ): 9 < ل؛ ق: ل (نیرزق / 


س نب 7 تن ۳ ۰ مه 9 
ِ( ۲-س: کفتا ۳ ) -ساق لاه س‌: تویی + مین < ش: ل؛ س (نبزق هی وب ) پس از این بیت آفزوده اند: 
5 1 8 
جودی مر ساب سر خر 7 کر ۳ 
۲-۵ بر و ستها لته ۷-س : هم ببسته ۸-ل: س. ق (نبز لن لن ۰ ب ): گونه؛ زا دنه دست)ه 
1 تن و ۳ دلر نیکخوی؛ س" (نیز لن؛ ق ب: 1 مهر دال بوی بوی ؛ 1 مهر نان حاره‌ حوی؛ آ: دخر حاره حوی؛ ب. 
در خوبروی )+ ل (نیزل"): منی در جهان پوی‌پوی؛ ق: مزی در جهان جاره‌جوی؛ ل": منی درد را جاره‌جوی: (و: منی روز و شب پوی پوی 6 مان 
باق ۰-س : نامور یت لا ها رک ۳ بر س بس از این بیت افزوده اشست؟ 
کته قن مرد حول او ندیده بان خی ات نود ار استه: آمته‌شترن 
ی مس ۱ م2 8 0 ی 2 ۱ ۲ 
6 ل: نباده؛ (ق ل۳: کاخی + ل: گاهی )+ سء سس" (نبزلن: با لن"ب): شش دستگاه است و کاخی (س": گاهی؛ لن؛ ب؛ لن": 
م2 ۱ م2 2 ۱ ۱ ۱ مِ مِ شک 
وهم دل؛ ب: گاه)؛ قء ل!: بگکسترده گاهی و کاری (ل": کاخی )؛ (و: سرو دستگاهی و کاهی )+ من < ف (نیرآ) ای 9 
ل س" (نبزلن: ق": لپ لن اه آ» ب ): در: مین <ف, ل (نرزل) رف فل اب سر ندارد ۷ ببشه؛ من < 
لس ق» س" (ذزلن .ب) لا سر ۱ شو)؛ متن <فس.اق: س۲ (نزلسن. ق"؛ ب. والن ب) 3-٩‏ 
۱ ۲ ۳7 م2 ۱ 0 
بخواهی ؛ متن < س؛ ق» س (نزلن _ب ) ۰ ل: د کر هرج باید بر سریسر: ل ابیت راد رد ۱ -ق (نمز1): مر "۳ 
ف: بر امید؛ ل: بر اومید؛ س, ق. س" (نزلن, قق"؛ ل" لن "وب ): بر امید: ل" (نیزپ. و): پر امید؛ (یآ: بامید)؛ متن تصحیح قیامی 


است ۰ ۲۴-ل: یزدان دل زیم وباک+ ل": دل کرده وزبم پاک؛ من <ف: سدق س"(نیزلن.ب) ۰ ۲6-ل: زان 


۳۷۵ 


کیخسرو 


بکی. فهر یزور ربعم بر او نبشته بداهن بکردار موی 
جو بار درحتِ وفا را بدید بدانست کامد غمش را کلید 
۹۷۵ ی خندیدنی شاهوار خنان کامد اواز بر" حاهسار 
منیژه حو بشنید خندیدنش ان اه ناویک پسفه: تک 
شکفت آمدش داستانی و که دیوانه خندد ر کردار" 1 
حگونه و به خنده دو لب که شب روز یی "هی روز شب؟ 
حه رازست؟ بش ویاهر ن بگوی ِ مگ بخت نیکت فوده‌ست رو ی 
۸ بدو گفت بیزل کزین کار سخت بر اومید"" انم که بکشاد بخت 
کون گر" وی منکن ...بمب گنپ کی 
پک ردان و یا دا تن 
ی 1۳ نان را زبان هم اند" به پند 
۵ و اه ۳۱ که بر من حه آمد ز بدخواه‌یضت!۲ 
۹۸۵ دریم آن ۲۳ شین رن من دل خسته و حشه بارال من 2 
دا ق ‏ شان و۱3 گنوی کیت رشن سر مان 
ا-ق۰ ۳ بدوی ...۰ ۲-لل (نیزل): نبشته باهن؛ سس "نرق لپ لن ۰ب ): باه هن نوشته؛ ق: نبشته بر آل هم؛ (لن: باهن 
بشته؛ و: نوشته باهن ؛ آ: نوشته همیدون)؛ متن > و ۳س : بخندید و . وس و انا ترا 


"لپ لن؛ ب ): آوازش ار: من - شه ل (نبزق؛ ل:آ)؛ ق. ل این بست را ندارند. *-ل تاریک و؛ ل.ق (نزان ی بو ان 
7) پس ازبیت ٩۷۱‏ و ل" پس ابیت ۹۷۷ افزوده ند 
منیژه (ل: زمای) عجب (له ل: ۱ از آن (زان, ازین ی 
۱ برق ۳ ر( ۸ ۳ بل ِ نی ۳ ند( 2 ان 
0 گ ۱ 
دستنو سر دیکر)؛ شاه سب ( نمی | ) سر از اوه بست افزوده اند: 
۱ 2 1 
پس انکه منیره 0 باز 


بگونا حه بودت کنونن بتاز ز (س ی" حه دیدی حه داری براز + حه داری بدل درکوراو تولجی اعد وی سینت ان 

لس ق» لا (نبزلن قاه لپ و لاب ) این ببت را ندارند؛ می ق۲ محای آن افزوده ازر؛ 

: ‌ سب ۳ : ۲ 

س: وزان پس بدو کفت کای مستمند مسانسده بسخواری و زاری و ند 

۳ م2 ۱ ۱ 

ق تسده تست ای سیر تن رخیره جبه نی دنست اندرین روزید 

۰ 1 

۹ ۰ س» ق؛ لد (نرزل» لپ آ: ب ): شسسادی؛ من < گس (نز لسن ق و) ۲-۰ دای اس 
م۳ م نب ۲ 1 
بکشای نز نکر ۳ س: رو 1 ( نز لنه ی لپ لن ۱۰): بامید؛ متن 
< ف. ل ۵ ل: شمانا؛ مر ن < قه سء قه »سا (ثرلن اب کم بت ۷ سس ار لس + قآ ب و لن: 


که تفر 4 (ل: ابا من بسوگند؛ ل*: توبا من 2 ؛ من < له له قی؛ ل" (نیز)؛ درل لت‌های این پیت پس و پیش 
شده‌اند ...۰ ۱۸ ل: سراسرترا؛ متن <ف س:ق لس" (نزلن:ق؛ لاب ب) 9-ق: که تولب ببندی ۰ ل: کم 
مند؛قی: هم نباید؛ دی و (ل": هم نید وا می‌انده نز هم ای :مت 0 0۱ 
زار؛ من < ف» س ق: 4؛ س۲ ( نی لن ‏ ب ۲ درو رگا ق: زییداد بخت؛ من < فش سب نلاس" (نزلن اب وف 
و دریغا ۳ س (نیزق" ۰ب ۱ : برهنه دوا بر ۱ " ( نب لن» ی 
آ) . ۲۵-س: خان‌مان 


۳۷۹ 


داستان بزن ومنیژه 


همان گنم! دینار و تاج" گهر به تاراج دادم ۱۳۳ 
بلر گفته یزار و خویشان زا من برهنه دوان بر سر امجمن 
وز! اومید؟ بیژن شده* ناامید حهانم سیاه و دو دیده سپید 
. اپوشندهنی: راز بر امن خن تو آگتری" ای حهان‌آفرین 
و که اه ی رات متا ز من کار توباک" بر کاستی‌ست" 
خنین گفتم۱۱ اکنون نبایست گفت؛ یا" مهربان پاک و" مشیارضت؛ 
زد گر به هر کار پندم ده . که مفزم به رنج‌اندرون شد تبی 
تو بشناس کان مرد گوهرفروش ‏ . که خوالیگرش مر ترا داد نوش» 
۵ ز پر من آمد به توران فراز وژگرنه نبودش به گوهر"" نباز 
بیخشود بر من جهان‌آفرین ببینم مگر_ پهن‌روی ‏ زژمین 
رهاند مرا زین غماد دراز ترا زین تگاپوی و" گرم و گدازا 
بنزدبک او شو بگویش نان که ای پهلوان کیان جهانه 
به دل مهربانی "۳ به تن جاره‌حوی اگر تو خداوند رعشی بگوی! 
با بياهد مئیژه" بکردار باد ز بیژن"؟" به رستم پیامش"" بداد 
جو بشنید گفتار آن خوب‌روی!" از آن۲۲ راه دور آمده؟۲ پوی‌یوی! 
بدانست رستم که بیژن 9 گشاده‌ست بر سیم‌رخ؟؟ سروین 


‌ ممِ مم ۳ 
۱-ق» لس" (نرزلن؛ پ.ا): در گنج؛ (ق": درو گنچ و؛ ل: درتاج و؛ لا والن!: در گنج وا ب: همان کنج و)؛ من < 
0 ۳ ۳ ۳ ۷ ۰ 2 ۳ ۱ 
لس ۲ س؛ ق (ز لین؛ ل په وهآ ب): تساج و؛ س۲: درو؟ (ق۳: زر؛ ل: تخت و؛ لسن": گنج و)؛ متن < له ل؟؛ ف ایین 
بیت را ندارد؛ در لن؛ پ لن" این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۳-ق: [ز]؛ ف ۹۸۵ب ۸۷ ۱۹۸۸ را انداخته 
واز ۹۸۵ و۹۸۸ب یک بیت ساخته است 8 لاق (نزلن): ز؛ (ق۲: بر؛ پ: از)؛ من <فاس لاس (نزهفت 
دش تون ) ۵- لس" (نزلن_ب): امید؛ متن <ف ۱- لق (بزلن: ل" پ»آ): شدم؛ من < ف» سل 
س۲ (نبرق» 9 لن "؛ ب ) ۷ ل (نبزق؛ ل۲:۳): دانسانری؛ متن <ف: سء ق» لاس۲ (نزلن؛ ل: پ. ون" ب ) ۸- 
له س. قه س ۲ (نزلن_ب): راستست؛ مان <فه !۲ ٩-لاق+س!‏ (نبزل, ۲00): مله! س: زتوکارمن پاک؛ (لن؛ ب» 
لن": ز مژگان توآب؛ ق": زمن جمسله کارتو؛ و زمن کارهای تو)؛ متن <فه ل" (نیزب) .۰ ۱۰-لس؛قس۲ (نیزلن.ب): 
" ۰ ۰ م2 2 تن قرو ۳ 
برکاستست؟؛ من < ف, ل؟ ۱-ق: گفته؛ لس" (نبزلن: پ لن!): گفت؟! (و: کفتن)؛ من <فه لس (نرزقه لء له 
کدی ۲-س: ایا (نقطه ندارد)؛ س ۲: ابا؛ من <ف: له ق» ۲٩‏ (نزلن_ب) ۳ لس" (نیسز ان ق"ه ( 1 به 
لن؛ آز ب ): بار (جدپاک؟)؛ س قه !۲ (نبزله و): یارو (مسباک و؟)؛ متن<ف: پاک ولیارو؟) . ۱4-ق:بگوهر 
نبودش ۵- ل: تکابوو س۲: تکاپوی ۱- ف: نیاز؛ متن < لس (نیزلین-۲) ۷- ۰ ق؛ س" (نرلن ق" 
لب ): مهربان و؛ من <فه سل (نزی) .. ۱۸-سءق (نیزان والن!؛ب): زییشه .۰ ۱۹-قل هنیره . ۰ ۲۰- 
س۲: سراسربیامش برسم ۱-س: خویجهر ۰-۲ س: ق (نزلن: ل" ب. لن:1): کزان؛ متن عف ۳ 
بازآمده؛ ق: دورآهد او ۲4-س: بدانست که دارد بدل پاک مهر؛ ل (نزق"ءل»ب) این بیت راندارند.. ۲۵- 
۰ ۰ ۳ ‌ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 2 ۰ 1 ِ ۲ 
ل: لاله؛ س (نزق؛ ل ): سیسم‌نن؛ ق (نبرل): لالهرخ؛ (لن. پ. ی ماهرخ؛ کلسرج) و بکسربرآل)؛من -فه ل 


۲ 


س‌ 


۳۷۷ 


کیخسرو 


۰ م2 ۰ 
ببخشود و گفتش! که ای خوب هر که پزدان" ترا زو مبراد مه 
۳ ك 
بکویش که اری خداوند رنخش ترا داد یزدان فریادبخش" 


سب 


۱۰۵ ر زاول" به ایران, از" ایران به تور ر‌ بر لو پیموده این" راه دو 


۰ 


جو با او" بگویی* خن راز درا شب تار" گوشت به آواز دارا 
ز پیشه فرازار هیزه به روز شب اید بلند" آتشی ‏ برفروز 
۱ دل تتشان کیش اه نز 
پیامد دوان تا بدان" حاهسار که دش تسه هتفرن خی کار 
۱۰ بگنتش 8 دادم سراسر تیاه ندال نیک پی فرخ" ی 
خنین داد پاسخ ۳۹7 دزشت که بیژل به نام و نشان, بخست 
تو با داغدل چند پویی‌می ۱ 
بورشتی. که ترا اند نگ بسود از پی تو کمرگاه و جنگ" 
کنون حون درست آمد از تو نشان نی سر تیغ ما 
و رین را بدران: اکون:یه عنگ وروی ۲ ان امیوویت ۱۸ 
مرا گفت: جون تیره گردد هرا شب از جنگ ِِ یابد"" رها 
بکردار کوه انشی ‏ برفروز که سنگ و درو" جاه گردد جورون 


تا سر ما و وهی قزر 


نت لن خاقلر ناه رب جنی ) وت رس )؛ مین عف:ل.ق, دس (نترق ی ۳ و م۵ ۳ این مسر 
تلد رکه فلس رای تن بت 6 ای ات سدق مره زتحص و لب ابیت را ندارد؛ در س, ب پس از این ببت, بیت ۱۰۱۳ 
ای اه 6 سدق (نتزی. پب): زابل: من فلس (لزق. ل۳) ش لا سر قاس زوم فا اف 
کوبد شمی : (لن : بمود ان :ب ز پوید هی )؛ مت < ل.س.ق س" (نیزلن و آ): ی بیت را ندارد د؛ در لاق. ی هل تیه آ نع از ایز 
بیت. بیت ۱۰۱۳ امده است ‏ . ۷-س: جواو را 0 ی رت و لد (نز 
ب) ۰ ل - س‌ ات رل ۳9 ی ین قت زا دترانم وه ۹0 دقن لو رنه میت مک 3 ماه 
افیت ۱-ق: بش آن # : بدو گت ۳ فرد و ی .ِ بدال مرد فرخپی ؛ ل": بدال نیک فرخیی + س" (نم 


ِِِ دت فرح نی + مین تس ۵ ن: ق و خقل ۰ ب‌( 4-ق: شاد کاه ۵-س" این بیت را ندارد ی 
مِ ِ مم 
(نیزلن: ق ل. لن آمب): کمرگاه جنگ : (و: کمرهای جنگ )؛ من < لس" (نیزل۳): جنگ؛ درل" این بیت پس ازبیت 


۳« سازیت و ول له زبیت ۱۰۰۵ آمده است پیایی بیت‌های من - فد نف" ق 
م7 ۳ ۱ ۱ م2 ۳ 7 

9 اد لول ریت ام سم ۸ ۷ !! ی ف: برول آره او رام ای + مین < لس دق ۳ 

3 ۳ م2 

قآ لد ۹۹ س" (نزب و) این ست را ندارند - ل": رود ۰ - لو ق (نبزل"): 3 تک ی ۵ مر ی (نزلن 


ق و ب): که دشت وسر) ل که آن و کته کرک و6 مت -ف ۱ س: مر را 


۳ ی ی ۹ از ببت ۱۰۱۷ و و اس ن از بت ۱۰۱۱۵ او رده اند 
2 او رت دم و رن 0 3 ی شرو 


ت 


مگ ۱ ۳ ِ 2 
اه از و تیه پمبرل دنل کشت شاد سین کرد بتازدن ( ۱ ود زیر کرته یاه 


۲ ۰ وش ا ط ۳2 ۱ 3 29 ا" 4 2 
سس « بت. جوبیرلد سنید ار منیره سجن ز ادن عسشاد شور دش شتد که 


۳۷۸ 


۱۰۰ 


ای او را؛ ق (نزلن:1): ی من < ل. س: لا س (نبرزل» لا ب) 
ب ): [و] بخشنده؛ (ق 
ازین ) غم (ل» ق. لن؛ پ؛ لن آ:]: بد) توباشی مرا (ق: هی )؛ متن < ف 
۵ ف. لا س" این یت را ندارند 


رهر (ق؟ 


پفرمود بیژد" که انش فروز 
‌ ۳2 ۱ 
وی کردکار جهان کرد 
7 
ز هر غم توی بنده را" دستگیر 
بده داد من ۹۳ تیلاد. کرد 
مِ 
بگر بازبینم" بروابوم را 
تو تفت رنج آزسوده ر من 
باین رنج 3 و تو برداشتی 
م مِِ 
بدادی به من کنج و تاج" کهر 
م2 تٍ 
اکر یام از جنک ای اردها 
تکار فکتان. وال رت 
کال سرشتت ار ای کین 


هنیزه به هیزم شتایید سخت 


به خورشیدیر حشم و هیزم به بر 
۳ 


و3 
ایکا کی رام ۱ کرد حهان 
که تیره "شب 297 


ر حشم خورشید شد نایدید 


حشم)؛ من < ف (نرزق" یل" و)؛ لس" این بیت را ندارند 


ل ب و 0 بازراء؛ مین - ف (نزق 0 و آ( 
ل.ق. ل۲ (نیزق؛ لا و ])؛ 


پ: انم من ان؛ نا مان من این )+ من 


ق» سا (نزق ادلی خی : قدا؛ می ن < فمه ل (نیزلن:1) 


(لن؛ ق" د» پ. و لن": : مه رنج من شاقی انکاسم )+ مین ی 
ق (نزلن-لن! ی سب 
(-ق: بروز حوایی همی من 
آ حرف بای ۳ - ف 


تاج و؛ ۵ 


ما 


نخستن نقطه ندارند)؛ ۶ 


ندارد 


ندارد 


ِِ 
۲ لاش (ثر ات 


۰-۷ س. ق» ل؟ 
2-۸ با 


1-۱ حور (!)؛ 
ب): حو؛ من عف ۲۳- 


۳ بدانگه که آرام؛ مت نف (نزل۳) ؛ س۲ این ببت را ندارد 


لشکر کشد تار؛ من < لس (نر لن؛ ل: پ و لن ۰ب ) 


ل سس ل (نزق" ده ل و آ ب )؛ س" این بت را ندارد 


و: [و] رخشنده؛ آ: وبخشندة)؛ من < ف (سهق" و)؛ لس" این بیت را ندارند 


۷ رف آن 


0 
9-۷ : بکه در شود؛ ق: کر 


داستان سزن و منیژه 


که رستیم هر دو ز تاریک‌روز 
۳ 

که مخ باک و رحشنده ۳ داد گس 

توزن بر دل و پشت" بدخواه 

تو دای غما من و ِ و ٍِِ" 

2 ۱ 

فدی "" کرده حان و دل!! وحبز ون 

عمال مر شادی ارت ۱۳ 

۰ ۱ رف 
حهاندار و" خویشان ومام وپدر 


۱ ۱ ۱۶۰ 
بداین روز کار حوالی رها 


جو مرغان برامد به شاخ درنعت 
که تا کی برارد شب"۲ از کوه سر 
شب تیه بر یه" دمن؟" کشید 
ویب سسکا اه کش ان 
گرد مر هون کی شیر 


۸-ق (نزب) کی : ماید بسگ (! 


س این بیت ر ندارد ان : حفت 
ی ۱ ۲ له ق؛ ل" (نبزل۱:۳): زیان مرا سود پنداشتی؛ 
۱۳ ۳ دل (نیزب ): 


س" این بت را ندارد 


۱ لا ق: [ه]: ۰ س‌ فا بت را ندارد 


): بوء (درل ‏ ق" دو حرف مخستی تن و رو 
۹ 1 0 ؛ س» ل۲: بازم؛ ق: : ببارم؛ (لن: نمازم (دو حرف 
ق: بیاره؛ :لپ [: بیازه؛ وا سیارم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ب: 
و تس (نز لن؛ ق؛ لب و لن )+ س 


کر 


۲۵ - لا ساق» لا (نز 


۲-ل: و بخشنده و؟ سءق (نزلن ی له لن 
۳- لس ق (نبزلن ب ۱ 
6 - له ق (نبز ان پ. لن۲۰): حان؛ س (نیزب ): 
لش 0 


بتازم)؛ من < ف؛ س" این بیت را 


تار(!)؛ (ق" ل۳: تار) با (نزآ) : جو 
آز؛ (لن. پ لن: بکیرد سر گاه)؛ متن - 


۵-۱ س س 
س ۲ (نبر لسن ی ب) 


۵- سس" رویینه 


رحم 


س: از ز جاه برآوردن رسم ین گیو را؛ ق: تا تست 0 
۷-_ل: که که 

٩-س‏ (نرزب ): دادار؛ (ق": هرمزد؛ ل۳: هرمزد و)بف 
۰ پپیش خداوند؛ ی و: بنیروی دادار)؛ من ع لهل" . ۱۰-س ۳ بریه 
کین؛ (ل" به وز گرده گه بند : 
(نیزلن: لن 14 
خی ای ی < شب له س, لا 
9 (نزلن؛ ل 


بر براو ردل رسم ۳۳ را از حاه؛ مب ِِِ 
ف. سق» لاس" (نیزلن .ب 
ویزه(!))؛ ق: 


شحنال 


نبتدد د کی کت بندکن)؛ مین < لا ق, ل! ؛س 
۶۵- ق شمه راه را تز کرده دو جنگ؛ س 
۷-ق: مجوباد 
۰- ل: |و] ۱ -س: درد 


لمر ِ 
ت‌ 


برشاد 
حای 


لن"؛ ب) 
۶۵-ق» ل": که از 
بر) منگ؛ (ان؛ برسنگ بسیار)؛ متن < فسه س؛ قه لس" (نبزقه ۵ په لن ‏ اب ) 
۰ ل: رخش؛ من < ف س؛ق» لاس (نزلسنب 
قرف( 


( 


هت ۲ 
ر: میتی 2 مر و لب 
تاه 


2 1 


5 
سار سا 


3 


۲ ۱ ده ی 

منیره س آتشی پرفروحت 
9 ۲ مم و 

به دلش اندرون بانگ؟ رو یینه حم 


3 ۰۸2۰ 
که جشم شب قرگون" را بدوعت؟ 


۴[ ۰ ۳ / 
که اید ز ره رعش پولاد "سم 


2 ۲ ه 
گفتاراندررفتن رس به سرچاه بیژن؟ 


متن بوشید روسی زره" 
بشد پیش یزان" خورشید و ماه 
هک جشم بدان کور باد! 
به ۳ بفرمود تا شیحزیی ۱۱ 
بر" اسپان نادند زین خدنگ؟ا 
من به رخشنده بهاد روی* 
حو امد بدان 
خنین 3 رس بدان"۲ هفت کرد 
بباید شما را کنون ساختن 
پیاده شدند آن سران سیاه 
بسودند با سنگ بسیار"" جنگ 
جو از نامداران بپالود وی 
۹ ای ؟ ۳۳ ۲ 


۰-۳ ؛ قی ( انم را 


بامید یزدان؛ س 
۱ 7 
۲ ده (چیتد ] 


۵ 


۲ لین غالی وبا ستیرد) 0 


اک 


(نر ان ق" پ. لن) ب) : بشد؛ ق (نرزآ) : شد و؛ (ل: و 


۰ س؛ ل": پردخته مانند؛ ق: پردخته دارند؛ مین < لب لس" 


مر کف بل زر وا 
پيامد بدو کرد پشت و یناه 
بدین " کار بیژك مرا زور باد! 
فتاه از گردگه بند. کن!ا 
مه جنگ را تیز کردند چنگد! 
همی‌رفت ‏ پیش آندرون ‏ راه‌جوی۷ 
بدان جاه"" اندوه و" گرم" وگدان 
که روی زمین را بباید سترد؟۲ 
سر حاه کن برداختن 
ی 
مه مان‌دو کردان و اسوده ۳ 
که تشک از سر باه تاد ی 
را بر مق گرا 


زره دامنش 


پلند)؛ من < لال" .۰ ۲-ف (ترق" ): تير 
۱ 


: ۱ "۱ 
4 سسوختت؟ می ۶ لو فن: لس (نرلسن: ی و باب ) 
۳ 


تفت ۰ کف ر آندر رفن رس تا هت کرد بسر حاه بیزد و بینداختن 1 ردل 


۳ 
در کره؛ هتسه ۸-: برافکند کند و رد 


داب بند گه بندکین ): س . ببندند ان 


۳ س: به 64 سق ل": ی 


وب و بر؟ مین <ف» س" (نبزق؛ ی. دا 
ی 


۸-ق: بشد 
1-0 : گ وان 


نامور؛ من < س.س (در لن.اق" 
(نزلن: قه لپ لن ب ): از ق: زین+ مان <ف. س, 
۷ ل (ثبزی و): سیر با (ل 
یل 
۲ شترقر: س‌ 


۱۵۰ 
۲ اِ ۲ 1 1 ۳ 
تینداحت ‏ بر بیشه‌ی سیرجن 
۰ "1 ۲ ۱ 
ر بیز برسید و الید زار 

۳ 
و ۹ ۸۰ 
زکیتی هه نوش بودیت" هر 
ص ۰ 
بدو کفت بیژن ز تاریک‌حاه 
۰ ك مِ 
ده مرا جون خروش تو امد به گوش 
ای کت کی ان وان 
۳ ۳3 ۳ : 
بکنده دم زین" سرای مپنج 
م2 ۲ 
بدو کفت رستم که بر حان تو 
کول دای . خروم اراده حوی*۱ 
4 سم رم 
۰ به من بخش کرگن ملاد را 
ی 
بدو گنت بیژن که با" یار"" م 
جه دانی"" تو ای نیک دل"" شیرمرد 
را : 
گر ایدا" پروبر جهاذبین من 
ی 
جنس گنت رستر که کر بدخوی 
۱-ل: چا ای 1 ۹ ِ 
قت نب دس" (نمز لن -لن". ب ) ۳ (نه 1 : شیرجن 
۳۸۳۵ کتافت کود؛ من < لب نا نخرلوهی هل لس 
لو کی اه ز تا فاسدقس ( نیز لن _ ب ) 


( نز لن. ك. ل [ ان ب‌( 


7 لي و لس 
‌ 


۳ ۲ لا سق: س" 
: ای؛ مین < ف (نیرو) 


باق ول وین ی ی ) 


8 


ندایی؛ مین - شب سس« شِ. س 


ف‌. س (نز قآ ب ): 4 


۹ افتد؛ من ۳۹ 9 ق: ل س رنه نزلن: ٩‏ ی 


(نزق ۳ 


دا 1 ۱ 
ز یزدال رورافرین رور خواست 


لت رل شٌده یاک): هی فش س. قی, ل" لب ی ( نم لن. ق ی 9۰ لن هب 
۲- لس (نرز ان ق. لا لن "ها ب): مرا: متن < ف (نبزل و) 


6-لس: بکنده: من 999 ل .سس ۱ 
مت عف 
۳ ۲ 


کنوذ .۰ ۲۱ مق له( تل ی 
با 


۶-س (نبرق هل ): خا 
۱- س (نزل *): حول 


(نیزی. ب ) یس از 


"۷ 


دی .۰ ۲۱۰ ول( 


ب‌ِ( ۴ شون + "2 نشنویی 


کی ده ؛ من <ف.س ۳ له ن درل له له ان ادفب) 


+ لاس ملاس 


3 


۷ ی ریسوا مین ال -س 
) زب (ل۳: با 
ن <ف رل (نیزق اه وا 

۳ آنگه یگنت ای حهانبان 
دق تتماتلق ‏ وان ۰ ۲۷ لول ۳( 
(نرزق اب ضبد ف ۱ را حودالی هم میتوان خواند ) 


ار 
س ست افروده اند: 


ی ۱۱ ۱ ۱ 
رامب د را برس سشد مد ستد پسمش 


رس دود 0 


داستانبیژن ومیژه 


7 ۳ 

برد ذشیت:8: ایا رازه ات منت 
۲۱ 
بلرزید از ان سنگ روی رمن 


۳ ۹ 
که حون بود کارت" به بدروزکار؟ 


ز دستش" جرا بستّدی حام زهر؟ 


۳ 
که حون بود بر بهلوان رنج راه؟ 

م۳ 7 

هر گیی شدم پاک 
از" آهن زین و ز سنگ آسمان 
سناسیل و درو و اندوه و رنج 
ببخشود روش" حهانبان تو 
مرا" ماند زی"" تو یکی آرزوی 
رل دوک خنگ" ۲ و پیداد,را 
حه وان 5 حول بود یکار۳ من 


که گرگن میلاد با من چه کرد 


توق . زننتخار . ای از کی هن 


تا تا 


۳ . ما ۱۳ 
اری ۲ ۵ نان من شون 


۳ 
۷-ق: بدین روز گار 


7 عالین 
ت‌ 


4 زدشمن+متن < لاس (نزلن اب 
ب) تا لت بجاو لیر پرش‌مانا؟ هی ال ی 
۳ الق لا : زامن 
وق اراس لس (ثزلناق لا وا ان آاب ): 


پر لسشت: 7 دوب ) ۸ تسب 


و3 


۰ ل.قي. ل! (نزلن: .ال وا) 
1 


سیب ری ل (نزق ): نسار ی ! مه ن < ش: س: قی. سس (نم 


۲- .اقلا (نزا): دره من 


(نر ان ق"ه ل: ب_ب): شیرحن :+ ق: شاه‌جنسهیت 


)+ ل: هست با من نف سس (نرق؛ لو آه 
۳ لس لاس" (نیزق له 

۵ له س (نبزل؛ و): ندای؛ متن 
(نیزلن. یل" و) 
۸ لق. لس" (نرزلن؛ ل. لا ون1): مهتر: متن 


۰ 0 1 ۲ 
: تدوه 9 < شب س .سس 


۵ ام ترا بسته" در حاه بای به رخش ۲ ندراره شوم باز حای 
خن" وازا رس ی کرو از انا ما "۳ 
واه نش که تین زرد ار قرو وهآ 
و 1 ( 
در کر و زکینه دلب من" بیاسود" ازوی 

۷۰ فروهشت رستر به زندان کمند برآو رد از جاه با پای‌وند؟! 
رُهنه سر و" موی و" ناخن دراز گذازنده ۱ ورد زر و نبازث" 
شه تن 2 ار خود و رخساره زرد از كت نند و رن ۲9 

وشید ‏ رس ح"" او را یدید ی ار اه و تزانگرر 
برد دست و کت رخبر 9" دند حدا 3 ۳۹ حلقه ی 1 

۵ موی خانه رفتند از آن۲ حاهسار به یک" ذست ینم به دیگر رواز 
بر از عم دل و حال هر دو حوال ۳ کردند 1 بهلوان 
من بفرمود شستن سرش یکی اس پوشید " اندرخورش ۲۱ 
از اش ۳ گرگن بنزدیک اوی بیامد عالید بر خاک روی: 


اورد . پیش بپیجید از آن۳۳ خاء‌گفتار؟۳ خویش ء 


ا-س: زنده :اسب ۳-لس(لزان_ لو آاب): جوامتن ف .لوق لا (فزلن له ل1): گفتاره مان 
- ف. سس (زق؛واب) .. ۵ف: کشیدش؛متن لس" (نرزان.ل"وآب) ‏ ٩-ق:‏ برآورد ارآ تنگزندان . ۷ 
له قه لهس ۲: وز؛ مان< فاس .. ۸-ل: دودة ...قوس لا (نیزپ ب): بدین بد؛ ل: پدان بد؛ ق: هیان بد؛ سس" (نزلن: و): 
بد این بد؛ (ق آ: جنین بد؛ ی لن": برین بد؛ ل۳: ازین بد)؛ منمهس؛لن: و ال حنن؟ من <شاس, لاس (نزلنال 
لپ لن » آنب) ۰ ۱۱-ق: ازین روز زهرم بباید جشید؛ (ق" وا نه حشمی بدید ونه گوشی شنید) ۰ ۱۲-س:ما ۳ 
(نبز لن؛ له پ: آ): بپالود؛ ۳۵: نیاسود؛ (و: برآسود )؛ من < فه له سس ۲ (نبزق» لا لنآاب) .۱4لاس (نزان:ق لاب 
ب): پای‌بند؛ من ف ...۰ ۱۵ (نیزلن لپ و لن:ا): تن و؛ سای سا (نرق هل ب): شده؛ ل: شا کنده ید (؟)؛ من < 
ف‌ 9 9 ۱۷ حل کدانیته) ق: گذار بده؛ لس (نرز ی دب ): گدازنده (۵ نخست؛ گذازنده )؛ (ق": گذازیده؛ و: 
و ۳ ف (نیزلن؛ ب )  -۸‏ (نزلن؛ ل لن:7) : از رنه و درد و (ل: [و] )یازا میا (تری )۰ ار رن و گرم ری ا: 
کر ۶ کداز (ل از گره و رنج و گداز اپ از درد ورتج درار) امن " ال را کار یر بر ۹ 
ل: بدان ۰- لس [وا ۱- ف: : ژنگاوخنورد؛ (ق": بولاد خورد ) ۲ لس (نبزلنن .لسن "دب ): جوو مت 

)( ۳- ل ق۰س ِ 1-۰ در؛ سل ِ ز؛ (ب: به )+ من اف .۰ ۲6-ل: [و] ی 


رو؛ مین < لس" (نرلن ‏ لن؟ زب ) ۱ س ۲ (نیزلن ب بای بند؛ مین و ۳۷ دل رات ۱۳۳۳۹ رداق لاس (نم 
لن؛ ل» ل لن ۵ ایب )دناد (جب‌رار؟)؛ من < ف: راز ِِِ ۹ لا (نر لن» ل نز : بز+ ( : از قآ ب و کدان 
افرین هر دو بر)؛ مئن < فء س (نیزب)؛ ل این بیت را ندارد ی "(نرلن رب ) ۱ لق:ل (ن 


و): توبر برش؛ س؛س (نزلن؛ ی لب لن اه اهب ): نودربرش؛ متن ‏ ف (نیزق۲) ۲ لس (نز لر له لن اه ب): حو 

۱ / ۳ ِ 1 ۷۰۰ 

(نبزق"ه پ ): پس آنگاه؛ ق (نیزی ل" ون 1): وزایس حو؛ من <ف .۰ ۳۳-ل:زان ...۰ ۳4-ل(نتزلنب لن): کرداره (و و 
کار )؛ مین باه س: ق. لآ س (نبز ی ل 5 1 بً 


۳۸۲ 


داستال دزد و منیژه 


۱ 


۱۸۰ دل برد از ۳3 آمد به راه مکافات ناورد ین کناه 


۳ 

۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ 
شیر بار کردند و اسیاد رین بیوسید رسم سلیح گزین 
م ی ]۰ ۹ ۰ ران؟ ۳ هن 2 . ۵۰۱2 


3 3 / و ۳ است" 1 خنان حول بود درخور" کارزار 
2 ۳ ۲ 0 ۳ 2 
بشد با له آشکش تزهوش که دارد مه را به هر جای گوش۸ 


۸۵ . به یرد . شرمود رس که و" تو با آشخش و ۷ هرق یرو 
که ما امشب از کین افراسیاب نیام ارام" و 
۳۹ ک ر سازم 9۹ ان ری که فردا بخندد 1 ۱۳ 
و کی جر که از من هی۲" کینه سازند"" نو 


گفتار اند رشب شبیخون آوردن رس ویژن*" 


۱-س: ق: لا س؟ (نبزل" آب): آمداز کینش؛ من < ف ل (نبزلن پ. و لن!) ؟-ل: بیش از؛ (ق" پیشنش؛ و: آورد پیش 
از یسلا 4-ف (نیآ): رعش ناماورا؛ مس (نیزق"؛ ب): رخش و گرز گران؛ اسب وناما وران؛ ل (نزلن ب ): 
ی ) ناماو وان (لن: کنداوراد) ؛ من < ق. س" (نزل ل" وا لن") هس (لرق اب ): کشیدند گردان و (ق۳: 
شمشر) ناماوراد ٩-ق»‏ ل: باراست؛ متن < ف. له سس ۷-س: ند اندرخور؛ یرال هو( ۱) ۸-س" (نز ان پ: 
لز") پس از این بیت افزوه‌ند: 
به پیش اندرول کاروان و بسنه سپه را همی‌بسرد اونک تسنه 

4_ق: گفتا ‏ ۱۰-س: برو(ساوندندارد) .۰ ۱۱-ل: ببايم آرام؛ س (نزب ): نه آراء گیرم؛ (پ؛ لن": نه ارام يابم)؛ متن 
به. ۱۲-ق: و خورد ونه خواب کر تک و۱ ۳ نخواهم کرد ای آره و خواب؛ م ۳ بپشگام مستی و آرام و عواب (< 
۱ سب )؛ (لن: ق ": نه آرام یام (ق" | ) نه خورد و نه خواب؛ لآ نايم خورد و نهآرم و خواب )+ متن < - ف (نزو) ۳ 


س۲: سا ۳1 ت34 لو بل ۱۵ -ق: س (نز لسن هل ۱۱۱ ی ش‌ 4 هس با 
س؛ ق: ی ل لا پ: آ: ب پس 1 ریت ۸۷ ۰ افزوده‌اند (ق. ك هل آببت جهارم وی آبیت پنجم را ندا رند؛ پ تا ببت حهارم را 
دارد): 
کز روز روشسین رویسر سسسیساه سبرانشاد پسپسیرم بسرم تسرد د شاه 
رسستسخر بسرآرم زتسوران بشسمشیر (س, ب: کم جنگ ) تب در 
۲ ۳2 
پسسی نج دیدی رت ره نبایدت بودل بدین, (س ب: بزاری ثبیم ترا) رزتگاه 
سسرانسما ریس زا چسوبس؟ درخست ترپ اندارییروزسخست 


که رو باسه‌توست مکن (س: ب: که بشنوزمن این وفرمانبکن) 


3 ور ۳ 2 ۱ ۳ ۳ / 
0-ق: که من ۷-ف (نرز ل): همه؛ من < لس" (نزهشت دستنویس دیکر) ۸-ق. ل۲ (نیزق"؛ پ): سازید؛ مین ع ف» 
2 
له س؛ س ۲ (نز هفت دستنویس دیگر)؛ س پس از این ببت دویت ول پ تها بیت دوه را آفزوده‌اند : 


ِِ ای بپهلواد سپ.اه نن ص‌ ن قوی گشت ۳ 


۵۹ ف: گفتا راکو شون ورد رت وید وا 1 ار رفس ازستش یا 
بهلواناد بنا گاه دابوال افراسیاب و شاه مه / اغا: رف 


۳۸۳ 


کیخسرو 


۲ ۳ رو 9 
برفتند با رستم" اد" هنت کرد به اشکش تیزفش را سرد 


۱۰۹۰ عنان ها فگندند نز ی رس 1 کْردان؟ شره تیم حْ 
تک اب -ورکای ات به قنگام مستی و آرام و* خواب 


مق ۷ ۱ ۹ 
پرامد حروش ده و دار و گر درفشیدن* لیم و بارا تیر 
سرا را جدا شدهمی سر" ز تن پر از خاک سرید! !پر ازخون‌دهن ۱۳ 


ز دهلیز او" رست آواز داد که حواب تو وش باد و کردانت شاد! 
۵ _ بخفتی تو بر گاه و بیزد به حاه مگر باره دیدی از" آهن به راء۵!؟ 
مم_ رس زاولی* _پور زال ... نه هنگام خوابست و گاه نهال۱۳ 
شکسم هم بند و زندان تو ..."که مگ گرانا! بد.۳ نگهبان تو 


0 ۰ 2 
رها شد سر و پای بیژن ز بند به دامادیر کس نسازد کزندا 


ا-ق یه سا قب لاس (نیزلن: لت لن آب): اینومق دفل نرق لیوا سقدیشت ‏ ما نیزا 
(نزو): بکسر من < ف س:؛ ق: س ۲ (نز ان قآ لپ لن ‏ آيب ) تا شتا بان بدرگاه؛ س‌ ۰ بشد آندر 7 ِ 
شدند تا ار (نز لن؛ ق"؛ پ. و ن «ً( تال سستی و اراه ِ اج ب: لن ۳ سانش و کر 
مستی)؛ متن <سق؛ مس" (نقآه و آ ب): مستی - طسق : ی (نزانه لدب ان ") پس از این بیت فزوهاند 


ی دی شمه ر(س: > دس بشکست زجرو) نشد 


ر7 


مِ 


۷- ل؛ ل": برامد که پندد ده و گر ودا ر(ل": داروگر)؛ س (بزلن: ی آر ب) مت درکن یه فد لآ زا که؛ ب؛ 
فغان) ده و دا روگر و اق راید که نمی ونوا گر ۳ بآ« ۸- سس (نزقا له 
پ. لن: آ): درخشیدن؛ متن < ف» ؛ ل ق ل" (نزلن: ی و ب) -٩‏ ل: حنال حول بود رسم در کارزار؛ بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ درل" 

س از بیت ۱۸٩‏ ۰ درس لن. لب لن یس ارییت ۱۰۹۱ ب؛ درویس ابشت ۵ درق پس 1 قیقر لنش از شیتتا 

۰ امده‌اند؛ ؛ ق بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ را ندارد؛ پیایی بیت‌های متن < له ل؛ س و لپ آن پس و 

۲۱ سب وبا ل" پس از افزودن بیت های ۰ و ۱۰۹۱ نم برابر است و با ترجه بنداری هم میخواند: ولیسش رست سلاحه و تدحد مظاهرا 
دا ی باب آفراسیاب وفتلا کل من کاز د علیه من ارس و صا - الپلوان 
و فال: نا رستم بن دستا زء وقد آعرحت بیژن ۰-س (ن ب( : بسی سرا؛ ل ۲ (نیز۲) : شبه سر؛ لس (نمز ۱ ۲ همه 
(ل ل: بسی؛ س۲: همی ) سر حدا شد؛ متن اف اس له ل۳: ریش و؛ س (نم ز لا ی آ: ب ): : روی و؟ س" (نم لن. ق اه ل: و): : جنگ 
وا (پ: جشم و)؛ من ف .۰ ۱۲-ف: کفن؛ متن < له س: لاس" (نیزان ت ۴ قه فرد مایق سس کوک (ن لد 
لن + ب)؛ لآ پس از این بیت 9 ۳ 


نا که هیهت کی هه شک 


2 
شکب اه ریت 
4-۶4 ق: ر ۵-س : کلاه؛ در ویس از اس بیت» ببت‌های ٩۳۱۱۰۹۲‏ امد این ٩‏ له س.ق (نزق .ی لاب 
نآ آد ب ): زایل؛ مان < فلس " (للندو) ...۰ ۱۷-ق(نیزل:آ): جای نبال؛ل (نتزق ی و): وآراه وهال (ق: حال): ۳ 


۰ 2 ۶ 
نادینده تردات یی( شمال ؟ من ۳ 0 (نرلن:لن ب ) ۸ ل (ثیر ل .و سنا رد س, لهس (نمر لن. قآ ی ب ): 
درو: من < ش. ق (نبزل" ‌( -ق: سبه ۰ شد؛ من < لس (نزلن -ل: ورب ) 


۳۸ 


داستانبزن ومنیژه 


ی ی ۲ ویس ۳ 
ترا رنج و کین سیاوخش بس! به من برغم و رنج این رخش بس! 
.. که" بر حال بیژ نباید" شتاب دلت خیره بیغ ی سر" به خواب 
۰ ۳ م72 
هیدون" براورد بیژن خروش که ای کب بد کوهر تیرههوش ‏ 
پراندین ؟ اون ی ۱ مرا سته ر بیش 9 1 بای *! 


۱ ۲ م7 مِ 

می رزم*! حستيی سان بالگ مر داسبت دسته بگروار 9۹ 
۰ م ۰ ‌. ۰ 

کنونم کشاده به هامون ببن که با من نجوید زیاذشیر کین" 


۱ 0 
اه 2 ۰ ص رم 

پریشان از هر سو بگیرید راه "! که جوید زگردان نگین و کلاه"" 

رهر سو خروش و ۲ تکاپوی حاست زخون ریختن بر درش جوی خاست 


هر آنکس که امد ز توران‌سیاه۲۳ ماه ی مان ۱ خایگاه 
گرفتند بر کینه .خسن شتاب از آن خانه بگریخت افراسیاب 


,۰ به کاخ؟" اندرامد خداوند رخش همه حامه و فرش*" او کرد بخش 
مّم ۱ 5 مِ رد ۳۷۰ 
رنه رکان.. ‏ سشاترشستت گرفته هه دست کردان"" به دست» 


م2 ۰ ی ۰ ۰ 2 ضُ 2 ۰ م2 
گرافایه‌اسیان به"۲ زین خدنگ؟" نشانده. کهر در حنای ۲ بلنک ؛ 


‌ 


۱- له ق. س" (نمز لن رل وب ): زره و :سل : رزه: مین < ف ۲-ق. س" (نمزل۳): سیاوش (< سیاووش)؛ مان < شه له س, لا 
(نزلن. ق .له وب) .. ۰ ۴-لبلا (نیزب): بدین (ب: برین) دشت گردیدن رعش + س» سس" (نیزلن؛ لن "+ آ): برین (س: بدین) دشت 
گرد ب (س: سم) رخش ؛ قی (نرل): ترا آزمن ای لی هر هوش؛ (ق" و: ابرمن همین رنج و بر رخش 4 ل: ابرمن ببینی برین رخش)؛ مین < 
ف‌ 6-ق: تو ۵ ف: اند ( حرف های بکم و دوم نقطه ندارند)؛ مس (نر ل ن؛ ب: آن کر که نقعه ندارد)؛ 
ق: گرفتی ؛ ل" (نبزل» (70۳): نکردی؛ (ب: کی ای بیثنت آمد)؛ من دس ٩-س:‏ تن؛ لین بیت را ندارد ۷-ف س" 
(نز لن: ق"؛ وا لن ): حنن هم؛ (ل۳: وزانیس)؛ مین < له سء فیه لا (نبزل: ب) ۸(" خیره‌هوش . ٩-ف:نگه‏ کن؛ متن - ل 
ی لس تا | ۰ ل: زان 1 تاو ۲ ل حا ۳ بر) من < لس" (نزلن _ب ) 2 
ل: او ی" تخت پپای . ۱۵-سی: جنگ ۰۰ ۱8 اپرسان؛ من < لس" (نیزانقاالوالنآدب) .۰ ۱۷-فرقپس 
از این بیت, بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ آمده است؛ س (نبزی. ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
حویشنید افراسیاب این سخن برو (بدو) نزه شد روزگا ر(اندهان) کهن 

۸ در 9-94 ل۱ نز لز هو یب نی زربلا له : ببردست)؟ مان < لاس ق؛ س۲ ۲۰ - له س : فرمود زان 
(س : از آن) 0 متن < فه لس" (نزلن: ق"؛ له والن ‏ آیب) ۱ ل: بدان نامدا ران حوینده‌گاه؛ س" که حویند از 
0 کل ان اب کسوید نکن ۵ کلاه؛ من لزق" له وهآ )۵ ق ان پیت را نداد 


دك رف پس ۱ راین بت بت‌های ۱۹۲ ۰ ۰۹۳ ها ۳۲ بل او ااق این ست را ندار رد؛ س‌ سس ار زاين ببت افزوده است 
اسان تارمن دای راه و زان پس نیافد سراشر میاه 
۳-س ق (نیز قآ 1 : زایوان براه؛ متن < ف. ل. ل " (دز لن و لن) 6 ل۰ ۲ : زو سس 


گاه ۹ ل: فرش و دیبای؛ س (نزلن: ق"؛ پ ب): فرش ثر وآلات؛ هل (نزل ۳ : فرش دیبای؛ س": فرش و آلای؛ منن - 
ف‌ ۷- س: ترکان ۸ ف: له ل" (نزل و): و؛ من < سس" (نز هفت دستنویس ذتگر) ۹ ل (نبزق؛ ل» 0 
پلنگ؛ من < فه سء لاه س" (نز ان؛ پ. وه آن"» ب) ۳۰ : جناح؛ ل ل (نزق") حنای؛ ؛ س‌ : جناع؛ لس " (نزل ): : جناح؛ 4 
حناق؛ و: جناع؛ آن": جناق؛ ب: جناغ)؛ من < (ل*) ۳۱ ل (نرق 09 رک مین - ف» س» لا س؟ ۱ 


ب )+ ق این بیت را ندارد 


۳۸۵ 


کیخسرو 


۲ ۱ ۳ ۳ 9 ۱ ۲ .2 
ار ایوان برفتند و بستند" بار به توران نکردند بس روزکار 
ز پر به تاخت امپان به زور" بدان تا نخیزد از آن" کار شور 
وه ۳ و ۵ ۱ ۱ 
۱۵_ خنان ره شد؟ رستم از رنج راه" که بر سَرش‌بر بود ِ از کلاه 


شواران ز بس رنج و امپان زنگ ‏ . یکی را بل" تن‌درا فجنیید رگ 
پب اشکر فرستاد:" ریتم پیام که شش کین برکشید از نیام 
که من دما کزین پس به کین سیه گردد از سم اسپان زمن 
کی شکری.مازی. ریات به نیزه برارد"" رخ آفتاب 
۷۰ برفتند ‏ یکسر ‏ شُوارانٍ ‏ جنگ همه جنگ" را تبز کردند چنگ 


۱ ِِ ۱ ۳7 2 
هه نیزه‌داران زدوده"! سنال همه حنگ را کرد کرده عنان 


7 ِ ۱ ۱ 
تکهبان دیده برآمد ز دور همی‌دید را سوارانٍ توا 
منبژه نشسته به خیمه‌ندرون*! پرستنده بر" پیش خودا" رهنمون 

مم 5 2 
۱۹ مر نع ۳۳ یب . .9 ۲۱ 
یکی*" داستان زد تمتن بر اوی که کر می بریزد نریزذش"" بوی 
ی ۲۲ 1 ۱ ۱ ۱ 
۱۱۳۵ جنن ست کار سرای ی گهی داز و نوش و گهی وج 


گفتار اندررزم رست زال با افراسیاب "۲ 


۰ ۰ ۵ ۰ 1 7 2 
2 خورشید سر برزد"" از کوهسار شواران توران"" بستند بار 
۳۷ 


ود هر "فرامل رفن تو گفتیهسی یه ۹ 


و ۱ (ل: وزان) پس ز (پ: از) 
ابوال تیه فقس" یز وشات فت ۳ بدان ره یی 
شتاب ۵- ل: بد؟ س : آمدء س (نیز آ؛ ب ): خسته شد؛ هنن ه ر۲: ز لشکر براه؛ ( (قا: د 0 ۰+ ف: : رنج نامد بلشکر 
زراه؛ ق (نزل"): تفته آمد بنزد سپاه (ل ۳: بنزدیک شاه)؛ من < ل۲ (نم ۰ رل " (نبزلن؛ پ لن ): بر رنج 
بود؛ (ق" و: کحا بر سرش رنج بود)؛ مین < ش» س: ق؛ سا (نرز ی لآ ب) اش زر -٩‏ لاس لاس (نز ی پ ب ): 
راشف مق و تانق دق( کرت نرب کیفم. #انیقل۱ 
(نزق با ۳ ل: رزه 6-ل: دوده(!): س۲: ستوده؛ در س: قی» ل) قآ ی 
ل آ؛ ب این بیت با پیت سپس پس وپیش شده است .۰ ۱۵-ل این بیت راندارد ...۰ ۱۱-ل-س؟ (نزلن؛ لب): بخیمه درون؛ 
(ق: بخیمه نشسته درول)؛ متن < ف: بخیمه آندرول ۰-۷ س" (نزلن لپ لن): در؛ من < فلس ق (نزق! لو 
ب) . ۰-۱۸ س.قء لا (نزق یل ووب): او؛ س" (نیزلن؛ پا لن)):با+متن عف .۰ ۱۹لاس (نبزق؛ وا لن»آ): 
همی + من < لهس ق (نزلن لد ل آپب ) ۰ ق؛ لا (نز لا لن؟): بدوی ۷ لکردزش وال 2 نز آ): بریزدش ین 
ینز که گنک وترد (س: ب: ریزی) نریزدش؛ (ق۲: که مشک ار ربریزد تریزدش که کر کل بریزد تریزدش)؛ مین < 
ف. لس" (نزل: له پ) ۳۲ رهق رل نپول اب : رسم؛ مان < شه لا س ۷ زق" و) ۷ 
نوش و ناز؛ (و: نازو شادی)؛ من < لس" (نزهشت دستنویس دیگر) 6- ل: رزه رست زال با افراسیاب؛ درس: فی: ل" سرنویس 
بای تر امده است؛ من‌سهل .. ۲۵-س» لاس برزد سر؛ مئن اف ل.اق .۰ ۲٩‏ 4 
< س؛ لا س" (نزلن ل» پ. و لن ب) 3-۷ : منبیبد؛ س (نبزل": ب ): حوشید؛ من < له ق: لا (نزلن؛ پ؛ و لن ‏ 
1 ۸ ار کول رات انم کیرش راز 


۳۸ 


داستاد بیزد و هنیزه 


مِ ۱ ۳ 
یه درگاه افراسیابت امدند ۷ 2 ی صف ردند 


عم 
یره حنگ ٍ ده مراجسه ۲ 1 از 0 پاک" برداخته‌ 


رب 
۱۱۳۰ 0 توران" کشادها كِِ۳ رو پیش سیهدار بر تا ی سره 
مک وا که هه فان هه دل بر از کین ایرانیانه 
کل انباخ بکتشت را زا سح جه افگند باید بدین کار" بن؛ 
ک ا ت رد۱۵ نز گروان تیه ۱۵۲ 


اف دیق ۳ زان کمرسته خوانندمان 


كٍِ_ ۹ 4 2 ۰ . ,۰ 2 ۰ ۰ 72 
۱۱۳۵ براشفت 9 تیان پگ از ان تدگ ر سار فر مود حنکی۱۸ 


ِ بران بفرمود ت بست. ‏ توس کرش 2 ندارند بر ۸ فسوس "۱ 


برد دی روسن به و 3 خوشید در شهر تورال سیاه 


۰ ۰ ی ۳ مر 1 ۲۲ 
بلال صف کشیدند " بر درسرای خروش امد ار بوق " و هندی‌درای 


بای ۳ توران ردان ۲۳ مرر راند که روی زمن !۲ حر ره درا انز ۳۵ 
۳ مم 
3 ۳ ۳۷۰ 
۱۰ حو از دردکه ۲۳ دردرال۲ بنگر ند ت ۳ حو دوتا ی حوشنده درر۲۸ 


بر رستم امد که 0 0 که 3 مه سد 2 ار 


هه ره کی از اد بت افزوده است 
۲ ۹ ۳۷ ی ۲ و ار ۱ ار 
ند سای ریش + درب سب ٩‏ حوشبد د شهر نورا ال سبه 
۳۹۹ دق ۳ (ن لن ف. اب« 1 نکر [ که ب مین - ف. س ۲ (نیز ق اه و( ۳ (نیزآ): ساختد) مین تِ ۷ 
مس : و ل (نز لن, ق". لب و لت ل: نوم و آرام: ۳ ن (نز لن. پ؛ لن : ب): : بوه و از حای 4 ل۲: بود و زخانه؛ (ل: بو 
تایه ی رن ۲ (تزق . ً( ۳ ۳ (نر1): برداختند؛ من < له س* ق. ل (نزلن قآ لب [9 لتق + 
۱ و 2 
0 0 ۷ب : دیسته ی بت را ندارد ٩-س:‏ سوک؛ لین بیت را ندارد "۳۹ 
ری س تک ۱ سس (نه زب و زقس " (نه ۱ 7 که ال ؛ ل (نزق! زپ و): وزین و من ل (نه رب 
وت , 
له ۳ و سرد نف کشان؛ من <فه س.ق: لا س ۳ 
۳ ۳-4 ۱ 7 5 ۲ ۴ 
‌( ی بکفتار زابخردال؛ ك 9 ن ۰ به و کردار نایخردان؛ متن<ف.ل دس (نبزق ال 3 آب) ۵-2۵ 
دای اقر ات ۱ س.ق (نتزق". و لن ۲ب )؛ ندارنده! نی و : بدارندمان؛ مت < فش له س ن" (نترلن. ی لب ) ۷- ل (نز 
ٍ) سس شه+ متس ی دق دس (ن لزق" بت لس ) 4" ل (ن لب ار آل لد پس نضرمودشان ساز نکم < قبه س: 


9 ر در حاریت افراسیاب با رستر و هزعت شاه: ل": امدد 


ق. لس (نر لن. ق؛ و لن : آ: ب ): ق, لا در این سرنویس دارند: ق 

ریات با جرا ی رست ۹ له لس (نیز لنء پ. وا لن): که بر ما ز(لس": از) ایران همین پس (ل: بد) فسوس+ س (نبز 
آر ب ): که بر ما ندارند ازین پس فسوس: ق (نتزق تا از ۰ فسوس ؛ مین ع فی (سهس: آه ب) ۱ 
ببستند ‏ ۲۱-ق (بزق؛ دو): پیش سرای؛ (ل: ویرده‌سرای: ل۳: حون دید رای ): من * لد س: لهس" (نبز لنن: په لن "هآ 
ب‌( ۲ س: ننای: ف این بیت راندارد ۳- ف (نزل): بدین: (پ: برال)؛ من < لس (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۶ ق: زمی ۵- ل: زمن ز اسب دریای حوشنده ماند هل رنب )تفه کرو سنا ۷ 


لِ. لس ۲ (نز ی 6۲ دیله‌بال: متن جلف ب (نبزلن. ب ) ۸ : حوشال ندید ۱ : حوشیده دید؟ دق شیه راه یه 


سا 


دید؛ (لن..ب, لن: خروشی حو شیر ز یال برکنید < 6ب ): مين < س.فی: س؟ (نبزق کی ای آب) 


۳۸۳۷ 


کیخسرو 


و که ما زیم تقدارم پاک مکی ی 


له با منیژه ۳ کی و نان پوشید خود حامه‌ی کارزار 
به بالا برامد سپه بنگرید" حروشی جو شیر زیان برکشید! 
یکی داستان زد سوار دلیر که روبه چه سنجد به جنگال شر؟ 
۱ کردان حنگاور۵ آواز کرد که بیش آمد آن روزگار و 
کجا تیغز و ژوین" آهی‌گذار کا نیز" و گرز‌ی گاوسار؟ 


هنرها ‏ کنو کرد باید پدید برین دشت‌بر کینه باید ۲ کشید 


برآمد خروشیدن کره‌نای! من به رخش۲۲ اندراورد بای 
۰ . از ان" کوه‌سر سوی هامون؟" کشید چو آشکر به تنگ اندرآمد"" پدید 
که تیکر رن ای 4 هر شوش از آهق رای ۷ 
پیاراست . رست تک رگا کار کرو اسان وان دیا 
ابر مینه آثکش و گشنهم سواران . بسیار؟" او میم 
حوفرهاد۲" و حون زنگه بر"۲ میسره بدو داد مردان و کرو 
۱۵ ا ‏ خود و ژد 3 در تلیگاه نگهدار گردان و پشت سیاه 
پس پئت لشکر که یستون*" .. حصاری زشمشیر"؟ پیش اندرون 
حو افراسیاب ال سپه را بدید که سالارشان رستم امد بدید 


۱ : که ما؛ سء قاس ۲ (نزل: ل۳ ب): هه؛ من < له ل۱ (نزلن:ق اب ولن۲) با ترکان به پیشم حه یک 
مشت)  .‏ ۳-لس با (نزلن؛ پ. لن۲) را : جهال را جودریای حوشنده 
دید < ۱۱8۰ب)؛ من <فس (نزق" ل. ل" و آدب) 0 لآ ب کرهفکق :0 (نتو) گر 
پس؛ متن - فه ل (نمزلن: پ. لن۲) ال (ترلهآ) روشک رده قوس آد ورگ و نروه ازنط وه آن (ل ارم آن) 
روز نگ ونبرد؛ متن < فه س (نزان: ۳۵ پ» لن ب+ف؛ این) ...۷ هادستنویس‌ها: زوبین .۰ ۸-ل: زهرآیداره متن عفس» 
ق ۰۵ س (نز لن لنب). ‏ ق: همان حوشن ۰-س؛ بدین دشت کینه بباید؛ ق: بدین رزمگه کن بباید؛ مت عف ل؛ 
لس + س در اینجا سرنویس دارد: رزم رس با افراسیاب و هزمت شدن افراسیاب ۰ ۱۱-فهل.س: کزنای؛ من <قل 
س . ۱۲ (نزل"): اسب؛ من لس (نزلن یاپ ب) ۳ ف: وزان؛ متن < لس (نمز ان له لب ) نت 
ارت زان از کراره بت شییل (ون لا ای اه ااسگ‌درسا ل تن زاین 
تن ۷ ) ۱-س:ق؛ س" (نرزل: لپ و آد ب ): بدان؛ دیس .هن - ف. ل ( (نز لسن لخن ۱ ۷( و لسن : 
ز) . ۱۸-لل: ز؛ متن <س+س لین لب والن.ب) .۰ ٩۱-ق:‏ مردان برای اجترای؟ سرای؟): (ل": از آهن قبای؛ آ: 
پرده‌سرای)؛ من < له س؛ لاس ار سوه نو لسن )1 یت هر کی ار هس ناخ ۰- ل: هوا؛ ق. س " (نز 
وا ب): زمن؛ (آ: زمی )+ من اف س, لا (نزللن. ل" ب) ۰-۱ : هشیار ۲- سس (نر لن لب ب ): 
رشمام؛ من < ف (نیز ل؟) 0-۳ وزنگه ابر 6( (نیزل»1): بخون (ل؛ آ: زسون) داده (آ: کرده) مر 
هکدرا اسان میت ۵ زبون کرد ان قوم را س له ارو کات نج تا 
را؛ (و: تاکن را؛ ب: توال داده ا جنک را)؛ من <ف  .‏ ۲۵-ق: بطتود(!) 9 راهن به؛ من < لاس 


(نیبز لن؛ لب ) 


۳۸۸ 


داستان زد ومنیژه 


غمی ک ی فان نگ سیه را فرمود" کردن و 
رازه امن. اصف ‏ افرکتاه هو نیلگون؟ شد, زمین نایدید 
یه ای مه شا مق رالرتت ۳۸ حاعم هوران کرد 
کرو ود یلیر نگاو سپرد و همی‌کرد هر سو نگاهه 
۱ 7 آهن بکردار کوهی ۱ 
فغان کرد کای ترک شوریده‌بخت ‏ . که ننگی توب آشکر"! وناج و تخت 
ترا چون شواران دلٍ جنگ نیست . به جنگ لیات آهنگ"" نیست» 
4 .که لین رز مش امن آلی‌دنه کی به مردان و اسپان پوشی زمین؛ 
جودر جنگ آشکره" شود*" تیزجنگ همه پشت یام" ترا سوی جنگ 


۱ وس م۸ . ۶ م2 
ر دستاد تو ال اسان که ارو به باد از که باستان؛ 


که شیری نترسد ز یک دشت گور ستاره فراوان نتاید حو" هور 
۱ ز ِ و72 ۳ مر عم عم 
تدر دز .8 و عره سیرک اج نو نام ۲۲ حنکال بر 


۱ 72 ۱ 9 ۱ ۱ ۱ 

۷۰ . نه روبه_ شود از ستودن۴" دلر نه کوران بساوند؟" جنکال مار 
م‌ م2 

هد و : ِ ۳۹ ۰ ۳۶ 

جن اندر هوا باز کسترد کرت ز جنکال او شیر ثر 

دلر و" سبکسار خسرو"" مباد! جو باشد"" دهد پادشاهی به باد 


"۰ س (نیز لن: ب. و لن) : غمی شد پوشید ی (حرف یکم نقطه ندار د)؛ (ل؛ نشرمود )+ هنن < س ی لهس (نر 
1 بفه 
( 


0 بیت راندارد.. ۳-س:زرتوراد سیه: س": بر این صیٍ ؛ ل": زاین توران صٍ ؛ مین عف.ال . ٩‏ 

فرگون: من < لب سم لام می "لب )<ق این اه س و 0 

هافر | ار ری مل قوف ایک زد ویب از تیه (هیتص) کرسو بت کی تشر 

رس جهن ! تیا نیک اه متن < ف؟! بنداری: فوقف هومان ی اليمنة: و ببرال ق الیسره, و وقف شیده و کرسیوز ی القتلب ۸-ق: 
7 ۱ 


تخود ار توران و کرد شاهو لا سب دنت یط ر ردشمن نکن (ق: که ه ردو سوق قلب دار ند راه+ ی : سوی قلب د و رید ی؟ کرک 1 كت 
وی " (نزلن. پ_ب ) 4-٩‏ تاحت در در قلگاه ۰- ل: زا ق: وز؛ من عف.سء لا میا ۱ س: بسر برناده 
که . .۲۲ص (ترلن)پولن ما کشورومی‌حف: یل (ترق ول ی ۱۳۰۰ لس (تزلن یلته 


7 


وی ۳ ۳ ۱ ۲ 1 
ات اف ار رون تاش مه اش لش یه ریول ایا کم سل 
٩ 3‏ س تن ن شوم ۷ لس " نم ز لن زل شش + مین قرب ۸-سق: این ؛ ل: نشنیده؛ من < ف. له 
س ٩‏ ل. س: ‌. ك " (نراق" ۰ ِ لِ 3 ۰ ات 7 س‌ ": بارد (جارد ؟ )؛ مت سح ف ۰ ۲-لاق (نر 10۳ ستاره تتاسلد جو 


تاینده؛ لآ سس ستاره نتاید فراوال حود (لن: ت تت‌بد فراوان ستاره و له و لفت دری: ص‌ ۹ ساره نتاید هزارال جو؛ ِ: نتاید ستاره 


فراوال جو؛ ب: هزاران ستاره تتاند حو)+ من ۳ سس ۱ هوش ؛ س": کوس و ۲ باه ۳۹ 
۲ 9 ۰ 1 7 ۱ ۳ هد کر گر ۳ ۰ ۳ 
س‌ (نم لن ب ): ز ارمودد؛ میل < ف ۳ ال (نه رن ل" 5 لش 1۲ بسانند؛ ق : تتانند: (ق : نگ وند )؛ مین < شب س. لا س (نیز وه 
آ: ب ): درا لس ل ای ی ۱ دس و بیش شده است؛ ؛ پیابی ببت های من ف ۰-۵ 


س: لاس" (نزلن. قه لپ ب ): حوه مثل ع ف ۱ لس ل 1 (نر لن دق داب 0 بترسد زجنگال ۱ و مین بت 
+ ق ( نز ل") ایم ِ 2 نسدارند ۷- ل.ق. ل۲ (نآ): 9 رت : دلر): مان <ف. س " (نبزلسن: و ق اد والن؟ ۰ 
ب‌( نا خحبره ۳ 


: ۲ ۲ ۹ ۱ ۳۳ م2 1 
افروده‌اند: دسو نتب ب یه اندرانسبت اس ۳ کت یه و ) مرده بنداشتی 
با کح ده ۳ ات ۰ ۷:۷ 
ام ی تن لستتم سور د تسب 7 سید از ۲ بان بر 
م 
۰ ۰ ۳ ۳ 1 ۱ سس ۵ ۳ ۰ 
ما که «خححیال بر ثیر د‌ سرژ کرد آب د سنا ۲3 4 سهرت برد حله مر د‌ ِ ززا) 


۳۸۹ 


دبحسرو 


برین" دشتِ" هامون تو از دست من رهایی نیای به جان و به تر 


چو این گفته بشنید ترک" رم . پلرزید" و برزد یکی نیزده 
۵ براشفت کای"؟ امداران تور که این" دشتِ حنکست" کر جای" سور؟ 
و از ای یکاش زکفانه لیر ابش اوق 
نان تیر‌گون۱۱ شد زگرد آفتاب  .‏ ."که" گفتی‌همی غرقه گردد به" آب 


ِ« ۳ بیل و دمیدند شیور با" گاوذء 
ر حوشن*" یکی باره‌ی آهنین رد مرف ۱۳9 
۸۱ . بجوشید/ دشت و بتفسید"" کوه ز بانگ سواراٍِ هر دو گروه 
درفشان ۲ وه رن تیغ تیز و 3 اما ی ۱ رستخر 
همی ۳۳ گرز پلاد؟" همجون تکرگ بارید بر جوشن و"" خود و ترگ 
وزان رستمی ازهافش درفش شده روی خورشید تاباد بنفش 


۱ 2 
پوشید روی هوا کرد بیل* به خورشید کفتی براندود نیل" 
۲ رم ۷۹ 2 
۵ . به هر سو که رستم برافگند"" رعش سران را سر از تن" همی‌کرد بخش 
| م2 مِِم ۲ ۳ ۲ 
ره حنگ اندرون گرزه‌ی کاوسار سال هبوی 0 


۱- ل-س؟ (نبزی له آدب ): بدین؟ من ع ف (نیزلن؛ ق پ والن!) ...۲۰لاس (نیزب): دشت وا متن ع لا سءق (ن 
هرس یکی ار یه ی کب ی 
۵ (نرزل): درین؛ (ق" ان": برین؛ ل۳: درو)؛ متن < لس (نزب) ۷-س: رزه است ۸ من ا(لرلن یل ِِ 
یا؛ من <ل . 4-ق: خال؛ (لن؛ پ لن: بزم)؛ من <فه لا س: لس" (لیزق؛ هل آاب): لسدل (نتزی ورآ) یس از 

بیت افروده‌اند: 


۳ 


بباید کشیدن درین (بدین) رزه (حنگ؛ کار) رنج 
ات و(کام وه ازین رنج) گنج 
یل وراه ی کل ۲-س: لاس (فپزلن: ب لنپ ): تسود متن ‏ ف لرق (زق لو 
آ) ‏ . ۱۳-ل: ماند در؟ (ق۳: ماند به؛ ۳۵: ماند اندر)؛س (نیزب): همه (ب: هی ) غرقه گردد در؛ ق. ل ۳ 1 جهان غرقه گشت 
(ل و: ماند) اندر؛ س با همی‌ماند غرق اندر؛ پ. لن۳: هی غرق ماند اندر )؛ مثل <ف 6 هیا ار 


(نز لن؛ پ؛ آن آ؛ ب ): فرو کوفت بر؛ متن < له ق» لس" (نبرل ل"و) .. ۱۵-ف: روش امد وناله: (ل: خروشیده و 
لس (نزلن: ۳ ب) ‏ ۱۱-ل دوحصن و ۷ اش بر الا دیت. کن تاه لا ل بش ان 
لن: ۵" پ؛ لن"» آ): بشوفید؛ س (نز ِا جنبید؛ (ل: بضرید)! تن < ف لبق" وا ونخست داشته است: بتوفید)؛ ق این بیت را 
ندارد ۰- ق» سس ؟: درنعشان 1 لس (نزآ): را یسیع نرق (نمز لن: 1( ): یکی ؛ ف ات راید (ق": 
برآمد ) تو گفتی همی+ مان < ل (نبزل؛ ل" پ. و لن ") و ۳۳ 4 لس (نیز!): بارید+ مت < لب ق. لا . س" (نیز لن - 

لن آ) ب ) ۵- ل: ابر حوشن و بر و بر؛ م نج فا س.ق؛ لاس (نزلن بالضه لن نان ) 7ب ۱ 
ها و نی دی "را لپ لن ب ): قر؛ ( : رخ شید تابان شده حون زریر )+ مین < ف. ل (نیزو): ق 
(بزق ل") ان یت راندارند ۲۸-ق: ی یی دهاش و رابت کر ۰ لس (نبر ی ) پس از این بیت 
افروده‌اند: 

هی‌کشت ومی‌بست (س: می‌عست) دررزهگاه . جسوبسبار کسرد ازسزرگاد تسباه 


۳۹۰ 


۲ عم 
زا قلب اندرامد بکردار" 0۹91 


مٍءِ ۱ ۳ مد 
حو گرگن و فرهاد و رقام" کرد 


مر 


داستادل دزن و منیژه 


ِم ت 

براگنده کرد آن سپاه .بزرگ؟ 
زکرسیوز تیغ‌زن کینه خواست 
جب ۳ شاه ترکان۲ یرد 


۰ _ به" قلب‌اندرون بیژن ترحنگ ۳ بزمگاه آمدش حای جنگ 
سران سواران حو برگ از درنعت"" فروریخت از بارا و برگشت" ابخت 
هه رزیگه سربسر جوی خون یرفش سواران" ترکان نگون 
طپانلنبعر سشت کته ۲ وا دلیران توران۱۲ همه کشته دیدء 
یفگند شمشیر هندی ردست ۳ اسب و۱ 

۵ زترکان حدا"" سوی توران شتافت"۲ کز ایرانیان کام ۶ کف زافت۳1 
برفت از پسش رسم ۳ ببارید بر لشکرش گر نوم فقو 
دو فرسنگ جون آزدهای"" دزم هی مردم آهخت ازیشان؟۲ به دم 
سواران حنگی ز توران هزار؟؟ گرفتند زنده پس از کارزار 
لش که این از ان ریگ ۷ که بخشش کند خواسته بر سباه۲۷ 

بشید و بباد بر یل" بار به بیروزی امد بر" شهریار 


گفتار ار بازآمدن رست با بیژن از تون بهایرانزهین "۲ 


۱-ل (نز لن هب ): به سهییت ۱۱۵۵) ۳ گرد 
لشکر شاه توران ببرد (< ۱۱۸۹ب )؛ س این بیت را ندارد؛ ل (نبزی) پس از این بیت افزوده‌اند: 
برآمد حو بادآن‌سران را (سواران)زجای سان (هسه) بادپایان فرخهسای 

۵- له ق. س ۲ (نیزق"ه ل۲): درآمد؛ من < ف: سل" (نبزلن؛ لپ ب )؛ درل این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است .۰ 0-٩‏ 
س (نز و ب ): رام و فرهاد؛ من <ف. ق» سا (نزلن.پ. لن )۲:۳‏ ۷-ل.س:ق» لا (نزلن؛ ق لب لن:1): توران؛ من < 
فه س؟ (نزل وا ب )؛ ۲۵ ۱۱۸۷ب و ۱۱۸۹آرا انداخته و از ۱۱۸۷و ۱۱۸۹ب یک بیت ساخته است. ۸-لاز 4-ق: 
شیه تلا بای در نب لن ۱۰) ۱ : اد (جسبار؟)؛ متن ‏ ف. س» ق» 
س" (نیز لن . ب ): ازبار (جسازباد < بزودی؟) ۳- له لاس۲ (نیزلن؛ ل» ل پ و): 
سپهدار؛ من < ف. سءق (نبزق" لن" آدب) ‏ ۱4-لس.ق»س (نیزق"ه لو آدب): سبهدار؛ مين <شه ل (نیزان؛ له پ» 
له ) با و از ۳ ف: سرگنته (جسبرگشته)؛متن < ل دی زمر ای ) ۷- ۵ ق. س": ترکان؛ منن - ف» 
سل" (نزلن _ب) لاس" (نزلن؛ ی لب نآ آ, ب ): اسوده را؛ من - ف» لهس ق (نبزق و) 9۹- ل (نرآ): 
(نیز لن؛ ی پ» و لن1): خود وترکت؛ لا : خود و شیده را؛ (ق۳: هزمت شد و)؛ من ع< ف (نزل۳) ۰ 
س: براند ‏ ۲۱-س: نراند (پساوند ندارد) ۲-س: شرگر ‏ ۲۳-س: ازدها ‏ ۲4-ق: زیشان؛ (ل: آمیخت زیشان)؛ 
مئن < ف» لس لاه س۲ (نزلن ۳۵ ب) ۵- ل.ق (نب(7): ز ترکان هزار: ف: پس حنگ اسیران توران هزار؛ (پ: سواران توران تنی 
دو هزار؛ و: ز حنگی سواران ترکان هزار)؛ متن - س» س" (نیز ان قیآ» له له لن ۱۳ ب )+ ل" این بیت را ندارد؟ بنداری: بعد آن آسرمنیم آلف 
فارس ٩۲-ق:‏ کارزار . ۲۷-ق: سوار . ۲۸-س ببخشید هواروبربست ‏ . ۲4-س:سوی .۰ ۳۰-س: بازآمدن رس 


با بیزد از توراد بایرا زمن؛ ق: اکاهی یافتن کیخسرو از امدل رسم با بیژن و منیژه؛ ل۲: گرختن افراسیاب از رسم و رفتن بتورال؛ ۲ (حند 


۲ ف: حنان بر؛ متن < له ق» لس (نبز انب 


۳-4 جب 


ِ ۲ 
: برگ درعت؛ متن < ف» ق» ل (نزو ب ) 
۱ م ی ۰ 
۲-۲: فرورخت وان برگ را رفت 


.72 
خود و ویژگان؛ س؛ ق» س" 


ببت باین‌تر ): بازآمدن رست بنزد کیخسرو؛ ق ل سرنویس ندارند؛ متن‌سه س 


۳۹۱ 


کیخسرو 


0 آگاهی آمد 49 شاه دلر که برور برگشت از ی شی 


واییژن شد" از بند و زندان رها ز دست" بداندیش نرآژتهال 
سیاهی ر تورال مسج تکیت 2 شره کامهی تن کر دست 
9 ن آفر ‏ وف و که و ی 
7 دی به پیش حهاد افرین روی و بر رمن 


ص دمم 


۱۳۰۵ جوا کودرز و کیو 
پرامد خروش و پیامد سپاه تییرهزنان . برگرنتنند ره 
دمنده ‏ دَمان!۱ گاوژء ارت برابه: خزوشیتت. از لشکرش 
سیه کرده امپانشس گهان به سم؟ا هه شهر آوای؟ ‏ روینه‌حم 
حهان از شواران؟ همان و نان به دندان زمین زنده‌پیلان۱۲ کنان 


2 ی وه ۱ هن 
۱۳۹۰ به ۱ بیس سباه آندرول بوق و کوس درفش از ان تس گودرز 3 طوس 


۰ 2 : ۰ ۳2 : ۳2 
به یک دست بربسته شر و پللگ به " زنجر و دیگر سواران حنگ 


۲ ۱ ِ ّ : مم ۳ 

پذیره شدش پبهلوان سیاه" پوت ۲ کونه:. مود هار شام ۲۳ 

2" ۱ ۰ ۳۲ ۳7 ۱ ۱ 

برفتند لشکن گروه‌ها کروه رمن سد رکردان بکردار کوه ۳ 
تس م ُم 

حو امد از انبه بدیدار"" نیو پیاده شد از اسپ"" کودرز و گیو 


-ر ص_ ۲ 
۱۳۱۵ وان ۳ بزرگان ابران ره را بباده برفتند خود ۳ نت1۹ 


4 ۰ ۲ ۰ ۳ / ۳ ۱ 2 ۰ 1 ۰ 
۱- له س (نز انب ): که از بیشه پیرور برگشت؛ ق» ل» س": که از بیشه برگشت پیرور: من فش ۰ ۲-ل.ق: حو؛ (ل" لز: که): 
من > ۴ (ق: شش بیژد؛ وا شده بیژن)؛ متن < قفا س, لس (نبزلن لپ آ ببسه ۱۳ ۱۳۸ 441 کل ده 
من < لاس ق لاس (نیز آنب ) 1-۵ توواد شها ...قیال تهمتن پیست؛ مان دق لاسمی".. ۷عل: لشکر 


متا رل مد وران ارام قوس 0۰0 ای (ر یی ال وس رت ای خن 
ق‌ یاه بان اد 2۱۵ واد) مالید رخ؛ مت ف توت ۰- فد طوش و من ل رب ؟ 
(نیزلن .ب) ۱-ف: شهرپیروز(؟)؛ ق: پلیر‌شدن نیو متن < لس لس" (نزلن-ب) ۰ ۳-۱۴ دموق: دمیدندشان, 


من - قه سل سار ۱۵لاس (تزلن ۳ : کرده (لن؛ له وه لن » ب: کرد) میدانش اسبان 
دسیم ؛ ق (نرا): : گشت میدان ا: ی ن ل (نبزل "): وان ار ا ز اسیال یسم 0 زمن را سیه ی ان نی 


می عفن ۵- سل آواز ق؛ + راز ۹ ۳ ل ( ِِ : گرازان سوارال ؛ ۳ نزن اد هرا لتق( : 
کرو هن :ان لادم اسف ی مر رال و میراد 


جویپیلاد زمانرا (دربالا: زمن را): د 0 ۳ 4 ۸-ل: . ٩۱-ف:‏ سبهدار در (ق" 
اندرون تاه )؛ مين < لس ۰ تاد هر 2 و ۱ دز نزد) هلو سیاه: س (نیزب ): شدل زد 
پهلواد؛ ق (نیزلن: پ و لن :1): سوی پهلوان سیاه؛ ل۳: شد آن پهلواد سیاه: س ": شدش پهلوان و سیاه+ مین < 9 ۰-۲ س.ق.ل؟ 
(نبز ل لن":۲) : بدین: من ۳19 " ( نم زنب وه سب ۳ : بیدارشاه: س (نیزب ): شاه جواد: س " (نز لین پ و 
پسروزشاه؛ مین < فش ق, لا (نبرل" ورآ) سوارال ستوه ۵ لس (نبر لن -ب ): بدیدار از (ق: ل:[از]) انبوه؛ 


7 


من عف .۰ ۲۱ باره: من ع قس:اق: لاس( زلن.ب) . ۲۷-س: وزین سو؛ق: وزینسان:س؟: وزانیس: مت <ف: 
۲ ۱ ۹ س: بوباد براه: ق: بسته میال : (لنء ت" لز ": یکسر براه: حله شیاه و ی باه آ تاران براه): 


مین < لب لاس (نبزلن؛ قآ لب ل این ببت راندارد؟ س پس از این بیت افزوده است: 


۳۹ 


داستاد بیژد ومنیزه 


ازا اسب اندرآمد حهان‌پهلوان؟ به . پرسیدن" ‏ رنج‌دیده گوان 
برق: آفرتن کرد 3 ۳ که ای نامبردارسالار نیو 
از عاودان. باه وان از هک وید و زا 
دلر از تو گردد به هر کارا شر ان و تفرگ وس داز نز 
۰ . شمه بنده کردی تو این دوده را ز تو يافتم پور گم بوده ر 


: ۱ 72 
ر درد و ع اس رستهان و به ابرآن کففت ال ی 


تر اتتان تست یکتابف «فهال کرازان بنزدیک " شاه حهان"" 
حو"انزدیک شهر حهاندارشاه۱۳ فراز؟" امد آن گرد لشکریناه؟!) 


زر ری ۰۲ نان کر کُردان و مهان* 
۵. جو رستم به فر جهاندارشاه نگ کرد کامد پذیره به رها 

پیاده شد و برد ی مار ۱ ۲۷ از رنج و راه 2 

جهاندارخسرو گرفتش به بر که ای بیخ مردی و کانْ هنرا 

به خورشید ماند هه؟" کار تو: به یکی به هر حای دیدار*؟ 


۱ لس ۵ زو متن اف ق» سس ۲-ف: گزین بهاوان؛ منن -ل.س!(نزلن-ب) .۰ ۳- هل (نرزل): بپرسیدش از؛ ق (نز 
و): پرسید ار آن؛ (ق ۲ بپرسید از؛ ل: بپرسید آن)؛ من < ف؛ س» س ۲ (نز لن؛ پ» لن آ: ب) 4- له ل: تامپردارو .. ۵-ف: بنام؛ 
ی بش کدی ار ال کی زارت ایس ام سس بش ی ده 
است؛ پبایی بیت‌های متن فده س؟ (نیزق؟ه له و). ۷-لس: قه ۲ (نبزان؛ اه لپ نم آدب): جای؛ متن < فه س۲ (نزل"ه 
وا ۸-ف-س" (نزلنق لپ ولن۲): توام؛ (ل۳ توم؛ب :توم) ‏ ۹-لءس۲(نزلن؛ ل-1):یکسر؛ ق: باین برفتند 


یکسر؛ من < ف. س,» ل؟ (نیزق هب ) ۰-س: بدرگاه ۱ س۲: بر شهریار زمان 9-۲: که؛ متن -ل س" (نبز لن» 
قآ لپ ب) ۰-۳ س": شاه حهان شد سیاه 4 سس فرود؛ متسه ۱۵-ف (نیزق!): + نگ > کرد کامد (ق": و آمد) 
پذیره بر اه (- ۱۲۲۵ب)؛ ل؟ : پذیره برود از ر گاه شاه؛ ( 4 تس از 4 من < لا س؛ ق» س " (نیزلن؛ لپ لا ۳ آ مب 


ی" فرود) 9-1 تن ۱۷ -ف له س.اق (نیزب ): نامدار ر+ ( : نیز شاه )+ مر ن < (لن؛ ۵ یپ و لن۲) ۵-۸ شاه 
ان ؛ (لن. پ. لن": تاج مهان)؛ ل (نبز ی 7): ایران و شاه یی ۲: پشت ) مهان؛ ق: نگه کرد گردان بشاه جهان؛ متن < س (نیزو ب ): له 
س۲ (نزق" ل) این ببت را ندارند. ‏ ٩۱-ق‏ با ؛ سس ۲ این بیت راندارد 0-۲۰ پیاده شدش پیش و 
بردش 9-۱ (نز ق): غمن؛ من < لس (نزلن لب ) رل ی 
(نزلن ان آاب) ۰ ۲۳-س: [و]؛ل: ازآن رنج و .۰ ۲4 جارجت بردال و کازاهرال زسی (خرق 6 ۵ وت (س»3؛ 
ل" اصل + ق» آ: کان؛ و: هوش ) مردی (ل: مرد(!)) و حان (ق "ه آ: ی کر 
۵ هی‌گنت کاء ی بهلو برهتر )؛ من < (ب )؛ س پس از این بیت» بیت ( اتق توص مت و ر ان پ؛ لن"؛ ب نز آمده است, 
افروده است: 

بسن اشوس نز شت ایک 
۳ 
۵ لد س: ق؛ ل۲ (نرزل؛ ل و لن! ۰ ب): هی ؛ من من ع ف ِِ وق ب) 0۱( آ: بازار)؛ له سءق» ل؟ (ذرزل" ب ): 
کیت پراکنده کردار؛ (و: بپر جای مردی و گفتار)؛ متن - فه س" (نیزق آن» پ ")+ در له قیه له سآه ق له آنآ: آه ب این بیت پس 


ازبیت ۱۲۳۷ و درس پس ارت ۱۲۳۳۰ و درلن: پ پس ازبیت اأ«ث«»۰ح«ِّ 


۳۹۳ 


کیخسرو 


بان که اف سس ل0: روت خنان. کهش زشاه و بدر بتترفتا 
0 ید ارت 
وزان" پس امیران توران؟ هزار بیاورد بسته بر شهریار 
برو آفرین کرد خسرو به مهر که جاوید بادا به کامت* هرا 
شرس اد +دلت: شافتان! که یلو اه هر انا 
9 زا ی کرد ۹99 ماند به ت 9 بادگار 
۵ . خجسته پروبوم"" زاول "که شر همی‌پروراند کیان" دلیر 
فری؟۱ شهر ایران و فزخ گوان که دارند حون تو یک پهلوان 
ژزین"" هر سه برتر سر" بختِ من که چون نو پرستدهی تحت من 
ه گیو آنگهی گفت شاه جهان . که نیکست با کردگارت نهان, 
که بر دست رستم جهان آفرین" لو داد پیروز ور گزیوا 
۱۲4۰ گرفت آفرین گو بر شهریار که شادان بزی تا ود روزگارا 
سر رستمت حاودان " سبز باد! دلٍ زا فرخ بدو باد شاد" 


۱( الا ش کت ؛ لن؛ پ. لن۲: ز شاه حهان بپذرفت؛ ب: بشاه و بگودرز گفت )+ س": بر شاه ایران بیاورد و رفت؛ مین < ف- ل۲ (نز قآ 
مسا تالک پمال اس تم بای وت دراک ۰3-۲ س: حو 
آن. ۳-ق:یشت . 4-لهقءل: ازان . هعل:ترکان .. ۹-س: که از حان توشاد یادا ۷-س (نیزواب): نخواهه 
زمن (و: سپهر) و زمان؛ قی: ای تومبادا حهان و زمان؛ (لنء لء پ. لن۳: تن زال دورازیدبنگمان؛ آ: تبت دورباد ازبد بدگمان )4 متن < ف؛ ل» 
لس" (نرزق"؛ ۲۵) این بت را ندارند ۸-ق: حول؛ ف: جوازتوبسی ؛ من < له س: لا س" (نیز انب ) لنش ۳۹4 
ماند؛ ان نک ۷۲۰ ف: زرتو؛ ق (نیزق"؛ ل" و): حوتوا ل: ازو؛ مین < لا س؛ س" (نر لن ق: ل» پ. لن؛ آ؛ ب )؛ فه آیس 
ازبیت )۱۲۳ لن؛ پ.» لن" بس ابیت ۱۲۳۷ و ل يس از بیت ۱۲۳۳ افزوده‌اند: 
شسال ( کا موز از توخال مباد 
که جول توندیدست گیتی بداد (لی, : هرگ نژاد؛ ف: که حای دگرجون توهرگز نزاد) 

ل . س آ؛ قآ ل و ب این ببت را ندارند ال بر نوم ۰-۲ س: ق (نزانء ل ل پ. لز آ: ب) : زابل ؛ من ع فلا 
س؟ (نزق"؛ و) ‏ ۱۳-ل: کوان و؛ س (نبزلن: لب لن؛ ب): بلان؛ ۲۵: بلان را؛ س۲ (نتزو): کوان؛ ارو 
ق: جونویروراند بزرگ وا مین عف: کیان(؟) ۶8 -ف: فر! دسا ق:س" (نزل و آب): خنک؛ ل: فره؛ (لن پ. لن: 
خوشا)؛ متن تصحیح قیامی اسهف: (۲): درس پس از این بیت بیت ۱۲۲۸ آمده است ۱-۵ ازین؛ من < له ق» لس" (نزلن - 
ب) .۰ ۱5-فا بود؛ ل.ق: سرو؛ متن ‏ لس" (نبزلن قی"- نب )+ س این بست را ندارد؛ درل ق» لس ق لء ل لن ؛ آز ب 
پس از این بیت؛ بست ۱۲۲۸ آمده است؛ بنداری (۱۳۳۲- ۱۲۳۷): فشکرهاللک و دعاله و ی علیه, و فال.: ما عل حذالابرانین وأرثم شنهم 
وهی حرمهم ما دمت بلوانهمه و طوبی لزال اذکان ملک له خلفا و ولدا(۱۳۳۸) وآنا آعلاهم حدا ووراهم تست میت اهاز 
حامیا خوزی ۷-ف: حهان بهلوان؛ متسه ۱۸-ف: حوان؛ متن < لاس (نیز ان . ب )؛ بنداری (۱۲۳۹-۱۳۳۸): تم قال خیو: 
0 ولدک الیک؛+ س؛ س " (ذیز ان فل؛ پء "وب ) پس از بیت ۱۲۳۹ افزوده‌اند: 

من را ۲ ند نت۳ مبادا ز رای توسر 
ی کرد؛ متن <ف» له تیه ل" (نیزق؛ هل" و9) ۰ ۲۰-س: زرست سرت 
حاودان ۳-۱ شریاد(!)؛ ق: بتوشاد باد (پساوند ندارد)؛ س (نیزی) پس از این بیت افزوده‌اند: 


۹ 1 ۰ 2 ۰ ی نا 
ابر شاه بر افرین کرد باز گریین رسم زال برش فاز 


۳۹۹ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ,2 9 1 ۰ ۶ 
بفرمود خسرو که بنهید" خوان! بزرگان برترمنش" را بخوان! 
حو از خوان سالار برخاستتد ی ریت( 


فروزنده‌ی ملس ی از نوازنده‌ی جنگ با پیشکاره 
۵ همه بر سران* افسران گران" به زراندرون پیکر از گوهرانه 
نخان همجو" دیبای رومی به رنگ خروشان ز جنگ پری‌زاده! جنگ 
ار را کات و 
هی‌تافت آن؟ فز شاهنشهی رز 
هه نا رتیت فا اسلا پیت 


۱۳۵۰ ره گر حود رسم امد به 3 گشاده‌دل و ۹ دسته ۳ 
به دستوری بازگشتن "" جای . هی‌زد شیوار با شاه رای 
یکی دست حامه ففرمود شاه ی بافته بر " قبای"" و کلاه؛ 
یکی حام پرگوهر ‏ شاهوار صد اسپ به زین و صد استر به بار "ی 
دوینحه پری روی بسته‌کمر دوبنحه برستار ۲ تاج"" رن 
وا هه بیش شاه؟" حهادکدعدای یاوزد:و کردند پیششن ۲ به باق 


۱-سآ: بهند ...۰ ۲-ق: دولت‌منش + ف یس بیت ۱۲۲ دو بت واتما بیت دوه را افزوده‌اند: 
اوه سییر همست ات( 11 

هدام اور تا ومع ون سل تال 
نشستند و خوردند بکسر طعام (]: و له بخوردند نانْ) 


تفت رتیوت تن شاد کاه ین 
س پس ازبیت ۲) ۱۲ افزوده است: 


ی رجد دی د ود دو! 2 ۰ 
۱۳ تا ابیت د‌ 
۱ رز و ۳ 0 ‌ 


سر ور ۳ ره ی ۰ ۱ 
۴ ف: نشستن که و می بباراستند؛ س ۲ (نبزلن: په لن۲): نشستن که حلس اراستند؛ (ب: نشستن‌گه رود و می‌خواستند)؛ مت > لس فی» ل" 
زا 7 م2 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
(نز قآ له لا و 1( 4 - ۵ در ۵سا گوشوار ال :سا سر از (چب‌سرآن) ۷-س: افسر از کوهران #۸" 
. 2 ۰ 8 ۲ ۲ ۳ ۰ و ۰ 
قو وان مان -٩‏ له لا (نیز لنپ لن): شمه رخ حود من < شا سس" (نیزق یل وا اب ) سس : پریراد؛ ق 
ِِ ۱ 2 سم 
این بیت را ندارد ۱ 5 3 سای در ۳- ل: انگیری؛ 
ق: حمری با .۰ ۱6-لاق‌لا (نزق؛ له ل1): ارد سس" (نزلن, پ لن): زو؛ (ب: ازو): من ف (نرو) .. ۱۵-ل 
ر‌ ِ بزه 7 ریم پرآمد زدر ۳ س": ز: من < له سس (نبزلن-ب )؛ بنداری: است دنه 


ق‌الرخه ال بلاده.. له قوس رل یی باوسشدفوشل دروب ۲۱۰ 
7 ب): باه مت عفر ق (نرق 0 1): باری: رلک پظعا مسوج باجوهر .۰۰ ۱۲-ل .سفق هه 
و آاب): صد (م*: ده) اسب و صداست (ق: اشتر) بزین و یبا (ل۳:بزتین فسار):متن > فف (نیزلن. پ. ن فد لن": )۱ بندری؛ 


و حام ملوه من البوافیبت واللالی و مان فرس و مانه بقل فان قی: س؟ (نزلن ‏ ب. لن 1) ) : طوق؛ مان ع سل " (نر وب ): 
بنداری: و مان وصیف بالناطق اهب و ماه وصیفه بالا کالیل الرصعة ۰ ۲4-ل: هه دربه پیش (!) . . ۲۵-لدقل (نبزلن ق"» 


ل. ب: ن 1 تکسز؟ متن حِ ف‌. س ۰ س (نز ی 3 1 ب( 


۳۹۵ 


کیخسرو 


هه رستم زاول را سپرد زمین از ی بر 
هه که ان . تاه انب ایک ها 

ابر شاه کرد آفرین و برفت رف شا زا سل نو یت 
بزرگان که بودند با او بهم به رنج و به شادی و تیمار و عم 

۰ بر اندازه‌شان یک به یک" قدیه داد از" ایواب خسرو برفتند شاد 
کار کردان شرداکختت؟ اه ارام تخس بر . یشگا 

پفرمود تا بیژن آمدش ۱ پیش خن گفت از آن"۱ رنج وتیمار"" خویش 

زان" تنگ‌زندان و رنج زوار؟! فراوان خن گفت* با شهریارثا 

گردش روزگارانٍ بد ..."هه" داستان پیش خسرو بزه 

ثِ" ۱۳ بخشایش 1 ی ی ۱ کرو 
پیاورد؟" صد جامه دیبای رو مه پیکرش گوهر و زر بوم 

نک تاج : و۲۵ ی ۳ فتاه و ۳ : 5 ,۲۸ 

به_ بیزك بفرمود کین خواسته بر سوی"" ترک " روان کاسته؟" 

2 رش مفرسای ۲۲ و سردش مگوی نکر 9 1 وردی " او را به روی! 

۷۰ . تو با او حهان را به شادی گذار نگ کن بدین 3 روزگار: 
یکی را برارد به جرخ بلند ر تیمار و رنجش ۲ کند دگزند 


۱-ل سدق (زل؛ لپ لن آن ب): زابل؛ س۲: پهلوان؛ (و: شردل)؛ من < ف ل" (نرزلن؛ ق1) .۰ ۲-ل: برخاست؛ ق (نبزلهآ): 
0 < ف. س» ل" س ۲ (نرٌ هفت دستنویس دیگر) ۳ برهاده؛ مین < لس" (نزلن_ب) 4-س: [وا] ۵- 
ل (نیز و): برزم و ببزم (و: برنج) و بشادی وغم؛ س (نرز رت وی وکا دی وشوو : برنج وباسانی و درد وغم کب 
بشادی برنج و بفم؟ ! س" (نبزلن؛ ق") ل؛ ب» لن 10۳) شک( بکنج) وبرنج (ق: بسزم) ویشادی وغم؛ من دف .. اعق» لا 
سرسر.. ‏ ۷ ز و یر لن؛ ل"_ب) . 4-فاق لاس (نزان 
پ؛ و لن" آ): در؛ متن < له س (نیز قآ ل: له ب) ۰ س.ق» لا سا (نزلن پ» لسن ب) : امد به؛ مان < فه ل (نزی 
1 021۲ ی ۲-س: آرام . ۱۳- لس" (نیز ق؟ ب): از ان+ متن < ف (نز 
لن ) ۱۱ ۵-س دق ل (نز ان پ. لن آ: ب): راند؛ متن < فه لس" (نیزق؟؛ له و) ۱س": باشه 
براز ۰-۷ س, ل" (نزب): زال؛ ق (نزل, ل" و آ): حوار؛ س" (نبزق): حه از) (لن لن": همان؛ پ: هه)؛ من <ف... ۱۸- 
س: بسی .۰ ٩۱-ق:‏ بخشید را ۱-ق: درد دل .۰ ۲-۲۲ مرد؛ (ل": حفت؛ ب: 


ترک) ۲۳-ف: برگشته؛ متن < لس (نزلن.ب 6- لس ق» !۲ (نبزلن: یه ب_ب): بفرمود؛ متن < فه س" (نیزق؟ 
ل نداری (۱۲۱۷-۱۲۲۲) ۱ ی را یل 
رر ۷ ق: پرستنده حند؟؛ س۲: فرستاد فرش ۲-۸ "سا گاه‌وفر ۹ س: پیش ؛ ق: نزد و 
دخت .۰ ۳۱-س": آن ترک بیراسته؛ ل": برپیش زوارنا کاسته؛ مان - فه (زلن لب لو ۲-ل: مفرسا؛ س؛ ق» 


لا س" (نیزق اه ل" ند ب): مفرمای؛ (ی: مفرماد؛ و: میفرای)؛ متن < ف (نبز لن؛ پ. )1‏ ۴۳-: آورد؛: بنداری (۱۲۷۹-۱۲۹۹): 
و عاشرها بالعروف ولا تخاشنا ولا تحف علیپا: وعیشا معا ی راحة وسرون وغبطه و حبون و وعظه ونصحه .۰ ۳4لاس" (نبر ان لب 
لن 1 دردش؛ مین < ف» س۰ ق‌« س (نزق اه ل 5 ب 


۳۹۹ 


داستاد بیزن و هنیزه 


مب ۳ پ# 
ور تاش تال برد زیر ح فش حای پر میب , و تیمار و باک 
مِ 
ِ 


یکی را ز حاه آورد سوی گاه ند بر سرش‌بر زر ۳ کل 
۷۵ " ز کردار بد بر حهان" شره نیست بنزدیک او شره و" آزرم - 
شیشه به هر ثیی و ید دسترس ولیکن وید خود ازرم کم 
ات از سیف ۳ بد و نیک را او بود رهنمای" 


پر دره ۳ نباشی به درد ی ازار 1 دل زادمرد 


كِِ_ ۰ 2 ه , ۱۶ 
ت ۳ کار ِ ۳ ساخ ره ببرال و کودرز پرداخم 


7 97 2 ۳ 2۳ 3 : 
رل : س: س‌ (دزق . لب وه لن ؛ 1 گردان برد؛ گرداند او ش‌ (نر ی لا : وزاحای‌گاهش برد؛ من < ف (نمز لن ) ۲ له 


لا سس" (نبز لسن: قی لاپ لن دآدات): سوی؛ مان < فاس:قی (نیزو) ۳- لبم اسست؛ من < ف. سا ق. لاس (ثز لن - 

ت) 6-ق (نرل): در بربناره ف» ل: پرورده باشد بنازه ل: هرادا که نش وی < س؛ س" (نیز هشت دستنویس 
5 من » اج 3 م م بر ت‌ ۷ ۳ 

دیکر) . ۵سل اس ِِ ٩-س.لا:‏ بکره و گدازه درس" این بیت پس ازبیت ۱۲۷۹ آمده است ‏ . ۷-ق (نیزل): 


5 حه حهال ۰ ۳ ۰ رازه ِ از حهاد: له سب و ر بد+ مت < ف. س" ۸-س": هیچ: ل: کسی را برش 


رد تا ۱ ز :۱۱۳۹/۳ امه کت ۱ - س. ق. لا س" (نمرلن ‏ ب ) ۱ ایند او 

ای او ۳ 4 ۳ ت‌‌ ۳ ی 

م2 ۳ : ت 
بٍِ_ ۳ 9 ۱ 9 ما و 9 : ام ات ار اد ۳۹ 
رهنمای : س . دور رشنمی؟ 2 من < س.ق (نزلن -ب): ش این بیت زر ندارد: ق (نیزا) بس ل نی 
ست افروده‌اند: 
۱ مر م2 ۱ ۳ 
جودسای مصسدون سرای سینه که کاهی ازو راحت و گاه رنج 


۹ ۱ 11 ۳ ۴ ۲ 2-7۸۱ 1 2 
٩-س‏ نز ب): که دپ ق. یز میازارهرگزه من - لس لزق لدب وولن )۰ ۱۳- لاس" نله 
پ): رادمرد: مت < س.ق. ل" (تیرق .لا و لن هآ ب)؛ ف این ۳ ي یس ابیت ۱۲۲۸ جهار بیت و لن, پ. لن ‏ ب تنب دو 


ست کسته را و وتما و 
4 دمم 3 9 م7 
7 


ر سر درم ند و ند وه ۳ توتاند بهناسی درد ی 


م2 9 ۱ م2 
۳۳ که سحن- و درد افتی وا شسه روز او سر‌جحوسی ات کت 


زر فردوسی ی دسا نان 3 یه هم 9 ست ٩‏ شم ۳ 

جت کی اب گزین داستان اسپری ِِ اسان زا سس اوه 
س. لن, پ. ل وب نس زر ینت ها با وف پس | ۰ اف ه ده‌اند 

تمامی نگنم من اند استیتیان از ده سر ده از شستت ن 
لاق, لا س‌ (نیزق ‏ 9 و ف ببت را ندارند کت برین؛ ق: جویر؛ (آ: جوا رز[ ی لب س« كِ س‌ (نر ن - باه 
ای ق ( تس یل توت فا اف ین 9 


برداختم : ل (نم ك 1 ب‌( | یگن سیاوش (آ. لب : سب‌وخش ) برداخم : 1 ده بررون سهر ات ب داح )؛ مش ل س: ق‌ (نیز 


۲ ۳ ۱ 
ك ره ان شب 
یم ۳ 
۳ ۱ ‌ دِ 
نجو نم تن ۲ د‌‌ دش ببس بمی جرب ۵ بود) 
۱ ۰ ۹2 ا- 1 ۱ 1 
مانمر ارزو هید د کفته حم(ی: کجاناه او باردورد ( 
ها 2 ۷7 ی و 
۱ 1 ی ۳۹ ۰ 
نشج تخد :۶ ما رت 
م2 ِ 
مه 1 ك ۱ ۱ 
که (ي ] نو از کیت تس برین داستاب سای 
۱ ۱ ۱ ۱ 
د‌ ۳ سس تب ۱:۳۱ دا مت تب رزوی و ود مد | ددو ست 


فهرست نام کسان 


آذرگشسپ.- فهرست نام جای‌ها. 
آزادگان (سهگیو) - کاموس کشانی ۲۰۷؛ 
۱ ۷۲ ۲۷۸۳۰ 


آرتنگ - فرود سیاوخش 1۸۰ 1۸۱ بیثن و 
منیره ۳۸۲ 

آرزنگ - کاموس کثانی ۱٩۷‏ پ؛ ۲۰پ 

آرژنگ - فرود سیاوخش ۸۰پ ۱۸۱ب 
کاموس کشانی ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۱۹۷ 

۳ 
اسینوی - عرض کردن کیخسرو ۹۱ ۱فرود 
سیاوخش 1٩1 ۰1۹۵ ۰1٩۱‏ 0۷۰۲ 

۳ 
اکیوس - کاموس کشانی ۸۱۲۹۷ ۱۲۷۰؛ 
۶۹ ۰۱۲۷۷ ۰۱۲۸۰ ۱۲۹۳ 
ان 0( 

۱۷ 


شکب نکن 


آشکس نم اشکنن 

آشکش_سمعرض کردن کیخسرو ۳۰۲ فرود 
سیاوخش ٩۱۲‏ بیزد و منیژه ۸۵۳ 
۹ ۸ ۳ 0( 
۱۳۸۸ 

افراسیاب - عرض کردن کیخسرو ۷۵ ۱۷۸ 
۷۲ ۱۵ ۸ ف رود 
سیاوخش ۰4 ۰۵۷۲ ۰11۱ 1۸٩‏ 
۳( ۲( ظ( ( /(ظ ۳( ۵5۵( 
۱۱۱ ۵۱۱ ۱۲۳۲۱ 
کاموس کشانی ۰۱4۳ ۰۱4٩‏ ۱۵۱ 
٩‏ ۰۸۲ ۰4 ۷۵۳ ۱۷۱۷ 
۲( ۱ 22-۳۵ 
۲ ۷ ۰۱6۹۷ ۰۱۵۸۰ 
۸ ۳ ( 
۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵۵ ۱۷۱۱ 
۰ ۵۷ ۱۹۱۰ 
4 0 ۰۲۳۹ ۲۳۱۳ 


:ِ 


فهرست نام کسان 


۵ ۰۲۵۳۲۲ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۸۱ 
۲ ۰۳۱۸ ۲آ۰۲۱۲ ۰۲۹۲۸ 
۲ ۰۲۱۵۷ ۳۹۱۱ ۰۲۱۷۲ 
۷ ۰۲۷۶ ۲۷۵۱ 4۲۷۲۱۸ 
 ( ۸‏ 0 
۷ اکوان دیو ۰۸۹ ۰۱۰6 بیژن و 
منیره ۰۱۱ ۰۲۱۰۲۱۸۰۱۸۵ ۰۲۹۲ 
۱ ۱ 0۱۷ 
۱ 
۱ 
۸ ۱۱۵۷ 

اکوان دبو- اکوان دیو4» ۰۵۸ ۰۱۱ ۱۷۱ 
۹ بزن و منیژه ۳۸۵ 
۸۷ ۱:۳ 

الواد-»الوای (بنداری همه حا الواذ دارد) 

الوای - کاموس کشانی ۸۱۸۳۱ ۱1۳۷ 

اولاد-کولاد غندی 


بارمال - فرود سیاوخش ۷۲ کاموس 
کشانی ۱۸۱۳ 

بازور- کاموس کشانی ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ )۱۳۷ 
۳۸۱ 

برلههبرنه ؛ فرود سیآوخش ۱۷۲ ب 

برزین - کاموس کشانی ۱64 ۳۳۳ اکوان 
دیو ۲۲ 

برنه - عرض کرد کیخسرو ۱۵۰ فرود 
سیاوخش ٩1۲‏ 

برهمن - کاموس کشانی ۲7۷۵ 

بلاشال - عرض کردن کیخسرو ۱۷۵ فرود 


سباوخش ۰۵۳۰۵۳۲۰ ۰۵۳۲ ۰۵۳۹ 
۷ ۰۵۸ ۵۵۱ ۱۵۵۷ ۵۱6 ۷۱۱ 

بورا (اسب کشواد و گیو) -بیژن ومنیژ 
۳۸ 

بور" (اسب بیژن) - بیژن و منیژه ٩٩‏ ۲۵۵ 

بور" (اسب کاموس) - کاموس کشانی 
۱۳/۱ 

بور برش (رعش رستم) - کاموس کشانی 
۱۳ 

پوسباس_بیوسپاس 

بهرام (- گودرز) - عرض کردن کیخسرو ۵۵ 
فرود سیب‌اوخش ۰4۸ ۰۱4۷ ۰۱۵۸ 
۸ ۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ 4۱۷۷ 
۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۰۱۸۹ ۰۲۰۲ 
۰۲٩۱ ۰۲۳۷ ۶‏ ۰۲44 ۲۷ 
۵۲ ۸ ۰۵۰ ۵۹۳ 1۳۰ 
۸ ۳ ۰۱۳۷ 1 ۱۰۰۷ 
۸ ۲ ۸ 2( 
۵ ۵ ۰۱۰۱۲ ۱۰۱۷۲ 
۸۲ ۲ )4 ا۱ 2۳۴۳۴۱ 
۳ 0( 
۹ ۷ ۱ ۱۱۵۸ 
۸ 0( 
۸۹ ۸ ۳۰ 0( 
۰ کاموس کشانی ۰۸۱ 
۸ ۱۱۷۷۱ ۰۱۸۸۷ ۲۲۱6 
بیزن و منیژه ۳۵پ 14۵ ب 

هل سمنیل 


بید - کاموس کشانی ۲77۲ 


9 


بیژن (- گیو) - عرض کردن کبخسرو ۱۷۸؛ 


۷ فرود سیاوخش ۰۱۳۰ 
۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ 
4 ۸ ۶ 8 
4٩8۰ 41۱۷ ۳‏ ۸۵۵ 44۵۲ 
۷ اآ۰4۷ ۰4۹۰ ۰۵۳۳ ۰۵۳۸ 
۰۵1٩ ۰۵1۵ ۰۵۱۳ ۰‏ ۰۵۵۱ 
۵ ۵ ۵۵۱ ۲ 0۱ 
 / ( (6 (‏ اک 2( 
۰ ۰۷۱۳ ۰۷۱۵ ۸۹۱۷ 4۹۷۰ 
۱۵ ۱ ۰۱ ۸۲ 
۸ ۰۰ ۸۱۰۲۳ ۰۱۱46 ۱۱۹۲ 
کاموس کشانی ۸٩‏ ۲۰۷ ۱۳۱۲ 
۱ ۱ ۲ ۰۸۵۵۷ 6۸۲ 
۰ ۰۸۵ ۰۸۸۵ ۸۸۸ ۰۱۸۳۱ 
۰ ۰۲4۵۲ ۸۳۵۵ ۰۲4۹۳ 
۱ ۲۷۱۱ 
۱ برد و منیزه ۳۵ ۵۷۱ ۷۵ 0۷۰ 
٩٩٩ 4۸ ۹۵ ۰۰ ۰۸۸ ۰۸۵ ۶‏ 
0 ۱ 6۱۳۳۰۵۱ 
۷ ۱۵۲ ۰۱۵4 ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۵ ۲۱ 
۱ 
۲ ۰۲۵ ۰۳۹۰ ۸۲۹۱ ۰۳۰ 
۲ ۲۲ ۰۳۲۸۰۰۲۱۵ 4۳۸۵۸ 
۰4۰٩ ۸4۰۸ 4۳۹۵ ۰۳۸۵ ۲۱‏ 
و 
۰4*1٩ 11۷ ۸1۵۳ ۰1۳۲ ۰‏ 
۰ 1۷ 1۸۱ ۸۵۰۲ ۰۵۱۱۰ 


فهرست نام کسان 


۰۵1۷ 0۵۳۸ ۰۵۲۵ ۰۵۱۸ ۶ 
4*4۵ ۱۱ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۸ 
۰*۷٩ 11 ۰1۱۷ ۱۵4 ۱ 
۰۸۱۳ ۸۰۱ ۰۷۷۲۱ ۸ ۳ 
۰۹٩ ۰۹46 ۰٩۱۷ ۰۸۳۱ ۶ 
۰۹۸۲ ۰۸ ۸۷ ۰ ۰ 
۰۱۰۰۸ ۱۰۰۲ ۱۰۰۰ ٩۹۱ ۹ 
1۳۵۲ 0۱۸۳۱ ۱ 
ی‎ 
۰۱۰۹۸ ۱۰۹۵ ۰۱۰۸ ۵ 
6۱ ۱۵ ۱ ۱ 
۲۲ ( 

۱۳۷/۰ 


بیورد کانی - کاموس کشانی ۸۷۵۸ ٩۳۲‏ 


: 5 ۳ 

َشنگ - عرض کردن کیخسرو ۱۵۱ 
پلاشان_مبلاشان 

بولاد- کاموس کشانی ۰۱۲۱۱ ۲۲۲۲ 


۳۹۳ 


پولاد -مکولاد غندی 
پولادوند - کاموس کشانی ۰۲۱۳۲ ۲۱۳4 


۲ 


۵ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۱۳ ۲۱۷۳ 
۳۴ ۲۱۸ ۲۲۰۱ ۲۱۹۰۲ 
(بولاد) ۲۹۹۸ ۰۲۷۰۰۱ ۲۷۰۸ 
۱ ۰۲۷۲۲۳ ۰۲۷۲۸ ۲۷۳۰ 
۷ ۰۲۷۰ ۰۱۷۵۳ ۲۷۵۰ 
۷ (ب_ولاد)؛ ۰۲۷۲۲ ۲۷۲ 
(بولاد). ۰۲۷۷۵ ۰۲۷۸۳ ۲۷۸۵ 
(بولاد)؛ ۲۷۸۸ (بولاد)» ۲۷۹۳ 


فهرست نام کسان 


۹ (بولاد)» ۲۸۵۷ ۲۸۸۱ ۰۹ ۳ ۸۳ 0( 
یرال (- ویسه) - فرود سیاوخش ۰۳۵ ۸۷۲ ۵ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۸۵ ۰۱۸۹۱ 
۳ ۵۷۸ ۰۷۱۷ 0۷۲۲ ۷۳۰ 6( 2 
۵ ۷۸۱ ۷۸6 ۰۸۷۲ ۸۷۳ ۷ ۷ ۰۲۱۳ ۱۲۱۹۲ 
٩۵۱ ۲ ۸۸ ۵۸‏ ۲ ۸ ۰۲۲۱۲ ۱۲۱۰۱ 
4 ۸ 2۱۳( ( 
۱ ۱ ۱۱ ۹ ۲۷۱ ۲۷۹۱ بیزل و منیزه 
۵ ۷۲۳ ۰۱۱۲۰ ۱۱۵۵ 0 ۳۳ ۲ 
۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳۰ ۱۲۳۰ ۲ ۰۸۷۵ ۰۸۷ ۸۸ ۸۸۲ 
۵۳ کاموس کشانی ۱۱٩‏ ۳ ۳۹ ۱۳۷۱ 
6۸( ۷ ۳ ۷ ۷ ۱۵۱ پیلتن (رستم) - عرض کردن کیخسرو ۲7) 
۸۷ ۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲۲ ۱۲۷۷ ۶ ۲ ۱ ۳۳۵ فرود سیاوخش 
۱ ۰۳ ۰۳۵۳ 0۳۵۹ 1۲۲ ۱ ۷/۳( ۰۱۳۷ ۱۰۷۰ 
٩‏ ۰1۱۱ ۰۱۷۲ ۰۷۳ 4۸۱ ۹ ۲ ۲ ۱1۵۷ 
۲ ۰۵۱۲ ۰۵۰۱4 ۸۵۲۵ ۱۵۳۰ ۵ ۳ 0( 
۵۱ ۵۵۳ ۵۵۵ ۰۵۷۳ ۲۲۸ ۷ ۰۲۳۲۸ ۰۲۱۳۱ ۱۲۷۳۲ 
اح«حح۱«ط( ح/ظ(/(/(۱۷(/۷ظ( ( / ۳5( ۱۱۳۷/۵ ۵ اکوان دیو ٩۱‏ 
۹ ۱۳ 0۷ ۰۷۸۸ ۱۷۹ بیل دندال - کاموس کشانی ۱۵16 
۵ آاص«حط(ح(چذةحخ؟ ۲( ( ۹ (۵ظ/(/ / ۵ 2*۱2)۰۰۵5۵ 1 
۶۱ 44۳ ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۱۹ پیلسم - کاموس کشانی ۱۱۹۷ 
0( 
1 تاج بخش (رستم) - کاموس کشانی ۲۱۷۲ 
۵ ۱۳۱۱ اکوان دیو 4 ۱۵ بیژن و منیژه ۷۰٩‏ 
۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۱۱۷۸ تجاوتزاو 
۹ ۱۸ ۰۱۱۰۷ ۱۱۱۰۱ تخارمتخوار 
۱۵ ۱ ۱۱۵۶ تخوار- فرود سیاوعش ۸۱۳۳۱۰۲ 
0( ۷/۵( 2( 
۰ ۷۲۷ ۰۱۷۱۷ ۱۷۸۷ ۹ ۰۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۱۲۸۸ 
۷ ۲ 0( ۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۱ ۰۳۱۲ ۳۱۰ 


14 


۳۹ ۳۹ 

تزاوبتراو 

نژاو عرض کردن کیخسرو ۰۱۸۵ ۱٩۳‏ 
۸ فرود سب‌اوخش ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ 
4 ۲ ۵۲ 1۱6 
۲ 1 ۱۲ ۸۵ 1۸۸ 
۵ ۲ ۸ ۱۷۰۱۲ 
۷۲ ۷ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۲ ۱۱۳۸ 
۸ 0( 
٩ ۵‏ ۱۷۵ ۱۱۸۳ 
۸ ۱ 

تور (- فربدون) - عرض کردن کیخسرو ۳۵۹ 
کاموس کشانی ۰٩۱‏ ۰۲۱۷۰ ۲۲۷۷ 

تهلسنیل 

تهمتن (رستم) - عرض کردن کیخسرو 1۲ 
۱ ۷ کام وس کشانی 
۸ ۱۷ ۸ ۲ ۹۹۱ 
4 اش ۳ 0( 
0( 
۲ اش ( 0( 
۲ ۷ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ 
۹ ۷۷ ۰۲۱۳۱ ۲۱۳۷ 
ی 
۵ ۰۲۹ ۲۵:۵ ۲۵۲۹ 
۱ ۰۲۷۳۹۰ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۵۰ 
۸ ۰۲۸۱۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱۷ 
۵ اکوان دیو ۱۲۸ ۱۷۲ بیژن و 
منیزه ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۷۱۳ (تهم)؛ ۱۷۲۰ 
۲ ۱ ۸ ۸۱۲ ۸۷۷ 


فهرست نام کسان 


۱ 
۱ 


تراو-هتزاو (بنداری همه حا ثراودارد) 


جربسره - فرود سیاوخش ٩۷ ۸۷۳ 1٩‏ 
۵۹ ۸۳) 

جم -عرض کردن کی خسرو ۲۰ فرود 
سیاوخش ۳۳۰ کاموس کشانی )۲7۷ 
اکوان دیو ۲۲ 


گیب 


م72 

جنکش - کاموس کشانی ۸۱۵۰۳ ۱۵۰۸ 
٩ ۱‏ ۰۱۵۲۵ ۱۵۲۹ 
۱ 


خافان (- جین) - کاموس کشانی ۷۳۹ 
۶ ۰۷۹۳ ۰۷۹6 ۰۸۰۷ ۰4۱۳ 
۱ 
ی وا اف 
۵۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲۰۰ ۰۱۳۱۷ 
2 
۱۱ ۱۲ ۱ 
۸ ۰۱۳۹۵ ۱:۱۷ ۰۱4۸۳ 
۰ ۰۱۵۰ ۸۱۵۰۸ ۰۱۵4۰ 
۷ ۰۱۵۸ ۱۱۰۵ ۰۱۱۳۲ 
۸ ۰۱۷۵۱ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵6 
٩ ۷‏ ۳ 2 
۲ ۰0۱۱۵ ۵۲۱۷ ۱۳۱ () 


۵ 


فهرست نام کسان 


۰۲۱۵6۲ ۰۲۱۳۵ ۲۱۲4 ۱ 
۰۲۱۸۲ ۸۳۱۷۸ ۰۳۱۷۰ ۹ 
(2۰ ۳ 6 ۳ 
۳۱۵ 5 ۰ ۲۹ 

خداونٍ رخش (رستم) - کاموس کشانی 
۳ بیزد و منیره ۹۹۹ ۱۰۰ 
۱۱۱۰ 

خراد کاموس کشانی ٩٩‏ ۳۳۳ ۵۷۰؛ 
۰ اکوان دیو ۲۳ 

خرداد »راد (ف بیشتر خرداد دارد) 


خسرو کیخسرو 


دستاد (- سام) - عرض کردن کیخسرو )۷ 
۵ ۰۳۳۱ ۳۳۷ کاموس کشانی ۵4۸ 
اکوان دیو ۱۰۱ بیژن و منیژه ۱۳۵۵ 
۸ ۲ ۳ ۱۳۱ 
۷ ۷۸ ۱۱۷ 

دیوسپید - کاموس کشانی ۸14۳ ۲2۱۲ 


درل و منیزه 1۱۷۲ 


رخش - کاموس کشانی ۰144 ۰۱۲۳۲ 
۲ ۳ ۰۱۸۱۱ ۱۸۱۲ 
۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱1۵6 ۱4۵۷ 
۵ ۲ 2۱۱۵5۵( 
۷ 7 ۰۱۸ ۰۲۱۷۳ 
۰۹ ۲۷۱۳ ۲۷۸ اکوان دیو 4۰ 
۵ ۰۵۷ ۸۸۵ ۰۸۲ ۰ ۱۱۰۱۹ ۱۵۲ 
بیژن و منیژه 4۲۸ ۸ ۰6 ۱۱۹ 
۳ ۵۱۲ ۱۱ ۱۳۰ 6۱۰۱۱۵ 


بح ذ حخفظ((( کظ/( ( ( تخ۱/۵ 2۳-۳۱1 
۱۱۸۵ 


رستم (نیزسم پیلتن, تاج بخش, تهمتن؛ 


خداوند رخش) - عرض کردن کیخسرو 
۳ ۵۷۰1۷ 6۲۱6۵۵۷ ۲۲ 
۲۳ ۰۳۳۱ ۳۳۰؛ ۳۵۷ فسسسرود 
سیاوخش 44 ۱۲۸۲ کاموس کشانی 
۰4٩۰ ۰44٩ ۰۲۱۷ 0‏ ۰۵1۸ 
0 0 0۱۸ 
۵ ۷۰۵ ۰۸۱۷ ۰۸۲ ۰۹۸۱ 
ی ی 
۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵۳ ۰۱۱۵۸ 
۱۱ 6۱۵ ۱۱۱۳ 
۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۹ 
۱ 
۸ ۱ ۸ ۰۰6۱۳۳ ۱۳۰۲ 
۵ ۱ ۱ ۱۲ 
۱۲۲۲ ۰0۱۳ 0۱۸۵ 
۹ ۰۱۵۱۷ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۷ 
۶ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۵۰ ۰۱۵۵۱ 
2 
۶۵ ۰۱۱۵8 ۱۱۵۸ 4۱111۶ 
۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۵۰ 
۰ ۵ ۸ 2 
۰ 6 ۳ ( 
۶ ۰۱۱۲۵ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۸۳ 
در 
۰۲۰۵۰ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۱ 
۱ ۵۵ ۳۹۲ 


۶ ۰۲۰۹۱۷ ۰۲۱۰۱ ۲۱۱۲ 
۶۹ ۰۲۱۳۸ ۰۲۱۸ 0۲۱۷۲ 
۸۱ ۰۱۹۹ ۰۲۲۰۷ ۲۲۱۸ 
۹ ۰۲۲۱۳۳ ۰۲۲۸۲ ۰۲۳۱۰۲ 
۹ ۰۲۱۰۲ ۰۲۰۳ ۲۱۱۳ 
۱ ۰۲:۲ ۰۲۸۳۲ )۲۱۵ 
۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱۳ ۲۱۷۷ 
۸۲ ۰۲۱۸ ۰۲۵۳۷ ۲۵۱۱ 
۳ ۷ ۷ ۰۲۵۷۲ 
۹ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۹۵ ۱۲۱۰۹ 
0( 
۸ ۳۵ ۰۲۹۹۸ ۱۲۷۰۱ 
۷ ۰۲۷۱۵ ۰۲۷۲۸ ۱۲۷۳۳ 
۷۲ ۰۲۷۵۳ ۲۷۸۷ پ (روستم))؛ 
۰ ۰۲۷۷۳ ۰۲۱۷۸۲ ۰۲۱۷۹۵ 
۷ ۰۲۸۰۱ ۰۲۸ 0۲۸۱۷ 
۳۲ ۰ ۲۸۵۸ ۱۲۸۲۲ 
۷۹ اکوان دیو ۰۲۲ 0۳۱ 6۳۳ ۱۳ 
۵ ۷ ۱۱ ۱۰۰ 
۳ 0( 
۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۰۱44 ۱4۵ 
۵۱ بیژن و منیژه ۱۳۱۸۱۱۳۰ 
۲ ۰۳۵۱ ۰۳۱۳ ۰۵۸۳ ۵۸۵ 
۷ ۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۷ 14۱ 
۷ 1۵ ۰1۸ 0۷۲ ۰*۷۲ 
۵ ۷۰۲ ۸۷۱۰ ۱۷۱۱ 
۲ ۷۱۵ ۰۸۷۱۷ 0۷۲۱ 0۷۲۲۹ 
۲ 4 ۸ ۸۷۱۷ 0۷۷۸ 
۸ ۳ ۸۱۲ ۸۲ ۸۱۳۳ 


فهرست نام کسان 


۰۸۷۸ ۰۸۸ ۰۸۸۵ ۰۸۳۷ ۶ 
۰٩۲۵ ۰٩۲۲ ۰٩۱۰ ۰۸۹ ۶ 
۱۷۲۲ 6۱۵۲ ۱ ۱ 
ی‎ 
6۱3۸۱. ۰.۱۳۷۳ 
4۱*۹۲ 4۱۰۱۵ ۱۱۸ ۵ 
۰۱۱۵۲ ۰۱1۱۱ ۰۱۱۱۷ ۸۵ 
2۳۴۳۱۵۵ ( ۷((۵5۵/ ۱۷۱( ۷ 

۱۵ ۰ ٩ ۹ 


روبین - فرود سبآوخش ۲ ۰۲ 


۸ کاموش کشانی 0۱۷4٩‏ ۲۲۱۲ 


زام (- گودرز) -عرض کردن کیخسرو 


۰ ۲۹ فرود سی‌اوخحش 4۵۵ 
۸ ۰81 ۰۸۷۱ ۸۷۹ ۰۸۸۱ 
۸ ۸ ۱ 
کاموس کشانی ۰۹۸ ۳۲۰ ۱۳۳۳ 
۱ ۷۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
۵ ۰۱۱ ۰۵۷۲ ۰۵۹۳ ۰۸۱3۱ 
۱((«(۵(«(۰(نذ(آچ« "۰ "(/(۱پ۱(ص‌«۰«"ص/۱۷/۱/,۷,_۱ ۱ ۱ 2۵۳2۳۱۳۷ 
۸ ۰۱1۲۸ ۱۸۳۰ ۱۲۱۳۰ 
۷ ۷۳۸ ۰۲۵۱۵ ۱۲۱۹۰۰۱ 
۹ 0۲۷۹۱ 0۲۸۸۷ ۲۸۵۱ اکوان 
دیو ۲۳ بیژن و منیژه 6۳۵ 14۵ ۸۵۳ 
۱۱۸۹ 


ربونیز! (داماد طوس) - فرود سیاوخش 


۹ ۲۵۶ ۰۲۹۶ ۰۲۱۲۰ ۰۲۷۷ 
۵۹٩ ۰۵۱۵ ۰۳۷۵ ۵۹‏ کام وس 
کشانی ۵۱ ۲۳ 


ریونیز" (بسر کیکاوس) - فرود سیاوخش 


فهرست نام کسان 


4٩۹۹ ۳‏ ۱۰۰۲ ۰۱۰۱6 ۱۱۵4 
کاموس کشانی ۶ ۸۱ ۲۲۱ 


زادشم - کاموس کشانی )۲۵۳ 

زا (- زر - سام نریمان؛ نیز»دستان) - 
کر کیخسرو )۲ ۲۱ ۳۸) 
٩۵‏ کاموس کشانی ۰1۵۸ ۱3۷۱ 
۲۱ ۶ ۲۸۱۹ | کوان دیو ۱۷۳ 
بیزد و منیژه 0۷۰۸ 0۱۰۹۲ ۱۲۳ 
۱۱ 

زرسپ - عرض کرد کیخسرو ۱8۲ فرود 
سب‌اوخش ۰۲۱۹٩‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۸۰ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 
۵٩۷ ۵۱‏ کاموس کشانی 
۷۹۳ 

زره - کاموس کشانی ۱۷۵ ۱۷۸ 

زنگه (- شاوران) - عرض کردن کیخسرو 
۳ ۳۷ فرود سیأوخش ۹۸ ۰۱۲۸ 
۲ کم وس 
کشانی ٩٩‏ بیژن و منیژه ۸۵۱ ۱۸۵۷ 
۱۱۹ 

زواره - عرض کردن کیخسرو ۲4۱ کاموس 
کشانی ۱۱۷۱ بیژن و منیژه 0٩۷‏ ۷4۸ 


سام - کاموس کشانی ۱۹۰۵ 

ساوه - کاسوس کشانی ۰۲۰۱۸ ۲۰۷۳ 
۳۷۵ 

سلم - عرض کرد کیخسرو ۳۵۹ کاموس 


کشانی ۸۱ ۲۱۷۷ ب 


سمیرالا-هشمیران 

سویرال- شمیران 

سیاوخش (نیزسم‌میاوش) -فرود سیاوخش 
۵ (بساون د): ۰۱۸۲ ۳4۸ 1٩۲‏ 
۷ کاموس کشانی 
۸ برد و منیزه )۰۱۷ 
۹ (یساوند) 

سیاوش (نیزم سیاوخش) - عرض کردن 
کی خسرو 14 ۸ 0۷۱ ۱۰٩‏ ۲۱۷ 
فرود سیباوخش ۳4 1٩‏ ۵۷۸ ۱۰۰ 
۳ ۰۲۲۵ ۰۲۸۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۹۱ 
۷ ۰۵14 ۰۵۷۷ ۰۵۹4 ۱۱۰ 
کاموس کشانی ۰۱۲۸ ۰۱۸ ۵14 
۸ ۸4 ۰۷۵ ۱۳۵۲ ۱۵۹۵ 
0( 
۳۵۵ 0( 
۱ ۶ سب (سب‌اوشن)» ۰۱۷۷۲ 
۰ ۳ ۰۲۱۱۲ ۲۳۱ 
۸ اکوان دبو ۱۷۵ بیژن و منیژه 
٩۷۷ ۰۵۱۳ ۳۹۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۹‏ 

سیاووش - بیژن و منیژه ۳۵۱ (پساوند؛ در 
میاد مصراغ همه جا بهسه سیاوخش 
تصحیح شد) 

سیمرغ - کاموس کشانی ۸۷۱ بیژن و منیژه 
۷ ۷۸ 


سایور- بیژن و منیزه ۳۶ 14۵ ۷۸۹ 

۰ ۰ 2 0 

باهنگ (اسب فرهاد) - ییون ومیژه ٩‏ 
۱ م 

سبدیز (اسب کیو) - کاموس کشانی ۲۹۸۷ 


۸ 


شبرنگ (اسب بیژن) - بیژن و منیژه »۱۱٩‏ 
۵ 1۱۷ 

شطرح_م شیطرج 

شطرخ - شیطرج 

شمیرانٍ نی - کاموس کثانی ۸۷0۱ 
۱۳۸۰ 

شنگل - کاموس کشانی ۸۷۵۹ ۸۷۰ 2٩۳۲‏ 
۵۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸۰ ۰۱۷۸۹ 
۹ ۸ 2 
۱ ۲۲ ۰۱۹۲۱ ۱۱۳۸ 
۰ ۲۱۱۲ ۰۲۰۱۱ ۲۰۲۳ 
۹ ۲۵۷۱ 

شویرانسشمیران 

شیدوش - عرض کردن کیخسرو ۲۹۲ فرود 
سیاوخش ۰۱۳۲ ۱۷۱ کاموس کشانی 
۳ ۰۳۸۱ ۰۳۹۵ ۱۱ ۵۷۰ 
۳ ۰۸۵۳ ۰۲۵۱۵ ۱۲۱۱۵ 
۱۹۹۷ 

شیده - کاموس کشانی ۰۲۵۲۷ ۲۵۹۷ 
۹ ۰۲۷۵۲ 0۲۷۵۲ ۲۷۵۸ بیژن و 
منیژه ۱۱۱۱ 

شیرکج-ب شیطرج 

شیرویسه مردوی 

شیطرح - کاموس کشانی ۳۱۳ 


ضخاک - کاموس کشانی ۲۱۷4 


طوس (- نوذر) - عرض کردن کیخسرو ۳۱) 


4۳۹۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۵۸ ۵ 


1" 


فهرست ام کسان 


۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱۹ ۰۱۲ فرود سب‌اوخش‎ 
۰۱۳۸ ۸۱۲۲ 0۷۱ ۸۵۰ 48۷ ۲ 
۲۳ ۱ ۱ ۵ ۱ 
۰۲۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲:۸ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۲۸6 ۰۳۷ ۰۲۷۱ ۷ 
۱ 0 ۱ ۱ 
6۱۱۱6۵۲۱ ۵ ۵ ۱ 
۰۸۲۲ ۰۸۱۰ ۰۷۸۱ ۰۷۱۳ ۹ 
۸٩۰ ۰۸۵۷ ۰۸۵۱ ۰۸۷ 6 
۱۳۱ ۰۳4 ۰۳۱ ۰۲٩ کاموس کشانی‎ 
۷۱ (۲ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۸۱۲۳ ۰۱۰۷ ۸ 
۰۱۸6 ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۰۱۵۸ ۵ 
۳:6۵ ۱۳ 6۲۳۵۰۵۲۲ ۲ ۵ 
۳۷۰ ۱۸ ۰6۲۷ ۲۹۲ ۷ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۰ ۰۳:۷ ۰۳6 ۸ 
۲۰۵۱ ۱ 
۰۵۲۷ ۰۵۱٩ ۰۵۱۵ ۰1٩۳۲ 1 
۰۵7۲۸ ۰۵۱۱ ۰۵۱۱ ۰۵0۳ ۸ 
۱ 0 ۱ 
۰*۹۹ ۰1۹۱ ۱۸۸ 11 ۵ 
۰۸۱۲ ۸۰۵ ۰۷۷۰ ۷۳ ۹ 
۰۱۰۳6 ۰۱۰۳۲ ۰۹۸۳ ۲۲ ۵۶۵ 
۰۱۰۸۱ ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۵۱ ۹ 
۱ 
۱۳ ۵۱ 6۱ 
۰۱۲۷۸ ۱۲۷۷ ۰۱۳۵۳ ۹ 
6۱۲ ۱۱ ۲ ۲ ٩ ۱ 
۰۱۷۳۵ ۰۱۳۸ ۰۲ ۹ 


فهرست نام کسان 


۰ ۲ ۸ ۱( 
۷ ۰۲۰۱۵ ۰۲۱۵۲ ۰۲۲۱۲ 
۹ ۰۲۳۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸۰ 
۵ ۲۱۱۵ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۸۶ 
۲ ۲۷۱۹ ۲۸6۷ بیزد و منیزه 
۵ ۰۱۳ ۰۳۹۸ ۰116 ۰۷۲۵ ۰۷۵۱ 

۳۳۳ 

طهمورت - بیژن و منیژه ٩۵‏ 


طهمورث-ء طهمورت 
غولاد -ء کولاد غندی 


فراهر ز- عرض کردن کیخسرو ۳٩‏ ۲)۱؛ 
۲ ۳۲۱ ۳۳4 کاموس کشانی 
۱ برد و منیژه 1٩۷‏ 0۷۰۸ ۷۸ 

فرخا رب فرغار 

فرشبدورد فرود سیاوخش ٩۳۳ ٩۲۷‏ 
کاموس کشانی ۵۳4۱ ۰۱۰۲۱ ۱۵۸۳ 
۱۰۰ 

فرطوس - کاموس کشانی ۷۱۰ ۱۱۹۱ 
۳۲ ۳ ۲۵۷۰ب 

فرغاد -ه فرغار 

فرغار- کاموس کشانی ۲۵۱۰ ۱۲۵۱۱ 
۰۲۰۷۹ ۰۲۱۱۷ ۲۱۱۹ 

فرغانه - کاموس کشانی ۲۱۱۷ پ 

فرود (- سیاوش) - فرود سیاوخش ۸۵٩‏ ٩1؛‏ 
۰۱۱٩ ۰۱۰۸ ۰۹4 ۰‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ 
۲ ۳ ۳۲ ۲( 
۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲4۷ ۲۵۰۱ 


۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۳۰۲ 
۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۸۳۲۱ ۳۳۳ 
۳۵۱ ۰۱۳ ۰۱۸ ۰1۱۲ 41۱۵ 
۸ ۲ ۰11۷ 1۵۱ 4۵۷ 
ار هم 0 0۵ 
۸ ۰۸۲۸ ۸۲ ۰۸۲ ۸۹۹ 
۵ کاموس کشانی ۰۲۰ ۳۱ ۱۳۳ 
۲ ۷ 

فرنگیس سم فریگیس 

فرهاد - عرض کرد کیخسرو )۱۵ )۳۱ 
فرود سیاوخش ۰۱۳4 ۱۷۱ بیژن و منیژه 
۱ 4۵ ۲۵ ۷۸۸ ۸۵۳ 
۹ ۱۱ 

فرییرز (- کاوس) - عرض کردن کیخسرو 
۰ ۲۸۱ فرود سیاوخش )۱۲ 
۸ ۳ ۰۸۱۳ ۸۸۱ ۰۸۷ 
۷ ۵ ۸۸۲ ۸۸۸ 
۱( (ظ / ۳ 0۵( 
۹۱٩ ۱۸ ۰۱۷ ۰44 ۳‏ 
۷۱ 4 ۹۹۷ کاموس کشانی 
۳ ۸ ۷۲ 6 ۸۸۷ 
۱ (۷ ۱/۷( 5 ۱۰۷۷ 
»۰« ح۱,.۵ / ۱/۱ 0۱1۱۲۰۵( 
۸ ۳ ۰۱۸۸4 ۱۹۱۱ 
۵۹ ۰۲۳۰۵ ۰۲۳۲۵ ۱۲۳۲۷ 
۷ ۰۲۳۸۳ ۰۲۳۵۵ ۱۲۳۸۸ 
۵۱۱۱ ۲۱۹ 
۷ ۲۸۵۱ بیزن و منیژه ۳۳ ۷۸۹ 


فربدول - عرض کردن کبخسرو ۰۲۰ ۳۸۹ 


۱۰ 


فهرست نام کسان 


کاموس کشانی ۲5۷ 


۳ ۱ 
فربگیس - فرود سیاوخش ۱۰6۲ کاموس 


کشانی ۰۱۲۷ ۰۱3۸۷ ۱۸۸۱ 


قباد -هکیقباد 
فراخان - بیزد و منیزه 0۲۳۷ ۲۳۹ 


کافور- کاموس کشانی ۲446» ۲۱۸۵ 
۱۹ ۶ ۲۱7۲ 
کاموس - فرود سیاوخش ۱۲4۵ کاموس 
کشانی ۰۱۸ ۷۳ ۷۱ ۱۷۷۱ 
۲ ۱۵ ۲۱۲ ۷۱۰ 4۱۰۱۲ 
۰۹ ۷ ۰-۳۲-7۵ 
۱ 0 
۵ ۱۱۵ 
۹ ۰۱۱۱ :۰۱۱ ۰۱۲۰۵ 
۱۳۹ 
۱ ۳ 
۱۱۵ 0۱8۱۵ ۱8۲۳۷ 
6 )۰۱ ۱8۵۷ .۱۷۱ 
۵ ۰۱۷ ۱۸۲ ۰۱6۸۳ 
۰۱۵۱٩ ۰۱۵۱۵ ۰۱۵۰۷ ۲‏ 
۵ ۰۱۱۳ ۰۱۷۵4 ۰۱۷۵۸ 
5 کات ۲۵ ۳۱۳۴ 2۳2۳ 
۷ ۵ 4۲۱۱/۰۲۷۱ 
۷ ۰۲۲۸۰ ۰۲۳۹6 ۰۲۵۷۰ 

۸۵ ۲۵ ۲۸۷۹ 
کاوس - عرض کردن کیخسرو 1٩‏ ۷۳ 


۸ فس رود 


سی‌اوخش ۰۲۲۱ ۰۸۳۲ 0۸۲ ٩٩۳‏ 
۸ ۳ کاموس کشانی 
6 بیزد و منیزه 07۷ ۵۳۸ ۷۲۷ 

کاوس شاه کاوس 

کاوس کی-ه کاوس 

کاووس -+کاوس 

کبوده - فرود سیاوخش ۰1۲۵ 1۲٩‏ ۱۳۱ 
۳ ۳ 1۳ 

یت کم کشانی ۰۱۵۷۲ ۱۷۷۵ 
بیژن و منیژه 0۲6۱ 0۲6۵ ۱۲۸۹ ۱۲۱۳ 
٩‏ ۰۳۰۸ ۰۳۲ ۰۳۸۰ ۱۳۹ 
۸۹ ۰۱۱۱۱ ۱۱۸۸ 

گرشاسپ - | کوان دی ۲۲ 

گرشاسف - | کوان دیو ۲۲پ 

کرشیوزهکرسیوز (و لن" همه جا کرشیوز 
دارند) 

کرکوی + گرگوی 

کشواد - فرود سیاوخش ۹۵۵ کاموس 
کشانی ۰۲۱۳ ۱4۱٩‏ ۱۹۱۵ 

کلباد گناد 

کمای - عرض کردن کیخسرو ۳۰۷ 

کنر کاموس کشانی ۰۷۵۸ ۱۳۸۰ 
۸ ۱ ۱۹۲ ۲۵۷۱ 

کوانه سبنوایه 

کور(؟) - کاموس کشانی ۸۱۵۷۷ ۲6۰۹ 

کوزکوه س کوس گوش 

کوس گوش - کاموس کشانی ۱3۰۰ 

کولاد فندی - کاموس کشانی ۲1۹7 


کوه گوس کوس گوش 


۱ 


فهرست نام کسان 


کوه گوش -کوس گوش 

کوبره سم کبوده 

کویژه سه کبوده 

کهارء گهار 

کهال -ب گهار 

کیخسرو- عرض کردن کبخسرو و۱ ۱۸۹ 
۲ ۷۱ فرود سیأوخش 4۵ ۷4 
۵ ۰۲۵ ۰۳۳۷ ۰1۹۱ ۵۷۸ 
۲ کام وس کشانی ۲۵ 
1۸٩ ۰۱۰۱ ۰۷۲ ۸‏ ۰1۳۰ ۰۲۲ 
۰۳ ۰1۷۲۲ ۰۱۷۷ ۱۰۱۲ 
4( ظ/ ها 0( 
۱ ۸ ۲ 2( 
۷ ۰۲۳۵۵ ۰۲۳۵۱ ۱۲۳۸۱ 
۸ ۰۲۵۵۱ ۰۲۸۳۷ ۰۲۸۸۲ 
۵۲ ۲۸۷۰۱ اک وان دیو ۲۰ ۳۰ 
۲ بیزژد و منیژه 4 ۲ ۵۲۷ ۰۳۸ ۳ 
۸ ۱ ۸ ۱۳۲ ۱۸ ۱۱ 
۸ ۲ ۰۷۱۷ ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ 
۲ ۵ ۰۵۳ ۰۵۵۲ ۱۵۵۷ 
۵ ۰۱۳۵ 11۳ ۱ ۱۷۲ 
۰ ۰۷۱ ۸۷۲۳ ۷۲ ۷۳ 
۳ ۷ ۷۸۷ ۸۱۰ 
٩۳۲ ۲۳ ۰۸۵۷ ۸۵ ۲‏ 
۸ ۲۷ ۰۱۲۳۲ ۱۲۲ ۱۲۲۰۰ 
۱۳۹ 

کیقباد - عرض کردن کیخسرو ۳۰۷ فرود 
سیاوخش ۱۸۱ ۰۲۲۰ ۳۳۰ کاموس 
کشانی 11۳ 


کبورث -کبوده 


گرازه (- گیوگان) - عرض کردن کیخسرو 
۵ فرود سباوخش ۰۱۷۲ 
۲ کاموس کشانی ۳4۰ ۱۳۹۵ 
۰ برد و منیزه ۸۵۲ 

گردوی_ مردوی 

گرسیوز سء کرسیوز 

گرگوي وهر- کاموس کشانی ۸0۱۱ 
۵ ۲۵۷۰ 

گرگین (- میلاد) -عرض کردن کیخسرو 
۵ ۰۱۸ ۲۳۳ فرود سیاوخش ۱۷۱ 
کاموس کشانی ۹۸ ۰1٩۱‏ ۱۳۲۹ 
۰ ۰۱۸۳۲ ۰۲۲۱۱۵ ۲۷۹۱ 
۷ اکوان دیو ۲۳ بیژن و منیژه )۳ 
٩۷ ۸‏ ۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۲۰ 4۱۷ 
۱ ۱ ۳۳۱ 
۵ ۳۳ 
۰4۸٩ 1۸۷ ۰1۷ ۰1۵44 0۷‏ 
۹( ۷/6/۷۱ 5 ۵۱۷ 
۷ ۵ ۰۷۹۲ ۸۰۱۲ 
۱ ۰۸۵ ۰۱۰۸ ۱۱۱۲ 
۸ ۱۱۸۹ 

گروی (- زره) - فرود سیاوخش 44۰ ۷۳۹ 
کاسوس کشانی ۰۱۵۷۸ ۱۵۷۹ 
۱۱ 

گزدهم - عرض کردن کیخسرو ۱6۷ ۳۰۰ 
فرود سیاوخش ۵0 بیژن و منیژه ۱۳۰) 
13۹ 


۱ 


کُستهم (- گزدهم) -عرض کردن کیخسرو 
۵ ۱۷ ۰۳۰۰ ۳۰۲ فرود سیأوحش 
۲۷ ۰۱۷ ۰۳۱۷ ۰۳۷ ۰۲۸۲ 
۸ ۳۹۰ ۰۳۹۲ ۱۲ ۹۸۵ 
۰ کاموس کشانی ۱۳۳۳ 
۶ ۰۵۷۱ ۰۱۳ ۰1۱۸ ۰۱۸۳۰ 
۲ ۰۲:۷ ۲4۵۲ ۱۲۱۹۳ 
۵ ۲۱۱ اکوان دبو ۲۲ بیژن و 
منیژه ۵۳۳ ۰۱۳۰ ۰۸۵۱ ۱۱۵۳ 

گشواد کشواد 

گلباد - کامرس کشانی ۳۸۲ ۱۰۳۷: 
۷ ۰۱۵۸۳ ۸۱۱۲۱ 4۱۸۱ 
۲ ۲۵ ۰۲۲۱۲ ۲۲۰۰ 

گلگون (اسب گودرز) - بیژن و منیژه 10) 

گودرز(- کشواد, - کشوادگان) - عرض 
کردن کی خسرو ۳۱ ۰۳۵ ۰۱۳۱۰۵۵ 
4 ۲۷ ۲۹۹ ۲۰۰ فسرود 
سب‌اوخش ۰۵۲ ۰۱۵۷ ۱۲۰۸۰۱۷۱ 
۱ 5 ۸ ( 0( 
٩‏ ۸۳۸ ۵۸ ۲ ۹1 
۷ ۰ ۹۲۱۷ ۰۱۰۳۰ ۱۱۱ 
کاموس کشانی ۸ ۰۱۳۱ ۱۳۸ 
4 ۰۲۰۷ ۰۲۸۱ ۰۳۰۷ ۳۱ 
۰۳۲٩ ٩‏ ۰۳۸4 ۰۳۸۲ 4 
۰۳٩ ۳‏ ۰1۹۲ ۰۵۱ ۱۵۲۷ 
۵۱ ۵۸ ۳۳ 14۸ 
۷۲۷ 0۷۸۳ ۸۰۱ ۸۱۲ 
۹ ۳ ۸۱۲ 1۲ ۹۱۸ 
۷۲ ۱۳ ۰۷۸ ۰ ۹۹6 


فهرست نام کسان 


۷ ۷۷۷ ۰۱۱۱ ۱۱۲۳۳ 
۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳۷ ۰۱۷۲ 
۵ ۳ ۵ ۱۸ 
۸ ۰۲۰۰۱۷ ۰۲۰۹۵ ۱۲۱۲۹ 
۷ ۰۲۳۳۸ ۰۲۱۸۱ ۲۵۱۵ 
۷ ۱ ۰۲۱۹۷ ۲۷۰۳ 
۹ ۰۲۸۸۷ ۰۲۸۵۱ ۲۸۵۲ 
۸ اکوان دیو ۲۲ بیژن و منیژه )۳ 
۶ ۰1۱ ۰۱۰۳ 114 ۷۲۵ 
۵۱ ۰۷۸۵ ۰۸۱۷ ۲ ۳۳ 
2۵ 
۱۳۷۹ 

۳ 72 

گهار گهانی - کاموس کشانی ۸۷۰۰ 
۱ ۰۳ ۲۸۷۰ 

گیو(- گودرن - آزادگان) -عرض کردن 
کی خسرو ۰۳۱ ۳۵ ۵۵ ۵۸ ۱۲۱۰۱ 


۲ ۰ ۰۹۳ ۲۹۱ فسرود 
سی‌اوخش ۲۰۸۰۱۷۱ ۰۳۲۲ ۳۱۳ 
۵ 
۷ ۰ ۰۵۱۱ ۱۵۰۸ ۱۵۱۱ 
۳ ۰۵۳۵ ۰۵۱ ۰۵4۵ ۵۵1 
۸ ۲ ۰۵ ۰14 ۱۲۷۷ 
٩۱۱ ۸۵۸ ۰۸۸۱ ۰۷۵۵ ٩‏ 
۳ ۸ ۰۹4 ۵ ۹۱۰ 
۵ ۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۲ ۱۰۱۳۰ 
۰ ۷۷ ۳ ۱۱۵۳ 
۸ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۸ 
۸۹ کاموس کشانی ۱۷ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱44 ۰۲۳۸ ۲4۰ 


۰۱۳ 


فهرست نام کسان 


اه ۱ ۱ 1 
۵ ۰4۵۱ ۰۵۷۲ ۰۵۹۳ ۰1۰۸ 
0٩۳۰ ۰۸۵۲ ۰۸۱ ۰۸۰۲ ۸‏ 
۸ 
9 
۰۵( (۵ظ/(/(( ( ( ۸ 5۵( ( ۷ 0۱۵( 
۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۱۲ ۲۵۱۵۰ 
۶۵ ۰۲۱۸۷ ۲3۱۸۰ ۰۲۷۱۹ 
۸ ۰۲۷۹۱ ۰۲۸6۷ ۲۸۵۱ | کوان 
دیو ۲۳ بیزل ومنیره )۰۳ 0۷۵ ۰۱۳۰۱ 
0 اه ۳ 
۳ ۰۲ ۸1۳۸ ۰1۷۸ ۰4۸۱ 
4۵۱٩ ۸۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۵۱۵ ۲‏ 
۰۵۱۸ ۰۵۳۱ ۸۵۸ 4۵۵۲ 
۷ ۵۷۲ ۲ ۰1۲۷ ۰*۱۰ 
1 6 ۱۱۲ ۱۳ 14۱ 
۸ 1۷ ۰۲۲۱ 14۵ ۰*۹۷ 
۷ ۰۷۱۳ ۷۱۵ ۰۷۱۱ ۰۷۲۱ 
0٩۲ ۰۸۱۷ ۰۷۸ ۰۷۸ ۳‏ 
و 
۸ ۱۳۰۵ 


لواده نوا 

لها ک - فرود سباوخش ٩۲۷‏ کاموس 
کشانسی ۰۳4۱ 19٩ ۰4٩۷‏ ۵۰۱ 
۱ ۷۳ ۱۷۲ 


مردوی - فرود سیاوخش 1۸۰ 
منثور- کاموس کشانی ۸۷4۵ ٩۳۲‏ ۱۰۰۲ 


۰۱۳۳۲ ۰۱۱٩۱ ۰۱۱۵۸۵ ۱ 
۰۱۸۲۱ ۰۱۷۲۸ ۰۱۱۱۵ ۱ 
۳۱ اه‎ ۱ 
۳۷۱۵۹ ۰ 

هنشور-»منثور (و همه حا منشور دارد) 

منوجهر - عرض کردن کیخسرو ۲4 فرود 
سیاوخش ۰۲۳ ۸۱۲ 

هنیره - بیژن و منیژه ۸۱4۱ ۰۱۷۹ ۱۸۹ 
۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۹۰ 
۸ ۰۱۰۱ ۰1۰۰ ۰۵۷۱ ۱۹۱۹ 
0 تا ۱ ۱۷۱ 
۵ ۲ ۲ ,۰۳*۲۱ 
۵ ۲ ۱ 


میلاد - عرض کردن کیخسرو ۱1۸ 


نستیهُن - فرود سیاوخش ۷۲۵ کاموس 
کشانی ۰۱۵۸۳ ۰۸۱۳ ۲۱۹۵ ۲۹۰۰ 

نخارتخوار 

نخاورتخوار 

نخواربتخوار 

نوابه_ه نویه 

نوایه - عرض کردن کیخسرو ۱1٩‏ 

نوذر- فرود سیاوخش ۰۲۰ 0۲۰۹٩‏ ۰۳۲۸ ۵۱1 
کاموس کشانی 4۰ 4۱) 

نهل - کاموس کشانی ۳۹۰ 

فیرم - عرض کردن کیخسرو ۳۳۲ 


وسه - کاموس کشانی ۱۹۲ ۱۵۸۲ 


۱ 


فهرست نام کسان 


همای - عرض کردن کیخسرو ۳۰۷ 
هومال (- ویسه) - فرود سباوخش ٩۳۳‏ 
۷ ۹۸۱ کاموس کشانی ۱۸۵ 


افو 
۸ 
۳۹۵ 
۳۹۱ 
2( 
۰۸۹ 
۷(#۳۹ 


۳۳۲ 
۳۷۳ 
۳ 
۸ 
۰۹ 
۹۹ 


۳۰ 
۳۷۷ 
1 
۳۵ 
۳ 
۳۷ 


۳0۵۰ 
۰۳۸۱ 
۳۹ 
۵ 
(9 
328 


۰۳۹4 
۰۸۵ 
۳۹۵ 
2۱ 
(۸ 
2۷۹ 


۰۱۱۷۵ ۰۱۰۹۰ ۱۰۲۱ ۸ 


۱۳۷ 
2۰۳2۳۷ 
۰۱۵۹۹ 
۰۷ 
۰۳۳۱۹ 


۰2۰۱۳۱ 
۰۱۵4 ) 
3 
3323 
"۰۱۳۸۷ 


۰۱۳۳۵ 
2۰۱۳۰2۸۰۳ 
۰۱۹ 
و 
۰۹۹ 


۰۱:۷۸ 
۰۳۹ 
۰۱-۲ 
۰۳۳۱ 
۳ 


۲ ۲۲۱۲ ۰۲۱۰۰ ۲۷۱۸ بیزد و 


منیره ۱۱۲۰ 


بلاشان_سمبلاشان 
بوسپاس - کاموس کشانی ۱۲۰۰ 


۱۵ 


فهرست نام حای‌ها 


آذراباد گان - عرض کرد کیخسرو ٩٩‏ ۸ ۸ ۱۱۰۱ ۱۰۱۲۸ 
۱ ۰ ۱۱۳۰ کسام وس 
کردن کی خسرو 1۷ ۱۱۳ فرود کشانی ۰۸ ۸۷۱ ٩۵ ٩۲ ۸٩‏ 
سیاوخش ۰۲۱۹ ۰۵۹۷ 1۰ ٩۷۰‏ ۳ ۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۸۱ ۱44 
کاموس کشانی ۲۲٩ ۰۱۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۹ ۱۵۱۱ ۷٩‏ 
اکوان دیو ۵۰ بیژن و منیژه ۷۳۲ ۲ ۰1 ۰۷۲ ۰1۸4 ۵۰۱۲ 
۳ ۰۵۱ ۰۵۳۷ ۵۸۵ ۰ 

ابرشهر- عرض کُردن کیخسرو ۱۵۳ ۳۱6 ۱۳۲ ک ۲۸ ۰۲ 
فرود سیاوخحش )۱۳ ۵۱ ۰۷۵۳ ۷۲ ۰۷۷۷ 0۷۸۰ 
ارمان - بیژن و منیژه ۸ ۰۵7 0۱۵۱ 1۲٩‏ ۲ ۰۷۱۷ ۰۸۱۲ ۰۸۳۰ ۸۱۸ 
۱۷ ۵ ۵اه ۵ ۸۱ 
اسفیجاب_ء سییحاب ۳ اش 0( 
الماس رود - کاموس کشانی ۲۵۸۰ ۹4 ۰۹4۰ ۰۱۵۳ ۰۵۱ 81۰ 
ابران (- زمین) - عرض کردن کیخسرو ۰ ۳ ۰۹۷ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۱۸ ۱۱۱۲۲ 
۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۵۱۷۱ ۲۱۹ ۰ ۳۷ ۰۱۰۱۱ ۱۱۱ 
۰۲٩ ۲۱۰۲۱ ۰‏ ۲۰۵ فرود ۵ ظ اک 2 
سیاوخش ۰۳۸ ۰۲۱ ۷۱ ۷ ۹4 ۷۲ ۱۸ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۵ 
۵ ۷۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۹۲ ۲۸۳ ۸ ۳۱ ۰۱۳۱۸ ۱۳۲۲ 
۵۲٩ 0۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۳۵ ۸‏ ۲۹ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۱۳۸۱ 
۰ ۰۵۸۲ ۰۱۲۳ ۱۲۷ 1۲۹ ۷ ۱ ۰۱14 ۱۸۱۲ 
۷ ۵ ۵ 0 1 ۷ ۰۱۷ ۰۱۵۳۹ ۱۵۵۱ 
۵٩۵‏ ۰۷۵۲ ۰۸۲۱ ۸۳۰ ۸۵۰ ۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹۷ 


۱۹ 


۰۱۵۹۸ 
2۰۱۳۸۳۹۳ 
۰۱۹ 
۳۱۳۵ 
0۱۱۱ 
2۰۳۱۳۸۹ 
۰۳۳۹۵ 
۰۲ ۸ 
۱۳3۹۷ 
2۸ 
۳۷۳۸ 


۰۱۵۵ 
۷( 
9 
۱۳۱۱۵۳ 
۰۳۳۱۵ 
۳۳۵۳ 
۳۷ 
و 
2۱۵1۸ 
۰۳۵۹ 
۰۳۷1۵ 


۰۷۳۸ 
۰۳۹۹ 
۰۳۱۱۳۳ 
۰۳۱۱۵۷ 
2۱۳۱ 
۳۳۸۹ 
9 
۳۹۷۰ 
2۱۳3۲ 
۰۳۷ 
2۳۷۸ 


۰۱۷۹۵ 
۰۳۱۷ 
۳۱۸ 
۱۳۱۷۰ 
۳۳۷ 
4 
۰۳:۱۵ 
۰۳۵2۳۵ 
۰۳۵۹ 
(۱ 
2 


۷ ۲۸۷۷ بیژد و منیره 


۰۵1 ۸۵۲ ۰4۷ ۲ 


۰۱۸۲ 
۳۹۳ 
۰۳۹1 
۰۵) 
۷ 
۷۸ 
#۳۹۹ 
«۳۸ 


۱۳۳ (۹ 


(۱ 


۳۲ ۰۳۱۵ ۵ 


4۰1716 1۲۱ ۷ 
2*۳۵ ۷ /۵(/ (۱ 


2-۳ ۱۷۳۵ (۷ ۹ 


۰۸۸۱ ۰ ۹ 


۰٩۱۲ ۰٩۱۵ ۵ 


4۱۸۱ ۸ 


2۳۷۸ 
سور 
9( 
۹۰ 
2 
۰۸۳۳۵ 
۷« 


4۱۰۰۵ ۰٩۱۵ ۰٩:۷ ۹ 


باورد - فرود سیاوخش ۷4۰ 
بربر- کاموس کشانی ۱۳۵۸ 


برزین (آتشکده) - فرود سیاوخش ۱۹۷ 
رگوش - کاموس کشانی ۱۷۵۹ 
بروجرد -» گروگرد 
بزگوشببرگوش 


فهرست ام جای‌ها 


بلخ - کاموس کشانی ۰۷۷۸ ۱6۷۵ 
بیداد - کاموس کشانی ۲۱۳۷ 


پروان - کاموس کشانی ۱٩۲۳‏ ب 


نوران (-زمین) -عرض کردن کیخسو 


۱۷ 


۶ ۰۵ ۲۸ ۲۵۲ 
فرود سیاوخحش ۰۱۱ ۰۱۵۵ ۱۹۱ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۱ ۰۳۲ ۷‏ ۰۵۳4 
0( 
۳ ۸۲۳ ۸۸۷ ۸ ۱۱۱۳ 
۶ کاموس کشانی ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
۱ ۲ ۳ 2 
۰ ۰۵۲۱ ۵1 ۰۵۹۷ ۱۱۱ 
۹ ۰۷۵۳ ۰۸4۸ ۰۸۷ ۹۹۵ 
۸ /۸/) ۱ ۲/۵( خ2(۳۴۳۴۱۱۱۲۵+ 
۷ ۷ ۸ ۰۱۱۰۵ 
۸( ۵( ۷ ۵5۵( 2۵ 
۹ ۰۲۰۸۱ ۰۲۱۰۱۲ ۲۳۷۲ 
۶۹ ۰۳۵۱۲ ۰۲۵۹۱ ۲۱۰ 
۷ ۰۲۸۳۰ ۲۸۵۲ اکوان دیو ۱۱۰ 
بیزن و منیژه ۰۲۵ 04۱ ۷) (تور) ۰۵۱ 
۳ (تور): ۰۲۳۱ ۲۳6 ۵۲۱۷ ۱۲۷۸ 
۹ (تور)» ۵۳۰۲ ۱۳۱۱ ۳۲۷ )۱۳۵ 
۸ ۰۳۱۲ ۰۵۱۲ ۰۵۵4 ۵۷۵ 
۷ ۷۷ ۸۸۳ ۸۱4 
۸ ۸۷۷۱ ۰۸۸۱ ۸۸۵ (تور) ۹۱۵ 
0۵ ۱۰۰۵ (تور)» ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۱۳ 


فهرست نام جای‌ها 


۲ (تور)» ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۷ 


۱ 


۱۳۳( 
م2 


جرم - فرود سیاوخش ۰4۸ ۰۵4 ۰1۸ ۲۱٩‏ 
۸ ۰۳۳۲ ۰۵۲ ۰۸۲۸ ۸۱۰ 
کاموس کشانی ۱٩‏ ۳۲ 

جیحول - فرود سباوخش ۳4۵ کاموس 
کشانی ۸٩٩‏ 

جیلا - کاموس کشانی ۱۹۵۹ب 
سب 


جبوکرد - گروگرد 


جین - کاموس کشانی ٩۲۲‏ ۹۸4 ۱۱۵۸ 
۷ ۱۷۵۸ ۰۱۹۳۳ ۱۲۰۱۵۳ 
۳ ۸ ۰۲۰۹۹ ۱۲۱۰۳ 
۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸۲ ۲۱۵۰ 
۰ ۲۱۸ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 
۰ ۰۲۳۸۲ ۰۲۱۱۸ ۱۲۱۳۵ 
۵ ۸۸ برد و منیزه 0۱۸۲ ۵٩۷‏ 

جین ستال ( »شیر حین) - بیژن و منیژه 
۳۸۵ 


حنلال مختلان 


ختلال - کاموس کشانی ۱۹۵۹ ۲۱5۰ 


ختن - کاموس کشانی ۲۰۱ ۲۵۰۸ 
دربای چین - کاموس کشانی ۸ ۲۸۹۱ 


دربای روم - کاموس کشانی ۱۲)۲ 
دربای (رود) سنا - کاموس کشانی 
۹ ۲۵۷۱ 


دربای ثیل - عرض کرد کیخسرو ۲3۸ 
فرود سب‌اوخش ۱۰ ۳43 کاموس 
کشانی ۰۱۷۷۸ ۰۱۸۵۱ ۲۵۸۷ 

نبر- کاموس کشانی ۱٩۹۳۹‏ 


بل - کامرس کثانی :۱۹۳ پ 


روم - کاموس کشانی ۰۷16 ۹۸ ۲۱6۲ 
ری - کاموس کشانی ۲۵۳٩‏ 


زابلءزاول 

زابلستان-ءزاولستان 

زاول - کاموس کشانی ۰۱۰۰4 ۱۱۱ بیژن 
ومنیژه ۱۲۳۵ 

زاولستال - عرض کردن کی خسرو ۲)۳ 
کاموس کشانی ۰4٩۰‏ ۰۱۰۷ ۰1۸۰ 
۹ ۰۱۱۹۸ ۱40۸ ۰۱۱۳۸ ۱۷۳۳ 
۷ بیژن و منیژه ۸۱۲۱ ۱۰۰۵ 


سید کو۵مسپد کر 

سید کوة - فرود سیاوخش 11 ۲4٩‏ ۱۳۵۳ 
۳ ۳۱ ۰۵۱۲ ۰۵۹۲ ۸۲۸ 

سینجابء‌سپیجاب 

سپیجاب - کاموس کشانی ۷44 

سرخس - فرود سیاوخش ۷۰ 

سل - کاموس کشانی )۲۱۳ 

سقلاب - کاموس کشانی ۷۵۸ ۹۸6 


1۱۸ 


۱۹۵۹ ۰۱۷» ۰۱۳۸۰ ۹ 
۲۰۱۱۳ ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۱ ۵ 
۲۱۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸۰ ۹ 
۳۹۳۵ 

سکبانمشکنان 

شکشازد ایس انش ۷۵۱ (سکتاز 
غرحه), 0۱۷۵۹ ۲۰۵۳ ب ۲۱۸۱ ب 

شلد کاموس کشتانی ۱۱۳۸۶۱۱۱۱ 
۱۹۲۳ 

سنکانه شکنان 

سیستان - کاموس کشانی ۰۱۰۰۸ ۱۰۲۸ 
۰۶ بیژد و منیزه 0۱۱۲ ۱۲۵۸ 


شروان - کاموس کشانی ۱٩۲۳‏ ب 

شکنان - کاموس کشانی ۱۲۰۵۳ ۱۲۱6۱ 
۱۳۹۲ 

شنکانمشکنان 

شهد (رود) - کاموس کشانی ۱۱۸ ۱۲۰ 
۸ ۰۲۵۷ ۷۵۷ ۱۵۵۲ 


شهد (کوه) - کاموس کشانی ۲۳۱۵ 
شیرجین (سه‌حین ستان) بیژن و منیژه ۱۰۵۱ 


طراز- کاموس کشانی ۲۵۱۳ 
طوس - فرود سیاوخش ۷۱۰ 


3 مِم 
ظرچه_»سکسار 


فندهار- بیژن و منیژه ۱۱۵ب 


وج - عرض کردن کیخسرو ۳۳۷ کاموس 


فهرست نام جای‌ها 


کشانی ۱۹۲۳ ب 


کابل سم کاول 

کابلستان -ب کاولستان 

کاس رود - عرض کردن کیخسرو ۲۱۷ 
۰ فرود سی‌اوخش ۰۵۲۷ ۵۲۹ 
۷ ۰۵۹۲ ۱۱۳ ۰۷۸۰ ۱۲۱۳ 

کاسه رود - کاس رود 

کاول - عرض کردن کیخسرو )۲؛ ۳۳۰ 
کاموس کشانی ۰۷۷۹ ۱۰۰4 

کاولستان - کاموس کشانی 1۸۰ ۱۷۷۹ 
۱۷۳۳۸ 

کشانی - کاموس کشانی ۱14۸ 

کشمیر - عرض کردن کیخسرو ۳۳۰ کاموس 
کشانی ۷۵۷ ۰۲۳۱۵ ۲۵۷۱ 

کلات (دز) - فرود سباوخش ۰۳۳ ۰۳۷ 
۸ ۰۵ ۲۷ ۰۵۰۰ ۵۹۲ ۸۲۸ 
کاموس کشانی ۰۱٩‏ ۳۲ 

کنگ - کاموس کشانی ۲۳۲۳ 

کنوکرد -+ گروگرد 

کورابه -ب گورید 

کیلان - کاموس کشانی ۱۹۵٩‏ ب 


عم م2 و 

گرُساران - بیژن و منیژه ۵7٩‏ 

مود بر ۱ 

گروگرد - فرود سیاوخش 0۱۷ ۰1۲۱ 017۸ 
۷۳۹ 

۲ ِ 7 

گورابد - بیژن و منیژه ٩۲۰‏ 


لاون - کاموس کشانی ۲6۲ 


۱۹ 


فهرست ام جای‌ها 


ماجین - کاموس کشانی ۲۸۰۸ 

مازندران - کاموس کشانی 111 ۱۰۸۰ 
۲ ۰۱۷۵۹ ۰۱۹۰۵ ۲۲۲۰ 
۹ ۲۵ ۲۷۳۳ بیزن و منیژه 
۲ ۰0۷۷ ۷۷۰ 

ماورالنهر- کاموس کشانی ۷۱۰ 

مای - کاموس کشانی )0۱۰۰ )۱۹۳ 

مرغ - کاموس کشانی ۱۹۳۹ 

یم - فرود سیاوخش ۰۵4 ۵۸ ۲۹۷ کاموس 
کشانی ۱٩‏ 


یله دریای نیل 
نیمروز - عرض کردن کیخسرو ۲۳ ۳۳۰ 
بیزن و منیژه ۵۸ 


عم عم 
وروکرد + گروگرد 


۲ عم 

وزوکرد سم گروگرد 

ور کاموس کشانی ۱2۰۱۰۷۲۱ 
۷۹ ۲۲۷ 


هماون (کوه) - کاموس کشانی 44۵ 
۵ ۵۱۳ 0۵۰۱۱ ۵۳۲۲ ۰۵۳۲ 
۹ ۰1۵۱ ۰۷۸۵ ۸۰۱ 
۱ 0 0 ۱۱۳ 
۷ ۱۱۳۵ 

هند - کاموس کشانی 0۷۵۹ ۸۸۸4 ۱۰۰6 
۶ ۰۱۳۸۰ ۰۱1۱۰ ۰۱۷۰ 
۱ ۰۱۱۲۳ ۰۱۹۱ ۲۰۱۵ 
۹ ۰۲۳۱ 0۲۳۰ ۲۳۱۲ 
۳۵۹/۱ 

هندوستال - عرض کرد کیخسرو ۳۳۷ 

هیرهن - بیژن و منیژه ٩۲۲ ۸1۱٩‏ 


تمه ۷۵ مصدزند]" م-طمعم0ظ رد 60حونآمانام ۵6 148 ,ع۵ظ ف[ ما۳ 0۲ وه‌نرع5 ۵10 1۳6" 
1959-7۰ رصحتط ۰1 16۱۵0۰ 


۱ 
۳025 


0 
,0 1 -طهلکلنی رامق تمیص ز -طه زد 
(1 ز باه 
(1 .۱0 ما56 6۳ زیز۳ع5 16 طدزمه۳) 
01 :11 
(1 .۲) حعنلوصظ صز ,00ص وع0 180۲ 
(25 1610 ۵۲ ع[00 186) طعجممصطدط 1۳6 ۲۰1(۰) ۲۰۵۰ 20060 صم 71016" 
م2 کممصونعاع۲ 2 زدام‌دومزاطنهط مع0بام 18 
مصمصمطی 1۵۵ :1۲ بلقازن بطههاا0م۷-نجمع[۱2 1 
۷۰ ,11016 1۷۰ .کمجن۲ )۵ 001 16 ,]11 
87-227 9-511 7 .۳۵455 


182162۱2۰ 2121 ب 1992 ۵ )هزوم 


ونطا ۵۲ یدج مه ,کصعن‌نانت ۵۲ 60امناو کمممفعدن زره ز۵] ام ,۲68۵۶0 ونر از۸ 
»نصمتاعع61 رقصمه‌ه زمره بط ۵ صرم] رصم ما 0عاانعصد ۵ ۲6۵00۵668 06 رده رونام ناطنام 


۲ مره لدهنناع! هه ععم۲ماک ممتاممصا ره ۵ رمصترم0ع مامتان وصنل‌مل‌صا رلم‌تصفطام6 ۸۳۱ 
,2603 0 0۰ ۳۰ ,کتعطوناطن۳ ۱۸2۸2۵2 ممعتق20 رطمتمصصمیص بوظ مطوززمنيم مط) وی ممتعونطتنهم 
۰ 92626 2اصرمگنلت بهفع۷ 00502 
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,۳6۱0۵ معمنزطنج ان مرها عط ع۱۵0 موتامل و۴ عهمانعلط ممنوی( ۱6 ها ۵عحافنزداباظ 
,کم وناد۳۵ ۱222 ۵۵۱« ممنا2تممعع2 مر 200 
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